


تم ۰ فلل 
رال 


۱ 
i a ۶۸ 
2 ci 


وناک ٩‏ ۷ ری 


تب زیت تلم 
رت In‏ عا ae‏ 





۲ 

اسرار آل محمد نت 

ترجم؛ کتاب سلیم بن قیس هلالی 
اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی 
انتشارات دلیل ما 

چاپ بیست و یکم: باییز ۱۳۹۲ 
تیراز : ۵۰۰۰ نسخه 

چاپ : نگارش 
قیمت : ۲۸/۰۰۰ تومان 

٩۷۸ LAFF ۷۵۲۸۰۳۳۷ : شابک‎ 

تلفن و نمابر : ۳۷۷۴۴۹۸۸ - ۳۷۷۳۳۴۱۳ (۹۸۲۵+) 
آدرس: قم. خیابان معلم. مجتمع ناشران 

طبقه ششم واحد ۶۱۲و ۶۱۳ 





www.Dalilema.com‏ انتشارات‌دلیل‌ما 
Dalilema@yahoo.com‏ 
مراکز پخش : 


۱) قسم. انستهای خسیابان صفائیه» بعد از کوچه شمارة VA‏ پسلاک ۷۵۹ 
طبقه دوم فسروشگاه دلیل ما. تفن ۳۷۷۳۷۰۱۱ ۳۷۷۳۷۰۰۱ 
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سلیم بن قيس هلالی › ۲ قبل از همجرت - ۷۶ ق. 
[کتاب سلیم بن فیس . فارسی ] 
اسرار ال محمد 2# : ترجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی . اولین کتاب حدیثی و تاریخی از قرن اول 
هجری/ تألیف ابوصادق سلیم بن قیس DE‏ عامری کوفی ؛ ترجمه |سماعیل انصاری زنجانی 
خوئینی . - فم : دلیل‌ما» ۱۳۸۰. 
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۱. شیعه تاریخ - احادیث . ۲. اسلام ۴ ۔ تاریخ - احادیث . ۳. علی بن ابی طالب HB‏ امام اول 
۳ قبل از همجرت ۴۳۰ ق -اثبات خلافت . الف . انصاری زنجانی خوئینی » اسماعیل . ۱۳۱۲ - مترجم . 
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۱( ک ۸ س / ۲۳۹ BP‏ ۲۹۷/۵۳ 
کتابخانه ملی ایران ۸۰-۷۰ م 


در این کتاب می خوانیم : 
مقدمه 


قسمت اول : خلاصه‌ای از زندگانی سلیم و تاریخچۀ AS‏ 


ت دوم :بر رسی و تحقیق دربارهة LS‏ سلیم Sie cocaine‏ ور زا و 


قسمت دوم : نتمه متن کتاب سلیم eee‏ و هه رف هد 


قسمت سوم : مستد رکات ES‏ سلیم OS‏ 


sb @‏ انتشار کتاب سلیم در جامعةٌ اسلامی و در میراث فرهنگی اسلام 


9 مروری بر تحقیق عربی و ترجمه فارسی و اردوی LS‏ سلیم 
که کار در ae‏ 
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کتاب حاضر نوشتة مرد شمشیر و قلم. ابوصادق سلیم بن قيس هلالی 
رضوان الله ade‏ است. با نگاهی گذ را به گذشته و حال کتاب سلیم. اهمیت شصت سال 
تلاش علمی او روشن می‌گردد. واز cpl‏ رهگذر وظیفة ما در حفظ این میراث دینی 
هزار و چهارصد ساله معلوم می‌شود. 


سلیم و کتاب او در یک نگاه 

سلیم بن قیس در شرایطی اقدام به تألیف این SES‏ نمود که پس از رحلت 
پیامبر تیش در dele‏ مسلمین pe‏ رعب و وحشت و اقدامات پیشگیرانة شدید عليه 
تدوین حدیث پیامبر BE‏ و ثبت و ضبط تاریخ اسلام و معارف دینی ایجاد شده بود و 
هر گونه فعالیت در این زمینه ممنوع بود. و در همان حال طبقة حا کم برنامه‌های 
تحریف و دستبرد به حقایق دین را در پشت OW‏ اسلام آغاز کرده بودند. 

در چنین شرایطی» این مرد فدا کار و مخلص دست بکار تألیف این کتاب شد و در 
طول شصت سال توانست حقایق مهمی از حدیث و تاریخ اسلام را جمع آوری کند. 
او برای تألیف و حفظ کتابش زحمات طاقت فرسایی کشید و سفرهای بسیاری نمود 


و با افراد زیادی تماس حاصل کرد تا توانست چنین مجموعه‌ای را اماده کند. 


۸ / اسرار آل محمد ا 


شرایط وحشتناک دیگری که سلیم و کتابش در آن قرار داشته‌اند. روزگار سياه 
معاویه و یزید و زیاد و ابن زیاد و حجاج و امثالشان بوده که اقدامات اساسی برای 
ريشه کن کردن تشیع انجام می‌گرفت. این سلیم بود که گاهی با مخفی شدن و گاهی با 
تقیه و گاهی گرفتاری در دست دشمن. این گذ رگاه‌های حطرناک را پشت سر گذاشت 
و توانست این امانت عظیم را برای نسل‌های بعد از خود به یادگار گذارد. 


چنین فرصت‌هایی کمتر پیش می‌آید که فردی همچون سلیم بتواند از محضر پنج 
امام یعنی امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر 2« علوم 
آل محمد 2 را فرا گرفته و با اصحاب خاص GLE!‏ همچون سلمان و ابوذر و مقداد در 
تماس باشد. و از کو جکترین فرصت‌ها حد اکثر استفاده را در راه این هدف نماید. 


نام بلند سلیم و کتاب او 

اهمیت کار سلیم بن قیس از آنجا معلوم می‌شود که ائمه 2# کتابش را تأیید کرده‌اند 
و این سند افتخار را به او و کتابش داده‌اند. علما و محدئین نیز در نقل و حفظ کتاب او 
کوشیده‌اند به طوری که اثر جاودان آن در طول هزار و چهار صد سال به عنوان اولین 
کتاب در تاریخ اسلام باقی مانده است. 

اکنون که سلیم عمر خود را وقف راه خدا و پیامبر و ائمه 22 نموده و آنچه داشته در 
این راه فدا کرده. خداوند هم نام او و کتابش را در طول قرن‌ها حفظ کرده و به عنوان 
یکی از بزرگترین پشتوانه‌های اسلام ثبت نموده است. ۱ 

سلیم بن قیس هلالی حق عظیمی بر همه ما دارد که این چنین حقایق دینمان را 
برای ما حفظ نموده است. همانطور که ابان بن ابی‌عیاش تنها نقل کنندهة کتاب از 
ملفش نیز حقی بزرگ بر ما دارد که اگر او این امانت سلیم رابه خوبی حفظ نمی‌کرد و 
به دست آفرادی امین نمی‌سپرد تا کنون اثری از این SES‏ باقی نمانده بود. در همین 
راستاء dos‏ علمایی که در طول جهارده قرن. بهر صورتی در حفظ ES‏ اقدامی 
کرده‌اند و زحمتی متحمل شده‌اند. حق خاصی بر ما دارند. 


٩ , پیشگفتار‎ 


زحمات آنان OLS‏ دهیم. 


تأثیر انتشار کتاب سلیم در میراث فرهنگی اسلام 

با توجه به آنچه ذکر شد SE‏ انتشار کتاب سلیم در اجتماع مسلمین - چه حال و 
چه ot!‏ - معلوم می‌شود که اگر پایه‌های اعتقادی مردم بر تاریخ و حدیث صحیح بنا 
شود بسیاری از انحرافات فکری و عملی پیش نمی آید و مردم به آسانی راه مستقیم را 

در جنبۀ فرهنگ دینی هم. هرگاه کتاب‌های عرضه شده و مورد مراجعه, کتب 
ریشه‌دار و اصیل باشند مدارک محکمی برای قوام دین و آبروی آن در مقابل ادیان و 
مذاهب جهان خواهند بود. و چنین سندهای معتبری است که تشیع را با ابدیت قرین 
ساخته و سایر فرقه‌های ضلالت را در معرض اضمحلال و نابودی و شرمندگی در 
plo bles‏ ملل و ادیان قرار داده است. 


اکنون که ضرورت تحقیق و معرفی و عرضه هرچه بهتر «کتاب سلیم بن فیس 
از ترجمۀ کتاب سلیم بجا و ضروری بوده و عظمت کتاب و مژلفش تقاضای چنین 


انگیزه و برنامة کار در ترجمة حاضر 

در اواخر سال ۱۳۱۴ قمری که تحقیق جدید متن عربی US‏ سلیم در سه جلد 
برای Ole‏ آماده بود» تصمیم گرفته شد ترجمۀ کتاب هم مانند متن عربی آن از هر 
جهت کامل و she pled‏ عرضه شود. تا ريشه محکم و بنیان پایداراین اولین سند شيعه 


روشن باشد و در عرصه علمی و دینی آن چان که هست جلوه نماید. 


\e‏ ر اسرار ال محمد نب 
لذا از روی چاپ عربی سه جلدی ترجمه کاملی انجام گرفت. ابتدا مقدمه آن با 
تنظیمی جدید ترجمه شد. و سپس ترجمه متن کتاب به طو ر کامل از روی نسخه مقابله 
شده با چهارده نسخة خطی انجام شد. و نسخه بدل‌ها و توضیحات مربوط به فرازهای 
مدارک احادیث هم که در متن عربی به طور جداگانه در جلد سوم آمده در ترجمۀ 


فارسی در پایان هر حدیث آورده شد. 


آغاز این تصمیم در شب عید غدیر سال ۱۴۱۴ ق بود و در مدت دو سال مراحل 
خود را طی کرد و مقارن عید غدیر سال ۱۴۱۶ ق نتیجه Ol‏ به صورت کتاب pale‏ 


ترسیمی از کتاب حاضر 
کتاب حاضر dy‏ سه بخش اصلی تقسیم شده است: 


بخش اول: معد مه 


قسمت اول : خلاصه‌ای از زندگانی سلیم و تاریخچۀ کتاب. 


قسمت دوم : تحقیق و بررسی دربارة کتاب سلیم. که شامل یازده بخش است. 
بخش دوم : متن ES‏ 
قسمت اول : متن LS‏ سلیم طبق نسخه‌های «الف» و «ب» و (ج» و «د). 


قسمت دوم : تتمة متن کتاب سلیم طبق نسخه «ج». 
قسمت سوم : مستد رکات کتاب سلیم که از کتب A>‏ بت استخراج شده است. 


تذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که آنچه در مقدمۀ GUS‏ حاضر آورده شده 


به امید آنکه ترجمهٌ حاضر اثری مثبت در راه احیای علوم آل محمد ند و یاد 
بزرگ مردی از شا گردان مکتب اهل بیت 2 باشد. و بیش از پیش در قلوب شیعیان 
مؤثر افتد و مورد استفاده قرار گیرد. و باعث هدایت حق جویان در آینده‌های دور و 
تیک گر دهد 


با آرزوی قبولی از صاحبان ولایت ائمة معصومین at‏ چشم اميد به توجهات 
حضرت بفیه الله الاعظم ححه بن الحسن المهدی ارواحنا فداه دوخته‌ایم. 


قم» اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی 
pit dee‏ ۱۴۱۶ هجری قمری 


اردیبهشت ماه ۱۳۷۵ شمسی 








قسمت اول : زندگانی سلیم و تاریخچه کتاب 





رند انار سلیم و تاريخچة ضتاب 


آنچه در این قسمت به عنوان روزشمار زندگی سلیم 
و تاریخچه کتاب او ذکر می‌شود. اکثراً از US‏ خود 
او گرفته شده و مطالب بسیاری هم از کتب رجالی و 
تاربخی و حدیثی استفاده شده است. که در 


پاورقی‌ها و نیز در بخش دوم مقدمه ذکر خواهد شد. 








ae ۳ 5‏ ا : 
که 
او از اقدم علمای شیعه و بزرگان اصحاب ائمه 2# و مورد وثوق آنان بوده و نزد 
ایشان از محبوبیت خاصی برخوردار بوده است. 
رحلت پیامبر # تألیف شده و با گذشت چهارده قرن محفوظ مانده و به دست ما 


رسیده است. 


ولادت و نشب سلیم و اوایل زندگی او 
۱ خلا الله a‏ بوده و درنواحی حجاز سکنی داشته‌اند و بعدها به شام و عراق آمده‌اند. ؟ 


طوسی: ص ۱ رحال نجاشی: ص ۶. خحلاصة الا قوال: ص ۲ عوائد الایام: ص ۹۰ ضوابط الاسماء: 
ص 4 روضات الجنات: ج ۴ ص ۶۵. 
ص ۲۷۵. خلاصه الاقوال: ص AY‏ 

۳. معجم قبائل العرب: ج ۳ص ۱۲۲۱ . اللباب: ج ۲ص ۲۹۶. 


Dos‏ سلیم دو سال قبل از هجرت در منطقه کوفه بوده . و او هنگام وفات 
poly‏ َڅ دوازده سال داشته است. 


سلیم در زمان حیات پیامبر BE‏ و نیز بعد از Ol‏ حضرت در زمان حکومت ابوبکر 
در مدینه نبوده. و در جریانات سقیفه و شهادت حضرت wl ej‏ شخصاً حضور 
تاه اس او در سنین نوجوانی که در حدود پانزده سال داشته در اوایل حکومت 


عمر و قبل از سال شانزدهم هجرت وارد مدینه شده است. " 


سلیم در جو حاکم بعد از پیامبر me‏ 

سلیم با ورود به مدینه متوجه جو حاکم و شرایط فرهنگی و علمی آن دور؛ خاص 
گردید. مردمی که اهل بیت OLE poly‏ را رها کرده و باب Ade‏ علم» امیرالمژمنین مد 
را خانه نشین نموده بودند. و oly‏ جهل را پیش گرفته به جاهلیت بر می‌گشتند. 


از سوی دیگر حاکمین غاصب. سیاست منع شدید از نقل و جمع و تدوین سنت 
پیامبر BE‏ را مطرح کرده بودند تا مردم را به کلی از دین و معارف آن بیگانه نمایند. و 


این وضع که در زمان ابوبکر ایجاد شده بود. در حکومت عمر شدت یافت و اقدام 
به حبس و تأدیب عاملین نشر معارف دینی نمود و نوشته‌های آنان سوزانده شد. سلیم 


بن قیس در سنین نوجوانی» وارد چنین جو تاریک و رعب اوری شد. 


۱ تاریخ ولادت سلیم از انجا به دست می‌اید که سلیم در حدیث ۳۴ کتاب تصریح می‌کند که در آخرین 
روزهای جنگ صفین در سال ۳۸ هجری چهل سال داشته است. در نتیجه سال تولد او دو سال قبل از 
هجرت می‌شود. برای دستیابی به تاریخ دقیق جنگ صفین به کتاب «صفین» نصر بن مزاحم: ص ۴۷۳ 
مراجعه شود. 

۲. تعیین سال شانزدهم برای آن است که در این سال. سلمان به عنوان حاکم مدائن از مدینه به آن شهر رفته 
است. از انجا که سلیم احادیث بسیاری از سلمان و نیز در مجلسی که سلمان و ابوذر و مقداد هر سه 
حضو ر داشته‌اند نقل کرده بايد ورود سلیم به مدینه چند سال قبل از حکومت سلمان در مدائن باشد. 


gale algo‏ سلیم در زمان عمر 

سلیم با دیدن چنین جو فکری ظلمانی مخفیانه دست بکار جمع آوری و ندوین 
تاریخ و معارف صحیح اسلام گردید. هدف او این بود که نسل‌های آیندۀ مسلمین از 
حقایق دینشان آگاه باشند» و خیانت‌ها و ضلالت‌های حا کمان غاصب مردم رابه جهنم 
نکشاند» چنان که امام صادق ا می‌فرماید: 


غلاء یتنا Sl‏ ی ار اذ لیس و le‏ و 
عن الخوج على ضعفاء شیعتنا و عن آن یتسلط علیهم اليس و شيعه 
اا 

علمای شیعیان مادر مرزی هستند که در سوی دیگر آن ابلیس و 
گروهش قرار دارند. اینان مانع از شیاطین می‌شوند که به ضعفای 
شیعیان ما حمله کنند. و از اينکه ابلیس و Oly pe‏ ناصبی‌اش بر انان 
مسلط شوند. 


سلیم برای رسیدن به این هدف. پس از شناخت حقیقت. ارتباط خود رابا 
امیرالممنین + و اصحاب گرامش سلمان و ابوذر و مقداد و امثال آنان محکم نمود و 
از چشمه پر فیض اهل بیت 9# سيراب شد. 

او به دوراز چشم حاکمان, آنچه از ایشان می‌شنید ثبت می‌کرد و جزئیات وقایع 
تاریخی را سژال می‌کرد. در همان حال با صحابةٌ دیگر هم تماس می‌گرفت و از آنان 
هم می‌پرسید تا بدین وسیله اسناد تاریخ را نزد دوست و دشمن محکم کرده باشد. 


سلیم در زمان عنمان 


اصحاب خاص امیرالمومنین طا به شمار می رفت و پنهانی به برنامه خود در ثبت 


۳۰ / اسرار آل محمد pra‏ 


حدیث و تاریخ ادامه می‌داد. در حالی که ممنوعیت‌های قبلی همچنان ادامه داشت و 


در زمان عنمان. سلیم همچنان ارتباط قوی با ابوذر و مقداد داشت در حالی که 
سال‌ها بین او و سلمان جدایی افتاده بود. چه آنکه از سال ۱۶ هجری سلمان به مدائن 


as‏ و در انها از دنا رفته بود. 


در این Lathe‏ سلیم به همراه ابوذر در سفر حج حاضر شد و خحطابه او در کنار 
and‏ را ثبت کرد و همراه او به مدینه بازگشت. همچنین در سال ۳۴ هجری که ابوذر به 


ربذه Ars‏ شد سلیم در آنجا به دیدن او رفت. 


سلیم در زمان امیرالممنین ا 

es‏ از I VO‏ از فک و اماع در هال ۲۵ یی امس امه وه 
خلافت را که حق الهی‌اش بود به دست گرفت. و تا حد امکان در محو بدعت‌ها و 
زدودن جو سیاه جهل و ظلمت از اجتماع مسلمانان سعی فرمود. 


در همان اوایل حکومت حضرت. آنان که روش امیرالممنین 4 را نمی پسندیدند 
و در پی ادامه و تجدید بدعت‌های ابوبکر و عمر و عثمان بودند و هوس‌های شیطانی 
در سر می‌پرو راندند. در مقابل آن حضرت علم مخالفت برافراشتند. 

دراینجا سلیم همچنان که با قلم به یاری حق مشغول بود. جهاد خود را با شمشیر 
تکمیل نمود و شخصاً در میدان‌های جنگ حضور یافت و در صف اول مبارزین 
به عنوان «شرطة الخمیس» که فدائیان امیرالمومنین ا بودند به جنگ و جهاد پرداخت. 
و در همان حال آنچه در میدان‌های جنگ دید درکتابش ثبت نمود. اینک سن سلیم به 
۷ سالگی رسیده بود. 


سلیم در جنگ جمل 
سلیم بن قیس به همراه امیرالممنین 5138 مدینه به بصره آمد و از اول تا آخر جنگ 
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جمل به عنوان یکی از پنج هزار فدائی امیرالمژمنین ادر صف اول میدان جنگ 
او در کتابش تعداد افراد لشکر در جنگ جمل» و خصوصیات افراد و کیفیت جنگ 
و آنچه بعد از آن در بصره اتفاق افتاد و حتی SLL‏ امیرالمؤمنین ا بعد از جنگ را 


سلیم در جنگ صفین 

در اواسط سال ۳۶ هجری» سلیم به همراه امیرالممنین از بصره به کوفه آمد و از 
آنجا در dab‏ لشکر آن حضرت عازم صفین شد. و تا سال ۳۸ که جنگ صفین ۱۷ ماه 
ادامه داشت حاضر در جنگ بود. همچنین در جنگ «یوم الهریر» که شدیدترین و 
آخرین روز جنگ صفین بود و دریک شبانه روز بیش از هفتاد هزار نفر بقتل رسیدند. 
سلیم شخصاً حضور داشت و حدوداً چهل سال از عمر او می‌گذشت. 

او در کتابش. مکاتبات امیرالممنین ثا را با معاویه به دقت ثبت کرد و خطابه‌های 
ol‏ حضرت در جنگ را نوشت. همچنین کیفیت جنگ هریر و داستان حکمین و بر 
نیزه نمودن قرآن‌ها را در کتابش نوشت. در بازگشت از صفین هم در dad‏ راهبی که 
مسلمان شد و کتاب‌های حضرت عیسی ا را به امیرالمومنین ا تحویل داد pele‏ 
ale gaa‏ جر ee Pots se‏ 

او در اواخر سال ۳۸ به ملاقات امام Bolen‏ مشرف شد که در سن شیرخوارگی در 
محضر امیرالمژمنین BE‏ بود. در همین ایام به مدائن رفت و در آنجا با حذیفه ملاقات 
35 


سلیم در جنگ نهروان تا شهادت امیرالمۇمنین 4 
در سال چهلم هجرت که جنگ نهروان واقع شد سلیم در آن شرکت داشت و 
مطالبی از آن واقعه را در کتابش ثبت کرد. 


۲ , اسرار آل محمد BM‏ 

پس از آن. سلیم در کوفه به همراه امیرالمومنین لد برای جنگ تازه‌ای با ds glee‏ 
آماده می‌شد که در ماه رمضان همان سال شهادت ان حضرت پیش آمد. چنین 
حادثه‌ای برای شخصی همچون سلیم بس دردناک بود. 
حضو ر بود. و وصیت‌نامهٌ حضرتش را به نقل از لبان مبارک آن حضرت نوشت. 


سلیم در زمان امام حسن مجتیی El‏ 

پس از شهادت امیرالمژمنین د سلیم از اصحاب وفادار امام مجتبی 4ا بود. 
هنگامی که معاویه به عنوان صلح وارد کوفه شد سلیم حاضر بود. و خطابة 
آن حضرت در مقابل معاویه را ثبت کرد. 


در طول حکومت cs gles‏ سلیم فعالیت علمی خود را ادامه داد و بدعت‌ها و 
جنایات معاویه و نیز اقدامات او در وضع و تحریف احادیث را به دقت در کتابش 


سلیم در زمان امام حسین XL‏ 
سید الشھداء ا بود. و سن او در این هنگام حدود ۰ سال بود. 
از سال ۴۹ هجری که زیاد از طرف ay glee‏ حاکم کوفه شد سلیم توانست با تقية 
کامل خود را از شر او حفظ کند. و حتی با ایجاد ارتباط مخفیانه با نویسنده زياد نامه 
سرّی معاویه را استنساخ کرد و آن را به عنوان یک سند تاریخی مهم ثبت کرد که 
در سال ۰ هجری که ay glee‏ به بهانة حج به مدینه آمده بود سلیم هم از کوفه به 
مدینه آمد و گزارشی از سفر dy glee‏ به مکه و مدینه و اقدامات او بر عليه شيعه تهیه 


aS 
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در سال ۵۸ هجری (دو سال قبل از مرگ معاویه)» امام حسین ا در منی بیش از 
۰ افر از صحابه و تابعین را جمع کرد و برای آنان خطابه‌ای بر عليه ay gles‏ ایراد 
کرد. سلیم در آن مجلس حضور داشت و فرمایشات حضرت را به طورکامل در 
کتابش نوشت. دراین ایام بیش از شصت سال از عمر سلیم می‌گذشت. 

Shas‏ ۶۱ هجری که مصیبت عظمی یعنی شهادت امام حسین ا اتفاق افتاد. در 


صفحات تاریخ مطلبی از احوال سلیم دیده نمی‌شود. به احتمال قوی او هم از 
زندانیان ابن زیاد بوده است که نتوانستند Well‏ را یاری AS‏ 


سلیم در زمان امام زين العابدین و امام باقر خد 

پس از شهادت حضرت سید الشهداء ۵ سلیم از اصحاب امام سجاد SS‏ دید و در 
حضو Oly‏ حضرت خدمت امام باقر ا راهم که در سنین هفت سالگی یا بیشتر بودند 
درک کرد 

فوا ماله که مها ان ان و دروف جر مان ارام ا 
درکتاب سلیم و تاریخچۀ زندگی او مطلبی نمی‌بینیم» ولی ظاهراً تا زمان حجاج سليم 
در کوفه بوده است. 


تألیف و زندگی علمی سلیم 

با نزدیک شدن به سال‌های آخر عمر سلیم بسیار بجاست فعالیت‌های علمی 
شصت JL‏ او را مورد بازنگری قرار دهیم. و از لابلای آن اخلاق و روحیات او را 
بررسی کنیم. 

سلیم بن قيس به عنوان یک ملف. از آن جهت مورد توجه خاص است که درا کثر 
مطالب کتابش شخصاً حضور داشته و یا از کسانی که شخصاً حضور داشته‌اند نقل 
کرده است. و در نقل خود جز موئقین به کسی اعتماد نکرده است. 


Pr آل محمد‎ lui, ۴ 


با در نظر گرفتن این مطلب. گردآوری و تألیف کتاب سلیم در چهار دوره انجام 
گرفته که به صورت زیر قابل توضیح است: 

از آنجا که سلیم از اول oly‏ حق را تشخیص داد. توانست با امیرالممنین ا و 
اصحاب خاص آن حضرت یعنی سلمان و ابوذر و مقداد و امثال ایشان ارتباط قوی 
برقرار کند. مطالبی که در طول ۰ سال مستقیماً از ایشان نقل کرده یک چهارم US‏ او 


از اوایل حکومت عمر سلیم شخصا در بسیاری از وقایع حضور داشت و شاهد 
بسیاری از بدعت گذاری‌های عمر و نیز احتجاجات امیرالمومنین 4ا بر عليه حاکمین 
بود که ربع دوم کتابش به این دوره مربوط می‌شود. 

طی پنج سال خلافت ظاهری امیرالممنین #: سلیم شاهد جنگ‌های جمل و 
صفین و نهروان و نیز بسیاری از خطبه‌های آن حضرت بوده و آنها را ثبت کرده است. 
این بخش هم ربع دیگری از کتاب او را تشکیل می‌دهد. 
جو وحشتناکی که معاویه بر ade‏ شیعیان حاکم کرده بود سلیم توانست فقط 
گوشه‌هایی از وقایع آن دوره را در کتابش ثبت کند. و این بخش ربع چهارم ES‏ 


او 

بنابراین می‌توان اذعان داشت که سلیم قسمت اعظم کتابش را از سال دوازدهم 
هجری تا سال ۴۰ نوشته که از چهارده سالگی تا چهل و دو سالگی او می‌شود و یک 
چهارم بقیه را در طول ۳۴ سال اخیر عمرش نوشته است. 


روحیات و اخلاقیات سلیم 
در یک جمع بندی از زندگانی سلیم می‌توان روحیات و اخلاقیات او را چنین 


تحلیل کرد: 
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میدان‌های علم و قلم گام نهند. چرا که هر یک از دو جهت اقتضای روحی خاصی دارد 


سلیم بن قیس از کسانی است که این دو جنبه در او جمع شده است. او با قدم در 
میدان‌های هولناک جنگ‌های جمل و صفین و نهروان» وظیفهٌ خطیر خود را در 
جنبه‌های عقیدتی و عملی به انجام رساند. در حالی که قبل از آن و همزمان با جنگ‌ها 
و بعد از آن دست از فراگیری معارف و تاریخ ونیز تألیف و تدوین آنها برنداشت و در 


از سوی دیگر او صاحب همتی بلند و تلاشی بی‌وقفه بود و GUS‏ حاضر نتیجة 


از همه اينها گذشته دو روحيۀ بسیار مهم در سلیم بوده که در Le‏ آن توانسته است 
چنین کتابی تألیف نماید و آن را حفظ کند و به نسل‌های بعد از خود برساند. 


اول : کتمان و اجتناب از شهرت 

با توجه به اینکه سلیم فقط در پنج سال حکومت امیرالممنین ثد آزاد بوده و قبل و 
بعد از آن در شرایط اختناق بسیار شدیدی بسر می‌برده» پیداست که جز با حالت 
کتمان نمی توان جنین lS‏ را تألیف کرد در حکومت عمر و عثمان که ندوب 
حدیث به هر صورتی ممنوع بود سلیم نه تنها کتابی تدوین کرد بلکه مطالب آن هم بر 
ضد حکومت وقت بود. که اگر از کار او مطلع می‌شدند هم خود او و هم کتابش را 
نابود می‌کردند! 

بعد از شهادت امیرالمومنین aS‏ بار دیگر اختناق شدید اجتماعی بر عليه شیعیان 
در دوران معاویه و یزید و مروانیان حا کم شد. سلیم آنقدر در کتمان کار خود با مهارت 


عمل کرد که توانست اضافه بر حفظ کتاب خود و ادامة تدوین آن. از اسرار معاویه هم 


۶ / اسرار آل محمد Be‏ 


اطلاع پیدا کند و آنها را درکتاب خود ثبت کند که نامه محرمانة معاویه به زیاد از 


دوم : دقت و جستجو در ثبت مطالب 

این اخلاق که باید همراه تألیف باشد در سلیم بحد بالایی وجود داشت. آن هم در 
عم که e ees eer ren‏ 

سلیم هنگام یادگیری مطالب» سؤالاتی را که احتمالاً بذهن خطور می‌کند شخصاً 
مطرح می‌کرد و جواب آنها را نیز می‌گرفت. از سویی زمان روایت و مکان آن و 
شرایطی که در آن اتفاق افتاده همه را ثبت می‌نمود. او برای اطمینان و محکم GIES‏ 
مطالب را بر ائمه 2« عرضه می‌کرد تا یک بار دیگر از صحت آن اطمینان حاصل کند. 


سلیم برای به دست آوردن جزئیات بیشتر قضایا؛ یک جریان را از چند نفر سوال 
می‌کرد و به مسافرت‌هایی اقدام می‌نمود. او سؤالات مهمی در جنبه‌های عقیدتی از 
dell‏ پرسیده و جواب آنها را ثبت کرده است. حتی گاهی از دشمنان اهل بیت 2# 
دربارة کارها و بدعت‌هایشان سوال می‌کرد و از زبان خودشان اقرار می‌گرفت. 

هر گاه سلیم متوجه یک واقعۀ مهم در بلاد اسلامی می‌شد سعی می‌کرد شخصا 
حاضر شود تا دقیقاً آنچه اتفاق می‌افتد ثبت نماید که حضور او در سفر معاویه به 
yas 5 has‏ نها آن است: 

پسن از جنین زحمات طاقت فرساو تلا o‏ وفقه» و نیز در Gl‏ کتمان GRAS‏ 
دقت کامل در ثبت و ضبط قضایا. اینک سلیم ثمرةٌ شصت سال زحمتش را در مقابل 
خود می‌بیند. و در این حال با آخرین ضربه از طرف دشمنان امیرالمومنین 8 روبرو 
می‌شود. اینک سلیم و کتابش با چنگال خون آشامی همچون حجاج روبرو هستند. و 
این سلیم است که باید اخرین تصمیم را بگیرد. 
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سلیم در زمان حجاج 
عراق شد و وارد کوفه گردید. از اولین کسانی که حجاج سراغشان را گرفت سلیم بن 


قیس بود. چرا که سابقة او با امیرالمومنین ا روشن بود. 


به همین جهت با ورود حجاج. سلیم بن فیس به همراه کتابش از عراق فرار کرد و 
a‏ رسید. سلیم در این تمد Stel A‏ عاتی جز ولایت امیرالممتین ‏ 
نداشت. هفتاد و هفت سالگی عمر خود را می‌گذ راند. 


ارتباط سلیم با Gb!‏ بن ابی‌عیاش در ایران 

در شهر نوبندجان» سلیم با جوانی که ۱۴ سال از عمرش می‌گذشت و نامش «ابان» 
بود ملاقات کرد. البته dae‏ آشنایی بین سلیم و ابان برای ما معلوم نیست که آیا فامیل 
بوده‌اند و یا سابقة دوستی داشته‌اند یا یک اتفاق و تصادف بوده است. ولی به هر حال 
اک تا ی ی oe‏ 


Tr ی ی‎ sae ۳ 


فارس و توا بعش همان دين منسوخ از طرف حاکمان به مردم تفهیم شده بود. 


در چنین شرایطی. مردی همچون سلیم نعمتی عظیم برای Ob‏ بود که حقایق دینی 
را از او بگیرد و آنچه را ندیده از شاهد عینی بپرسد. 


سلیم هم در فکر کسی بود که بتواند امانت بزرگ و oped‏ عمرش رابه خوبی حفظ 
us‏ و ol‏ را سالم به نسل‌های بعد منتقل کند. لذا بفکر تربیت عقیدتی ابان افتاد و آهسته 
آهسته او را با حقایق گذشتۀ تاریخ اسلام آشنا کرد و وقایع بعد از پیامبر BE‏ را برای او 


| اين شهر در آن زمان بسیار بزرگ و خوش آب و هوا بوده است. هم اکنون از این شهر روستایی به نام 
«نوبندگان» بین شیراز و فسابافی مانده است. 


تشریح نمود و بدین وسیله او را متوجه شرایط موجود نمود. OL!‏ دربارۀ مدتی که با 
سليم معاشرت داشته جني می‌گو ید: 


او پیرمردی اهل Cole‏ بود و چهره‌ای نورانی داشت. بسیار پرتلاش. 
صاحب نفسی بزرگوار و حزنی طولانی بود. او استتار را دوست 
می‌داشت و از اشتهار پرهیز می‌کرد. 


سلیم هم دربارة ابان گفته است: 


من با تو معاشرت داشتم و جزان کونه که دوست می‌داشتم 


ra ری‎ 


بدین ترتیب شرایط عقیدتی و فکری بین Ob!‏ و سلیم برای تحویل کتاب آماده 
شده بود. 


تصمیم سلیم دربارة کتاب 

دیری نگذشت که سلیم احساس کرد در سرزمین غربت. عمرش به پایان خود 
نزدیک می‌شود. و مهمترین مسئله برای او حفظ کتابش بود. کتابی که سرتاسر آن بیان 
مظلومیت اهل بیت 2# و افشای بدعت‌هاو جنایات غاصبین خلافت بود و 
می توانست چراغ هدایتی برای نسل‌های آینده باشد تا بتوانند دوستان را از دشمنان 

سلیم نگران کتابی بود که با تمام وجود در راه USE‏ و حفظ آن فداکاری کرده بود 
و مطالب آن را به طور شفاهی از خود معصومین 2 یا از اصحابشان گرفته بود. کتابی 
که در بردارنده AS‏ و گوشه‌های بسیار دقیقی از تاریخ اسلام بود و او در به دست 
آوردن آنها زحمت فراوان کشیده بود. کتابی که در یک نگاه مجموعه‌ای از معارف و 


تاریخ اسلام بود که می‌بایست به عنوان Lb‏ تولی و تبرزی تلقی شود. 


و یی ی ای روت ی یتخت ۳ 
۳ نج و اصحایشان a eae‏ خحلافت وبیانات کاملی از ز ائمه Be‏ در 
معارف اسلا بود. 


Suse ees‏ در جنبه‌های تبرزی شامل eles‏ پیامبر ی دربارة احتلافات 
امت و فتنه‌های بعد از آن حضرت و نیز دربارة ظلم قريش و غصب حقوق 
fal‏ بیت 22 رفتار منافقین در زمان پیامبر Be‏ اخبا و فاص فا وتو 
شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن th‏ ذکر مطاعن غاصبین خلافت 
به خصوص اصحاب صحيفهة ملعونه. گوشه‌های مهمی از جنگ‌های جمل و صفین و 
نهروان, اخباری از فتنه‌های ay glee‏ بعد از امیرالمومنین 4و جنایات او نسبت به 
شیعیان بود. 


از یک سو با توجه به محتوای کتاب ممکن بود در دسترس ماندن آن آن را 
به دست نااهلان برساند و مسئله‌ای ایجاد کند. و از سوی دیگر از بین بردن آن به 

به همین جهت سلیم گاهی بفکر از بین بردن کتابش می‌افتاده ولی اقدامی نمی‌کرد 
زیرا متوجه بود که چنین سرمایهٌ علمی گرانبها را نباید به دست تلف سپرد. و از سوی 
دیگر در یی کسی بود که بتواند امانتش را به او بسپارد. 

بالاخره فردی که سلیم توانست به عنوان حافظ کتابش به او اعتماد HS‏ کسی جز 


Ob!‏ بن ابی‌عیاش تربیت شده خود سلیم نبود. 


وصیت سلیم و تحویل کناب به OU!‏ 
سلیم پس از فرار از 34 حجاج و ورود به شهر نوبندجان بیش از یکسال دوام 
نیاو رد و بیمار شد. همین که آثار مرگ را در خود دید مخفیانه مسئلۀ کتابش را با ابان 


در میان گذاشت و سرگذشت خود را در تألیف کتاب برای او تشریح کرد و او را 
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متوجه این نکته نمود که مطالب این کتاب برای جامعه‌ای که با سره ابوبکر و عمر و 


بعد از biol‏ برنامه‌ای دقیق کتاب خود را رسماً به او تحویل داد که مراحل آن 
و و 


اولاً : ابان را از نظر اعتقادی و امانتداری مورد آزمایش قرار داد و از هر دو جهت 

WE‏ : سه شرط اساسی با ابان قرار داد و در مورد آنها عهد و پیمان الهی از او گرفت. 
که آنها از این قرارند: 

۱ تا سلیم زنده است از GUS‏ و مطالب آن به کسی خبر ندهد. 

۳. هنگام مرگ OLS‏ را به شخصی موثق و دیندار از شیعه بسپارد. 

ثالثاً : تمام کتاب را برای ابان قرائت کرد و او به دقت گوش فرا داد تا در مطالب آن 
جای ابهامی نماند. 

رابعاً : با دست مبارکش GES‏ را به طور رسمی به دست ابان داد و به عبارت دیگر 


ol‏ را تحویل او داد تا در ادای امانت dibs‏ خویش را به طور کامل به انجام رسانده 


باشد. 


وفات سلیم بن قيس 
در اواخر سال ۶ هجری. سلیم در شهر نوبندجان فارس در سن ۸سالگی بد رود 
alba cas ols‏ در هنان شیر See‏ رد کل 


|« تعیین سال ۷۶ به عنوان سال رحلت سلیم از مجموعه قرائن زیر به دست آمده است : 


او در حالی که بیش از شصت سال از عمر شریفش را در راه احیاء ولایت 
اهل بیت #« سیری کرده بود بدیدار موالیانش شتافت و این یادگار بزرگ رااز خود بر 
جای گذاشت. رحمت خدا بر روان پا کش باد. 


کتاب سلیم در نوبندجان و بصره 
آنچه دربار؛ مطالب کتاب از او شنیده بود شخصاً دریافت. به همین جهت تصمیم 
گرفت به شهرهای بزرگ اسلامی سفر کند تا آگاهی بیشتری دربارۀ دینش پیدا AS‏ 


او کتاب سلیم را به همراه خود برداشت و عازم بصره نزدیک‌ترین شهر به منطقۀ 
فارس شد. در بصره کتاب سلیم را به حسن بصری نشان داد. و او پس از مطالعة کتاب 
مطالب آن را مورد تأیید قرار داد و گفت: «تمام احادیث آن حق است که از شیعیان 
امیرالمومنین 38 و غیر ایشان شنیده‌ام». 

ابان» بصره را به عنوان وطن دوم خود انتخاب نمود و طبق قوانین Ol‏ عصر خود را 
به طایفۂ «بنی عبدالقیس» ملحق نمود و نام او در شمار آن قبیله ثبت شد. 


OL!‏ از بصره به همراه کتاب سلیم عازم سفر حج شد. او در مکه با بیش از صد نفر از 
اصحاب پیامبر 5 تابعین ملاقات کرد و از OUI‏ احادیثی فرا گرفت. 


بعد از Ol‏ مقصد او رسیدن به حضورامام زین العابدین لډ بود تا هر سوال و 
مشکلی دارد از امام زمانش بپرسد و از حجت خدا فرا گیرد. و این برای اطمینان کامل 
خود و نسل‌های آینده بود و برای اینکه هرگونه سوّال اعتقادی برايش حل شود. 


ج حجاج در سال ۷۵ هجری به عنوان حاکم عراق وارد کوفه شد. طبق تصریح ابان در سراغاز US‏ سلیم 
حجاج پس از ورود به عراق فوراً سراغ سلیم را گرفته و سلیم هم بیو قفه فرار کرده و به نوبندجان آمده 
است. همچنین Ob!‏ تصریح می‌کند که پس از ورود به نوبندجان دیری نپایید که سلیم از دنیا رفت. 
بنابراین از سال VO‏ زمان زیادی نگذشته که سلیم از دنیا رفته که ا گر حد اکثر حساب کنیم سال ۷۶ 


می‌شود. 
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کتاب سلیم در محضر امام زین العابدین ت 
و عمر بن ایی‌سلمة دو صحابی پیامبر BE‏ نیز در خحدمت حضرت حضو ر داشتند. 
او OLS‏ سلیم را خدمت آن حضرت تقدیم نمود. تا کلامی دربارة کتاب و مؤلفش 
از آن حضرت بشنود. 
Bell‏ دستور دادند تا کتاب سلیم نزد آن حضرت فرائت شود. ابوالطفیل و عمر 
این برنامه» عنایتی بس عجیب را د ر شأن این کتاب می رساند که امام معصوم اسه 
کنندگان هم دو نفر از بزرگان اصحاب پیامبر # بودند که تا آن زمان حیات داشتند. 
اهمیت Soo‏ مطلب Ky!‏ امام ٤ذ‏ بدون قرائت هم می توانستند مطلبی دربارۂ کتاب 


باکلامی نورانی در OLE‏ سلیم و کتابش گشوده شد و فرمودند: 


سلیم راست گفته است. خدا او را رحمت کند. همة اینها احادیث 


ماست که نزد ما شناخته شده است. 


اين سخن در حقیقت امضا و مهر تأييد الهی از OLS‏ حجة الله بود. که اصالت و 
اعتبار کتاب سلیم را به ثبت رسانید و آن را جاودانی ساخت و سندی محکم برای این 
کتاب بنیادی اسلام گردید. 
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ابوالطفیل و عمر بن ابی‌سلمه هم گفتند: «تمام احادیث آن را از امیرالمو‌منین اد و از 


سلمان و ابوذر و مقداد شنیده‌ایم». 


پس از آن, ابان سؤال مهمی در رابطه با کتاب خدمت امام ا مطرح کرد و عرضه 
داشت: اکنون که مطالب آن صحیح و مورد تأیید است» پس تکلیف امت اسلامی چه 
می‌شود که اکثرشان از راه شما اهل بیت منحرفند؟ آیا واقعاً همة آنان که دین شما 


امام در پاسخ به این سوال. دو حدیث متواتر بین همه مسلمانان را مطرح کردند 
و فرمودند: آیا این حدیث را شنیده‌ای که پیامبر BE‏ فرموده است: 


Je‏ اهل بیت من چون کشتی نوح است که هر کس بر ON‏ سوار شد 
oles‏ یافت و هر کس بر gle‏ ماند هلا ک شد و مثل اهل بیتم 
همچون باب حطه " در بنی اسرائیل است؟ 


ابان اقرار کرد که این حدیث را به طور متواتر به نقل از پیامبر RE‏ شنیده است. 


شنیده‌ایم. 


حضرت فرمود: آیا همین حدیث نگرانی و تعجب تو را حل نمی‌کند؟ یعنی اگر 
fal‏ بیت 22 تنها راه نجات هستند و همه امت فقط باید در مقابل آنان سر تعظیم فرود 
ورزیده و در مقابل هر کسی جز ایشان سر تعظیم فرود آورده‌اند» آیا نتیجه‌ای جز 
هلاکت در بر خواهد داشت؟ پس هیچ تعجبی ندارد که معتقد باشیم آن عده از امت 


| «باب حطه» در بنی اسرائیل دری بوده که همه باید هنگام عبور از آن در مقابل خدای عزوجل سر تعظیم 
فرود می‌آو ردند. اهل بیت هة از این جهت به «باب حطه» تشبیه شده‌اند که همه مردم باید در مقابل 
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اسلامی که مهمترین دستور پیامبر خود را که پیروی از اهل ac‏ است رها کرده‌اند. 
راه جهنم را پیش گرفته‌اند و خود رابه هلاکت اند اخته‌اند. 


از این رهگذر معلوم می‌شود که کتاب سلیم با محتوای شیعی آن» براحتی می تواند 
تکلیف بقیة فرق اسلامی را تعیین کند. و این را قبل از کتاب سلیم احادیث متواتر 


منقول از پیامبر BE‏ تعیین نموده است. 


یایان یافت. و اینک ابان پس از چند روز به همراه کتاب سلیم به بصره باز می‌گردد. 


جهاد علمی ابان 

ابان پس از بازگشت به بصره» بدون آنکه تشیع خود را علنی کند با محدئین بزرگ 
و علمای دینی ol‏ عصر ارتباط برقرار کرد و از آنان حدیث اخذ می‌کرد. تا کم‌کم در 
شمار محدئین و معتمدین زمان خود درآمد. به طوری که طایفه بنی عبدالفیس 
oes‏ رهی رن ناسا وس کروی ۱ 

ابان در همین حال» ارتباط خود را با امام سجاد 4 و اصحاب آن حضرت حفظ 
کرده بود. و بدوراز چشم دشمن با آنان رفت و آمد داشت. 

در آغاز فرن دوم هجری که ممنوعیت تدوین حدیث رسماً لغو شد. محدئین و 
مورخین آزادانه به انتشار آنچه جمع کرده بودند پرداختند و بدین ترتیب ده‌ها کتاب 
J IE‏ جه اتتظا رخ HELIO pcs‏ جامقه‌ای iS‏ حدود یک قرن راه 
انحراف را آموخته بودند و هرچه به عنوان دین فرا گرفته بودند سب و شتم و لعن 
اهل بیت «ه بود؟! LI‏ این آزادی نشر حدیث. نتیجه‌ای جز انتشار میراث عمر و 
معاویه ثمر دیگری داشت؟! LT‏ کتاب‌های تدوین شده در آن شرایط جز مجموعه‌ای 
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البته در چنین فرصت‌هایی. امه 2 و همچنین اصحابشان حد اکثر استفاده را 
بردند و تا حدی معارف اصیل تشیع را در معرض دید جهانیان قرار دادند. که OL!‏ بن 
ابی‌عیاش نیز از این زمره به حساب می hal‏ 


درگیری ابان با علمای مخالف شیعه 

دراین گیر و دار حاکمان و نیز علمای مخالفین متوجه انتشار و مقبولیت معارف 
شيعه در بین مردم شدند. ولی کمی دير شده بود که بتوانند مانع آن شوند. لذا برای 
ایجاد سد در مقابل چشمۀ زلال Gyles‏ اهل بیت 22 اقدام به دو کار اساسی نمودند: 


Vy‏ : از طریق علمای معروف خود. تهمت‌های ناروابه علمای شيعه نسبت 
می‌دادند که کمترین آن نسبت نسیان و عدم دقت بود. 


WE‏ خود تشیع را به عنوان یک جرم به حساب می‌آوردند. و به مجرد تشیع راوی 
حدیث را ساقط می‌کردند اگر جه موثق بودن او مورد قبول بود. 


ass!‏ گنای که ان توت ها لات ان Sle‏ رو ارک دیور 
مورد اعتماد بزرگان علمای مخالفین واقع شده بود و صدها حدیث به نقل از او 
روایت کرده بودند و از نظر نقوا و عبادت هم او را در درجه بالایی قبول داشتند و 
به وجود او افتخار می‌کردند. بمحض اینکه از تشیع او که عمری آن را مخفی کرده 
بود - مطلع شدند شروع به طعن و تعرض به شخصیت او نمودند و سخنان ناروا در 
حق او شایع ساختند و یک باره از او کناره گرفتند. 

این اهانت‌ها پس از مرگ او نیز ادامه یافت تا آنجا که آثاراین خیانت در صفحات 
تاریخ SL‏ ماند و بسیاری از OUT‏ که به امثال شعبة بن حجاج و سفیان ثوری اعتماد 
می‌کردند. طعن‌های آنان را هم Ob! ade‏ می‌پذیرفتند. Jy‏ علمای شيعه در طول 
تاریخ با اعتماد کامل بر او GUS‏ سلیم را به نقل از او روایت می‌کرد‌اند. 
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تحقیق کناب سلیم به‌دست ابان 

Obl‏ بن ol‏ عیاش در طول زمان‌هایی که در بصره یا غیر آن با انمه جه و اصحابشان 
تماس داشت. آنچه در رابطه با OLS‏ سلیم و مطالب آن به دست می آورد در محل 
مناسب of‏ اضافه می‌کرد. تأییدات ائمه 2# را نسبت به احادیث کتاب ثبت می‌کرد. و 
در چند مورد احادیث جدیدی که ارتباطی با احادیث سلیم داشت به آن اضافه 
موی ie aad‏ 

البته در همه اين موارد pares SUIS‏ می‌کرد که چه مقدار از حدیث از طرف او 
اضافه شده است. بدین ترتیب نسخه‌های OES‏ سلیم که اکنون در دست ما است» 
شامل تحقیقات Ob!‏ اولین ناقل آن از سلیم است که در حضو ر ائمه 22 انجام داده و به 
کات مکی داش ۱ 


ابان در زمان امام باقر و امام صادق د 

در زمان امام زین العابدین ا ابان از اصحاب آن حضرت به شمارمی‌آمد» و پس از 
شهادت آن حضرت در زمره اصحاب امام باقر ا بود و با اصحاب آن par‏ ارتباط 
قوی داشت. بعد از آن حضرت در شمار اصحاب امام صادق یذ در tel‏ و از علمای 
بزرگ شیعه بود. و تا آن لحظه به خوبی از عهدۀ حفظ OLS‏ سلیم برآمده بود.. 


انتقال os‏ از ابان به این اذینه 

دراین حال که عمر ابان از ۷۰ می‌گذشت در فکر کسی بود که بتواند کتاب سلیم را 
به او تحویل دهد تا وصیت سلیم را به خوبی عمل کرده باشد. 

اتفاق عجیبی که در سال ۱۳۸ هجری در ۷۶ سالگی ابان اتفاق افتاد این بود که یک 
شب سلیم را در عالم رژیا دید. سلیم نزدیکی مرگ او را خبر داد و گفت: 
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ای Obl‏ تو در این روزهااز دنیا می‌روی دربارة امانت من تقوی پيشه 
کن و آن را ضایع‌مکن و به وعده‌ای که به من در مورد کتمان آن داده‌ای 
عمل oS‏ و آن را جز نزد مردی از شیعیان امیرالمومنین ا که صاحب 


دین و آبرو باشد مسپار. 


این خواب از رؤیاهای صادقه بود. چه آنکه یکماه از آن نگذشته ابان از دنیا رفت. 
در پی این رؤیاء ابان خود را در مقابل بزرگترین مسئولیت عمر خود دید. او برای 
تحویل OLS‏ سلیم. عمر بن اذینه بزرگ علمای شیعه در بصره را انتخاب کرد که یکی 
از اصحاب امام صادق ا بود و بعد از آن حضرت در شمار اصحاب امام موسی 

از آنجا که ابان و ابن اذینه هر دو از طایفۀ «بنی عبدالقیس» بودند. احتمال می رود 
ارتباط نزدیک آن دو از این جهت هم باشد. گذشته از جنبة عقیدتی که اصل علت 

صبح آن شب که ابان سلیم را خواب دید با ابن اذینه ملاقات کرد و رژیای شب 
کاو Jel‏ از اریخ کارا او کوان کذاشت :سس کات زا رسا 
به او تحویل داد» و او هم مانند سلیم تمام کتاب را برای ابن اذینه قرائت کرد. 

بدین ترتیب» امانت سلیم را به بزرگ مردی از شیعیان امیرالمؤمنین ليا که مورد 
اعتماد بود سپرد و دقیقاً به وصیت سلیم عمل کرد. ناگفته نماند که ابان مطالب LS‏ 
سلیم را در طول عمرش برای افراد مورد اعتمادی نقل کرده. ولی کتاب را فقط به 
ابن‌اذینه تحویل داده است. 


وفات GL!‏ بن ابی‌عیاش 
بیش از یکماه از تحویل کتاب سلیم به ابن‌اذینه نگذشته بود که ابان در ماه رجب 
سال ۱۳۸ هجری در بصره از دنیا رفت. و به حق مسئولیت بز رگ خود در مو رد کتاب 


lot , ۸‏ آل محمد لچ 


کتاب سلیم در دست محدنین بزرگ 

تا این مرحله کتاب سلیم. از دست مؤلف عظیم الشأن آن به عالمی بزرگ چون ابان 
بن ابی‌عیاش. و از دست او به بزرگ علمای شیعه در بصره یعنی ابن اذینه منتقل شد. 
اکنون مراحل بعدی در حفظ کتاب او را پی می‌گيريم: 

OLS‏ سلیم پس از وفات ابان. توسط ابن اذینه به دست هفت نفر از بزرگان 
محدئین رسیده است: ابن ابی‌عمیر» حماد بن عیسی. عثمان بن عیسی. معمر بن راشد 
بصری. ابراهیم بن عمر giles‏ همام بن نافع صنعانی. عبدالرزاق بن همام صنعانی. 

این عده از نسخۀ اصلی نسخه‌برداری کردند. و از آنجاکه با یکدیگر معاصر بودند 
احادیث کتاب را گاهی به نقل از یکدیگر و گاهی از خود نسخه نقل می‌کردند. اینان 
ناقلین Ay!‏ نسخه کتاب سلیم بودند که نسخه‌های بعد. از روی نسخه‌های آنان 


استنساخ شده و تا امروزبه دست ما رسیده است. 


رسیده معرفی می‌کنیم: اسانیدی که امروزه کتاب سلیم را برای ما نقل می‌کند به هفت 
رجاء و یک سند به ابن عقده» و یک سند به شيخ کشی» و یک سند به حسن بن 
ابی‌یعقوب دینوری منتهی می‌شود. 

عبدالر زاق بن همام که قبلاً نامشان ذ کر شد -بر می‌گردد. یعنی نسخه‌های کتاب سلیم 
نزد این سه نفر بوده و به دست ایشان انتشار یافته است که توضیح آن چنین است: 
ابی‌یعقوب دینوری متوفای قرن سوم. طریق ابوطالب محمد بن صبیح بن رجادر 
دمشق سال ۳۳۴ ق. 
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نسخه سوم و چهارم تا امروز متداول است و نسخه‌هایی از آن هما کنون در 


دوم: نسخة حماد بن عیسی. که از طریق شیخ طوسی و شیخ نجاشی با اسناد متصل 


عاملی و علامه مجلسی رسیده است. هم اکنون نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های 
b>‏ وجود دارد. و چاپ‌های اول OLS‏ سلیم هم از روی همین نسخه‌ها انجام شده 


اشست: 


سلسله متصل علما در نسخه‌برداری از کتاب سلیم 
به عنوان نمونه» یکی از اسنادی که نسخة کتاب سلیم را در یک سلسلۀ متصل از 
زمان سلیم تا کنون برای ما نقل کرده‌اند و همگی از بزرگان علمای شيعه محسوب 
شود. ترتیب این سند چنین است: 
داده است. 
صادق 2 است. کتاب را به بزرگ علمای شيعه در بصره عمر بن اذینه تحویل داده 
ابن اذینه متوفای حدود ۱۶۸ ق که از اصحاب امام صادق و امام موسی کاظم هه 


است. کتاب را به یکی از بز رگترین علمای شیعه یعنی محمد بن ابی عمیر تحویل داده 


Mt آل محمد‎ tut, Fe 


ابن ابی‌عمیر متوفای ۷ ی که از اصحاب امام کاظم و امام le,‏ و امام جواد ب 
۱. عالم بزرگ قم‌احمد بن محمد بن عیسی از علمای قرن سوم که از اصحاب امام 
رضا و امام جواد و امام هادی ب2 بوده است. 


امام جواد و امام Gola‏ نج بوده است. 


۳. شيخ جلیل محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب متوفای ۲ وی که از اصحاب امام 
جواد و امام هادی و امام عسکری BA‏ بوده است. این سه نفر از بز رگان اصحاب ائمه 2 


بزرگ علمای قم عبداله بن جعفر حمیری که در سال ۳۰۰ هجری زنده بوده و از 
اصحاب امام هادی و امام حسن عسکری ند است. به نقل از سه عالم مذکور کتاب 
سلیم را روایت کرده است. 

عالم بزرگ شیعه ابوعلی محمد بن همام بن سهیل متوفای ۳۳۲ ق کتاب سلیم را 
به نقل از عبداله حمیری و عبدالرزاق بن همام از علمای قرن سوم نقل کرده است. 

عالم بزرگ شیعه هارون بن موسی تلعکبری متوفای ۳۸۵ ق به نقل از شیخ ابوعلی 
محمد بن همام کتاب سلیم را روایت کرده است. 

محدث جلیل حسین بن عبیداله غضائری متوفای ۴۱۱ ق کتاب را به نقل از 
تلعکبری روایت کرده است. 

شیخ طوسی متوفای ۴۶۰ ق کتاب سلیم را از ابن غضائری نقل کرده است. شیخ 


بغداد بوده و موَسشس حوزۀ علمیه نجف اشرف است کتاب را برای سه نفر نقل کرده 


استت: 
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۱. محدت بزرگ شهرآشوب جد صاحب مناقب. از علمای قرن پنجم. 

۲. فقیه صالح محمد بن احمد بن شهریار خزانه‌دار حرم امیرالمژمنین ِب از علمای 
قرن ششم. 

۳. عالم جلیل شیخ ابوعلی فرزند شیخ طوسی. از علمای قرن ششم. 

این سه نفر هم کتاب را به این تفصیل روایت کرده‌اند: 

- شیخ شهرآشوب نسخه‌اش را برای نوه‌اش ابن شهرآشوب صاحب کتاب مناقب 
نقل کرده است و صاحب مناقب در سال ۵۶۷ هجری در شهر حله کتاب سلیم را نقل 
کرده است. 

شیخ ابن شهریار GES‏ را برای عالم بزرگ شیخ ابوالحسن عریضی نقل کرده است 
و شیخ عریضی در سال OW‏ هجری کتاب را برای شیخ فقیه محمد بن کال نقل کرده 


ا 


۱ شيخ فقيه حسن بن هبة الله بن رطبة سوراوی, که او هم در کربلابه سال ۵۶۰ ق 

۲. شیخ امین حسین بن احمد بن طحال مقدادی که شیخ ابوعلی در سال ۰ی 
کتاب را برای او نقل کرده است. شیخ مقدادی هم در سال ۰ق در نجف کتاب را 
برای شيخ هبة الله بن نما نقل کرده است. شیخ ابن نما هم در سال ۵۶۵ ق در شهر حله 

این نسخه‌های OLS‏ که با این اسناد عالی از شیخ طوسی نقل شده دست به دست 
توسط علمای بزرگ همچنان نقل و استنساخ شده و نسخه‌های آن تکثیر گردیده تا به 
دست دو عالم بزرگ شیعه یعنی شیخ حر عاملی متوفای ۱۱۰۴ ق و علامة سجلسی 
متوفای ۱۱۱۱ یق رسیده است. 


BY اسرار آل محمد‎ , FY 


نسخه شیخ حر عاملی هم از روی نسخه عتیقه‌ای به سال ۱۰۸۵ ق در اصفهان 
استنساخ شده است. سپس آن نسخه به دست فرزندانش و بعد به دست افراد معینی 
رسیده که نامشان در اول نسخه مذکور است. در آخرین مرحله به دست شيخ محمد 
سماوی در سال ۱۳۷۰ ق در نجف رسیده است و بارها از روی آن نسخه‌برداری شده 
تا چاپ نجف کتاب سلیم از روی همان نسخه انجام شده است. و خود نسخه هم 
اکنون در کتابخانة آية‌الله حکیم در نجف است. 


نسخۀ دیگری در سال ۶۰۹ ق استنساخ شده و به دست علامة مجلسی و شيخ حر 
عاملی رسیده که هم | کنون نسخه‌ای از روی Ol‏ با مهر علامةٌ مجلسی در کتابخانة 
دانشگاه تهران نگهداری می‌شود. 

نسخه‌های دیگری که سابقة آنها به سال ۳۳۴ ق برمی‌گردد. ابتدا در یمن بوده و 
کتابخانه‌های ایران و عراق و هند نگهداری می‌شود. 

نسخه دیگری به خط کوفی با قدمت هزار ساله که در ایران بوده در سال‌های اخیر 


مفقود شده ات 


امروزه بیش از ۷۵ نسخة خطی از OLS‏ سلیم قابل معرفی است. و در همین حال 
۳۹ نسخة خطی آن در کتابخانه‌های عمومی و خصوصی موجود است. و نسح 
بسیاری هم در طول تاریخ در دست علما بوده است که در کتاب‌های خود آنها را ذکر 
کرده‌اند. 


با نگاهی به تاریخچۀ کتاب سلیم در طول تاریخ هزار و چهارصد سالة آن. 
نسخه‌های آن را در شهرهای مختلف اسلامی می‌يابیم که عبارتند از: مکه و مدینه از 
شهرهای حجاز, صنعا و بندر مخا از شهرهای یمن نجف و کربلاو حله و بغداد و 
بصره و کوفه از شهرهای عراق. دمشق از شهرهای شام. اصفهان و قم و مشهد و تهران 
ویزد از cla gd‏ ایرانء لکنهو و بمبئی و فیض آباد از شهرهای هند. 


بدین ترتیب درمی‌یابیم که این کتاب در هر دوره‌ای از تاریخ اسلام با منزلت و 
ارزش خاصش مورد توجه علما بوده و به Ol pe‏ اولین و قدیمی‌ترین میراث عقیدتی 
و علمی اسلام حفظ شده است و به عنوان یک کتاب مرجم از مطالب آن در فقه و 
اصول و رجال و حدیث و تاریخ و تفسیر استفاده‌های وافری برده‌اند. 

از des‏ دوم قرن چهاردهم به تحقیق و چاپ متن عربی US‏ سلیم تحت اشراف 
علمای بزرگ اقدام شده و در اواخر این قرن به زبان اردو ترجمه و چاپ شده است. در 
آغاز قرن پانزدهم اقدام به ترجمة فارسی آن نیز شده و در سطح وسیعی انتشار یافته 
است. 

خدا را شکر که این امانت ذیقیمت سلیم و محصول عمر او را که با اقتباس از انوار 
علوم ائمه 2# و با کمک اصحابشان تألیف نموده به دست محدثین و علمای بزرگ 
حفظ فرموده است. در LS‏ چنین عالمانی امام هادی ا فر موده‌اند: 


و لا من بقی بعد as‏ انا من Geet LAL‏ ايه و ace SAN‏ و 
SI‏ عن دينه بحْجّج اله و MALIN‏ 5 لضعَفاء alae‏ من شباك Sa‏ 
رده 5 فاخ الُواصِب BNL Bod‏ عندینه. 

51 نبودند علمایی که بعد از غیبت قائم ما باقی می‌مانند و به او دعوت 
می‌کنند و به سوی او راهنمایی می‌نمایند و با حجت‌های الهی از دین 
دفاع می‌کنند و بندگان ضعیف خدا را از دام‌های ابلیس و یاران او و 
ناصبیان نجات می‌دهند.! گر اینان نبودنداحدی نمی‌ماندمگرآنکه از 


دین خود بر می گشت. 


دراینجا ASS‏ )0 خلاصه از زندگانی سلیم و تاریخچۀ کتابش پایان می So pty‏ 
در واقع ترسیمی از یک جهاد علمی و فدا کاری دینی است و Solel‏ لازم را برای 
مطالعة دسترنج شصت ly‏ ملف و تشکر از زحمات هزار و چهارصد سالة علما 
برای حفظ آن» در ذهن خواننده ایجاد می‌کند. 





بر ر اساو و تحفيؤ دربارة حختأب سلیم 


در این قسمت. مدارک و اسناد مربوطه در دیل 
هر مطلب ذکر می‌گردد. از آنجا که domi‏ فارسی 


برای عموم مردم در نظر گرفته شده نوعی 





بخش‌های یازده گانه این قسمت شامل مطالب زیر خواهد بود: 
الف . نام کتاب و جهت نام گذاری. 
ب . بحثی دربارة اول بودن کتاب سلیم در شيعه و در تاریخ اسلام. 
ج . آنچه در تأیید و تصدیق GES‏ سلیم وارد شده است: 
۱ کلمات Ba desl‏ 
۲ کلمات علمای شیعه. 
۳. نقل و روایت علمااز کتاب سلیم. 
۴ . سخنان غیر شیعه دربارة US‏ سلیم. 
د.بررسی مناقشات دربارة کتاب سلیم و جواب آنها. 
ه . اسناد GUS‏ سلیم و تحقیقی دربارة ابان. 
و .نسخه‌های خطی و چاپی و منتخب و ترجمه فارسی و اردوی US‏ سلیم. 


ز. روش تحقیق و ترجمه کتاب سلیم. 


- زام‌گدا 
plo ۵‏ نام‌های کتاب و جهت نامگذاری 





نام مشهور کتاب 

از آنجا که نامگذاری مولف برای ما روشن نیست. بهترین نام کتاب همان است که 
دراکثر زمان‌ها بدان معروف بوده است. این OES‏ از زمان امام صادق ا تا کنون به نام 
«کتاب سلیم بن قیس هلالی» معروف است. دراين نامگذاری کتاب را به مؤلف نسبت 
داده‌اند. و با توجه به اينکه سلیم GUS‏ دیگری نداشته بهترین نامی که راه هرگونه 
اشتباه را می‌بندد همین است. برای اولین بار این نام را در کلام امام صادق ا می‌بینیم ۰ 
که می‌فرماید: «هر کس از شیعیان و محبین ما کتاب سلیم بن قیس هلالی را نداشته 

Moe. باشد‎ 


عمر بن اذینه که کتاب سلیم را از ابان تحویل گرفته با ذ کر همین نام در آغاز کتاب 
می‌گوید: «اين نسخه کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری است که ابان آن را به من 
تحویل gas‏ 

در طول قرن‌هاء در UL‏ علمای متقدم و متأخر همین نام برای GES‏ سلیم بکار 
رفته است. شیخ نعمانی. شیخ مفید. شیخ نجاشی» شیخ طوسی. شیخ ابن شه رآشوب 
از قدما؛ و علامه حلی. شهید ثانی. میرداماده قاضی شهید تستری. شیخ حر عاملی. 
Le‏ مجلسی. شیخ بحرانی» میرحامد حسین» محدث نوری» شیخ آغا بزرگ تهرانی 
و علامة امینی از متأخرین» همه این بزرگان وقتی نام این GES‏ را در کلماتشان 
آورده‌اند همین نام مشهور را ذ کر کرده‌اند. 


سایر lal‏ و جهت نامگذاری 

گاهی OLS‏ سلیم به نام‌های دیگری ob‏ شده» که جهت خاصی در آنها مو رد توجه 
بوده است و ذیلاً به آنها اشاره می‌کنيم: 
سقیفه. OLS‏ فتن. کتاب وفاة اللبی OLS ie‏ امامت ' 

«اصل» به bE‏ آن است که این OLS‏ از مهمترین کتاب‌های اصول چهارصدگانة 
شیعه به حساب می‌آید. 

«صحیفه» به معنای مجموعه نوشتار است. ۱ 

«کتاب حدیث» هم با توجه به جنبة حدیثی کتاب گفته شده است. 

«سقیفه» ناظر به مطالب بسیاری درباره سقیفه است که در این GES‏ آمده است. 

«فتن» با توجه به جنبه تاریخی کتاب است که جریانات تاریخی اسلام در طول VO‏ 
سال پس از رحلت پیامبر Be‏ را در بر دارد. 

«وفاة النبی ok‏ خاطر اولین حدیث کتاب است که در اکثر نسخه‌های حطی با 
همین عنوان ‘ial‏ انت و عده‌ای Ol‏ را نام کتاب تصور کر ده‌اند. 

«امامت» از آن جهت است که هدف اصلی این OLS‏ اثبات امامت دوازده امام چه 

اگرچه این Lael‏ به مناسبت‌های مختلف ذ کر شده ولی نام معروف کتاب همان 
است که در اول این بخش گفته شد. و به اختصار «کتاب سلیم» گفته می‌شود و در طول 


چهارده قرن به همان معروف بوده است. 


الاعلام ( زرکلی): ج ۳ص NAG‏ المراجعات: ص ۳۰۷ المراجعه NOY‏ ۰ 


8 بیان اول بودن کتاب سلیم 
© کلمات علما در اول بودن کتاب 


6 بررسی مناقشات در اول بودن کتاب 





بیان اول بودن GS‏ سلیم 

اولین کسی که در تاریخ اسلام اقدام به تألیف نموده سلیم بن قیس است. و با دقت 
در شرایط اجتماعی سال‌های اول بعد از رحلت پیامبر# معلوم می‌شود که در 
موضوع معارف و تاریخ هیچ کتابی قبل از کتاب سلیم در آن عصر تألیف نشده است. 

برای اثبات این مطلب. توجه به آنچه در تاریخچه تألیف این کتاب در قسمت اول 
ذکر شد روشن SAS ge‏ زمان و مکانی که سلیم در آن اقدام به این HSE‏ نموده از هر 
جهت استثنائی بوده و اولین فرصتی بوده که ملف دست به این اقدام بزرگ زده 
است. گذشته از آن, دو جنبۀ دیگر را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم: 

۱. گواهی اهل خبره به اول بودن کتاب. 

۲. بررسی مناقشات در اول بودن کتاب. 


کلمات علما در اول بودن WES‏ 


علمایی که ذیلاً سخنان ایشان ذ کر می‌شود همگی اهل خبره در کتابشناسی و علم 
رجال و تاریخ هستند. 


اول بودن GES‏ سلیم / oY‏ 


dl a \‏ اا ا و ي و 
قیس اهلالی است». ' 


۲ شیخ نعمانی می‌گوید: «در بین همه اهل علم و راویان حدیث ائمه 2« اختلافی 
نیست که کتاب سلیم بن قیس هلالی از بزرگترین و قدیمترین کتاب‌های پایه‌ای است 
که اهل علم و راویان حدیث اهل بیت #ه نقل کرده‌اند»." 


۳. قاضی بدر الدین سبکی می‌گوید: «اولین کتابی که برای شیعه تألیف شده کتاب 
سلیم بن قیس هلالی ایک 


۴. علامه میرحامد حسین می‌گوید: «کتاب سلیم بن قیس هلالی که سزاوار است 
ور خی ان گفحه sige‏ قدیمی‌تر و افضل از همه کتاب‌های شيعه است همانطور که 
علامةٌ مجلسی به این مطلب معترف است» ؟ 


۵. علامة خوانساری صاحب روضات می‌گوید: « کتاب سلیم الین تألیف و 
تدوین در اسلام است که احادیث را جمع کرده است».٩‏ 


۶ محدث قمی می‌گوید: « کتاب سلیم اولین کتابی است که برای شیعه ظاهر شده و 
بين محد نین معروف است) ۶ 
۷ علامه سیّد حسن صد ر در کتاب‌هایش, سلیم را در شمار اوّلین تألیف کنندگان 


در حدیث و تاریخ نام وهی 


۱ قهرست ابن ندیم: ص ۲۷۵. 

۲ غیبت نعمانی: ص ۶۱. 

۳. الذريعة: ج ۲ ص ۱۵۳ به نقل از کتاب محاسن الوسائل فى معرفة الاوائل تألیف سبکی. 
۴ عبقات الانوار: ج ۲ص FV‏ 

۵. روضات الجنات: ج ۴ص ۶۷. 

۶. الکنی و الالقاب: ج ۳ص ۲۴۳. 

۷ تأسیس الشيعة لفنون الاسلام: ص ۲۷۲. الشيعة و فنون الاسلام: ص IN‏ 
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"aslo gal eet 


4« علامة مرعشی نجفی می‌گوید: «کتاب سلیم از قدیمی‌ترین کتاب‌ها نزد شیعه 
است. 

۰ علامه موحد ابطحی می‌گوید: «کتاب سلیم اول کتاب شيعه است که در بین 
عموم ظاهر و مشهور شده و همه آن را می‌شناسند»." 


در مورد اول بودن کتاب سلیم دو اشکال مطرح شده که با بررسی آنها مطلب کاملا 


روشن خواهد شد. 

اشکال اول : بعضی گفته‌اند: اولین مولف در اسلام امیرالمومنین Bt‏ است که با 
املای پیامبر ‏ معارف اسلام و تفسیر قران را می‌نوشت و به نام «کتاب he‏ هه 
معروف است. همچنین OLS‏ «مصحف (tae bls‏ که بعد از رحلت پیامبر BE‏ در 
تماس حضرت زرا با جبرئیل و ملائکه به تألیف رسیده است. و نیز SUS‏ «جفر و 
جامعه» که نزد امیرالممنین ا بوده است. این سه کتاب بر کتاب سلیم تقدم دارند و 
هر سه در دست ائمه 22 بوده‌اند تا کنون که نزد حضرت بقية الله الاعظم عجل الله فرجه 
ee‏ 

در جواب از این سخن باید گفت: اول بودن کتاب سلیم در مقایسه با تألیفات مردم 
عادی است که در دسترس همگان است. کتاب‌هایی که نزد امیرالممنین و فاطمة 
Berl a)‏ بوده و بعد به دست ائمه 92 رسیده ناموس دین و لوح محفوظ است و با علم 
لدی و تعلیم الهی به دست ایشان رسیده و تدوین شده که در رس همه آنها قرآن 


( وخاد wt‏ ی ۳۶۹ 
۲. احقاق الحق: ج ۱ص ۵۵. 


اول بودن US‏ سلیم , ۵۵ 


است. و اينها به عنوان یک کتاب gale‏ تلقّی نمی‌شود" تا امثال کتاب سلیم با آنها 

اشکال دوم : در شماراولین کتاب‌های تألیف شده در اسلام نام کتاب‌های زیر دیده 
می‌شود: کتاب سنن تألیف ابورافع» کتاب حدیث جاثلیق تألیف سلمان, کتاب فتن 
تألیف ابوذ کتاب فرمان امیرالممنین # به مالک اشتر تأليف اصبغ بن BLS‏ کتاب 
مقتل الحسین + تألیف اصبغ بن نباته» کتاب قضاوت‌های امیرالم ژمنین كا ASE‏ 


در جواب ازاین موارد UL‏ گفت: 

اولاً : ملفین کتاب‌های مذکور یا معاصر سلیم بوده‌اند و یا بعد از او می زیسته‌اند. 
بنابراین دلیلی بر تقدم تألیف آنها بر سلیم نیست. و تقدم تاریخ وفات بعضی از آنها 
دلیل بر تقدم کتاب‌هایشان نمی‌شود. 


از سوی دیگر با توجه با تاریخچه‌ای که از تألیف کتاب سلیم ذ کر شد معلوم 
گردید که او از اوایل سال ۱۴ هجری مشغول تألیف بوده و قضایای مو رد مشاهده‌اش 
و آنچه از امیرالمومنین wt‏ و سلمان و ابوذر و مقداد و غير ایشان می‌پرسیده ثبت 
می‌کرده است. با در نظر گرفتن این سابقه از ASE‏ سلیم. می توان اذعان داشت که او از 
اکثر افراد مذکور بلکه از همة آنها در ASE‏ مقدم بوده است. 


ثانیاً : از اکثر کتاب‌های مذکور اثری باقی نمانده و حتی نقل مستقیمی هم در دست 
نیست و در این Ole‏ اولین کتابی که عیناً به دست ما رسیده است فقط کتاب سلیم 


ای 


ثالثاً : کتاب عبیدالله حلبی که شیخ برقی در رجالش ذکر کرده مؤلف آن از 
اصحاب امام صادق Clea‏ و ba‏ بعد از سلیم اقدام به تألیف کرده است. احتمالاً 


۱ دراین باره به الذ ریعه: ج ٣ص‏ ۲۰۶ مراجعه شود. 
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باشد نه به صورت جمع و تدوین. و به هر حال تقدم سلیم بر او مسلم است.‎ 

در خاتمۀ سخن دریک جمله می توان گفت: کتاب سلیم اولین اثر در اسلام است که 
بعد از مؤلفش تا زمان ما باقی مانده و هیچ کتابی در این موضوع بر آن تقدم ندارد. و اگر 
هم فرضاً تقدم داشته تنها یادگارباقیمانده از اول اسلام فقط کتاب سلیم است. 

با توجه به اینکه منظور از مطرح کردن مسئله اولیّت چیزی جز قد رشناسی نسبت 
اکنون مفقودند اگر مقدم هم باشند فعلاً ارزش عملی ندارند. چون در دسترس نیستند 
تا مو رد استفادهٌ علمی قرار گیرند. 


اعتبار حختأب g‏ احادیث as yt‏ تاد امه 


asc ©‏ کتاب سلیم و احادیث آن بر امام معصوم ا 

9 کلام امیرالمومنین EL‏ در تأیید کتاب سلیم 

6 کلام امام زين العابدین جذ در تأیید کتاب سلیم 

@ کلام امام صادق ا در تأیید کتاب سلیم 

9 سخنان پنج امام a‏ در تأیید احادیث سلیم 

6 سخنان امام زين العابدین و امام Be BL‏ در تأیید اخادیث سلیم 





عرضه کتاب و احادیث أن بر امام معصوم ند 
در مورد LS‏ سلیم. امضای Sail‏ معصومین Bat‏ و تأیید صحت محتوای کتاب از 
جانب ایشان و حتی دفاع از آن به گونه‌ای صورت گرفته است که نظیر آن در کتب 


مربوط به زمان ائمه Ba‏ دیده نمی‌شود. 


سلیم بن قیس شخصاً احادیث کتابش را خدمت امیرالمژمنین و امام حسن و امام 
حسین 2 عرضه می‌کرده است. بعد از او ابان بن ابی‌عیاش ناقل کتاب سلیم. احادیث 
آن را در محضر امام زین العابدین و امام باقر we‏ مطرح کرده است. پس از آن هم حماد 
بن عیسی ناقل چهارم کتاب» احادیث آن را خدمت امام Gale‏ ای عرضه کرده است. 


در همه cpl‏ موارد. ائمه Ba‏ سلیم و کتابش را در سطح بالایی با فرموده و از آن 
دفاع نموده‌اند. پیداست که اا از طرف امامان Bee pane‏ که حجج الهی هستند. 
بیانگر امضای خداوند و تصدیق پیامبر BE‏ است. و این از افتخارات کتاب سلیم است. 


کلام امیرالمومنین # در تأیید کتاب سلیم 

به عنوان دفاع از کل کتاب سلیم و مطالب آن. در حدیث ۱۰ همین کتاب از 
امیرالمومنین ا کلامی نقل شده که خلاصه آن چنین است: سلیم از امام et‏ سال 
می‌کند که من از شماو از سلمان و 
احادیثی است که با گفته‌های شما مخالف است. علت این مسئله جیست؟ 


ابوذر و مقداد احادیئی شنیده‌ام. ولی در دست مر دم 


اعتبار کتاب به تأبید ائمه 2 , OF‏ 


حضرت در جواب سلیم مطالب مفصلی می‌فرمایند که خلاصه‌اش چنین است: 

آنچه در دست مردم است مخلوطی از حق و باطل و صدق و کذب است. مردم بر 
پیامبر # دروغ می‌بندند و بدین وسیله به امامان ضلالت تقرب می جویند. و بدینگونه 
احادیثشان با احادیث خاندان رسالت منطبق نمی‌شود. درمقابل آنچه از دست ما به تو 
رسیده حقایق دین است و باطلی بدان مخلوط نیست. 


مجموع این حدیث تأییدی از جانب امیرالمومنین #: نسبت به مطالب مدون در 


کلام امام زين العابدین ند در تأیید کتاب سلیم 

امام سجاد ا پس از سه روز که کتاب سلیم به طور کامل نزد آن حضرت قرائت 
شد و امام eh‏ به مطالب آن گوش فرا دادند. فرمودند: «سلیم راست گفته است. خدا او را 
رحمت کند. اینها احادیث ماست که نزد ما شناخته شده است». 


مدارک این حدیث جنین است: 

۱ در سرآغاز OLS‏ سلیم. ابن اذینه از ابان نقل کرده است. در بحار الانوار: ج ۱ 
ص VF‏ وج ۲۳ ص ۱۲۴ و نیز در اثبات الهداة:ج ۱ص ۶۶۳ به نقل از LS‏ سلیم SE‏ 
ye‏ ۲۳ 
نیز از آن کتاب نقل کرده است. 
ص ۶۶ نیز از آن کتاب نقل کرده‌اند. 

اینک توضیحی در رابطه با اهمیت این قرائت و استماع از جانب hell‏ عرض 
می‌شود: 

اقدام به قرانت و کوش فرا دادن به مطالب OLS‏ به طور کامل در سه روز متوالی از 
صبح تا شب در زمانی که این گونه روش‌های 5 ey‏ متداول نبوده. و با در نظر 


۰ / اسرار آل محمد لټ 


گرفتن انجام این کار در زمان وحشتبار حجاج» و نیز با توجه به وقوع آن در ایام حج» 


امام زین العابدین غه در این کلام کو تاه سه جنبۀ مهم را مورد توجه قرار داده‌اند: از 
یک سو سلیم را به عنوان یک محدث صادق معرفی کرده‌اند. و از سوی دیگر با 
رحمت فرستادن بر او اشاره به محبوبیت او در پیشگاه خداوند و ائمه Bo‏ نموده‌اند. و 
نهایتاً احادیث سلیم را dab‏ تمام عیار کرده‌اند بدین صورت که این مجموعه را 
به طو ر کامل احادیث آل محمد Ba‏ دانسته‌اند و تصریح فرموده‌اند که از نظر معنی و 
محتوا نیز همۀ آنها نزد ائمه 92 شناخته شده است. دنبالة این تأیید کامل, دفاع امام داز 
OLS‏ سلیم است که در بخش اول مقدمه بیان آن گذشت و متن آن در سرآغاز US‏ 


سلیم خواهد آمد. 


کلام امام صادق :: در تأیید LS‏ سلیم 

امام صادق ا فر 54 د: «هر کس ازشیعیان و محبین ما کتاب سلیم بن فیس هلالی نزد او 
نباشد جیزی از امر ولایت ما نزد او نیست. و از مسایل مربوط به ما جیزی نمی‌داند. آن 
OLS‏ الفبای شیعه و سری از اسرار آل محمد 32 است». 


این حد بت در مدارک زیر نقل یل مایت 
استنساخ شده o>‏ است. که همان نسخه der‏ شمارة ۸ در فصل دهم این ES‏ 
است. 

۲ در نسخه خحطی شمارۀ ۴۴ که از روی نسخه خحطی سال ۹ق نوشته شده این 
ات xe‏ مود eld‏ 

۳. در نسخۀ خطی شمارۀ ۴۵ که آن نیز از روی نسخه سال ۶۰۹ق استنساخ شده 

۴ در آخر نسخه خطی شيخ حر عاملی که در سال ۱۰۸۷ ق نسخه برداری شده این 
حدیث آمده است. که همان نسخهة خطی شمارهة ۱ در فصل دهم این ES‏ است. 


اعتبار GUS‏ به تأیید ائمه لچ2 , ۶۱ 


۵. درنسخه‌های خطی شمارهٌ ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۴۳۰۴۱۰۴۰ ۴۹ از نسخه‌های ES‏ سلیم 
نیز این حدیث عیناً موجود است. 
٠‏ ۶. تكملة الرجال: ج ۱ص ۴۶۷ به نقل از دستخط علامة مجلسی در حاشية مرآة 
العقول. ۱ ۱ 

۷. مستدرک الوسائل: ج ۳ص NAY‏ 

۸. تنقیح المقال: ج ۲ ص OF‏ 

. ۱۵۲ الذ ریعه: ج ۲ص‎ .٩ 


دراینجا توضیح مختصری دربارة این حدیث لازم به نظر می رسد: 

در طول ۲۵۰ سال حضور ائمه mat‏ در اجتماع مسلمانان تا اول غیبت امام زمان عجل 
ail‏ فرجه مبانی اعتقادی و حقایق تاریخی شیعه در سطح وسیعی تبیین گردید. و 
بسیاری از غير مسلمانان و نیز مسلمانان و حتی ote‏ زبادی از شیعیان که اعتفادات 
کاملی نداشتند از اصول عقیدتی مذهب اهل بیت 2 آگاهی پیدا کردند. 


با در نظر گرفتن شرایط سرتاسر اختناق در زمان حکومت ابوبکر و عمر و بنی اميه 
و بنی عباس وانحراف فکری اکثریت مردم از حقایق تاریخ اسلام تبیین مبانی تشیع 
یی ت ری و رت می‌گرفت. به همین جهت بسیاری از مطالب عمیق در 
زمان امیرالممنین و امام حسن و امام حسین 22 قابل بازگو نبود و جز چند نفر 
انگشت شمار کسی در پی آن نبود و یا نمی‌پذ پرفت. در Se‏ که در زمان امام Bale‏ و 
امام رضا و امام هادی نج« عقاید شیعه در سطح بالاتری همچون محتوای زیارت 
عاشورا و زیارت جامعه بر مردم عرضه گردید. 

با توجه به تصویر بالاء بايد توجه داشت که امام صادق اا در ro‏ کلام مزبور را 
فرموده‌اند که شیعه در شرایط مرگبار حکومت‌های غاصب امکان نشر و بسط 
معارف خویش را نداشتند. و به خصوص در جنبۀ عقیدتی کتابی تدوین شده و آماده 
نداشتند تا در fle‏ دشمنان و یابرای خود شیعیان عرضه کنند. و تنها نوشته 
درخشانی که به حق آبروی تشیع به شمار می آمد و حامل حقایقی بس عمیق از عقاید 
و تاریخ تشیع بود هماناکتاب سلیم بن قیس بود. 


۶۲ / اسرار آل محمد ليا 


اهمیت CLS‏ هنکامی روشن تر می‌شود که به چند OES‏ ندوین شده به دست 
معاندین اهل ce‏ در Ol‏ عصر بنگریم که یک نمونه آن کتابی انباشته از فضایل 
جعلی و دروغین برای ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بود که دستور تدوین آن را 
خود معاویه داد و امر کرد تا در منبرها و مکتب خانه‌ها به عموم مردم تعلیم گردد. 


در چنان شرایطی امام صادق ا «کتاب سلیم بن قیس» al‏ عنوان سری از اسرار 
آل محمد نع و به عنوان شناسنامه و الفبای تشیع معرفی فرمودند و از کلام حضرت 
می توان چنین استفاده کرد که هر کس لااقل محتوای این OLS‏ را که همانا ولایت و 
برائت است قبول نداشته باشد. Wh‏ در صدد کامل کردن عقاید خود باشد NG‏ محبین 
واقعی اهل بیت 2# به شمار آید. 


8 احادیٹ‎ sas در‎ 2 ia پنج‎ a 


حسن وامام حسین و امام اف وان باقر و امام صادی +« 22 آمده هر 


چنین است که فرموده‌اند: 

آنچه سلیم نقل کرده اولاً صحیح است. و انیا ما نیز از پدرانمان شنيده‌ايم. و ثالثاً سلیم 
آن را به طور دقیق و بدون کم و زیاد نقل کرده است. 

مدارك 7 حدبث چنین است: 


cae ail ae en ۲‏ دون حدیث اول 


۳ . اعتقادات شيخ صدوف: حدیث آخر. 
۴. اختیار معرفة الرجال ( رجال کشی): ج ۱ص 7۳۲۱ NEV‏ 


سخنان امام زين العابدین و امام باقر در تأیید کتاب سلیم 
در آخر وصیتنامة امیرالممنین ASH‏ سلیم نقل کرده به نقل از امام باقر otal‏ 


اعتبار کتاب به تأیید ائمه 2« , ۶۳ 


است که آن حضرت فرمود: «اين وصیت امیرالمومنین ‏ است. و این نسخة کتاب سلیم 
بن قیس هلالی است که به ابان سپرده و برای او قرائت کرده است. ابان گفته من US‏ را 
خدمت امام زین‌العابدین 4 فرائت کردم و Ol‏ حضرت فرمود: سلیم راست گفته است. 
خدا او را رحمت AMS‏ 

مدارك این حدیث چنین است: 

۱ غیبت شیخ طوسی: ص ۱۱۷ بحار: ج ۴۲ ص ۲۱۳. 

۲. تهذیب شیخ طوسی: ج ٩‏ ص ۱۷۶ ص ۷۱۴ 

۳ الدر النظیم (نسخهة خطی) به نقل مقدمة کتاب سلیم (چاپ نجف): ص ۱۵. 

حلاص این حدیث تأیید هم کتاب سلیم است و آنچه ابان در اول کتاب از امام 
زین‌العابدین + نقل کرده در اینجا از قول امام باقر داز ابان نقل شده و تایید سخن ابان 
و سلیم از لسان ll‏ محسوب می‌شود. و با توجه به اینکه این مطلب در پایان 
حدیث ۴۹ از کتاب سلیم است. از جهتی تأیید خاص این حدیث سلیم نیز خواهد 
بو د. 

این بود آنچه از تأیید ائمه 2# دربارةُ سلیم و احادیث آن بما رسیده است. همین 
افتخار سلیم را بس که نزد امامانمان شناخته شده بوده و او را به نیکی ياد کرده‌اند و 
آنچه او نقل کرده تأیید فرموده‌اند. 


wh @‏ کتاب سلیم از سوی علما در طول ۱۴ قرن 
9 کتاب سلیم از اصول چهار صد گانة شيعه 

6 اعتراف غير شیعه به اشتهار LS‏ سلیم بین شيعه 
@ گفتار سلیم دربارة کتاب خود 

۵ متن سخنان علما در تأیید کتاب سلیم 





تأیید کتاب سلیم از سوی علما در طول ۱۴ قرن ' 

بزرگان علمای شیعه از قرن اول تا امروز سخنان ذررباری درباره کتاب سلیم 
فرموده‌اند و در طول چهارده قرن احادیث آن را به عنوان یک سند معتبر نقل کرده‌اند. 
و چه بساعلت این عنایت US pe‏ همان تأیید خاص ائمه 99 نسبت به این OLS‏ بوده 


قبل از همه خود سلیم احادیث کتابش را بر امثال سلمان و ابوذر و مقد(د عرضه 
می‌کرد و OUT‏ او را تأیید می‌نمودند. ابان بن ابی‌عیاش هم پس از وفات سلیم کتاب را 
و وال و موی ای Peele‏ ره کرو اا اعا دیق کات م وا تب 
کر دند. ۱ 

توجه به راویان کتاب سلیم این نکته را روشن می‌کند که اکثر آنان از محدئین 
وعلمای بزرگ شيعه بوده‌اند که معارف و عقاید تشیع توسط آنان به نسل‌های بعدی 
منتقل گشته است. این بزرگان در طول ۱۴۰۰ سال» کتاب سلیم را به عنوان اولیین و 
معتبرترین سند شیعه حفظ کرده‌اند و در تألیفاتشان احادیث OF‏ را به عنوان سند و 
مدرك آورده‌اند و ASE‏ خاصی در انتقال اصل OLS‏ به نسل‌های بعد از خود داشته‌اند. 


۱ غیبت نعمانی: ص ۶۱. الذریعة: ج ۲ص ۱۲۵-۱۲۸ و ص ۱۵۲. معالم العلماء: ص ۳ الرواشح السماوية: 
ص ۹۸. 


سخنان علما در اعتبار کتاب سلیم / ۶۷ 


کتاب سلیم از اصول چهارصدگانه شيعه 

علمای شیعه از زمان امیرالمومنین ا تا زمان امام حسن عسکری 4ا چهار صد 
WLS‏ تألیف کر aS Ales‏ از آنها به عنوان «اصل» یاد می‌شود. 

خصوصیت این چهارصد OLS‏ این بوده که هم آنها بدون واسطه از خود امام 
We pare‏ و یا به یک واسطه از Cally) welll‏ شده است. و به صورت نقل از ES‏ 
دیگری نبوده است. پیداست که احتمال اشتباه و غلط و نسیان در چنین کتاب‌هایی 
کمتر می‌شود. از سوی دیگر مؤلفین کتاب‌های اصل» با توجه به مسئولیت خطیرشان. 
دقت لازم در ثبت و ضبط احادیث Ol‏ می‌نموده‌اند. 

با در نظر گرفتن این خصوصیات. کتاب‌های «اصل» همیشه نزد علمای شيعه 
جایگاه خاصی داشته و نسبت به حفظ آنها و نقل مطالب از آن کتب توجه خحاصی 
مبذول می‌داشته‌اند. به طوری که کتب اربعۀ شیعه در واقع جمع بندی و تنظیم 
احادیث همان اصول چهارصدگانه است. ! 


اکنون باید بگوییم کتاب سلیم بن قیس به عنوان اولین اصل و یکی از مهمترین 


cpp dows‏ بوده است. 


اعتراف غير شيعه به اشتهار کتاب بین شيعه 

یکی از خصوصیات کتاب سلیم این است که از روز اول تاکنون به عنوان کتابی 
معروف بین شيعه مطرح بوده است. به طوری که مخالفین شيعه هم کاملً متوجه آن 
بوده‌اند. به سه نمونه از گفتار علمای غير شيعه در مو رد اشتهار کتاب بین شيعه اشاره 
می‌کنیم چراکه سخن مخالف دراین موارد برای اثبات مطلب گویاتر است: 


.۱۲۵-۱۲۸ معالم العلماء: ص ۳ الرواشح السماوية: ص ۸. الذريعة: ج ۲ص‎ .١ 


۸ / اسار آل محمد Bt‏ 


۱ . ابن ابی‌الحدید متوفای قرن هفتم می‌گوید: «شلیم. مذهبش معروف است... و 
OLS‏ معروف او بین شیعه به نام کتاب سلیم خوانده می‌شود». ' 


۲. قاضی SS‏ متوفای قرن هشتم می‌گوید: «اولین کتابی که برای شیعه تألیف 
شده کتاب سلیم بن قیس هلالی است»." 


۳ ملا حیدر علی فیض آبادی می‌گوید: «صحت این ... کتاب نزد محققین شیعه 
مورد اتفاق است که به طو ر یقینی از لسان ترجمان وحی صادر شده» چرا که همه علوم 
ائمه یه به امثال این کتاب‌ها برمی‌گردد».۳ 


گفتار سلیم درباره کتاب خود 

سلیم بن قیس هنگام تحویل کتابش به ابان بن ابی عیاش به او چنین گفت: «نزد من 
نوشته‌هایی است که از افراد مو رد اطمینان شنیده‌ام و به دست خود نوشته‌ام. در آنها 
احادیثئی است که نمی‌خواهم برای مردم (در اجتماع آن زمان) ظاهر شود. زیرا آن را 
انکار می‌کنند و عجیب تلقی می‌نمایند. در حالی که حق است و از اهل حق و فقه و 
صدق و صلاح. از امیرالمومنین ا و سلمان و ابوذر و مقداد گرفته‌ام...». بدین ترتیب» 
در درجة اول خود مولف اعلام داشته که در GSE‏ این کتاب دقت و اتقان لازم را بکار 


بر ده اشت: 


متن سخنان علما در تأیید کتاب سلیم 
در اینجا آنچه از علما در تأیید CLS‏ رسیده بترتیب تاریخ وفات ایشان ذ کر 
۱ عمربن ابی‌سلمه از علمای قرن اول می‌گوید: « در این کتاب هیچ حدیثی نیست 
مگر آنکه آن را از علی و از سلمان و ابوذر و مقداد شنیده‌ام». 


۱. شرح نهج البلاغة: ج ۱۲ص ۲۱۶. 
۳. منتهی الکلام: ج ۳ص ۲۹. استقصاء الافحام: ج ۲ص ۳۵۰. 


سخنان علما در اعتبار کتاب سلیم / ۶۹ 


۲ . ابوالطفیل از علمای قرن اول می‌گوید: «هر حدیتی که در این کتاب است از 
على ذو از سلمان و ابوذر و مقداد شنیده‌ام». 


۳. مسعودی از علمای قرن چهارم می‌گوید: «اصل عقید شیعۀ دوازده امامی را 
Gel‏ تین هاا کر کاش ذکر EMSS‏ 


۴. ابن ندیم از علمای قرن چهارم می‌گوید: «اولین کتابی که برای شيعه ظاهر شده 
1 : ۲ 
۵. شیخ نجاشی از علمای قرن پنجم می‌گوید: «ا کنون نام کسانی از سلف صالحمان 
را که در USE‏ تقدم داشته‌اند ذ کر می‌کنیم»» و سپس در شمار طبقة اول سلیم و کتابش 
1 ۳ 
را نام می‌برد. 


۶. شیخ طوسی از علمای قرن پنجم می‌گوید: «سلیم بن قیس که کنیه‌اش ابوصادق 
است. کتابی دارد که به این اسناد به دست ما رسیده اا 

۷. شیخ نعمانی از علمای قرن پنجم می‌گوید:«بین همه علما و محد ثین شيعه 
اختلافی نیست که کتاب سلیم بن قیس هلالی اصلی از بزرگترین کتاب‌های اصول و 
قدیمی‌ترین آنهاست... اين کتاب از اصولی است که از کتاب‌های مرجع شيعه است و 
به آن اعتماد ی کن ۶ 


۸ شیخ ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم می‌گوید: «سلیم بن قيس هلالی 
صاحب احادیث است و کتابی دارد) ۲ 


۱. التنبیه و الاشراف: ص 1۹۸. 

۴. فهرست شیخ طوسی: ص ۸۱شمارة ۱۳۳۶ 
۵. غیبت نعمانی: ص ۶۱. 

۶ معالم العلماء: ص ۵۸شمارة 1۰ 


Py اسرار آل محمد‎ / Ve 


ES سید حمال الدین ابن طاووس از علمای قرن هفتم می‌گوید: «در این‎ ٩ 
' مطالبی است که همانا دلالت بر موثق بودن مژلف و صحت کتابش دارد».‎ 


۰ علامه شیخ محمّد تقی مجلسی از علمای قرن یازدهم می‌گوید: «شیخ طوسی و 
شیخ نجاشی حکم به صحت OLS‏ او کرده‌اند. گذشته از آنکه متن کتاب دلالت بر 
صحت آن دارد». و نیز می‌گوید: «اعتماد شیخ کلینی و صدوق بر US‏ سلیم کفایت 
می‌کند. این کتاب نزد من موجود است و متن OF‏ دلیل بر ضحت آن است». ۲ 


۱ علامه سید مصطفی تفرشی از علمای قرن یازدهم می‌گوید: «صدق و درستی از 
اول تا آخر احادیث این کتاب باس 


۲ . علامه شيخ حرعاملی از علمای فرن دوازدهم می‌گوید: «کتاب‌های IS‏ 
اعتمادی که‌احادیث وسایل را از آن نقل کرده‌ام و مولفین‌آنها و دیگران شهادت به 
صحت آنها داده‌اند و قرائنی بر ثبوت آنها وارد شده و به طور متواتر از مؤلفین آنها به 
ما رسیده و درنسبت آنها به مؤلفینش جای شک نیست». و از جمله کتاب سلیم را ذ کر 
YAS‏ 


۳ علامه سید هاشم بحرانی از علمای فرن دوازدهم مي‌گوید: « کتاب سلیم کتابی 
مشهور و مورد اعتماد است که ملفین در کتاب‌هایشان از آن نقل کرده‌اند» ° 


۴ . علامه شیخ محمد باقر مجلسی از علمای قرن دوازدهم همه کتاب سلیم را 
ضمن ۰ جلد بحارالانوار نقل کرده و در اول بحار گفته است: « کتاب سلیم بن قیس 
در نهایت اشتهار است. و حق این است که این کتاب از اصول معتبر است». و نیز 
می‌گوید: «کتابی معروف بین محدئین است که کلینی و صدوق و قدمای دیگر بر آن 


۱. تحریر طاووسی: ص ۱۳۶ شمارة ۱۷۵. تنقیح المقال: ج ۲ص OY‏ 
۲. روضة المتقین: ج ۱۴ص ۳۷۲ تنقیح المقال: ج ۲ص OY‏ 

۳ نقد الرجال: ص NOF‏ 

۴ وسائل الشیعه: ج ص ۳۶و FY‏ 

۵. غاية المرام: ص OFF‏ 


اعتماد کرده‌اند و اکثر اخبار آن مطابق است با آنچه با اسناد صحیح در کتب معتبر به ما 


۱ 
رسمده است». 


۵ . مولی حیدر علی شیروانی از علمای قرن دوازدهم می‌گوید: «صحت کتاب 
سلیم معلوم است چرا که از طرق متعدد و صحیح از موثقین اصحاب ائمه 2# و 
بزرگان OLLI‏ نقل شده و شامل مطالب مهمی در جوانب مختلف دین است. و چگونه 
ممکن است چنین کتابی از نظر مبارک ائمه 92 مخفی بماند و به آن توجهُی نکرده 
باشند» ' 


۶ . علامه میرحامد حسین هندی از علمای قرن چهاردهم می‌گوید: « GUS‏ سلیم که 
می‌توانیم دربارة آن بگوییم: اقدم و افضل از همة کتاب‌های حدیثی شیعه است». و نیز 
PS eS‏ روایات ol‏ با احادیث صحیح و مورد قبول اكد قى "ig‏ 


۷ . علامه سید محمد باقر خوانساری از علمای قرن چهاردهم می‌گوید: «کتاب 


سلیم اولین تألیف و تدوین در اسلام‌است که روایات را در آن جمع آوری کرده 
۴ 


است». 
aes . ۸‏ محدث نوری می‌گوید: « کتاب سلیم از اصول معروف است. و اصحاب 
ما به آن کتاب اسناد زیادی دارند». و نیز می‌گوید: «کتاب معروف و مشهوری است که 


بزرگان محدئین از آن نقل کرده‌اند».۵ 


٩‏ . حاج ملا هاشم خراسانی می‌گوید: GUS»‏ سلیم که به ابان سیرده معروف 
۶ : 


ان 


۱ بحارالانوار: ج اص ۳۲.ج ۸ قدیمص ۱۹۸. 

. رسالة فى كيفية استنباط الاحکام من SEW‏ فى زمن الغيبة (نسخة خطی): اواخر کتاب. 
. عبقات الانوار: ج ۲ص ۶۱. استقصاء الافحام: ج ۱ص ۵۷۹. 

روضات الجنات:ج ۴ص ۶۷. 

مستدرک الوسائل: ج ٣ص WT‏ نفس الرحمان: ص OF‏ 

. منتخب التواریخ: ص ۱۰ ۲. 


ما هه مه و مه 
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بین شیعه ظاهر شده و بین محدئین معروف است و شیخ کلینی و صدوق و دیگراند 
بدان اعتماد کرده‌اند».! 


۱. علامة مامقانی می‌گوید: « GUS‏ سلیم در نهایت درجه اعتبار است». ۲ 


BE سید حسین بن محمد رضا بروجردی می‌گوید: «سليم از اولياء اهل بہت‎ YY 
۲ اجو کتابای اضر ل توس کان علما اد ان روایت کردهانف:‎ 


۳ . میرزا محمد علی مدرس خیابانی می‌گوید: « کتاب سلیم کتابی معروف و از 


صدوق و کلینی و دیگر بزرگان از محدثین بر آن اعتماد کامل نموده‌اند».؟ 


۴ . علامه حاج اقا بزرگ تهرانی می‌گوید: «اصل سلیم بن قیس از آن کتاب‌های 
اصل است که قبل از زمان امام Gale‏ د تألیف شده است». و نیز می‌گوید: « US‏ سلیم 


از کا ضهان pel Jel‏ د دواو ر عام یر ات۰ 


۵ . علامه سیّد حسن صدر می‌گوید: «سلیم کتاب مهم و گرانقد ری دارد که مطالب 
ol‏ را از علی ذو از سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عده‌ای از بزرگان صحابه نقل 


کرده است» ۶ 


۶. علامه سید احمد صفائی خوانساری می‌گوید: «کتاب سلیم از بزرگترین اصول 
قدیمی است که به صحت آن حکم شده و بر ائمه 2 نیز عرضه شده و حکم به صحت 


Ee Ol احادیث‎ 


۱. الکنی و الالقاب: ج ۳ص NYY‏ 
۲ تنقیح المقال: ج ۲ص OF‏ 

۳. نخبه المقال: ص ۵۰. 

۴. ريحانة الادب: ج ۶ص ۳۶۹ 
۵. الذريعة: ج ۲ص NOY‏ 

۶ الشیعه و فنون الاسلام: ص ۶۸. 
۷ کشف الاستار: ج ۲ص ۱۳۰. 


سخنان علما در اعتبار GES‏ سلیم / ۷۳ 


Ge . ۷‏ امینی می‌گوید: «کتاب سلیم از اصول مشهور و متداول از زمان‌های 
قدیم است که نزد محدئین شیعه و غیرشیعه و تاریخ نویسان مورد اعتماد است». 


۸ . علامه سید صادق بحرالعلوم می‌گوید: «بزرگان علما نسبت کتاب را به سلیم 


ثابت کرده‌اند واینکه در نهایت اعتبار است و روایاتش صحیح و مورد وثوق است»." 


۹ . علامه مرعشی نجفی از قرن پانزدهم می‌گوید: «کتاب سلیم از قدیمی‌ترین 
کتاب‌های شیعه و صحیح‌ترین آنهاست. بلکه بعضی از غیر heed‏ هم حکم به صحت 
آن کرده‌اند». و نیز می‌گوید: « GUS‏ سلیم کتابی است معروف و le‏ و منتشر شده و 
نزد ما و اکثر غير شیعه مو رد اعتماد است و از طرف ائمه #ه نیز مورد تأیید قرار گرفته 


۳ 


Cal 


اینها گواهی عده‌ای از محققین بزرگ دربارة اعتبار کتاب سلیم و صحت نسبت آن 
به مؤلفش og‏ آنچه در این بخش ذ کر شد کلمات صریح ble‏ بود در حالی که 
بسیاری از بزرگان علما بحث‌های مفصلی در اعتبار GUS‏ آورده‌اند و آن را به اثبات 
رسانده‌اند. در این راستا بیش از ۵۰ کتاب رجالی و حدیتی و تاریخی. مطالبی دربارۀ 
خود سلیم آو رده‌اند که به ذ کر آدرس بعضی از آنها اکتفا می‌شود: 


شیخ برقی در رجال: ص ¥ 

شیخ کشی در رجال: ج ۱ص ۱ NPV‏ 

ابن قتیبه در معارف: ص VEY‏ 

NAY حلی در خلاصهء الا قوال: ص ۸۳ و‎ ate 

میرداماد در تعلیقه بر اصول کافی: ص NFO‏ 

میرمحمد اشرف در فضائل السادات: ص NAF‏ 

علامة مجلسی در بحار الانوار: ج ۳ص ۱۲۲. 
۱. الغدیر: ج ۱ص N40‏ 


۲ کتاب سلیم( چاپ نجف): ص NO‏ 
۳. احقاق الحق: ج ۱ص ۵۵ و ج em‏ را 
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سید خوانساری در روضات الجنات: ج ۴ص ۵ ۷۳ وج ۷ص 1۳۹ 
علامه سید امین عاملی در اعیان الشیعة: ج ۳۵ ص NAY‏ 
علامة امینی در الغدیر: ج ۱ص ۶۶و ۱۶۳ج ۲ص ۳۴ 
آية الله خوئی در معجم رحال الحدیث: ج ۸ص Ys‏ 


Jai‏ علما از ضتاب سلیم 


به‌عنوار مدر ضار مور د اعتماد 


© شواهدی بر نقل و اعتماد قدما بر LS‏ سلیم 
© سخنان علما در نقل و اعتماد قدما بر LS‏ سلیم 


© نام محدئین و موّلفین ناقل کتاب سلیم 9 احادیث آن 





دراین بخش نام AIS‏ کسانی که همه کتاب سلیم یا احادیث آن را نقل کرده‌اند ذ کر 
تقو اقا دت یر آن تست ا مک کراهی عد ای iS is!‏ که او «وابات 
علما از سلیم به نقل از OLS‏ او بوده و LEE‏ به عنوان اعتماد بر کتاب سلیم از آن نقل 
کرده‌اند می‌آوریم و قرائنی دال بر این مطلب ذکر می‌کنيم. 


شواهدی بر نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم 
قرائن بسیاری دلالت می‌کند که آنچه متقدمین در کتاب‌هایشان از سلیم نقل 
کرده‌اند به نقل از OLS‏ او بوده است. که شرح آن چنین است: 
می‌کردند. و بسیار بعید است که در نقل احادیث سلیم به SUS‏ او که از بزرگترین و 
دوم : شیخ نعمانی که شاگرد شیخ کلینی بوده و در تالیف GES‏ کافی او را باری 
کرده است. از GES‏ سلیم به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین کتب شیعه و از 


دست محدنین بزرگ متداول gw‏ 03 باشد. 


سوم : عده‌ای از قدما همچون شیخ نعمانی و شیخ مفید و شیخ نجاشی و شیخ 
طوسی در کتاب‌هایشان نام GUS)‏ سلیم» را صریحاً آ و رده‌اند. 

چهارم : آنچه علما از سلیم نقل کرده‌اند عینا در نسخه‌های کنونی GES‏ سلیم 
موجود است و این دلالت بر آن دارد که آنها هم از OLS‏ سلیم نقل کرده‌اند. 


پنجم : شیخ طوسی و نجاشی و نعمانی که از کتابشناسان عصر خود بوده‌اند. سند 
خود را به کتاب سلیم نقل کرده‌اند. و سپس احادیث سلیم را در تألیفاتشان آورده‌اند. 


ششم : اسنادی که در کتب قدما برای احادیث سلیم دیده می‌شود با یکدیگر 
مطابقت دارد. و بسیاری از آنها بر سندی که در اول کتاب سلیم است منطبق است. از 
اینجا می توان استنباط کرد که آنان از OLS‏ سلیم نقل کرده‌اند و به صورت یک حدیث 
که با یک سند خاص از سلیم نقل شده باشد نبوده است. و گرنه چطور چنین انطباقی 


در اسناد به وجود می‌آید؟ 

هفتم : عده‌ای از علما سرآغاز GES‏ سلیم را که شامل تاريخچة کتاب است عیناً 
نقل کرده‌اند. این نیز دلالت بر ریت خود کتاب و نقل از آن دارد. 

هشتم : سندهایی که برای احادیث سلیم ذکر کرده‌اند در طبقۀ سوم یا چهارم یا 
پنجم و یا همه این مراتب. با اسناد سرآغاز کتاب منطبق است. و این دلالت می‌کند که 


نسخه‌های مو جود نزد ایشان با نسخه‌های امر وزی مطابقت داشته است. 


نهم : در بعضی کتب که در همۀ احادیث آن اسناد ذ کر شده است. وقتی از سلیم 
حدیث نقل کرده‌اند آن را با حذف سند از خود سلیم نقل کرده‌انده و این می‌تواند 
قرینه باشد که از WES‏ او نقل نموده‌اند. 


قرائن دیگری نیز در اینجا هست که از مجموع آنها می توانیم چنین استفاده کنیم: 


LS‏ سلیم به صورت کامل از دست او به محدئین منتفل شده است. و او هم از کسانی 
نبوده که در اجتماع برای مردم حدیث نقل کند. بنابراین آنچه از او نقل شده به نقل از 


۸ اسر آل محمد PR‏ 
انطباق آن بر سند موجود در سرآغا ز کتاب سلیم. و وجوداکثر احادیث منقول از سلیم 
درکتاب او همه اینها کاشف از آن است که نسخه‌هایی از GES‏ سلیم نزد ایشان بوده 


آورده‌اند. 


سخان علما در نقل و اعنماد قدما بر کناب سلیم 
با در نظر گرفتن قرائنی که ذ کر شد گواهی عده‌ای از بزرگان علما را در این باره که 
آنچه قدما از سلیم نقل کرده‌اند از کتاب او و به عنوان اعتماد بر او بوده نقل می‌کنيم. 


۱. علامۀ مجلسی اول می‌گوید: «اعتماد شیخ کلینی و صدوق بر کتاب سلیم برای ما 
کرده‌اند».! 


۲ . علامۀ مجلسی می‌گوید: «کلینی و صدوق و غیر ایشان بر کتاب سلیم اعتماد 
کرده‌اند». ' 

۳ . علامة وحید بهبهانی می‌گوید: «آنچه از روایات سلیم در کتاب کافی و خصال 
است با اسناد متعدد و صحیح و معتبر است. و ظاهر این | دو OT LS‏ است که از US‏ 
سلیم و با سند موجود در آن کتاب نقل کرده‌اند... و ظاهر از روایت ایشان صحت 
نسخه کتاب سنلیم است. کما اینکه این مطلب از روایات کشی و نجاشی و شیخ در 
فهرست فهمیده می‌شود؛ بلکه باید گفت: از سخن ایشان - به حضوص از روایات 
کافی - صحت خود OLS‏ سلیم فهمید فهمیده می‌شود». ۲ 


۳. تعیقه بر منهج المقال: ص ۱۷۱ تقیح المقال: ج OF yor‏ زوضات الجنات: ج ۴ص Ve‏ 


نقل علما از US‏ سلیم / ۷۹ 


۴. محقق خوانساری از بعضی بز رگان چنین نقل کرده است: «برنامة شیخ کلینی این 
بوده که احادیث صحیح تر و واضح‌تر را در اول هر بابی ذ کر می‌کرده. و می‌بینیم که در 
Aaa‏ ا و اد ین دلیل بر آن است که کتاب 
سلیم نزد او مورد اعتماد بوده است». ' 


۵. محدث قمی می‌گوید: «شیخ کلینی و صدوق و غیر ایشان از قدما بر کتاب سلیم 
اعتماد کرده‌اند». * 


۶ . مورخ خیابانی می‌گوید: ۳ صدوق و کلینی و دیگر بزرگان از محدئین بسر 
کتاب سلیم اعتماد کامل کرده‌اند». ۲ 


۷.حاج اقا بزرگ تهرانی می‌گوید: «عده زیادی از قدمای اصحاب در کتاب‌هایشان 
از کتاب سلیم با اسناد متعدد نقل کرده‌اند که اکثر آنها به ابان منتهی می‌شود».؟ 


۸ سید صفائی خوانساری می‌گوید: «طبرسی در کتاب احتجاج از کتاب سلیم نقل 
کرده است. و این در حالی است که در اول احتجاج می‌گوید: حذف سندها به خاطر 
واضح بودن روایت و مشهور بودن آن است و ازذ کر سند مستغنی می‌نماید. کلینی نیز 
که موثق‌ترین و دقیق‌ترین شخص در حدیث بوده روایات سلیم را نقل کرده‌است».٩‏ 

٩‏ از جمله مطالبی که دلالت بر اعتماد علما بر OLS‏ سلیم می‌کند آن است که 
عده‌ای از اعاظم فقها در فتاوای خود در احکام شرعی به احادیث سلیم استناد 
کرده‌اند. با توجه به احتیاط شدید علما در مقام فتوی, اعتماد ایشان بر کتاب سلیم 
معلوم می‌گردد. 


۱. روضات الجنات: ج ۴ ص ۶۸. احتمالا منظور از بعضی بزرگان شیخ بهائی یا میرداماد است. 
۲ الکنی و الالقاب: ج ٣ص ANY‏ 

jou, ۳‏ الادب: ج ۶ص ۳۶۹ 

۴. الذریعة: ج ۲ص ۱۵۴. 

۵. كشف الاستار: ج ۲ص ۱۳۰ . 
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نام محدثین و موّلفین ناقل کتاب سلیم و احادیث آن 
بدون واسطه يا باواسطه نقل کرده‌اند و يا تصریح به داشتن نسخه‌ای از کتاب سلیم 
خودداری می‌شود و طالبین می توانند به متن عربی مراجعه کنند. همچنین با مطالعة 
مدارکی که در آخر هر حدیث ذکر خواهد شد می توان به نام کتاب‌ها و آدرس آنها 

در ترتیب اسامی علما تاریخ وفات ایشان در نظر گرفته شده است. و آنچه از القاب 
دیگر بزرگان ple‏ رجال استفاده شده است. این القاب را برای آن آوردیم که معلوم 
شود هر یک از این محدئین از نظر علمی و اجتماعی چه شخصیتی داشته‌اند و جه 
اندازه نزد ائمه ma‏ مقرب بوده‌اند. اعتماد و نقل اینان بر کتاب سلیم» مقام والای آن را 
به عنوان یک مدرک دینی معتبر روشن می‌کند. 

ذیلاً اسامی بیش از ۱۳۰ نفر از شخصیت‌های بزرگ شيعه و نیز غير شیعه که 
احادیث کتاب سلیم را نقل کرده‌اند تقدیم می‌شود. 

۱. عالم بزرگ شیعه در بصره عمر بن اذینه متوفای ۱۶۸ ق. که از اصحاب امام 


ks‏ و امام کاظم da‏ بوده و کتابی دارد. 


۲. شیخ موثق ابراهیم بن عمریمانی. که از اصحاب امام باقر و امام صادق به بوده و 
جند کتاب از JS pol‏ دارد و کتاب‌هایش مورد اعتماد است. 


انا ۱ 


۴. مورخ شهیر نصر بن مزاحم منقری کوفی. که از اصحاب امام باقر 4 است و 
تألیفاتی دارد. 


است. 
تألیفاتی دارد. 


۷. شيخ موق ابو محمد عبد الله بن مغيرة بجلی از اصحاب امام کاظم ا که سی کتاب 
تألیف کرده ات 


۸. شیخ موثق جلیل القدر مفضل بن عمر جعفی. که از اصحاب امام صادق و امام 
کاظم :2« است. 

۰ شیخ موق حماد بن عیسی متوفای ۲۰۹ ق» که از اصحاب امام صادق و امام 
کاظم و امام رضا و امام جواد sar‏ است و تألیفات بسیاری دارد. 

۱ محدت کبیر عبدالرزاق بن همام صنعانی متوفای ۲۱۱ ق. که از اصحاب امام 
صادق cule‏ و تألیفات زیادی دارد. او نزد عامه هم از محدئین بزرگ است و کتاب 
«المصنف» wale‏ اوست. 


کاظم و امام رضا و امام جواد 2# است. او از سرشناسان شیعه بوده و نزد شيعه و غير 
شیعه جلیل القدر و صاحب منزلت است و ٩۴‏ کتاب ASE‏ کرده است. 


gle) شیخ موثق محمد بن اسماعیل بن بزیع» که از اصحاب امام کاظم و امام‎ VY 
امام جواد هه است و تألیفاتی دارد.‎ 


۴ محدث موتق حسین بن سعید اهوازی. که از اصحاب امام رضا و امام جواد و 
امام هادی :وه است و ۳۰ کتاب تألیف کرده است. 


BR محمد‎ Jl اسرار‎ / AY 


۵. شیخ جلیل مونق علی بن مهزیار اهوازی. که از اصحاب امام رضا و امام جواد و 
امام هادی aa‏ است و ۳۳ کتاب تألیف نموده است. 

WV‏ شيخ فمیین محدث جلیل محمد بن عیسی. که از اصحاب امام رصان است. 

ule) شیخ موثق معتمد عبدالرحمان بن ابی‌نجران تمیمی. که از اصحاب امام‎ VA 
وی دارد.‎ Lesa انت و تا لفات‎ 

٩‏ . شیخ زاهد موثق حسن بن علی بن فضال hes‏ کوفی. که از اصحاب امام 


هادی ax‏ که صاحب تألیفاتی است. 


۱. شیخ و فقیه قمیین موثق جلیل القد راحمد بن محمد بن عیسی از اصحاب امام 
La,‏ و امام جواد و امام هادی am‏ که تألیفاتی دارد. او از شدت احتیاط و دقت در نقل 
احادیث. SES‏ را که از راویان ضعیف نقل می‌کردند از قم اخراج می‌نمود. 

۲. محدث جلیل ابراهیم بن هاشم قمی. از اصحاب امام رضا که تألیفاتی دارد. 
امام cole‏ و امام عسکری + است و ۰ کتاب تالیف کرده eee)‏ 


از غیر شيعه است و ۰ یات تألیف کرده Lal‏ 


۵. شیخ موجه حسن بن موسی الخشّاب از اصحاب امام عسکری ا که از بزرگان 
شیعه است و تألیفاتی دارد. 


VP‏ شيخ جلیل موثق محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب متوفای ۲۶۲ ق. که از 
اصحاب امام جواد و امام gale‏ و امام عسکری #« است و تألیفاتی دارد. 


۷. شیخ محدث موثق احمد بن محمد بن خالد برقی متوفای ۲۷۴ ق. که از 
اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی Ba‏ بوده و حدود ۰ کنات تألیف کرده 


است. 


YA‏ شیخ محدث مورخ ابراهیم بن محمد ثقفی متوفای ۲۸۳ ق. 
.٩۹‏ شیخ محدث موثق حسین بن حکم حبری متوفای ۶ ق. 
۰. شيخ 9 دم عبداله بن جعفر حمیری. که در سال aes‏ زنده بوده و از اصحاب 


امام هادی و امام عسکری یه است و SE‏ زیادی دارد و در جمع‌آوری کتب 
زحمات زیادی کشبده است. 


TY‏ شيخ و فقیه شيعه سعد بن عبداله اشعری قمی متوفای ۲۹۹ ق. که از اصحاب 
امام حسن عسکری ا بوده است. او تألیفات وی دض دارد و در جمع‌اوری کتب 
زحمات زیادی که eal‏ 

TY‏ فقیه شیعه‌محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی, که بیش از ۲۰۰ کتاب تألیف کرده 
است. 

TY‏ سید محد ین محمد بن حسن صفار متوفای ۲۰۰ ق. که از اصحاب امام حسن 

۵. محدث جلیل فرات بن ابراهیم کوفی متوفای ۲۰۷ ق. 

۶ محدث معتمد علی بن ابراهیم بن هاشم قمی که در سال ۳۰۷ ق زنده بوده و 
تألیفاتی دارد. 

۷. محدث pe‏ 5 جلیل محمد بن عباس بن ماهیار که در سال ۳۲۸ ق } ok‏ بوده و 
تألیفات بسیاری دارد. 
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۸ رئيس محدئین نقه‌الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رازی متوفای ۲۲۹ ی 

.٩‏ شیخ و فقیه موق قمیین علی بن حسین بن بابویه متوفای ۳۲۹ ق. که پد ر شیخ 
صدوق است و تألیفاتی دارد. 

۰ شیخ موق بصریین عبدالعزیز بن یحیی جلودی متوفای ۳۳۰ ق. که تالیفاتی 
دارد. 

۱. شیخ موق مظفر بن جعفر علوی سمرقندی که از مشایخ اجازه است. 

۲. شیخ شیعه‌محمد بن همام بن سهیل متوفای ۲۲۲ ی که از محدئین دقیق بوده و 
تألیفاتی دارد. 

۳ حافظ احمد بن محمد بن سعید بن عقده متوفای ۳۳۳ که زیدی بوده و تألیفات 
بسیاری دارد. 

۴. متکلم جلیل محمد بن جریر طبری آملی شیعی از علمای قرن چهارم. که 
تألیفاتی دارد. 

FO‏ شيخ محدث فقیه محمد بن cle‏ ماجیلویه قمی. که از اساتید شيخ صدوق بوده 
است. 

YF‏ شیخ و فقیه قمیین محمد بن حسن بن ولید که در سال ۳۴۳ ق زنده بوده و از 
اساتید شیخ صدوق است. او در فقه و رجال تخصصی داشته و تألیفاتی دارد. 
صدوق است و SUSE‏ دارد. 

FA‏ محدث موق محمد بن موسی بن متوکل. که صدوق روایات بسیاری از او نقل 


کرده ات 


FA‏ علامة مورخ مشهور علی بن حسین مسعودی متوفای ۳۴۶ ق, که تألیفات 
بسیار زیادی دارد. 

۰ شیخ علی بن محمد بن زبیر قریشی کوفی متوفای ۳۴۸ ق که از مشایخ اجازه 
است. 

۱ حافظ محدث احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی متوفای ۳۵۲ ق. که از عامه 
است. 

۲ . حافظ ابویکر محمد بن احمد حرحرائی متوفای ۲۷۸ ف. 

USE شیخ محدثین محمد بن علی بن بابویه شیخ صدوق متوفای ۳۸۱ ق. که‎ OF 
بسیاری دارد.‎ 

۴. شیخ محدث جلیل حسن بن علی بن شعبه حرانی صاحب تحف العقول. که از 

۵. فقیه موق علی بن محمد خزار قمی از علمای قرن چهارم. که فاضلی جلیل و 
محدنی معروف بوده است. 

OF‏ . محدث موئق جلیل هارون بن موسی تلعکبری متوفای ۳۸۵ ق. که همه 
کتاب‌های اصول و تألیفات شیعه را نقل کرده است. 

۷ . شیخ محدث فقیه محمد بن احمد بن شاذان قمی. که از علمای قرن چهارم 
است. 

4 شیخ ابوعتاب عبداله بن بسطام نیشابوری برادر شیخ حسین, که هر دو مشترکاً 


مولف کتاب «طب النبی و الائمه (2a‏ هستند. 


۰ محدث جلیل شیخ حسین بن عبیداله غضائری متوفای ۴۱۱ ق. که از مشایخ 
اقا ژه است و الفات ردق دارد. 
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OLS ۱‏ شيعه شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان بغدادی متوفای ۴۱۳ ق. که 
بیش از ۲۰۰ کات تألیف کرده است. 


۲. متکلم جلیل سید مرتضی علی بن حسین موسوی متوفای ۴۳۶ ق که تألیفات 


تسیا رون دارد. 


۳. شیخ محدث علی بن احمد قمی معروف به ابن آبی‌جید. که از علمای قرن 
پنجم و از مشایخ اجازه است. 

۳. شيخ احمد بن عبدالواحد معروف به ابن عبدون که از مشایخ اجازه است. 
است. 

۶ علامۀ جلیل و فقیه محدث ابوالفتح محمد بن علی کراجکی متوفای ۴۴۹ ق. که 
از شا گردان سید مرتضی بوده است. ۱ 
است و تألیفاتی دارد. 

۸. محدث جلیل شیخ ابوالمفضل شیبانی. که تألیفاتی دارد. 

4 شيخ الطائفة ابوجعفر محمد بن حسن طوسی متوفای ۴۶۰ ق. که مؤسس حوز 
علمیه نجف و صاحب کتابخانه عظيم در بغداد دة و الات ساز ارد 

dle ۰‏ محدذث شیخ ابوعبداله نعمانی متوفای ۴۲۶ ق. که از بزرگان مژلفیّن 

۱. شيخ حسین بن عبدالوهاب که صاحب کتاب عیون المعجزات است. 


VY‏ عالم محقق شیخ ابوالصلاح حلبی. که شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی بوده 
و تألیفاتی دارد. 


که تألیفاتی,دارد. 
Vf‏ . محدت جلیل د شیخ ابوعلی فرزند شیخ طوسی معروف به مفید دوم متوفای 


OVO‏ ق. که تألیفاتی دارد. 


۷۵ . فقیه صالح ن شیخ ابوعبداله ابن شهریار خزانه‌دار حرم امیرالومنین ا که در سال 
۶ ف زیده بوده است. 


۶. عالم جلیل شیخ ابوالحسن عریضی. که از علمای قرن ششم است. 

۷. فقیه جلیل شیخ ابوعبداله ابن SLES‏ متوفای ۵۹۷ ق» که صاحب SUSE‏ است. 

۸ عالم بزرگ شیخ ابوعبدائه مقدادی. 

aa mene v4‏ عادو بای ماخ ساپ ۱۳ ز علمای 
فرن ششم ایت 

۰. شیخ موثق امین الاسلام طبرسی متوفای ۵۴۸ ق. که تألیفاتی دارد. 

۱ خطیب خوارزمی متوفای ۵۶۸ ق» که از عامه است و تألیفاتی دارد. 

AY‏ شيخ محدث حسین بن بن ابی‌طاهر جاوانی که از علمای قرن ششم است و 
تألیفاتی دارد. 

AT‏ شیخ فقیه جمال الدین سوراوی از علمای قرن ششم. که تألیفاتی دارد. 

Sle AF‏ فقیه ابوالبقاء هبة ail‏ بن نما حلی. که از بز رگان علمای قرن ششم است 

۵. محدث جلیل ابومنصور طبرسی متوفای ۶۲۰ ق» که از اساتید ابن‌نهرآشوب 
است. 

AP‏ حافظ موثق علامه شيخ ابوعبداله ابن شهرآشوب متوفای ۵۸۸ ق. که در رجال 


و حدیث متبحر بوده و SUSE‏ دارد. 
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AV‏ شيخ موق فقیه سدید الدین شاذان بن جبرئیل قمی متوفای ۶۰ وق که تألیفاتی 


دارد. 


بزرگان علمای شیعه است و تألیفات بسیاری دارد. 


٩‏ عالم جلیل محمد بن حسین رازی از علمای قرن هفتم که صاحب کتاب «نز هه 
الکرام» است. 

۱.فقیه بزرگ شیخ جمال الدین یوسف دمشقی متوفای ۶۷۶ ق. که صاحب کتاب 
«الد ر النظیم» Maal‏ 

۲ .فقیه بزرگ شیخ نجم الدین معروف به محقق حلی متوفای ۶۷۶ ق» که تألیفات 
بسیاری دارد. 


AY‏ علامة مورخ شیخ ابوالحسن علی بن عیسی اربلی متوفای ۶۹۲ ق» که تألیفاتی 


دارد. 


۴. عالم جلیل شيخ رضی الدین على بن یوسف بن مطهر حلی صاحب wks‏ 
«العدد القویة» که برادر علامة حلی است. 
کتاب «فرائد السمطین» asl‏ 

۶ علامة بز رگ حمال الدین ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهر علامة حلی 
متوفای ۷۲۶ که تألیفات Gases‏ زو دا رگ 
«ارشاد القلوب» است. 


۸. محدث حافظ علی بن شهاب همدانی متوفای ۷۸۶ ق از علمای عامه. که 
صاحب کتاب «مودة القربی» است. 
الیقین» است. 

۰ علامة فقیه شیخ عزالدین حسن بن سلیمان حلی. که در سال ۸۰۳ ق زنده بوده 
و تألیفاتی دارد. 

۱ علامۀ بزرگ شیخ نورالدین بیاضی متوفای BAW‏ که تألیفاتی دارد. 

۲ محدث جلیل شرف الدین استرآبادی متوفای ٩۴۰‏ ق. که صاحب کتاب 
«تأویل الایات الظاهرة» است. 

۳ شیخ جلیل علم بن سیف نجفی که در سال ٩۳۷‏ ق زنده بوده و صاحب کتاب 
) کنزجامع الفوائد» است. 

۴ عالم فقیه شیخ ابراهیم قطیفی بحرانی که در سال ٩۲۷‏ ق زنده بوده و صاحب 
OLS‏ «تعیین الفر قة الناجیه» است. 

۵ عالم محقق فاضل الدین حموئی خراسانی متوفای حدود ۰ ق. که صاحب 
ees‏ «منهاج الفاضلین» است. 

lle ۶‏ جلیل شیخ احمد بن محمد مقدس اردبیلی متوفای ٩٩۳‏ ق» که تألیفات 


بسیاری دارد. 


۷ محقق جلیل شیخ جمال الدین حسن بن شهید SU‏ متوفای ۱۰۱۱ ق. که در : 
فقه و رحال و حدیث متبحر بوده و تألیفاتی دارد. 


۸ عالم متبحر سید قاضی نوراله شوشتری شهید در سال ۱۰۱۹ ق. که صاحب 
تألیفات بسیاری از جمله کتاب «احقاق الحق» است. 
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۰ . محدث کامل علامه شیخ محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی. متوفای 
۷۰ ق که صاحب تألیفاتی است. 

aoc .\\\‏ رجالی سید مصطفی تفرشی. که در سال ۱۰۱۵ ق زنده بوده و صاحب 
OLS‏ «نقد الرجال» است. 

۲ . عالم جلیل سید محمد میرلوحی سبزواری متوفای بعد از سال ۱۰۳۸ ق. که 
صاحب OLS‏ «کفایه المهتدی فى معرفه المهدی CO‏ است. 

۳ محقق متبحر شیخ محمد علی استرآبادی متوفای ۱۰۹۴ ق. که صاحب کتاب 
«منهج المقال» است. 
العا انیت 5 GIG‏ بسیاری دارد. 

۵ . علامه محدث سید هاشم بحرانی متوفای ۱۱۰۷ ق» که تا لفات بسیاری دارد. 
الانوار» esa‏ وی فان تشتاوین دارد. 

۷ . علامة محدث سید نعمة الله جزاثری متوفای ۱۱۱۲ ق» که تألیفات بسیاری 
دارد. 

۸ علامة محدث شیخ عبدعلی حویزی متوفای ۱۱۱۲ ق. که تألیفات بسیاری 
دارد. ۱ 

۰ . محدث متبحر شیخ یوسف بحرانی متوفای ۱۱۸۶ ق. که صاحب کتاب 
«الد رر النجفیه» است. ۱ 


۱ عالم متبحر شيخ عبداله بحرانی. که صاحب کتاب «عوالم العلوم» است. 
۲ . علامه محقق میرمحمد اشرف عاملی متوفای ۱۱۴۵ ق. که صاحب کتاب 
«فضائل السادات» است. 


(منتهی‌المقال» است. 

۲۴ . عالم محقق شیخ عبدالنبی نیشابوری متوفای ۱۲۳۲ ق. که تألیغات بسیاری 
دارد. 

۵ علامذ محقق شیخ احمد نراقی کاشانی متوفای ۱۲۴۴ ق. که تألیفاتی دارد. 

۷ عالم محقق سید اسماعیل نوری طبرسی که صاحب کتاب «کفایه الم و حدین» 
است. 

۸ . حافظ سلیمان بن ابراهیم قندوزی بلخی متوفای ۱۲۹۴ ق. که صاحب کتاب 
«ینابیع المودة» است. 
الماضیه» است. 

۰ . علامه میرحامد حسین هندی متوفای ۱۳۰۶ ق. که صاحب «عبقات الانوار) 
ات و SUSE‏ تسا رن دارد. 

۱ . عالم محدث سید اعجاز حسین کنتوری برادر میرحامد حسین که صاحب 
OLS‏ «کشف الحجب و الاستار) آشتنت: 

TY‏ عالم بزرگ سید محمد باقر خوانساری متوفای ۱۳۱۳ ق. که صاحب کتاب 


(روضات الجنات» است. 
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«مستدرك الوسائل» و SUSE‏ بسیاری است. 


Le . ۴‏ محقق شیخ عبداله مامقانی متوفای ۱۳۵۳ ق. که صاحب کتاب «تنقیح 
المقال» و تألیفات Seale Sas‏ 


۵ علامة بز رگ شیخ عبدالحسین امینی نجفی متوفای ۱۳۹۰ ق. که صاحب AS‏ 
«الغدير» و تألیفات دیگری است. ۱ 


با توجه به آنچه ذ کر شد معلوم گردید که چگونه این کتاب از قرن اول تاکنون در 
طول هزار و چهارصد سال مو رد تو جه علمای شیعه و نیز نسل‌های شیعی یکی پس از 
دیگری بوده» و در حفظ و انتقال Ol‏ به نسل‌های بعد از خود کوشیده‌اند. 


علمای عصر حاضر همچون محدث نوری و شیخ آقا بزرگ تهرانی و علامة امینی 
و علامه سید صادق بحرالعلوم و علامه شیخ شیر محمد همدانی عنایت خاصی در 
مورد OLS‏ سلیم داشته‌اند. تا آنکه در نیمه دوم قرن چهاردهم این US‏ برای اولین 
بار به چاپ رسید و در طول بیش از پنجاه سال به شکل‌های مختلفی منتشر شده و به ‏ 
فارسی و اردو نیز ترجمه گردید و انتشار یافت. که توضیح آن در بخش دهم خواهد 


-” 


امد. 


تفکر آزادانه در بررسی تاریخ 
نقل راویان غیر شیعه از سلیم 
سخنان علما دربارۂ اعتبار کتاب سلیم بین شیعه و غير شيعه 





تفکر آزادانه در بررسی تاریخ 

OES‏ سلیم در واقع حکایت تاریخ صحیح اسلام با سند متصل از قول کسانی است 
که در متن قضایا حاضر بوده‌اند و به عبارت دیگر بیانگر قسمت‌های حس اس از 
تاریخ مسلمین است که باعث تفرقه و اختلاف OL)‏ گردیده همانطو رکه بیانگر 


وظیفة مسلمان غير متعصب آنست که همه کتب تاریخی و حدیثی اسلام را مورد 
مطالعه قرار دهد و فقط به آنچه اهل مذهبش نوشته‌اند اکتفا نکند. تاشاید باکنار 
گذاردن پیش ساخته‌های ذهنی حقایقی نا گفته برایش منکشف شود و نور هدایت از 
روزنه‌های تاریخ بر قلب او بتابد و ره توشه آخرت رابا اطمینان خاطر آماده کند. 


ضرورت این مطلب آنگاه بیشتر احساس می‌شود که بدانیم تاریخ» بمعنای 
حکایت امور واقعی و حقایقی است که خارج از ذهن بوقوع پیوسته و در آن فقط باید 
به صدق و کذب مورخ توجه کرد و هر گونه تعصبی را کنار گذارد. 

در این راستاء Lb‏ مخالفین شيعة ائناعشری نیز چنین باشند. و به آنچه شيعه با 
اسناد معتبر نقل کرده توجه کنند و بدون تعصب آنها را مورد مطالعه قرار دهند. 
همانطور که علمای شیعه در جنبه‌های مختلف دینی. کتب مخالفین خود را نیز مورد 
مطالعه قرار داده و با استفاده از آنها حقیقت راعرضه نموده‌اند. 


کتاب سلیم نزد غير شیعه , ٩۵‏ 

لذا کتاب سلیم بن فیس هلالی. به عنوان یک مرجع تاریخی و حدیثی با قدمت هزار و 

جهارصدساله در عرص تحقیقات اسلامی مورد توحه علمای مسلمین بوده و اکنون نیز 
دربین مدارک تاریخی جای خاص خود را حفظ کرده و خواهد کرد. 


نقل راویان غير شيعه از سلیم 

عده‌ای از علمای غیر شیعه, کتاب سلیم و احادیث آن را نقل کرده‌اند. حتی یکی از 
اسناد LS‏ سلیم LS‏ از بزرگان محدئین نزد عامه هستند که در اول نوع «ب» از 
نسخه‌های خحطی کتاب موجود است. و هم اکنون بیش از ده نسخة خطی به همین سند 

«محمد بن صبیح بن رجا در دمشق به سال ۳۳۴ ق» از عصمه بن ابی عصمه بخاری» 
از احمد بن منذر صنعانی در صنعاء از عبدالرزاق بن همام. از معمر بن راشد از ابان بن 
ابی عیاش از سلیم بن فیس هلالی». 

دراین سند عبدالرزاق بن همام متوفای سال ۲۱۱ ق از بزرگان محدئین عامه به 
شمار می‌آید و اکثر اصحاب حدیث شاگرد او بوده‌اند و کتاب معروف او به نام 
«المصنف» در یازده the‏ هم | کنون به عنوان یکی از مدارک معتبر dale‏ در دسترس 
رجالیین و تاریخ نویسان و محدئین آنان است. ' 

همچنین امثال ابن مردویه و حاکم حسکانی و خطیب خوارزمی و حموئی 
خراسانی و ابن شهاب همدانی و قندوزی از محدئین عامه. و نیز ابن عقده و ابن فضال 
از فطحبه احادیث سلیم را نقل کرده‌اند. 

از سوی دیگر عده‌ای از علما که بین شيعه و عامه مورد اتفاق در وئاقت هستند 


تمام کتاب سلیم یا احادیث Ol‏ را نقل کرده‌اند. همچون ابوالطفیل و عمرین ابی‌سلمه و 


الغدیر: ج ۱ص VO‏ جامع الرواة: ج ۲ ص ۲۵۳ استقصاء الافحام: ج ١‏ ص ۷۴۳ الذریعة: ج ۴ص ۲۵۰. 


۶ / اسرار آل محمد PY‏ 


ابراهیم بن عمر یمانی و نصر بن مزاحم و حسین بن حکم جبّری و ابن ابی‌عمیر و ابن 
۰ ۰ = ۰ ۰ ۰ 2 ۰۱۶۱ ۱ 
ندیم و ابراهیم بن محمد تقفی و شیخ مفید و مورخ مسعودی و ابن شاذان. 


سختان علما در اعتبار Lis‏ سلیم بین شيعه و غیر شيعه 
بر اعتبار کتاب سلیم ذ کر می‌شود: 


علامه سید شرف الدین می‌گوید: «سلیم کتابی در موضوع امامت دارد که شيعه و 
عامه از آن نقل می‌کنند» ' 


حاج آقا بزرگ تهرانی می‌گوید: « کتاب سلیم از کتاب‌های مرجع و اصول مشهور 


بين سیعه و عامه است» ۲ 


علامة امینی می‌گوید: «سلیم کسی است که نزد شیعه و غیر شیعه به او و کتابش 
استناد می‌شود». " و نیز می‌گوید: «کتاب سلیم از اصول مشهور و متداول از زمان‌های 
قدیم است و نزد محدئین شيعه و عامه و تاریخ نویسان مورد اعتماداست ... و 
به همین جهت است که بسیاری از بز رگان عامّه همچون حسکانی از آن نقل کرده و به 
آن اتاد نموده‌اند» ° 


Lee‏ مرعشی نجفی می‌گوید: « کتاب سلیم معروف است و نزد ما و اکثر dale‏ مورد 
۶ 
اعتماد است». 


علامة موحد ابطحی می‌گوید: «کتاب سلیم کتابی مشهور بین شیعه و عامه است»." 


۱ نام این راویان از سلیم مفصلاً در بخش قبلی ذ کر شد. 
۲. ملفو الشيعة فى صدر الاسلام: ص NF‏ 

۳. الذريعة: ج ۲ص NOY‏ 

FF ص١ الغدیر:ج‎ .۴ 

۵. الغدیر: ج ۲ ص ۳۴. 

۶ احقاق الحق: ج ۱ص ۵۵ج ۲ ص ۴۲۱. 

۷ تهذیب المقال: ج ۱ص ANAS‏ 


کتاب سلیم نزد غیر شیعه , ٩۷‏ 

اعتراف حسن بصری دربارة کتاب سلیم 

از آنجا که حسن بصری متوفای سال ۱۱۰ ق از بزرگان محدئین عامه به شمار 
می آید و اسناد بسیاری از روایات آنان به او منتهی می‌شود. ذ کر سخن او دربارة کتاب 

ابان کتاب سلیم را به طور کامل بر حسن‌بصری عرضه کرد و برای او خواند. او 
همه مطالب را مورد aisle‏ قرار داد و گفت: «در این OLS‏ حدیثی نیست مگر آنکه حق 
است و از افراد مورد اعتمادی از شیعیان علی بن ابی طالب + و دیگران شنیده‌ام». 

در پایان این بخش می توانیم نتیجه گیری کنیم که GUS‏ سلیم برای هر محققی در 
ons‏ 


بر ر لسار و جوأب مناقشات 


دربارة ختأب سلیم 


روش Cou‏ در جواب شبهات 

اسامی علمایی که به شبهات جواب داده‌اند 

منشاً فکری در اشکالات 

نسبت جعل و تحریف به GUS‏ و جواب آن 

بررسی دربارة ابن غضائری 

اشکال ابن غضائری و جواب آن 

اکال تسردو انام و خرات آن 

اشکال تکلم محمد بن ابی‌بکر با پدرش و جواب آن 


اشکال عرضة سلیم احادیث کتابش را بر yt‏ معصوم و جواب آن 





روش بحث در جواب شبهات ‏ ۱ 

دراین فصل شبهات و اشکالاتی که در مو رد کتاب سلیم مطرح شده و آنچه ممکن 
است به عنوان یک سوال در ذهن خطور کند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در 
جواب انها از سخنان علمای گذشته و حاضر استفاده شده تا معلوم شود بی‌اساس 
بودن شبهات در طول زمان‌ها در نظر بزرگان علما روشن بوده است. البته مطالبی هم 
به گفتار ایشان اضافه شده و سعی شده ریشه‌یابی عمیقی در این باره صورت گيرد. 

برای فراگیری بحث نسبت به همة جوانب آن, ترتیب زیر در نظر گرفته شده 
اش 

Liew. ۱‏ فکری دراشکالات. 

۲. جواب شبهة جعل و تحریف که به هم کتاب مربوط می‌شود. 

۳ بحث دربار؛ ابن غضائری و کتابش. که Line‏ همه شبهات است. 

۴ . بحث در دو اشکال معروف: روایت دال بر سیزده امام» مسئلۀ تکلم محمد بن 
ابی‌بکر با پدرش هنگام مرگ او. 

از آنجا که در این بحث. مناظره و مجادلۀ شخصی مطرح نیست و غرض اصلی 
یک تحقیق علمی دربارة کتاب و جواب از شبهات مربوطه است. لذا فقط متن شبهات 
و اشکالات بدون ذکر نام گوینده آن مطرح خواهد شد. چنان که امیرالمومنین ا 


بررسی و جواب مناقشات دربارة GUS‏ سلیم , ۱۰۱ 
می‌فرماید: «دین خدا با اشخاص شناخته نمی‌شود بلکه با دلیل حق شناخته می‌شود. 


ace‏ وا تاش ها تا 


اسامی علمایی که به شیهات ol gm‏ داده‌اند 
اکثر کسانی که دربارةٌ سلیم و کتابش سخن wl > Mla ST‏ اشکالات را هم 
به عنوان گوشه‌ای از این بحث متعرض شدهاند که SUS‏ نام ایشان ذ کر می‌شود: 


۱ علامهةً مجلسی اول در روضة المتقین: ج ۱۴ ص ۳۷۱. 
.میرزای استرآبادی در منهج المقال: ص ۱۵ و AVY‏ 
. فاضل تفرشی در نقد الرجال: ص ۱۵۹. 
. شيخ حر عاملی در وسائل الشيعة: ج ۲۰ ص ۲۱۰. 
Le.‏ مجلسی در بحار: ج۸ قدیم ص ۱۹۵ وج ۲۲ ص ۰۱۵۰ 
. وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال: ص ۱۷۱ . 
. شیخ ابوعلی حاثری در منتهی المقال: ص VOY‏ 
۸. علامه میرحامد حسین در استقصاءالافحام: ج ۱ص ۴۶۴ ۴۶۶ ۰۵۱۴ ۵۵۴ 
۱ ۸۵۵ 
سنا ها زیت در ا و 
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۰. سید خوانساری در روضات الجنات: ج ص ١وج‏ ۴ ص ۷۱ 

۱ علامة مامقانی در تنقیح المقال: ج ص OY‏ 

۲ . علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه: ج ۵ص ۵۰ ج ۵ص ۲۹۳. 
۳ . آية الله خوئی در معجم رجال الحدیث: ج ۸ص ۲۲۰. 

۴ . علامه شیخ محمد تقی تستری در قاموس الرجال: ج ۴ ص FOV‏ 

۵ . علامة موحد ابطحی در تهذیب المقال: ج !ص ۱۸۶ . 

۶ . حجهة الاسلام سید علاء آلدین موسوی در مقدمه بر کتاب سلیم. 


منشاً فکری در اشکالات 

با درنظر گرفتن عظمت کتاب سلیم و جایگاه علمی آن از روز اول تا کنون و توجه 
خاص علمابه آن. شکی باقی نمی‌ماند که اشکال تراشی در مورد چنین کتابی و 
برخورد نامناسب با بزرگترین اصل از اصول چهارصدگانهة شیعه» مسلماً منشاً حاصی 
داشته و LL‏ درصدد کشف آن باشیم. با دقت در کیفیت طرح اشکالات و شکل جواب 
دادن علما به آنها می توان یکی از پنج جهت زیر را به عنوان علت این امر مطرح کرد: 

۱ مطالعه نکردن دقیق کتاب و بی توجهی به اهمیت خاص آن در جنبه‌های علمی 
از نظر عقاید و تاریخ. 

۲ اشتباه در مبانی و نظریات علمی در معنای غلو و امثال آن» و نیز اشتباه در فهم 


۳ مطرح کردن هر اشکالی به مجرد خطور در ذهن بدون تعمق در آن و بدون در 
نظر گرفتن اثر فرهنگی و اجتماعی آن از نظر لطمه به شخصیت موّلف و درجه علمی 
کتاب و نیز ضررهایی که از این ناحیه متوجه دین می‌شود. 

۴ . ريشه اشکال تراشی‌ها در دشمنان اهل ow‏ همان انگیزهُ عقیدتی است. که 
آنان با هر چه موجب بالا رفتن ولایت باشد مخالفت می‌کنند و به نوعی به آن ضربه 
aS S515‏ 


AL‏ دشمنان با این کتاب. با توجه به منزلت خاص آن در معارف اهل بیت چ 
یک مسئلۀ طبیعی است و تعجب ندارد. در واقع اشکال در کتاب سلیم نیست. بلکه 
افشاگری ade‏ غاصبین خلافت. آنان را وادار به اشکال تراشی در مورد کتاب سلیم 
کرده تا بتوانند لکه‌های ننگ را از دامان OUT‏ بزدایند. 


۵. بعضی از اشکال کنندگان با آنکه از نظر اعتقادی با محتوای کتاب سلیم مخالف 
کل رون مان دت هنان ا ان بر خر رد کر دواد ورمطالن تاتاسب‌باشان کاب 
مطرح کرده‌اند. در مورد این گونه اشخاص چند احتمال به نظر می رسد: 


بررسی و جواب مناقشات دربارة کتاب سلیم , ۱۰۳ 

الف . بی توجهی به مبانی اساسی عقاید شیعه و مطالب ریشه‌ای Ol‏ ۱ 
ب . عادت غلط به قبول آنچه بین شيعه و غير شيعه مورد قبول است و رد آنجه 
شیعه به تنهایی نقل کرده است. روش اشتباهی که موذیانه از طرف دشمنان الا شده و 
عده‌ای ناخودا گاه بدان عادت کرده‌اند. البته این کار در مناظره جای خود دارد. ولی 


نباید در ترسیم Sle‏ عقیدتی برای خود شیعه نفوذ کند. 


ج . تقیه از مخالفین و اظهار عدم موافقت با کتاب سلیم از سوی کسانی که بر جان 
خود خوف داشته‌اند و با این اظهار غیر واقعی توانسته‌اند اصل کتاب يا نسخه‌هایی از 
ol‏ را از شر دشمنان حفظ کنند. دلیل بر این احتمال آن‌که عده‌ای از کسانی که دربارۀ 
OLS‏ سلیم مناقشه کرده‌اند در کتاب‌های اعتقادی یا فتوایی خود به احادیث آن استناد 
کر ده‌اند. 


با توجه به ریشه‌های فکری که ذ کر شد می‌بینیم اشکال کنندگان به صو ر مختلفی با 
OLS‏ برخورد کرده‌اند. بعضی اشکالاتی را مطرح کرده‌اند ولی خودشان اقرار 
کرده‌اند که چنین مطلبی حقیقتاً اشکال نیست. و بعضی گفته‌اند کتاب در مجموع 
مورد اطمینان است چرا که احادیث آن در کتب معتبر موجود است. و بعضی هم با 
آنکه اشکالاتی مطرح کرده‌اند ولی در کتب فتوایی و اعتقادی خود به مطالب ES‏ 
استناد کرده‌اند و Stee‏ نشان داده‌اند که به OLS‏ سلیم اعتماد دارند. 


نسبت جعل و تحریف به کتاب و جواب OF‏ 

یکی از شبهاتی که در رابطه با کتاب سلیم مطرح شده نسبت تحریف و کم و زیادی 
وحتی جعل است. 

علمای بز رگ متعرض بطلان این ادعای بی‌اساس شده‌اند که مجموع گفته‌هایشان 
سن انت وال اول تا آخر OLS‏ سلیم در حکم به صحت آن کافی است و در این 


۲۰ نقد الرجال: ص ۱۵۹. منهج المقال: ص ۱۷۱. وسائل الشيعة: ج‎ IVY روضة المتقین: ج ۱۴ ص‎ .١ 
NAF ص ۰ معجم رجال الحدیث: ج ۸ص ۲۳۵. تهذيب المقال: ج ۱ص‎ 


۱۰۴ , اسرار ال محمد زد 


OLS‏ مطلب خاصی که دلالت بر جعل یا تحریف کند وجود ندارد. نمونه‌هایی هم که 
به عنوان اشکال مطرح شده هرگز دلالت بر جعل و تحریف درکتاب ندارد. و خلاصه هیچ 
دلیلی بر جعل در این کتاب نمی توان پیدا کرد. گذشته از اینکه نقل احادیث کتاب سلیم در 
طول چهارده قرن توسط علمای شیعه دلیل روشنی است بر اینکه کتاب از هرگونه جعل و 


تحریفی به دور است. و گرنه اینطور مورد توجه واقع نمی‌شد». 


Li‏ علمای شیعه که در طول چهارده قرن کتاب سلیم را تأیید و از آن نقل کرده‌اند 
درصدد تأیید کتابی جعلی بوده‌اند؟ آیا نه چنین است که می خواسته‌اند نمونه‌ای از 
میراث علمی مذهب شیعه را در معرض دید جهانیان قرار دهند؟ آیا با چنین هدفی. 
DSS‏ ر و oy‏ ی ا نطو و ار سل 
واقعاً هیچکس متوجه این مطلب نشده است؟ 

برای روشن شدن کامل مطلب می توان چنین گفت: ادعای جعل و تحریف فقط 
برای ایجاد شک و تردید در عظمت کتاب سلیم مطرح شده است. چنین ادعایی بدون 
ذکر هیچ دلیلی که بتواند حتی گوشه‌ای از آن را ثابت کند از نظر علمی توجیهی جز 
این ندارد. 

با توجه به این همه ناقلین احادیث سلیم و اعتبار CLS‏ نزد علمای شیعه و نقل آن 
با اسناد معتبر و صحیح از ابن اذينة بسیار خنده‌آور است که گفته شوه کنر BES.‏ 
سلیم را جعل کرده و آن را به ابن اذينة نسبت داده است. جالبتر آنکه نسبت دهندگان 
جعل به کتاب سلیم. در سخن خود نیز اختلاف دارند: یکی جعل GES‏ را به ابان 
نسبت داده و دیگری به ابن اذینه» و یکی از آنان گفته: در دنیا مردی که نامش سلیم 
باشد اصلاً وجود نداشته است!!! و این حاکی از یک تلاش مذبوحانه در تخریب 
حیئیت علمی کتاب است. 

به عنوان یک ریشه‌یابی در جواب از نسبت جعل و تحریف باید پرسید: کدامیک 
از احادیث OLS‏ سلیم بوی جعل یا تحریف دارد؟ و کدام حدیث آن با عقاید شيعه 


منافات دارد؟ محتوای کتاب سلیم جز مسائل ریشه‌ای از اعتفادات شیعی جر 


بررسی و جواب مناقشات دربارة GUS‏ سلیم , ۱۰۵ 
دیگری نیست. اگر کسی در مطالب کتاب سلیم شک دارد مسلماً مطالب امثال US‏ 
کافی را هم منکر خواهد بود. بنابراین ریشۀ مسئله را در عقاید نادرست اشکال کننده 
UL‏ جستجو کرد نه در مطالب کتاب سلیم! 
و بعد از آن را برای ما حکایت می‌کند. مخالفت برخی مطالب آن با منقولات طبری و 
امثال آن دلیل بر جعل و تحریف در GUS‏ سلیم نیست. بلکه دلیل بر وجود جعلیات و 
تحریفات در تاریخ طبری و امثال آن است. که راه تشخیص آن کتاب سلیم و نظائرش 
است. 

عجیب تر از همه اينکه اشکال کننده نسبت «زندیق» و «کافر» به جاعل فرضی 
OLS‏ داده است!! غافل از اینکه معنای این سخن وجود مطالب دال بر کفر در OES‏ 
سلیم است. و در نتیجه گوینده این سخن به همه علمایی که در طول چهارده قرن 
مطالب کتاب سلیم را نقل کرده‌اند و آنها را قبول کرده‌اند نسبت کفر داده است!!؟ 

LI‏ بهتر نیست این نسبت را به کسی بدهیم که بدون مدرک و دلیل. چنین اهمانت 
تحمیل نظر خود باشد و نظر علمای چهارده قرن را نادیده بگیرد. به عنوان صاحب 
یک روش فرسوده و رنگ باخته نگاه نمی‌کنند؟ آری تعجب از کسی است که در 
دنیای علم که یک کلمه بدون Jo‏ متقن پذیرفته نمی‌شود این گونه گستاخانه قلم 
فرسایی کند و متوجه عواقب سخن خویش نباشد. 

اکنون نوبت اشاره به سخن گروه دیگری است که گفته‌اند: «باید آنچه سلیم به 
تنهایی نقل کرده بر مدارک دیگر هم عرضه کرد تا صحیح Ol‏ را از غیر صحیح 
تشخیص MOND‏ 

اگر منظور از این گفته آن است که در اعتبار کتاب واحادیث آن شک داشته باشیم 
بازگشت این سخن به همان مطالب بالا است و آنچه در عظمت کتاب در طول چهارده 


۶ / اسار آل محمد نچ 


قرن نقل شد در جواب این سخن کافی است چرا که dee‏ آنها دال بر اعتبار مجموع 
LS‏ سلیم است. 

اضافه بر آنکه اگر بگوییم: «آنچه از GUS‏ سلیم که مؤیدی داشته باشد قبول 
می‌کنیم» در واقع به غیرسلیم اعتماد کرده‌ايم و نتیجه کلام بی‌اعتباری کتاب سلیم 
خواهد بود. در قسمت‌های گذشته ثابت شد که در اعتبار اصل کتاب سلیم هیچگونه 
شکی نیست تا احتیاج به تطبیق آن بر مدارک دیگر باشد. 


ولی اگر منظور این است که اگر کسی در محتوای کناب سلیم شک دارد می تواند 
مطالب آن را بر ple‏ مدارک معتبر تطبیق دهد تا مطمئن شود. و یا منظوراین باشد که 
در صورت تعارض مطالب کتاب سلیم با کتب Lh Soo‏ به مدارک دیگر هم مراجعه 
کرد و پس از دقت لازم نظر نهایی را اعلام کرد. نه آنکه فوراً مطلب کتاب سلیم کنار 
گذاشته شود اگر منظور یکی از این دو جهت باشد درست است. و این مطلبی است 


که در همه مدارک حدیثی و تاریخی جاری است. 


بررسی دربارة ابن غضائری 

ابن غضاثری اول کسی است که در مو رد کتاب سلیم اشکال مطرح کرده. و آنان که 
بعد از او آمده‌اند سخن او را نقل کرده‌اند و مطلبی غير از گفتۀ او بچشم نمی خورد. 
قبل از هر چیز LL‏ خود ابن غضاثری و کتاب رجال منسوب به او مورد بررسی قرار 
گیرد و مشخص شود که اشکال از لسان چه کی صادر شده و از کجا نشأت گر فته 


Cd 


Sous) 


ابن غضائری کسی است که گفته‌هایش در کتاب رجال منسوب به او از نظر علمای 
رجال قابل اعتماد نیست. و این مطلب در چهار جنبه قابل بررسی است: 

الف . نسبت کتاب رجال به نام «ضعفاء» به ابن غضائری ثابت نیست چرا که نسخة 
کتاب مزبور را سید جمال الدین ابن طاووس در قرن هفتم برای اولین بار پیدا کرده 
لته با ان روز نامی از آن دیده نمی‌شود. حتی شیخ طوسی و نجاشی که درصدد 


بررسی و جواب مناقشات دربارة کتاب سلیم , ۱۰۷ 


معرفی کتب شيعه بوده‌اند کتابی به این نام برای ابن غضائری نقل نکرده‌اند. بلکه 
صریح کلام شیخ طوسی درکتاب فهرست آن است که دو کتاب ابن غضائری در رجال 
به دست ورئه او از بین رفته است. 

جالب تر اینکه ابن طاووس فقط مطالب آن کتاب را در کتاب «حل الاشکال» خود 
اوه Js rover‏ از fol‏ کتاب «ضعفاء از زمان او تا امروز نیز خبری نیست. و کسی 


rere oe‏ از Per Pre)‏ اشت: 


از سوی دیگر ابن طاووس تصریح کرده که فقط به عنوان نقل محتوای آن اقدام به 
آوردن مطالب آن در CLS‏ خود نموده و از نظر اعتبار کتاب (ضعفاء» و مطالب آن 
ضمانتی نداده است. بلکه صریحاً گفته که این کتاب به ابن عضانری نسبت داده 


می‌شود و از صحت نسخه شانه خالی کرده است. ' 


شيعه است که مشهو ر به تقوی و دقت در نقل و صحت در عفقاید بوده‌اند. و پیداست 


که کتاب مزبور جعلی بوده و جاعل آن به انواع مختلفی درصدد ضربه زدن به رجال 


شیعه و در dre‏ به روایات شيعه بوده است. 


اگرابن غضائری آن عالم مشهور شیعه باشد ساحت او مبرا از چنین اقدامی است و 
او بزرگتر از آن است که نسبت به استوانه‌های علمی دین ما چنین هتک حرمت‌هایی 
هتکن alge)‏ ای تست انم کار اه او بات کین 


ابن غضائری» یکی از معاندین نسبت علمای شيعه بوده است و می‌خواسته به هر 
صورت نسبت‌های ناروا به آنان دهد. لذا این OLS‏ را تألیف کرده و برخی گفته‌های 


۱. فهرست شیخ طوسی: ص ۱. ال ریعه: ج ۴ ص ۲۸۸ و TAQ‏ 
۲. الذریعة: ج ۴ ص ۲۹۰. 


انش ات اه Sol Ges Syl‏ مان فا نوا رد ا اعجار دهد" 
بنابراین بجای اينکه بگوییم کتاب سلیم جعلی است. باید بگوییم کتاب ابن غضاثری 
جعلی است و به دست مخالفین جعل شده و به ابن غضائری نسبت داده شده تا 
بدین وسیله به امثال کتاب سلیم و ple‏ مدارک و رجال شیعی ضربه زده شود. " با یک 
دقت نظر روشن خواهد شد که سبک رجال ابن غضائری به سبک کتب رجالی عامه 
شباهت دارد و به همان اندازه روش تألیف آن از کتب رجالی شيعه فاصله دارد. 


د . بر فرض ثبوت کتاب رجال. نظریات موجود در US‏ منسوب به ابن غضائری 
مورد اعتنا نیست چرا که فوراً اقدام به تضعیف می‌کرده و نسبت به بزرگان شیعه 
شناخت درستی نداشته است. و کمتر کسی از اشکال تراشی او درامان مانده است. اگر 
بنا باشد به گفته‌های او اعتنا کنیم باید اکثر کتاب‌های حدیثی مشهور را کنار بگذاریم. 


از سوی دیگر او بسیاری از آنچه اشکال حساب نمی‌شود را ماه نقد قرار داده و 
به عبارت دیگر مبانی او از نظر رجالی مورد قبول نیست. SSMU‏ گفته‌هایش با سخن 
دک ان هنشت وه کب ایا فتاه زد Meshes Ss‏ 


اشکال Gul‏ غضانری و جواب آن 


ابن غضائری می‌گوید: «کتاب سلیم جعلی است. و بر این مدعا علاماتی است که 
بر ol‏ دلالت دارد. از جمله اینکه مخمد بن ابی‌بکر هنگام مرگ پدرش او را موعظه 
کرده است. و از جمله اينکه امامان سیزده نفرند» و غير این دو مطلب. سندهای این 


۱. الذريعة: ج ۱۰.ص AY‏ المشیخه: ص VF‏ 
۲ معجم رجال الحدیث: ج ۱ص ٠١١‏ . 


بررسی و جواب مناقشات دربارة GUS‏ سلیم , ۱۰٩‏ 
P ‘ Zo ۱‏ ۹ ۱ 
جملۀ «سندهای این US‏ مختلف است...» در کلام ابن غضائری به عنوان اشکال 
مطرح نیست. بلکه فقط خواسته بگوید این کتاب به طرق مختلف نقل شده و فضقط 
یک سند ندارد. موید این مطلب کلمۀ «و غیر این دو مطلب» است که قبل از Aba‏ 
مزبور آمده و با این کلمه اشکالات پایان یافته است. 


۱. وجود جمله‌ای در US‏ سلیم که دلالت بر سیزده امام داشته باشد. 


جواب از هر دو اشکال ابن غضائری در دو مرحله مطرح می‌شود: 


مرحله اول: حد اشکال 
دو اشکالی که ابن غضائری مطرح کرده و بر فرض اینکه مورد قبول باشد دلالتی 
بر جعلی بودن کتاب ندارد و نهایتاً اشکالی بر یک پا دو حدیث کتاب است. در ایتجا 


بهتر است به کلام دو نفر از اهل فن توجه کنیم: 


علامه مجلسی می‌گوید: «چنین اشکالی باعث اشکال دراصل کتاب نمی‌شود. جرا 
که کمتر کتابی از این نوع اشکالات خالی است»." 


آية الله حوئی می‌گوید: «وجود مطلب نادرستی(بر فرض قبول) دریک يادو مورد 
از کتابی» دلیل بر جعلی بودن آن نمی‌شود. چرا که بیش از آنچه دربارة کتاب سلیم ذ کز 
ودر ASI‏ کت is‏ بافت Tees‏ 


۱ حلاصة الا قوال: ص AY‏ 
۳. معجم رجال الحدیث: ج ۸ص ۲۵ ۲. 
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مرحلة دوم: جواب اشکال 

دو اشکالی که ابن عضائری به کتاب سلیم نسبت داده درست نیست. و اصل چنین 
ای ا ی ات وی ee‏ این فصل در بیان 
ات مطل است: 


اشکال سیزده امام و جواب OF‏ 

در کتاب سلیم جمله‌ای که be po‏ دلالت بر سیزده امام داشته ASL‏ وجود ندارد. 
همه کسانی که با این اشکال برخورد کرده‌اند تصریح نموده‌اند که جمله‌ای حاکی از 
این مطلب در اول تا آخر کتاب سلیم نیافته‌اند و منشأً این Leal‏ را دقت نکردن در 
عبارت و ملاحظه نکردن اول تا آخر حدیث و عدم توجه به محتوای کلی کتاب سلیم 
دانسته‌اند. برای روشن شدن این مطلب. بايد سه جنبه کاملاً روشن شود: 


اول OLS:‏ سلیم به اثبات امامت دوازده امام Bat‏ مشهور است. 

این کتاب از فرن اول هجری تا کنون به وجود احادیث دربارهة امامت دوازده امام Ba‏ 
در آن مشهور است. چنان که مورخ مسعودی از قرن چهارم و محدث نعمانی از قرن 
پنجم و ابن شهرآشوب از قرن ششم و علامه مجلسی و دیگران به این مطلب اشاره 
le‏ 

با توجه به این مطلب. نسبت سیزده امام به چنین کتابی بسیار جای تعجب خواهد 
بود! اضافه بر اينکه مشهور بودن کتاب سلیم به عنوان یکی از مدارک معتبر شيعة 
دوازده امامی, و آنچه از سخنان علمای شیعه در طول چهارده قرن در ES AE‏ 
سلیم و نیز نقل‌های آنان از این کتاب ذکر شد. دلیل روشنی است بر اینکه اگر حدیثی 
در رابطه با اثبات سیزده امام د راین OLS‏ وجود داشت ت عوام شیعه Ol‏ را رد می‌کردند و 
OLS‏ را کنار می‌گذاشتند تا چه رسد به علمایی که بدان استناد کرده‌اند. 


بررسی و جواب مناقشات دربارة GUS‏ سلیم , ۱۱۱ 


دوم : بیست و چهار مو رد از کتاب سلیم از احادیث معروف شیعه در اثبات امامت 
دوازده امام 2 به شمار می‌آید که در کتب حدیثی نیز نقل شده است. این موارد در 
احادیث: ۱ پنج مورد ۸۱۴ ۰۲۱,۱۶ ۲۵ پنج مورد, NV‏ ۴۲ دو مورد. ۰۴۵ ۶۱,۴۹ 
دو مورد. ۶۷ یک مورد. VV‏ یک مورد است. 


با مطالعة این ۲۴ مو رد که صراحت کامل در اثبات امامت دوازده امام و انحصار 
عدد ایشان بر دوازده نفر و نام بردن ایشان در چند مورد و نفی هر گونه زیادی یا کمی 
از عدد دوازده دارد معلوم خواهد شد که نسبت سیزده امام به کتاب سلیم خنده‌آور 
است. و از نظر علمی و عرفی چنین نسبتی نمی تواند معقول باشد. به خصوص آنکه 
تعیین نشده این سیزده امام منطبق بر کدام مذهب است که در هیچ زمان و مکان پیرو 
ندارد و کسی به آن قائل نشده است؟ این سیزده نفر بر چه کسانی منطبق است که نه در 
OLS‏ سلیم و نه در cle‏ دیگر نام و نشانی از نفر سیزدهم نیست؟ مذهب زیدی هم که 
امامت را بعد از امام زین العابدین د برای زید قائل است. بعد از زید تا امروز بیش از 
ده‌ها امام داشته‌اند و هرگز بقیه دوازده امام a‏ را قبول ندارند. بنابراین با نسبت دادن 
این مطلب به یک نفر زیدی مذهب مشکلی حل نمی‌شود. و ما در دنیا مذهبی نداریم 
که به امامت دوازده امام 2# به اضافة زید معتقد باشد. 


سوم : موردی که دلالت بر سیزده امام داشته باشد اصلاً در کتاب سلیم وجود ندارد 
و منشاً اشکال. تصحیف و اشتاه در ادای یک کلمه و يا ضمیر است. 


با توجه به اینکه ابن غضائری. مو رد کلمة «سیزده امام» را در SES‏ سلیم معین 
نکرده, احتمال می رود منظور او یکی از سه مورد زیر باشد: 


١‏ .در حدیث ۶ به نقل از OLS‏ راهبی که در راه صفین با امیرالمومنین et‏ ملاقات 
کرد چنین نقل می‌کند: «در آن کتاب نام سیزده نفر از فر زندان حضرت اسماعیل بن 


صاحب پرچم ... و سپس يازده امام ...». 


11۲ , اسرار آل محمد لیا 


۲. در حدیث ۲۵ از پیامبر fa we‏ کرده که فرمود: «مقصود از OLA!‏ سیزده نفر 

۳ در حدیث ۴۵ از پیامبر se‏ نقل کرده که فرمود: «بدانید که خداوند نظری به اهل 
زمین کرد و از بین OUT‏ دو نفر را انتخاب کرد: من .... و دیگری علی بن ابی‌طالب... 
بدانید که خداوند نظر دومی کرد و بعد از ما دوازده جانشین از fal‏ بیتم انتخاب کرد 
و آنان را یکی پس از دیگری برگزیدگان امتم قرار داد». 

دو عبارت اول gle‏ اشکال نیست چرا که به تصریح متن حدیت. خود پیامبر #5 با 
دوازده امام 2a‏ در نظر گرفته شده‌است. که طبعاً سیزده نفر می‌شود. 
ضمیر«نا» ( یعنی ما) در کلمة «بعدنا» (یعنی بعد از (Le‏ به پیامبر و امیرالمومنین Bex‏ 
برمی‌گردد. و دوازده نفر بعد از ایشان بمعنای سیزده امام خواهد بود. 

با توجه به آنچه تا کنون ذکر شد جواب از این اشکال در یکی از دو جهت خلاصه 
می‌شود: 

حهت اول : ملاحظة dale‏ هزار و جهار صد ساله کتاب و نسخه برداری‌های 
مختلف در شهرهای دور از GAS‏ و با توجه به اينکه هیچگونه تصریحی در این 
جمله بر سیزده امام وجود ندارد و تمام اشکال در تغییر عبارت از «بعدی» به «بعدنا» 
منحصر شده و این کلمه هم از نظر لفظ و هم از نظر معنی قابل اشتباه است؛ با در نظر 
گرفتن همه این جهات اطمینان حاصل می‌شود که این اشتباه يا از خود سلیم و يا از 
راوی و يا از نویسنده نسخه‌ای هنگام شنیدن یا نوشتن سرزده است. 

موّید این مطلب. استفاده از ضمیر «ی» در lis‏ جمله در کلمه «اهمل بیت‌ی) و 
«امتی» است که نشان می‌ دهد در «بعدنا» هم ضمیر «(ی» بوده و اشتباهاً (نا» نوشته شده 


انت 
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از سوی Soo‏ این احتمال نیز بجاست که تصحیف و اشتباه در کلم «اثناعشر» 
باشد. یعنی «بعدنا» به همان صورت باقی باشد و منشأً این اشتباه را در این بدانیم که 
cles‏ بازده نفر اشتباها دوازده نفر نوشته شده و مقصود راوی همان دوازده امام است 
که اعتقاد شيعه است. 


جهت دوم Line:‏ اشکال بی توجهی راویان به عبارت بوده است. به این معنی که 
راوی به طور واضح می‌خواسته با ذ کر این حدیث امامت دوازده امام هد Bae‏ را اثشبات LS‏ 
ولی هنگام ادای مطلب از شکل عبارت پردازی خود غافل شده و متوجه نشده که 


ضمیر «ما» با «دوازده نفر» منافات پیدا می‌کند. 


به عبارت دیگی > راوی این حدیث را فقط برای اثبات دوازده امام Ba‏ تا آورده و اگر 
کوچکترین احتمالی می‌داد که از کلامش غیر این معنی فهمیده می‌شود ابتد! خود او 
در گفتن مطالب توقف می‌کرد. بنابراین با هدف اثبات امامت دوازده امام 2« فقط 
جمله را به شکل نامناسبی بکار برده به طو ری که امکان سوء استفاده از آن ایجاد شده 


باز به عبارت دیگر با توجه به اینکه مؤلف GUS‏ یک نفر معین یعنی سلیم بن 
قیس است. و ناقل آن هم یک نفر معین یعنی ابان بن ابی‌عیاش است. و هر دو از اول تا 
آخر کتاب را در نظر داشته‌اند و با آن همه روایات مربوط به دوازده امام tet‏ امکان 
ندارد در یک مورد خواسته باشند سیزده امام را ثابت کنند. با توجه به این مطلب 
پیداست که اشکال کننده با حالت عنادی که بخود گرفته و از یافتن هر اشکالی در 
OLS‏ عاجز شده در آخرین تلاش خحصمانۀ خود یک کلمه پیدا کرده و با این تکلفات 
خواسته اشکالی و ضربه‌ای بر GES‏ وارد کند. و گرنه بی‌اساس بودن این اشکال بسیار 
روشن است. 

امثال این مطلب در کتاب‌های معتبر دیگر نیز موجود است و هیچکس درا 
کتاب‌ها اشکال را بدین صورت مطرح نکرده و نگفته است در آن کتاب‌ها حدیثی دال 


بر سیزده امام موجود است زیرا چنین اشکالی به کتاب‌های اصیل و معروف شيعه 
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ده اور استت مها کت درائ قط کلمه ای اادد ر چە ردا ری وود امد 


است و با مراجعه به مدارک و متون دیگر به عنوان یک اصلاح کتابتی تلقی می‌شود. 


ذيلا به چند نمونه اشاره می‌کنيم: 

۱. درکافی از پیامبر se‏ نقل کرده که فرمود: «من و دوازده نفر از فرزندانم و تو ای 
علی Le‏ ثبات زمین هستیم... و وقتی دوازده نفر از فرزندانم از دنیا رفتند زمین اهل 
خود را فرو می‌برد».! 

دراین Code‏ پیداست که یا کلمه «از فر زندانم» اشتباها ارود شده با 
«دوازده نفر» اشتباهاً بجای «یازده نفر» ee‏ اس و ا رط کک اکال ناشی از 
عدم توجه در نقل عبارت است. نه اننکه می‌خواسته سیزده امام را ثابت کند. و لذا 
همین حدیث در اصل ابوسعید عصفری بدون کلمۀ «از فرزندانم» آمده است." 


۲ در مورد دیگری از کافی از پیامبر # نقل می‌کند که فرمود: «از فر زندانم دوازده 


cpl ye‏ حدیث کلمۀ «دوازده نفر» با کلمۀ «فر زندانم» مناسبت ندارد» زیرا از دوازده 
اما حضرت امیرالمومنین ا از فر زندان پیامبر BE‏ نیست. ولی این اشتباه فقط در 
ا ا Sal‏ و el ee aly gilts‏ فی د غاد کات ا سس 
عصفری با لفظ «یازده نفر» آمده " که اشکال را بر طرف می‌کند. 


۳ درکافی در روایت دیگر از ple‏ روایت کرده که خدمت حضرت زهراه وارد 


آن حضرت بود و من دوازده نفر را شمردم».۵ 


۱ کافی: ج اص ۵۳۴ح AVY‏ 

۲ صل ابوسعید عصفری: ص NV‏ 
۳ کافی: ج اص ۵۳۴ح ۸ 

۴ اصل ابو سعید عصفری: ص NV‏ 
۵. کافی: ج اص A cory‏ 
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دراین حدیث نیز کلمة «از فرزندان آن حضرت» با دوازده نفر مناسبت ندارد جرا 
که امیرالمومنین از فر زندان حضرت wl)‏ نیست. ولی در اینجانیز اشتباه فقط در 
Le‏ را ات و تفص روت ات ee‏ جد ae‏ درا کان الد و عون 
ال نا نان بدون کلم «از فرزندان آن حضرت» نقل شده ا 
۴ درکافی در حدیث دیگری از امام باقر Jai‏ می‌کند که فرمود: «دوازده امام از 
ابی طالب 9 هستند». ؟ 
دراین حدیث کلمه «دوازده امام» با عبارت «از فرزندان علی بن CoS ool‏ 
مناسبت ندارده ولی منشأً این اشتباه هم یک غفلت در عبارت است. چنان که همین 
Gute‏ در OLS‏ خصال و عیون الاخبار به این Coyle‏ مه اھ ا 
پیامبر با ملانکه ارتباط دارند. و علی بن ابی‌طالب اهم از ایشان است» " و در این 


غبارنت اشکالی پیش نمی‌آید. 


با توجه به آنچه ذکر شد واضح می‌شود که وجود حدیثی در کتاب سلیم که امامت 
سیزده امام را ثابت کند به کلی منتفی است. و از نظر علمی نسبت چنین مطلبی به 
کتاب سلیم که به عنوان یکی از ارکان علمی شیعه و مدارک معتبر در LSI‏ دوازده 
امام am‏ شناخته شده - خنده‌اور و فاقد ارزش علمی است. و روشن است که به عنوان 


IS IK‏ وضو esp gl Olam Werks Sema‏ کل اس 


اشکال تکلم محمد بن ابی‌بکر با پدرش و جواب OF‏ 

خلاصهء اشکال این است که محمد بن ابی‌بکر چگونه در سنین کودکی هنگام مرگ 
پدرش Ol‏ سخنان مفصل را با او گفتگو کرده و او را موعظه کرده است. و این مطلبی 
است که در حدیث ۳۷ کتاب سلیم آمده است. 


۱ كمال الدین: ص ۳۷۱ عیون الاخبار: ج اص ۳۷ح ۶ خصال: ب FY a‏ 
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خلاصۀ جواب هم این است که حدیث مزبور از اول تا آخرش صحیح و بدون 
اشکال است و هیچگونه تصحیف یا تحریف یا خلطی در آن راه ندارد و ازمتقن ترین 
اخادیت کات اس و رائ دا خا و ارچ نارق ea‏ آن ا سند pj‏ 
سن محم د بن ابی‌بکر یک مسئلة اخحتلافی است و در مدارک مختلف سن او متفاوت 
نقل شده است. 


برای روشن شدن بیشتر ابتدا خلاصه‌ای از حدیث ۳۷ تقدیم می‌گردد تا معلوم 
شود سلیم در نقل این حدیث که مطالب مهمی در بردارده دقت بیشتری بکار برده و 
سلیم بن قيس می خواسته بداند که پنج نفر اصحاب صحيفة ملعونه» هنگام مرگ 
Se a>‏ داشته‌اند. و در آن ساعت حساس که بسیاری از حقایق بر زبان جاری 


می‌شو د چه گفته‌اند. 


اصحاب صحیفه ابوبکر و عمر و معاذ بن جبل و ابوعبيدة بن جراح و سالم مولی 
ابی حذیفه هستند که در حجة الوداع در کعبه پیمان نامه‌ای امضا کردند که پس از پیامبر Be‏ 
تا آنجا که قدرت دارند نگذارند خلافت به اهل بیت 24 برسد. 

سلیم. به دنبال هدف مذکور با سه نفر به این ترتیب ملاقات کرد: عبدالرحمان بن 

ابن غنم از احوالات سه تن از اصحاب صحیفه یعنی معاذ و ابوعبيدة و سالم خبر 
داد که هنگام مرگ چه کرده‌اند و چه گفته‌اند. خلاصه سخن ابن غنم این است که معاذ 
چهار نفر دیگر اصحاب صحیفه را به آتش بشارت می‌دهند! 

ابن غنم می‌گوید: از سخن معاذ تعجب کردم و آشفته شدم و در سفر حح با کسانی 


که در مرگ ابوعبیده و سالم حاضر بودند ملاقات کردم و آنها هم خبر دادند که آن دو 
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سلیم» پس از ابن غنم سراغ محمد بن ابی‌بکر رفت و دربار؛ مرگ ابوبکر از او 
سوال کرد. محمد بن ابی‌بکر آنچه هنگام مرگ پدرش واقع شده بود با تمام جزئیات 
توضیح داد و aS‏ گفت که پدرش نیز هنگام مرگ نظیر سخنان آن سه نفر را گفته است. 


همچنین او به سلیم گفت که با عبدالّه پسر عمر نیز ملاقات کرده و او هم خبر داده 


و نیز محمد بن ابی‌بکر به سلیم خبر داد که آنچه خودش و عبدالله بن عمر از 
ابوبکر و عمر شنیده بودند به امیرالممنین ا خبر داده و آن حصرت فرموده است که 
پیامبر #۶ قبل از رحلتش و بعد از آن در عالم خواب به آن حضرت همین خبر را داده 


است. 
آنچه محمد بن ابی‌بکر گفته بود به Ol‏ حضرت خبر داد. و حضرت فرمود: «محمد 

این بود خلاصه وافعه‌ای که سلیم در حدیث ۲۷ نقل کرده. و بسیار مناسب است 
خوانندة گرامی یک بار عین حدیث را در متن کتاب بدقت مطالعه کند تا آنچه بعد از 
این در جواب اشکال گفته می‌شود روشن تر باشد. 

در متن این حدیث قرائن بسیاری بر صدق وجود دارد. همانطور که مویداتی در 
کتب حدیث و تاریخ هست که ذیلاً ذ کر می‌شود: 

الف . قرائنی از متن حدیث که دلالت بر دقت سلیم در نقل این حدیث می‌نماید و راه 
هر گونه تحریف و خلط را مسدود می‌کند: 

۱ آنچه محمد بن ابی‌بکر از قول پدرش نقل کرده با آنچه دیگران از چهار نفر 
دیگر نقل کرده‌اند تطابق کامل دارد. 


و برادرش عبدالرحمان راء و اینکه آنان برای وضو خارج شدند و دوباره برگشتند. و 
نیست که با تغییر آن بخواهيم مشکلی را حل کنیم. 
خانه بازگشتند که او چشمان ابوبکر را بسته بود و آنان از او پرسیدند که بعد از 


۴. محمد بن ابی‌بکر با دقت آنچه او به تنهایی شنیده را جدا از آنچه همراه عمر و 
عايشه و عبدالرحمان شنیده نقل می‌کند. 


۵ . امیرالمومنین 4 سخن محمد بن ابی‌بکر را تصدیق می‌فرماید و آن را به 
۶ محمد بن ابی‌بکر از اینکه امیرالمومنین داز آنچه در مجلس خصوصی او با 
پدرش گفتگو شده و اتفاق افتاده خبر می‌دهد. تعجب می‌نماید و آن را به عنوان یکی 
از معجزات آن حضرت و علم غیب تلقی می‌کند. 
جواب probes‏ مورد ا قرار می‌دهد. 
طرف امیرالممنین و نه از طرف پسر عمر و نه از طرف سلیم مطرح نشده و به او 
اعتراضص los‏ با آنکه در متن قضیه بوده‌اند و سن محمد بن ابی‌بکر و پدرش و 
از اینجا معلوم است که سن او هنگام مرگ پدر در حدی بوده که نقل آن قضایا و 


گفتگوها با پد ر سوال انگیز نبوده است. اضافه بر اینکه سلیم با دقت خاصی که در نقل 
همه روایاتش دارد. دراین حدیث به خحصوص جزئیات قضیه را به صور مختلف از 
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محمد بن ابی‌بکر نیز حتی توضیح و اشاره‌ای در این باره ندارد. 
ب . قرائن و مویدات خارج از این حدیث که آن را تأیید می‌کند: 


| نسخه‌های چهارگانة کتاب (الف» ب. ج» د) در تعداد احادیث و زیاده و dati‏ 


۲. شیخ صفار و شيخ صدوی و شیخ مفید و ثقفی. این حدیث را با سند به سلیم از 
و ا 2 1 ۱ oe‏ 1 
او ja‏ کرده‌اند. بنابراین معلوم می‌شود این حدیث به هر حال از سلیم نقل شده و 
انحصاری به کتاب او ندارد. 


۳. در سایر احادیث کتاب سلیم. تصدیق این سخنان محمد بن ابی‌بکر دیده 
می‌شود که در حدیث ۴ دو مورد و در حدیث ۱۱ دو مورد و در حدیث VV‏ نیز یک 


مورد است. 


ذيلا به نمونه‌هایی اشاره می‌شو د: 


- ابوالصلاح حلبی نقل کرده که وقتی ابوللو به عمر ضربت زد ... عمر در حالی 
هوش رفت. پسر عمر می‌گوید: « از این حالت نگران شدم». پدرم گفت: «وای بر تو 
صورتم ph‏ زمین بگذار» و من سر او را بر زمین گذاردم. او صورت بر خاک می مالید 
و می‌گفت: «وای بر عم وای بر yale‏ عمر اگر خدا او را نیامرزده." 
نزد او بودم. وارد شدم در حالی که سرش در دامن پسرش عبدالله بود و وای و ويل سر 
.١‏ بصائر الد رجات: ص ۲ pe‏ الشرایع: ج !ص ۱۸۲ . االاختصاص: ص "Y۴‏ الکافیه ( شیخ مفید) 
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داده بود. گفت: «صورتم را بر زمین بگذار». ولی عبداله امتناع کرد. عمر گفت: «ای 
بی‌ماد صورتم را بر زمین بگذار»! او هم صورتش را بر زمین گذاشت. عمر گفت: 
«وای بر مادرم! وای بر مادرم! اگر بخشیده نشوم! و این سخن را آنقدر تکرار کرد تا 


۳ ۱ 
مر د. 


- سید بحرانی نقل می‌کند که عبدالله بن عمر گفت: وقتی مرگ پدرم نزدیک شد 
گاهی از هوش می رفت و دوباره بهوش می‌آمد. وقتی بهوش آمد گفت: «پسرم. علی 
بن ابی طالب را قبل از مرگ بنزد من برسان»! گفتم: با علی بن ابی‌طالب چکار داری در 
حالی که خلافت را بعد از خود بین شش نفر شوری قرار دادی و دیگران را با او 
شریک نمودی؟ گفت: پسرم از پیامبر شنیدم که می‌گفت: «در آتش جهنم تابوتی 
است که دوازده نفر از اصحابم در آن محشور می‌شوند». و سپس رو به ابوبکر نمود و 
گفت: «بپر هیز که اول ایشان باشی». سپس رو به معاذ کرد و گفت: «مبادا که دومی آنان 
باشی». سپس رو به من کرد و گفت: «ای عم مبادا تو سومی باشی»! پسرم اکنون که 
بیهوش شده بودم Ol‏ تابوت را دیدم که ابوبکر و معاذ در آن بودند و شکی ندارم که 
سومی من هستم." 

او Alaa Slee‏ و Ss Blade‏ کی مت هی توب فان 
حدیث قطعاً جزئی از OLS‏ سلیم است. اضافه بر آنکه آنچه در تأیید اصل کتاب از 
OLAS‏ ائمه 2 و سخنان علما نقل شد مطلب را محکمتر می‌کند. 

بنابراین هیچ شکی وجود نخواهد داشت که این کلام را محمد بن ابی‌بکر گفته و 
راه هر گونه تأویل و اشتباه و یا تحریف در آن بسته است تا چه رسد به اينکه دلالت بر 
جعلی بودن OLS‏ داشته باشد. 

پس از اطمینان از صدق اصل حدیت. فقط مسئلة کم بودن سن محمد بن ابی‌بکر 
باقی می‌ماند. و در بیان رفع شبهه چنین می‌گوییم: 


۲ . مد ینه المعاجز: ص ۱۰۹. 
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تاریخ ولادت محمد بن ابی‌بکر از مطالبی است که در کتب تاریخ در آن اختلاف 
وجود دارد: بعضی روایات سال تولد او راسال حجه الوداع یعنی سال دهم» و بعضی 
روایات سال هشتم می‌داند. و بعضی روایات هم بر قبل از سال هشتم دلالت دارد. 
ذیلاً مدارک موجود ذ کر می‌شود: 
۱.میر حامد حسین می‌گوید: «دهلوی گفته: محمد بن ابی‌بکر در سال حجة الوداع 
بدنیا آمده است. ابن اثیر گفته: او در سال هشتم بدنیا آمده است. در کتاب‌های العقد 
اشاره شده است». البته همه این نقل‌ها از عامه است و مدارک شیعه غين این را 
می‌گوید. 
۲ قضيهٌ تکلم محمد بن ابی‌بکر با پدرش هنگام مرگ در روایات دیگر شیعه هم 


وارد شده است. با ذ کر این روایات معلوم خواهد شد که محمد بن ابی‌بکر هنگام مرگ 


پدرش در سنی بوده که می توانسته با او صحبت کند. ذیلاً به سه روایت اشازه می‌شود: 


اول : روزی امیرالمومنین از محمد بن ابی‌بکر پرسیدند: آیا پدرت قبل از مردن 
این al‏ را قرائت نکرد: Sad opie Sele gn‏ ذلک ما the C25‏ تحید». «سکرات 
مرگ به حق آمد. این همان چیزی بود که از آن روگردان بودی». عمر در آن حال به تو 
گفت: «بپرهیز پسرم که علی بن ابی‌طالب این خبر را از تو نشنود و ما را ملامت نکند»! 
هنگامی که امیرالممنین cpl‏ خبر را به محمد بن ابی‌بکر داد و از او سوال کرد 
amare‏ و 


محمد گفت: یا علی» درست فرمودی. و من شنیدم که پدرم عمر را لعنت کرد و 
گفت: «تو مرا به مهلکه‌ها انداختی». حضرت و دوست ee‏ 


.۵۱۴ استقصاء الافحام: ج اص‎ .١ 
کامل بهائی: ج ۲ ص ۱۲۹ فصل پنجم.‎ ۲ 


دوم : محمد بن ابی‌بکر در حال جان کندن پدرش نزد او آمد و گفت: پدن تو را در 
SE‏ می‌بینم که قبل از امروز ندیده بودم. ابوبکر گفت: پسرم. من به آن مرد ظلمی روا 
داشته‌ام که اگر مرا حلال کند امیدوارم حالم بهتر شود! پرسیدم: پدر چه کسی را 
می‌گویی؟ گفت: علی بن ابی‌طالب را. گفتم: من قول می‌دهم که در این باره با على چ 
صحبت کنم و برای تو حلالیت بگیرم چرا که او سختگیر نیست. 

محمد بن ابی‌بکر نزد امیرالمومنین ا آمد و عرض کرد: پدرم در بدترین حالات 
است و چنین سخنانی گفته» و من به او قول داده‌ام برایش از شما حلالیت بگیرم. آیا او 
۱ را DE‏ می‌کنی؟ حضرت فرمود: به خاطر تو آری» ولی به پدرت بگو SVL‏ منبر رود 
واین حلیت طلبی خود رابه مردم خبر دهد تا او را حلال کنم. 

محمد بن ابی‌بکر برگشت و به پدرش گفت: «خدا دعایت را مستجاب کرد». و 
سپس کلام امیرالممنین Bh‏ را برای او بازگو کرد. ابوبکر قبول نکرد و گفت: «دوست 
ندارم حتی دو نفر بر من درود نفرستند»!(یعنی اگر من از کار خود اظهار پشیمانی کنم 
پس از مرگم مردم به من ناسزا می‌گویند که چرا حق دیگران را غصب کرده بودی)!! 

سوم : در کتاب الصراط المستقیم نیز روایت کرده که محمد بن ابی‌بکر بر پدرش 
وارد شد در حالی که بخود می‌پیچید. به او گفت: حالت چگونه است و این جه حالی 
است؟ گفت: از ظلمی که نسبت به علی بن ابی‌طالب روا داشته‌ام چنین حالتی دارم. ' 

۴. قضیة تکلم محمد بن ابی‌بکر هنگام مرگ پدرش در کتاب‌های عامه هم آمده 
است و این نیز مویدی دیگر دربارۀ سن محمد بن ابی‌بکر است. غزالی و ابن جوزی 
این روایت را نقل کرده‌اند: 


پسرم عمویت عمر را فرا خوان تا خلافت رابه او بسپارم. گفتم: پدر بر حق بوده‌ای یا 


۱ کامل بهائی: ج ۲ ص ۱۲۹ فصل پنجم. 
۲. اثبات الهداة:ج ۲ ص ۳۶۸ح ۲۰۵. 
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باطل؟ گفت: بر حق!! گفتم: اگر بر حق بوده‌ای خلافت را برای فرزندانت وصیت کن. 
و اگر بر حق نبوده‌ای آن را به غير خود واگذار...» 


eS Sg E 
نشان‎ obls) - ER em 


می‌دهد سن او در حدی بوده که می توانسته با پد ر سخن بگوید. 


۴. در جریان قتل مالک بن نویره و به اسارت در آمدن قوم او توسط خالد بن ولید 
که به خاطر مخالفت آنها با خلافت Sigel‏ و طرفداریشان از امیرالممنین و صورت 
گرفت. سن محمد بن ابی‌بکر در حد بالایی گفته شده به طوری که برخاسته و در 
ره ی ala hee yes‏ سوت هایس 
طبق این نقل» سن او در زمان حیات ابوبکر بیش از ۱۰ سال بوده که چنان مطالبی را 
گفته است. Syd‏ حلاصه‌ای از تاریخ نقل می‌شود: ۱ 


رکا aA‏ یت رمع ۱۳۶۱ مایت اب لسع سر 
می‌کند: (در زمره اسرا) or‏ حنفیه وارد مسجد شد و عده‌ای از صحابه به او تمایل 
نشان دادند. Sy‏ او گفت که خود را جز در اختیار مردی که سرگذشت او را بگوید و 
نامش علی باشد نخواهد گذاشت 


در اینجا امیرالممنین Wel‏ و تاریخچۀ زندگی او را از غیب برایش گفت. و خوله 
حاضر شد خود را در اختیار آن ی ام ی ای 
دختر از سهم علی و فرزندانش در غنایم جنگی به اندازۂ یک سهم بے بیشتر است و 
ee ern ene ne ret‏ و گفت: آن 


یک سهم هم از من حساب شود )9 من سهم خود را به علی می‌بخشم) ای عمر تا کی با 


۱ استقصاء الافحام: ج ۱ص ۵۱۴. تذكرة الخواص: ص ۲ کشف الحجب: ص ۴۴۵. سر العالمین: 
ص ۵. 
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این مرد عناد و کینه توزی می‌کنید درحالی که بین شما نظیر او نیست؟!مردم هم سخن 
محمد بن ابی‌بکر را تأیید کردند. 

امیرالممنین ا فرمود: (اگر خوله اسیر هم حساب شود) من او را آزاد کردم چرا 
که غارت و اسارتی که به این فوغ.روا داشته شده بة آموال ما تباید Jeb‏ شود( جون 
خلاف اسلام بوده است). من خدا و رسول و مؤمنین شما را شاهد می‌گیرم که اگر او 
قبول کند با او ازدواج نمایم. خوله هم گفت: قبول کردم ....' 


با توجه به آنچه گفته شد ذیلاجمع‌بندی و خلاصه‌ای از جواب شبهةٌ محمد بن ابی بکر 


بیان می شود: 


سخنان مفصل محمد بن ابی‌بکر با پدرش هنگام مرگ اوء در GUS‏ سلیم و در کتب 
دیگر شیعه با سند به سلیم و به نقل از غیر سلیم و حتی در کتب عامه نقل شده است. از 
این مجموعه یقین پیدا می‌کنيم که محمد بن ابی‌بکر هنگام مرگ پد رش در سنینی بوده 
که براحتی می توانسته با پدر سخن بگوید. 

با در نظر گرفتن مطالب فوق و با توجه به اينکه ابوبکر در اواسط سال ۱۳ هجری 
از دنیا رفته؛ اگر تولد محمد در سال حجة الوداع باشد هنگام مرگ پدر نزدیک به چهار 
سال داشته و اگر در سال هشتم باشد بیش از پنج سال داشته است. این دو قول هم 
هیچکدام متواتر و قطعی نیست بلکه هر کدام در حد یک نقل تاریخی است. و 
روایاتی که از کتاب سلیم و غير آن نقل شد دلالت می‌کند که او در سنینی بوده که 
می توانسته با پد ر چنان سخنانی را بگوید و آنها را به خاطر بسپارد. 


بنابراین وقوع چنین گفتگویی در سن چهار یا پنج سالگی ممکن بوده و جای 
عرب قوی‌تر است و نباید با غیر آن قیاس شود. و اگر از نظر اشکال کننده کودک در 


این سنین نمی تواند چنین گفتگویی انجام دهد. همین احادیث کافی است تا سن او را 


\ مد بنه المعاجز: ص ٠۲۹‏ . 
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در حدی بدانیم که بتواند چنان سخنانی را بگوید و هیچگونه ضرورتی در بین نیست 
یکدیگرند دلیلی قوی‌تر در مقابل آن دو قول خواهد og‏ اضافه بر آنکه از حدیث 
مدينة المعاجز سن او بیش از نوجوانی هم استفاده می‌شود. 


بر فرض هم که این سه قول را متعارض بدانیم» روایت کتاب سلیم را که از روایات 
شيعه و عامه Ay pe‏ دارد. بر آن دو که مویدی ندارد و از عامه نقل شده مقدم می‌داریم. 


ملاحظات 
در حاشیه مطالبی که به عنوان جواب از Age‏ محمد بن ابی‌بکر داده شده سل کر 


۱.با تو جه به جوابی که داده شد نیازی به احتمالات ذکر شده در این باب نیست از 
قبیل این که محمد بن ابی‌بکر نابغه بوده, یا این گفتگوی او با نظر اعجاز 
امیرالممنین ا بوده. یا مادرش اسماء به او آموخته و امثال این احتمالات که با ذ کر 
جواب اصلی. از آوردن آنها صرف نظر می‌شود. 

۲. بر فرض اینکه مسئلة سن محمد بن ابی‌بکر به عنوان یک سژال باقی باشد باید 
گفت: باقی ماندن یک نقطۂ مبهم در مجموع یک حدیث يا یک کتاب. به طوری که 
فقط سوال انگیز باشد نه اینکه به صورت یک اشکال ثابت باشد. چنین شبهه‌ای 
نمی تواند به درستی اصل حدیت لطمه بزند. در مسئلۀ محمد بن ابی‌بکر هم مبهم 
ماندن سن او نمی تواند یک روایت به این مفصلی با آنهمه قرائن صدق را باطل کند و 
از ارزش بیندازد. بلکه اصل مطلب ثابت است و یک قسمت آن به عنوان نکته‌ای حل 
نشده باقی می‌ماند. 


عمر از سخنانی باشد که هنگام مرگ بر زبانشان جاری شده و از حقایق و اسراری پرده 
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برداشته است. و طبیعی است که دشمن از میان همه مطالب OLS‏ این یک قطعه را که 
دارای چنین محتوایی است برای اشکال تراشی انتخاب کرده است. 

موید این مطلب کلام صاحب الذريعة است که می‌گوید: «ظاهراً مژلف رجال 
منسوب به ابن غضائری از معاندین نسبت به بزرگان شيعه بوده و می‌خواسته به هر 
صورتی در مورد آنان بدگویی کند» ۰ و نیز کلام آية الله خویی که می‌گوید: «بعضی 
به طور یقین معتقدند که رجال منسوب به ابن غضائری یک کتاب جعلی است و آن را 
یکی از مخالفین جعل کرده و به ابن غضائری نسبت داده است»" ' 

۴. ممکن است اشکالاتی نظیر اشکال محمد بن ابی‌بکر مطرح شود که منشاً آن 
عدم تطابق مطالب کتاب سلیم با کتب غیر شیعه باشد. مثلاً در تاریخ طبری می‌گوید: 
«معاذ بن جبل در جریانات سقیفه حاضر نبوده است»؛ در حالی که کتاب سلیم او را از 
ا 

جواب کلی ازاین نوع شبهات آن است که بر فرض وجود چنین مواردی» کتاب ' 
سلیم به عنوان یک rel‏ اصیل و کهن در مدارک اسلامی بر سایر مدارک ترجیح دارد. 
و بر فرض آنکه ترجیح هم ندهیم روایتی در مقابل روایت دیگر است و هیچ دلیلی 
وجود ندارد که نقل دیگری را بر GUS‏ سلیم ترجیح دهیم. 

جای تعجب از کسانی است که منقولات کتاب‌هایی را که برای مذهب غیرشیعه و 
نجات ابی‌بکر و عمر و معاذ و امثال آنان تألیف شده بر نقل OLS‏ سلیم مقدم می‌دارند. 


در حالی که امام موسی بن جعفر 3 می‌فرماید: 


بگذری و به‌دیگری مراجعه کنی در واقع دین خود را از خائنینی که به 
داو رتسول و ماما نا مان انت 6 hs‏ کرفهای :رب 


AQ الذريعة: ج ۱۰ص‎ .١ 
Ay معجم رجال الحدیث: ج ۱ص‎ ۲ 


بررسی و جواب مناقشات دربارة کتاب سلیم / ۱۳۷ 
اشکال عرضهٌ احادیث کتاب بر غير معصوم. و جواب آن 
به عنوان آخرین اشکال بی رنگ» بعضی از معاندین این سژال را نسبت به کتاب 
سلیم مطرح کرده‌اند که چرا سلیم بن فیس احادیثی را که از معصومین El‏ می‌ شنیده. 
برای اطمینان از صحت. آنها را بر غير معصوم عرضه می‌کرده است؟!! 


این سوال اگرچه نیاز به جواب ندارد ولی با اشاره به جواب آن نکاتی روشن 


خواهد شد. جواب این شبهه به پنج وجه Sd‏ می‌شود: 


۱ در سرتاسر OLS‏ سلیم. حتی یک مورد وجود ندارد که سلیم احادیث 
معصومین 2# را بر pb‏ معصوم عرضه کرده باشد و آنچه موجود است عرضة 
طبیعی است. 

۱ ۰ ۱ 
نسبتی را قبول هم نماییم برای اتمام حجت بوده است. 

۳. بر فرض قبول شبهه منظور از این کار تکثیر اسناد روایت و در نتیجه تقویت 
آن از نظر مدارک بوده است. 

۴ مسئلهً عرضة حدیث بر دیگران نمی تواند به عنوان یک اشکال مطرح باشد. 
بلکه این کار حاکی از دقت راوی و ناقل است که می‌خواهد مطمئن شود که در شنیدن 
و نوشتن خود مرتکب اشتباهی نشده است. این کار تا آنجا پیشرفت داشته که علمای 
بزرگ. احادیث و منقولات خود را به اشخاصی که از نظر علمی در درجۀ نازلتر از 


خود بودند عرضه می‌کردند تا از جهت اشتباهات سمعی و بصری و کتابتی در امان 


ul, ۸‏ آل محمد لچ 


۵. مؤید مطالب فوق و جواب اصلی از شبهه آن است که بر فرض وجود جنین 
مواردی در کتاب. وقتی سلیم احادیث خود را نزد افراد والامقامی چون سلمان و 
ابوذر و مقداد عرضه می‌کرد. خود آنان چنین اشکالی را به او نمی‌کردند و کار او را 
مو رد انتقاد فرار نمی‌دادند. از اینجا معلوم می‌شود که این شبهه به عنوان اشکال تراشی 
اصول است. به طوری که شک بدان راه ندارد و نمی‌توان شبهه‌ای به آن متوجه 
ساخت. کتابی ایت استوار بر پایه‌ای محکم که اشکالات حساب نشده و بدون فکر و 


وجود احادیث سلیم در CES‏ قدما 
شجرهٌ اسناد و راویان احادیث سلیم 
مناوله و فرائت در نقل کتاب سلیم 
تعداد سندهای منتهی به LS‏ سلیم 


تحقیقی دربارة Ob!‏ بن ابی‌عیاش 
تعریف رجال مذکور در اسناد کتاب سلیم 





وجود احادیث سلیم در کتب قدما 

برای جمع اوری روایاتی که از سلیم نقل شده. جستجوی کاملی در کتب قدما و 
متأخرین از شیعه و غير شيعه انجام شد به طوری که می توان اطمینان یافت نود و پنج 
درصد از احادیث سلیم یافت شده و احتمال وجود احادیث دیگری از سلیم بسیار 


ضعیف است. 


- 


با توجه به اسناد مذکور و تکرار نام عده‌ای از راویان در بعضی از آنها. معلوم 
می‌شود اکثر آن اسناد منتهی به کتاب سلیم است. و عده‌ای از راویان نسخه‌ای از ES‏ 
سلیم را داشته‌اند و از روی آن روایت کرده‌اند. همچون سعد بن عبدالله اشعری و 
محمد بن یحیی عطار و ابراهیم بن هاشم قمی و علی بن ابراهیم و حسین بن سعید و 
شیخ کلینی و شیخ نعمانی و شیخ صدوق و شیخ طوسی. 

به هر حال وجود احادیث سلیم با اسناد معتبر و متصل در کتب قدما یکی از 
جنبه‌های شاخص کتاب سلیم است که اسناد آن را محکمتر می‌نماید. و بسیاری از آن 
اسناد می تواند سندی برای اصل ES‏ سلیم هم باشد. 


شجر ه استاد و راویان احادیت سلیم 
دراین بخش ترسیمی از سلسله اسناد منتهی به سلیم به صورت شجره بندی 
او رده می‌شود. این شجره‌نامه» معرف راه هزار و جهارصد سلله‌ای Saal‏ کته CoS‏ 


اسناد کتاب سلیم / ۱۳۱ 


سلیم پیموده. و درهمان حال معرف امانتدارانی است که این ودیعۀ آل محمد نه را در 
این مسیر پر خطر حفظ کرده و به ما رسانده‌اند. 

بر خواننده LS‏ لازم است با نگاهی اجمالی. راهی را که این کتاب در جهارده 
قرن طی کرده و اتصال اسناد نسخه‌های امروزی را با نسخه‌ای که به دست مولف 
بزرگوار نوشته شده بداند. و به عنوان سند دائمی و پشتوانة استوار کتاب آن را به 
ble‏ بسیارد. 


تنظیم شجره بندی به این صورت است که اسناد از سلیم بن فیس شروع شده و در 
مرتبهٌ دوم ابان بن ابی‌عیاش به عنوان روایت کننده از سلیم ذ کر شده است. سپس نام 
افرادی که احادیث سلیم را از ابان روایت کرده‌اند که ۱۴ نفرند - آمده است. بعد از آن 
راویان از هر یک از چهارده نفر و سپس طبقات بعدی راویان ذکر شده تا انجا که به 
یکی از مدارک و منابع حدیثی یا تاریخی منتهی شود که احادیث سلیم با اسنادش در 


اھا کت دوو es a‏ سات 


که در پایان هر حدیث در 5 dee‏ فارسی آمده مراجعه شود. 


لازم به تذکر است که بحث‌های مربوط به تقدم و FE‏ بعضی راویان و حذف نام 


بعضی راویان در سندها و نیز اشتباهاتی که در نام بعضی راویان به وجود آمده در 
اینجا مطرح نیست و آنچه تقدیم می‌شود نتیجة نهایی از آن مباحث است. 


ی ای که در صفحه بعد آمده AUS‏ اسنادی که به سلیم بن قیس منتهی 
می‌شود و نام همه راویانی که احادیث او را نقل کرده‌اند. به صورت یک جا به نمایش 
گذاشته می‌شود. 


شجره استاد و راویان احادیث سلیم 
سلیمین قیس این ابي عیاش 






ابراهیم بن هاشم ه علي بن إبراهيم ee‏ الکلینی في الكافي. 
جما بن ماعل بن يرن 4 فضل نن شادان فى مجر ابات رسمه 
pall‏ بن عمر الیمانی > حماد بن عیسی و عثمان بن عیسی محمد بن علي الصيرفي © ماجيلويه ه ابن الوليد > ابن أبي جيد ه النجاشي و الطوسي فى رجالهما. 
الحسين بن سعيد أحمد بن محمد بن عيسى -» الصفار -ه ابن الوليد -» الصدوق في كمال الدين. 
محمد بن عیسی به أحمد بن زياد > الصفار ه ابن الوليد ‏ الصدوق في كمال الدين. 
آبوبکر آحمد بن المنذر الصنعاني > آبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري ےه محمد بن صبیح بن رجاء ء بدمشق ه نسخه خطیه. 
af ance iS 8‏ مداد بن ایارک > ری جاع gi‏ مد میداد اما النعمانى > محمد بن able‏ البلاي ه الکراجکی في الاستنصار. 
رجالهم > ابن عقدة > ابن الجخام سه تاويل الایات هارون بن محمد > النعمانى فى الغيبة. 
el‏ ای lie poe‏ و تفر بو حالس مک 
همام بن نافع الصنعاني > عبدالرزاق © عبدالرزاق بن همام -» إبراهيم بن عمر اليماني ه الحسن بن أبي یعقوب الدينوري سه نسخة خطيّة والحموني في منهاج الفاضلین. 
محمد ين هارون السندي + نصر ین مزاحم و عبدالله ین المغیرة وحفص بن عاصم - القاسم بن إسماعيل الا نباري -» علي بن محمد بن عمر الزهري ه تفسیر فرات. 
الحسن بن محمد الهاشمي -» محمد بن أسلم -> محمد بن علي الصيرفي > الخواتيمي -> طب الائمة علیهم السلام. 
عبدالله بن مسکان ے thee‏ بن عیسی > یعقوب بن یزبد ے سعد بن عبدالّه ے والد الصدوق ‏ الصدوق. 
“yl‏ ن أبي نجران والحسن بن علي بن فضال > الفضل بن شاذان. 
أبو الحسن الازدي > عبدالله بن القاسم © سلیمان بن سماعة ghee‏ علي الطبرسي سه تأویل الأیات. 
نصر بن مزاحم > الحسین بن نصر بن مزاحم ے الحسین ب بن الحکم الحبري و عبید بن کثیر سه محمد بن القاسم - ابن الجُحام ے تأویل OLY‏ 
مین E O SE LSE ey‏ هید اج hi erie ta‏ و ورب 
عیسی بن ایوب الهمداني خه كات التحفة قى الکلام > الشیخ الجر في اثبات الهداة. 
او و hs‏ وی ee ee‏ 
أبو أحمد المصري ه آبوبکر الجرجرائی سه الحسكاني في شواهد التنزیل 
عبدالله بن شريك -» محمد بن خالد بن الضبي > سعيد بن خثيم > عبادة بن زیاد > جعفر بن محمد بن هاشم ےه تفسیر فرات. 


ن اذینه 


عمر بن اذر 








محمد بن أبي عمیر عبدالّه الحميري -» محمد بن همام ه هارون التلعكبري > الشیخ الطوسي -ه نسخة Agar‏ 
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب محمّد بن یحیی ه الكليني . 
یعقوب بن يزيد سعد بن عبدالله a‏ والد الصدوق -+ الصدوق في كمال الدين و عيون الأخبار. 
أحمد بن محمد بن عیسی عبدالله بن - جر ای le‏ ولل ای دیا ابي 
محمد ین عیسی الحسین بن آحمد (ASI ile SU‏ -+ تأویل الایات. أحمد بن محمد بن خالد ه عدة من أصحابنا > الكليني في الكافي . 
إبراهيم بن هاشم > على بن إبراهيم ‏ الكليني ‏ النعماني في الغيبة . الحسين بن سعيد في كتاب الزهد و كتاب البهار . 
علي بن عيسى ه سعد بن عبدالله -> الصدوق > الطبرسي في اعلام الوري . أحمد بن محمد بن عیسی 
أحمد بن هلال ه علي بن محمد > الكليني . محمد بن الحسین بن ابی الخطاب مختصر plas!‏ . 
عثمان بن عیسی ن علي بن اسماعیل بن عیسی 
حماد بن عیسی احمد بن عبدالله عن جده عن aul‏ > الحسن بن على العلوی > ابن شاذان فى الماة منقبة > الخوارزمی فى المقتل . 
O O N ee: Sea PE‏ : 1 — 


ابراهیم‌بن هاشم علي بن ابراهیم -> الكليني في الكافي 
محمد بن على الصيرفي TS‏ 
TT TT DG‏ ی نت ی 
محمد بن إسماعيل الزعفراني -> علي ب a,‏ اک 
محمد بن عبدالله بن مهران ه الطبري في المسترشد. 
مد نيعم سمل بن ما کمن لسن N‏ 
سل بن سم کمن لول لین مزر یبن مرف داح بن da‏ حمدین jl ope er‏ جر sath ae‏ 


۴ , اسرار آل محمد Be‏ 
مناوله و قرانت در نقل GS‏ سلیم 

از جمله روش‌های نقل حدیث «مناوله» است. و منظور آن است که مؤلف یا راوی 

ارزش سند آنگاه بیشتر می‌شود که «قرائت» هم به مناوله اضافه شود به این معنی 
که مؤلف يا راوی. کتاب را برای کسی که به او تحویل می‌دهد بخواند. یا تحویل 
گيرنده بخواند و مولف یا راوی گوش فرا دهد و صحت آن را تأیید کند. 

در نقل کتاب سلیم مناوله و قرائت مکرر انجام شده. که موارد زیر در مدارک 
مربوط به کتاب تصریح شده است. 

۲ مناوله کتاب از دست ابان به ابن اذینه» و قرائت ابان برای او در سال AYA‏ - 


۳ 
۶ 


. قرائت کتاب بر ابن شهرآشوب در سال ۵۶۷ در حله. 
اینها موارد تصریح شده بر مناوله و قرائت کتاب سلیم بود. مسلماً موارد بسیاری 
نیز بوده که در تاریخ ثبت نشده است. همچنین مخفی نماند که مناوله و فرائت ES‏ 
دلالت بر وجود نسخه‌های خطی کتاب در تاریخ‌های مزبور می‌نماید. اگر چه 
وات آن ها ووت ها دو 


تعداد سندهای منتهی به کتاب 

کتاب سلیم بیست و یک سند معتبر دارد که از نظر رجال و اسناد جنبه مهمی برای 
این OLS‏ تلقی می‌شود و کمتر کتابی از چنین خصوصیتی برخوردار است. نو صیح 
این ۲۱ سند چنین است: 


اسناد کتاب سلیم / ۱۳۵ 
اسناد اول نسخه‌های نوع «الف» شامل شانزده طریق است. یک سند هم در اول 
نسخه‌های نوع «ب» و سند دیگری در اول نسخه‌های نوع «د» است. در رجال نجاشی 
و فهرست شیخ طوسی سند دیگری موجود است. یک سند دیگر در رجال کشی. و 
برای ملاحظة عین اسناد به بخش دهم این مقدمه که مربوط به نسخه‌های خطی 
کتاب سلیم است. و نیز به سرآغاز کتاب سلیم مراجعه شود. در اینجا فقط توضیحی 
دربارۀ ۱۶ سند نسخه‌های نوع «الف» تقدیم می‌شود: 
اسناد تا شیخ طوسی به چهار سند متصل می‌شود. از شیخ طوسی تا سلیم هم به 
چهار سند می رسد و حاصل ضرب چهار سند قبل از شیخ طوسی در چهار سند بعد از 


او شانزده سند می‌شود. 


تحقیقی دربارة ابان بن ابی‌عیاش 

از آنجا که در قسمت اول این مقدمه. شرح کامل زندگی سلیم و ابان گذشت. در 
بحث حاضر فقط به ذ کر مدارک و نیز چند جهت مهم دربارة ابان می‌پردازيم. 
اتتتت: 

اول : ابان اولین و تنها ناقل کتاب از مولف است. و اگر امانتداری و محافظت او 
نبود | کنون اثری از این OLS‏ بز رگ باقی نمانده بود. 

دوم : کسانی که احوال Ob!‏ را مورد بررسی قرار داده‌اند آن را به طور کامل بررسی 
نکرده‌اند و اکثراً از نسبت‌های ناروای مخالفین به او غافل مانده‌اند. البته عده‌ای از 
متأخرین متوجه این نکته شده‌اند. بنابراین ضرورت دارد حقایق مربوط به ابان کاملة 


روشن شود. 


اسم و نسبت ابان" 


ذيلا به توضیح این القاب می‌پردازیم: 

(تابعی». یعنی او صحابة پیامبر BE‏ را درک کرده ولی نورد ان حضرت را ندیده 
است. از سوی دیگر ابان از علما و فقهای زمان خود به شمار می رفته به طوری که 
طایفه بنی عبدالفیس به وجود فقیهی چون او در میان قبیلة خود افتخار می‌کردند. 
LE‏ و زاهد بودن او در حدی بوده که او را از عابدان شب زنده‌دار و روزه‌داران در 
روزها در زمان خود معرفی کرده‌اند. 

از انجا که نام پسر او اسماعیل aS org‏ «ابواسماعیل» به او داده شده است. نام 
خود او ابان و نام پد رش فیروزبا کنية ابوعیاش است. لذا گاهی به‌او ابان بن فيرو زگفته 


می‌شو د. 


«عبدی» اشاره به آن است که OL!‏ پس از خروج از شهر خود (توبندجان» که در 
jos‏ زد وارد نھر ناه مد طی قران العف هر کس سا کین ری 
id Hecleneltnedaan ths‏ ری ile‏ 


Sia! 


Ol!‏ هم از Oks‏ قبایل. als‏ «بنوعبدالقیس» را انتخاب کرد که به تشیع مایل‌تر 
بودند. با مخفف کردن کلمه «بنی عبدالقیس» به Obl‏ «عبدی» گفته‌اند. عنوان «بصری» 


ane \‏ هو اعیان الشیعه: ج ۵ص FA‏ مناقب ابن مفغازلی: ص ۲۱۲۳ ح ۲۵۶. 


د خبار الرضا ' ص ston‏ ن الاعتادال :اج ۱ص SN: od‏ و ی حال ): = ١‏ 
ee. we‏ ۰ لت “vy na‏ ۰ س . س ۰ 


ص e A?‏ دص ۲۳۸ rao‏ رف ۲ص ۷۰ کتاب حاضر ص ۱۹۳ و NAF‏ 


اسناد کتاب سلیم , ۱۳۷ 
ولادت و وفات ايان ' 
ابان بن ابی‌عیاش در حدود سال FY‏ هجری بدنیا آمده و در اول رجب سال ۱۳۸ از 


دنا رفته. و عمر او حدود هفتاد و هفت سال بوده است. 


در مقدمۀ OLS‏ سلیم ابان می‌گوید: هنگام ملاقات با سلیم سن او ۱۴ سال بوده 
با کم کردن ۱۴ از VF‏ سال ۶۲ به دست می‌آید که سال تولد ابان است. 

سال رحلت ابان هم صریحاً در کتب شيعه وعامه آمده که همان سال ۱۳۸ است و 
بعضی سال ۰ یا کمی بعد از آن را هم گفته‌اند. 


ابان از اصحاب ائمه پد" 
ابان از اصحاب امام زین العابدین و امام باقر و امام صادی aa‏ بوده و در زمان 
آن حضرت از Loo‏ رفته است. این مطلب از روایاتی که ابان نقل کرده پیداست. و در 


رجال برقی و رجال شیخ طوسی نیز صریحا ذ کر شده است. 


به خاطر شرایط سخت تقیه که در زمان حجاج حاکم بود آبان مذهب حقیقی خود 
یعنی تشیع را در اوایل زندگی مخفی می‌کرد تا از این رهگذر بتواند SES‏ سلیم و 
صدها حدیثی را که از اهل بیت :2 به او رسیده بود حفظ US‏ و از عهده این مهم به 
خوبی برامد. 

ولی پس از مرگ حجاج و در حکومت عمر بن یا[ وو AS‏ راد نی در 
اجتماع راه پیدا کرد. با کنار رفتن شرایط شدید ae‏ ابان بیشتر شناخته شد و اعتقادات 
واقعی او هم کم کم اشکار شد. بسیاری از علمای عامه که احادیث بسیاری از ابان نقل 


۱. اعیان الشیعة: ج ۵ص FA‏ میزان الاعتدال: ج ۱ ص NY‏ کتاب حاضر: ص NAY‏ 
۲. رجال برقی: ص A‏ رجال شیخ طوسی: ص ۸۳و ۱۰۶ و ۱۵۶. کتاب حاضر: ص NAF‏ 


۸ , اسرار آل محمد زا 


کرده بودند و او را به عنوان یکی از استوانه‌های علمی جامعه به حساب می‌آو ردند با 


ایشان شرم آور و دور از ادب است. 


نداشت. و ابان هم جرمی جز محبت اهل بیت 2 و بعض دشمنانشان نداشت. 


SL‏ ماند و مو جب اشتباه عده‌ای شد به طو ری که همان تصویر نادرست را برای 
معرفی Ob!‏ در نظر گرفته‌اند. 
شده‌اند و lice‏ این سخنان ناروا به او را پیدا کرده‌اند» و به موشکافی در وثاقت و مقام 
علمی OL!‏ پرداخته و شخصیت واقعی او را معرفی کرده‌اند. 

با صرف نظر از ذ کر سخنان قبیح عامه که دربارة ابان گفته‌اند ‏ گرچه در موارد 
بسیاری مدح او را هم گفته‌اند فقط به ذکر آدرس آنها اکتفا می‌نمایيم: 


میزان الاعتدال: ج ۱ص ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵. التاریخ الکبیر (بخاری): ج ۱ 
ص ۴۵۴ شمارة ۱۴۵۵. جامع المسانید (خوارزمی): ج ۲ص ۳۸۹ تهذیب التهذ یب: ج 
igs‏ ۷ اغرال ال جال ما ن ۵۷ هام ال و که( فا ص ٣١‏ شهار 
۱ المجروحین (ابن حبان): ج ۱ ص AF‏ الطبقات الکبری: ج ۷ص ۲۵۴. الضعفاء 
الکبیر: ج ۱ ص ۳۸. الضعفاء و المتروکین (دار قطنی): شمارة ۱۰۳. المعارف (ابن 
قتیبة): ص ۲۳۹. الضعفاء الصغیر (بخاری): ص ۳۲. الجرح و التعد یل (ابن جماعة): ج 
۲ص ۱۰۸۷. الکامل (ابن عدی): ج ۱ شمارة ۱۳۴. الضعفاء(عقیلی): شمارة ۶. تهذیب 
الکمال (مزی): شمارة ۲۵. تقریب التهذیب:ج ۱ص ۳۱ الدوری: شمارة ۳۶۲۵ و 
۰ تاریخ ابن معین: ج ۴ ص ۱۴۶. العلل (ابن حنبل): ج ۱ص ۱۳۵. الجرح و 
التعدیل (ابن حاتم): ج ۱ص ۲۹۵۱. 


اسناد OLS‏ سلیم , ۱۳۹ 


اینک به سخنان علمای شيعه دربارة ابان می‌پردازیم: 
باقر وامام صادق نج« شمرده‌اند. شیخ طوسی در یک مورد دربارة او ALS‏ «تابعی 
ضعیف» بکار برده و در دو مورد دیگر مطلبی نگفته است. 


ابن غضائثری معروف که قبلاً مطالبی دربارۀ GUS‏ رجال منسوب به او گفته شد. 
دربارة ابان AS‏ «تابعی ضعیف» را بکار پرده است. علامة حلی نیز گفته: «به خاطر 
سخن ابن غضائری. در روایات ابان توقف می‌کنیم».! 


هستند. 
Ute.‏ صفائی خوانساری می‌گوید: شیخ طوسی فقط در اصحاب امام باقر اا 
ابان را تضعیف کرده و در دو مورد دیگر AIS‏ «ضعیف» را نیاو رده است. علت این 
مسئله معلوم نیست. و شاید سخنان مخالفین منشأً گفتة شیخ طوسی باشد. در حالی که 
۳ علامة مو حد ابطحی می‌گوید: شاید کلمۂ «تابعی ضعیف» در کلام شیخ طوسی 
اشتباه از «تابعی صغیر» باشد. چنان که در کتب عامه آمده که ابان از بزرگان تابعین 


نیست. و حتی در میزان الاعتدال آمده که ابان «تابعی صغیر» است. 


۱۴۰ , اسرار آل محمد Bi‏ 

اکنون به سخنان متأخرین توجه می‌کنيم که متوجه ريشة مسئله شده‌اند و شخصیت 
واقعی ابان را تبیین کرده‌اند ‏ 

۱ شیخ استرآبادی می‌گوید: اصل تضعیف ابان از طرف مخالفین بوده و به خاطر 
تشیع اوست. 

۲ علامه میرحامد حسین می‌گوید: «ابان بن ابی‌عیاش نزد خود عامه هم از بزرگان 
علمای مو رد احترام و از موثقین به شمار می‌آمده. ولی بعد او را تضعیف کرده‌اند و 
نسبت مفتری و کذاب به او داده‌اند». سپس چند جمله از سخنان قبیح علمای عامه را 
ذکر کرده و بعد از آن مطلبی گفته که خلاصه‌اش این است: «بنابراین علمای عامه و 
همین کسانی که سخنان ناروا را درباره OL!‏ گفته‌اند در Se‏ که عمری احادیث او را 
نقل می‌کرده‌اند. مستحق همان سخنان ناروایی هستند که خودشان به روایت کنندگان 


از ابان نسبت داده‌اند). 


۳ علامه سید محسن امین می‌گوید: دلیل بر شیعه بودن ابان سخن احمد بن حنبل 
است که می‌گوید: «ابان گرایش خاصی داشت» که منظور او همان تشیع است. شعبة بن 
حجاج رئیس بدگویان درباره ابان. کسی است که ضدیت او با تشیعم معروف است. 
گذشته از آنکه شعبه تصریح می‌کند که آنچه گفته از روی گمان است نه یقین! و این 
ظن و گمان در مقابل تصریح‌هایی که خود عامه بر وثاقت ابان دارند ارزشی ندارد. 
ییاه ی Ne Si‏ نان ارو زیرا او احادیث ابان 
را منکر و ناشناخته تلقی می‌کند و پیداست که امثال فضائل امیرالمومنین :ا و روایات 


جالب تر اینکه برای تضعیف OL!‏ به جند خواب دیدن تمسک کرده‌اند که از نظر 
.١‏ منهج المقال: ص NO‏ استقصاء الافحام: ج ۱ص OFF ۵۶۴ OFT‏ اعیان الشیعه: ج ۵ص ۵۰. تهد یب 


المقال: ج ۱ص VAY‏ و ۱۸۳. الجامع فى الرجال: ج ۱ص ۱۱. کشف الاستار: ج ۲ص ۱۲۳. رسالة فى 


(gar استنباط الاحکاه (نسخه‎ Las 


اسناد کتاب سلیم / ۱۴۱ 


است که در مورد ابان بیش از اندازه بدگویی کرده است. آنچه هم به عنوان تضعیف 
fas‏ کرده‌اند چیزی جز عناد نیست زیرا یکی از سه جهت را مطرح کرده‌اند: 
خواب‌هایی که بر علیه ابان دیده‌اند!! روایت ابان از ضعفایی که آنان ضعیف دانسته‌اند! 
روایات منکر و ناشناخته او که به عنوان Sle‏ فضائل اهل بیت 24 را شمرده‌اند! 

به هر حال از جهت مذهب است. ۱ 

۵. مولی حیدر علی شیروانی می‌گوید: ابان در زمان امام زین العابدین و امام باقر و 
امام Gale‏ بد مطالب کتاب سلیم را نقل می‌کرده و از اصحاب آن امامان Ba‏ به شمار 
می آمده است. بز رگان علما نیز روایات او را به عنوان اعتماد بر او نقل Jules Sige‏ 

۶ علامه شیخ موسی زنجانی می‌گوید: به نظر من روایات ابان مورد قبول است 
همانطور که عده‌ای از متأحرین علمای شیعه متوجه این نکته شده‌اند. نظر آنان هم به 
روایات متقدمین مانند شیخ صفار و شيخ صدوق و ابن ولید و دیگران است که به 
آنچه دربارة ابان گفته شده اعتنا نکرده‌اند و روایات او را نقل کرده‌اند. اضافه بر آنکه 
روایات ابان از نظر محتوا و مطلب نشان می‌دهد که او شيعه بوده و از اعتقاد بالایی 


برخو ردار بوده است. 


dows‏ سخن درباره ابان 

یک جمع بندی از آنچه تا کنون دربارة ابان ذ کر شد نتیجۀ زیر را در بر خواهد 
دات 

آنچه در اعتبار GUS‏ سلیم از ائمه ۵« و از علما نقل شد و Sal‏ در طول چهارده 
قرن علما به نقل کتاب سلیم و احادیث آن توجه خاصی داشته‌اند. doe‏ اینها به تأیید 
ابان برمی‌گردد زیرا با توجه به اینکه تنها ناقل کتاب سلیم ابان بن ابی‌عیاش بوده و هر 
گونه ALE‏ کتاب سلیم و احادیث آن در درجۀ اول بمعنای تأیید ابان است که کتاب 


۱ , اسرار آل محمد 2 

پیداست که این عده کثیر از علما. در صدد تأیید کتابی نبوده‌اند که به سند ضعیفی 
روایت شده باشد. چنان که علامۀ خوانساری می‌گوید: «وقتی این همه اسناد کتاب 
سلیم» همگی به ابان منتهی می‌شود این خود کاشف از وثاقت ابان است». 


توجه خاص به روایاتی که ابان نقل کرده نیز راه مناسبی برای مطالعۀ احوال اوست 
که با جه کسانی در ارتباط بوده و اعتقاد او در چه حد بالایی بوده است. 


سخنان علمای ale‏ دربارة ابان» نیز بهترین دلیل بر تشیع و وثاقت او نزد شيعه 
است که مخالفین را چنان برآشفته است. 

همچنین دفت علمای شنعه در کشت وافعست د ونار Obi‏ در ور wes‏ ات که 
توانسته‌اند یکی از حقایق تاریخی و رجالی شیعه را اینچنین ريشه یابی کنند و آن را 
در au]‏ حقیقت جلوه گر سازند. 


تعریف رجال مذکور در اسناد کتاب سلیم 

نام اشخاصی که در اسناد کتاب سلیم قرار دارند در بخش پنجم این مقدمه با اشاره 
به مقام علمی و اجتماعی ایشان ذ کر شد. بحث‌های رجالی lye‏ هر یک از اشخاص 
موجود در اسناد کتاب سلیم برای اهل فن براحتی قابل مراجعه به مقدمة متن عربی 
است و برای عموم تا حدی موجب تطویل به حساب می‌آید. به همین جهت از مطرح 
کردن آن در ترجمة فارسی صرف نظر شد. 

در اینجا بد نیست یاداور شویم که گذشته از وثاقت راویان موجود در اسناد ES‏ 
سلیم. شخصیت‌های مهمی در اسناد OLS‏ هستند که هر یک به تنهایی برای اعتماد به 
کتاب کافی‌اند. علمای بزرگی همچون ابن اذینه که رئیس علمای شيعه در بصره و از 
اصحاب امام کاظم ا بوده است» و نیز ابن ابی‌عمیر که موثق‌ترین علمای شیعه و از 
اصحاب امام کاظم و امام eels,‏ بوده و روایات او بدون ذ کر سند مورد قبول علما 
است. همچنین نظیر احمد بن محمد بن عیسی که رئیس علمای قم و از اصحاب امام 
رضا و امام جواد و امام هادی #4 است. و یا عبدالله بن جعفر حمیری که بزرگ علمای 


اسناد کتاب سلیم , ۱۴۳ 


قم در زمان امام عسکری ا بوده» و يا ابوعلی بن همام و تلعکبری که از علمای 
والامقام شيعه در bly!‏ قرن چهارم بوده‌اند. 


از سوی دیگر مؤلفین بزرگی در اسناد کتاب سلیم بچشم می‌خورند همچون 
ابن ولید استاد شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ نجاشی و ابن شهرآشوب و شیخ 
ابو علی فرزند شیخ طوسی و امثال اینان که هر یک استوانهة علمی زمان خود بوده‌اند. و 
روایات هر یک از اینان می تواند موجب اعتماد کامل بر کتاب سلیم و احادیث آن 


باشد. 


اضافه بر همه اينهاء وجود بیست و یک سند برای یک OES‏ آنهم با گذشت 
چهارده قرن از تاریخ تألیفش که صدها کتاب در طول آن از بین رفته‌اند و اثری از آنها 
به عنوان افتخار شیعه اثنا عشری در جهان اسلام جلوه گر باشد و معارف اصیل اسلام 
رابه جهان عرضه نماید. 


نسخه‌فایر خطر ضتاب سلیم 


6 توجه علما به ha‏ نسخه‌های WLS‏ سلیم 

9 شواهدی بر وجود نسخه‌های بسیار از کتاب سلیم 

6 گواهی علما به مشهور بودن GES‏ سلیم در طول قرون 
6 کسانی که در هر قرنی نسخه‌های کتاب را داشته‌اند 

9 کسانی که چند نسخه از کتاب داشته‌اند یا دیده‌اند 

6 انواع ششگانهة نسخه‌های خطی LS‏ سلیم 

۵ معرفی نسخه‌های خطی LS‏ سلیم 

9 سنجش نسخه‌های کتاب سلیم و اختلاف آنها 

9 نسخه‌های خطی موجود از کتاب سلیم 

9 شهرهایی که کتاب سلیم در آنها بوده 





توجه علما به حفط نسخه‌های کتاب سلیم 

علمای شيعه در طول چهارده قرن» به صو ر مختلف در حفظ نسخه‌های کتاب 
سلیم کوشیده‌اند. گاهی به صورت روایت و نقل OLS‏ یا قرائت و مناوله و اجازه آن. و 
گاهی به صورت استنساخ و نقل احادیث آن. و گاهی با حفظ نسخه‌های آن و بالاخره 
با چاپ و انتشار کتاب خود را موظف به حفظ آن دانسته‌اند. 


دو جهت مهم در مو رد نسخه‌های کتاب سلیم شرایط خاصی برای آن ایجاد کرده و 
در نتیجه اهمیت نسخه‌های موجود را روشن می‌نماید: از یک سو دشمنان آن در هر 
عصری سعی در نابودی نسخه‌هایش داشته‌اند. و از سوی دیگر طر فداران آن از ترس 
دشمنان مجبور به مخفی کردن نسخه‌های آن بوده‌اند. از این رهگذر بسیاری از 
نسخه‌های OLS‏ عمداً نابود شده و بسیاری هم در مخفیگاه‌ها مانده و اطلاعی از آنها 


به دست نیامده است. 


دراینجا لازم است یادی از Le‏ محقّق مرحوم شیخ شیر محمد همدانی متوفای 
۰ ق شود که توجه خاصی به احیای نسخه‌های کتاب سلیم داشته و چهار نسخۀ 
E cele‏ ا و 
است. و اولین چاپ‌های کتاب سلیم در نجف اشرف از روی نسخه مقابله شده ایشان 
با تحقیقاتی که به صورت مقدمه بر کتاب سلیم تنظیم کرده چاپ شده است. 


شواهدی بر وجود نسخه‌های بسیار از کتاب سلیم 

در سخنان راویان احادیث سلیم قرائنی وجود دارد که بر وجود نسخه‌ای از US‏ 
سلیم نزد اکثر آنهاء یا رژیت نسخه‌ای دلالت می‌نماید. خلاصة آن شواهد چنین است: 

| کلمه «کتاب سلیم» در DEAS‏ عده‌ای از ایشان دیده می‌شود. 

۲ تصریح عده‌ای از ایشان به روایت از کتاب سلیم. 

۳. وجود آنچه از سلیم نقل کرده‌اند در نسخه‌های موجود از US‏ سلیم. 

۴ ذکر سند به کتاب سلیم در کلام عده‌ای از OL gly‏ 

۵ تکرار سندهای مشابه در کتاب‌هایشان. 

۶ ذکر سرآغاز OLS‏ سلیم در کلام عده‌ای از ایشان. 

۷ بحث دربارة OLS‏ به صورتی که حاکی از رژیت نسخه آن است. 

۸ . مطابقت بسیاری از اسناد مذکور در کتاب‌هایشان با اسناد نسخه‌های موجود 


کواهی علما به مشهور بودن کتاب سلیم در طول قرون 
یکی از IS‏ شاخص در مورد OLS‏ سلیم این است که نام آن در هر زمانی بین 
موافق و مخالف معروف بوده و به عنوان کتابی مشهور و شناخته شده معرفی شده 


ات 


دراین باره ابن ندیم از قرن چهارم و نعمانی و ابن غضائری از قرن پنجم و 
ابن ابی‌الحدید از قرن هفتم تصریح به شهرت کتاب سلیم در عصر خود کرده‌اند. ' از 
متأخرین هم شیخ حر عاملی و سید هاشم بحرانی و LE‏ مجلسی و محدث نوری و 
محدث قمی و cle‏ آغا بزرگ تهرانی و علامه سيّد محسن امین و علامة امینی و علامة 
مرعشی نجفی تصریح به شهرت و معروفیت GUS‏ نموده‌اند." 

۱ فهرست ابن ندیم: ص ۲۷۵. غیبت نعمانی: ص ۶۱. خلاصة الا قوال: ص ۸۳. شرح نهج البلاغة: ج ۱۲ 


ص ۲۱۶. 


۸ / اسرار آل محمد Be‏ 


آنچه در ذ کر راویان احادیث سلیم نقل شد نیز دلیلی روشن بر اشتهار کتاب 


کسانی که در هر قرنی نسخه‌های کناب را داشته‌اند 

دانستن این نکته که در طول چهارده قرن گذشته نسخه‌برداری و حفظ نسخه‌های 
کتاب سلیم به صو رت متصل ادامه داشته ارزش نسخه‌های امروزی را بیشتر روشن 

قرن اول : نسخه اصلی از دست سلیم به ابان منتقل شده است. 

قرن دوم : نسخه کتاب در حضو رائمه 2# به دست سه نفر تکثیر شده است: عمر بن 

فرن سوم : نسخه‌های OLS‏ در حضو ر ائمه 92 به دست این عده از علما تکثیر شده 
بن یزید. احمد بن محمد بن عیسیی ابراهیم پبن هاشم. محمد بن حسین بن 
ابی‌الخطاب. عبدالله بن جعفر حمیری» سعد بن AS‏ اشعری. ۱ 

قرن چهارم : که مقارن با غیبت صغری است. کتاب به دست این عده از علمای 
بزرگ انتشار یافته است: علی بن ابراهیم» شیخ کلینی. شیخ علی بن بابویه پدر شيخ 
صدوق. محمد بن همام بن سهیل ابن عقدة» ماجیلویه. ابن ولید (استاد شيخ 
صدوق)» محمد بن یحیی عطار مسعودی» شیخ صدوق» هارون تلعکبری» ابن ندیم 
محمد بن صبیح بن رجاء که نسخۀ محمد بن صبیح تا pel‏ وز بارها نسخه‌برداری شده و 
بیش از ده نسخۀ آن هم اکنون موجود است. 

فرن پنجم : در این قرن کتاب سلیم از نظر علمی به نهایت درجه اشتهار رسیده و 
این ote‏ از علما آن را روایت کرده‌اند: شیخ نعمانی» ابن plas‏ ی »ابن ابی جید. شیخ 
نجاشی» شیخ طوسی و شیخ مفید که تصریح به اشتهار آن نموده است. 


الذريعة: ج ۲ص ۱۵۳. اعیان الشيعة: ج ۳۵ص TAY‏ الغدیر: ج ۱ص 1۹۵. احقاق الحق: ج ۲ص ۴۲۱. 


نسخه‌های b>‏ کتاب سلیم , ۱۴۹ 

فرن ششم : دراین قرن نسخه‌های OLS‏ به طوری انتشار abl‏ که ابن ابی‌الحدید هم 

به شهرت آن اعتراف کرده است. علمایی که در این سده نسخه‌های کتاب سلیم را نقل 
کرده‌اند عبارتند از: شيخ ابو علی فرزند شیخ طوسی» ابن شهریار خازن. شهرآشوب 
جد صاحب مناقب. ابو الحسن عریضی. محمد بن هارون بن کمال. ابوعبدالله 
مقدادی. حسن‌بن هبةالّه سو راوی» هبةاللهبن‌نماء ابن شهرآشوب صاحب مناقب. از 
روی نسخه‌های این ote‏ نسخه‌های بسیاری استنساخ شده که با عین اسنادشان امر و زه 


فرن هفتم : نسخه‌های کتاب در این قرن در حد بالایی منتشر بوده که این عده از 
علما بدان تصریح کرده‌اند: شیخ طبرسی صاحب احتجاج. سید احمد بن طاووس 
شاذان بن جبرئیل صاحب فضائل. محمد بن حسین رازی صاحب نزهة الکرام. نسخة 
ذیقیمتی از آغاز قرن هفتم یعنی سال ۶۰۹ به دست علامۀ مجلسی رسیده و به دستور 
او استنساخ و تکثیر شده است. 


حافظ رجب برسی بوده است. 


قرن نهم : نسخه‌های کتاب نزد علامه بیاضی و شیخ حسن بن سلیمان حلی بوده 
است: 
بوده است. 
اضر اناد بوده است. 
اشرف و وحید بهبهانی و فاضل هندی بوده است. 


۰ / اسرار آل محمد نج 


فرن سیزدهم : نسخه‌هایی از کتاب نزد شیخ ابوعلی حائری و شیخ عبدالله بحرانی و 
سید مهدی قزوینی بوده است. 

oF‏ چهاردهم : نسخه‌هایی از کتاب نزد میرحامد حسین هندی و سید خوانساری 
و محدث نوری و محدث فمی و علامه مامقانی و علامه تهرانی و علامه امینی و شیخ 
شیر محمد همدانی و علامه سید صادق بحرالعلوم بوده است. در نیمه دوم این قرن 
کتاب سلیم به چاپ رسیده و منتشر شده است. همچنین ترجمۀ آن به زبان اردو در 
اما ان فسات ناه است: 

قرن پانزدهم : نسخه‌های خطی بسیاری از کتاب سلیم در کتابخانه‌های عمومی و 
خحصوصی وجود دارد. دراین قرن کتاب سلیم بارها و به صو ر مختلف به چاپ رسیده 


کسانی که چند نسخه از GUS‏ داشته‌اند 
عده‌ای از علما تصریح کرده‌اند که چند نسخه از کتاب سلیم را داشته‌اند یا در زمان 
خود دیده‌اند. که عبارتند از: شيخ حر عاملی. فاضل تفرشی. میرزای استرآبادی» 
علامة مجلسی. شیخ ابو علی حائری» حاج آقا بزرگ تهرانی و شیخ شیرمحمد 
ا 
منظور از ذکر نام این عده از علما آن است که اولاً نسخه‌های LS‏ تا چه اندازه 
متداول بوده» و ثانیاً عده‌ای در پی جمع‌آوری و تطبیق نسخه‌های آن بوده‌اند» و WE‏ 
معرفی چند نسخه به صورت یکجا حساب می‌شود. 


انواع ششگاده نسخه‌های خطی کناب سلیم 
نسخه‌های کتاب سلیم از نظر تعداد احادیث و ترتیب آنها و ple‏ خصوصیات 
قابل تقسیم به شش نوع است که هر نوع چند نسخه دارد. 


۱ وسانل الشیعه: ج ۰ص ۰ نقد الرجال: ص .۱۵٩‏ منهج المقال: ص ۱۷۱. منتهی المقال: ص NOV‏ 
الذ ریعه: ج ۲ص ۱۵۶. کتاب سلیم ( چاپ نجف): ص NW‏ 


۱۵۱ , سلیم‎ GUS b> نسخه‌های‎ 


این شش نوع را با نام‌های «الف». MAD MoD‏ «د»» «ه» و «و» نامگذاری کرده‌ايم و 
ذیلاً به بیان Ole per‏ هر یک می‌پردازیم: 


نوع «الف» 

نسخه‌هایی است که از طریق شیخ طوسی متوفای ۴۶۵ ق با اسناد Gh poe‏ ان 
ابی‌عمیر نقل شده است. از این نوع ۶ نسخه معرفی شده که ۳ نسخه آن موجود است. 
این نسخه‌ها دارای FA‏ حدیث هستند که چاپ‌های قدیم OLS‏ سلیم به همان ترتیب 
است» و در چاپ سه جلدی و نیز ترجمه حاضر ترتیب FA‏ حدیث به همان صورت 
حفظ شده است. 


این نسخه‌ها در قرن پنجم در نجف و کربلاو حله که حوزه‌های علمی شیعی در آن 
عصر بوده د کت شده و تا امروز باقیمانده است. اسناد اول این نسخه‌ها همان است که 
در اول همه چاپ‌های OLS‏ سلیم و نیز ترجمۀ حاضر آمده است. و لذا از تکرار آن 


خودداری می‌شود. 


نوع «ب» 

نسخه‌هایی است که از طریق محمد بن صبیح بن رجا در دمشق به سال ۳۳۴ ق 
منتشر شده و قبل از آن در یمن انتشار داشته است. ازاین نوع ۲۹ نسخه معرفی شده که 
۷ نسخه OF‏ موجود است. این نسخه‌ها دارای ۴۱ حدیث است که بر ۴۱ حدیث از 
نوع «الف» منطبق است. ولی در ترتیب با آن اختلاف دارد و Gb‏ ترجمه حاضر 
ترتیب احادیث Ol‏ چنین است: ۰۱ ۰۴ ۰۶ ۰۴۲ ۷ ۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۸۰٩‏ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ 
LE ۲۳۲ ۲۲ ۲۱۰۲۰ TA TA ۰۲۷ TF YA CTT TY TF TI <° ۸‏ ۰۲۵ ۲ ۰۴۸ 
FV ۳۶ Fe ۷‏ بنابراین در نوع (ب» هفت Cote‏ وجود ندارد که As Le‏ 
از: ۲ ۴۳۰۵ ۴۴ ۴۵ ۴۶ FV‏ 


iby!‏ محمد بن صبیح بن رجا در دمشق به سال ۳۳۴ ق می‌گوید: 
ابوعمرو عصمة بن ابی عصمة بخاری به من خبر داد که: اپوبکر احمد بن 
منذر صنعانی در صنعا برایم نقل کرد که:ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن 
نافع صنعانی حمیری برایم نقل کرد که: ابوعروة معمر بن راشد بصری 
از OL!‏ بن ابی‌عیاش از سلیم بن قیس نقل کرد .۰ .. 


در ابتدای بعضی احادیث این نوع» اسناد نوع «د» که le‏ ذ کر می‌شود نیز آمده که 
احتمالاً دلیل بر مقابلۀ نسخة اصلی بر نسخه‌ای از نوع «د» است. 


نوع «ج» 

نسخه‌هایی است که از ابو محمد رمانی در سال ۶۰۹ ی نقل شده است. از این نوع 
۸ نسخه معرفی شده که ۷ نسخه آن موجود است. این نوع نسخه‌ها با دو نوع قبل 
تفاوت‌هایی دارد و ۲۲ حدیث از احادیتش در نوع‌های (الف» و «ب» و «د» وجود 
ندارد که در بخش دوم متن OLS‏ به طور جداگانه آمده است. از سوی دیگر اول و 
آخر این نسخه‌ها ناقص است و سند اول آن از بین رفته است. اگر نسخه کاملی از آن 


بیدا سید کل ها رداول ان ا خادیت دی کر ید افت خواهد شد. 


این نوع نسخه‌ها از دو قسمت مجزا تشکیل شده است و می توان هر نسخه آن را 
به عنوان دو نسخه از کتاب سلیم يا یک نسخه به دو روایت دانست. بخش اول که 
ابتدای ناقص آن از اواسط حدیث ۷ شروع می‌شود دارای ۳۲ حدیث است که ترتیب 
ol‏ طبق شماره‌های ترجمۀ حاضر چنین است: ۷ ۲۷ ۰۴٩‏ ۱۳۸ ۱۱ ۱۶ ۸۵۰ ۰۵۱ 
oF «AA OA OV OF ۱۵۵ OF ۵۳ ۵۲‏ اي FY‏ ی ۳۰ TY FF ۳۷ ۵ ۳۲۱ FF‏ 
۷ ۴۲. در خر بخش اول این نسخه‌ها چنین نوشته شده است:«کتاب سلیم 
بن قیس هلالی در اول ربیع SV‏ سال ۶۰۹ پایان یافت و نسخه را ابو محمد رمانی 


نوشته است». بعد از این حدیث امام صادق باد ر OLE‏ کتاب سلیم را آورده اشتت: 


بخش دوم این نسخه‌ها دارای هفت حدیث بدین ترتیب است: ۱۲ ۲۴ VF ۶٩‏ 
۵ ۱۴ ۷۰و آخر نسخه ناتمام مانده است. 


نوع «۵» 

نسخه‌هایی است که به روایت ابراهیم بن عمر یمانی نقل شده است. از این نوع 
4 نسخه معرفی شده که فقط یک نسخه آن موجود است. این نسخه دارای ۴۰ حدیث 
است که همه آنها در نوع «الف» و «ب» موجود است و ترتیب آنها طبق ترجمة حاضر 
چنين است: ۱. ۳ ۶ AONE ۰۱۳۰۱۲ ۰۱۱ ۰۸۰۷ ۰۱۰ PY‏ ۰۱۶ ۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۲۱ 
FV YF Fe FA TATV EAT TF TT yy ۲۱ ۰۲۰ ۰۲۹۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۶ ۲۵ ۲۳ TY ۴‏ 


و بدین ترتیب Cals‏ کاملی به نوع (ب» دارد. 


اسناد این سخه جنین ابیت 


حسن بن ابی یعقوب دینوری نقل می‌کند که: ابراهیم بن عمر یمانی نقل 
کرده که: عمویم عبدالرزاق بن همام صنعانی از پدرش همام بن نافع از 
ابان بن ابی‌عیاش از سلیم بن قیس نقل کرده است. 


نوع («ه) 

نسخه‌هایی است که از وجود آنها اطلاع داریم ولی خصوصیات آنها در دست 
نیست و فقط نامی از آنها آورده شده و على القاعدة باید بر یکی از چهار نوع گذشته 
منطبق باشد. از این نوع ۱۲ نسخه معرفی شده است. 


نوع «و» 
یک نسخه عتیقه به خط کوفی بر پوست آهو است که بیش از دوازده قرن قدمت آن 
است. متأسفانه این نسخه در سال‌های peel‏ مفقود شده است. 


۴ / اسرار آل محمد چ 
معرفی نسخه‌های خطی کتاب سلیم 

نسخه‌های خطی LS‏ سلیم که در اینجا معرفی می‌شود نسخه‌هایی است که يا در 
کتاب‌های علمای گذشته a‏ آنها اشاره شده يا صاحبان آنهااز وجود آنها خبر داده‌اند و 
یا هم | کنون در کتابخانه‌ها موجود است و در فهرست‌های آنها ذ کر شده یا در 
نسخه‌های b>‏ دیگر از وجود آنها po‏ داده ال استتان 

قابل توجه اینکه از کلام عده‌ای از متقدمین و تعبیراتشان اطمینان حاصل می شود 
که نسخه‌ای از کتاب را داشته‌اند چنان که 55 شد. کمااینکه در وجود نسخه‌ای از 
کتاب نزد شیخ صدوق و شیخ کلینی و بعضی دیگر از اعاظم محدئین شکی نیست. 
ولی در اینجا فقط مواردی که به صراحت نسخه‌ای از OLS‏ سلیم معرفی شده ذ کر 


خواهد شد. 


Sls per‏ همه آنها به طور دقیق در مقدمهٌ عربی با ذکر مدارک توضیح داده شده 
است. ولی در ترجمۀ فارسی به ذ کر فهرستی از آنها اکتفا می‌شود: 


نوع «الف» 

۱ نسخه اول شیخ حر عاملی به تاریخ ۱۰۸۷ ق, که در I SELES‏ الله حكيم 

۲. نسخۀ عتیقه‌ای که نسخۀ شیخ حر به امر سید حیدراء از روی آن استنساخ شده 
و در نسخه شمارة ۱ مذکور است. 

۳. نسخه‌ای که نسخه شیخ حر با آن مقابله شده و در آخر نسخه شمارة ۱ مذکوز 
است. 

۴. نسخه علامه شيخ محمد تقی مجلسی که در روضة المتقین: ج ۲ص (Yo)‏ 
وج۱۴ص STV)‏ کر کرده است: 


نسخه‌های خطی GUS‏ سلیم , ۱۵۵ 
۵. نسخه اول علامۀ مجلسی که در اول بحار الانوار: ج | ص ۱۵ و ۷۶ذ کر کرده 
$3251 
کتاب سلیم از 0 انجام شده است. این نسخه در کتابخانة امام اميرالمۇمنین كا 
نجف. در مجموعه‌ای به شماره ۳۲۳۰ نگهداری می‌شود. 


نوع «ب» 
۷ نسخه شیخ ابن حاتم دمشقی متوفای ۶۷۶ ق. 
۸ نسخه شیخ ابو علی حائری که در منتهی المقال: ص ۱۵۲ ذکر کرده و در 
الذریعة: ج ۲ ص ۱۵۷ نیز ذکر شده است. 
شمارۀ ۷۷۲۸ ثبت شده و در استقصاء الافحام: ج ۱ص ۸۶۰و ج ۲ ص ۳۳۲ و ۳۶۱ 
۰ . نسحخه خحواجه کابلی که در استقصاء الافحام: ج | ص 3۲۶۲ کر شده است. 
۱ نسخۀ حید رعلی فیض آبادی که در منتهی الکلام: ج ۳ص ۱۲ ذ کر کرده است. 
VY‏ نسخه شیخ محمد علی اردوبادی در نجف با تاریخ ۷۰ ق. 
تصریح کرده و ظاهراً این نسخه به نجف منتقل شده است. 
۴. نسخه کتابخانة شيخ cole‏ کاشف الغطاء که در الذ ریعه: ج ۲ص ۱۵۶ ذ کر شده 
است. 
۵. نسخه محدث نوری به تاریخ ۲۰ و که در نفس الرحمان: ص ۶۵ذ کر کرده. 
و در فهرست کتابخانه شخصی ایشان در کتاب اشنایی با چند نسخه خطی: ج ۱ 
ص ۱۳۷ و نیز در الذ ریعة: ج ۲ ص ۱۵۷ ذ کر شده است. 


۶ . نسخۀ شیخ عبدالحمید کرّهرودی که قبل از چاپ اصل GES‏ سلیم. چند 
نسخه‌اش را تعیین کرده است. 

۷ نسخه کتابخانة شخصی wre‏ روضاتی در اصفهان به تاریخ ۱۲۸۸ق. 

۹. نسخۀ کتابخانه دانشکدۀ الهیات مشهد. در مجموعه‌ای به شمارة ۶ به تاریخ 
۷۲ ق که در فهرست SELLS‏ الهیات: ج ۱ص ۳۶۲ کر شده است. این نسخه قبلا 
در کتابخانه مولوی مشهد بوده است. 

۰ نسخۀ اول کتابخانة استان قدس رضوی در مشهد به شمارۀ ۰۲۰۳۵ که در 
فهر ست قدیم کتابخانه: ج ۵ ص ۰ ذ کر شده است. 

۱ نسخة دوم كتابخانة استان قدس رضوی در مشهد. در مجموعه‌ای به شماره 
۰ب تاریخ ۱۳۴۶ ق» که در فهرست الفبائی کتابخانه: ص ۳۱۲ مذکور است. 

۲ نسخه عتیقه‌ای که نسخه شمارة ۸۱۳۰ آستان قدس از روی آن استنساخ شده 

۳ نسخه اول leaks‏ دانشگاه تهران در مجموعه‌ای به شمارۀ OVO‏ به تاریخ 
۰ قی که در فهرست کتابخانة دانشگاه: ج ۵ص ۱۴۸۵ ذ کر شده است. 

۴ نسخۀ دوم کتابخانة دانشگاه تهران به شمارۀ ۶۶۹ که در فهرست کتابخانة 
دانشگاه: ج ۵ص ۶۴ د کر شده ical‏ 

۵. نسخه‌ای که نسخهة دوم GUS‏ دانشگاه تهران از روی آن استنساخ شده است 


و در همان نسخه مدکور است. 


۱۵۷ , سلیم‎ GUS b> نسخه‌های‎ 

۶ سخه اول دانشکده حقوق تهران در کتابخانه دانشگاه تهران. در مجموعه‌ای 
به شمارۀ ۱۷۸ ج» که در فهرست کتابخانه دانشکده حقوق: ص ۰ د کر شده است. 

LG .۷‏ سوم کتابخانة دانشگاه تهران به شمارة ۲۲۰۰ به تاریخ ۱۲۵۲ق. که در 
فهرست کتابخانة دانشگاه: ج ٩‏ ص 3۸۸۳ کر شده است. ۱ 

.٨۸‏ نسخۀ چهارم کتابخانهة دانشگاه تهران به شمارة ۶۸۰۸به تاریخ ۱۲۸۲ ق که در 
فهرست کتابخانةٌ دانشگاه: ج ۱۶ ص ۳۶۵ ذ کر شده است. 

14 نسخه دوم شیخ شیر محمد همدانی به تاریخ ۱۳۳۶ و که در کتابخانه امام 
امیرالمومنین اا نجف به شمارة ۳۲۱۹ نگهداری می‌شود. 

۰ نسخه کتابخانه مجلس شمارء ۲ (سنای سابق) در تهران که در مجموعه‌ای به 
LS‏ ۶۵۲ با تاریخ ۱۳۰۶ ق است و در فهرست آن کتابخانه: ج ۲ ص ۵ذکر شده 
است. این نسخه همان نسخه کتابخانة سید محمدمهدی راجه در فیض آباد هند است 

۱ نسخه مرکز احیای میراث اسلامی در قم به شمارهُ ۱۱۶۶ با تاریخ ۱۳۱۶ ق. 

۲ نسخه مرکز احیای میراث اسلامی در قم به شمارۀ ۲۱۹۹ با تاریخ ۱۰۹۳ ق. 

۴. نسخه GLE LS‏ مد رس آية الله خوئی در مشهد به شمارة ۸۷ با تاریخ ۱۳۳۷ ق. 

۵. نسخۀ کتابخانة مد رس آية الله گلپایگانی در قم به شمارة ۳۰/۵۰ با تاریخ 
۳ ق. 


KE» نوع‎ 

۶ نسخه شیخ رازی صاحب کتاب نزهة الکرام از علمای قرن هفتم. 

۷. نسخه مير محمد اشرف صاحب کتاب فضائل السادات که در کتاب مزبور: 
ص 3۵۱۰ کر شده است. او در صفحه ۲٩۱‏ کتاب مزبور حدیثی نقل کرده که فقط در 


نوع «ج» موجود است و معلوم می‌کند نسخه او از این نوع بوده است. 


۱۵۸ / اسرار آل محمد لچ 

۸ نسخۀ دوم He‏ مجلسی به تاریخ ۶۰۹ که در کتاب تکمله الرجال: ج ١‏ 
ص ۴۶۷ ذ کر شده است. 

.٩‏ نسخه دوم شیخ حر dole‏ که د رکتاب اثبات الهداة: ج ۱ص ۲۹ذ کر کرده و ج 
۱ص ۶۶۱ و ج ۲ ص ۵۰۹ احادیثی از آن نقل کرده است. 

۰ نسخه برادر صاحب روضات الجنات که در نسخه rhe‏ روضاتی ذکر شده 
است. 

۱. نسخه سید مستنبط که در نسخه علامه جلالی ذکر شده است. 

FY‏ نسخه SELLS‏ حاج على محمد نجف آبادی در نجف به تاریخ ۱۰۴۸ ق در 
مدینه که در الذ ریعه: ج ۲ص ۱۵۷ ذ کر شده است. 
د کر شده است. 

۴. نسخۀ دوم دانشکدۀ حقوق در کتابخانة دانشگاه تهران به شمارۀ ۲۹ ده به 

۵. نسخه کتابخانه ملک تهران به شمارة ۷۲۹ به تاریخ ۱۲۸۲ ق که در فهرست آن 
.کتابخانه در قسم عربی: ج ۱ص 3۵۸۷ کر شده ات 
ج ۵ص ۲۲ ذکر شده است. 

۷. نسخه سوم شیخ شیر محمد همدانی. که در مجموعه‌ای به تاریخ ۱۳۶۲ ی در 
کتابخانهة امام امیرالممنین ل نجف به شمارة ۳۲۲۲ نگهداری می‌شود. 

FA‏ نسخه اول کتابخانه مجلس شورای قدیم تهران به شماره ۵۲۳۶۶ که در 
فهرست آن کتابخانه: ج ۱۶ ص ۲۷۴ ذ کر شده است. 


نسخه‌های خطی کتاب سلیم , ۱۵۹ 


4۹ نسخه سوم کتابخانة آستان قدس رضوی در مشهد. در مجموعه‌ای به شمارة 
۹ به تاریخ ۱۰۸۰ ق. 


۰ نسخۀ صحیحی که نسخهٌ سوم کتابخانة استان قدس از آن استنساخ شده و در 


ان da aes‏ کون است. 


۵۱ نسخه کتابخانه حصوصی مجد الدین نصیری در تهران به شمارة ۱۳۵. 
OY‏ نسخۀ محمد جعفر خرم آبادی در اصفهان با تاریخ ۱۰۷۸ ق. 
۳. نسخة کتابخانة خصوصی dA!‏ بروجردی در قم به شمارة ۳۷. 


نوع («۵» 

OF‏ نسخه حموئی خراسانی صاحب OLS‏ منهاج الفاضلین که در قرن دهم بوده 
و در OLS‏ مزبور: ص ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۹ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۲ ۲۵۹ احادیثی از LS‏ 
سلیم با سند دینوری نقل کرده است که این سند در اول نسخه ۴۴ است. و معلوم 


می‌کند نسخه او از نوع «د» بوده است. 


۵۵ . نسخه‌ای که در تعدادی از نسخه‌های نوع «ب» با سند دینوری ذ کر شده و 
پیداست که ناسخ اول جون نسخه‌ای از نوع won‏ داشته و تطابق آن را با نسخه‌های نوع 
«ب» ملاحظه کرده. فقط اسناد آن را در اول احادیث آورده است. 


۶ نسخه‌ای به روایت ابراهیم بن عمر یمانی که در الذریعة: ج ۲ ص ۱۵۴ ذ کر 
شنده است. 


۳ له انیت : 


OA‏ نسخه شیخ طوسی که در فهرست شیخ طوسی: ص 3۸۱ کر شده است. 
04 نسخه شیخ نجاشی که در رجال نجاشی: ص ۶ذ کر شده است. 


۰ / اسرار آل محمد لچ2 
۰ ق. 


از روی آن استنساخ شده و در همان نسخه مذکور است. 


نوع «(ھے) 

۴ ص١ نسخه علامة بیاضی متوفای ۸۷۷ ق که در كتاب الصراط المستقیم: ج‎ FT 
کرده است.‎ Ss 

۴ نسخه شهید ثانی (سال 4۶۵) که در حاشیه بر خلاصه ذ کر کرده و در 
روضات الجناث: ج ۴ ص ۶۹ نیز ذ کر شده است. 

0۵ نسخه فاضل تفرشی که در نقد الرجال: ص ۱۵۹ ذ کر کرده است. 

۶ نسخۀ میر زای استرآبادی که در منهج المقال: ص ۱۵ ذکر کرده است. 

۷. نسخه محدث بحرانی که در ALE‏ المرام: ص ۵۴۹ باب OF‏ و اللوامع النو رانیة: 
ص ۲۳۷ د کر کرده است. 
ذکر کرده و در الا ریعه: ج ۱۷ ص 3۶۸ کر شده است. 
شمارة ۳۲۱۵ در کتابخانة امام امیرالمومنین عا نجف نگهداری می‌شود. 

VO‏ نسخه علامة امینی که به دست خود نوشته و در مقدمه کتاب الغدیر:ج ص 
٩‏ و نیز در متن کتاب: ج !ص 3۶۶ کر شده است. 

۱. نسخة صحیحی که چاپ اول OLS‏ سلیم با آن مقابله شده. و در ص ۱۷۹ آن 


VY‏ نسخه کتابخانه سید محمدباقر طباطبائی در كربلا در مجموعه‌ای به شماره 
۸ که کتاب دوم آن است. و در فهرست آن کتابخانه: ص ۱۷۰ ذ کر شده است. 


VY‏ نسخه سید محمد علی شاه عبد العظیمی متوفای ۱۳۳۴ ق. 
VF‏ نسخه سید عبد المجید حاثری شیرازی با تاریخ حدود ۱۳۴۵ ق. 


Ey‏ «و» 
۵. نسخۀ شیخ یعقوب منصوری که تاریخ آن به هزار و دویست سال قبل بر 
می‌گردد و بر روی پوست آهو نوشته شده است. این نسخه که در خرمشهر بوده, در 
شال ۱۴۰۰ در جنگ عراق با ایران نا پدید شده و تا کنون اثری از آن در دست نیست. 
یادآور می‌شود در نسخۀ خحطی LS‏ ۷۶۲۴ از کتاب‌های خطى کتابخانه آية الله 
ری ورد Be gids‏ نها نام تاو تفن اف ار diese‏ کی یی Si‏ 
OLS‏ سلیم بوده است. از انجا که خصوصیات کتابخانه معلوم نیست از ذ کر این نسخه 


به عنوان یکی از نسخه‌های کتاب خودداری کردیم. 


سنجش نسخه‌های کتاب سلیم و اخنلاف آنها 
نسخه‌های کتاب سلیم از چهار جهت با یکدیگر تفاوت دارند: 


الف . سند مذکور در اول آن 

اسناد اول OLS‏ که در سه نوع (الف» و «ب» و «د» موجود است. در هر یک سندی 
جداگانه است که در معرفی انواع ششگانة نسخه‌ها بدان اشاره شد. البته این اختلاف 
سند باعث استحکام مطالب OLS‏ است. و در واقع یک کتاب به چند سند نقل شده 


ener | 


ب . ترتیب احادیث 


در توصیف انواع ششگانۀ نسخه‌ها ذ کر شد که دو نوع «ب» و «د» در رن 


Mi آل محمد‎ lw! / ۲ 


احادیث ریا یکسانند. ولی نوع «الف» در جند نتاس gaol‏ مامت وا روا 
Se‏ که نوع «ج» در ترتیب احادیث با سه نوع دیگر اختلاف دارد و کیفیت آن 
گذشت. باید تو جه داشت که این اختلاف ترتیب. در اثر افتادگی‌های نسخه‌ها و یا 
اعمال سلیقۀ ناسخین به وجود آمده و به اصالت GES‏ ضر ری نمی زند. چرا که منظور 
fol‏ متون احادیث است و تقدم و FE‏ آنها در صحت اصل آن تأثیری ندارد. 


ج . تعداد احادبث 

در بیان انواع نسخه‌ها گفته شد که نوع «الف» دارای ۴۸ حدیث و نوع «op‏ ۴۱ 
حدیث و نوع «ج» TA‏ حدیث و نوع «د» Fe‏ حدیت است. احادیت دو نوع «ب» و «د» 
تماما در نوع «الف» موجود است و سه نسخه تطابق کلی دارند. ولی از ۳۹ حدیث نوع 
(ج» فقط ۱۷ حدیث در «الف» و «ب» و «د» وجود دارد. و ۲۲ حدیث ان در سه نوع 


دیگر وجود ندارد که در قسمت دوم متن به طور جداگانه آورده شد. 


د.کم و زیادی در عبارات 

کم و زیادی جملات و کلمات و یا تقدیم و تأخیر LET‏ و اخحتلاف شکل کلمات و 
حمله‌بندی‌ها Anadis‏ رخاف Weis‏ اس ها و کات > 
در نسخه‌های خطی یک مسئلة Gale‏ است در GES‏ سلیم هم با توجه به قدمت 
۰ سالۀ آن و جود دارد. 

علل این اختلاف نسخه‌ها اشتباه در قرائت یا شنیدن حدیث یا نقل به معنی با 
اعتماد بر حافظه یا پاک شدن بعضی کلمات در اثر مو ریانه يا رطوبت. یا افتادن بعضی 
اوراق نسخه‌ها پیش می‌آید. 

البته با توجه به کثرت نسخه‌های خطی موجود و چهار نوع بودن آنها و مقابله‌های 
متعدد. متن کتاب کاملاً منقح شده به خصوص که متن حاضر نتیجه مقابلةً ۱۴ نسخة 


خطی است. 


نسخه‌های خطی موجود از کتاب سلیم 

از نسخه‌های OES‏ سلیم. هم | کنون ۲۹ نسخه موجود است که طبق ترتیب مذکور 
دراین ترجمه شماره‌های زیر هستد: LYP CYS Ve ۵ 60S‏ 2۳۶۵ 
FV OK ۶۲ ۲ ۷‏ 


شهرهایی که کتاب سلیم در آنها بوده 

دارندگان نسخه‌های خطی کتاب سلیم. در تقاط مختلف سرزمین‌های اسلامی از 
عراق و شام و حجاز و یمن گرفته تا ایران و هند می زیسته‌اند. در این قسمت فقط نام 
شهرهایی که صریحاً در تاریخچۀ نسخه‌ها آمده ذ کر می‌کنيم. چه آنها که قبلا نسخه‌ای 
در آنجا بوده و چه آنها که هم اکنون نسخه‌ها در آن موجود است. 

الف . شهرهای عراق و شام: نجف اشرف. كربلا حله» بصره. دمشق. 

ب . شهرهای حجاز و یمن: مدینه منوره. صنعاء بند ر مخا. 

ج . شهرهای ایران: نوبندجان. مشهد. قم. تهران. یزد. اصفهان. زنجان. خرمشهر. 

د . شهرهای هند: لکنهی فیض آباد. بمبتی. 

درپایان این بخش. معلوم شد که نسخه‌های OLS‏ سلیم در طول چهارده قرن چه 
مسیری را طی کرده و چه زحماتی در راه حفظ آنها کشیده شده» و در ساية عنایات 


انمه Dat‏ به دست نسل‌های سیعه رسده cs!‏ 


چاپ‌هار lize‏ سلیم 


9 چاپ‌های کتاب سلیم 

۵ کیفیت چاپ‌های متن عربی کتاب سلیم 
9 آماری از چاپ‌های عربی کتاب سلیم 

@ چاپ منتخب LS‏ سلیم 

9 چاپ ترجمه اردوی US‏ سلیم 





چاپ‌های کتاب سلیم 

از اولین چاپ متن عربی کتاب بیش از پنجاه سال گذشته. و منتخب کتاب سلیم ˆ 
قبل از ole‏ اصل آن به طبع رسیده است. ترجمۀ کتاب به زبان اردو بیش از بیست 
سال قبل» و ترجمه فارسی آن ۱۵ سال قبل برای اولین بار le‏ شده است. 


برای اطلاعات لازم lye‏ چاپ‌های OLS‏ سلیم به کتاب‌های زیر مراجعه شود: 
الذريعة: ج ۲ص ۱۵۹ ج ۱۲ ص ۲۲۷. احقاق الحق: ج ۲ ص ۴۲۱. معجم المطبوعات 
ای Ape eit‏ ها ها ره WYN‏ اهر :۳۲۹ 
ان ۱۲ ۷ وشار ce VAIN‏ ۵ رست کاب ‌های خاب ,رش 
(خحانبابا مشار): ص ۷۲۹ مؤلفین کتب چاپی (خانبابا مشار): ج ۳ص ۳۶۰ 


کیفیت چاپ‌های متن عربی کتاب سلیم 
متن عربی GES‏ سلیم» اولین بار در سال ۱۳۶۸ هجری قمری در نجف چاب شده 
و بعد از Ul‏ ده‌ها هزار جلد از این GUS‏ در طول olen‏ سال به صور مختلف انتشار 


یافته است. 


از سوی دیگر OLS‏ سلیم چهار بار مورد تحقیق و مقابله و تنظیم برای چاپ قرار 


چاپ‌های GUS‏ سلیم , ۱۶۷ 


بار اول با مقدمه‌ای از علامه سید محمد صادق بحرالعلوم در ۱۱ صفحه و از روی 


شیر محمد همدانی در ۰ صفحه و از روی نسخه تنظیم شدۀ ایشان که با چند نسخه 
مقابله کرده به چاپ رسیده است. این چاپ به سه صورت در ۲۱۲ صفحه و ۲۳۶ 


صفحه و ۰ صفحه منتشر شده است. 


آوردن عين متن چاپ نجف به طبع رسیده است. در خر این تحقیق چند فهرست از 
جمله فهرست الفبائی مطالب آورده شده است. 


بار چهارم در سه جلد به تحقیق شیخ محمد باقر انصاری در ۱۳۷۲ صفحه چاپ 
شده» که جلد اول Ol‏ مقدمه‌ای در ۵۵۰ صفحه و جلد دوم آن متن مقابله EAS‏ کتاب بر 
۴ نسخۀ خطی با تحقیق کامل قسمت‌های تاریخی متن در ۴۰۰ صفحه و جلد سوم 
آن استخراج احادیث از مدارک حدیثی و فهرست‌های دوازده گانه از جمله فهرست 
موضوعی در ۵۲۰ صفحه است. توضیح کاملی دربارة کیفیت تحقیق دراین چاپ. در 
آخر مقدمهٌ متن عربی آمده که خلاصه آن در آخر این مقدمه بیان خواهد شد. 

همین تحقیق سه جلدی در یک جلد ۶۴۰ صفحه‌ای چاپ شده و شامل مقدمه‌ای 
در ۱۳۰ صفحه است که ملخص جلد اول از b=‏ سه جلدی است. سپس متن کتاب 
شامل ۹۸ حدیث در سه بخش متن اصلی و تتمه و مستدرکات کاب سلیم است که تا 
صفحة FAA‏ ادامه می‌یابد. این بخش در واقع جلد دوم از چاپ سه جلدی کتاب است 
که اختلاف نسخ در پاورقی‌ها حذف شده و فقط به پاورقی‌های توضیحی ESI‏ شده 
است. پایان بخش کتاب فهرست‌هاست که از جمله فهر ست موضوعی مفصلی آو رده 


نلھ انت 


۱۶۸ / اسرار آل محمد as‏ 


آماری از چاپ‌های عربی کتاب سلیم 
ذیلاً اماری از چاب‌های متن عربی کتاب سلیم تقد یم می‌شود: 


ارات یف مک سید رنه eee‏ رقف تون کاوسم 

ات تاکز yas ade‏ ۱۳۶۶۰ قمر 

۳. چاپ نجف. مکتبهٌ حید ریة. ۲۳۶ صفحه رقعی. بدون تاریخ. 

۴ چاپ نجف. مکتبه حیدریة. ۲۷۰ صفحه رقعی. بدون تاریخ. 

۵ . چاپ نجف. مکتبه حيدرية» ۲۷۰ صفحة وزیری» بدون تاریخ. که این چاپ 
بارها در نجف تجدید شده است. 

۶ چاپ ead‏ دارالکتب الاسلامیه از روی چاپ ۲۷۰ صفحه‌ای وزیری نجف. در 
حدود سال ۱۳۹۵ قمری. 

۷ چاپ بیروت. دارالفنون و مکتبه‌الایمان از روی چاپ ۲۷۰ صفحه‌ای و زیری 
نجف. ۱۴۰۰ قمری, که همین چاپ بارها در بیروت تجدید شده است. 

۸ چاپ قم از روی چاپ دارالفنون بیروت. 

eee poe VO e 

Gp Die pig INS ee 

۱ چاپ بیروت. موسسه اعلمی از روی چاپ ۲۷۰ صفحه‌ای وزیری نجف. 
شب 

۱۴۱۵ چاپ قم مسا نشر الهادی, ۱۴۷۲ صفحه در سه جلد وزیری,‎ VY 
این انتشارات تجدید چاپ شده است.‎ es قمری. که‎ 

۳ . چاپ قم. انتشارات دلیل‌ما؛ ۱۴۳۷۲ صفحه در سه جلد وزیری, ۱۳۱۸ قمری که 
بارها توسط این ناشر تجدید le‏ شده است. 

۴. چاپ قم انتشارات الهادی, ۶۴۰ صفحه در یک جلد وزیری, ۱۴۲۰ قمری. که 
بارها توسط این ناشر تجدید be‏ شده است. 

۵ . چاپ قم» انتشارات دلیل Le‏ ۶۴۰ صفحه در یک جلد وزیری, ۱۴۲۲ قمری. 
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۶ . چاپ نجف. مکتبةٌ حید cay‏ ۲۵۲ صفحه جیبی. ۱۴۲۵ قمری. که از روی 
چاپ حید ریه نجف تجدید شده است. 

۷ . جاپ بیروت. انتشارات دار الحوراء ۶۴۰ صفحه در یک جلد وزیری, ۱۴۲۶ 
قمری که از روی ole‏ تک جلدی دلیل‌ما در قم است و دو بار توسط این ناشر تجدید 
le‏ شده است. 

۸ . جاپ نجف. موسسه بعثت. ۲۱۵ صفحه رقعی» ۱۴۲۶ قمری. 
yb‏ سا ارم Spas‏ 
جلد وزیری که همان جلد دوم از چاپ سه جلدی قم یعنی متن اصلی کتاب است. 

۰ قمری که دو بار توسط این ناشران تجدید چاپ شده است. 
۰ . چاپ بیروت. انتشارات الدار العربية. ۴۲۰ صفحه در یک جلد وزیری که 


همان جلد دوم از چاپ سه جلدی قم یعنی متن اصلی کتاب است. ۲ قفمری. 


چاپ منتخب عربی کناب سلیم 
از سوی دو نفر از علما احادیثی از OLS‏ سلیم انتخاب شده و به عنوان «منتخب 


کتاب سلیم» تنظیم شده است: 

۱ شیخ عبدالحمید بن عبدالله soy AGS‏ این منتخب قبل از چاپ اصل ES‏ 
سلیم. در حدود سال ۰ قمری در ۷۸ صفحه به چاب رسیده و نسخه‌هایی از آن در 
SELLS‏ آستان قدس رضوی و کتابخانة LT‏ الله مرعشی قم موجود است. 


۲ علامه سید مخمد علی شاه عبدالعظیمی متوفای ۱۳۳۴ قمری. این متخب 


به چاپ نرسیده و اثری هم از آن در دست نیست. 


ص ۳۶۰. فهرست قدیم کنابخانة استان قدس: ص ۳۳۵ شماره AYE‏ 


Glo‏ ترجمۀ اردوی کناب سلیم 

ترجمه OLS‏ سلیم به زبان اردو سه بار توسط دو نفر از علمای شيعه صورت 
گرفته که یکی از پا کستان و دو نفر از هند است: 
۱ . شپخ ملک محمد شریف بن شیر محمد شاه‌رسولوی مُلتانی متوفای ۱۴۰۷ ق 

ایشان در سال ۵ ق برای اولین بار اقدام به ترجمه کتاب سلیم به زبان اردو 
نموده و در سال ۱ق توسط مکتبه ساجد در ملتان پا کستان به جاپ رسیده است. 
این چاپ در ۲۳۷ صفحه رقعی شامل مقدمه‌ای در ۷ صفحه است که تلخیص مقدمه 
۱ صفحه‌ای چاپ اول کتاب سلیم است. سپس متن کتاب از روی چاپ اول متن 
عربی OLS‏ ترجمه شده و حدیث ۴۸ به bl‏ مشابهت با حدیث ۴ حذف شده است. 
نسخه‌ای از این ترجمه در کتابخانة استان قدس رضوی موجود است. این ترجمه 
بارها در پا کستان تجدید چاپ شده که آخرین بار در سال ۱۴۲۵ ق بوده است. 
۲ علامه سید ذی‌شأن حیدر جوادی هندی. متوفای ۱۴۲۱ ق 

ایشان بار دیگر اقدام به ترجمة کتاب به زبان اردو نموده است. مدرسة «جوادیه 
عربی کالج» در شهر بنارس هند اقدام به چاپ این ترجمه کرده است. 

ایشان بار دیگر اقدام به ترجمهٌ GUS‏ سلیم از روی چاپ نجف نموده و نام آن را 
«اسرار امامت» گذاشته است. این ترجمه در سال ۱۴۲۵ ق توسط انتشارات معصوم در 


چاپ ترجمة انکلیسی 

ترجمۀ کتاب سلیم به زبان انگلیسی توسط سید علی یوسف در آمریکا انجام شده 
است. این ترجمه شامل مقدمۀ مختصری دربارهة SES‏ است و سپس متن 1۷۰ 
صفحه‌ای Ole‏ نجف ترجمه شده است. این ترجمه در سال ۱۴۱۹ ق در ۱۶۰ صفحه 
E aks Sos‏ رای کب یبای دوب وا 


4 


۳ 
- 


انگلیسی آن چنین است:«د بوک او سُلیم قيس الهلالی». 


چاپ‌های کتاب سلیم , ۱۷۱ 


چاپ ترجمة فارسی کتاب سلیم 
ترجمهة فارسی کتاب سلیم مراحلی را طی کرده که در این قسمت ذ کر می‌شود: 


۱ در سال ۱۴۰۰ قمری برای اولین بار توسط مرحوم حاج اسماعیل انصاری 
زنجانی اقدام به ترجمه فارسی کتاب از روی چاپ ۰ صفحه‌ای نجف شد. در این 
ترجمه مقدمۂ ۶۰ صفحه‌ای Ol‏ تلخیص گردید. و احادیث الحاقی آن که از کتب 
حدیث جمع آوری شده و در خر مقدمه بود بعد از اصل OLS‏ قرار داده شد. از سوی 
دیگر برای هر حدیث شماره‌ای و در ابتدای هر قطعه از متن عنوانی گویا قرار 


داده شد. 

نام ترجمه با الهام از حدیث امام صادق i‏ «اسرار آل محمد 22» گذارده شد و در 
طول پانزده سال بیش از صدهزار جلد آن در شهرهای قم و تهران و مشهد به چاپ 
رسید و مورد استقبال بی‌نظیر مردم قرار گرفت. همین ترجمه بار دیگر در سال 
۵ ش توسط انتشارات آوای رعنا در مشهد در ۲۹۰ ص وزیری با مقدمه‌ای از 
آقای محمد عامل محرابی تجدید le‏ شد. 


۲ در سال ۱۴۱۲ ق ترجمة OLS‏ سلیم به همراه متن عربی آن به قلم مرحوم علامه 
شیخ محمد باقر کمره‌ای متوفای ۱۴۱۴ ق انجام گرفت و توسط انتشارات اهل بیت at‏ 
در ۵۵۶ صفحه رقعی منتشر شد. این ترجمه هم از روی چاپ ۲۷۰ صفحه‌ای نجف 
انجام شده» و نیمی از هر صفحه متن عربی و نیمه دوم صفحه ترجمۀ فارسی آن است. 

۳. در سال ۱۴۱۳ ق. هنگامی که آماده سازی متن سه جلدی عربی کتاب سلیم 
هنوز نیمه تمام بود توسط مرحوم حاج اسماعیل انصاری زنجانی به تنظیم مقدمة 
جدیدی برای ترجمه فارسی از روی همان مقدمه نیمه تمام عربی اقدام شد. 

پس از آن متن کتاب نیز با آنکه تنظیم متن و پاورقی‌هایش ناتمام بود -به صورت 
جدیدی برای ترجمه آماده شد. بدین صورت که اضافات مهم احادیت از اول SUS‏ تا 
حدیث ۸ به آنها اضافه شد و بعد از آن احادیث نوع «ج» به عنوان یه کات مان 


۲ / اسرار آل محمد By‏ 


به صورت جداگانه از حدیث ۴۹ تا ۷۰ تنظیم شد. و احادیث الحاقی که از کتب حدیث 
استخراج شده بود به عنوان ملحقات از حدیث ۷۱ ۰ تنظیم شد. در نتیجه ترتیب و 
شمارة احادیث کتاب طبق متن عربی سه جلدی تنظیم گردید و در متن ترجمه نیز 
اصلاحاتی انجام گرفت. در آخر هر حدیث اشارۀ مختصری به مدارک آن گردید. و 
جند فهرست در آخر کتاب تنظیم شد. 

این ترجمۀ فارسی در ۶۲۱ صفحه که ۱۴۳ صفحه آن مقدمه بود با همان نام «اسرار 
آل teres‏ قبل از چاپ سه جلدی عربی منتشر شد و طی سه سال چند بار تجدید 
چاپ شد. و اصلاحاتی نیز انجام گرفت. 

۴. در آغاز سال ۱۴۱۵ ق پس از چاپ سه جلدی عربی OLS‏ سلیم. ترجمۀ کاملی 
از روی ul‏ توسط مرحوم حاج اسماعیل انصاری زنجانی انجام گرفت و در ۷۸۴ ص 
وزیری توسط انتشارات الهادی به چاپ رسید و بعد از آن توسط انتشارات دلیل‌ما 
تجدید چاپ شد که تا کنون بیست بار تجدید چاپ شده است. این ترجمه به طور 
کامل از روی متن جدید عربی است و پاورقی‌ها شامل مطالب بسیار مهمی است. در 
شکل ظاهری و تقسیمات مقدمه و متن و ویرایش آن اصلاحات اساسی انجام گرفته 
که شرح آن در بخش پایانی همین مقدمه خواهد آمد. همین ترجمه به صورت جیبی 
نیز توسط انتشارات دلیل‌ما منتشر شده و بارها تجدید چاپ گردیده است. طی ۱۵ 
سال که از اولین ole‏ این ترجمه می‌گذشت موّلف اصلاحاتی در ol‏ انجام داد؛ و 
اکنون پس از رحلت ایشان در سال ۱۳۸۸ ش به عنوان ویرایش دوم به صورت کتاب 
حاضر تقدیم می‌گردد. 

۵. در سال ۱۳۸۴ ش ترجمهة دیگری از روی چاپ حیدریۂ نجف کتاب سلیم 
توسط آقای مهدی صباغی انجام گرفت که شامل مقدمه‌ای در ۶۸ ص و FA‏ حدیث 
است. این ترجمه با نام «اسرار خاندان محمد (a‏ توسط انتشارات ارمغان پوسف در 
قم در ۲۹۰ ص وزیری منتشر شده است. 

۶ . در سال ۱۳۸۵ ش ترجمه دیگری از روی le‏ حید ره نجف کتاب سلیم 
توسط خانم طاهره مسلمی زاده انجام گرفت که شامل مقدمه‌ای در ۶۸ ص و ۴۸ 


چاپ‌های OLS‏ سلیم , ۱۷۳ 


حدیث است و در پایان کتاب متن عربی به طور کامل آمده است. این ترجمه با نام 
«اسرار آل محمد cae‏ توسط انتشارات بارش مشهد و با همکاری مژسسه منتظران 
موعود در ۴۰۰ ص وزیری منتشر شده است. ۱ 

۷ در سال ۱۳۸۵ ش ترجمۀ دیگری از روی چاپ حیدریۂ نجف کتاب سلیم 
توسط آقای احمد بانپور انجام گرفت که شامل مقدمه‌ای در ۳۳ ص و FA‏ حدیث 
است. این ترجمه با نام «اسرار آل محمد ود الفبای شيعه و اسرار سقیفه» توسط 
انتشارات راز توکل مشهد در ۳۲۶ ص وزیری منتشر شده است. 

۸ در سال ۱۳۸۶ ش ترجمه دیگری از روی چاپ حیدریۂ نجف کتاب سلیم 
توسط آقای محمد اسکندری انجام گرفت که شامل ۴۸ حدیث و با ضمیمۀ 
مستد رکات احادیث سلیم که ۲۲ حدیث است و در چاپ نجف آمده به صورت ۷۰ 
حدیث منتشر شده است. این ترجمه با نام «الفبای شیعه و سری از اسرار آل محمد )22( 
توسط انتشارات آرام دل در تهران در ۳۷۶ ص وزیری منتشر و در سال ۹ تجدید 
چاپ شده است. 

٩‏ در سال ۱۳۸۶ ش ترجمهة دیگری از روی جلد دوم از le‏ سه جلدی کتاب 
سلیم توسط OLE!‏ ابراهیم نداف زاده و حمزه کریمخانی انجام گرفت که شامل ٩۵‏ 
حدیث است. این ترجمه با نام «اسرار آل رسول الله ca‏ توسط انتشارات عطر یاس در 
قم در ۲۹۲ ص وزیری منتشر شده است. 

۰ . در سال ۱۳۸۸ ش ترجمة دیگری از روی چاپ حیدریۂ نجف کتاب سلیم 
توسط آقای سید عبد المالک عدنانی ساداتی انجام گرفت که شامل با ضميمة 
مستد رکات احادیث سلیم به صورت ۷۴ حدیث منتشر شده است. این ترجمه با نام 
«اسرار آل محمد (a‏ توسط انتشارات دار النشر اسلامی در قم در ۳۳۲ ص وزیری 
منتشر شده است. 

۱ . در سال ۱۳۸۸ ش فیلمنامه‌ای بر اساس زندگی سلیم توسط آقای سید مهدی 
شجاعی eae‏ شد. این OLS‏ با نام «مردی از جنس نور» توسط انتشارات نیستان در 


۲ .در سال ۱۳۸۹ ش ترجمۀ دیگری از روی چاپ حید رية نجف کتاب سلیم 
توسط آقای محمد فاطمی انجام گرفت که شامل ۴۸ حدیث و مقدمۀ مختصری در 
شش صفحه است. این ترجمه با نام «اسرار آل رسول الله ra‏ توسط نشر اصباح در قم 
در ۳۱۶ ص وزیری منتشر شده است. همین ترجمه با مقدمه‌ای در ۳۰ صفحه و با نام 
«اسرار آل محمد جة» توسط انتشارات اندیشه ماندگار و با همکاری مرکز فرهنگی 


ولی عصر ادر قم در ۴۳۲ ص جیبی منتشر شده است. 


OLS‏ سلیم به سه صورت به عنوان منتخب و گزیده از کتاب منتشر شده است: 


۱ .منتخب فارسی کتاب سلیم به صورت گزیدۀ موضوعی از US‏ سلیم در سال 
۶ ش توسط شیخ محمد باقر انصاری استخراج شد. و در ٩‏ جلد رقعی با عنوان 
اصلی «اولین میراث مکتوب» تنظیم گردید؛ که عنوان فرعی جلدهای نه گانه به 
ترتیب چنین است: قران. اهل بیت 22 فضائل امیرالمژمنین + حضرت زهرانة. امام 
حسن RE‏ حضرت مهدی نی غدی قیامت. اخلاق. این نه جلد توسط انتشارات 
دلیل ما منتشر شده و بارها تجدید چاپ گردیده است. 


۲ در سال ۱۴۱۹ ق ترجمۀ کتاب سلیم به صورت گزینش موضوعی ۶۶ حدیث 
در هفت فصل با نام «تاریخ سیاسی صد ر اسلام» توسط آقای محمود رضا افتخار زاده 
ترجمه شده است. این ترجمه در ۴۸۰ ص وزیری با مقدمه‌ای در ۷۲ ص توسط 
انتشارات رسالت قلم در تهران چاپ شده است. 


۳ مقدمة کتاب سلیم توسط مؤلف آن شیخ محمد باقر انصاری ترجمه و تلخیص 
گردید و به صورت گزارشی از ماجرای OLS‏ سلیم در چهارده قرنی که بر آن گذشته 
منتشر گردید. این GES‏ در پنج فصل با نام «گزارش لحظه به لحظه از سرگذشت اولین 
GUS‏ اسلام» در OF‏ صفحۀ رقعی توسط انتشارات دلیل ما چاپ شده و بارها تجدید 


نمونه هار عخسم از ضتاب سلیم 


@ ارزش و فایدۀ نمونه‌های عکسی 

6 نمونه از نسخه‌های خطی US‏ سلیم 

6 نمونه از چاپ‌های متن عربی کتاب سلیم 
@ نمونه از منتخب LS‏ سلیم 

digas @‏ از ترجمه اردوی کتاب سلیم 


6 نمونه از ترجمه فارسی LS‏ سلیم 





ارزش و فایدة نمونه‌های عکسی 

دراین فصل TA‏ نمونه عکسی مربوط به نسخه‌های خطی و چاپ‌های عربی و 
منتخب وترجمه اردو و فارسی GUS‏ سلیم تقدیم می‌گردد. که از نظر علمی چند 
ebb‏ مهم دز بر خواهد داشت: 

۱ شاهدی خواهد بود بر آنچه در توصیف نسخه‌ها گفته شد. 

۲ عین نسخه با دیدن نمونه‌ای از آن» در ذهن خواننده ترسیم می‌شود. 

۳ خواننده گرامی می‌تواند مطالبی را شخصاً از روی نمونه استنباط کند. 

۴. در صورت عدم دسترسی به نسخه در آینده سند زنده‌ای برای نسل‌های آتی 
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۴. چاپ دوم GES‏ سلیم در تهران با تحقیق سید موسوی ۳. چاپ اول کتاب سلیم در بیروت با تحقیق سید موسوی 
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۸. جاپ ترجمۀ اردوی کتاب سلیم 
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ja: -‏ ¬ عربی HES‏ لبم و پاورفی‌ها و استخراج ایا ره تام نش 
آماده سازی فهرست‌هاء طی مراحلی انجام گرفته که در pl‏ بخش با اشاره به کیفیت 


انعکاس آن در ترجمه pele‏ توضیح داده می‌شود. 


اة ةه و د مه 

از میان ۲۹ نسخه ar‏ مو جود از کتاب سلیم» چهارده نسخه برای مقابله انتخاب 
شد که هر یک از آنها دارای جهات ترجیحی از لحاظ قدمت و صحت و امور فنی 
دیک لو دای اسر 

از نوع «الف» دو نسخه: ۰۵ ۶. 

از نوع «ب» شش نسخه: ۰۲۱۰۲۰۰۱٩۹۰۱۸۰۱۷‏ ۲۶ . 

از نوع «ج» پنج نسخه: ۰۳۴ ۰۳۵ ۳۹۰۳۸۰۳۶ . 

از نوع (» یک نسخه: ۶۱. 

متن این چهارده نسخه با یکدیگر مقابله شد و موارد اختلاف انها در یک نسخۀ 
دست نویس ٹبت گردید. سپس متن عربی صحیح و کامل کتاب از بین انها استخراج 
گردید و اختلاف نسخه‌ها در پاورقی‌ها درج شد. البته در مواردی به نسخه‌های دیگر 
هم مراجعه شد و از آنها نیز برای رفع کامل مشکلات متن کمک گرفته شد. ترجمهة 


روش تحقیق و ترجمۀ کتاب سلیم , ۱٩۹۳‏ 


پاورقی‌ها و محتوای آن 

در پاورقی‌های متن کتاب. مطالب از چند موضوع خارج نیست: 

.بیان کیفیت احتلاف نسخه‌ها از نظر زیاده و تقیصه و اختلاف عبارات و کلمات 
که در ترجمۀ فارسی فقط مواردی که اختلاف نسخه دارای معنای تازه‌ای AGL‏ در 
پاورقی آورده می‌شود. در اشاره به نسخه‌ها هم بجای ذ کر هر یک از ۱۴ نسخه فقط به 
انواع چهارکانة oil‏ «ب». «ج» و «د» اشاره خواهد شد. 


۲ ذکر عین عبارات از مدارکی که حدیث سلیم را نقل کرده‌اند و حامل اضافه یا 
تغییری است که معنای تازه‌ای در بردارد. 


۳ آدرس آیات قرآنی موجود در متن. 

۴. شرح و توضیح جملاتی که نوعی ابهام در BWI‏ یا معانی آن وجود دارد. 

۵. معرفی بعضی اشخاص که نامشان در متن آمده و شناخت آنان لازم است. 

۶ توضیحات لازم در موارد سوال انگیز. 

۷. از آنجا که قطعه‌های تاریخی بسیاری در متن کتاب به صورت اشاره آمده. آن 
موارد مورد تحقیق قرار گرفت و با استفاده از مدارک معتبر تفصیل آنها در پاورقی‌ها 
آورده شد. در این موارد. از زحمات دو عالم بزرگ علامة مجلسی و علامة امینی در 
دو کتاب گرانقد ربحارالانوار و الغدیر حداکثر استفاده شده است. 


عدوان احادیث 

در ابتدای هر حدیث. عنوانی در چند سطر با عرض کمتر قرار داده شد که شامل 
دو مطلب است: 

al.'s‏ حدیت. که از ۱ تا ۴۸ مربوط به قسمت اصلی کتاب است و بین همه 
نسخه‌ها مشترک است. و از ۴۹ تا ۰ مربوط به احادیث نوع «ج» است. و از ۷۱ تا ۹۹ 
احادیثی است که از کتب و مدارک حدیثی استخراج شده و به عنوان مستدرک آورده 


Te Cot‏ اسم 
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۲. فهرستی از عنوان‌های اصلی و فرعی هر حدیث. که برای اطلاع از محتوای 
حدیث در اول آن ذکر شده است. برای سهولت در مطالعه و درک عمیق‌تر مطالب. 


متن هر حدیث نیز به چند قسمت جداگانه تقسیم شده و برای هر قسمت عنوانی 
حاکی از مطالب آن قرار داده شد. 


مدارک احادیث 

از انجا که OLS‏ سلیم به عنوان اولین مدرک اسلامی مطرح است. استخراج 
احادیث ان از مدارک بمعنای یافتن مدارکی است که مولفین انها به کتاب سلیم 
به عنوان یک مدرک استناد کر ده‌اند. در نتیجه جمع‌آوری این مدارک چند فایده در 
بر خواهد داشت: 

۱ شناخت کسانی که به سلیم و احادیث او اعتماد کر ده‌اند. 

۲ روشن شدن توجه علما و محدئین به سلیم و کتاب او و احادینش. . 

۳. محکم شدن اصل GUS‏ با ذ کر کسانی که به نسخه‌های آن مراجعه کرده‌اند. 

در استخراج احادیث کتاب از مدارک اسلامی سه مرحله انجام شده که در آخر هر 
حدیث منعکس است: 

۱. استخراج مواردی که مستقیماً از نسخة کتاب سلیم نقل کرده‌اند. 

۲. استخراج مواردی که با سند متصل به سلیم بدون تصریح به کتابش نقل کرده‌اند. 

۳. استخراج احادیث سلیم از مواردی که از غیر سلیم نقل شده. تا مژیدی برای 
OLS‏ باشد. 

با اين اميد که ترجمۀ حاضرگامی دیگر در راه احیای کتاب سلیم به عنوان اولین 
میراث علمی شیعه به حساب آید و برای فارسی زبانان مایة آگاهی بیشتر از تاریخ و 
معارف تشیم باشد. 


به استقبا ختاب سلیم 


خوانند؛ گرامی 


اینک الفبای شيعة اثناعشری و سری از اسرارال محمد اد را پیش روداریم. 

این نوشتار سلیم است که با همة وجود خود در راه ASE‏ آن فدا کاری کرده. و اين 
امانتی است که نسل‌های گذشته طی ۱۴ قرن در حفظ Ol‏ کوشیده‌اند تا امروز که در 
اختیار ما قرار گرفته است. 

Logs!‏ توجهی عمیق به استقبال کتابی می رویم که در زمان امیرالمژمنین ا تاليف 
شده و ائمه 2 آن را ARE‏ کرده‌اند. و بانگاهی ژرف به اولین کتاب در تاریخ و معارف 
اسلام آن را مورد مطالعه فرار می‌دهیم. 

کتابی که در زمانی بس پیچیده و ظلمانی. با رویارویی حکومت‌های فاصب و 


مانعین از تاليفو تدوین به رشتة تحریر درآمده است. 


روش تحقیق و ترجمة کتاب سلیم , ۱۹۷ 


فتنه‌های ۴ ساعت آخر عمر پیامبر HE‏ 

پایه‌های انحرافی که در سقیفه - OL‏ ضلالت و تحریف - بنیان گذاری شد. 

آنچه در ۷۵ روز اول پس رحلت پیامبر BE‏ رخ داد و به شهادت سیدة نساء العالمین و 

تاریخ ۲۵ سال غصب خلافت. 

امتحان‌های پنج ls‏ امت در حکومت امیرالمومنین BB‏ 

کتابی که گویای وصایای پیامبر Bee SI‏ دربارة اهل بیت 92 است. و از بر خو ردهای 
پیامبر be‏ منافقین و Le‏ آنان با حضرتش گزارش می‌دهد. 

این Sly OLS‏ ظلمی است که بر امامان شيعه رفته» و نشانگر آن است که مذهب 
الهی شیعه چه قربانیانی در راه حفظ مفاهیم اصیل اسلام داده. و چه شهدا و مظلومین 
والا مقامی در راه مقابله با بدذعت‌ها و تحریف‌ها تقدیم کرده است. 


مورد مطالعه قرار دهیم. و بدین وسیله در راه‌احیای امر اهل بیت 2# انجام وظیفه 


نموده باشیم. 


کناب سَلیم بن قیس هلالی 


کتاب سلیم شامل ۹٩‏ خدیث است که در سه 
> بخ تنظیم شده است: 

بخش دوم: تتمة LS‏ سليم 

بخش سوم: مستدرکات احادیث سلیم 








9 . ۳ a 
۳۹ ر‎ 
0 4 
¢ 
‘ 

7 ۰ 

۰ 
a0 ِ 
a 


در این بخش FA‏ حدیث که انواع چهارگانة 
نسخه‌های OLS‏ سلیم (الف ‏ ب . ج . د) در 
آن مشترکند از شماره ۱ تا ۴۸ ذکر می‌شود. 





۱ اسناد AS‏ سلیم : چهار سند تا شیخ طوسی, و چهار سند از شیخ 
طوسی تا سلیم بن فیس. 

۲ تاریخچۀ کتاب سلیم :ارتباط ابان بی ابی عیاش و ابن اذينة در مورد 
کتاب سلیم» ارتباط سلیم و ابان» قرائت و تحویل کتاب بین سلیم و ابان. 
تأیید کتاب از سوی حسن بصری تأأیید کتاب از جانب امام 
زین العابدین B‏ و دو نفر از صحابه. دفاع امام زین العابدین از 
کتاب سلیم ملاقات ابان با ابوالطفیل دربارة رجعت و حوض کوثر و 
دابة الارض و اصحاب اميرالمؤمنين یذ و ولایت اهل بيت له قرائت 


و تحوبل کتاب بین ابان و ابن اذینه. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
و صلی الله على محمّد و آله الطيّبين المنتخبین. 


اسنادکتاب! 


ا ۲ 
چهار سند تاشیخ طوسی 
او "در خانه‌اش در شهر حله» در جمادی الاولی سال پانصد و شصت و پنج هجری به 


۱. در اسناد IS‏ اصطلاحات رجالی از قبیل «قرائة علیه» و (Spel‏ «حدّ ثنی» و نيز القاب مخصوص 
افراد مختصراً توضیح داده می‌شود. و برای توضیح بیشتر باید به کتب رجال و درایه مراجعه شود. 

۲ کتاب سلیم چهار سند تا شیخ طوسی در متن دارد که با علامت # از یکدیگر جدا شده است. 

۳. کلمۀ «قرائة علیه» که به صورت فوق ترجمه شده بدان معنی است که روایت کننده استماع می‌کند و 


من خبر داد و گفت: شيخ امین عالم ابوعبداله حسین بن احمد بن طحال مقدادی 
مجاور(ساکن کربلا) به صورت فرائت بر او در حرم امیرالممنین + در سال پانصد 
و بیست برایم حدیث کرد و گفت: شیخ مفید(ثانی) ابوعلی حسن بن محمد 
طوسی نك در رجب سال چهارصد و نود برایم حدیت نمود. 


# شيخ فقیه ابوعبدالّه حسن بن هبة الله بن رطبة از شيخ ابوعلی مفید (ثانی) از 
پدرش (شیخ طوسی)» در ضمن آنچه در حرم حضرت سبط شهید ابی‌عبدالله حسین 
بن علی ابر او فرائت می‌شد و من استماع می‌نمودم. در محرم سال پانصد و شصت 
به من خبر داد. 


a‏ شیخ مُفری" ابوعبدالله محمد بن کال به نقل از شریف جلیل نظام الشرف 
ابوالحسن عریضی به نقل از ابن شهریار خازن» به نقل از شیخ ابو جعفر طوسی به من 
خبر داد. 

# شيخ فقیه ابوعبدالّه محمد بن علی بن شهرآشوب. به صورت قرائت بر او در 
شهر حله» در ماه‌های سال پانصد و شصت و هفت. به نقل از جذش شهرآشوب. 


به نقل از شيخ سعید ابو جعفر محمد بن حسن طوسی BE‏ به من خبر داد. 


چهار سند از شیخ طوسی تا سلیم 
ie‏ و .۳ 
بن ابی‌القاسم ملقب به ماجیلویه از محمد بن علی صیرفی از حماد بن عیسی از ابان بن 


> راوی از او حدیث را برایش می‌خواند تا او صحت نسبت را تأیید کند. 

۱. مراد از شیخ مفید در اینجا فرزند شیخ طوسی است که به «مفید دوم» معروف است. 
۲ مقری یعنی قرائت کنندهة حدیث بر روایت کننده ان تا او مطالب ان را تصدیق AS‏ 
۳. در بعضی نسخ به جای «از». حرف «و» به کار رفته است. 


همچنین را وی می‌گوید: شیخ ابوجعفر طوسی گفت: ابوعبدالله حسین بن عبیداله 
غضائری به ما خبر داد و گفت: ابومحمد هارون بن موسی بن احمد تلعکبری رحمه 
الله به ما خبر داد و گفت: ابوعلی بن همام بن سهیل به ما خبر داد و گفت: عبدالله بن 
جعفر جمیری از یعقوب بن یزید و محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب و احمد بن 
محمد بن عیسی, به نقل از محمد بن ابی عمیر از عمر بن آذینه از بان بن ابی‌عیّاش از 
سلیم بن قیس هلالی به من خبر داد.! 


تار یخچه کتاب سلیم 


ارتباط ابان بن ابی‌عتاش و ابن اذینه در مورد کتاب سلیم 

عمر بن اذینه می‌گوید: ابان بن Slice cl‏ حدود یک ماه قبل از وفاتش مرا 
فراخواند و گفت: من دیشب در خواب ديدم که به زودی از دنیا می‌روم. امروز 
صبح‌دیدم و از ملاقات تو مسرور شدم. من دیشب سیم ن قیس هلالی را در خواب 
ديدم و به من گفت: «ای ابان. تو در این روزها از دنیا می‌روی. دربارة امانت من از خدا 


—_ 


. اسنادی که تا اینجاذ کر شد در آغاز نسخه‌های نوع «الف» مو جود است. در اؤل نسخه‌های نوع «ب» سند 
5u5‏ ی نی هنت که فن آن خفن اشت و pay ee‏ 
سی و چهار به من خبر داد و گفت: ابوعمرو عصمة بن ابی‌غصمة بخاری به من خبر داد و گفت: il‏ 
احمد بن منذر صنعانی - که شیخ صالح و مورد وئوق و همسایه اسحاق بن ابراهیم دبری است -در شهر 
صنعا به ما خبر داد و گفت: ابوبکر عبدالزراق بن همام بن نافع صنعانی حمیری به ما خبر داد و گفت: 
ابوعروة معمر بن را شد بصری به ما خبر داد و گفت: ابان بن ابی‌عیّاش مرا فراخواند و...» و ظاهرا در این 
سند هم ابن GT‏ بايد بین معمر و ابان واسطه باشد. 

در اول نسخه‌های نوع «د» سند دیگری است که متن آن چنین است: «حسن بن ابی‌یعقوب دینوری به ما 
خبر داد و گفت: ابراهیم بن عمر یمانی به ما خبر داد و گفت: عمویم عبدالزراق بن همام صنعانی از پدرش 
از ابان بن ake ol‏ به ما خبر داد». ۱ 

۲. منظور از امانت همان کتاب سلیم است که به OUI‏ سپرده بود. 
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پترس و آن را ضایع مگردان و به آنچه دربارة کتمان آن با من عهد بسته‌ای وفا کن. و آن را 
جز نزد مردی از شیعیان علی بن ابی طالب خا که دارای دین و آبرو باشد مسپار». صبح که 
با تو ملاقات کردم از دیدار تو مسرورشدم و رژیای خود دربارۀ سلیم بن قیس را 


برایت گفتم. 


ارتباط سلیم و ابان 

ابان می‌گوید: هنگامی که Cm‏ وارد عراق شد " سراغ سلیم بن قیس را گرفت. 
سلیم از شر او فرار کرد تا در نوبندجان " مخفیانه بر ما وارد شد و در GLE‏ ما اقامت 
کرد. 


من کسی را ندیده بودم که همچون او به خود ارزش PU‏ بوده و جدی باشد. و 
من در آن روز چهارده سال داشتم و قرآن را خوانده بودم. 


من از سلیم سؤال می‌کردم. و او به نقل از اهل بدر برایم حدیث می‌گفت. از او 
احادیث زیادی به نقل از عمر بن ابی‌سلمه بن ام‌سلمه همسر پیامبر BE‏ و به نقل از معاذ 
بن جبل و سلمان فارسی و علی بن ابی‌طالب ڊو ابوذر و مقداد و عمار و براء بن 
عازب شنیدم. او از من خواست که آن احادیث را کتمان کنم " ولی در این باره از من 
قسّم )9 پیمانی) نگرفت. 


coil‏ و Yu gad‏ کتاب بین سلیم و ابان 


۱ حجاج بن یوسف در سال ۷۵ هجری از طرف عبدالملک بن مروان به حکومت عراق منصوب شد. 

۲. «نوبندجان» شهر بزرگ و سرسبزی در سرزمین فارس بوده است که به نام «نوبنجان» هم خوانده 
می‌شده است. از این شهراکنون روستای کوچکی بین شهر شیراز و فسا باقی مانده که «نوبندگان» خوانده 
می‌شود. به معجم البلدان: ج ۵ص ۳۰۲ نزهة القلوب: ص ۰۱۲۸ آثار عجم: ص ۰.۹۰ ۳۰۴ مراجعه شود. 

۳. «الف»: من Ol‏ احادیث را کتمان کردم در حالی که در این Qh‏ .... 


خلوت نمود و گفت: ای ابان» من با تو همنشینی کردم و از تو جز آنچه دوست داشتم 
ندیدم. نزد من نوشته‌هایی است که از cpa yo‏ شنیده‌ام و به دست خود نوشته‌ام. دز آنها 
احادیثی است که دوست ندارم برای مردم ظاهر شود. زیرا مردم آنها را انکار می‌کنند 
و به نظرشان Sp‏ می‌آید در حالی که آنها حق است و از fal‏ حق و فقه و صدق و 
نیکی. از علی بن ابی‌طالب ا و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد بن اسود 
گرفته‌ام. هیچیک از احادیث آن را از یکی نپرسیده‌ام مگر آنکه دربارة آن از دیگری هم 
پرسیده‌ام تا همگی بر صخت آن متفق شده‌اند. و من هم در آن حدیث پیرو آنان 
شده‌ام و نیز مطالب دیگری که بعداً از غیر آنان از اهل حق شنیده‌ام. 


هنگامی که مریض شدم تصمیم گرفتم این نوشته‌ها را بسوزانم» ولی از این اقدام 
خودداری کردم و متوجه خطا بودن آن شدم. 


اگر می توانی با من عهد و پیمان الهی قرار ده که تامن زنده هستم آن نوشته‌ها را به 
هیچکس خبرندهی» و بعد ازمرگ من از آنها برای کسی نقل نکنی مگر کسی که مانند 
خود به او اطمینان داشته باشی. و اگر برایت اتفاقی پیش آمد آنها را نزد کسی از شیعیان 
علی بن ابی‌طالب Se‏ به او اطمینان داشته باشی و دارای دین و آبرو باشد بسپاری. 


ابان می‌گوید: من این شرایط را برایش متعهد شدم. او هم نوشته‌ها را به من تحویل 
داد و همه آنها را برایم خواند. سلیم بعد از تحویل کتاب مدت زیادی زنده نماند و از 
Las‏ وف خا او زا تخت کنات 


تأیید کتاب از سوی حسن بصری 

ابان می‌گوید: بعد از سلیم در آن نوشته‌ها نظر کردم و به مطالب آن اطمینان پیدا 
کردم. ولی مطالب آن بزرگ به نظرم آمد و مشکل جلوه کرد زیرا در آنها هلاکت همه 
امت محمد # از مهاجرین و انصار و تابعین. جز علی بن ابی طالب ذو اهل بیت او و 
شیعیانش بود. 


بعد از ورود به بصره اوّل کسی که ملاقات کردم حسن بن ابی الحسن بصری بود که 
در آن روز خود را از شر حجاج پنهان کرده بود. حسن بصری در آن ایام از شیعیان 
علی بن ابی‌طالب ند و از مفرطین آنها به حساب می‌آمد. و از اينکه در جنگ fae‏ 
Gok‏ آن حضرت و جنگ به همراه او از دستش رفته بود اظهار پشیمانی می‌کرد و 
Dies‏ 

در قسمت شرقی خانه ابی خلیفه حجَاج بن ابی‌عتاب دیلمی " با او خلوت کردم و | 
نوشته‌های سلیم را به وی نشان دادم. "او گریه کرد و گفت: «دراحادیث این کتاب 


جیزی جز حق نیست. که از موٹقین شیعیان علی بن ابی طالب + و غیر ایشان شنیده‌ام». 


wu‏ کتاب از سوی امام زین العابدین :+ و دو نفر از صحابه 

OL‏ می‌گوید: همان سال به سفر حج رفتم و خدمت امام زین العابدین حضرت علی 
بن الحسین ا وارد شدم. ابوالطفیل pole‏ بن ably‏ صحابی پیامبر :که از بهترین 
اصحاب علی + نیز بود - نزد حضرت حضو ر داشت. همچنین عمر بن آبسی‌سلمة 
فرزند ام سلمه همسر پیامبر BE‏ را نزد ان حضرت ملاقات کردم. 


همه نوشته‌های سلیم را در طول سه روز - هر روز تا شب - بر امام زین العابدین ا 
و ابن ابی‌سلمه و ابوالطفیل عرضه کردم. هر روز صبح آن دو نزد امام سجاد ا 
یک E el © oT eee‏ 
titel vs‏ و در طول سه روز کتاب (سلیم) را برای ان حضرت قرائت می‌کردند. 


حصرت به من فرمود: (سلیم راست گفته اسشیت: خدا او را رحمت کند. اینها احادیث 


ما است که همۀ آنها نزد ما شناخته شده است» ° 


۱ حسن بصری بدون شک از دشمنان امیرالمؤمنین BE‏ است. و ابان هم با کلمۀ «در آن روز» و «در آن ایام» 
به نفاق او اشاره می‌کند. دربارة احوال حسن بصری به بحار الانوارج wey‏ وج ue FY‏ ۱ مراجعه 
شود. ۱ 

۲. حجاج دیلمی همان کسی است که حسن بصری در خانه او پنهان شده بود. 

۳ «ب»: برای او خواندم. ۱ 

۴ «ب»: من (یعنی ابان) کتاب را بر آنان قرائت کردم. آنها به من گفتند: .... 

۵ «ب» خ ل: که همه ما آنها را می‌شناسیم. «د»: همه آنها نزد من شناخته شده است. 


از سلمان و ابوذر و مقداد شنیده‌ایم». 


دفاع امام زين العابدین از کتاب سلیم 

ابان می‌گوید: به امام زین العابدین ا عرض کردم: فدایت گردم؛ از بعضی مطالب 
آن سینه‌ام تنگ می‌شود " 55 در ان هدک هید امش محمد BE‏ از مهاجرین و انصار و 
تابعین, به جز شما اهل‌بیت و شیعیانتان است. 


فرمود: Jhon‏ اهل بیت من در امتم She‏ کشتی نوح در قوم اوست که هر کس به آن سوار شد 
نجات یافت و هرکس خود را به آن نرساند غرق شد. و J‏ «باب حطه» " در بنی اسرائیل 


است)؟ 


عرض کردم: بلی. فرمود: چه کسی آن را برایت نقل کرده است؟ عرض کردم: آن را 
از بیش از صد نفر از فقها شنیده‌ام. فرمود: از چه کسی؟ عرض کردم: از حنش بن 
معتمر. و او می‌گفت از ابوذر شنیده در Sle‏ که dale‏ در کعبه را گرفته و با صدای بلند 


آن را می‌گفته واز پیامبر Be‏ نقل می‌نموده است. 


۱ کنایه از اینکه تحملش برایم مشکل است. 

۲. خطاب به ابان است که خود را در بصره از طایفه بنی عبدالقیس قرار داد. 

۳ «باب حطه» در بنی اسرائیل نشانة حضوع OUT‏ در مقابل فرامین الهی بود که می‌بایست به حالت سجده از 
ان در عبور می‌کردند و بدین وسیله تواضع خود را نشان می‌دادند. در اینجا هم اهل بیت ا به باب حطه 
تشیه شده‌اند که مردم با خضوع در برابر آنان در مقابل خحدا خضوع می‌نمایند. در اثبات الهداة: ج ۱ 
ص ۶۱۸ح ۶۵۷ حدیثی از پیامبر RE‏ نقل می‌کند که فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما مثل باب حطه در 
بنی‌اسرائیل است. که هر کس از ol‏ داخل شود گناهانش fer ra‏ ووو ر رف سا رتست 
عطای بیشتر می‌گردد چنانکه خداوند عزوجل می‌فرماید: «آدخلوا الباب AS‏ و قولوا thee‏ تغفر كم 
خطایا کم و سَنّزید المُحسنینَ» از آن در به حالت سجده وارد شوید و بگویید: «گناهان ما ريخته باد» تا 
گناهان شما را بيامرزيم. و به احسان کنندگان عطای بیشتری خواهيم داد. در مورد باب حطه به 
بحار الانوار ج ۱۳ ص ۱۸۰-۱۸۵ مراجعه شود. 
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فرمود: دیگر از چه کسی؟ عرض کردم: از حسن بن ابی‌الحسن بصری که او از 


فرمود: دیگر از چه کسی؟ عرض کردم: از سعید بن مسیّب و علقمة بن قيس و 
ابوظبیان جنبی و عبدالرحمان بن ابی‌لیلی که همه اینان در حج بودند و خبر دادند که از 
ار ا 


بوالطفیل و ابن ابی‌سلمة گفتند: «به خدا قسم ما هم از ابوذر فد یم و از علی بن 
ابی‌طالب ا و مقداد و سلمان نیز شنیدیم». سپس عمر بن ابی سلمة رو کرد و گفت: 
«به خدا قسم. این حدیث را از کسی شنیده‌ام که از همه این افراد بالاتر است: از 


پیامبر BE‏ شنیدم» دو گوشم شنید و قلبم آن را در خود جای داد». 


امام زین Spb‏ رو به من کرد و فرمود: آیا این حدیث به تنهایی آنچه از 
احادیث ( کتاب سلیم) تو را نگران کرده بود و بر سینه‌ات سنگینی می کرد Je‏ 
SS ge‏ ی راڈ ر غد امین اعد Sloss‏ مطلی رابت زوس کد ان راسد رو 
گرنه سکوت کن تا سلامت بمانی و علم آن را به خدا واگذار کن» چرا که در وسعتی 
بیش از فاصله آسمان و زمین قرار "Gol‏ 

Ob‏ می‌گوید: اینجا بود که از آن حضرت دربارة آنچه ندانستنش برایم جایز بود و 
آنچه ندانستن آن برایم ple‏ نبود سژال کردم و حضرت هم جواب‌هایی به من 
فرمودند. 


— 


۰« عرض کردم: از سعید بن مسیّب و علقمه بن فیس و ابوظبیان جنبی و ابووائل که از ابودر شنیده 
بودند. و نیزاز عبدالرحمان بن ابی‌لیلی و عاصم بن ضمرة و هبيرةبن مریم که از علی لا نقل کردند. 
۲ عبارت «عَظم فی (Iho‏ را می توان به «در سینه‌ات بزرگ جلوه می‌کرد» نیز معنی کرد. 

۳ یعنی اگر مطلبی برایت روشن نشد آن را انکار مکن که خداوند در این باره به بندگانش وسعت داده 
است. عبارت فك فى آوسّم ممّا ین السّماء و الاارض» یعنی «تو در مطلبی وسیعتر از فاصلة آسمان و 
زمین قرار گرفته‌ای»» یعنی مطلب بالاتر از سطح فکر بشر است و درك جوانب مختلف آن مشکل است. 


اغ 


ملاقات ايان با ایو الطفیل 

ابان می‌گوید: بعد از آن ابوالطفیل را در منزلش ملاقات کردم. او دربارة «رجعت»" 
از عده‌ای از fal‏ بدر و از سلمان و ابوذر و مقداد و ابی‌بن کعب برایم مطالبی نقل 
کرد 


ابوالطفیل گفت: مطالبی را که از اینان شنیده بودم در کوفه خدمت GLE‏ بن 
ابی‌ طالب ا عرضه کردم. آن حضرت به من فرمود: «اين علم خاضّی است که امت در 
جهل به آن و رد علمش به خداوند تعالی وسعت دارند»." سپس حضرت آنچه آنان به 
من خبر داده بودند تأیید فرمود و دراین باره آیات بسیاری از قرآن برایم خواند و آنها 
را تفسیر کاملی فرمود. به طوری که یقین من به روز قیامت قوی‌تر از یقینم به رجعت 
نبود. 

ابوالطفیل می‌گوید: از جملة آنچه گفتم این بود که: يا امیرالمژمنین دربارة حوض 


پیامبر BE‏ به من خبر بده که ا در دنیا است يا آخحرت؟ فرمود: البته در دنیا است.؟ 


عرض کردم: چه کسی (نااهلان) را از آن کنار می زند؟ فرمود: من با همین دستم. 
دوستانم به آن وارد می‌شوند و دشمنانم از آن باز گردانیده می‌شوند." 


عرض کردم: یا امیرالممنین, قول خداوند تعالی «و إذا وق لول LEHI gil‏ 
لهم ilo‏ من ae ls Psy‏ «هنگامی که گفته‌ها بر آنان dee‏ شود برایشان از 


۱ منظور از «رجعت» اجمالأً این است که معصومین 24 یک بار So‏ به دنیا باز می‌گردند و برنامه‌هایی 
خواهند داشت. برای توضیح بیشتر به بحار الانوار ج ۵۳ ص ۳۹ ب ۲۹ مراجعه شود. 

۲ یعنی امت حق دارند دربارة رجعت. مسئله را به خدا وا گذار کنند و Ol‏ را اجمالا قبول نمایند. 

als ۳‏ | به قرینه کلمة «بل» که به صو رت «البته» ترجمه شده. منظو ر حضرت این است که مقدمة رسیدن به 
حوض کوثر در دنیا است که محبت محمد و آل محمد :22 و ولایتشان و بغض دشمنانشان می‌باشد 
چنان که از احادیث بسیاری استفاده می‌شود. ولی اصل حوض کوثر بدون شک در آخرت خواهد بود. به 
بحار الانوار: ج ۸ص ۱۶ باب ۲۰ مراجعه شود. 

۴ «الف» خ ل: دوستانم را برآن وارد می‌کنم و دشمنانم را از آن برمی‌گردانم. 

ساره تما ان 2۲ 
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زمین جنبنده‌ای بیرون می‌آو ریم که با آنان سخن می‌گوید...»» منظو ر از «جنبنده» 
چیست؟ فرمود: ای ابوالطفیل, از این سوال در گذر. عرض کردم: یا امیرالموژمنین 
فدایت گردم. آن را به من خبر بده. فرمود: آن جنبنده‌ای است که غذا می‌خورد و در 
بازارها راه می رود و با زنان ازدواج می‌کند. 


عرض کردم: يا امیرالمومنین. او کیست. فرمود: او قوام زمین است که زمین به 
وجود او آرامش یافته است. عرض کردم: یا امیرالمزمنین او کیست؟ فرمود: صدیّق 


ای als Gel‏ ی و رن وروت انا اس 


a a‏ منین. او کیست؟ فرمود: کسی که خداوند عزوجل 
می‌فرماید: «ویتلوة شاهد منه) پیامبر # شاهدی از خود به‌دنبال دارد». و «و من عنده 
HLS he‏ 0 کسی که علم کتاب نزد اوست» و «و الذي جاء بالسّدّقِ و ty Gao‏ 
« کسی که صدق را آو رد و آن را تصدیق کرد...». کسی که او را تصدیق کرد من بودم در 
lal el‏ نا ۳۶ يا امیرالمومنین او را برایم نام 


ببر. فرمود: او را برایت نام بردم. ° 


اصحاب امیرالمو‌مندن + 

(بعد فرمود:) ای ابوالطفیل. به خدا قسم اگر برای اکثریت پیروانم که به وسیله آنان 
می‌جنگم. آنان که به اطاعت من اقرار دارند و مرا «امیرالممنین» خوانده‌اند و جهاد 
مخالفین مرا خلال می‌دانند. وارد شوم و یک ماه از مطالب حق از کتابی که جبرئیل بر 
پیامبر #: نازل کرده می‌دانم و بعضی از آنچه از پیامبر + شنیده‌ام برای آنان نقل کنم» از 


۱ کلمة «ذو قرن» کنایه از سردسته یک گروه است. 

۲.سوره هود: اي MV‏ 

FY Gl سورة رعد:‎ ۳ 

۴ سورة زمر: ای ۳۳. 

۵. پیداست که منظور خود آن حضرت است و از کلام بعد معلوم می‌شود مقصود حضرت آن است که بیش 
از این نصریح صلاح نیست. 


اطراف من پرا کنده می‌شوند به طوری که در میان گروه کمی که اهل حقند همچون تو 
و نظایر تو از شیعیانم تنها می‌مانم. 


(ابوالطفیل می‌گوید:) از این سخنان ترسیدم و عرض کردم: يا امیرالممنین» من و 


امثال من از تو جدا می‌شویم یا همراه تو ثابت می‌مانیم. فرمود: ثابت می‌مانید. 


ولابت اهل بیت Be‏ 

سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: امر ما fal‏ بیت) مشکل و پیجیده است . که 
جز سه گروه به آن معرفت پیدا نمی‌کنند و بدان اقرارنمی‌نمایند: ملائکۀ مقرب یا پیامبر 
مرسل با بنده مؤمن نجیبی " که خداوند قلب او را برای VL!‏ امتحان کرده باشد. 
ای ابوالطفیل: پیامبر از دنیا رفت و مردم گروهی از روی گمراهی و گروهی دیگر از 
روی جهل از دین خدا برگشتند » مگر کسانی که خداوند OUT‏ را به وسیلۀ ما اهل بیت 
حفظ کرد. 


cols‏ و تحویل کتاب بین ابان و ابن اذینه 
عمر بن اذینه می‌گوید: سپس ابان «کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری»' را به من 
وق آ E EE E‏ رفت. 


این نسخۀ کتاب سلیم بن قیس عامری هلالی است که ابان بن ابی‌عيّاش به من 
تحویل داده و آن را برایم قرائت نموده است ٣‏ و ابان می‌گفت که Of‏ را برای امام 


۱ صعب مستصعب» از نظر معنای دقیق احتیاج به تفسیر دارد که در Lexa!‏ به صورت فوق ترجمه شده 
است. 

۲. کلمۀ «نجیب» به معنای با نجابت و اصالت و به معنای انتخاب شده آمده است. برای روشن شدن مراد 
ub‏ به احادیث این باب مراجعه شود. 

a».‏ مردم از دین خدا برگشته کافر شدند. 

۴. «عامری» دنبالۀ لقب سلیم است که از dale‏ «بنی‌هلال بن عامر» بوده است. 

۵ «ب»: دو ماه. 


۶ د»: سپس OL!‏ نوشته‌هایی را که از سلیم بن فیس نوشته بود به من تحویل داد. 


1۴ / اسرار آل محمد Po‏ 


ما است که نزد ماشناخته شده است». 


۱. مختصر البصاثر: ص Fo‏ 

۲. غاية المرام: ص ۵۴۹. 

۳ اثبات الهداة: ج ۱ص ۶۶۳. 

۴. بحار الائوار: ج اص MF‏ 

۵. بحار الانوار:ج ۲ص ۲۱۱. 

۶ بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۱۲۴. 

۷ بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۶۴۷. 

۸ بحار الانوار: ج ۵۳ص ۶۸. 

4 عوالم العلوم: ج ۳-۲ ص ۵۱۳. 
روایت با سند به سلیم: 

۱ بصائر الدرجات: ص ۲۷ ح ۶ 

۲. رجال کشی: ج ۱ص 7۳۲۱ NEV‏ 


سخنان BE ily‏ در آخرین لحظات: گرية حضرت زهرانة هنگام 
وفات Ge poly‏ ال محمد 29 منتخبین خدا در زمین. معرفی دوازده 
امام لد کرامت خداوند به حضرت ale)‏ فضایل اختصاصی 
امیرالمؤمنین ن فضایل polar!‏ اهل بیت ل درجات هر یک از 


اهل بیت لاء پیشگویی پیامبر # از مظلومیت امیر المؤمنین .2 


سخنان poly‏ ع: در اخرین لحظات 


كرية حضرت elas‏ هنکام وفات پیامبر BE‏ 
سلیم می‌گوید: از سلمان فارسی شنیدم که می‌گفت: در مرضی که پیامبر از دنیا 
رفت نزد آن حضرت نشسته pry‏ حضرت wile‏ وارد شد و چون حال ضعف 
پیامبر Be‏ را دید بغض گلویش را گرفت به طوری که اشک بر گونه‌هایش جاری شد. 


پیامبر ا فرمود: دخترم. چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد: یا رسول الله» بعد از تو بر 


آل محمد << منتخیین خدا در زمین 
پیامبر # در حالی که چشمانش اشک الود شده بود فرمود: ای فاطمه» مگر 
نمی‌دانی ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده و فنا را بر 
همه خلقش حتمی نموده است. 
خداوند تبارك و تعالی توجّهی به زمین نمود و مرا از میان آنان انتخاب کرد و به 
پیامبری برگزید. سپس برای بار دوم توجهی به زمین نمود و همسر تو را انتخاب کرد 
و به من دستور داد تا تو را به ازدواج وی در اورم. و او رابه عنوان برادر و وزير و 


وصی و جانشین خود در امّتم قرار دهم. 


۶ / اسرار آل محمد Be‏ 


پس پدر تو بهترین انبیاء و رسولان خداوند است. و شوهر تو بهترین اوصیاء و 
وزیران است. و تو اوّل کسی از خاندان من هستی که به من ملحق می‌شوی. سپس 
خداوند توجه سومی به زمین کرد و تو راو یازده نفر از فرزندانت و فرزندان برادرم و 


شوهرت را که از نسل تو هستند ' انتخاب نمود. 


معرفی دوازده امام 2 
پس تو سیّده زن‌های پک ف وور پر یی بو تفس در Cel‏ 
اهل بهشتند. و من و برادرم و یازده امام که جانشینان من تا روز قیامت هستند = 
Sas‏ هدایت کننده و هدایت شده‌ايم. 


کرامت خداوند به حضرت زهرانبه 
دخترم» آیا نمی‌دانی از جمله کرامت‌های خداوند بر تو آن است که تو را به 
ازدواج بهترین امتم و بهترین اهل بیتم در آورده است. او که در قبول اسلام از همه 
پیشتر. در حلم و بردباری از همه بالات در علم از همه بیشتر» روحش از همه 
بزرگوارتر زبانش راستگوتر» قلبش شجاعتر دستش بخشنده‌تر نسبت به دنیا از 
همه زاهدتن و در کوشش و جدیّت از همه شدیدتر است. 


۱ یعنی این انتخاب شدگان کسانی‌اند که پدرشان علی لذ و مادرشان فاطمه ## باشد. بنابراین شامل سایر 
فرزندان امیرالمژمنین ASHE‏ از همسران دیگر حضرت بوده‌اند نمی‌شود. 

۲. منظور دراینجا یا منزلت و مقام بهشتی حضرت است که از همه نزد خداوند مقرب تر است. و با منزل و 
خانة بهشتی است که از نظر شرایط معنوی و محبوبیت به درگاه الهی بر سایرین برتری دارد. 


VV 2 tous 


فضایل اختصاصی امیرالم‌منین # ۱ 
سپس پیامبر Be‏ به حضرت 5 al a‏ فرمود: علی بن ابی‌طالب هشت دندان بر نده 
و شکافنده" دارد و مناقبی دارد که هیچیک از مردم ندارند: 


ایمان او به خدا و رسولش قبل از هر کسی» که احدی از امتم در این باره بر او 
سبقت نگرفته است. علم او به کتاب خدا و سنتم که احدی از امّت جز همسرت همه 
علم مرا نمی‌داند. چرا که خداوند علمی را به من آموخته است که غیر از من و او آن را 
نمی‌داند. و به ملائکه و پیامبرانش هم نیاموخته و فقط به من آموخته» و مرا امر کرده که 
آن را به علی بیاموزم و من این کار را انجام دادم. بنابراین هیچکس از امتم همه علم و 
فهم و حکمت مرا به طور کامل غیر او نمی‌داند. دیگر اينکه تو ای دخترم همسر او 
هستی» و دو پسرش حسن و حسین نوه‌های من هستند و آنها دو سبط امَّتم هستند. و 
امر به معروف و نهی از منکر او. و اينکه خداوند - جل نائه -به او حکمت و حل و 
فصل بین حقّ و باطل را" آموخته است. 


فضایل اختصاصی اهل بیت نب« 

دخترم ما اهل بیتی هستیم که خداوند هفت چیز به ما عطا کرده که به احدی از 
لین و آخرین جز ماعطا نکرده است: من آقای پیامبران و مرسلین و بهترین آنانم و 
جانشین من بهترین جانشینان است. و وزیرم بعد از من بهترین وزیران است. و شهید 
ما بهترین شهیدان است. که مقصود عمویم حمزه است 


حضرت wel a)‏ عرض کرد: یا رسول cal‏ آیا او آقای شهیدانی است که همراه تو 


کشته شده‌اند؟ فرمود: نه» بلکه آقای شهیدان از اوّلین و آخرین ‏ جز انبیاء و اوصیاء - 
۳ 
ات 


۱ دندان برنده و شکافنده کنایه از فضایلی است که هر دشمنی با شنیدن آن به زانو در می‌آید و تسلیم 
می‌شود. 

۲ کلمة «فصل الخطاب» دارای معنای دقیقی است. Jy‏ اجمالا مراد علمی است که به وسيلة آن حکم 
قطعی بین حق و باطل صادر می‌شود و شبهه و شکی نمی‌ماند. 

E Eon CCE منظو ر اد‎ . ۳ 


و جعفر بن ابی‌طالب ' که دو بار هجرت نمود " و صاحب دو بال خونین است که 
با آنها در بهشت همراه ملائکه پرواز می‌کند. و دو پسرت حسن و حسین دو سبط posal‏ 
و دو آقای جوانان اهل بهشتند. قسم به آنکه جانم به دست اوست. از ماست مهدی 
این امت که خداوند به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان طور که از ظلم و 


درجات هریک از اهل بیت 2 
افضل‌اند؟ پیامبر te‏ فرمود: برادرم علی افضل cel‏ است. حمزه و جعفر این دو افضل 
امت من بعد از على و تو و دو پسر و نوه‌ام حسن و حسین و جانشینان از فرزندان این 
پسرم هستند و پیامبر # با دست اشاره به امام حسین ا فرمودند و مهدی از ایشان 
است. آنکه قبل از (مهدی) است از او افضل است. اوّلی که مقدم است افضل از مؤخر 
است» زیرا امام او است و این وصی آن است. "ما اهل بیتی هستیم که خداوند برای ما 
آخرت را بر دنیا ترجیح داده است. 


پیشکویی پیامبر 5 از مظلومیّت امیرالمومنین # 
سپس پیامبر #به فاطمه و همسر او و دو پسرش نگاهی کرد و فرمود: ای سلمان. 


ج روایات متواتر وارد شده که حضرت امام حسین ME‏ آقای شهیدان اوّلين و آخرین است. 

۱ از اینجا عطف به فضایل هفتگانۀ اهل بیت لاست که فرمود: شهید ما (یعنی حمزه) بهترین شهیدان 
است. ذ کر حمزه و جعفر هم قبل از امام حسن و امام حسین ۵2 به خاطر تقدم زمانی است چنان که در 
دنبالة حدیث روشن است. 

۲. حضرت جعفر بن ابی‌طالب یک بار از مکه به حبشه هجرت کرد و یک بارهم از حبشه بازگشت و به 
مذینه همجرت نمود. ۱ 

۳. با توجه به اینکه همه چهارده معصوم :92 نور واحد هستند فضیلت هر یک بر دیگری با توجه به جوانب 
وجودی و خصایص هر یک از ایشان است. و ممکن است هر یک از جهتی فضیلت داشته باشند. 
حضرت مهدی ee‏ از جهاتی بر سایر انمه Bie‏ فضیلت دارد. و در عین حال انمه قبل از جهت تقدم در 
امرمت بر آن حضرت فضیلت دارند. همه این فضایل یک جنبۀ ظاهری است و به مسئلة نور واحد بودن 
ایشان ربطی ندارد. 


خدا را شاهد می‌گیرم که من با کسانی که با اینان بجنگند روی جنگ دارم و با کسانی که 


بااینان روی صلح داشته باشند روی صلح دارم. بدانید که اینان در بهشت همراه منند. 


سپس پیامبر BE‏ رو به علی ا کرد و فرمود: يا على تو به زودی بعد از من از 
قریش و متخد شدنشان بر علیه تو و ظلمشان بر تو سختی خواهی کشید. اگر بر عليه 
Sb St‏ تافش ربا ser SU‏ کن و با مکالفین کر واا ن کزان 
اگر یاری نیافتی صبر کن و دست خود را نگهدارو با دست خویش خود را در هلاکت 
مینداز. تو نسبت به من به منزلۀ هارون نسبت به موسی هستی» و تو از هارون اسوه و 
روش خوبی خواهی داشت که به برادرش موسی گفت: Ol‏ القَوْمٌ اسَتضْمَُونی و کادوا 
a gt gs‏ این قوم مرا ضعیف شمردند و نزديك بود مرا بکشند». 


روایت ازکتاب سلیم: 

. بحار الانوارزج ۲۸ ص 2۵۴ XY‏ 
روایت با سند به سلیم: 

۱. کمال الدین: ج ص ۲۶۲. 

۲ الصراط المستقیم(بیاضی): ج ۲ص NVA‏ 
روایت از غیر سلیم: 

PY كفاية الاثر: ص‎ .١ 

۲ امالی شیخ طوسی: ج ۱ص ۱۵۴ 

۳ امالی شیخ طوسی: ج ۲ص ۲۱۹. 

۴. ارشاد القلوب: ج ۲ ص ۴۱۹. 

۵. ملحقات احقاق الحق: ج ٩‏ ص ۲۶۲. 


۱ سوره اعراف: al‏ ۱۵۰ 


باغ امیر المومنین ادر بهشت. شهید تنهاء برنامة امیرالمومنین نا پس 


از پیامبر ت اختلاف امت برای امتحان الهی. 


باغ امیرالمومنین + در بهشت 
سلیم می‌گوید: امیرالممنین ا برایم حدیث نمود و فرمود: در یکی از راه‌های 
مدینه به همراه پیامبر te‏ راه می رفتیم» تا اینکه به باغی رسیدیم. عرض کردم: 
L‏ رسول الله چه باغ زیبایی است! فرمود: «چه زیباست! ولی برای تو در بهشت 


زیباتر از این هست». 


به باغ دیگری رسیدیم. عرض کردم: یا رسول الله» چه باغ زیبایی است! فرمود: 
«چه زیباست. ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست». تا آنکه از هفت باغ 
گذشتيم.(در هر کدام) من عرض می‌کرد: یا رسول call‏ چه زیباست! و حضرت 
می‌فرمود: «برای تو در بهشت زیباتر از این هست». 


وقتی راه حلوت شد پیامبر # مرادر آغوش گرفت و در Se‏ که گریه‌اش گرفته 
بود فرمود: «پدرم فدای تنهای شهید»! عرض کردم: يا رسول الله چرا گریه می‌کنی؟ 
sieges‏ کک ھا کدرو د اقا اس اقا مایت تاه کے des SS‏ از 
من» و آن کینه‌های بدر و خون‌های APT‏ است. 


عرض کردم: bl‏ دینم در آن هنگام سلامت خواهد بود؟ فرمود: دینت در سلامت 


برنامة امیرالمومنین ± پس از پیامبر ¥ 
یا علی» بشارت باد تو را که زندگی و مرگ تو با من است. و تو برادر و جانشین 


حدیت دو , ۳۳۲۱ 


من هستی. تو انتخاب شده من و وزیرم و وارثم وادا کننده از جانب من هستی. تو 
قرض مرا ادا می‌کنی و وعده‌های مرا از جانب من وفا می‌نمایی» و تو hd‏ مرا بری 
می‌کنی و امانت مرا باز می‌گردانی و طبق سنت من با نا کنین و قاسطین و مارقین از امتم 
می‌جنگی. تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی. و تو از هارون 
آسوه و روش خوبی خواهی داشت آن هنگام که قومش او را ضعیف شمردند و 
نزديك بود او را بکشند. 

پس بر ظلم قریش و اتحادشان در مقابلت صبر کن. چرا که تو همچون هارون 
نسبت به موسی و پیروانش هستی و آنان همچون گوساله و پیروانش هستند. هنگامی 
که موسی هارون را جانشین خود در قومش قرار داد به او چنین دستور داد که اگر 
کی اه دد واو Sb‏ سا as‏ کمک انان با Slacks sige OUI‏ اران تا 
نکرد دست نگه دارد و خونش را حفظ کند و بین OUT‏ اختلاف ایجاد ASS‏ 


اختلاف امت برای امتحان الهی 

یا gle‏ خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده مگر آنکه گروهی به اختیار خود و 
گروهی دیگر با بدون خواست قلبی تسلیم او شدند. خداوند آنان را که ol Shay‏ تسلیم 
شدند بر آنان که به اختیار خود تسلیم شدند مسلط نمود و OUT‏ را کشتند تا اجرشان 
عظیم تر شود. 

یا علی. هیچ امّنی بعد از پیامبرشان اختلاف نمی‌کنند مگر آنکه اهل باطل آنان بر اهل 
حقشان غالب می‌شوند. 

خداوند تفرقه و اختلاف را برای این امت مقدر کرده است. و اگر می‌خواست 


آنان را بر هدایت مجتمع می‌کرد تا دو نفر از خلقش اختلاف نکنند و در چیزی از امر 
خداوند نزاع در نگیرد. و مفضول " فضیلت صاحب فضل را انکار نکند. اگر خدا 


می‌خواست انتقامش را زودتر می‌فرستاد و نعمت را بر آنان تغییر می‌داد تا ظالم 


تکذیب شود و دانسته شود که راه حق کدام است. ولی خداوند دنیا را خانة اعمال و 
آخرت را خانۀ استقرار قرار داده است coy‏ الذَينَ أساوؤوا Ley‏ عملوا و یَجژی الذينَ 
وا ال bo‏ آنان که بد کردند مطابق عملشان جزا داده شوند و آنان که نیکی 
کردند به نیکی جزا داده شوند». 


(علی ا می‌فرماید:) من عرض کردم: سپاس خدا را به عنوان شکر بر 
نعمت‌هایش و صبر بر بلایش و تسلیم و رضایت به مقد زاتش. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۸ ص OF‏ 
روایت با سند به سلیم: 
۱. كمال الدین:ج اص ۲۶۲. 
روایت ازغیر سلیم: 
۱. تفسیر امام عسکری 2 ص NAO‏ 
۲. مناقب ابن شهرآشرب ج ۱ ص ۳۲۳. 
۳. كشف الغمة ج ص ATs‏ 
۴. طرائف: ص ۱۲۹ . 
۵. شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: ج ١ص‏ ۳۲۳. 
۶. احقاق الحق: ج ۶ص ۱۸۰. 


۱ سور نجم: ای ۳۱. 


وقایع سقیفه از لسان براء بن عازب: کیفیت غسل پیامبر BE‏ کیفیت 
خروج اصحاب سقیفه و بیعت QU‏ بنی‌هاشم در OL p>‏ سقیفه. 
مذا کرات GLE‏ عده‌ای از صحابه در > OL‏ سقیفه» تو ath‏ اصحاب 
سقیفه برای جلب عباس بن عبدالمطلب. عکس‌العمل عباس در مقابل 


وقایع سفیفه از لسان براء بن عازب 


و چه بعد از وفات آن حضرت شدیداً دوست می‌داشتم. 


هنگامی که پیامبر # از دنیا رفت به علی ye‏ وصیّت کرد که غسلش را غیر او برعهده 

peel elie‏ او سزاوار تست عورش را ا و ھکس عورت 
a en e‏ 3« ۱ 
پیامبر BE‏ را نمی‌بیند مگر انکه بینائیش از بین می رود. 


علی + عرض کرد: يا رسول الله چه کسی مرا در غسل تو کمک می‌کند؟ فرمود: 
جبرئیل با گروهی از ملائکه. 


و چنین شد که علی Ul‏ حضرت را غسل می‌داد. و فضل بن عباس با چشمان 
می‌گردانید. علی :: خواست پیراهن پیامبر BE‏ را از تنش بیرون آورد که صیحه 


زننده‌ای به او ندا داد: «ای علی. پیراهن پیامبرت رابیرون میاور». لذا دستش را از زیر 


۱ استمالا منظور این باشد که هر کس چشمش به عورت BE pele‏ بیفتد دیده‌اش کور می‌شود اگرچه از 
روی عمد نباشد. و چون در هنگام غسل احتمال رژیت -اگرچه غير عمدی -وجود دارد. لذا این مسئله 
فقط به امیرالمومنین ا اجازه داده شده است. 


پیراهن داخل کرد و او را غسل داد و سپس حنوط کرد و کفن نمود. و هنگام کفن کردن 


کیفیت خروج اصحاب سقیفه و بیعت آنان 

براء بن عازب می‌گوید: هنگامی که پیامبر # از دنیا رف از ان ترس داشتم که 
قریش برای اخراج امر خلافت از بنی هاشم متحد شوند. 

وقتی مردم کار خود را دربارة بیعت ابوبکر به انجام رساندند حالت شخص متحیر 
فر زند از دست داده‌ای مرا گرفت. اضافه بر حزنی که از وفات پیامبر 2 داشتم. 


من در رفت و آمد بودم و بزرگان مردم را زیر نظر داشتم. و این در حالی بود که 
بنی‌هاشم برای سل و حنوط کنار بدن پیامبر BE‏ جمع شده بودند. از سوی دیگر 
سخن سعد بن عباده و آن دسته از اصحاب جاهلش که تابع او شده بودند به من رسید " 


و با آنان جمع نشدم و دانستم به نتیجه‌ای نخواهد رسید. 


همچنان بین آنان و مسجد رفت و آمد می‌کردم و در جستجوی بزرگان قریش 
بودم. در همان حال متوجه شدم ابوبکر و عمرهم نیستند. ولی طولی ALS‏ که با آن دو 
و ابوعبیده روبرو شدم که در میان اهل سقیفه پیش می‌آمدند و لباس‌های صنعانی ' 
پوشیده بودند. هیچکس از کنارشان عبور نمی‌کرد مگر آنکه متعرض او می‌شدند. و 
وقتی او را می‌شناختند دست او را می‌گرفتند و بر دست ابویکر(به عنوان بیعت) 
می‌کشیدند. چه به اینکار fle‏ بود و چه ابا می‌کرد ۲ 


| . «سعد بن Worle‏ رئیس انصار بود و از طرف انصار به عنوان خلیفه در مقابل ابوبکر و عمر معرفی شده 
بود و انصار تصمیم داشتند او را امیر قرار دهند. 

۲ . منظوراز لباس‌های صنعانی نوعی لباس بوده که در یمن ساخته می‌شد. 

۳. شیخ مفید در GUS‏ «جَمّل» ص ۵٩‏ روایت کرده است: عده‌ای از اعراب وارد مدینه شده بودند تا لوازم 
زندگی برای خود بخرند. مردم به خاطر وفات پیامبر RE‏ از معامله با انها مشغول به این امور شدند. لذا 
آنان هم در بیعت و مسئلۀ خلافت حضور یافتند. 
عمر سراغ آنان فرستاد و ایشان را فرا خواند و گفت: «مبلغی برای بیعت خليفة پیامبر بردارید و به سراغ 


<_ 


بنی‌هاشم در جریان سقیفه ٠‏ 
براء بن عازب می‌گوید: از شدت ناراحتی عقل از کف داده بودم» اضافه بر مصیبتی 


بنی‌هاشم آمدم در حالی که درب بر روی غیر OUT‏ بسته بود. 


درب را به شدت زدم و گفتم: «ای اهل خانه»! فضل بن عباس بیرون آمد. گفتم: 
مردم با ابوبکر پیعت کردند! عباس گفت: «دستتان تا آخر روزگا راز ol‏ غبار آلود شد. 
ae,‏ ا PRE‏ 


شت تحمل کردم. 


مذاکرات شيانهة عده‌ای از صحابه در جریان سقیفه 

چون شب شد به مسجد رفتم. وقتی در آنجا قرار گرفتم به یاد آوردم که من زمزمۀ 
و در آنجا چند نفر را دیدم که آهسته با یکدیگر صحبت می‌کردند. وقتی به آنان نزديك 
شدم ساکت شدند و من هم برگشتم. OUT‏ مرا شناختند ولی من ایشان را نشناختم. لذا 
مرا صدا زدند و من نزد آنان آمدم و دیدم آنان مقداد و ابوذر و سلمان و عمار بن یاسر و 
tole‏ بن صامت و حذيفة بن یمان و زبیر بن عوام هستند. و حذیفه می‌گوید: «به خدا 
قسم آنچه به شما خبر دادم انجام خواهند داد. به خدا قسم دروغ نمی‌گویم و به من 
دروغ گفته (ase are ene‏ 


تا آنجا که قومی می‌خواستند مسئله را به صورت شورا بین مهاجرین و انصار 
برگردانند. حذیفه گفت: نزد ابی بن کعب برویم که آنچه من می‌دانم او هم می‌داند. 


> مردم بیرون روید و آنان راادست جمعی بفرستید تا بیعت کنند. و هر کس امتناع ورزید بر سر و پیشانی او 
شده بودند و چوب به دست گرفته بیرون آمدند و مردم را زدند و به اجبار برای بیعت آو ردند. 


۶ / اسرار آل محمد Me‏ 

نزد ابی بن کعب آمدیم و در SLE‏ او را زدیم. او آمد تا پشت در رسید و گفت: شما 
کیستید؟ مقداد با او صحبت کرد. پرسید: برای جه آمده‌اید؟ گفت: در خانه‌ات را باز 
کن. مسئله‌ای که برای OF‏ آمده‌ايم بز رگتر از آن است که از پشت در گفتگو شود. گفت: 
من در خانه‌ام را باز نمی‌کنم و می‌دانم برای چه آمده‌اید. و در را باز نخواهم کرد. گویا 
برای سژال دربارة عقد خلافت آمده‌اید؟ گفتیم: آری. پرسید: آیا حذیفه در میان شما 
است؟ گفتیم: اری. گفت: سخن د رست همان است که حذیفه می‌گوید. و امّامن درب 
را باز نخواهم کرد تا امور آن طور که می‌خواهد صورت گیرد. و آنچه بعد از این 
می‌شود بدتر از این خواهد بود. و شکایت را به درگاه خداوند می‌برم. 

براء می‌گوید: آنان برگشتند و caf‏ بن کعب داخحل خانه‌اش شد. 


توطنة اصحاب سقیفه برای ole‏ عباس بن عیدالمطلبت 

براء می‌گوید: این خبر به ابوبکر و عمر رسید. سراغ ابوعبيدة بن جراح و مغيرة بن 
شعبة فرستادند و از آنان نظر خواستند. مغیره گفت: نظر من این است که با عباس بن 
باشد و برای او و نسل او بعد از خودش SL‏ بماند. و بدین وسیله فکر خود را درباره 
علی بن ابی‌طالب راحت eS‏ جرا که اگر عباس بن عبدالمطلب با شما باشد دلیلی 
برای مردم خواهد بود و کار علی بن ابی‌طالب به تنهایی بر شما آسان می‌شود. 

براء می‌گو بد: ابوبکر و عمر و ابوعبيدة بن جراح و مغيرة بن شعبة آمدند و در شب 
دوم از وفات BE poly‏ دزد عباس بن عبدالمطلب وارد شد ند. 


ابوبکر سخن آغاز کرد و خداوند عزوجل را حمد و LS‏ نمود. و سپس چنین گفت: 
خداوند محمد را برای شما به عنوان پیامبر و برای مومنین به عنوان صاحب اختیار 
مبعوث نمود و بر OU‏ منّت نهاد که او را در میان ایشان قرار داد. تا آنکه برای او پیشگاه 
خود رااختیار کرد و امر مردم رابه خودشان سپرد تا مصلحت خویش رابا اتفاق -نه با 


ختلاف - برای خود انتخاب کنند. مردم هم مرا به عنوان حاکم بر خود و مسئول 


امورشان انتخاب کردند. من هم آن را بر عهده گرفتم ‏ و به كمك خداوند از شستی و 


حیرت و وحشت. ترسی ندارم و توفیق من جز از خداوند نیست. 


ولی من طعن زننده‌ای دارم که خبرش به من می رسد و بر خلاف عموم مردم سخن 
می‌گوید. " او شما را پناهگاه خود قرار داده» و شما هم dali‏ محکم او و OLE‏ و مقام تازه 
او شده‌اید. شما Lb‏ همراه مردم در آنچه بر آن اجتماع کرده‌اند داخل شوید و یا آنها را 
از انچه بدان تمایل نشان داده‌اند منصرف کنید. 


ما نزد تو آمده‌ايم و می‌خواهيم برای تو در این al‏ خلافت نصیبی قرار دهیم که 
برای تو و نسل بعد از خودت باشد. چرا که تو عموی پیامبر هستی! اگر چه مردم مقام 
تو و رفیقت را دیدند وبا این حال امر خحلافت رااز شما دو نفر منصرف کردند. 

عمر گفت: ally gh‏ ؛ شما ای بنی‌هاشم آرام باشید که پیامبر از ما و از شما است. و 
ما از این جهت که به شما احتیاج داشته باشیم نزد شما نيامده‌ايم. بلکه کراهت داشتیم 
که در آنجه مسلمانان oly‏ اجتماع کرده‌اند مخالفتی باشد و در نتيجه کار بین شما و 


عکس العمل عباس در مقابل نقشة اصحاب سقیفه 

عباس سخن آغاز کرد و گفت: خداوند تبارك و تعالی محمد را همان طور که 
گفتی - به پیامبری مبعوث کرد و برای ممنین صاحب اختیار قرار داد. اگر این امر 
حلافت را به عنوان poly‏ : طلب نموده‌ای که حق ما را گرفته‌ای. و اگر به عنوان 
مومنین طلب نموده‌ای پس ما هم از ممنین هستیم و دربارة خلافت تو نظری ندادیم 
و مورد مشورت و نظر خواهی قرار نگرفتیم. و ما خلافت را برای تو دوست 
نمی‌داريم چرا که ما هم از مومنین بودیم و نسبت به تو کراهت داشتیم. 
۱ «الف» خ ل: آن را بر age‏ من گذاردند. 
۲ منظورش امیرالمومنین EL‏ است. 


روش خود که خشونت و تهدید و ورود با شدت بود گفت:.... 


۸ / اسرار آل محمد 22 
ea‏ نز GS en zee‏ 
ممنین است تو حق نداری به تنهایی در حق OUT‏ حکم نمایی و اگر حق مااست ما از 
تو به قسمتی از ان راضی نمی‌شویم ! 
re Sa‏ ی ز ماو از شمااست» پیامبر BE‏ درختی است که ما 
و امّا آن سخنت که «ما می‌ترسیم کار بین شما و ما بالا بگیرد» این کاری که شما 
انجام دادید آغاز همان اختلاف است. و خدا است که از او کمک خواسته می‌شود. 


ILS‏ هذا لانر bis GAG‏ بنهم عن آبی خسن 
تیش او مامتان لته ; غلم التاس بالاثار و الشتن 
وارب الاس عَهداً باللبی و مَنْ fe‏ عو له فی joss‏ و AS‏ 
من فيه مافی جمیع لاس gods aS‏ الاس ما فيه من الْحَسَنٍ 
EE ree‏ فَغرفة فا امه هدن راز لفتن 


یعبی: 
ابی طالب ) منحرف گردد. آیا او اوّل کسی نیست که به سمت ALS‏ شما نماز خواند؟ 


نمی‌گویم به این قصد که تو را از آنچه بدان داخل شدی منصرف کنم. ولی اتمام حجت جای خود دارد». 


حدیث سه ۱ ۲۲۹ 


LI‏ او عالمترین مردم به آثار و سنن نیست؟ آیا او قريب العهد ترین مردم به پیامبر 
نیست؟ و آیا او کسی نیست که جبرئیل در غسل و کفن پیامبر كمك او بود؟ کسی که 
آنچه( از خوبی‌ها) در همۀ مردم است دراو وجود دارد ولی آنچه خوبی در اوست در 
مردم نیست. چه کسی ' شما رااز او منصرف کرد تا ما هم او را بشناسیم؟ بدانید که این 


بیعت شما اول فتنه‌ها است». 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱ بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۲۸۴. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: ج ١ص‏ ۳۲ 
۲ شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: ج ١ص‏ ۷۳ 
۳ کتاب ford]‏ (شیخ مفید) ص .۵٩‏ 
۴ فرائد السمطین: ج ۲ص AY‏ 
۵. تاریخ یعقوبی: ج ۲ص ACY‏ 
۶ رر بحر المناقب: ص ۷۴ 


۱. «ب»: چه چیزی. 


وقایع سقیفه از لسان سلمان: 

. بیعت ابوبکر: استدلال قریش در مقابل انصار با حق علی با کیفیت 
غسل و نماز بر پیامبر RE‏ کیفیت بیعت مردم با Syl‏ اولین بیعت 
کننده باابو SR‏ ابلیس از غدیر تا سقیفه. 

۲ اتمام حجت امیرالمومنین .2 سه بار کمک خواهی اصحاب کساء 
بردر SE‏ مهاجرین و انصار جمع قرآن و دعوت به آن اتمام حجت 
بر ابوبکر در القاب اذعابی.کمک als‏ اصحاب کساء از صحابه 
برای بار چهارم. 

۳ شهادت حضرت ele)‏ نقشة حمله به BE‏ حضرت. اتش زدن 
خانه و مجروح شدن حضرت زهراية به دست عم دفاع امیر 
المومنین نب از حضرت tel oj‏ دستور ابوبکر برای حمله و اتش زدن 
ile‏ مجروح شدن حضرت زهرانتة به دست قنفذ. 

Cay ۴‏ اجباری امیرالمومنین Le EL‏ ِا از خانه تا مسحد ورود 
بی‌اجازه به BIE‏ امیرالمؤمنین له سخنان امیرالمومنین ا هنگام 
ورد به مسجد. شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن ‏ اتمام 
حجت امیرالمومنین نی با فضایلش, حدیث جعل کردن ابوبکر, افشای 
اسرار اصحاب صحيفة ملعرنه. جواب Code‏ جعلی ابوبکر دفاع 
مقداد و سلمان و ابوذر از OM pare gall nal‏ تهدید عمر به قتل برای 
بیعت. دفاع ام ایمن و By po‏ اسلمی, کیفیت بيعت اجباری امير 
المؤمنین OE‏ بيعت po)‏ و سلمان و ابوذر و مقداد. 

۵. اتمام حجت اصحاب امیرالمومنین 2 سخنان سلمان بعد از بیعت. 
سخنان ابوذر بعد از بیعت سخنان امیرالموّمنین # بعد از بیعت 
اصحاب صحبفه در تابوت جهنم. عثمان لعنت شده BE pol‏ 
پیشگو یی از ارتداد زبین ارتداد مردم پس از پیامبر BE‏ جز چهار نفر 
شباهت مسلمین به بنی اسرائیل. 


وقایع سفیفه از لسان سلمان 


۱ 
بیعت ابوبکر 


استدلال قریش در مقابل انصار با gle ga‏ 

ابان بن ابی‌عیّاش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: از سلمان فارسی شنیدم که 
چنین می‌گفت: 

هنگامی که پیامبر از دنیا رفت و مردم آنچه می خواستند کردند. ابوبکر و عمر و 
ابوعبيدة جراح نزد مردم آمدند و با انصار به مخاصمه برخاستند و آنان را با حجت و 
دلیل على نت« محکوم کردند و چنین گفتند: ای گروه انصان قریش از شمابه امر 
خحلافت سزاوارترند. زیرا پیامبر باز قریش است. و مهاجرین از شما بهترند زیوا 
خداوند در کتابش ابتدا OUI‏ را ذکر کرده و ایشان را فضیلت داده است. پیامبر BE‏ هم 


فر موده است: «امامان از قریش‌اند». 


کیفیت غسل و نماز بر پیامبر #۴ 

سلمان می‌گوید: نزد علی ند آمدم در حالی که پیامبر BE‏ را غسل می‌داد. پیامبر ت به 
علی نا وصیّت کرده بود که کسی غیر او غسلش را برعهده نگیرد. وقتی عرض کرد: 
یا رسول الله» پس چه کسی مرا در غسل تو كمك خواهد کرد؟ فرمود: جبرئیل. علی ا 
هیچ عضوی (از اعضای حضرت) را اراده نمی‌کرد مگر آنکه برایش گردانیده 


ae 


۱. در «د» این جمله اضافه شده است: «و فضل بن عباس در حالی که چشمانش بسته بود اب می ربخت». 


وقتی پیامبر # را غسل داد و حنوط نمود و کفن کرد من و ابوذر و مقداد و حضرت - 
زهرا و امام حسن و امام حسین a‏ را به داخل خانه برد. و خود جلو ایستاد و ما پشت 
سر او صف بستیم و بر آن حضرت نماز خواندیم. عايشه نیز در حجره بود ولی 
متوجه نشد چرا که خداوند چشم او را گرفته بود. 


- سپس ده نفر از مهاجرین و ده نفر از انصار را به داخل می‌آورد. آنان وارد می‌شدند 
و دعا می‌کردند و TIE‏ می‌شدند. تا آنکه هیچکس از حاضرین از مهاجرین و انصار 
باقی‌نماندند مگر آنکه بر آن حضرت نماز خواندند.! 


کیفیت بیعت مردم با ابوبکر 

سلمان فارسی می‌گوید: کار مردم را به علی + -در حالی که پیامبر BE‏ را غسل میداد 
- خبر دادم و گفتم: ابوبکر هم اکنون بر فراز منبر پیامبر BE‏ قرار گرفته. و مردم به این راضی 
نمی‌شوند که با يك دست با او بیعت کنند. بلکه با هر دو دست راست و چپ با او بیمت 
"has‏ 


وّلین بیعت کننده با ابوبکر 
علی ا فرمود: ای سلمان» LI‏ می‌دانی اوّل کسی که با او بر منبر پیامبر BE‏ بیعت کرد 
که بود؟ عرض کردم: نه» ولی او را در سقیفۀ بنی ساعده دیدم هنگامی که انصار 


| این عبارت در «د» چنین است:... على ل جلو ایستاد و ما پشت سراو صف بستیم و بر آن حضرت نماز 
خواندیم و عایشه در حجره بود و نمی‌دانست. و کسی جز ما بر بدن ان حضرت نماز نخواند. سپس ده 
نفر از مهاجرین و انصار را وارد خانه می‌کرد و بر آن حضرت سلام می‌دادند و حارج می‌شدند به طوری 
که احدی از مهاجرین و انصار که حاضر(در مدینه) بودند نماندند مگر آنکه این گونه نماز خواندند که 
GIS‏ جز سلام و ثنا گفتن بر پیامبر BE‏ نبود. 
لازم به باکر اس که نماز مرد بر بدن cites‏ ع چنین بوده است که مقابل بدن مطهر آن حضرت 
می‌ایستادند و آیة Sp‏ اله و BENG‏ یلو علی ال الد esl‏ عة ودا تایه را 
می‌خواندند و بر حضرتش سلام و درود می‌فرستادند و بیرون می‌آمدند. به بحار الانوار: ج ۲ص ۵۲۶ 
ح ۲۲ مراجعه شود. 

۲ «د»: به خدا قسم( ابوبکر) راضی نمی‌شود که ( فقط) با يك دست با او بیعت کنند. 


محکوم شدند. و الین کسانی که با او بیعت کردند مغيرة بن شعبه و سپس بشیر بن 
سعید و بعد ابوعبیدة جرَاح و بعد عمر بن الخطاب و سپس سالم مولی ابی حذیفه و 


فرمود: دربارة اینان از تو سؤال نکردم» آیا دانستی هنگامی که از منبر بالا رفت اول 
کسی که با او بیعت کرد که بود؟ عرض کردم: نه» ولی پیرمرد سالخورده‌ای که بر 
عصایش تکیه کرده بود ديدم که بین دو چشمانش جای سجده‌ای بود که پینۀ آن بسیار 
بریده شده بود! او به عنوان اولین نفر از منبر بالا رفت و تعظیمی کرد و در حالی که 
می‌گریست گفت: «سپاس خدایی را که مرا نمیرانید تا تو را در این مکان دیدم! دستت 
را( برای بیعت) باز کن». ابوبکر هم دستش را دراز کرد و با او بیعت کرد. سپس گفت: 


. ون ee ۱ ra‏ 1 ۱ : 
«روزی است مثل روز ادم»۱ و بعد از منبر پایین امد و از مسجد خارج شد. 


علی لیا فرمود: ای سلمان. می‌دانی او که بود؟ عرض کردم: نه» ولی گفتارش مرا 
ناراحت کرد. گویی مرگ پیامبر #۶ را با شماتت و مسخره یاد می‌کرد. فرمود: او اپلیس 


ایلدس از se‏ تا سقیفه 

پیامبر BE‏ به من خبر داد که ابلیس و رژسای اصحابش هنگام منصوب کردن 
Ol‏ حضرت مرا به امر خداوند در روز غدیر خم حاضر بودند. آن حضرت به مردم 
خبر داد که من نسبت به آنان از خودشان صاحب اختیارترم. و به OLE‏ دستور داد که 
حاضران به OWE‏ برسانند. 


(در آن روز) شیاطین و مریدان از اصحاب ابلیس رو به او کردند و گفتند: «اینن 
امت. مورد رحمت قرار گرفته و حفظ شده‌اند. و دیگر تو و ما را بر اینان راهی نیست. ۱ 


۱ اشاره به abe‏ شیطان نسبت به حضرت Weal‏ در بهشت است. و خود شیطان بیعت ابوبکر رابه آن 


تشبیه کرده است. 


چرا که oly‏ و امام بعد از پیامبرشان به آنان شناسانده شد». ابلیس غمگین ' و محزون 


ed) 


امیرالمومنین ا فرمود: بعد از آن پیامبر BE‏ به من خبر داد و فرمود: مردم در سقیفة 
بنی ساعده با ابوبکر بیعت می‌کنند بعد از آنکه با Ge‏ ما و دلیل ما استدلال کنند. سپس 
به مسجد می آیند و اولین کسی که بر منبر من با او بیعت خواهد کرد ابلیس است که 
به صورت پیر مرد سالخورده پیشانی پینه بسته چنین و چنان خواهد گفت. 


سپس خارج می‌شود و اصحاب و شیاطین و ابلیس‌هایش را جمع می‌کند. آنان به 
سجده می‌افتند و می‌گویند: «ای آقای ماء ای بزرگ ماء تو بودی که آدم را از بهشت 
بیرون کردی»! (ابلیس) می‌گوید: «کدام امت پس از پیامبرشان گمراه نشسدند؟ هرگز! 
گمان کرده‌اید که من بر اینان سلطه و راهی ندارم؟ کار مرا چگونه دیدید هنگامی که آنچه 
خداوند و بیامبرش درباره اطاعت او دستور داده بودند ترک کردند». و این همان قول 
جاو تعالی است که gy‏ لد Bf syle She‏ موه إلا فریقاً من Teall‏ 
«ابلیس گمان خود را به آنان درست نشان داد و آنان جز گروهی از مؤمنین او را 
متابعت کر دند». 


اتمام حجت امیرالمو‌منین تخ 


سه بار کمک خواهی اصحاب کساء بر در خانه‌های مهاجرین و انصار 

سلمان می‌گوید: وقتی شب شد علی اند حضرت lay‏ را سواربر حماری نمود و 
دست دو پسرش امام حسن و امام حسین به ,| 25 yes‏ هسیک poe eal‏ از 
نما توش 


۲.سوره سبا: یه ۲۰. 


۳. منظر ر از اھا باد ر کسانی‌اند که در جنک باد ر (اولین جنک اسلام) شرکت داشته‌اند. 


مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه‌هایشان آمد و Ge‏ خود را 
برایشان یادآور شد و Obl‏ را برای یاری خویش فراخواند. ولی جز چهل و چهار نفر. 
کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای 
تراشیده و در حالی که اسلحه‌هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا 


وقتی صبح شد جز چهار نفر کسی از آنان نزد او نيامد. (سلیم می‌گوید:) به سلمان 
گفتم: چهار نفر چه کسانی بودند؟ گفت: من و ابوذر و مقداد و زبیر بن عوام. 


امیرالمژمنین در شب بعد هم نزد آنان رفت و OUT‏ را قسم داد. گفتند: «صبح نزد 


جمع قرآن و دعوت به آن 

وقتی حضرت عهد شکنی و بی‌وفایی آنان را دید خانه نشینی اختیار کرد و به قران 
رو آورد و مشغول تنظیم و جمع آن شد و از خانه‌اش خارج نشد تا انکه آن را 
جمع آوری نمود در SE‏ که قبلاً در اوراق و تکه چوب‌ها و پوست‌ها و کاغذها 


رنوشته شده) 353" 


وقتی حضرت همه قرآن را جمع می‌نمود و آن را با دست مبارک خویش طبق 
Ss 8 fon oo ۳‏ مد ۲ oe‏ ۱ و ص : : 
تنزیل و تاویلش و ناسخ و منسوخش می‌نوشت. ابوبکر به سراغ او فرستاد که 


۱ از روایت کتاب احتجاج چنین بر می‌آید که در خانه‌هایشان با حضرت تا حد شهادت بيعت کردند ولی 
فردا صبح حاضر نشدند. 

۲. منظور ان است که هر ايه با سوره‌ای نازل می‌شد فورا روی چوب با پوست یا کاغذی نوشته می‌شد تا از 
بین نرود. و لذا بعضی SL!‏ روی پوست و بعضی روی چوب و بعضی روی SEW‏ بود. 

۳ تنزیل یعنی آن طور که نازل شده است. 

۴. در «د» اضافه شده: و محکم و متشابهش, و وعده‌های خوب و ترساننده‌اش, و ظاهر و باطنش... 
LL‏ بتوان از این فقرات استفاده کرد قرانی که حضرت جمع آوری نمودند. گذشته از متن اصلی قران 


> 


۳۶ / اسرار آل محمد Pony‏ 
بیرون بيا و بیعت کن. 


على ا جواب فرستاد: «من مشغول هستم و با خود قسم یاد کرده‌ام که LE‏ بر دوش 
نیندازم جز برای نماز تا آنکه فرآن را تنظیم و جمع نمایم». آنان هم چند روز > BL‏ او 


امیرالمومنین = قرآن را در یک پارچه جمع آوری نمود و آن را مهر کرد. سپس 
بیرون آمد در حالی که مردم با ابوبکر در مسجد پیامبر BE‏ اجتماع کرده بودند. حضرت 
با بلندترین صدایش فرمود: «ای مردم من از روزی که پیامبر RE‏ از دنیا رفته به سل 
آن حضرت و سپس به قرآن مشغول بوده‌ام تا آنکه همه آن را به صورت یک مجموعه 
دراین " پارچه جمع آوری نمودم. خداوند بر پیامبر Be‏ آیه‌ای نازل نکرده مگر آنکه آن 
را جمع اوری کرده‌ام. و آیه‌ای از قرآن نیست مگر آنکه آن را جمع نموده‌ام و آیه‌ای 
از آن نیست مگر آنکه برای پیامبر Be‏ خوانده‌ام " و تأویلش را به من آموخته است». 


سپس فرمود: «برای آنکه فردا نگویید: ما از این مطلب بی خبر بودیم»! و بعد 
فرمود: «و بدین جهت که روز قيامت نگویید: من شما را به یاری خویش دعوت نکردم و 
حق خود را برایتان یادآور نشدم. و شما را به OLS‏ خدا از ابتدا تا انتهایش دعوت 


نکردم»! 


+ شامل تفسیر و تأویل OUT‏ قرآن و نیز تشخیص محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و ple‏ دقایق علوم 
قران بوده است. 

۱. از کلم «این» می توان استفاده کرد که حضرت قرآن مزبور را به طور کامل به همراه خود به مسجد آورده 
بودند کمااینکه این فقره در نسخهة «د» به این مطلب صراحت دارد و چنین است: «ای مردم. من از زمانی 
که پیامبر BE‏ از دنیا رفته همچنان مشغول به غسل و تجهیز و کفن و حنوط و دفن آن حضرت بودم» سپس 
به قرآن مشغول شدم تا همه Of‏ را در این پارچه جمع نمودم. خداوند تبارك و تعالی آیه‌ای بر پیامبر BE‏ 
نازل نکرده مگر آنکه جمع نموده و نوشته‌ام. و آیه‌ای از آن نیست مگر آنکه برای پیامبر Be‏ خوانده‌ام و 
تأویل و تنزیل آن و ظاهر و باطن و عام و خاص و ناسخ و منسوخ OF‏ را به من آموخته است. و آن این 
است! روز قیامت نگویید که من شما را به یاری خویش فرا نخواندم»؟! 

۲ کلمة «أقرأنی» یعنی پیامبر BE‏ از من خواست تا برایش آیات قرآن را بخوانم ومن برای او خواندم و 
حضرت آنها را تأیید کرد. ۱ 


عمر گفت: قرآنی که همراه خود داریم ما را از آنچه بدان دعوت می‌کنی بی‌نیاز 
می‌نماید»! سپس علی ا داخل خانه‌اش شد. 


اتمام حجت بر ابویکر در القاب giles‏ 


صاحب مقامی نیستیم. و اگر بیعت کند از جهت او آسوده می‌شویم. 


ابوبکر ( کسی را) نزد علی ا فرستاد که: «خلیفه poly‏ را جواب بده»! فرستاده نزد 
حضرت امد و مطلب را عرض کرد. حضرت فرمود: «سبحان ال جه زود بر pole‏ 
دروغ بستید! او و آنان که اطراف او هستند می‌دانند که خدا و رسولش غير مرا خلیفه قرار 


نداده‌اند». فرستاده امد و آنجه حضرت فرموده بود رسانید. 


(ابوبکر) گفت: برو به او بگو: «امیرالمژمنین ابوبکر را جواب بده»! او هم آمد و 
آنچه گفته بود به حضرت خبر داد. علی ا فرمود: «سبحان ال به خدا فسم زمانی 
SY gb‏ نگذشته است که فراموش شود. به خدا قسم او می داند که این نام (امیرالمژمنین) 
جز برای من صلاحیت ندارد. پیامبر Be‏ به او که هفتمی در میان هفت نفر بود امر کرد و 


۱ در WLS‏ احتجاج عبارت جنین است: « گفتند: احتیاجی به آن نداریم, نظیر آن نزد ماهست». و در 30( 
عبارت بعدی چنین است: «علی ا داخل خانه‌اش شد و در را بست». 
در بحار الانوار: ج ۲٩ص‏ ۴۲ح ۲ در این باره از ابوذر چنین روایت کرده است که گفت: و قتی پیامبر SRE‏ 
دنیا رفت على ِا قرآن را جمع کرد و آن را نزد مهاجرین و انصار آورد و بر ایشان عرضه نمود چنانکه 
پیامبر BE‏ او را بدین مطلب وصیت فرموده بود. وقتی ابوبکر آن را گشود در صفحه اولی که باز کرد 
فضایح آنان بود. عمراز جا برخاست و گفت: یا علی, آن را برگردان که ما را به آن احتیاجی نیست! علی ا 
همان :را 25S‏ و برک 
وقتی عمر به حلافت رسید از امیرالمومنین لا خواست تا آن قرآن رابه آنان بدهد ... و گفت: ای 
اباالحسن, چه می‌شود اگر قرآنی را که نزد ابوبکر آورده بودی بیاوری تاهمه بر آن متفق شویم! حضرت 
فرمود: هیهات. راهی به این مطلب نیست. آن را نزد ابوبکر آوردم تا حجّت بر شماتمام شود و روز 
قيامت نگویید: «ما از این بی‌خبر بودیم» یا بگویید: «آن را نزد ما نیاوردی»! قرانی که نزد من است جز 
پاکان و جانشینان از فرزندانم به ان دست نمی‌یابند. عمر پرسید: ایا زمان معلومی برای pale‏ کردن ان 
هست؟ فرمود: آری وقتی قائم از فرزندانم قیام کند آن را ظاهر می‌نماید و مردم را بر عمل به آن وادار 
می‌کند و سنت طبق Ol‏ جاری می‌شود. 


به عنوان امیر الممنین بر من سلام کردند. او و رفیقش عمر از ميان هفت نفر سژال 
کردند و گفتند: LT‏ حمّی از جانب خداو رسولش است؟ پیامبر به آن دو فرمود: آری 
حق است. حقی از جانب خدا و رسولش که او امیرممنان و آقای مسلمانان و صاحب 
پرچم سفید پیشانیان شناخته شده است. " خداوند عر و جل او را در روز قیامت بر 


کنار صراط می‌نشاند و او دوستانش رابه بهشت و دشمنانش رابه جهنم وارد می‌کند.. 


فرستاده ابوبکر رفت و آنچه حضرت فرموده بود به او خبر داد. سلمان می کہ . 
آن روز را هم دربارة او سکوت کردند. 


کمک خواهی اصحاب کساء از صحابه برای بار چهارم 

شب هنگام که شد Ge‏ حضرت las‏ را بر حماری سوار کرد و دست دو 
پسرش امام حسن و امام حسین Be‏ را گرفت. واحدی از اصحاب پیامبر : را باقی 
نگذاشت مگر آنکه در منزلشان نزد آنان رفت» و Ge‏ خود را برای آنان یادآور شد و 
آنان را به یاری خویش فراخواند. ولی هیچکس جز ما چهار نفر او را اجابت نکرد. ما 
سرهایمان را تراشیدیم و Gol‏ خود را مبذول داشتیم. و زبیر در یاریش از همه ما 


۳ : ۱ ar 
اس تفای داشگ‎ 


۳ 


سهادت par‏ ز هرا 
"1 له به خان بت 


وقتی على ا خوار کردن مردم و ترک یاری او راء و متحد شدنشان با ابوبکر و 
اطاعت و تعظیمشان نسبت به او را دید. خانه‌نشینی اختیار کرد. 


۱ کلمهٌ ily‏ المُحَجَلینَ» | گر چه از معنای دقیقی برخوردار است ولی در اینجا به صو رت کنایه آمده است. 
تصریح شده است. لذا شاید مراد سلمان شدت و حرارت فوق العاده زبیر در این مسئله است که در همین 


حدیث نمونه آن ذ کر خواهد شد. 


کسی جز او و cpl‏ چهار نفر أ باقی‌نمانده مگر آنکه بیعت کرده‌اند. 


ابوبکر در میان آن دو نرمخوتر تروسازشکارتر و زرنگ‌تر و دوراندیش‌تر بود و 
دیگری(عمر) تندخوتر و غلیظ تر و خشن‌تر بود. ابوبکر گفت: چه کسی را سزاغ او 
بفرستیم؟ عمر گفت: قنفذ را می‌فرستیم. او مردی تندخو و غلیظ و خشن و از 
اراخشدکان او رطاف عق یه CNG‏ 


ابوبکر. قنفذ را نزد امیرالمومنین 5 alin‏ و عده‌ای كمك نیز به همراهش قرار 
داد. او آمد تا در GE‏ حضرت و اجازۀ ورود خواست. ولی حضرت به آنان اجازه 
نداد. اصحاب قنفذ به نزد ابوبکر و عمر برگشتند در Sle‏ که آنان در مسجد نشسته 
بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند: به ما اجازه داده نشد. عمر گفت: بروید. اگر 


به شما اجازه داد وارد شوید و گرنه بدون اجازه وارد شوید. 


آنها آمدند و اجازه خواستند. حضرت زهراجد فرمود: «به شما اجازه نمی‌دهم 
بدون اجازه وارد ULE‏ من شوید». همراهان او برگشتند ولی خود قنفذ ملعون آنجا 
ماند. آنان(به ابوبکر و عمر) گفتند: فاطمه چنین گفت. و ما از اينکه بدون اجازه وارد 


خانه‌اش شویم خودداری کردیم. عمر عصبانی شد و گفت:ما رابا زنان چه کار است!! 


سپس به مردمی که اطرافش بودند دستور داد تا هیزم بیاورند. OUT‏ هیزم برداشتند " و 
خود عمر نیز همراه آنان هیزم برداشت و آنها را اطراف GLE‏ على و فاطمه و 
فرزندانشان ee‏ قرار دادند. سپس عمر ندا کرد به طوری که علی و debi‏ بشنوند و 
گفت: «به خدا قسم ای علی باید خارج شوی و با MAE‏ پیامبر بیعت کنی و گرنه خانه را با 


خودتان به اتش می کشم»! 


ا (( 44۵ جزاهل این خانه و این جهار pt‏ 
۳ «د: بسته‌های هیزم حمل کردند!! 


۰ / اسرار آل محمد Be‏ 


و گرنه خانه‌تان را به آتش می‌کشیم! فرمود: «ای عمر. از خدا نمی‌ترسی که به خانة من 
۱ ۱ ۲ 
وارد می‌شوی»؟! Sy‏ عمر ابا کرد از اينکه برگردد. 


آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت زهرا: به‌دست عمر 
عمر آتش طلبید و Ol‏ را بر درخانه شعله ور ساخت و سپس در را فشار داد و باز کرد 


و داخل “lad‏ 


حضرت زهرانه در مقابل او درآمد و فریاد زد: «یا ابتا یا رسول الا عمر شمشیر 
Deas;‏ که دو Legs, SE‏ کرد رھ وای جیرف زد. آن حضرت ناله کرد: 
Lo‏ ابتاه»! عمر تازیانه را بلند کرد و به بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد: 
«یا رسول الله ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتاری کردند»! 


دفاع امیرالممنین :: از حضرت wily}‏ 

علی OSU‏ ازجا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به‌شدت کشید و بر زمین 
زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد. ولی سخن پیامبر BE‏ و وصیتی را که 
به او کرده بود به یاد آورد و فرمود: «ای پسر صهّاک " قسم به انکه محمّد را به پیامبری 
مبعوث نمود اگر نبود مقدری که از طرف خداوند گذشته و عهدی که پیامبر با من 


نموده است می‌دانستی که تو نمی توانی به خانة من داخل شوی». 


دستور ابویکر برای حمله و آتش زدن خانه 
عمر فرستاد و كمك خواست. مردم هم آمدند تاداخل خانه شدند. و 


ls.)‏ «تدخل علی بیتی» را می توان به معنای «به خانه‌ام هجوم می‌آوری» گرفت. 

۲ «د»: Jy‏ حضرت جواب عمر را نداد. 

۳ «د»: عمر آتش را کنار درب خانه قرار داد در حالی که می ترسید علی ند با شمشیرش خارج شود جرا که 
شجاعت و شدت او را می‌شناخت. تا آنکه درب خانه آتش گرفت. 

۴. «صهاك» نام مادر عمر است جنان که خواهد آمد. 


ابوبکر به قنفذ گفت: «برگرد. اگر از GLE‏ بیرون امد (دست نگه‌دار) و گرنه در 
خانه‌اش به او هجوم بیاور, و اگر مانع شد خانه را بر سرشان به آتش بکشید»! قنفذ ملعون 
آمد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم آوردند. علی # سراغ شمشیرش رفت. 
ولی Obl‏ زودتر به‌طرف شمشیر آن حضرت رفتند. و با عد زیادشان بر سر او 
رتیت غد وای تمعن ها را به دست کر فد و ب alesse)‏ ور pels‏ اورا 


گرفتند و برگردن او طنابی انداختند!! 


مجروح شدن حضرت زهرا:: به‌دست قنفذ 

حضرت el aj‏ جلو در خانه. بین مردم و امیرالمژمنین ا مانع شد. قنفذ ملعون با 
تازیانه به آن حضرت زد. به طوری که وقتی حضرت از دنیا می رفت در بازویش از 
زدن او اثری مثل دستبند بر cle‏ مانده بود." خداوند قنفذ را و کسی که او را فرستاد 


۱ . در کتاب احتجاج چنین است: بر گردن او طناب سیاهی انداختند!! در «د» دستور حمله به خانه از قول 
عمر پس از به آتش کشیدن درب خانه ذ کر شده است که به قنفذ گفت: بر او حمله کن و او را ببرون بیاور. 

۲. «د»: حضرت زهرا#ة آمد تا بین مردم و امیرالمزمنین لا مانع شود. قنفذ با تازیانه‌اش به او زد و بین در 
مورد فشار قرار گرفت و فریاد زد: «یا ابتاه, با رسول الله». و جنین کشته شده را سقط کرد و تازيانة قتفذ 
در بازوی او مثل دستبند اثر کرد. 
در کتاب احتجاج عبارت چنین است: با تازیانه بر بازویش زد و اثر آن به خاطر زدن قنفذ در بازوی 
ان حضرت مئل دستبند باقی‌ماند. ابوبکر سراغ فنفذ فرستاد که «فاطمه را بزن! قنفذ او رابه طرف 
چهارچوب در خانه کشانید و سپس در را فشار داد و استخوانی از پهلویش شکست و جنینی سقط کرد. 
دز نتیجه دائماً در بستر بود تادر اثر همان شهید شد. 


۳۳۲ 


/ اسرار آل محمد ّا 


بیعت اجباری امیرالمؤمنین ث 


علی a‏ از خانه تا مسجد 


سپس علی ‏ را بردند و به‌شدت او را می‌کشیدند. تا آنکه نزد ابوبکر رسانیدند. و 
این در Se‏ بود که عمر بالای سر ابوبکر با شمشیر ایستاده بود. و خالد بن ولید و 
ابوعبيدة بن جراح و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ بن جبل و مغيرة بن شعبه و اسید بن 
حضیر و بشیر بن سعید و سایر مردم در اطراف ابوبکر نشسته بودند و اسلحه 


همراهشان وود 


ورود بی‌اجازه به خانة حضرت hyd)‏ 
سلیم می‌گو ید: به سلمان گفتم  Li‏ بدون اجازه به خانه فاطمه چ وارد شدند ۲۱۶ 


۱ «د»: و شمشی رها را کشیده بودند. 


۲. این قطعه از حدیث سلیم را علامه سید محمد بن مهدی قزوینی در اشعار عربی خود آورده که در 


مجالس عزاداری بسیار خوانده می‌شود: 


به کتات «وفاه الصد 4a‏ الطاهرة» ait‏ سید عبد الر زاق مفرّم: ص ۴۹ و کتاب «ریاضص المدح والشناء» 
تألیف شیخ حسین بن علی بلادی: ص ۳ مراجعه شود. 


قمال Gece a‏ سار 


فعقال: ای و ete‏ 
لکْها لات وراء السباپ 
فد اهنا lay oe‏ عصرة 
تصیح یافضه is‏ 
فأسفطث stg EL,‏ واحزنا 
ولم ی LL S Yes‏ فعلوا 
CLS‏ تصیح بَيْنَ الناس 


لیهم و د ae s Nong‏ 
ar‏ جوا و ا 
وان ا 
ا تیا دی pes.‏ 
Dts‏ بتفسی Ol‏ موت ره 
فد و ری لوا جنینی 
a‏ 
حه 4 لاقو راسی 


گفت: آری به خدا قسم و این در حالی بود که «خمار» " نداشت. حضرت زهرانبة صدا 
زد: «وا coll‏ وا رسول call‏ ای پدر ابوبکر و عمر بعد از تو بابازماندگانت بد رفتاری کردند 
ls‏ که هو شمان و در قرت باز نشد اا tls‏ سان را سر نیا 


سلمان می‌گوید: ابوبکر و اطرافیانش را دیدم که می‌گریستند و صدایشان به گریه 
بلند شده بود. درمیان آنان کسی نبود مگر آنکه گریه می‌کرد جز عمر و خالد بن ولید و 
مغیرة بن شعبه و عمر می‌گفت:ما را با زنان و رأی آنان کاری نیست! 


سخنان امیرالمومنین ± هنگام ورود به مسجد 

سلمان می‌گوید: علی بذ را نزد ابوبکر رسانیدند در حالی که می‌فرمود: به خدا قسم. 
اگر شمشیرم در دستم قرار می‌گرفت می‌دانستید که هرگز به این کار دست نمی‌یابید. 
به خدا قسم خود را درجهاد با شما سرزنش نمی‌کنم. و اگر چهل نفر برایم ممکن می‌شد 
جمعیت شما را متفرق می‌ساختم. Sy‏ خدا لعنت کند اقوامی را که با من بیعت کردند و 


سپس مرا خوار نمودند. 


ابوبکر تا چشمش به علی ا افتاد فریاد زد: «او را رها کنید»! علی ا فرمود: 
ای ابوبکر. چه زود جای پیامبر را ظالمانه غصب کردید! " تو به چه حمّی و با داشتن 
چه مقامی مردم را به بیعت خویش دعوت می‌نمایی؟ LI‏ دیروز به امر خدا و پیامبر با 
من بیعت نکردی؟ 


۳ رد آیا در خانۀ حضرت Belay‏ را آتش زدند و بدون اجازه به خانۀ او وارد شدند؟! 

۱ «خمار» به‌معنای پوشش همه سر و یا پوشش صورت است. 

۲ ظاهرا معتی این است که sy‏ انان در قر گذاشته می شود دوباره زنده می شود ولی pag ug‏ 
آن قدر در جنایت خویش عجله داشتند که این اندازه هم مهلت ندادند. 

۳. کلمۀ 550 dos‏ را می توان به «طغیان کردید» نیز معنی کرد. 


شهادت حضرت زهرا و محسن te‏ 

قنفذ که خدا او را لعنت کند - فاطمه به را با تا زیانه زد آن هنگام که خود رابین او و 
شوهرش قرار داد. و عمر پیغام فرستاد که اگر فاطمه بین تو و او مانع شد او را بزن. 
قنفذ او را به سمت چهارچوب در خانه‌اش ASLES‏ و در را فشار داد به طوری که 
استخوانی از بهلویش شکست و جنینی سقط کرد. و همچنان در بستر بود تا در اثر 
همان منز فا 


اتمام Xi (pase gall prof Goo‏ با فضایلش 

وقتی ede‏ را به نزد ابوبکر رسانیدند عمر بصروت اهانت آمیز ' و گفت: «بیعت 
کن و این اباطیل را رها کن»! 

علی + فرمود: اگر انجام ندهم شما چه خواهید کرد؟ گفتند: تو راباذلت و خواری 
می‌کشیم! فرمود: دراین صورت بندۀ خدا و برادر پیامبرش را کشته‌اید! ابوبکر گفت: 
بندۀ خدا بودن درست است " ولی به برادر پیامبر بودن اقرار نمی‌کنیم! فرمود: آیا انکار 
می‌کنید که پیامبر BE‏ بین من و خودش برادری قرار داد؟ گفتند: «آری»! و حضرت این 
مطلب راسه مرتبه بر ایشان تکرار کرد. 

سیس حضرت رو به آنان کرد و فرمود: ای گروه مسلمانان و ای مهاجرین و 
تا مات خدا قسم می‌دهم که آیا در روز غدیر خم از پیامبر Be‏ شنيدید که آن 
مطالب را می‌فرمود. و در جنگ تبوك آن مطالب را می‌فرمود ؟" 


سپس Ble‏ آنچه پیامبر B‏ علنی برای عموم مردم دربارة او فرموده بود چیزی 
باقی نگذاشت مگر آنکه برای آنان یادآور شد.(و مردم دربارة همه آنها اقرار کردند و) 
گفتند: بلی» به خدا قسم.؟ 


۱ کلم «انتهره» یعنی «با فریاد او را رد کرد» که در اینجا ترسیمی از حالت خشونت عمر است. 

۲. در کتاب احتجاج چنین است: بندة خدا بودن درست است. همۀ ما بندگان خدا هستیم. 

۳. کلمۀ « کذا و کذا» به Oly‏ مطالب» معنی شده است. منظور از سخن حضرت در روز غدیر EES San‏ مَوّلاه 
Sas‏ مَْلاء» است. و مراد از کلام آن حضرت در جنگ تبوک OG Aas Se CSI‏ من مُوسی» است. 

۴. کلم «اللهم بلی» به معنای تصدیق مطلب است که به صورت «آری به خدا قسم» ترجمه شده است. 


حدیث جعل کردن ابوبکر 

وقتی ابوبکر ترسید مردم علی ‏ را یاری JES‏ و مانع او شوند پیش دستی کرد و 
( حطاب به حضرت) گفت: آنچه گفتی حق است که با گوش خود شنیده‌ایم و 
فهمیده‌ايم و قلب‌هایمان آن را در خود جای داده است. ولکن بعد از آن من از پیامبر 
شنیدم که می‌گفت: «ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را انتخاب کرده و ما را بزرگوار 
داشته و آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده است. و خداوند برای ما اهل بیت نبوّت 
و خلافت را جمع نخواهد کرد». 


افشای اسرار اصحاب صحيفة ملعونه 

على غ فرمود: آیا کسی از اصحاب پیامبر هست که با تو در این مطلب حضور 
داشته ؟' عمر گفت: خليفة پیامبر راست می‌گوید. من هم از پیامبر شنیدم همان طور 
که ابوبکر گفت. ابوعبیده و سالم مولی ابی‌حذیفه و معاذ بن جبل هم گفتند: راست 
می‌گوید. ما این مطلب را از پیامبر شنیدیم. 


علی ‏ به آنان فرمود ": وفا کردید به صحیفۀ ملعونه‌ای "که در کعبه بر آن هم پیمان 


اوا ا اس سای کف با شاه کی با Esl ys‏ حضو رنه است؟ 

۲ «د»: امیرالمومنین :یذ خنده‌ای کرد و فرمود: الله | کبر! جه دقیق وفا کردید به صحیفة ملعونه‌تان که با هم در 
کعبه بر سر Age Ol‏ و پیمان بستید. 

۳. تفصیل داستان صحیفۀ ملعونه را در بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۹۶-۱۱۱ به نقل از حذیفه نقل کرده که 
خلاصه‌اش چنین است: 
اولین کسانی که بر غصب خلافت هم پیمان شدند ابوبکر و عمر بودند. و اساس و پایه‌ای که طبق آن پیمان 
بستند و سایر پیمان‌هایشان هم بر آن پایه بود چنین بود که «ا گر محمد بمیرد یا کشته شود این امر خلافت 
را از اهل بیتش بگیریم به طوری که تا ما هستیم احدی از انان به خلافت دست نیابد». 
بعد از آن ابوعبيدة جراح و معاذ بن جبل و در آخر سالم مولی ابی‌حذیفه هم به آنان پیوستند و پنج نفر 
شدند. oli!‏ جمع شدند و داخل کعبه رفتند و در بین خود نوشته‌ای در این باره نوشتند که: «ا گر محمد 
بمیرد یا کشته شود ...». و در تمام این قضایا عايشه و حفصه جاسوس پد رانشان در GLE‏ پیامبر BE‏ بودند. 
سپس ابوبکر و عمر جمع شدند و سراغ منافقین و آزادشدگان فرستادند و مابین خود مشورت و 
نظر خواهی کردند و بر این Shy‏ متفق شدند که هنگام بازگشت پیامبر BE‏ از حجة الوداع در گردنة 


چ 


۶ / اسرار آل محمد BM‏ 

شدید که: «اگر خداوند محمّد را بکشد یا بمیرد امر خلافت را از ما اهل بیت بگیرید». 
ابوبکر گفت: از کجا این مطلب را دانستی؟ ما تو را از آن مطلع نکرده بودیم! حضرت 
فرمود: ای زبیر و توای سلمان و تو ای abl‏ و تو ای مقداد. شمارا به خدا و به اسلام. 
می‌پرسم آیا از pales‏ نشنيدید که در حضور شما می‌فرمود: «فلانی و فلانی - تا 
آنکه حضرت همین پنج نفر را نام برد -ما بین خود نوشته‌ای نوشته‌اند و در آن هم 
پیمان شده‌اند و بر کاری که کرده‌اند قسم‌ها خورده‌اند که اگر من کشته شوم یا 


بمیرم... ۲۷ 


ج «هرشی)» که در راه مکه در نزدیکی dime‏ است شتر حضرت را برمانند و به این صورت حضرت رابه 
قتل برسانند. کسانی که اجرای نقشه را بر عهده داشتند چهارده نفر بودند که در جنگ تبوک هم همین 
تا ی و Jose‏ او Aaa‏ انا یر اش 
امیرالمومنین ای از طرف خداوند در غدیر خم منصوب شد و سپس پیامبر BE‏ حرکت کرد تا به گردنة 
«هرشی» رسید و آن عده جلوتر رفتند و بر سر راه پنهان شدند. ولی این بارهم خداوند آنان را مفتضح 
کرد و پیامبرش را حفظ نمود. 
وقتی وارد مدینه شدند همگی در ULE‏ ابوبکر جمع شدند و در بین خود نوشته‌ای نوشتند و آنچه دربارة 
خلافت تعهد کرده بودند در آن ذ کر کردند. و اولین مطلب آن شکستن پیمان و ولایت علی بن 
ابی طالب BE‏ بود. و اینکه خلافت از آن ابوبکر و عمر و ابوعبیده است و سالم نیزبا آنان است و از این عده 
خارج نمی‌شود. 

۱ این صحیفه دوم را سی و چهار نفر امضا کردند که چهارده نفر همان کمین کنندگان در گردنهُ هرشی بودند 
که عبارت بودند از ابوبکر و عمر و عشمان و معاویه و عمروعاص و طلحه و ابوعبیده جراح و 
عبدالرحمان بن عوف و سالم مولی ابی‌حذیفه و معاذ بن جبل و ابوموسی اشعری و مغيرة بن شعبه و 
سعد بن ابی وقاص و اوس بن حدثان و بیست نفر دیگر عبارت بودند از: ابوسفیان. عکرمه پسر ابوجهل. 
خالد بن ولید. بشیر بن سعید. سهیل بن عمرو صهیب بن سنان, ابوالاعور اسلمی» صفوان بن امیّه. سعید 
بن عاص عیاش بن ابی ربیعه. حکیم بن حزام» مطیع بن اسود مدری و چند نفر دیگر که هر کدام از اینان 
جمعیت عظیمی را به دنبال خود داشتند که سخنشان را می‌پذیرفتند و از انان اطاعت می‌کردند. 
نویسنده این صحیفه سعید بن عاص اموی بود و در محرم سال دهم هجرت آن را نوشت. سپس آن را به 
ابوعبيدة جراح سپردند و او ان را به مکه فرستاد. ان صحیفه همچنان در کعبه مدفون بود تا زمان عمر که 
آن را از محلش بیرون آورد. 

۱ د»: در بین خود نوشته‌ای نوشته‌اند که ا گر محمد از دنیا رفت بر عليه اهل بیت متحد شوند تا امر خلافت 
را از انان زایل کنند. 


آنان گفتند: آری ما از پیامبر BE‏ شنیدیم که این مطلب را به تو می‌فرمود که «آنان بر 
آنچه انجام دادند معاهده کرده و هم پیمان شده‌اند. و در بین خود قراردادی نوشته‌اند 
که اگر من کشته شدم يا مُردم. بر عليه تو ای علی متحد شوند و این خلافت را از تو 
بگیرند». تو گفتی: پدر و مادرم فدایت یا رسول cdl‏ هرگاه چنین شد دستور می‌دهی 
چکنم؟ فرمود: اگر یارانی بر علیه آنان یافتی با آنها جهاد کن و اعلام جنگ las‏ و اگر 
یارانی نیافتی بیعت کن و خون خود را حفظ نما. 


Le‏ فرمود: به خدا قسم. اگر آن چهل نفر که با من بیعت کردند وفا می‌نمودند در 
راه خدا با شما حهاد می‌کردم. ولی به خدا قسم بدانید که احدی از نسل شماتا روزفيامت 
به خلافت دست پیدا نخواهد کرد. 


جواب Cue‏ جعلی ابویکر 

دلیل بر دروغ بودن سخنی که به پیامبر نسبت دادید ' کلام خداوند تعالی است که 
Ase th‏ لاس علی ما ALT‏ اله مِنْ فضله ST UST A‏ ابراهیم الکتاب و الحكُمة و 
pals‏ 15 مظیماً» ؛ «آیا بر مردم حسد می‌برند بر آنچه خداوند از فضلش به آنان 
داده است؟ ما به آل ابراهیم OLS‏ و حکمت دادیم و به آنان حکومت بزرگ دادیم». 
کتاب یعنی نبوت و حکمت یعنی سنت و حکومت یعنی خلافت. و ما آل ابراهیم 


دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از امیرالمو‌منین 4ا 
کنی با شمشیرم می زنم و اگر امر کنی خود داری می‌کنم. علی ‏ فرمود: ای مقداد. خود 
داری کن و پیمان پیامبر و وصیتی که به تو کرده را به یاد بیاور. 


۱. مراد همان حدیث جعلی است که گفتند: پیامبر BE‏ گفته: «ما اهل بیتی هستیم که خداوند نبوت و امامت را 


در ما جمع نمی‌کند». 
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ULL)‏ می‌گوید:) برخاستم و گفتم: قسم به آنکه جانم به دست اوست. اگر من 
بدانم که طلمی را دفع می‌کنم يا برای خداوند دین را عزت می‌بخشم. شمشیرم را بر 
دوش می‌گذارم و با استقامت با آن می‌جنگم. ' آیا بر برادر پیامبر و وصیّش و جانشین 
او درامتش و پدر فرزندانش هجوم می‌آورید؟ بشارت باد شما را به بلا و ناامید باشید 
از اسایش! 

ابوذر برخاست و گفت: ای امتی که بعد از پیامبرش متحیر شده و به سرییچی 
خویش خوار شده‌اید. خداوند می‌فرماید: al Ob‏ اضطفی آدع وَنوحا و آل ابراهیم و آل 
Ol ae‏ على ge pallet‏ نا من بعض و اله سمیع علیم» : «خحداوند آدم و نوح و 
آل ابراهیم و آل عمران را بر همه جهانیان برگزید. نسلی که از یکدیگرند. و خداوند 
شنونده و دانا است». آل محمد فرزندان نوح و آل ابراهیم از ابراهیم و برگزیده و نسل 
اسماعیل و عترت محمد پیامبرند. آنان اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت و محل رفت 
و آمد ملانکه‌اند. آنان همچون آسمان بلند و کوه‌های پایدار و کعبةٌ پوشیده و چشمۀ 
زلال و ستارگان هدایت کننده و درخت مبارك هستند که نورش می‌درخشد و روغن 
آن مبارک است. "محمد خاتم انبیاء و آقای فر زندان آدم است. و gle‏ وصیّی اوصیاء و 
امام متقین و رهبر سفید پیشانیان معروف است. و اوست صدیق اکبر و فاروق اعظم و 
وصی محمد و وارث علم او و صاحب اختیارتر مردم نسبت به مومنین. همان طور که 
خداوند فرموده: ال آزلی بالْمُوْمِنينَ من اسهم و اواج led‏ و آولو الأزحام 
pds‏ اولی ake‏ فی کتاب افو" «پیامبر نسبت به مژمنین از خودشان صاحب 
اختیارتر است و همسران او مادران آنان‌اند و خویشاوندان در کتاب خدا بعضی بر 
بعضی اولویت دارند». هر که را خدا مقدم داشته جلو بیندازید و هر که را خدا محر 


۱ جمله AS‏ رب به ted LS‏ یعنی با استواری و بدون شکست می‌جنگم. 

۲ سوره ال عمران: آیات ۳۳و YF‏ 

۳ ار IYO‏ سور توو است که sla‏ ند تمالی می فر مایا الله تور ال ازات و الا ری مل نورد 
ISLS‏ فيها یضباح المضباحٌ فى SSS PTL FN ELS‏ 53 یوق من شجَرة مار که VS IG‏ 
Yt‏ و Heel YEG SIG SEY‏ و لولم تسه نار نور علی ور SAB‏ اله للورو من بشاء.... 

.۶ lobed سورء‎ ۴ 


داشته عقب بزنید» و ولایت و ورائت" را برای کسی قرار دهید که خدا قرار داده است. 


تهدید عمر به قتل برای بیعت 
ا P ۲ ZA, a: Saree‏ ‘ ۲ 
نشسته‌ای و این مرد نشسته و روی جنگ دارد و بر نمی خیزد با تو بیعت کند. دستور 


بده گردنش را بزنیم! 


این در JL‏ بود که امام حسن و امام حسین ا ایستاده بودند. وقتی گفتهٌ عمر را 
شنیدند به گریه افتادند. امیرالمومنین 4 ان دو را به سینه چسبانید و فرمود: گریه 


دفاع Grail a!‏ و Oasys‏ اسلمی از امیرالمومنین ت 
ظاهر ساختید»! عمر دستور داد تا او را از مسجد بیرون کردند و گفت: ما را با زنان چه 


کار است»؟! 


بریدة اسلمی برخحاست و گفت: ای عمر آیا بر برادر پیامبر و پدر فر زندانش حمله 
امیرالمژمنین بر او سلام کنید»؟ شما هم گفتید.آياً از امر خدا و امر رسولش است؟ 


فرمود: آری. 


۱ «الف»: وزارت. 

ارده ارال ات 

۳ ایمن پس از وفات آمنه yale‏ پیامبر BE‏ رسیدگی به امور حضرت را به عهده داشت که اصطلاحاً چنین 
زنی را «حاضنه» می‌گویند. 
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ابوبکر گفت: چنین بود ولی پیامبر بعد از آن فرمود: «برای اهل بیت من نبوّت و 
خلافت جمع نمی‌شود»! بریده گفت: «به خدا قسم پیامبر این را نگفته است. به خدا قسم 
در شهری که تو در آن امیرباشی سکونت نمی‌کنم». عمر دستور داد تا او را هم زدند و 


کیفیت بیعت اجباری امیرالمقمنین :+ 
سپس عمر گفت: برخیز ای فر زند ابی طالب و بیعت کن! حضرت فرمود: اگر انجام 
ندهم چه خواهید کرد؟ گفت: به خدا قسم دراین صورت گردنت را می‌زنیم! امیر 
المومنین اسه مرتبه حجت را برآنان تمام کرد. و سپس بدون ASST‏ کف دستش را باز 
کند دستش را دراز کرد. ابوبکر هم روی دست او زد و به‌همین مقدار از او قانع شد. 
علی ‏ قبل از آنکه بیعت کند در حالی که طناب برگردنش بود خطاب به پیامبر He‏ 


صدا زد: «ای پسر مادرم این قوم مرا خوار کردند و نزدیک بود مرا بکشند». ' 


بیعت زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد 
به زبیر گفته شد: بیعت کن. ولی ابا کرد. عمر و خالد بن ولید و مغيرة بن شعبه با 
عده‌ای از مردم به همراهشان بر او حمله کردند و شمشیرش را از دستش بیرون 


زیر ادر خالل که عفر رزوی تسه ین تسه سود کت ای سر تما کت 


۱ ده: سپس حضرت متوجه قبر پیامبر RE‏ شد و صدا زد: ای پسر عمو این قوم مرا خوار کردند و نزديك 
بود مرا بکشند. پس عذر به پیشگاه خدا و سپس به پیشگاه توست. 
حضرت در اینجا سخنی را فرموده که حضرت هارون به حضرت موسی نا گفت: «يَابْنَ ام إن الْقَوْم 
ae‏ تن و کادوا lee‏ کی ype‏ اعراف: NOP Ss‏ 


سلمان می‌گوید: سپس مرا گرفتند و برگردنم کوبیدند تا مثل غده‌ای ورم کرد. 
سپس دست مرا گرفتند و آن را پیچانيدند. لذا به اجبار بیعت کردم. 


pe‏ ابو درو مقذاذبه اجبا Caw‏ کردند و Gam!‏ از امت غیر ازعلی Ue ye‏ جهار 
نفر به اجبار بیعت نکردند. و در بین ماهم احدی گفتارش شدیدتر از زبیر نبود. او 
وقتی بیعت کرد چنین گفت: «ای پسر Are‏ به خدا قسم اگر این طاغیانی ‏ که کمک 
کردند نبودند تو در Se‏ که شمشیرم همراهم بود نزدیک من نمی‌آمدی به خاطر 
پستی و ترسی که از تو سراغ دارم ولی طاغیانی یافته‌ای که به كمك OUI‏ قوی شده‌ای 
و قهر و غلبه نشان می‌دهی. 

عمر عصبانی شد و گفت: آیا نام صهاك را می‌آوری؟ گفت: مگر صهّاک کیست؟! و 
چه مانعی از ذ کر نام او هست؟ صهاک زنی زناکار بود آیا این مطلب را انکار می‌کنی؟ 
آیا کنیز خَبَشی جدم عبدالمطلب نبود که de‏ تو نفیل با او زنا کرد و پدرت خطاب را 
بدنیا آورد. عبدالمطلب هم Slee‏ را بعد از زنایش به جدت بخشید و بعد خطاب را 
هدنیا آورد. نطاب غلام جد من و ولد الزنا است!۲ 


ابوبکر بین آن دو را اصلاح کرد و هرکدام دست از یکدیگر برداشتند." 


—_ 


.«ب»: اوباشی. در کتاب احتجاج: آزادشدگانی. 

او شتر می‌چرانید. نفیل با او زنا کرد و Stet‏ را به دنیا آورد. خطاب وقتی به سن بلوغ رسید به صهاك 
طمع کرد و با او زنا نمود و دختری به دنیا آورد. Ol‏ دختر را در پارچه‌ای از پشم پیچید و از ترس مولایش 
او را بر سر راه گذاشت. هاشم بن مغیره او را دید و برداشت و تربیت کرد و نامش را «خنتمه» گذاشت. 
وقتی حنتمه به سن بلوغ رسید روزی خطاب او را دید و دراو طمع کرد و او را از هاشم خحواستگاری 


+ 


بزرگ و glo‏ عمر است و حنتمه مادر و خواهر و عمۀ اوست!!! 
۳ ۰ در اینجا | 


بن اضافه را دارد: و ولس در این باره زیاد سخن گفت. تا انکه ابوبکر برخاست و بین ان دو 
اصلاح کرد. 


كار 


اتمام حجت اصحاب امیرالمومنین ‏ 


سخنان سلمان بعد از بيعت 

سلیم بن قیس می‌گوید: به سلمان گفتم: ای سلمان» آیابیعت کردی و چیزی 
نگفتی؟ او گفت: بعد از آنکه بیعت کردم چنین گفتم: de‏ روزگار را ضرر و هلاکت 
dene‏ آیا می‌دانید با خود چه کرده‌اید؟ کار درست کردید و به حطا تفع نا شنت ان 
که قبل از شما بودند که تفرقه و اختلاف می‌نمودند درست و مطابق انجام دادید. و از 
سنت poly‏ تان خطا رفتید که خلافت را از معدنش و از اهلش خارج ساختید. ! 


عمر گفت: ای سلمان حال که رفیقت بيعت نمود و تو نیز بیعت کردی هرچه 


می‌خواهی بگو و هرچه می‌خواهی بکن و رفیقت هم هرچه می‌خواهد بگوید. 


سلمان می‌گوید: گفتم: از پیامبر SE‏ شنیدم که می‌فرمود: «برابر گناه همة امتش تا روز 
Cull‏ و برابر عذاب هم آنان برگردن تو و رفیقت که با او بیعت کردی خواهد بود». عمر 
گفت: هرچه می‌خواهی بگو آیا چنین نیست که بیعت نمودی و خداوند چشمت را 
روشن نساخت که رفیقت خلافت را بر عهده بگیرد؟! 


گفتم: شهادت می‌دهم که من در بعضی کتاب‌هایی که از طرف خداوند نازل شده 
خوانده‌ام که تو -با اسم و و اوصافت- دری از درهای جهنم هستی. عمر گفت: هر 
چه می‌خواهی بگو. آیا خداوند خلافت را از اهل این خانه نگرفت که شما آنان را بعد 


۱ د»: سلمان گفت: آری» گفتم: خسران و هلاکت بر شما باد. هم درست و هم جطا رفتید ا گر بفهمید با 
خودتان چه کردید. گفتند: چگونه درست و چگونه خطا کردیم؟ گفتم: با سنت آنان که قبل از شما بودند 
در تفرقه و گمراهی و اختلاف مطابقت کردید. و از سنت پیامبرتان خطا رفتید که ان را از معدن و اهلش 
حارج ساختید. 


به او گفتم: شهادت می‌دهم از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود. در حالی که دربارهُ این 
آیه از او سؤال کردم که de SAY day‏ احَذٌ و BBY‏ و Abd BU‏ ۰ «در آن روز 
ی ae”‏ را مانند او عذاب نمی‌کند و هیچ کس را مانند او به بند نمی‌کشد». حضرت به 
من خبر داد که آن تو هستی. عمر گفت: ساکت شو» خدا صدایت را خفه کند. ای غلام 


۲ ra 
! وای پسر زن بد بو‎ 


على ا فرمود: ای سلمان. تو را قسم می‌دهم که ساکت باشی. ب لمان می‌گوید: 
به خدا قسم اگر علی دمرابه سکوت امر نکرده بود آنچه دربارة او نازل شده و هرچه 


۱ دربارة او و رفیقش از پیامبر Be‏ شنیده بودم به او خبر می‌دادم. وفتی عمر دید من 
ساکت شدم گفت: تو مطیع و تسلیم او هستی. 


سخنان ابوذر بعد از بیعت 

Byes woe‏ اردور و OS Cau sas‏ و وی OES‏ شم کت 
ای سلمان. تو هم مثل دو رفیقت خودداری نمی‌کنتی؟ به خدا قسم تو نسبت به اهل 
این خانه از آن دو نفر با محبّت‌تر نیستی و از آن دو بیشتر به آنان احترام نمی‌کنی. . 
همان طور که می‌بینی خودداری کردند و بیعت نمودند. 


ابوذ ر گفت: ای عمر. ما را به محبت آل محمد و احترام آنان سرزنش می‌کنی؟ خدا 
لعنت کند که لعنت کرده است -هر کس GUT‏ را دشمن بدارد و به آنان نسبت ناروا 
دهد و به حق آنان ظلم کند و مردم را برگردن ایشان سوار نماید و این امت را به پشت 
سرشان به‌طور قهقری برگرداند.۴ 


۱ سوره فجر: آیات ۲۵ و YF‏ 

۲ کلمه «یابن اللخناء» به صورت فوق ترجمه شده است. 

۳. «قهقری» یعنی عقب رفتن در حالی که روی شخص به جلو باشد. جملة «رَدٌ ots‏ الم المَهُمریَ علی 
آذبارها» حامل معنای ظریفی است. گویی ابوبکر و عمرامت را از همان راهی که آمده بودند به سوی 
جاهلیت بر می‌گرداندند با اينکه در ظاهر روی مردم با اسلام بود. 


opal AES ad‏ خداوند لعنت کند هر کس را که به حق آنان ظلم کند! ولی نه 
به خدا قسم. ایشان را در خلافت حقی نیست و آنان با سایر مردم در ایین مسئله 
یکسانند! ابوذر گفت: پس جرا بر عليه انصار با حق ایشان و دلیلشان استدلال کر دید؟! 


ot de‏ عمر فرمود: ای پسر صهّاك ما را در حلافت حقی نیست. ولی برای تو و 
فرزند زن مگس خوار ' هست؟! 
به رفیق من رضایت دادند و به تو رضایت ندادن پس گناه من جیست؟ 


على خا فرمود: ولی خداوند عزوجل و رسولش جز به من راضی نشدند. پس تو و 
رفیقت و آنان که تابع شما شدند و شما را کمک کردند را به نارضایتی خداوند و عذاب و 
خواری او بشارت باد. وای بر تو ای پسر خطاب! اگر بدانی که چه جنایتی بر خود روا 
داشته‌ای. اگر بدانی از چه خارج شده و به چه داخل شده‌ای و چه جنایتی بر خود و 


رفیفت نموده‌ای! 


ابوبکر گفت: ای عمر. حال که با ما بیعت کرده و از شر او و tee‏ ناگهانی و 
فسادش در کارمان در امان شدیم بگذار هرچه می‌خواهد بگوید. 


اصحاب صحیفه در تابوت جهنم 

علی لا فرمود: جز یک مطلب چیزی نمی‌گویم. شما را به خدا یادآور می‌شوم ای 
چهار نفر که منظور حضرت من و ابوذر و زبیر و مقداد بود من از پیامبر BE‏ شنیدم که 
می‌فر مود: صندوقی از آتش وحود دارد که در آن دوازده نفرند. شش نفر از اولین و 
شش نفر از آخرین. OI)‏ صندوق) در چاهی در قعر جهئم در صندوق قفل شدهء 


۱. کلمة «ابن HOLA UST‏ که به «فرزند زن مگس خوار» معنی شده کنایه از ابوبکر است. 
۲. منظور از اوّلین و آخرین. امت‌های اول و آخر رو زگارند. 


حدیث چهار , ۲۵۵ 


دیگری است. بر در آن چاه صخره‌ای است که هرگاه خداوند بخواهد جهتم را 
شعله‌ور نماید آن صخره را از در آن چاه بر می‌دارد و جهنم از شعله و حرارت آن چاه 
شعله‌و ر می‌شود. 


علی + فرمود: شما شاهد بودید که از پیامبر Be‏ دربارة آنان و «اوّلین» سژال کردم 
فرمود: Lal‏ «اولین» عبارتنداز: فرزند آدم که برادرش (هابیل) را کشت. و فرعون 
فرعون‌ها. و آن کسی که با ابراهیم ا دربارۀ خداوند به منازعه پرداخت " و دو نفر از 
بنی‌اسرائیل که کتابشان را تحریف کردند و سنتشان را تغییر دادند. یکی از آنان کسی 
بود که بهودیان را بهودی نمود و دیگری نصاری را نصرانی کرد. و ابلیس ششمی انان 


اش 
لہس . 


و اما «آخرین» عبارتنداز دجال "و این پنج نفر اصحاب صحیفه و نوشته و جبت و 
طاغوتی که بر سر آن با هم عهد بسته‌اند و بر عداوت با تو-ای برادرم - هم پیمان 
شده‌اند. و بعد از من بر عليه تو متحد می‌شوند. این و این که پیامبر Be‏ آنان را برای ما 
نام برد و بر شمرد. 


سلمان می‌گوید: ما گفتیم: راست گفتی. ما شهادت می‌دهیم که این مطلب را از 


عنمان لعنت شده پیامیر 2 
عثمان گفت: ای ابا الحسن LI‏ نزد تو و این اصحابت Bylo‏ من حدیثی نیست؟ 
نمود برایت استغفار نکر د. 


| منظور «نمرود» است که در نسخه «د» چنین آمده: «و نمرود صاحب عقاب‌ها و فرعون صاحب میخ‌ها». 
۲. در بعضی نسخه‌ها به جای «ابلیس». پی ONS‏ شتر صالح ا و قاتل حضرت یحیی ا ذ کر شده است. 
۳ «د»: دجال اعور. یعنی یک چشم کور. 


عثمان غضبناک شد و گفت: مرابا تو جه کار است! هیچگاه مرا رها نمی‌کنی, نه در 


pale ob}‏ و ته بعد از ازا ele‏ فر مود Sage Sy):‏ بش انت را مرا الد 


پیشکویی از ارتداد زبیر 
عثمان گفت: به خدا قسم از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: زبیر مرتد از اسلام کشته 


می شود! 


ارتداد مردم پس از پیامبر 2% جز چهار نفر 

سلمان می‌گوید: dle‏ ا فرمود: «همة مردم بعد از BE pales‏ مرتد شدند جز چهار 
he ° ۰ tte Blas ۰ ۲ ee‏ هآ ۰ be‏ هھ ۰ 
تفر . مردم از پیامبر 2 به منزل هارون و تابعینش و به‌منزلة گوساله و تابعینش شدند. پس 
علی لا شبیه هارون و عتیق " شبیه گوساله و عمر شبیه سامری است. 
را شناختم و آنان مرا شناختند» ایشان را از نزد من جدا می‌کنند. می‌گویم: پروردگارا 
اصحابم. اصحابم! گفته می‌شود: نمی‌دانی بعد از تو جه کر ده‌اند. وفتی از ایشان حدا 


۱ «الف»: زبیر گفت. 

۲ از اینجا به بعد دنبالۀ کلام سلمان امبت نه امیرالمومنین Bb‏ و عبارت در کتاب احتجاج چنین است: سلیم 
می‌گوید: سپس سلمان رو به من کرد و گفت: این قوم بعد از پیامبر BE‏ مرنّد شدند مگر آنان که خداوند 
به وسیله ال محمد ام حفظشان کرد. 

۳ «عتیق» لقب ابوبکر است. 


شباهت مسلمین به بنی‌اسرائیل 

از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود: امّت من سنت بنی‌اسرائیل را مثل شباهت کفش به 
i 7 ۲ ۰ ۰ ۱ ۳-2 - S| a‏ 
کفش و گوش به گوش » وجب به وجب و ذرع به ذرع و باع به باع مرتکب خواهند 
شد تا آنجا که اگر داخل سوراخ حیوانی " شده باشند اینان نیز همراه آنان داخل 
می‌شو ند. تورات و قرآن را یک نفر از ملائکه در یک ورق" با یک قلم نوشته است. و 
َثّل‌ها و سنت‌ها(در آنان و اینان) به یک صورت جاری شده است. 


روایت ازکتاب سلیم: 
.١‏ منهاج الفاضلین (نسخه خطی): ص ۲۵۹. 
۲. بحار الانوار: ج ۸ ص YY‏ 
¥ بحار الانوار: ج ۸ص OF‏ 
F‏ بحار الانوار:ج ۲۸ ص NPY‏ 
۵. بحار الانوار: ج ۴۳ ص ۱۹۷ح ۲۹. 
۶. بحار الانوار: ج ۸۱ص ۲۵۶ح NA‏ 
۷ بحار الانوار: ج ۲٩ص Fe‏ 
۸ بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص Y¥Y‏ 
4 عوالم‌العلوم جلد حضرت زهراچة: ص ۲۲۰. 
۰ مدینه المعاجز: ص AVY‏ 
۱ کفایه الموحدین: ج ۲ص ۲۲۰. 


۱ یعنی به قدری مشابهت خواهند داشت که همچون شباهت دو )45 کفش يا شباهت دو گوش یک نفر 
خواهد بود. 

۲ «ذرع» به اندازة آرنج تا نوک انگشتان. و «باع» به قدر باز کردن دو دست است. 

۳. کلمۀ «جحره به معنی سوراخی است که حیوانات درنده برای خانة خود می‌کنند. منظور در اینجا این 
است که اگر بنی‌اسرائیل کارهای خطرناکی مثل وارد شدن به OY‏ حیوانات درنده انجام داده باشند این 
امت نیز خواهند کرد. 

۴ کلمۀ «رق» به معنای صفحة سفید و نیز به معنای پوست نازکی است که روی آن می‌نویسند. در نسخة 


اب ): تورات و انجیل و قران ذ کر شده است. 
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روایت با سند به سلیم: 
۱. الیقین: باب ۱۱۵. 
۲ روضه کافی: ص ۳۴۳ح 2۱ 
۳. احتجاج طبرسی:ج ۱ص ۱۰۵. 
۴ اثبات الوصیة adhe)‏ حلی): ص ۷ 
۵ المحتضر: ص ۶۰. 


۵ 


ابلیس وبنیانگذار سقیفه در روز قیامت 


ایلیس و بنیانگذار سقیفه در روز قیامت 


وقتی روز قیامت برپا شود ابلیس را در Se‏ که با افساری آتشین لجام شده 
می‌آورند. و 0350 را در حالی که با دو افسار آتشین لجام شده می‌آورند! 


ابلیس نزد او می رود" و فریاد می زند و می‌گوید: مادر به عزایت بنشیند " تو که 
هستی؟ من کسی هستم که اوّلین و آخرین را گمراه کردم در Se‏ که به یک افسار 
لجام شده‌ام و تو به دو افسار لجام شده‌ای! 


او می‌گوید: من کسی هستم که امر کردم و اطاعت شدم و خداوند امر کرد و عصیان 
۴ 
شد! 


۱.«ژفر» کنایه از عمراست چنان که در بسیاری از احادیث وارد شده است. به بحار الانوار: ج ۲۲ ص ۲۲۳ 
وج ۳۷ص ۱۱۹ مراجعه شود. 

۲. «الف» خ ل: ابلیس به او نگاه می‌کند. 

۳ در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۹۸ در حدیثی نقل می‌کند که خداوند تعالی می‌فرماید: «عمر را در چنان 
قعری از جهنم به دار آویزم که ابلیس از بالا بر او مشرف شود و او را لعنت کند». 

F‏ منظور این است که ابلیس مردم را وادار می‌کند که سخن خدا را اطاعت نکنند. ولی عمر چنان کرد که 
وقتی خداوند دربارة مطلبی دستوری داده و او هم در مقابل خدا دستوری داده مردم از خدا سرپیچی کنند 
و سخن او را انتخاب کنند. همان طور که در بدعت‌های عمر که در همین OLS‏ خواهد امد مشهود است 
که او در مقابل حکم خداوند حکمی جعل می‌کرد و مردم هم سخن خدا را رها کرده و سخن او را 
می‌پذ یرفتند. 
در اینجا مناسب است حدیثی را که در بحار الانوار: ج ۸ص 7۳۱۵ ۹۵ از GUS‏ اختصاص شیخ مفید نقل 
کرده بیاوریم: 
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روایت ازکتاب سلیم: 


روایت از غیر سلیم: 


۲ تفسیر عیّاشی:ج ۲ ص 7۲۲۳ ٩‏ 


ج امیرالمومنین Bh‏ می‌فرماید: روزی به سمت بیرون کوفه خارج شدم و قنبر پیشاپیش من در حرکت بود. 
در این هنگام ابلیس رو به ما می‌آمد. من به او گفتم: تو پیرمرد بدی هستی! گفت: يا امیرالمومنین چرا 
چنین می‌گویی؟ به خدا قسم برایت حدیثی نقل کنم که خودم از خدای عزوجل بدون واسطه شنیده‌ام: 
آن هنگام که به خاطر گناهم به اسمان چهارم فرود آمدم چنین ندا کردم: ای خدای من و ای اقای من 
OLS‏ نمی‌کنم مخلوقی شقی تر از من خلق کرده باشی. خداوند به من چنین وحی کرد: بلی» از تو شقی تر 
خلق کرده‌ام. نزد مالک (خزانه‌دار جهنم) برو تابه تو نشان دهد. 
نزد مالک رفتم و گفتم: خداوند به تو سلام می رساند و می‌فرماید: شقی تر از مرا نشانم ده. مالک مرا به 
جهنم برد و در طبقه بالا را برداشت. آتش سیاهی بیرون آمد که گمان کردم مرا و مالك رادر خود فرو برد. 
مالک به اتش گفت: «آرام باش»» و آرام CaS‏ 
سپس مرا به Abb‏ دوم برد. آتشی بیرون آمد که از اولی سیاه‌تر و گرم‌تر بود. به آن آتش گفت: «خاموش 
باش»» و خاموش شد. تا آنکه مرابه طبقهٌ هفتم برد. و هر آتشی که از طبقه‌ای خارج می‌شد شدیدتر از 
eb‏ قبل بود. ۱ 
در Abb‏ هفتم آتشی بیرون آمد که گمان کردم مرا و مالک را و همه آنچه خداوند عزوجل GE‏ کرده را در 
خود فرو برد. دست بر چشمانم گذاردم و گفتم: ای مالک دستورده تا خاموش شود و گرنه من خاموش 
می‌شوم. مالك گفت: تو تا روز معین خاموش نخواهی شد. سپس دستور داد و آن آتش خاموش شد. دو 
مرد را دیدم که بر گردن‌هایشان زنجیرهای آتشین بود و آنان را از بالا آویزان کرده بودند و SIL‏ سر OUI‏ 
عده‌ای با تازیانه‌های آتش OUT‏ را می زدند. 
پرسیدم: ای مالک. این دو نفر کیانند؟ گفت: آیا آنچه بر ساق عرش بود نخوانده‌ای -و من قبلاً یعنی دو 
هزار سال قبل از آنکه خداوند دنیا را خلق کند خوانده بودم -«لا ال لا ال محمد رسول الله أَیُدنه و 
Sle Gees‏ (یعنی محمد را به علی مژید نموده و یاری کردم)». مالک گفت: این دو نفر دشمن انان و 
ظالمین بر ایشان هستند. 


مفاخر امیرالمومنین AM‏ پیشگویی از رفتار امّت با امیرالمومنین لف 


سخنان حسن بصری در فضایل امیرالمومنین OBL‏ حسن بصری و تو جیه 


نفاق او 
مفاخر امیرالم منین 1 
آنان گفتند: 


مردی بر علی بن ابی طالب ا فخر نمود. پیامبر # به علی ا فرمود: ای علی» تو بر 
هم عرب فخر کن . که تو از نظر پسر عمو و پدر و برادر از همه بزرگوارتر هستی. تو 
خودت و CEES‏ و همسرت و فرزندانت و عمویت ازهمه بزرگوارترید. تو در تقدیم 
جان و مالت از همه بالاتر و در بردباری از همه کاملتر» و در اسلام از همه پیشتر و از 
نظر علم از همه بیشتر هستی. 

تو کتاب خدا را از همه بهتر قرائت می‌کنی و سنن خدا را" از همه بهتر می‌دانی. 
قلب تو دربرخورد روز جنگ از همه شجاعتر و دست تو بخشنده‌تر است. در دنیا از 
همه زاهدتر و در تلاش و کوشش از همه شدیدتر و در اخلاق از همه نیکوتر و در 


زبان از همه راستگوتری و محبوبترین مردم نزد خدا و من هستی. 


پیشگویی از رفتار امت با امیرالمومنین ا 


۱ در کتاب فضائل شاذان عبارت چنین است: ای علی؛ بر اهل شرق و غرب و عجم و عرب فخر کن که تو 
۲. «ب»: سر خدا را. 
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می‌نمایی ‏ و آنگاه که یارانی یافتی در راه خدای عزوجل با آنان به جهاد برمی‌ خیزی. 
برای تأویل قرآن باناکئین وقاسطین و مارفین از این امت جنگ می‌نمایی همان طور که 
با من برای تنزیل آن جنگیدی. 


سپس به شهادت کشته می‌شوی. و محاسنت از خون سرت خحضاب می‌شود. قاتل 
تو در بغض نسبت به خداوند و دوری از خدا و از من همچون پی کنندة شتر (صالح) 
و همچون قاتل یحیی بن زکریا و فرعون ذوالاو تاد (صاحب میخ‌ها) خواهد بود.! 


سخن حسن بصری در فضایل امیرالمومنین ‏ 

ابان می‌گوید: این حدیث را به نقل از ابوذر برای حسن بصری نقل کردم. او گفت: 
«سلیم و ابوذر راست گفته‌اند. علی بن ابی‌طالب دارای سبقت در دین و علم و حکمت 
و فقه» و نیز در Sly‏ و مصاحبت (با پیامبر CBE‏ و هم د رفضل و کمالات» و در فامیل و 
دامادی» و در شجاعت در جنگ. و در بخشش و نیکی و علم به قضاوت. و درنزدیکی 
با پیامبر ةو علم به حکم بین مردم و Abend‏ خصومت و در امتحان دادن در اسلام 
انسر غل ور هر کا ری رف که ای تلا عل را مت کو یر اودرو 
فرستد». سپس حسن بصری گریه کرد به طو ری که محاسنش تر شد. 

ابان می‌گوید: به او گفتم: ای ابوسعید ۰ آیا به کسی غیر از پیامبر هم وقتی یاد 
می‌کنی «صلی الله علیه» می‌گویی؟ گفت: هرگاه مسلمین را یاد کردی برآنان رحمت 
فرست» و بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. و علی افضل آل محمد است. 


—_ 


. «الف»: و ظلم قریش را به چشم خود می‌بینی. 

. درکتاب فضائل شاذان این جملات اضافه شده است: ای علی. تو بعد از من در هر کاری که غالب بودی 
مغلوب و غصب شده خواهی بود. در راه خدا و رسولش براذیت صبر خواهی کرد در حالی که جزای 
الهی را در نظر داری و نزد خداوند ضایع نخواهد شد. خداوند بعد از من دربارة اسلام به تو جزای خير 
دهد. 

۳ «ب»: علی در هر فنی عالم بود. 


< 4 1 3 
gal _¥‏ سعيد» کنیه حسن بصری ست. 


— 


حدیث شش ۱ ۲۶۳ 


گفتم: ای ابوسعید. از حمزه و جعفر و فاطمه و حسن و حسین هم افضل است؟ 
گفت: آری به خدا قسم. از آنان افضل است. و چه کسی شک دارد که او از آنان افضل 


ا 


پرسیدم: برای چه؟ گفت: نام شرک و AS‏ و بت پرستی و شراب‌خواری بر او 
جاری نشده است. و علی از آنان افضل است به خاطر سبقت در اسلام و علم به کتاب 
خدا و سنت پیامبرش, و اينکه پیامبر به adobe‏ فرمود: «تو را به ازدواج افضل امتم 
در آوردم» که اگر در امّت افضل از او بوذ استثنا می‌کرد. و اینکه BE ple‏ بین 
اصحایش برادری ایجاد کرد و بین علی و خودش برادری فرار داد. پیامبر هم خودش 
و برادری که برای خود قرار داد از همه افضل است. و او را در روز غدیر خم نصب 
کرد و برای او صاحب اختیاری بر مردم را واجب کرد همان طو رکه برای خود واجب 
کرده بود. و فرمود: «هر کس من صاحب اختیاراويم علی صاحب اختیار اوست». و به 
او گفت: «تو نسبت به من به منزلهة هارون نسبت به موسی هستی» و این سخن را به 
هیچیک از اهل بیتش و احدی از امتش جز او نفرموده است. او سوابق بسیار و مناقبی 
دارد که احدی از مردم مثل آنها را ندارد. 

ابان می‌گوید: به حسن بصری گفتم: افضل این امّت بعد از علی #:کیست؟ گفت: 
همسر او و دو پسرش. 

گفتم: بعد چه کسی؟ گفت: سپس جعفر و حمزه. افضل مردم اصحاب کساء 
هستند که U1‏ تطهیر دربارة ایشان نازل شده است. در آن( کساء) پیامبر BE‏ خود و علی 
و فاطمه و حسن و حسین را کنار یکدیگر جمع کرد و فرمود: «اینان مو رد اطمینان من 
و عترت من از اهل بیتم هستند». خداوند هم بدی‌ها را از GLEN‏ برد و آنان را پاک 
گردانید. ام سلمه گفت: مرا نیز همراه خود و OUI‏ داخل کساء نما. فرمود: ای ام سلمه 


تو بانوی نیکویی و عاقبتت هم خير خواهد بود. ولی این آیه فقط دربارة من و اینان 


نازل ساسا 


حسن بصری و توجیه نفاقش 

Ob!)‏ می‌گوید:) گفتم: Nal‏ ای ابوسعید . آنچه که دربارة علی B‏ روایت می‌کنی. 
(در مقابل) آنچه از تو شنیده‌ام که دربارة او می‌گویی؟! 

گفت: ای برادرم dee‏ وسیله خون خود را از این جبّاران ظالم که خدا لعنتشان 
کند ‏ حفظ می‌کنم. ای برادرم اگر آنها نباشد چوب بر سرم بلند می‌کنند! ولی من آنچه 
شنیده‌ای را می‌گویم و به OU‏ می رسد و از من دست بر می‌دارند. من از بغض علی» 
غیر علی بن ابی‌طالب را قصد می‌کنم. و آن ظالمین گمان می‌کنند من از دوستداران 
ایشانم. خداوند عزوجل می‌فرماید: al asin‏ هی Ol Lo» eat il‏ روش که 
نیکوتر است بدی را دفع کن» و منظور تقَيّه است. 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۴۰ص ٩۳‏ 
روایت با سند به سلیم: 

. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۲۹ 

۲. فضائل شاذان بن جبرئیل: ص ۱۴۵ 

۳. نزهه الکرام رازی: ص ۵۵۶ 

۴ شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: ج ۴ ص ۳۹۶ 
روایت از غیر سلیم: 

۱. مناقب ابن شهرآشوب به روایت بحار الانوار: 

ج ۴۰ص ۶۸. 


ably.‏ در اینجا به صو رت کلمۀ تعجب به کار رفته است. 


۲ «ج»: ای احمق. ‏ . 


افتراق امت به هفتاد و سه گروه تعیین فرقه ناجیه امامان فرقة 
ناحیه. هفتاد و سه فرقه در روز قیامت. مستضعف دینی, اهل بهشت و 
اهل جهنم و اصحاب اعراف» موّمن و کافر و مستضعف. فرق ایمان و 
اسلام» وظيفة جاهل به حق» اصحاب حساب و شفاعت. gles‏ 
امیر الموّمنین ا برای سلیم بن قیس. 


افتراق امت به هفتاد و سه گروه 

OL‏ می‌گوید: سلیم می‌گفت: از علی بن ابی طالب 8 شنیدم که می‌فرمود: به زودی 
امّت به‌هفتاد و سه گروه متفرق خواهند شد. که هفتاد و دو گروه در آتش و یک گروه در 
کک اه برد سرد کو ار ادو گروه نت ها ها میت را ادها ES‏ 


ولی یکی از آنها در بهشت و دوازده گروه در آتش‌اند. 


تعیین 4558 ناجیه ۱ 

گروه نجات dL‏ هدایت شده که آرزوی(بهشت دارند) و مومن و تسلیم و موافق 
و هدایت کننده‌اند. OUT‏ کسانی‌اند که به من ایمان آورده " و در مقابل امر من تسلیم و 
مطیع من هستند " از دشمن من بیزاری جسته و مرا دوست می‌دارند و دشمنم را 
مبغوض می‌دارند. آنان که به حق من و امامتم و واجب بودن اطاعتم از روی کتاب خدا 
و سنت پیامبرش معرفت دارند. در نتیجه (از عقیدۀ خود) برنمی‌گردند و شک 
نمی‌کنند, به خاطر آنکه خداوند قلبشان را از معرفت حق مانورانی کرده "و 
فضلیتشان را به آنان فهمانده است. و به آنان الهام کرده و ناصية" آنان را گرفته و در 


۱ «ب»: به من اقتدا کر ده‌اند. 

۲ «ب» و «د»: مطیع من‌اند و ولایت مرا دارند. 

۳. «ب»: به خاطر انکه خداوند حق ما را در قلب‌هایشان نورانی نموده است. 

trol ۴‏ یعنی موی جلوی سر و در اینجا کنایه از هدایت خداوند است که راه راست را به ایشان OLAS‏ 
می‌دهد. 
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شیعیان ما داخل نموده است. به طوری که قلب‌هایشان اطمینان یافته و یقینی پیدا کرده 
که شکی با آن مخلوط نمی‌شود. 


امامان فرقة ناجیه 

من و جانشینانم بعد از من تا روز قيامت Colts‏ کننده هدایت یافته‌ایم. کسانی که 
خداوند آنان را در Gal‏ بسیاری از قرآن در کنار خود و پیامبرش فرار داده. و ما را 
پاک نموده و از گناهان معصوم داشته و ما را شاهدین بر خلقش و حجت در زمینش و 
خزانه‌داران علمش و معادن حکمتش و تفسیر کنندگان وحی خود قرار داده است. ما 
را با قران و قران رابا ما قرار داده, که نه ما از آن جدا می‌شویم و نه آن از ما جدا می‌شود 


تادر حوض PS‏ بر پیامبر RE‏ وارد شویم. 


هفتاد و سه فرقه در روز قیامت 

در بین هفتاد و سه فرقه فقط آن يك گروهند که نجات یابندگان از آتش و از همه 
فتنه‌ها و گمراهی‌ها و شبهه‌ها نجات یافته هستند و آنها به حق اهل بهشتند. آنان هفتاد 
هزارند " که بدون حساب داخل بهشت می‌شوند. 

همه آن هفتاد و دو گروه به غیر حق متدین شده‌اند و دین شیطان را یاری می دهنده 
و (دستوراتشان را) از ابلیس و دوستانش می‌گيرند. آنان دشمن خدای تعالی و دشمن 
پیامبرش و دشمن مومنین‌اند و بدون حساب داخل آتش می‌شوند. و از خدا و 
رسولش بیزارند. " خدا و رسولش را فراموش کرده و به خدا شرك ورزیده و کافر 
شده‌اند و غیرخدا را پرستیده‌اند. ولی خود هم نمی‌دانند و گمان می‌کنند کار درستی 
می‌کنند. روز قیامت می‌گویند. «به خدا قسم مامشرك نبودیم» برای او قسم ياد 
می‌کنند همان طور که برای شما قسم می خو رند و گمان می‌کنند بر پایه‌ای استوارند. 
بدانید که آنان دروغگویند, ۲ 


۱. ظاهراً هفتاد هزار کنایه از کثرت این عده است نه اینکه به‌همین تعداد معین باشند. 
۲ «د»: از خدا و از رسولش بیزارند و خدا و رسولش هم از ایشان بیزارند. به‌خدا و رسولش ناسزا گفته‌اند 
ووک اند ۱ 


حدیث هفت , ۲۶۷ 

fas تفه‎ 

سلیم می‌گوید: عرض کردم: یا امیرالمژمنین» چه می‌فرمایید دربارة کسی که توقف 
کرده است. نه به شما اقتدا کرده و نه شما را دشمن داشته است؟ دشمنی شما را عقیدة 
خود قرار نداده و تعصب هم ندارد. ولایت شما را ندارد و از دشمن شما هم بیزاری 
نمی‌جوید. او می‌گوید: «نمی‌دانم» و راست گر 

فرمود: اینان از هفتاد و سه گروه نیستند. پیامبر # از هفتاد و سه فرقه» اعراض 
کنندگان از حق را که پرجمی برافراشته و خود را مشهور کرده‌اند و به دین خود 
دعوت می‌کنند قصد کرده است. یک فرقه از ایشان متدین به دین الهی و هفتاد و دو 
فرقه متدین به دین شیطان‌اند. که با قبول گفتة آنان ولایتشان رامی‌پذیرند و از آنان که 
مخالفشان باشند بیزاری می جویند. 


امّا کسی که خدا را به یگانگی قبول دارد و به پیامبر BE‏ ایمان آورده ولی نسبت به 
Ys‏ ما و گمراهی دشمن ما شناخت ندارد و عداوتی هم در دل ندارد» و جیزی را 
حلال یا حرام نکرده است؛ و قبول کرده همه آنچه در بین اختلاف کنندگان امت 
احتلافی نیست که خداوند به آنها امر کرده» و خودداری نموده از آنچه بین احتلاف 
کنندگان امت در آن اختلافی نیست که خدا به آن امر کرده يا از OI‏ نهی نموده است. در 
نتیجه نه عداوتی در دل دارد و نه چیزی را حرام کرده یا حلال نموده است. او 
نمی‌داند و علم آنچه بر او مشکل شده به خدا واگذار نموده است " چنین شخصی 


نجات as‏ است. 


اهل بهشت و اهل جهنم و اصحاب اعراف 
این طبقه بین ممنین و مشرکین قرار دارند و قسمت اعظم مردم و اکثریت آنها 
هستند. اینها اصحاب حساب و میزان و اعراف هستند و جهنمی‌هایی هستند که انبیاء 


۱ یعنی در اینکه می‌گوید «نمی‌دانم و نمی‌توانم حق را تشخیص دهم» راست می‌گوید. 
۲ «ب»: به ما ظلم نکرده است. 


۳ «ب»: هرگاه نداند می‌گوید: «نمی‌دانم» و علم آنچه مشکل می‌شود las al)‏ وا گذار می‌کند. 
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و ملالکه و مؤمنین آنها را شفاعت می‌کنند. اینان از آتش بیرون آورده می‌شوند و 
«جهنمیّون» " نامیده می‌شوند. 

اما ممنین اینان نجات می یابند و بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. اما 
مشرکین اینان بدون حساب وارد آتش می‌شوند. حساب برای اهل این صفات است 
که بین ممنین و مشرکین هستند. و برای آنان که قلبشان با اسلام انس داده شده " و 


مستضعفینی که نه قد رت بر درک مفاهیم کفر و شرك دارند و نه می توانند دشمنی کنند 


۱. دربار؛ «جهنمیّون» یعنی «جهئمی‌ها» دو حدیث از بحار الانوار نقل می‌شود. درج ۸ص ۳۵۵ح ۸ از امام 
صادق BE‏ چنین روایت کرده است: پیامبر WE‏ به امیرالمژمنین EE‏ فرمود: ... آنگاه که وارد بهشت شدید و با 
همسرانتان مستقر شدید و در منازلتان cle‏ گرفتید خداوند به مالک (خزانه‌دار جهنم) pal‏ می‌کند که 
«درهای جهنم را باز کن تا اولیاء من بنگرند به فضیلتی که OLA!‏ را بر دشمنانشان داده‌ام». درهای جهنم 
باز می‌شود. و شما بر آنها مشرف می‌شوید. 
وقتی اهل جهنم بوی عطر بهشت را می‌شنوند می‌گویند: ای مالك آیا در تخفیف عذاب از ما طمع 
کرده‌ای؟ ما نسیمی احساس می‌کنیم! مالك می‌گوید: خداوند به من وحی فرموده که درهای جهنم را باز 
کنم تا اهل بهشت به شما نگاه کنند. 
اهل جهنم سرهایشان را بلند می‌کنند. یکی می‌گوید: ای فلانی» آیا تو گرسنه نبودی و من تو را سیر 
نمودم؟ دیگری می‌گوید: آیا تو عریان نبودی و من تو را پوشاندم؟ دیگری می‌گوید: ای فلانی. آیا ترسان 
نبودی و من تو را پناه دادم؟ آن دیگر می‌گوید: ای فلانی. آیا تو برای من سخن نمی‌گفتی و من آن را پنهان 
می‌کردم (یعنی سر تو را فاش نمی‌کردم)؟ اهل بهشت می‌گویند: آری. اهل جهنم می‌گویند: پس از خدا 
بخواهید تاما را ببخشد. 
اهل بهشت برایشان دعا می‌کنند. و OUT‏ را از جهتم خارج کرده به بهشت می آورند. آنان در بهشت حالت 
ملامت ods‏ یبدا می‌کنند و «جهنمیُّون» نامیده می‌شوند. لذا به اهل بهشت می‌گویند: از پروردگارتان در 
خواست کردید و ما را از عذابش نجات داد. حال در خواست کنید تا این نام را ازما بر دارد و در بهشت به 
ما جایی دهد. انان دعا می‌کنند. و خداوند به بادی pal‏ می‌کند و بر دهان اهل بهشت می‌وزد و ان نام را 
فراموششان می‌کند و در بهشت برایشان جایی قرار می‌دهد. 
همچنین در بحار الانوار: ج ۸ص err‏ از محمد بن مسلم روایت کرده است که از امام صادق XA‏ 
دربارة «جهنمیّون» پرسیدم. فرمود: امام باقر BE‏ می‌فرمود: آنان از جهنم بیرون آورده می‌شوند و ایشان را 
کنار چشمه‌ای نزدیک در بهشت می رسانند که «عین الحیوان» نامیده می‌شود. از اب ان بر انها می‌پاشند و 
مانند زراعت رشد می‌کنند. و گوشت و پوست و موی ایشان می روید. 

LS.‏ «المؤلفة قلوبهم» یعنی کسانی که به Spb‏ مختلف به‌سوی اسلام جذب می‌شوند. 

۳. «ب»: اعتراف دارند. 


حدیت هفت , ۲۶۹ 
ونه به راهی هدایت می‌شوند که مومن عارف باشند. 


اینان اصحاب اعراف‌اند. که خداوند دربارهة اینان مشیّت دارد: اگر خداوند یکی از 
ال هی bits‏ گام و ادو گرا اور کل رها وت و ی 
رفتار کرده است. 


موّمن. کافر. مستضعف 

عرض کردم: اصلحك dil‏ آیا مؤمن عارف داعی ' داخل آتش می‌شود؟ فرمود: نه. 
عرض کردم: آیا کسی که امامش را نشناسد داخل بهشت می‌شود؟ فرمود: نه» مگر 
آنکه خدا بخواهد. 


عرض کردم: آیا کافر یا مشرك داخل بهشت می‌شوند؟ فرمود: جز کافر کسی داخل 
ا ی ودک اک تا ما ها 

عرض کردم: اصلحك الّه. هر کس با ایمان به خدا و معرفت به امامش و اطاعت او 
حدا را ملاقات کند. از اهل بهشت است؟ فرمود: icc yl‏ اگر خدا را ملاقات کند و از 
مژمنینی باشد که خداوند عزوجل می‌فرماید: ا ا ا 
Gal‏ منوا و کاوا فون لین sal‏ و لیوا Gilat‏ بظلْم»"؛ «آنان که ایمان 
آورده و کارهای نیک انجام دادند. آنان که ایمان آوردند و تقوی پیشه کردند. آنان که 
ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند». 

عرض کردم: هر کس از OUT‏ که خدا را با گناهان کبیره ملاقات کند چه می‌شود؟ 
ماد ای SSeS‏ و انیت گر از زا عزاب کوچ عاط اوس و 


۱ . كلمة «داعی» احتمالا به معنای «دعوت کننده به حق» است. و در «ب»: «باتقوی» ذ کر شده است. 
oy pw. ۲‏ بقره: AY i)‏ 

وه ونش ان ۶۴ 

۴. سو رة انعام: أيه .AY‏ 


۳۷۰ / اسرار آل محمد بخ 


عرض کردم: اگرچه ممن است خدا او را داخل آتش می‌نماید؟ فرمود: آری. 
به ble‏ گناهش! چرا که او از ممنینی نیست که خداوند قصد کرده که «او ولی 
مؤمنین است». زیرا آنان که خداوند قصد کرده که gh‏ ولی آنان است» و «بر OUT‏ ترسی 
نیست و محزون نمی‌شوند». آنان کسانی‌اند که تقوی پيشه کنند و اعمال صالح انجام 
دهند و ایمانشان را به ظلم نپوشانده باشند. 


۰ 1 ۱ 
فرق ایمان و اسلام 
عرض کردم: یا امیرالممنین. ایمان چیست و اسلام چیست؟ فرمود: ایماد اقرار 
به معرفت است. و اسلام همان است که به آن اقرار کرده‌ای و تسلیم و اطاعت از 
۳ 
ایشان. 


عرض کردم: آیا ایمان, اقرار بعد از معرفت به آن است؟ فرمود: هر کس که خداوند 
خود را و پیامبر و امامش را به او بشناساند. و او اقرار به اطاعت آنان کند مؤمن است. 

عرض کردم: معرفت از جانب خداوند و اقراراز سوی بنده است؟ فرمود: معرفت 
از جانب خداوند. دعوت و اتمام حجّت و منت و نعمت است؛ و اقرار از سوی 
خداوند. قبول بنده است که بر هر کس بخواهد منت می‌گذارد. معرفت کار خداوند 
تعالی در قلب است. و اقرار کار قلب از سوی خدا و حفظ و رحمت اوست. 


adil 9‏ جاهل به حق 

پس هر کس که خداوند او را عارف قرار نداده باشد حجتی بر او نیست و 
وظیفه‌اش این است که توقف کند و از آنچه نمی‌داند خودداری کند. خداوند هم او را 
به حاطر جهلش عذاب نمی‌کند. بلکه برای عملش به اطاعت او را جزای خير می دهد 
و برای عملش به معصیت او را عذاب می‌نماید. (آیا (fale‏ می‌تواند اطاعت کند و 


۱ دراین قسمت مطالب بسیار د قیقی دربارة ایمان و اسلام ذ کر شده که احتیاج به تفسیر دارد. 
7 منظور از «ایشان» در عبارت بعد روشن شده است که پیامبر و انمه BE‏ هستند. 


حدیث هفت ۸ ۳۷۱ 


محال است! 


هیچکدام از این‌ها نمی‌شود مگر با قضا و قدر از سوی خداوند و علم او و کتابش 
ولی بدون اجبار» چرا که اگر مجبور باشند معذور خواهند بود و جای سپاس هم 
ندارند ' 

هر کس fale‏ باشد می تواند آنچه بر او مشکل شد به ما واگذار نماید. هر کس خدا 
رابر نعمت شکر کند و از معصیت به درگاه او استغفار کند. و مطیعین را دوست بدارد 
و آنان را به ble‏ اطاعتشان سپاس گوید. و گناهکاران را مبغوض بدارد و آنان را 
مذمّت کند "؛ همین مقدار او را کفایت می‌کند اگر علم اینها را به ما وا گذار کند. 


در او ل نسخۀ «ج» همین حدیث با اضافاتی در آخران مذکور است. 
ذبلاً قسمت آ خر حدیث که شامل اضافات است آ ورده می‌شود: 


اصحاب حساب و شفاعت 

... بعضی از آنان کسانی‌اند که خداوند ایشان را می‌آمرزد و به خاطر اقرار و توحید 
آنها را داخل بهشت می‌نماید. و بعضی از آنان در آتش عذاب می‌شوند و سپس 
ملانکه و انبیاء و مومنین ایشان را شفاعت می‌کنند. سپس از اتش بیرون آورده 
می‌شوند و داخل بهشت می‌شوند و در آنجا«جهنمیّون» ‏ نامیده می‌شوند. 

اصحاب اقرار از ایناننده و میزان و حساب هم جز بر اینان نیست. چون اولیاء 
خداوند که به خدا و رسولش و حجت‌های خدا در زمین و شاهدین او بر خلقش 
معرفت دارند و به حق آنان اقرار دارند و مطیع آنان هستند بدون حساب وارد بهشت 
می‌شوند. معاندین ایشان, که ترسانده شده‌اند و زیر بار حق نمی روند و دشسمنی 
۱ یعنی در صورت جبردرگناه خود معذورند و بر کار نیک هم پاداش و سپاسی ندارند. 


۲ «ب»: و آنان رااز معصیت باز دارد. 


۳. توضیح دربارة «جهنمیّون» گذشت. 


pans اسرار آل محمد‎ / YVY 


می‌کنند و دشمنان خدایند بدون حساب داخل 31 نش می‌شوند. اما آنچه بين این دو 
است | کثریت مردم‌اند و اصحاب میزان و حساب و شفاعتند. 


دعای امیرالمومنین غا برای سلیم بن قيس 
سلیم می‌گوید: به امیرالممنین 38 عرض کردم: عقده مرا گشودی و برایم واضح 
کردی و سینه‌ام را شفا بخشیدی. از خداوند بخواه تا مرا در دنیا و آخرت از اولیای تو 


قرار دهد؟ فرمود: خداوندا. او را از OUI‏ قرار ده. 


سپس حضرت رو به من کرد و فرمود: ایا به‌تو بیاموزم چیزی که از پیامبر BE‏ 
ele‏ همان و ون eee‏ بر یی لا مالين 
فرمود: هر صبح و شام ده مرتبه بگو: «ا )44 ان 8s‏ علی الایمان Sy‏ و دیق بمُحَكَدٍ 
رولك و of GE‏ ابى طالب و TY pL‏ من لمخم نی AS‏ رضیث 
بذلک یازت». یعنی: «خحداونداء مرا با ایمان او ييامبرت محمد و 
ولایت de‏ بن ابی طالب و اقتدا به امامان از آل محمد مبعوث فرما. ای پروردگار من 
به این عقیده راضی هستم». 


عرض کردم: يا امیرالمژمنین ct‏ سلمان و ابوذر و مقداد این Leo‏ را برایم نقل 
کردند. و از هنگامی که از ایشان شنیده‌ام آن را ترك نکرده‌ام. فرمود: تا زنده هستی آن را 
ترک مکن. 
روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۲۸ ص AF‏ 
۲. بحار الانوار: ج ۶۸ص ۲۸۷. 
۳ الذرر رالنجفیت( بحرانی): ص ۸۴. 
روایت با سند به سلیم: 
۱. بصاثر الدرجات: ص ۸۳ح و 
۲ کمال الدین: ج اص ۲۴۰ح ۶۳. 


۱ معنای اسلام و ایمان. 
۲. پایه‌های ایمان: یقین صبر, عدل. جهاد. کمترین درجة ایمان وکفر و 
گمراهی, دوازده امام 24 حجت‌های الهی. 


: ۱ 
معنای اسلام و ایمان 
ابان بن ابی‌عیّاش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: از علی بن ابی‌طالب لد 
شنیدم در حالی که مردی از آن حضرت درباره ایمان سوال کرد و گفت: یا 
امیرالمژمنین a‏ مرا ازایمان خبرده به طوری که از غير تو و بعد از تو از کسی در این 


باره سوژال نکنم. 


امیرالمزمنین ا فرمود: مردی خدمت پیامبر #8 آمد و مثل همین که از من پرسیدی 
از آن حضرت سوال کرد و مثل سخن تو را گفت. پیامبر # با آن مرد مشغول صحبت 
شد و به او فرمود: بنشین. آن مرد عرض کرد: ایمان آوردم. 


سپس علی لذ رو به آن مرد کرد و فرمود: هیچ میدانی که جبرئیل به صورت انسانی 
نزد پیامبر BE‏ آمد و عرض کرد: اسلام چیست؟ فرمود: «شهادت به اينکه خدایی جز الله 
نیست و اینکه محمد پیامبر خدا است و بپا داشتن نماز و دادن زکات و حج خانة خداو 


dj)‏ ماه رمضان و غسل جنابت». عرض کرد: ایمان چیست؟ فرمود: به خداو 


۱ دراین حدیث درباره ایمان و اسلام OLS‏ ظریفی ذ کر شده که احتیاج به تفسیر و توضیح دارد. 
به بحار الانوار: ج ۶۸ص ۶ مراجعه شود. 


۴ / اسرار آل محمد 2 


ملانکه‌اش و SOLS‏ و پیامبرانش و به زندگی بعد از مرگ و به همه مقد رات - خير 


۱ کم‎ = tes 
و شر ان و شیرین و تلخ ان -ایمان بیاوری.‎ 


وقتی آن مرد برخاست پیامبر # فرمود: این جبرئیل بود. آمده بود تا دینتان را به 
شما بیاموزد. و جنین بود که هرگاه پیامبر He‏ به او مطلبی می‌فرمود او می‌گفت: 
د رست می‌گویی». پر سید: روز قیامت جه زمانی است؟ فرمود: سوال شونده از سوال 
کننده(در این باره) عالم‌تر نیست. گفت: راست گفتی. 


پایه‌های ایمان 


امیرالمومنین ا بعد آنکه از کلم «راست گفتی» جبرئیل فراغت یافت چنین 
فرمود: بدانید که ایمان بر چهار پایه بنا شده است: یقین و صبر و عدل و جهاد. 

۲ 0 ۰ - bed & - 3 ۳ 

یقین بر چهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار. 

هر کس مشتاق بهشت باشد شهوات را از ol‏ می‌برد» و هر کس از آتش بترسد از 
Sg‏ و ھر oS‏ اطا ر مرک اد ورخ ات هر RES‏ 


۱ «به مقد رات ایمان بیاوری» یعنی: همه را از جانب خداوند بدانی. 
۲ هر یک از شعبه‌ها در جمله‌های بعد توضیح داده می‌شود. 
Mon ۳‏ مصیبت‌ها را اسان می‌شمارد. 


eH 

صبر بر چهار شعبه است: بصیرت در فهم و درك تأویل و تبیین حکمت. شناخت 
عبرت‌ها ستن پیشینان. 

هر کس در فهم و درك بصیرت داشته باشد در حکمت جستجو و تبیین می‌کند. و 
هر کس عبرت را ببیند گویا همراه پیشنیان بوده است. 


عدل 
عدل بر چهار شعبه است:پیچیده‌های فهم. و پوشش علم و شکوفة حکمت‌ها وباع 
هر کس بفهمد جمله‌های علم را تفسیر می‌کند. و هر کس علم داشته باشد شرایع 
حکمت بر او عرضه می‌شود. و هر کس بردباری کند در کارش افراط نمی‌کند و 
به وسیلة آن در بین مردم ستوده زندگی می‌کند. 


جهاد 
جهاد بر چهار شعبه است: امر به معروف و نهی از منک و راستگویی درجاهای 
مختلف. و غضب به خاطر خداوند. و بغض و عداوت با فاسفین. 


هر کس امر به معروف کند کمر مژمن را محکم می‌کند. و هر کس نهی از منکر کند 
بینی فاسق را" بهخاك می‌مالد. و هر کس در جاهای مختلف راست بگوید وظیفه‌ای 
که بر عهده‌اش بوده انجام داده است. و هر کس با فاسفین عداوت داشته باشد و 


۱ «ب»: نظر با حجت. 
۲ «د»: نصیحت گرفتن از عبرت‌ها. 
۳ «ب»: منافقین Ly‏ 


۳۳۶ / اسرار آل محمد pony‏ 


به حاطر خداوند غضب کند خداوند به خاطر او غضب می‌نماید. ! 
و این است ایمان و یایه‌ها و شعبه‌های Ol‏ 


کمترین درجۀ ایمان و AS‏ و کمراهی 

آن مرد گفت ": یا امیرالمؤمنین» کمترین چیزی که شخص با آن مؤمن می‌شود. و 
کمترین چیزی که با آن کافر می‌شود. و کمترین چیزی که با آن گمراه می‌شود چیست؟ 

حضرت فرمود: سوال کردی جواب را بشنو 

کمترین چیزی که شخص با آن مؤمن می‌شود آن است که خداوند خود را به او 
بشناساند. و او به پروردگاری و یگانگی خداوند اقرار نماید. و پیامبرش را به او 
بشناساند و او به نبوت و ابلاغ ( رسالت Gl‏ اقرار نماید. و حجت خود در زمین و 
شاهد بر حلقش را به او بشناساند و او به اطاعتش اقرار کند.۳ 

عرض کرد: یا امیرالمژمنین اگر چه نسبت به همه‌چیز -غیر آنچه توضیح دادی - 
جاهل باشد؟ فرمود: مت ای کت ی ی ی 


شد بیذبرد. 


کمترین چیزی که شخص با آن کافر می‌شود آن است " که چیزی را به عنوان دين 
بپذیرد و OLS‏ کند که خداوند او را به آن امر کرده از چیزهایی که خداوند نهی کرده 


. «د»: هر کس با فاسقین عداوت داشته باشد برای خدا غضب می‌کند و هر کس برای خداغضب کند خدا 


—_ 


— 


a fella aa ce 
شاهد بر خلقش را به او بشناساند و او اقرار به اطاعتش نماید.‎ 

۴ این عبارت در کتاب کافی چنین است: کمترین چیزی که بنده با آن کافر می‌شود این است که کسی گمان 
کند چیزی راکه خدااز آن نهی فرموده خدا به آن امر کرده است. و آن رادین خود قرار دهد و طبق آن Lb‏ 
دوستی خود قرار دهد. و AS OLS‏ خدایی را که به آن دستور داده عبادت می‌کند. در حالی که شیطان را 
عبادت می‌کند. 


است -بعد آن رادین خود قرار دهد و براساس آن تبری و تولی داشته باشد و گمان کند 


خدایی را که به او امر کرده می‌پرستد. 


کمترین چیزی که شخص با آن گمراه می‌شود آن است که حجت خدا در زمین و 
شاهد او بر خلقش را که امر به اطاعت او نموده و ولایتش را واجب کرده نشناسد. 


دوازده امام حجت‌های الهی 
(آن مرد) عرض کرد: یا امیرالممنین آنان را برایم نام ببر. فرمود: کسانی که 


خداوند OLE‏ را با خود و پیامبرش قرین نموده" و فرموده است: «اطیعُوا له وَاطیعُوا 
الاسوّل و اولی AS‏ منکم»" یعنی: «از خدا و پیامبر و اولی الامرتان پیروی MAES‏ 


عرض کرد: برایم روشن نمایید. فرمود: آنان که پیامبر # در آخرین خطبه‌ای که 
خواند و همان روزاز دنیا رفت چنین فرمود: «من درمیان شما دو چیز BL‏ گذاردم که 
۱ تا به Ol‏ دو Kind‏ کرده‌اید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند و اهل بسیتم. 
خداوند لطیف خبیر با من عهد کرده است که آن دو از یکدیگر جدا نمی شوند تابر سر 
حوض کوئر بر من وارد شوند مانند این دو - و حضرت به دو انگشت سبابة خود 
اشاره فرمودند و نمی‌گویم مثل این دو و حضرت به انگشت سبابه و وسط اشاره 
کی یکی ان اس هی لو ترا ودنک ات E‏ ات تیا 
گمراه نشوید. و از آنان پیشی نگیرید که هلاك می‌شوید. و از OUT‏ عقب نمانید که 


متقرق می‌شوید " و به آنان چیزی یاد ندهید که از شما عالم ترند. 


۱ «د»: کسانی که خداوند اطاعت ایشان را با اطاعت خود و پیامبرش قرین قرار داده است. 

۲.سورءه نساء: أيه .۵٩‏ 

۳ یعنی حضرت دو انگشت سبابه از دو دست را کنار یکدیگر قرار دادند اشاره به اینکه قرآن و عترت 
این گونه مساوی و قرین یکدیگرند. و بعد انگشت سبابه و وسط از یک دست را نشان دادند و اشاره 
کردند که نسبت اهل بیت و قرآن مانند این دو نیست که یکی از دیگری مهمتر یا مقدمتر باشد. 

۴ «ب»: که از دين برمی‌گردید. 


۸ / اسار آل محمد 2 


غدیر خم نصب کرد و به آنان خبر داد که او نسبت به آنان صاحب اختیارتر از خودشان 


است» و سپس به آنان دستور داد تا حاضران غایبان را | گاه نمایند. 


عرضن کرد: یا امیرالمومنین؛ آن شماهستید؟ فرمود: من اول و انضل آنها هستم. 
سپس پسرم حسن بعد از من نسبت به مؤمنین صاحب اختیارتر از خودشان است. سپس 
پسرم حسین بعد از او نسبت به مؤمنین صاحب اختیارتر از خودشان است. و سپس 
جانشینان پیامبر BE‏ هستند تا بر سر حوض PIS‏ یکی پس از دیگری به خدمت او وارد 


شوند. 


ان مرد نزد علی ا رفت و سر حضرت را بوسید و سپس عرض کرد: برایم روشن 


کردی و مشکلم را حل کردی و هر مشکلی در قلبم بود از بین بردی. 


روایت با سند به سلیم: 
۲ کافی: ج ۲ ص ۴۱۴ 
روایت از غیر سلیم: 
| نهج البلاغة: ص ۴۶۹ حکمت ۳۱ 
۳ تحف العقول: ص ۱1۰ 
۴ خصال صدوق: باب ۴ ح ۷۴ 


۵. الغارات ثقفی: ص AFY‏ 


wo. |‏ هر شکی در دلم بود. 


اتان 


توصیف اسلام نسبت به متدتنین 
ابان بن ابی‌عیّاش از سلیم نقل می‌کند که مردی خدمت امیرالمومنین 4 امد و 
دربار؛ اسلام " سؤال کرد. حضرت فرمود: 


خداوند تبارك و تعالی اسلام را تشریع و قانون‌گذاری کرد. و قوانین آن را برای 
کسی که به آن داخل شود آسان قرار داد. و پایه‌های ol‏ را برای کسی که به جنگ آن 
برخیزد مستحکم نمود. 

خداوند اسلام را عرّت قرار داد برای کسی که دوستدارش باشد. صلح و سلامتی 
برای کسی که داخل آن شود. پیشوای کسی به آن اقتدا کند. زینت براق کسی که خود 
را به آن بیاراید. ذخیره برای کسی که آن را دين خود قرار das‏ دستاویز برای کسی که 
خود را به آن محکم کند» ریسمان برای کسی که به آن چنگ زند. دلیلی محکم برای 
کسی که Ol‏ را بیاموزد. نور برای کسی که آن را وسیلهٌ روشنی خود قرار دهد. شاهد 
برای کسی که به وسیله آن به مخاصمۀ دشمن رود Lek‏ غلبه برای کسی با آن به 
محاکمه رود. علم برای کسی که آن را در قلب خود جای دهد. حدیث برای کسی که 
آن را روایت کند. حکم برای کسی که به آن قضاوت کند. Mabe‏ حلم برای کسی که آن را 
مورد تجربه و آزمایش قرار دهد. و شفاء و تعقّل برای کسی که تذبر و SES‏ نماید. 
فهم برای کسی که زیرکی کند. یقین برای کسی که فکر کند. بصیرت برای کسی که 
قصد آن را کرده باشد. نشانه برای کسی که آن را نشان خود قرار دهد مايه عبرت برای 


کسی که می‌خواهد پند بگیرد. 


۱ در این حدیث نکات دقیقی دربارۀ «اسلام» آمده که احتیاج به تفسیر دارد. به بحار الانوار: ج ۶۸ 
46 ۳۲ ماه ود 
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خداوند اسلام را نجات قرار داده برای کسی که راست بگوید. و دوستی برای 
کسی که در پی اصلاح باشد. و تقرب برای کسی که نزدیک شود و اعتماد برای 
کسی که توکل کند. و امید أ برای کسی که کارش را (به‌خدا) بسپارد. و سابقه برای 
کسی که احسان AS‏ و خیر برای کسی که پیشی بگیرد. و سپر برای کسی که صبر کند. 
و لباس برای کسی که تقوی پيشه کند. و پناه و کمک برای کسی که هدایت AL‏ و 
پناهگاه " برای کسی که امن می‌طلبد. باعث اطمینان برای کسی که تسلیم باشد. و 
باعث خوشی برای راستگویان, و موعظه برای متقین و نجات برای رستگاران قرار 


داده ا 


خصووصات و نمرات اسلام 
ol‏ لتق که رآ اناوت وشات ان وق انز تس eget Ol‏ کی 


ات 


راه آن روشن. منار آن نور دهنده چراغ آن پرنون نهایت آن بلند مرتبه. میدان آن 
کم و در برگیرندۀ سواری‌های مسابقه است. مو رد مسابقه‌اش قابل توجه» و عذاب Ol‏ 


ایمان راه آن و اعمال نیک محل نور آن. و فقه و فهم چراغ‌های آن؛ و مرگ نهایت 
آل دنا pela gaol ols‏ ار Ol‏ یت موه مشاه ان وش ان Sle‏ ان و 


۱ (ب»: آسایش و راحتی. 

۲ . «ب» و «د»: ستر و پوشش. 

۳ «ب»: جدایت. 

۴ در اینجا حضرت اسلام را مسابقه در میدانی فرض نموده و تشبیه فرموده و سپس وجه تشبیه را توضیح 
داده‌اند. 


نتایج ایمان 

با ایمان بر کارهای صالح دلالت می‌شود. و با اعمال صالح فقه و فهم آباد می‌شود. 
و با فقه و فهم از مرگ ترسیده می‌شود. و با مرگ دنیا خاتمه می‌یابد. و با دنیا به قيامت 
عبور داده می‌شود. و با قیامت بهشت نزدیک می‌شود. و بهشت حسرت اهل آتش 
است. و آتش موعظة متقین است. و تقوی اصل ایمان است. 

واین است اسلام! 


و و و مه و واه وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و اه ان و و و فا 


۱. کافی: ج ۲ ص ¥4 

۲ نهج البلاغه: خطبه ۴ ۱۰. 

۳ تحف العقول: ص ۱۰۹. 

۴. امالی شیخ مفید: ص ۶۲ مجلسی ۳۳. 
۵. امالی شیخ طوسی:ج ۱ص ۳۵ 


. علت عدم توافق روایات شیعه با روایات مخالفین: سوال سلیم 
دربارة اختلاف ty ale‏ دروغ بستن به پیامبر BE‏ انواع چهارگانة 
راویان حدیث. سخن پیامبر RE‏ همچون قران شامل عام و خاص و ... 
رابطة امیرالمؤمنین ا با پیامبر BE‏ در علم. یازده امام شریک‌های 
امیرالمو منین لخن نام دوازده امام Bet‏ 

۲. تأیید سلیم در نقل این حدیث توسط ائمه نقة: تأیید امام حسن و 
امام حسین de‏ تا ay‏ امام زین العابدین و امام باقر ase‏ در زمان حیات 
سلیم. تا یید امام زین‌العابدین 4 بعد از وفات سلیم, تا یید امام باقر ا 
بعد از وفات سلیم» تأ ید امام A Gale‏ 

۳. عهد شکنی‌های امّت نسبت به اهل بیت 22: سقیفه برای ابوبکر و 
pat‏ شوری برای عثمان جنگ‌های جمل و صفین و نهروان» بیعت 
شکنی با امام حسن و امام حسین Bat‏ مظلومیت شیعیان در زمان ز یاد و 
ابن زياد و حجاج. 

۴ تاریخجه‌ای از جعل و تحریف احادیث: نگاهی به جعل احادیث. 
نمونه‌هایی از احادیث dee‏ بیان چگونگی جعل و تحریف. 


سوال سلیم دربارة اختلاف احادیث 


ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: به علی عرض کردم : یا امیرالممنین من از 


۱ از روایت کتاب احتجاج: ج ۱ ص ۳۹۲ چنین برمی‌آید که امیرالمومنین اا در حال خطابه بوده‌اند و سلیم 


حدیت ده [ YAY‏ 


سلمان و مقداد و ابوذر مطالبی در تفسیر قرآن و روایت از پیامبر BE‏ شنیدم » سپس از 
شما شنیدم تصدیق آنچه از ایشان شنیده بودم. در دست مردم مطالب بسیاری از تفسیر 
قرآن و احادیث منقول از پیامبر# دیدم که با آنچه از شما شنیدم مخالف بود و شما 
معتقدید که آنها باطل ا ۱ می‌فرمایید مردم عمداً بر پیامبر BE‏ دروغ می‌بندند و 


قرآن رابه رای خویش تفسیر می‌کنند؟ 


دروغ بستن به پیامبر BE‏ 

سلیم می‌گوید: حضرت رو به من کرد و فرمود: ای سلیم. سؤال کردی حال جواب 
را بفهم. "آنچه در دست مردم است شامل حق و باطل, صدق و کذب. ناسخ و منسوخ» 
خاص و عام» محکم و متشابه, و حفظ و وهم " است. 

در زمان خود پیامبر #بر آن حضرت دروغ بستند تا آنجا که در ميان مردم 
برخحاست و در خطابه‌اش فرمود: «ای مردم. نسبت دروغ بر من زیاد شده oe‏ هر کنو 
عمداً بر من دروغ ببندد جای خود را در آتش آماده کند,, 

هنگامی که آن حضرت از دنیا رفت هم بر آن حضرت دروغ بستند. / رحمت 


خداوند بر پیامبر رحمت و درود او بر اهل بیتش باد. 


انواع چهاركانة راویان احادیث 
حدیث را چهار نفر برای تو می‌آورند که پنجمی ندارد: 


۱ درکافی و حصال بعد ازاين عبارت چنین است: غير آنچه در دست مردم است. 

۲ درکافی و خصال چنین است: شما در ان مطالب با مردم مخالفید و معتقدید همه انها باطل است. 

۳ب و «د»: بشنو. 

F‏ «وهم» یعنی آنچه شخص خیال می‌کند درست حفظ کرده در حالی که اشتباه می‌کند. این مطلب در متن 
حدیث هم توضیح داده شده است. 

Aol .۵‏ «کذابه» به سه معنی می تواند باشد: دروغ مطالبی که به دروغ ساخته می‌شوند. کسانی که احادیث 

دروغ بسیار جعل می‌کنند. 

.در کتاب مختصر اتبات ابرجعه عبارت چنین است: پس از پیامبر ... بر او دروغ بستند بیش از انچه در 


۴ , اسرار آل محمد چ 


یکی منافقی که ایمان را در ظاهر نشان می‌دهد و به اسلام ظاهرسازی می‌کند . و 
پروا ندارد و ابا نمی‌کند که عمداً بر پیامبر BE‏ نسبت دروغ دهد. 

Las‏ بان و ما و کات اا او کے وو اوا کات 
ی کید ول باکر د ھی کر راو ای ماسر ات آن a‏ ت ودی او 
شنیده است. نه دروغ می‌گوید و به دروغ بر پیامبر را حلال "Wl‏ 

خداوند از منافقین خبر داده و آنان را توصیف تود وف وهای «و اذا 
رهم Kits‏ َجسامَهُم و ان قولوا Peg Sad RonF‏ «هرگاه آنان را ببینی اجسامشان تو 

همین افراد بعد از پیامبر #ماندند و با باطل و دروغ و GW‏ و بهتان خود را به امامان 
ضلالت و دعوت کنندگان به آتش نزدیک کردند. آنها هم ايشان را بر سر کارها 
گماردند و آنان را برگرده مردم سوار نمودند و به وسيلة OUI‏ از دنیا استفاده کردند. " 
مردم هم در دنیا با پادشاهان هستند مگر آنان که خدا حفظشان کند. "این اوّلی از چهار 


یکی دیگر کسی که از پیامبر Be‏ سخنی را شنیده و آن را چنانکه همست حفظ نکرده 
و از SLE‏ خود به آن مخلوط کرده ولی عمداً دروغ نمی‌گوید. حدیث در دست 
اوست و Ol‏ را روایت کرده و به ان عمل می‌نماید و می‌گوید: «من این را از پیامبر 4¥ 
شنیده‌ام». 


۱ «ب»: خود را با اسلام حفظ می‌کند. 
. در OLS‏ المستر شد عبارت چنین است: حدیثی از او نقل نمی‌کنند. 
۳. در کافی و خصال اضافه کرده: به همین جهت مردم از او حدیث را قبول می‌کنند در حالی که حال او را 
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نمی‌دانند. 

۴. در تحف العقول عبارت چنین است: «آنان رابه بهترین وجهی توصیف نموده است». 

۵. سوره منافقین: ایة ۴. 

۶. جملة LIS‏ بهم LID‏ یعنی دنیا را به وسیلۀ آنان خوردند. که به صوزرت فوق ترجمه شده است. 

۷ در کتاب تحف العقول عبارت چنین است: و دانسته‌ای که مردم به همراه پادشاهان اتباع دنیا هستند. و ان 
هدفی است که دنبال می‌کنند. مگر آنان که خدا حفظشان کند. 


حدیث ده , YAO‏ 


اگر مسلمین بدانند که او در آن حدیث از وهم و خیال خود اضافه کرده از او 
نمی‌پذیرند» و خود او هم اگر بداند وهم و خیال در آن راه داده آن Cote‏ را کنار 
می‌گذارد. 


سومی کسی است که چیزی از پیامبر Be‏ شنیده که به آن امر فرموده است. ولی 
حضرت بعد از Ol‏ نهی فرموده و او نمی‌داند. یا از آن حضرت شنیده که از چیزی نهی 
فرموده» ولی بعد به آن امر کرده و او نمی‌داند. منسوخ را حفظ کرده و ناسخ را حفظ 


wl نکرده‎ 


اگر او بداند Ol‏ حدیث منسوخ است آن را کنار می‌گذارد» و اگر مسلمین بدانند که 


وقتی آن را می‌شنوند منسوخ است آن را کنار می‌گذارند. 


چهارمی کسی که بر خدا و پیامبرش BE‏ دروغ نمی‌بندد چون دروغ را مبغوص 
می‌دارد و از خدا می ترسد و به پیامبر BE‏ احترام می‌گذارد. و وهم و خیال هم نمی‌کند. 
بلکه آنچه شنیده است را همان طور که شنیده حفظ کرده» و همان طور که شنیده برای 
دیگران آورده بدون آنکه در آن زیاد يا کم AS‏ ناسخ و منسوخ را حفظ کرده و به ناسخ 
عمل کرده و منسوخ را کنار گذاشته است. 


سخن پیامبر همچون قرآن شامل عام و خاص 
مر و نهی پیامبر 4" مثل قرآن است. ناسخ و منسوخ, عام و خاص, و محکم و 
متشابه دارد. گاهی سخنی از پیامبر BE‏ صادر می‌شد که دو وجه داشت: کلام خاص و 


۱ این عبارات در کتاب مختصر اثبات الرجعة به صورت دنبالة توصیف چهارمین نوع محدئین ذ کر شده و 
چنین است: او می داند که pal‏ پیامبر مانند امر قرآن است و در آن هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ و عام و 
خاص و محکم و متشابه وجود دارد. گاهی پیامبر BE‏ سخنی می‌فرمود که دو وجه داشت: کلام عام و کلام 
خاص مثل قرآن. خداوند تبارك و تعالی در کتابش می‌فرماید: «ما AST‏ ارو 8938S‏ و ما تام Le‏ 
ol ga‏ «آنچه پیامبر برای شما آورد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد خودداری QUT MALS‏ که معرفت 
تاه و gel‏ مهرد I gay‏ خست له بر اسان مه د 


کلام عام . مثل قرآن که آن را کسانی که مقصود خدا و پیامبر را هم نمی‌دانستند 


چنین نبود" که همه اصحاب پیامبر 3 که از آن حضرت سؤال می‌کردند جواب را 
می‌فهمیدند. بلکه در میان آنان کسانی بودند که سژال می‌کردند ولی در مورد جواب 
سؤال توضیح و بیانی از حضرت نمی خواستند. حتی دوست داشتند که تازه وارد یا 
اعرابی بیاید و از پیامبر Be‏ سوال کند تااز او بشنوند. 


رابطه امیرالمومنین نا با پیامبر + در علم 

من هر روز یک بار و هر شب یک باربه خدمت پیامبر RE‏ می رسیدم و در آنجا با من 
خلوت می‌نمود. و هر جا که می رفت من هم می رفتم. " اصحاب پیامبر هم می‌دانستند 
که این کار رابا غیر من نسبت به احدی از مردم انجام نمی‌دهد. 


این برنامه گاهی در منزل من بود" که پیامبر ##نزد من می‌آمد! هرگاه من در یکی از 
منازلش به خدمت او وارد می‌شدم با من تنها می‌شد و به همسرانش دستور می‌داد تا 
برخيزند و جز من و او کسی نمی‌ماند. ولی وقتی برای خلوت به خانة من می آمد فاطمه و 
هیچیک از دو پسرم (حسن و حسین) از بیش ما برنمی خاستند. ۱ 


برنامه چنین بود که تا سژال داشتم جوابم را می‌فرمود. و وقتی ساکت می‌شدم یا 
سوال‌هايم تمام می‌شد خود آن حضرت شروع می‌کرد. آیه‌ای از قرآن بر او نازل نشد 


۱ ظاهراً مقصود این است که بعضی از سخنان حضرت در ظاهر plas‏ داشت. ولی در صورت دقت 
۱ معنای ظریفی از آن استفاده می‌شد. معنای ظاهری برای عموم و معنای دقیق برای خواص بود. 

. عبارت در مختصر اثبات الرجعه چنین است: چنین نبود که همه اصحاب پیامبر Be‏ از او مطلبی 
می‌پرسیدند. و نه اینکه هر کس چیزی می‌پرسید پاسخ را می‌فهمید و نه هر کس می‌فهمید حفظ می‌کرد. 
در Oke‏ آنان کسانی بودند که هرگز چیزی از حضرت نیرسیده بودند. و دوست داشتند یک اعرابی یا تازه 
وارد و یا غیر او(خ ل: اهل کتاب) بیاید و از حضرت بپرسد و آنان گوش فرا دهند. 

ion ۳‏ انچه می‌پرسیدم به من پاسخ می داد. ۱ 

۴. عبارت در OLS‏ کافی چنین است:ا LES‏ این برنامه در منزل من بود. 
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حدیت ده , ۲۸۷ 


مگر آنکه آن را برایم خواند و من برایش خواندم" و آن را بر من املاکرد و من همه را 
به خط خود نوشتم. و از خدا خواست که آن را به من بفهماند و در حفظ من قرار 
دهد ۲ 

آیه‌ای از OLS‏ خدا را از روزی که حفظ کرده‌ام و پیامبر # تأویل آن را به من 
آموخت و حفظ کردم و بر من املاکرد و من نوشتم. فراموش نکرده‌ام. 

آن حضرت هرچه از حلال و حرام یا امر و نهی. یا اطاعت و معصیت که بود یا تا 
روز Cals‏ خواهد شد را ترك نکرد و همه را به من یاد داد و آن را حفظ کردم و یک 
حرف از آن را هم فراموش نکردم. سپس دست بر سينة من گذاشت و از خدا خواست 
که قلب مرا پر از علم و فهم و فقه و حکمت و نور نماید. و مرا طوری علم دهد که 
جهل به من راه نیابد. و طوری حفظ کنم که فرآموشی به من عارض نشود. 


روزی به پیامبر BE‏ عرض کردم: یا نبی call‏ از روزی که برای من آن دعا را کرده‌ای 
چیزی از آنچه به من آموخته‌ای فراموش نکرده‌ام» پس چرا بر من املا می‌فرمایی و مرا 
امر به نوشتن آنها می‌نمایی؟ آیا نسبت به من از فراموشکاری بیم داری؟ فرمود " 
برادرم» بر تو ازنسیان و جهل ترس ندارم. خداوند به من خبر داده که دعای مرا دربارة 
تو و شریک‌هایت که بعد از تو خواهند بود مستجاب کرده است. 


| کلم by‏ قرآنیها»» یعنی من خواندم و او گوش داد و صخت یاد گرفتن مرا تصدیق فرمود. 

اتن فا راتفر کات تفای ال رجات و فت all‏ ی استه بای وران کت نبا رون اهاد 
زمین» دنیا و اخرت. بهشت و جهنم. دشت و کوه. نور و ظلمت بر او نازل نشد مگر آنکه مرا به قرائت آن 
واداشت و بر من املانمود و به دست خود نوشتم و تأویل و تفسیر و محکم و متشابه و خاص و عام و 
اینکه چگونه و کجا و دربارژ چه کسانی تا روز قیامت نازل شده را به من آموخت. 

۳. این عبارات در کتاب مختصر اثبات الرجعة چنین است: برادرم» بر تواز OL‏ و جهل نمی‌ترسم ولی 
دوست دارم برایت دعا کنم. خداوند به من دربارۀ تو و شریک‌های تو خبر داده که حافظ انان باشد انان 
که خداوند اطاعتشان را به اطاعت خود و پیامبرش قرین داشته و دربارة آنان فرموده است: «یا EN Gal‏ 


.»... طیعُوا الله و طیعُوا الرس ول‎ | cal 


بازده امام. شریک‌های امیرالمؤمنین ج 

گفتم: یا نبی call‏ شریک‌های من کیانند؟ فرمود: آنان که خداوند ایشان را با خود و 
او وو ی ا مرها فا ا ا ایا 
Dg‏ و آولی eRe ZW‏ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» از خدا و از پیامبر و از اولی 
الامر خود اطاعت کنید» و اگر از منازعه در چیزی خوف داشتید آن رابه خدا و رسول 
و اولی‌الامر از خود ارجاع دهید. 

عرض کردم: یا نبی الله» آنان کیانند؟ فرمود:جانشینان, تا آنکه بر سر حوضم بر من 
وارد شوند. همه ایشان هدایت کننده و هدایت شده‌اند. حیلة کسانی که بر آنان حیله 
کنند و خوار کردن OU!‏ که بخواهند آنان را خوار کنند به آنها ضرر نمی رساند. آنان با 
قرآن و قرآن با آنان است. نه آنان از قرآن جدا می‌شوند و نه قرآن از آنان جدا می‌شود. 
خداوند امتم را به وسیلۀ ایشان یاری می‌کند. و به خاطر ایشان باران بر امتم می‌بارد و با 
دعاهای مستجاب آنان بلا از ایشان دفع می‌شود.۲ 


نام دوازده wall‏ ۰ 

عرض کردم: یا رسول الّه انان را برایم نام ببر. فرمود: این پسرم -و دستش را بر 
سپس پسر این پسرم و باز دستش را بر سر امام حسین IB‏ گذاشت = سپس پسر او که 
همنام من است. نام او «محمد» است. او شکافندۀ علم من و خزانه‌دار وحی خحدااست. 
سپس رو به امام حسین ا کرد و فرمود: «محمد بن علی» در زمان حیات تو متولد 
می‌شود. از من به او سلام برسان. برادرم» سپس Ay‏ دوازده امام از فرزندانت خواهند 


بود. 





۱ سورة نساء: ايه 04 
۲ عبارت در OLS‏ مختصر OLS!‏ الرجعة چنین است: به خاطر ایشان بلا دفع می‌شود و دعامستجاب 
می‌گردد. 


۳ یعنی امام زين العابدین على بن الحسین BB‏ 


حدیت ده / YAS‏ 


عرض کردم: یا نبی الله» OUT‏ را برایم نام ببر. حضرت فرد فرد آنان را برایم نام برد.! 
ای برادر بنی هلال به خدا قسم از ایشان است مهدی این امت که زمین را از قسط و 
عدل پر می‌کند همان طور که از ظلم جور پر شده باشد. به خدا قسم من همه آنان که 
بین رکن و مقام با او بیعت می‌کنند می‌شناسم و اسم همه OUT‏ و قبایلشان را می‌دانم. 


۳۲ 
ay bi‏ سلیم در نقل این حدیث توسط 2a dod!‏ 


تأیید امام حسن و امام حسین a‏ 

سلیم می‌گوید: بعد از شهادت امیرالممنین ك › امام حسن و امام Bee‏ را در 
مدینه ملاقات کردم و این حدیث را به نقل از پدرشان برای ایشان نقل کردم. 
فرمودند: راست گفتی. پدرمان de‏ این حدیث را برای تو بازگو کرد و ما هم نشسته 
بودیم. همچنین این حدیث را از پیامبر Be‏ همان طور که پدرمان برایت نقل کرد عینا 
به یاد داریم نه چیزی از آن کم و نه چیزی به آن زیاد شده است. 


—_ 


. در OLS‏ مختصر OLS!‏ الرجعة و در بعضی نسخ اعتقادات صدوق نام ائمه Hh‏ در اینجا برده شده است. 
عبارت در اعتقادات صدوق جنین است: 

گفتم: یا رسول الله» آنان را برایم نام ببر. فرمود: تو ای علی. سپس این پسرم و دست بر سر امام حسن للا 
گذاشت سپس این پسرم -و دست بر سر امام حسین I‏ گذاشت سپس همنام تو برادرم که او سیّد 
عبادت کنندگان است. سپس پسرش همنام من محمد که شکافنده علم من و خزانه‌دار وحی الهی است. 
به زودی «علی» در زمان حیات تو ای برادر بدنیا خواهد امد. از من به او سلام برسان. و به زودی ای 
حسین» «محمّد» در زمان حیات تو بدنیا خواهد آمد. از من به او سلام برسان. سپس جعفر بعد موسی بن 
جعفر بعد علی بن موسی» بعد محمد بن علی؛ بعد علی بن محمد بعد حسن بن على زکی, سپس آنکه 
نامش نام من و رنگش Sy‏ من است. قیام کننده به pal‏ خداوند در آخر ole;‏ مهدی که زمین را از عدل و 
داد پر می‌کند همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. 

۲ منظو راز «برادر بنی هلال». سلیم بن قیس هلالی است. 
۳. «د»: بعد از QUT‏ که معاویه حکومت را به دست گرفت. 


تأیید امام زين العابدین و امام باقر یه در زمان حیات سلیم 

سلیم می‌گوید: بعد حضرت على بن الحسین 4 را ملاقات کردم در حالی که 
پسرش محمد بن de‏ ۶" هم نزد آن حضرت بود. آنچه از پدرش و عمویش و از 
امیرالم‌ومنین شا لاه بودم برای آن حضرت نقل کردم. حضرت فرمود: 
امیرالمژمنین ‏ در حالی که مریض بود و من در سنین کودکی بودم از پیامبر # به من 
سلام رسانید. 


سپس امام باقر فرمود: جدم حسین 4 طبق عهدی که با پیامبر BE‏ داشت - در 
حالی که مریض بود -سلام پیامبر را به من رسانید. 


تأیید امام زين العابدین et‏ بعد از وفات سلیم 

ابان می‌گوید: این حدیث را به طور کامل خحدمت حضرت على بن الحسین ۵ نقل 
کردم. آن حضرت فرمود: سلیم راست گفته است. جابر بن عبدالّه انصاری نزد پسرم 
آمد در حالی که درسن نوجوانی و مکتب رفتن بود. جابر او را بوسید و سلام پیامبر را 


به او رسانید." 


تأیید امام باقر ا بعد از وفات سلیم 
ابان می‌گوید: بعد از وفات امام زین العابدین ابه سفر حج رفتم و امام BL‏ ند را 


سلیم نزد من آمد و من در خدمت پدرم نشسته بودم و این حدیث راعینا برایم نقل 
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۱. یعنی امام باقر A‏ 

۲. در «ب» این مطالب را از لسان امام باقر لا چنین نقل کرده است: ابان می‌گوید: این حدیث را به طور کامل 
از سلیم برای امام BL‏ ِا نقل کردم. حضرت فرمود: سلیم راست گفته است. جابر بن عبدالّه انصاری نزد 
پدرم آمد در حالی که من پسری در سن مکتب رفتن بودم و از طرف پیامبر BRE‏ به من سلام رسانید. 


حدیث ده / ۲۹۱ 


پدرم به او گفت: راست گفتی. پد رم این حدیث ne Ly‏ از امیرالمومنین al Be‏ 
نقل کرد و ما حاضر بودیم. سپس امام حسن و امام حسین eee‏ آنچه از پیامبر BE‏ شنیده 


بودند برای سلیم نقل کردند. 


تأیید امام صادق 3 
اد و ی می که ای را مولایم امام صادق لاذ کر 
نمودم. حضرت گریه کرد و فرمود: سلیم راست گفته است» این 
حدیث را پدرم از پدرش علی بن الحسین Bh‏ و او از پدرش حسین بن 
على Je‏ کرد که فرمود: این حدیث را زمانی که سلیم از 
امیرالمومنین ا پرسید شنیدم. 


۳ 
عرهد سکنی‌های امت نسبت به اهل بیت دد 


ابان بن ابی‌عیاش می‌گوید: امام باقر 4( پس از تأیید حدیث سلیم) فرمود: ما 
fal‏ بیت چقد راز ظلم قریش و متحد شدنشان بر علیه ما و کشتن شان ما را دیده‌ایم و 


جه‌ها که Olas‏ و محبین ما از مردم دیده‌اند! 


پیامبر Be‏ از دنیا رفت در حالی که دربارۀ حق ما اقدام فرموده بود و به اطاعت ما 
فرمان داده و ولایت و دوستی ما را واجب کرده بود و به مردم خبر داده بود که ما 
صاحب اختیارتر از خود آنها بر ایشانیم» و دستور داده بود که حاضرانشان به غایبان 
رسا 


١‏ .این قطعه جزء کتاب سلیم نیست و در آخر حدیث منقول از سليم در كتاب مختصر اثبات الرجعة به نقل 
از حماد بن عیسی یکی از راویان GES‏ سلیم آمده است. 
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سقیفه برای ابوبکر و عمر 
آنان بر عليه علی خا متحد شدند. آن حضرت هم با آنچه پیامبر BE‏ درباره او فرموده 
بود و عموم مردم شنیده بودند در مقابل آنان استدلال کرد. 


«ما اهل بیتی هستیم که خداوند عزوجل ما را بزرگوار داشته و انتخاب کرده و دنیا را 
برای ما راضی نشده است. و خداوند نبوت و خلافت را برای ما جمع نمی‌کند»! 


چهار نفر هم به سخن او گواهی دادند: عمر و ابوعبيدة و معاذ بن جبل و سالم مولی 
ابی‌حذیفه. اینان مسئله را بر مردم مشتبه کردند و مطلب را بر آنان راست جلوه دادند و 
OLE!‏ را به عقب برگرداندند. و خلافت را از معدنش و آنجایی که خدا قرار داده بود 
خارج کردند. بر عليه انصار با حق ما و دلیل ما استدلال کردند و خلافت را برای 
ابوبکر منعقد کردند. ابوبکر هم آن را به عمر برگرداند تا در مقابل کار او تلافی کرده 


باشد. 


شوری برای عتمان 
سپس عمر خلافت را شوری بین شش نفر قرار داد. آنان هم مسئله را بر عهدة 
عبدالرحمان بن عوف گذاردند. ابن عوف خلافت را برای عثمان قرار داد به شرط 


آنکه بعد از خودش به او برگرداند. 


ولی عثمان به عبدالرحمان حیله کرد و ابن عوف کفر و جهل خود را ظاهر ساخت 
و در زمان حیاتش بر ale‏ عثمان سخن گفت و فرزندان ابن عوف چنین پنداشتند که 


عثمان او را مسموم کرد و از دنیا رفت. ' 


۱ «د»: ابن عوف خلع عثمان از خلافت و کفر او را اعلام کرد و گفت که عثمان او را مسموم کرده است؛ و 
علامة امینی در الغدیر: ج ٩‏ ص ۸۶ چنین روایت کرده است: هنگامی که کارهای HAS‏ عثمان ظاهر شد 
می‌کنم که هرگز با او سخن نگویم. 


حدیث ده , ۲٩۹۳‏ 
جنگ‌های Joa‏ و صفین و نهروان 
سپس طلحه و زبیر بپا خاستند و به اختیار خود و بدون اجبار با علی ا بیعت کردند. 


ولی Can‏ خود را شکستند و خیانت کردند. و سپس عايشه را به عنوان خونخواهی 
فان وه نافیل 


سپس معاویه طاغیان اهل شام را برای خونخواهی عثمان فراخواند و بر عليه ما 


سپس اهل «حروراء» با امیرالمومنین لا مخالفت کردند به این عنوان که طبق کتاب 
خدا و سنت پیامبرش حکم کند!! در حالی که اگر این دو گروه" طبق آنچه با ایشان 
شرط کرده بود حکم می‌کردند باید حکم می‌کردند که علی :در GUS‏ خدا و بر لسان 
پیامبرش و در سنت او «امیرالممنین» است. ولی اهل نهروان با او مخالفت کردند و 
حنگیدند. 


بیعت شکنی با امام حسن و امام حسین Be‏ 

سپس با حضرت حسن بن علی :-بعد از پد رش -بیعت کردند و با او پیمان بستند. 
ولی با او عهد شکنی کردند و او را تنها گذاشتند و بر ضد او شورش نمودند تا آنجا که 
با خنجری بر ران " حضرت ضربت زدند و خیمه گاه او در لشکر رابه غارت بردند و به 
خلخال‌های همسران حضرت دستبرد زدند. 


آن حضرت هم چون یارانی نیافت با معاویه صلح کرد و خون خود و اهل بیت و 
شیعیانش را حفظ نمود. که Lely OUT‏ کم بودند.؟ 


۱ «د»: تا آنکه هر دو کشته شدند. 

۲ یعنی اهل جنگ صفین و نهروان» و طبق نسخه «ب»: اگر آن دو نفر(یعنی حکمین). 
۳ «ب»: بر شکم حضرت. «د»: بر پهلوی حضرت. 

۴ یعنی شیعیان واقعی تعدادشان کم بود که حضرت خون انان را حفظ نمود. 


۴ , اسرار آل محمد 2 


سپس هیجده هزار نفر از اهل کوفه با امام حسین Bh‏ بیعت کردند. ولی Age‏ خود را 
کد مش رو کر رو big tl!‏ او BA‏ با ان خضرت نادت 


whew ) 


مظلومیت شیعیان در زمان زیاد و ابن زياد و حجاج 
ما اهل بیت از زمانی که پیامبر از دنیا رفته همچنان دلیل و تبعید و محروم 


می‌شویم و کشته و طرد می‌گردیم. و بر خون خود و همه آنان که ما را دوست دارند 


ترس داریم. 


در مقابل دروغگویان برای دروغ خود زمینه‌ای یافته‌اند که به وسیلۀ آنهانزد 
رژساء و قاضیان و کارگزارانشان در هر شهری تقرب می‌جویند. برای دشمنان ما 
دربارة والیان گذشتة خود احادیث دروغین و باطل نقل می‌کنند. و از ما سخنانی را که 
نگفته‌ايم روایت می‌کنند تا ما رابد جلوه داده باشند و بر ما دروغ ببندند و با سخنان 
باطل و دروغ به سردمداران و قاضیان خود تقرب جویند.! 

اوج این مطلب و کثرت آن در زمان معاویه بعد ازوفات امام حسن ا بود. که شیعیان 
در هر شهری کشته شدند و دست و پای آنان قطع گردید. و با هر ات ا 


as Sadly toes bys‏ ریسفت 
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۱ «ب» و «د»: بیست هزار نفر. 

. «د»: و از قول ما آنچه نگفته‌ايم و دستور نداده‌ايم را نقل می‌کنند تاما را نزد مردم مبغوض نمایند و در 

نتیجه مردم ما را ترك کنند و ازما بیزاری بجویند. 

۳. عبارت در شرح نهج ED‏ ابن ابی‌الحدید چنین است: و هر کس به عنوان محبت و وابستگی به ما از او 
یاد می‌شد زندانی می‌گردید یا مال او به غارت می رفت یا خانه‌اش ویران می‌شد. 


~« 


۴ «ب»: سپس بلاهمچنان در زمان معاویه و یزید تا بعد از شهادت امام حسین 4ا شدت می‌یافت و بیشتر 
م اة 


حدیت ده [ ۳۹۵ 


سپس حجاج آمد و شیعیان را به انواع کشتن و به هر OLS‏ و تهمتی بقتل رسانید تا 
آنجا که اگر به کسی «کافر» یا« تش پرست» می‌گفتند برایش محبوب تر از آن بود که به 
او به عنوان dando‏ حسین صلوات الله (ade‏ گفته شود. 


تاریخچه‌ای از جعل و تحریف احادیث 


نگاهی به Jas‏ احادیث 

چه بسا شخصی که از او به یکی یاد می‌شد - و شاید واقعاً هم پرهیزکار و راستگو 
بود -می‌دیدی که احادیث عظیم و عجیبی دربارۂ فضلیت بعضی از سردمداران 
گذشته نقل می‌کند که خداوند هیچیک از آنها را GLE‏ نکرده است." او گمان می‌کند 
آنها حق است به خاطر کثرت کسانی که این مطلب را از ایشان شنیده‌اند و به 


دروغگویی و کمی تقوی شناخته نشده‌اند. 


خحدا| می‌داند دراین باره دروع و باطل نقل کر ده‌اند. 


نمونه‌هایی از احادیث جعلی 
OL‏ می‌گوید: به امام باقر ا عرض کردم: اصلحك cal‏ مقداری از آنها برایم ذ کر 
کشد. 


فرمود: روایت کرده‌اند که «دو آقای ole‏ اهل بهشت ابوبکر و عمر هستند»! و 
اینکه «به عمر الهام می‌شود و ملائکه به او سخن می‌آموزند»! و اینکه «سکون و آرامش 


۱ «ب»: که خداوند هیچ فضلیتی در ایشان خلق نکرده است. 
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بر زبان او سخن می‌گوید»! و اینکه «ملائکه از عنمان حیا می‌کنند»! و اينکه «من و زیری 
از fal‏ آسمان و وزیری از اهل زمین دارم»!" و اينکه «به آنان که بعد از من هستند اقتدا 
کنید» و اینکه «ای کوه > cel‏ ساکن باش که بر فراز تو جز پیامبر و صدیق و شهید کسی 


تتح 


امام باقر ا بیش از صد روایت ' را شمرد که مردم گمان می‌کنند حق است» و 
فرمود: به خدا فسم همه اينها د روغ و باطل است. 


بیان چگونگی جعل و تحریف 

عرض کردم: اصلحك cal‏ هیچکدام از اینها صحیح نبوده است؟ فرمود: بعضی از 
اینها جعلی و بعضی تحریف شده است. اما تحریف شده حضرت چنین قصد کرده 
بود که «ای کوه.) بر فراز تو پیامبر خدا و صدیق و شهید است» و آن حضرت علی 3 
را قصد کرده بود. و کوه Lo‏ هم سخن حضرت را پذیرفت. 

و نظیر آن که فرمود: چطور بر تو مبارك نباشد در Se‏ که پیامبر و صدیق و شهید 
از تو بالا رفته‌انده و منظور آن حضرت Bde‏ 

ولی اکثر این احادیث دروغ و کذب آراسته و باطل است. خداونداه سخن مرا 
سخن پیامبر و علی یه قرار ده, هرگاه که امت محمد # بعد از او اختلاف کنند تا روزی 
که خداوند مهدی ا را مبعوت نماید. 


—_ 


۰د»: من دو وزیرازاهل آسمان و دو وزیرازاهل زمین دارم. منظوراز cpl‏ حدیث جعلی را ابوبکر و عمر 
گر فته‌اند. 

. در الغدیر: ج ٩ص‏ ۳۳۲ چنین نقل می‌کند: پیامبر BE‏ در کوه حرا بود که کوه IG‏ خورد و سنگ‌هایش 
به طرف پای کوه سرازیر شد. par‏ با پای مبارك به کوه زدند و فرمودند: ارام بگیر که بر فراز تو کسی 
جز پیامبر یا صدیق یا شهید نیست. مخالفین کلمة «شهید» در این حدیث را به عثمان» و در بعضی روایات 


مراجعه شود. 


سب 


۳ب دویست روایت. 


حدیت ده / ۳۹۷ 


روایت ازکتاب سلیم: 
.١‏ روضة المتقین: ج ۱۲ص NOV‏ 
۲ منهاج الفاضلین( خطی): ص ۲۳۹. 
۳ بحار الانوار: ج ۲ص NVA‏ 
۴. بحار الانوار: ج ۲۷ ص ۲۱۱ 
۵. بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۲۹۵. 
۶ بحار الانوار: ج ۳۶ص IVF‏ 
۷ اثبات الهداة: ج ص ۶۶۴. 
۸ اثبات الهداة: ج ۱ص ۵۴۳. 
4 فرائد الاصول(شیخ انصاری): ص ۳۶ 
۰ احقاق الحق: ج ۱ص ۵۵. 
۱ عوالم العلوم: ج ۲. ۳ص NONE‏ 
۲. فضائل السادات: ص Ve‏ 
روایت با سند به سلیم: 
۱. مختصر OLS!‏ الرجعه: ح ). 
۲ بصائر الدرجات: ص ۱۹۸ح ۳ 
۴ اصول کافی: ج ۱ص ۶۲ح ۱. 
۴ المسترشد: ص ۳۶ 
۵. خحصال صدوق: باب ۴ح AY‏ 
۶. اعتقادات صدوق: صفحة آخر. 
۷ کمال الدین صدوق: ص ۲۸۴ 
۸. رجال کشی: ج ص ۳۲۱ح NPV‏ 
٩‏ الاستنصار( کراجکی): ص ۱۰ . 
0۰ غیبت نعمانی: ص F4‏ 
۱ شواهد التنزیل: ج ۱ص ۱۴۸ ص ۲۰۲. 
۲ شواهد التنزیل: ج ص ۳۵ح FY‏ 
AY‏ شحف العقول: هن ۱۳۱: 


۵. تفسیر عیّاشی: ج ص ۲۵۳ 2 ۱۷۷. 

۶ الصراط المستقیم(بیاضی): ج ۲ ص ۱۲۷. 
۷. کتاب التحفه فی‌الکلام» به‌روایت شيخ حر در 
اثبات الهداة: ج ص ۲۰۰. 

۸. فضائل السادات: ص ۱۷۰. 

۳۴۵ کفاية الموحدین: ج ۲ ص ۲۹۱ و‎ .٩ 


روایت از غیر سلیم: 


۱. مختصر اثبات الرجعة: ح ۱ از حماد بن عیسی 
۲ نهج البلاغة: خطبه Y\ ٠‏ 

۴ شرح نهج البلاغة 2p)‏ ابی‌الحدید: ج ۱۱ص ۳ 
۵. مناقب ابن شهراشوب:ج اص ۲۳۲. 

۶ اعلام الوری: ص ۳۷۵. 

۷ تفسیر عیّاشی: ج ۱ص JY?‏ 

۸ امالی مفید: ص IV‏ 
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۱. اتمام حجت امیرالمؤمنین ٤ذ‏ در اجتماع مهاجرین و انصار در زمان 
عثمان: تفاخر مهاجرین و hail‏ نام حاضرین در مجلس مناشده 
امیرالموّمنین hare BH‏ 6 محلس مناشده. 

۲ منا شدات و احتجاجات امیرالمومنین HE‏ خلقت محمد و على Bae‏ 
با طینت واحد» خلقت نوری اهل بیت 2# و پا کی نسل ایشان علی WE‏ 
برادر پيامبر BE‏ سذ ابواب جزباب على ah‏ اعلام ولایت در 
غدیر خم. علی ا ولی هر مومن, علی ا در مباهله علی در خیبر. 
على ا در ابلاغ سورة برائت. على لد در شداید پیامبر BE‏ على از 
پیامبر و پیامبر از ae de‏ ملاقات‌های خصوصی پیامبر و 
امیرالمومنین «die‏ علی 14 افضل امت. على لذ سید عرب. على لیذ غسل 
دهنده پيامبر RE‏ على ا در حديث نقلین» على ك سابق الى الله 
على ا در السابقون السابقون»اجمالى از واقعة غدير خم» على ادر 
حدیث کساء» علی لا در صادقین. على ا به منزلة هارون» علی داز 
شاهدان بر مردم» علی لا در جانشینان پیامبر BE‏ کیفیت مجلس 
مناشده. 

۳ سخنان طلحه با امیرالمومنین ا دربارة جند مسئلة مهم: هفت 
جواب به حدیث جعلی ابوبکر و عمر دربارٌ خلافت: جواب او ل: 
معاهده بر صحیفة ملعونه. جواب دوع: حدیث غدیر» جواب سوم: 
حدیث منزلت. جواب چهارم: حدیث ht‏ جواب پنجم: حدیث 
تسلیم بامرة المومنین» جواب ششم: شورای شش نفری عمر. جواب 
هفتم: سخنان عمرهنگام مرگ کسی جز دوازده امام ا حق خلافت 
و امامت ندارد. کدام سزاوارتر به حانشینی پیامبرند؟ 

سخنی دربارة «لیبلغ الشاهد الغائب»: دستور به تبلیغ ولایت ائمه BB‏ 
ائمه Bat‏ مبلغین اوامر الهی به مردم. ۱ 
سخنی دربارة جمع قرآن: قران امیرالموّمنین ف قرآن عمر قرآن 
عثمان» قرآن به املای پیامبر BE‏ در کتف چه نوشته شد؟ سندی محکم 
برای قران مو جود قرآن امیرالموّمنین ا نزد کیست؟ دوازده امام 
ضلالت از بنی تیم و بنی GIF‏ و بنی امیه. 


اتمام ححت امیرالمو‌منین & 
در اجتماع مهاجرین و انصار در زمان عثمان 


تفاخر مهاجرین و انصار 

Be از سلیم نقل می‌کند که گفت: در زمان حکومت عثمان در مسجد پیامبر‎ OL 
را مذاکره‎ gle را با جماعتی دیدم که با یکدیگر گفتگو می‌کردند و فقه و‎ wile 
۱ می‌کردند.‎ 


از طرفی قریش و فضیلت و سوابق و هجرت ایشان را یادآور شدند. فضایلی که 
پیامبر Re‏ دربارة ایشان فرموده بود مثل کلام حضرت که «امامان از قریش هستند» و 
(مردم دنباله رو قریش هستند». و «قریش امامان عرب هستند». و «به قریش ناسزا 
نگویید». و «هر قریشی قوت دو مرد از دیگران را دارد»» و «خحدا مبغوض بدارد 
هر کس قریش را مبغوض بدارد». و «هر کس خواری قریش رااراده کند خدا او را 
خوار کند». 

از طرف دیگر انصار و فضلیت و سوابق و یاری ایشان را یاد کردند و آنچه خداوند 
در قرآن بر ایشان ثناگفته و فضایلی که پیامبر 2 دربار؛ ایشان فرموده است. ! همچنین 
اه بان ale‏ شر تفت اد حا اهب غ لمات که وه 


۳ 


.در کتاب احتجاج این عبارات در اینجا اضافه شده است: مثل کلام حضرت که: «انصار عیال من و 
صاحب سر من هستند». و «هر کس انصار را دوست بدارد خدا او را دوست بدارد و هر که انان را مبغوضص 
بدارد خدا او را مبغوض بدارد» و «انصار را مبغوض نمی‌دارد کسی که به خدا و رسولش ایمان آورده 
باشد» و « گر مردم به راه‌های مختلفی بروند من راه‌های انصار را می‌پیمایم». ۱ 

.در کتاب احتجاج این عبارات در اینجا اضافه شده است: و انچه پیامبر BE‏ بر سر جنازه سعد بن معاد 


+ 


فرمود که «عرش در مرگ او به لرزه درآمد» و اینکه وقتی دستمال‌هایی از یمن برای حضرت آوردند و 
مردم خوششان آمد. Ol‏ حضرت فرمود: «دستمال‌های سعد در بهشت زیباتر از اینهاست». 


۳۰۱ , oss حدیث‎ 


آنکه زنبوران از جنازه‌اش دفاع کردند " فرموده بود یادآور شدند به طوری که چیزی 
از فضایل خود باقی نگذاشتند. 


هرکدام از دو گروه می‌گفتند: «فلانی و فلانی از ماست». فرش می‌گفتند: «پیامبر BE‏ 
از ماست. و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر و عبيدة بن حارث و زید ببن حارثه و 
ابوبکر و عمر و عثمان و سعد و ابوعبيدة و سالم وابن عوف ازما هستند» به طوری که 


a 


احدی از سابقه داران دو گروه را باقی نگذاشتند و همه را نام بردند. 


نام حاضرین در مجلس مناشدةه امیرالمو‌منین GL‏ 
در حلقۀ اجتماع بیش از دویست نفر حاضر بودند. که بعضی به طرف قبله تکیه 


داده بودند و بعضی در دایرۀ مجلس نشسته بودند. 


آنان که از قریش به یاد دارم: علی بن ابی‌طالب ذو سعد بن ابی‌وقاص و 
عبدالرحمان بن عوف و زبیر و طلحه و عمار و مقداد و ابوذر و هاشم بن عتبه و عبدالله 


جعفر و عبیدالله بن عباس بودند. 


محمد بن مسلمة و قيس بن سعد بن عبادة و ple‏ بن عبدالّه و ابومریم و انس بن مالك 


و زید بن ارقم و عبدالله بن ابی‌اوفی و ابولیلی به‌همراه پسرش عبدالرحمان که کنار او 


ج همچنین از سخنان حضرت بر سر جنازه سعد این بود که فرمود: «ملانکه بدون کفش و عبا در تشییع 
جنازه او بودند. و من هم به آنان اقتدا کردم. دست من دردست جبرئیل بود و هر جای تابوت را می‌گرفت 
من نیز می‌گرفتم. به بحار الانوار: ج ۱۰ ص FP‏ ج ۲۰ ص ۲۳۶ مراجعه شود. 

۳. حنظلة بن راهب در جنگ احد به شهادت رسید و پیامبر BE‏ فرمود: «ملائکه را دیدم که او را غسل 
می‌دادند». وقتی حضرت به مدینه بازگشت از همسرش درباره او پرسید. او گفت: «جون حنظله علاقه به ۰ 
جهاد داشت بدون آنکه غسل جنابت bls‏ راهی جنگ شد» لذا به او «غسیل الملانکه» گفتند. به 
بحار الانوارج ۲۰ ص ۴۷ و ۵۸ مراجعه شود. ۱ 

۴ مقصود عاصم بن ثابت انصاری معروف به «حمی الدیر» است که در جنگ احد مجروح LE‏ و زنبورها 
اطراف او را گرفتند تا کفار به او نزدیک نشوند. 


۲ , اسرار آل محمد نید 


نشسته بود و نوجوانی تازه مو بر صورت بر آورده و سفید رو بود. سپس ابوالحسن 
a‏ ی و کی ات eee‏ 70| 


سلیم می‌گوید: من به او و عبدالرحمان بن ابی‌لیلی نگاه می‌کردم. و نمی‌توانستم 
تشخیص دهم کدام نیکوترند. ولی حسن بصری بزرگتر و بلند قدتر بود. 


منظرة مجلس مناشده 

صحبت به درازا کشید و از صبح تا ظهر طول داشت" و عثمان در خانه‌اش بود و 
از گفتگوی OU‏ خبر نداشت. علی بن Bob ool‏ هم ساکت بود. و او و هیچیک از 
اهل بیتش سخنی نمی‌گفتند. 


مردم رو به علی ا کردند و گفتند: چرا سخنی نمی‌گویی؟ حضرت فرمود: هرکدام 
از دو گروه فضیلتی را گفتند و Gordy‏ هم گفتند. 

سپس فرمود: ای قریش و ای انصار ؛ خداوند به خاطر چه کسی این فضیلت را به 
شما داده است؟ ایا به bE‏ خودتان و قبایلتان و خانواده‌هایتان یا به خاطر غیرشما؟ 
گفتند: خداوند به خاطر پیامبر Be‏ این فضایل را به‌ما عطا فرموده و بر ما منت گذاشته 
است. و همه اینها را ببرکت او یافته‌ايم و به آنها رسیده‌ايم. هر فضیلتی در دنیا و دين که به 
آن دست یافته‌ايم به خاطر BF aly‏ است نه به خاطر خجودمان و نه قبایلمان و نه 
خانواده‌هایمأن. 


۱ «ج»: قدی کشیده. 

۲. «الف» و Me)‏ تا وقت نماز ظهر طول کشید. 

۳ «ب»: من از شما ای قریش و ای انصار می‌پرسم. 

۴ «ب و «د»: به خاطر پیامبر BE‏ و اهل بیت و فبیله‌اش.... 


حدبث بازده / ۳۰۳ 


Lic‏ سدات!" و احتجاجات امیرالمو‌منین ك 


خلقت محمد و على بد يا طبنت واحد 

امیرالمومنین Bh‏ در ادامة کلامش فرمود: آیا اقرار می‌کنید که آنچه از خير دنیا و 
آخرت که بدان دست یافته‌اید فقط از ما اهل بیت بوده و از هیچکدام شما نبوده 
است؟" آیا اقرار می‌کنید که از پیامبر Be‏ شنيدید که می‌فرمود: «من و برادزم علی بن 
ابی طالب تا آدم با یک طینت هستیم »؟" 


اهل بدر و اهل خد و سابقه داران و متقذمین گفتند: آری» این را از پیامبر BE‏ 
خلقت نوری اهل بیت 2 و پاکی نسل ایشان 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پسر عمریم پیامبر # فرمود: «من و اهل بیتم نوری 
بودیم که چهارده هزار سال قبل آنکه خداوند آدم را خلق کند در پیشگاه پروردگار 
مشغول عبادت بودیم. وقتی خداوند pal‏ را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داد و 
او را به زمین فرستاد. سپس آن نور را در صلب نوح در کشتی حمل نمود. سپس در 
صلب ابراهیم آن را به آتش پرتاب کرد. سپس خداوند همچنان ما را از صلب‌های با 
شرافت به رَحم‌های پاک و از رحم‌های پاك به صلب‌های با شرافت بین پدران و 
مادران منتقل می‌نمود که هسرگز یکی از آنها به صورت زنا با یکدیگر ملاقات 
نکردند»؟ 


—_ 


. «مناشده» در اصطلاح یعنی برای اقرار گرفتن از مخاطب دربارهُ مطلبی. گوینده او را قسم می‌دهد و از او 
اقرار می‌طلبد. در این مجلس هم حضرت دربارة فضایل خود و اهل بیتش مردم را قسم می‌دهد و از آنان 
اقرار می‌گیرد. که از نظر تاریخی و اعتقادی ارزش مهمّی دارد. 

۲ «ب»: و از هیچکس دیگری نبوده است. 


۳ دربارةٌ ابتدای خلقت اهل بیت له به جلد ۲۵ بحار الانوار مراجعه شود. 


سابقه داران و متقدمین واهل بدر و اهل احد گفتند: آری. این را از پیامبر Be‏ 
ole‏ + برادر پیامیر 3 

فرمود: شما را به دا قسم می‌دهم. آیا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ بین هر دو نفر از 
اصحابش برادری قرار داد و بین من و خودش برادری فرار داد و فرمود: «تو برادر من 
و من برادر تو در دنیا و آخرت هستم»؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


سد ابواب جز از باب على 

فرمود: LT‏ اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ محل مسجد خود را خرید و آن را بنا کرد و 
سپس (در اطراف آن) ده خانه بنا کرد که نه خانه برای خود و دَهُمی را در وسط آنها 
برای من قرار داد و هر دری که به مسجد باز می‌شد - جز درب خانه مرا مسدود کرد؟ 
آنگاه در این باره بعضی سخنانی گفتند و پیامبر BE‏ فرمود: «من درخانه‌های شما را 
نبستم و نه GLE jo‏ او را باز گذاردم. بلکه خداوند به من دستور بستن درخانه‌های شما و 
باز گذاردن در خانة او را داد». همچنین پیامبر BE‏ همه مردم را - جز من -نهی کرد از 
اينکه در مسجد بخوابند. و من در مسجد جنب می‌شدم. و منزل من و پیامبر BE‏ در 
شا یک مود و یراع ا و یرای کن gS‏ تسد او لاد ود تا می Sal‏ د 
او ت خدا قسم. 

فرمود: LI‏ اقرار می‌کنید که عمر اصرار داشت شکافی به قدر چشم از خانه‌اش به 
مسجد باز کند» Jy‏ حضرت اجازه نداد" و فرمود:«خداوند به حضرت موسی ا دستور 


۱. باید توجه داشت که این مطلب اختصاص به آن دو بزرگوار دارد و به خاطر عصمتشان است که از هر 
رجس و ناپاکی بدو رند. 

۲ در بحار الانوار: ج ۹ص TY‏ روایت کرده که وقتی پیامبر BE‏ دستو ر مسدود کردن درهای رو به مسجد 
را صادر فرمود عمر بن خطاب آمد و گفت: یا رسول الله» من دوست دارم آنگاه که شما برای نماز می روید 
به شما نگاه کنم. به من اجازه دهید پنجره‌ای داشته باشم تا از آن به شما نگاه کنم. فرمود: خدا اجازه نداده 


e 


۳۰۵ , cash حدیث‎ 


داد تا مسجد پا کیزه‌ای بنا LS‏ که جز او و هارون و دو پسرش در آن سکونت نکنند. به من 


هم دستور داده مسجد پاکیزه‌ای بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در آن سکونت 
نکنند»؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


اعلام ولایت در غدیرخم 
فرمود: آیا اقرار می‌کنید که BE ely‏ در روز غدیر خم مرا فراخواند و ولایت مرا 
اعلام کرد و فرمود: حاضران به غایبان برسانند. گفتند: آری به خدا قسم. 


على :: ولی هر مومن 
فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ در جنگ تبوك فرمود: «تو نسبت به من همچون 
هارون نسبت به موسی هستی. و تو صاحب اختیار هر مومنی بعد از من هستی»؟ گفتند: 


-” 


على :در مباهله 
فرمود: آیا اقرار می‌کنید که وقتی پیامبر # اهل نجران را برای مباهله دعوت کرد 
کسی جز من و همسرم و دو پسرم را همراه نیاورد؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


علی ا در خیبر 

فرمود: آیا می‌دانید که پیامبر BE‏ پرچم خیبر را به دست من سپرد و فرمود: «فردا 
پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می‌دارد و خداو 
رسولش او را دوست می‌دارند. ترسو و فرار کننده نیست و خدا خیبر را به دست او 
فتح می‌کند»؟ گفتند: آری به خحدا قسم. 


ج است. گفت: پس به اندازه‌ای که صورتم را در آن قرار دهم؟ فرمود: خدا اجازه نداده است. گفت: به 
اندازه‌ای که دو چشمم رادر Ol‏ قرار دهم؟ فرمود: خدا اجازه نداده است. و اگر بگویی به قدر یک سر 
سوزن باز هم به تو اجازه نخواهم داد. قسم به آنکه جانم به دست اوست من نه شما را خارج کرده‌ام و نه 
او را داخل نموده‌ام. بلکه خداوند او را داخل نموده و شما را خارج کرده است. 


۳۰۶ / اسرار آل محمد pon‏ 


على خا در ابلاغ سوره برافت 

فرمود: آیا اقرار می کنید که پیامبر BE‏ مرا برای ابلاغ سورة «برائت» فرستاد. و غیر مرا 
( که ابوبکر بود) برگردانید بعد از آنکه او را فرستاده بود و این به خاطر وحی الهی 
بود که فرمود: خداوند fle‏ اعلی می‌فرماید: «از جانب تو کسی حق رساندن پیام ندارد 
مگر کسی که از خودت باشد»؟ گفتند: آری به خحدا قسم. 


BE ا در شداید پیامبر‎ gle 
پیش نیامد مگر انکه‎ BE فرمود: آیا اقرار می‌کنید که هیچ کار مشکلی برای پیامبر‎ 
به خاطر اطمینانی که به من داشت مرا در آن موارد پیش می‌فرستاد. و هیچگاه مرا به‎ 


اسم صدا نزد. ASL‏ می‌فرمود: «ای بردارم» و يا «برادرم را به‌تزد من فراخوانید»؟ گفتند: 


علی از پیامبر و پیامبر از علی جه 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ در مورد دختر حمزه بین من و جعفر و زید 
قضاوت کرد" و فرمود: «ای de‏ تو از منی و من از توا و تو صاحب اختیار هر 
مژمن بعد از من هستی»؟ گفتند: آری به حدا قسم. 


۱ در بحار الانوار: ج ۳۵ ص ۲۹۵ از امام صادق ا چنین روایت کرده است که پیامبر BRE‏ سور؛ برائت را 
به دست ابوبکر فرستاد تا در موسم حج برای مردم بخواند. جبرئیل نازل شد که: «از جانب تو جز علی 
حق ابلاغ ندارد». ان حضرت. علی ا را فراخواند و دستور داد تا بر شتر عضباء سوار شود و خود رابه 
ابوبکر برساند و سور برائت را از او بگیرد و در مکه برای مردم بخواند. برای تفصیل بیشتر به 
بحار الانوار: ج ۳۵ ص ۲۸۴ باب ٩‏ و الغدیر: ج ۶ص ۳۴۱ مراجعه شود. 

۲ در بحار الانوار: ج ۰ ص ۳۷۲ روایت کرده است که و قتی پیامبر SE‏ در عمرة القضاء از مکه خارج شد. 
دختر حضرت حمزه دنبال حضرت امد و صدا می زد: ای عمو» ای عمو. امیرالمومنین او را به فاطمه 
HEL Aj‏ سپرد و فرمود: دختر عمویت را نگهداری کن. در اینجا امیرالممنین BB‏ و جعفر و زید بن حارئة 
بر سر نگهداری او سخن گفتند. امیرالمزمنین ا فرمود: من سزاوارترم چون او دختر عموی من است. 
جعفر گفت: دختر عموی من است و خالۀ او همسر من است. زید گفت: دختر برادرم است. پیامبر BE‏ در 
این باره قضاوت کرد که باید همراه خاله‌اش باشد و فرمود: «خاله به منزلة مادر است. و به 
امیرالم و منین A‏ فرمود: «تو از منی و من از توام». و به جعفر فرمود: «تو در خلقت و اخلاق به من شباهت 
داری». و به زید فرمود: «تو برادر ما و از موالی ما هستی». 


حدیت بازده / ۳۷ 


ملاقات‌های خصوصی پیامبر و امیرالمومنین به 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که من با پیامبر BE‏ در هر روز و شب به منزل یکدیگر 
می رفتیم و حلوتی داشتیم. که در آن اگر من سوال می‌کردم به من جواب می‌گفت و اگر 
ساکت می‌شدم خود آن حضرت شروع می‌فرمود. گفتم: آری به خحدا قسم. 


على es‏ افضل امّت 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر Be‏ مرا بر جعفر و حمزه فضلیت داد و به 
فاطمه te‏ فرمود: «تو را به ازدواج کسی در آوردم که بهترین اهل بیتم و بهترین امتم. و 
مقدم ترین آنها در اسلام و بالاترین آنها در حلم و بیشترین آنان در علم است»؟ گفتند: 


4 


علی لا سید عرب 

فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ فر مود: «من sl‏ فرزندان آدم هستم و برادرم 
gle‏ آقای عرب و فاطمه سيّدۀ زنان اهل بهشت و دو پسرم حسن و حسین دو آقای 
جوانان اهل بهشت هستند»؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


علی i‏ سل دهنده پیامیر ۶ 
فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ به من دستور داد او را غسل دهم و به من خبر 
داد که جبرئیل مرا بر غسل او كمك می‌کند؟ گفتند: اری به خدا قسم. 


علی ‏ در حدیث ثقلین 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. ایا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ در آخرین 
خطابه‌ای که برای شما ايراد کرد فرمود: «ای مردم. من درمیان شما دو چیزباقی گذاردم 
که تا به آن دو تمشک دارید هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و اهل بیتم»؟ گفتند: آری 


به خدا قسم." 


على es‏ سایق الى الله 
سپس علی ا فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم» آیا می‌دانید که خداوند عزوجل 
در کتابش سابق را بر مسبوق در بیش از یک آیه فضیلت داده است» واحدی از این 


على +؛ در «السابقون السابقون» 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که وقتی أيه SLL»‏ الاَوّلونَ 
Gy‏ المُهاجرينَ و TULA‏ «سبقت جویندگان اوّل از مهاجرین و انصار» و آية 
«السَابقَوَن EK gl 5 gli‏ الْمْمَرَبُونَ» " «سبقت جویندگان» سبقت جویندگان آنان 
مقر‌بان‌اند» نازل شد. دراین باره از پیامبر BE‏ سوال شد. حضرت فرمود:«خداوند این 
آیات را در مورد انبیاء و جانشینان ایشان نازل کرده است. من افضل انبیا و رسولان 
خدایم. و علی بن ابی طالب جانشین من افضل اوصیاء ی خدا قسم. 


اجمالی از واقعة غدیرخم 

فرمود: شما را قسم می دهم» آیا می‌دانید که وقتی این OUT‏ نازل شد: «يا SI‏ منوا 
ieee‏ را S55)‏ و أولی 2 PKs‏ «ای کسانی که ایمان آو ردید از دا و 
رسول و اولی الامرتان اطاعت کنید». و أيه «إِنّما و کم الله و S425‏ و الذينَ تشون 


أ 


۱ تااینجا از نسخه‌های «الف» و «ج» نقل شد و بقیۀ مناشدات از نسخه‌های «ب» و «د» نقل می‌شود. در 
کتاب احتجاج در این فسمت چنین اضافه شده است: فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. ایا می‌دانید که 
من اوّلین امت در ایمان به خدا و رسولش هستم؟ گفتند: آری به خدا قسم. 

New ره‎ sigan’ 

۳.سوره واقعه: یه ۱۰. 

۴ سور نساء: ايه .۵٩‏ 


حدیث بازده / ۳۰۹ 


DLAI‏ و یو تون ISH‏ و US R51) oe‏ «صاحب اختیار شما خدا و پیامبرش و 
کسانی‌اند که ایمان آورده و نماز را ly‏ می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند» و 
Sine shal‏ تثر وا و ما یلم الله لین جاهَدّوامنکم و لَم des‏ وا من دون abl‏ و 
ا ال Sy eG‏ کت رها می‌شوید در She‏ که هنوز 
خداوند نمی‌داند آنان که از شما جهاد کردند و غير از خدا و رسولش و مژمنین محل 
اعتمادی برای خود بر نگزیدند» وقتی این OLN‏ نازل شد مردم گفتند: یا رسول cl‏ 
آیا این Bylo SLI‏ بعضی از مومنین است يا نسبت به همه آنان عمومیت دارد؟ 

خداوند عزوجل به پیامبرش دستور داد تا والیان امرشان را به آنان بشناساند و 
ولایت را مانند نماز و زکات و روزه و حجشان برایشان تفسیر کند. لذا مرا در 
pte‏ خم برای مردم منصوب نمود. و سپس خطابه‌ای al pl‏ کرد و فرمود: «ای مردم. 
خداوند مرا به رسالتی فرستاده که سینه‌ام از آن به تنگ آمده که مبادا کردم که مردم مرا 
تکذیب کنند ولی خداوند مرا ترسانید که باید این پیام را برسانم و گرنه مرا عذاب 
خواهد کرد». 

سپس دستور داد ندا کنند تا مردم جمع شوند. و بعد خطابه‌ای ايراد کرد و فرمود: 
«ای مردم. آیا می‌دانید که خداوند عزوجل صاحب اختیار من است و من صاحب 
اختیار ممنین هستم و من از خود آنان به ایشان صاحب اختیارترم»؟ گفتند: بلی 
یا رسول الله. فرمود: «برخیز. ای علی». من برخاستم و حضرت فرمود: «همرکس من 
صاحب اختیار او هستم این علی صاحب اختیار اوست. پروردگارا؛ هر کس او را دوست 
می‌دارد دوست بدار و هر کس او را دشمن می‌دارد دشمن بدار. 

(در همان غدیر خم) سلمان برخاست و عرض کرد: یا رسول ttl‏ ولایت و 
صاحب اختیاری او چگونه است؟ فرمود: «ولایت و صاحب اختیاری او همجون 
ولایت من است. هرکس من نسبت به او از خودش صاحب اختبارترم علی هم نسبت به 
و از خودش صاحب اختیارتر ات 


۱. سوره مائده: 4:1 ۵۵. 


NF dl سورة توبه:‎ ۲ 


خداوند تعالی هم این آیه را نازل کرد: ELST 6 jdt‏ لکُم دیتکم و نت عَلیْکُم 
ek‏ و َضیتّ لکم ks LV‏ «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود رابر 
شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین شما راضی شدم». پیامبر BE‏ سه مرنبه تکبیر 
گفت و فرمود: «الله اکبر» کمال نبوت من و تکمیل دین خدا ولایت علی بعد از من 


است». 


ابوبکر و عمر برخاستند و گفتند: یا رسول الّه ایا این آیات به خصوص دربارة 
علی است؟! فرمود: آری. دربارة او و جانشینانم تا روز قیامت است. گفتند: 
يا رسول الله» آنان را برای ما بیان فرما. فرمود: برادرم و وزیرم و وارثم و وصیّم و 
جانشینم درامتم و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من علی. سپس پسرم حسن» 
سپس پسرم حسین» سپس نه نفر از فرزندان پسرم حسین» یکی پس از دیگری, که 
HIS‏ و بای SG‏ فان ای یی ی انا GUAM‏ سا 
aoe eS‏ ر 

همه حاضرین (در مجلس مناشده) گفتند: آری به خدا قسم هم آنچه گفتی دقیقاً 
شنیدیم و حاضر بودیم. و بعضی گفتند: اکثر آنچه گفتی حفظ کرده‌ایم ولی همه‌اش را 
به یاد نداریم. ولی Oly!‏ که همه‌اش را به یاد دارند منتخبین وافاضل ما هستند. 

امیرالمژ منین Bh‏ فرمود: راست گفتید. همه مردم در حفظ و به یاد داشتن یکسان 
نیستند. قسّم می‌دهم OUT‏ را که این مطلب را از پیامبر Be‏ به یاد دارند که بپا خیزند و 
ers‏ 

در اینجا زیدبن ارقم و براء بن عازب و ابوذر و مقداد و عمار گفتند: ما شهادت 
می‌دهیم که سخن پیامبر BE‏ را به یاد داریم که بر منبر ایستاده بود و تو درکناراو بودی و 
می‌فرمود: ای مردم» حداوند به من دستور داده که معرفی کنم امام شما را و آنکه بعد از 
من درمیان شما قائم خواهد بود و وصی خود و جانشینم راء و آن کسی که خداوند در 


۱ سورة مائده: ای ۳. 


حدیث یازده , ۳۱۱ 


کتابش اطاعت او را بر مومنین واجب کرده و اطاعت او را قرین اطاعت خود و اطاعت 
من نموده, و شما را در قرآن به ولایت او دستور داده است. من در این باره -از ترس 
رسالت را برسانم و گرنه مرا عذاب می‌کند. 


ای مردم. خداوند در کتابش شما را به نماز امر کرده و من آن را برایتان بیان نمودم. 
و به زکات و روزه و حج دستور داده که آن را هم برای شما بیان و تفسیر نمودم. و به 
ولایت دستور داده و من شما را شاهد می‌گیرم که ولایت مخصوص این شخص است 
< و خضرت وم مارك را پر غل بت امه seb‏ ار dss‏ و سی برای ذو 
پسرش بعد از او و سپس برای اوصیاء از فرزندانشان بعد از آنهاست. آنان از قرآن 
جدا نمی‌شوند و قرآن از آنان جدا نمی‌شود تابر سر حوضم بر من وارد شوند. 

ای مردم. پناه و امامتان بعد از خودم و ولی و هدایت کننده شما را برایتان بیان کردم 
و او برادرم علی بن ابی‌طالب است و او در میان شما به منزله من در میان شما است. 
دين خود را از او پیروی کنید و در همه امورتان از او اطاعت نمایید زیرا آنچه 
خداوند از علم و حکمتش به من آموخته نزد او است. از او بپرسید و از او و 
جانشینانش بعد از او بیاموزید. به OUT‏ چیزی یاد ندهید و بر آنان پیشی نگیرید و از 
فان هقی اند کیان اب وی OU‏ اس ها با ای ار نوا 


حق از ایشان جدا می‌شود». 


زید بن ارقم و بقیه پس از این شهادت نشستند. 


jt le‏ حدیث کساء 
سلیم می‌گوید: سپس علی #: فرمود: ای مرد. آیا می‌دانید که خداوند در کتایش این 
آیه را نازل کرد: Lely‏ رید الله Ce‏ عَنْكم Gets cd al pe‏ 45 تطهیرا» ‏ 
«خداوند خواسته است که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و شمارا پاک 


گرداند». پیامبر :مرا و فاطمه و دو پسرم حسن و حسین را جمع کرد و و ازع ر 
روی ما انداخت و فرمود: «اينان اهل بیت من و فامیل و اقربای من هستند. آنان را 
ناراحت می‌کند آنچه مرا ناراحت می‌کند و مرا اذیت می‌کند آنچه آنان را اذیت 
می‌کند. و مرابه تنگ می‌آورد آنچه آنان را به تنگ می‌آورد. رجس و پلیدی را از ایشان 
ببر و آنان را پاک گردان». 


أمّ سلمه عرض کرد: یا رسول alll‏ من هم با شما هستم؟ فرمود: «عاقبت تو به‌ یر 
است. ولی این آیه فقط دربا من و برادم و دخترم فاطمه و دو پسرم و نه نفر از فرزندان 
پسرم حسین به طور خاص نازل شده واحدی pb‏ از آنان در این آیه همراه ما نیست». 

همه حاضرین (در مجلس مناشده) گفتند: شهادت می‌دهیم که ام سلمه این مطلب 
را برای ما نقل کرد. و ما همین را از پیامبر # پرسيديم. و آن حضرت برای ما مثل 
حدیث ام سلمه را نقل فرمود. 


على ا در صادقین 

سپس علی لذ فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که خداوند این آیه را 
نازل کرد: «یا Gil BIL LT 3 Ul Zi‏ 5 کُوئُوامَع الصَادقین» ‏ «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید تقوی پیشه کنید و با صادقین باشیده. سلمان عرض کرد: پا رسول الله» آیا این 
al‏ عمومیّت دارد یا به be‏ حاصیع مربوط است؟ فرمود: امر شده‌گان همه مومنین 
هستند که به این مطلب دستور داده شده‌اند. ولی «صادقین» مخصوص برادرم على و 
اوصیاء من بعد از او تا روز قیامت است. 


۲ سورة توبه: اية ۱۱۵. 


حدیث یازده , ۳۱۳ 


على ا به منزلة هارون 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که من در جنگ تبوك به پیامبر BE‏ 
عرض کردم: چرا مرا (در مدینه) به جای خود گذاشتی ؟ | فرمود: «مدینه جز من یا تو 
صلاحیت دیگری را ندارد. و تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی 
مگر در اینکه پیامبری بعد از من نیست»؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


علی ا از شاهدان بر مردم 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید که خداوند در سورۀ حج چنین 
نازل کرد: «يا UT‏ الذین منوا از Ly Ag LAS‏ وَاعَيُدوا S55‏ و افعلوا لیر لعلکم 
حون و جاهدوا فی GF ail‏ چهایی SEE Sh‏ و ما جعل عَلَيْكَم فی این من خرح 
يل آبيگمإئراهيم هوسَمَا کم المُشلمین من بل و فى هذا ليود الر شول شهیدا یک 
و تکوئوا شهّداء على الناس»فاقيمو یمُوا ALAN‏ و تا الركاةً 5 انوا باه gh‏ مولا که 
فیغم المَوْلی و 65 النْصیر» ‏ «ای کسانی که ایمان آو رده‌اید رکوع و سجود بجا آو رید 
و پروردگار خود را عبادت کنید و کار نيك انجام دهید به امید آنکه رستگار شوید. در 
راه خدا آن طو رکه سزاوار است جهاد کنید. او شما را برگزید و در دین بر شما سختی 
قرار نداد. دین پدرتان ابراهیم که از قبل شما را مسلمان نامید. و در این باره تا پیامبر 
شاهد بر شما باشد و شما شاهدان بر مردم باشید. نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید 
و به كمك خداوند خود را از معصیت باز دارید. او صاحب اختیار شماست و خوب 


(وقتی این al‏ نازل شد) سلمان by‏ خاست و عرض کرد: یا رسول الله» اینان چه 
SUES‏ هششند که تو بر آنان شاهدی و آنان بر مردم شاهدند. و خداوند آنان را برگزیده 


اکر چک تول پام ee‏ شخضا با لشکر حرکت کرد و ol‏ المژمتین ا رابه عتتوان نایب ibis‏ 
خود در مدینه منصوب کرد. منافقین از این مطلب سوء استفاه کرده و گفتند: نسبت به علی تغییر نظر داده 
که او را با خود نبرده است. در جواب منافقین حضرت مطلب فوق را فرمودند. 

۲ سورة حج: ایف VA‏ 


و در دین بر آنان سختی قرار نداده, همان که دین پد رشان ابراهیم است؟ فرمود: از 
انان فقظ شتا ده تفر فص pel‏ هی wes Gals lee SoS. Sh‏ تلع انت لمان 
فرزندانم». 


علی ا در جانشینان پیامیر ¥ 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که پیامبر Be‏ خطابه‌ای ايراد کرد - 
که بعد از Ol‏ خطابه‌ای ايراد fers‏ فرمود: «ای مردم. من در میان شما دو چیز گرانبها 
باقی می‌گذارم: OLS‏ خدا و عترتم یعنی اهل بیتم. به این دو تمشک جویید که هرگز گمراه 
نمی‌شوید. خداوند لطیف خبیر به من خبر داده و به من وعده داده است که این دو از 
یکدیگر جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض PIS‏ بر من وارد شوند». 

عمر بن خطاب در حال شبه غضب برخحاست و گفت: یا رسول‌الّه ایا همه 
اهل بیتت چنین‌اند؟ فرمود: نه فقط اوصیاء من از اهل بیتم که اوّل آنان برادرم و 
وزیرم و وارثم و خلیفه من در pal‏ و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من علی است. 
سپس پسرم حسن» سپس پسرم حسین» سپس نه نفر از فرزندان حسین یکی پس از 
دیگری تابر سر حوض کوئر نزد من آیند. آنان شاهدان خدا در زمین و حجت‌های او 
بر خلقش و خزانه‌داران علم او و معادن حکمت اویند. هر کس آنان را اطاعت کند 
خدا را اطاعت کرده و هر کس از آنان سرپیچی کند از فرمان خدا سرپیچی کرده 


است»؟ 


همه گفتند: شهادت می دهیم که پیامبر Be‏ این مطلب را فرمود. 


کیفتت مجلس مناشده 


سپس سژال‌های امیرالممنین ثا از مردم تا ذکر آخر فضایلش ادامه پیدا کرد و 


حدیت يازده , ۳۱۵ 


حضرت چیزی باقی نگذاشت مگر آنکه در آن مورد OUT‏ را قسم داد و از آنان سژال 
کرد تا آنکه همه مناقبش را و بسیاری از آنچه پیامبر BE‏ به او فرموده بود ذ کر کرد و در 


۶ 


همه آنها مردم سخن او را تصدیق می‌کردند و شهادت می‌دادند که سخن حقی است. 


سلیم می‌گوید: امیرالممنین I‏ چیزی از آنچه خداوند به خصوص دربار؛ او با 
دربارة او و اهل بیتش در قرآن یا برلسان پیامبر BE‏ نازل کرده بود باقی نگذاشت مگر 
آنکه در آن مو رد مردم را قسم داد. در بعضی از آنها همه می‌گفتند: «آری»» و در مواردی 
عده‌ای سا کت می‌ماندند و بقیه می‌گفتند: «آری به خدا قسم» و OUI‏ که ساکت بودند به 
اقرار کنندگان می‌گفتند: شما نزد ما مو رد اعتماد هستید. و غير شما هم از کسانی که به 
آنان اعتماد داریم برای ما نقل کرده‌اند که این مطالب را از پیامبر BE‏ شنیده‌اند. 


حضرت فرمود: آیا اقرار می‌کنید که پیامبر BE‏ فرمود: «هر کس گمان کند مرا دوست 
دارد و بغض علی را دارد. چنین کسی دروغ می‌گوید و مرا دوست ندارد»» و حضرت 
هنگام سخن دست بر سر من ' گذاشت. کسی از حضرت پرسید: یا رسول الله» این 
مطلب چطور می‌شود؟ فرمود: «زیرا او از من است و من از اویم. هر کس او رادوست 
بدارد مرا دوست داشته و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست دارد. هر کس بغضص 
علی را دارد مرا مبغوض داشته و هر کس مرا مبغوض بدارد خدا را مبغوض داشته 


y(n 


حدود بیست نفر از بزرگان مهاجرین و انصار گفتند: «آری به حدا قسم)» و بفیه 
ساکت ماندنل. ۰ ۱ 

امیرالمؤمنین ا به سکوت کنندگان فرمود: جرا ساکتید؟ گفتند: اینان که شهادت 
دادند در راستگویی و فضیلت و سابقه نزد ما مو رد اعتماد هستند. حضرت فرمود: 
خدایا بر اینان شاهد باش. 


۱ «الف»: بر سینه‌ام. 


۶ , اسرار آل محمد Bb‏ 


آنان گفتند: پروردگارا ما شهادت نداده‌ایم و نگفته‌اییم جز آنچه از پيامبر # 
شنیده‌ايم و آنچه افراد مورد اطمینان از اینان و دیگران برای ما نقل کرده‌اند که از 


پیامیر BE‏ شنبده‌اند. 


۳ 
سخنان طلحه با امیرالمومنین & 


هفت جواب به حدیث جعلی ابوبکر و عمر درباره خلافت 

طلحة بن عبیداللّه - که «زيرك و فهمیده قریش خوانده می‌شد ‏ گفت: چه کنیم با 
ادعای ابوبکر و عمر و اصحابش که او را تصدیق کردند و شهادت بر گفتار او دادند در 
آن زفزی که نو راب gel‏ ورواو ۵و کردنت :اي برد fa‏ ی 
کن»» و تو در مقابل آنان با فضایل و سوابق خود استدلال کردی» و همه تو را تصدیق 
کردند. ولی بعد از ol‏ ابوبکر ادعا کرد از پیامبر # شنیده است که گفته: JS gli)‏ 
نخواسته است نبوت و خلافت برای ما اهل بیت جمع شود». عمر و ابوعبیده جراح و 


سپس طلحه رو به حضرت کرد و گفت: همه آنچه گفتی و ادعا کردی حق است» و 
آنچه از سابقه و فضیلت که با آنها استدلال کردی ما هم اقرار می‌کنيم و قبول داریم 
ولی دربارة خلافت. این پنج نفر به آنچه شنیدی شهادت دادند! 


جواب اوّل: معاهده بر صحیفه ملعونه 
در اینجا علی ث بیا خاست و از سخن طلحه به غضب آمد و چیزی را که کتمان 


۱-ج»: طنابی در گردنت پیچیده بود. «ج» خ ل: تو را در Me‏ آوردند که طنابی را در گردنت محکم کرده 
بودند. ’ 


حدیث يازده , ۳۱۷ 


می‌کرد فاش نمود و مطلبی را روشن کرد که در روزمرگ عمر فرموده بود ولی مردم 
مقصود آن حضرت را نفهمیده دای 

حضرت رو به طلحه کرد و در حالی که مردم می‌شنیدند فرمود: ای طلحه به خدا 
قسم نوشته‌ای که روز قیامت با آن خدا را ملاقات کنم محبوبتر از نوشتة این پنج نفر 
نیست که در حجة الوداع در GLE‏ کعبه بر سر وفای به آن هم پیمان شدند که: «اگر 
خداوند محمد را بکشد یا بمیرد یکدیگر را بر ضد من کمک کنند و پشتیبانی نمایند تا به 


خلافت نوسم»!" 


جواب دوم: حدیث غدیر 

حضرت فرمود: ای طلحه دلیل بر بطلان آنچه بدان شهادت دادند ل سخن 
پیامبر BE‏ است که در روز غدیر خم فرمود: «هرکس من نسبت به او از خودش صاحب 
اختیارترم علی هم نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است». من چگونه می توانم بر 
آنان صاحب اختیارتر از خودشان باشم در حالی که آنان امیران و حاکمان بر من 


باشند؟! 


جواب سوم: حدیث منزلت 

همچنین سخن پیامبر # که فرمود: «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به 
موسی هستی جز نبوّت». آیا نمی‌دانستید که نبوّت غیر از خلافت | ست؟ اگر با نبوت 
چیز دیگری هم بود پیامبر # آن را استثنا می‌کرد؟! 


۱ در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۲ و ۲۷ روایت کرده که وقتی عمر مرد و جنازۀ او رادر CAS‏ پیچیدند. 
امیر الممنین 3 نگاهی به جنازه‌اش کرد و فرمود: «هیچکس را بیشتر دوست ندارم که با صحیفه و 
نوشته‌اش خدا را ملاقات کنم مانند این به کفن پیچیده». که | کثر مردم منظور حضرت را نفهمیدند. در 

عبارات فوق امیرالمژمنین منظوز از صحیفه را بیان فرموده است. 
۲ . «ب» و «د»: که خلافت به من نرسد. 
SOME. ۳‏ : دلیل بر بطلان آنچه بیان ارت وار ر ae‏ این کی 


جواب چهاره: حدیث نقلین 

همچنین سخن SEE Ss BE pale‏ 
این دو تمسک کرده‌اید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترنم. sl‏ ي 
نگیرید و از اینها عقب نمانید. به اینان چیزی نیاموزید که از شما داناترند. 

بنابراین سزاوار است خلیفهٌ بر امت کسی جز داناترین OU‏ به کتاب خدا و سئت 


۳ ۳ 
8 و "7 - 


پیامبرش نباشد, که خداوند هم می‌فرماید: «َفْمَنْ cage‏ ای GET GEN‏ ع ان 
(sgl SIV sigs)‏ فما لکم یف WSs Sea‏ انا کت که ته خی هلا نامع BS‏ 
سزاوارتر است که تابع او شوند يا کسی که هدایت نمی‌شود مگر آنکه او را هدایت 
کنند. یس جه شده ت شمارا و چگونه حکم می‌کنید». و نیز می‌فرماید: 5p‏ زا بَسطة فى 
الم و الجشم» las Sa‏ و ایا اؤ 55161 
ِن ple‏ نکم (Babe‏ «يا اثری باقی‌مانده از ete‏ کر راستگو هستید»» و نیز 
پیامبر HE‏ می فر ماید: «هیچ امتی اختیار حکومت خود را به دست کسی نمی‌سپارند در 
حالی که عالم تر از او درمیانشان باشد مگر آنکه کارشان همجنان رو به پایین می‌رود. تا به 


آنجه ترك کرده‌اند باز گردند». یس ولایت جز امیر بودن بر امّت نیست. 


باس تایب دو 

دلیل بر دروغ و باطل و ناحق‌شان این است که آنان به‌دستور پیامبر RE‏ بر من 
به عنوان «امیرالمومنین» سلام کردند." و این مطلب بر OUT‏ (ابوبکر و عمر) و بر تو(ای 
طلحه) به جصوص و بر این که همراه توست - یعنی زبیر - و بر همه امت و بر این دو 
نفر - و حضرت به سعد بن ابی‌وقاص و عبدالرحمان بن عوف اشاره کردند -و بر این 
خلیفۂ ظالم شما "-یعنی عثمان - حت است. 


ی 


. «ب»: به این دو تمشک کنید تا گمراه نشوید: کتاب خدا و اهل بیتم. 
VO) eos‏ 
سورة بقره: ای ۴۷ ۲. 
oy pe.‏ احقاف: al‏ ۴. 
. یعنی به امر پیامبر BE‏ به من گفتند: «السلام عليك يا امیرالمومنین». 
. «الف» و «ب»: این dade‏ شما که اکنون بر سر کار است. 


ما 4+ « و مهم 


حدیث يازده , ۳۱٩‏ 


جواب ششم: شورای شش نفری عمر 

ما گروه شش نفری شورا همگی زنده هستیم. اگر عمر و اصحابش در نسبت 
حدیث به پیامبر BE‏ راست می‌گفتند پس چرا عمر مرا جزء شورا قرار داد؟ آیا ما را در 
شورا برای CDE‏ قرار داد یا غیر آن؟ اگر نظرتان این است که شورا را برای غير 
حکومت قرار داد پس اکنون عثمان بر ما امارتی نخواهد داشت. و ما باید در موضوع 
دیگری مشورت می‌کردیم چرا که در این صورت او به ما دستور داده که در غیر مسئلة 
خلافت مشورت کنیم. و اگر شو را دربارهةٌ خلافت بوده پس چرا مرا همراه شما داخل 
شو را نمود؟! چرا مرا خارج نکرد در حالی که می‌گفت: «پیامبر اهل بیتش را از خلافت 


خارج کرده و خبر داده که آنان را در خلافت نصیبی نیست»؟! 


جواب هفتم: سخنان عمر هنگام مرگ 

چرا عمر هنگامی که ما شش نفر اصحاب شورا را یکی یکی فراخواند به پسرش 
عبدالله گفت: -(در اینجا حضرت اشاره به یسر عمر که در مجلس حاضر بود فرمود:) 
هان او اینجاست ‏ تو رابه خدا قسم می‌دهم که بگویی وقتی ما خارج شدیم پدرت به 
تو چه گفت؟ عبدالله بن عمر گفت: حال که مرا قسم دادی ‏ او گفت: «اگر با اصلع " بنی 
هاشم بیعت کنند OUT‏ را به وسط جادۀ روشن خواهد کشانید و طبق GUS‏ پروردگارشان و 


سنت Le OLS poly‏ خواهد داشت»! 


گفتم: ای پدر چه مانعی داری که او را خلیفه قرار دهی؟ حضرت فرمود: عمر چه 
جوابی به تو داد؟ پسر عمر گفت: او مطلبی گفت که آن را کتمان می‌کنم! فرمود: 
پیامبر BE‏ آانچه او به تو گفته و توبه او گفته‌ای به من خبر داده است؟ پسر عمر پرسید: 


چه موقع خبر داده است؟! فرمود: در زمان حیاتش به من خبر داد. و سپس در آن شبی 


۱ «الف» خ ل: کمترین شهادت من این است که او گفت:... 


۰ / اسرار آل محمد BE‏ 


گویا در بیداری دیده است. 


پسر عمر گفت: چه چیزی به تو خبر داده است؟ فرمود: ای يسر عمر تو رابه خدا 
خواستم ساکت می‌مانم! حضرت فرمود: وقتی به او گفتی: «چه مانعی داری که او را 
خلیفه قرار دمی»؟ گفت: مانع من صحیفه و نوشته‌ای است که در بین خود نوشته‌ایم و 
معاهده‌ای که در کعبه در حجة الوداع بر سر آن هم پیمان شده‌ایم| پسر عمر در اینجا 
ساکت ماند و گفت: تو را به حق پیامبر قسم می‌دهم که از من دست برداری! 


سلیم می‌گوید: پسر عمر را در آن مجلس می‌دیدم که گریه راه گلویش را بسته بود 
و از دو جشمانش اشک جاری بود. 


سپس علی # رو به طلحه و زبیر و عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی‌وقاص! 
نمود و فرمود: به خدا قسم اگر آن پنج نفر(اصحاب صحیفه) بر پیامبر BB‏ دروغ 
بسته‌اند ولایت آنها بر شما حلال نیست. و اگر راست گفته‌اند برای شما حلال نیست 
مرا همراه خود داخل شوری قرار دهید. زیرا ورود من در شوری (به گفتۀ شما) 
مخالفت با پیامبر #۶ و سرپیچی از فرمان او به جساب می‌آید. 


کسی جز دوازده امام حق خلافت و امامت ندارد 

سپس امیرالمومنین # رو به مردم کرد و فرمود: منزلت مرا در میانتان و آن طور که 
مرا می‌شناسید به من خبر دهید. LT‏ من نزد شما راستگو هستم یا دروغگو؟ گفتند: 
بلکه صدیق صدوق " هستی. به خدا قسم نه در زمان جاهلیّت و نه بعد از اسلام تو را 
به دروغگویی نشناخته‌ايم. 


حدیث بازده ‏ ۳۳۲۱ 


از ما قرار داد. و بعد از او به ما کرامت فرمود که ما را امامان موّمنین قرار داد از قول 
SBE poly‏ جز ما نمی تواند ابلاغ نماید و امامت و خلافت حز در ما صلاحیت ندارد. و 


خداوند با ما اهل بیت برای احدی از مردم نصیب و حقی در خلافت قرار نداده است. 


رسول الله ie‏ حاتم پیامبران است که بعد از او رسول و نبیّی نیست. خداوند انبیاء را 
تا روز قیامت با پیامبر Be‏ خاتمه داد و با قرآن کتاب‌ها را تا روز قیامت خاتمه داد. ما را 
بعد از محمد ie‏ خلفاء در زمین و شاهدان بر مردم قرار داد. و اطاعت ما را در کتایش 


واجب کرد و ما رابا خود و پیامبرش در اطاعت در چند Gl‏ قران قرین قرار داد. 


خداوند محمد Be‏ را پیامبر و ما را جانشینان بعد از او در Ole‏ خلقش و شاهدان بر 
خلقش قرارداد و اطاعت ما را در کتاب منزلش واجب کرد و سپس خدای عزو جل به 
پیامبرش دستور داد که این مطلب را به امتش برساند. او هم طبق دستور خداوند به 
آنان ابلاغ نمود. 


plus‏ سزاوارتر به جانشینی پیامبرند؟! 

کدامیک از این دو ' سزاوارتر به نشستن درمقام و جای پیامبرند؟ شما از پیامبر Be‏ 
من مطلبی را برساند جز خودم یا کسی که از خودم باشد». شما را به خدا قسم می‌دهم آیا 
این مطلب را از پیامبر 2 شنیدید؟ 

گفتند: آری به خدا قسم. ما شهادت می دهیم که این مطلب را از پیامبر BE‏ آن هنگام 

حضرت فرمود: رفیق شما (ابوبکر) صلاحیت نداشت که از قول پیامبر He‏ 
نوشته‌ای به قدر چهار انگشت را برساند و جز من برای ابلاغ آن صلاحیت پیدا نکرد! 


۱ اشارة حضرت به خودشان و ابوبکر است. چنان که از دنبالة کلام روشن می‌شود. 


کدامیک از این دو سزاوارتر به مقام و جای اویند؟ آنکه پیامبر به خصوص نامبرده 


که از اوست يا ان کسی که به و تمه شاه که دایم MSs‏ 


سخنی دربارة «لیبلغ الشاهد الغائب» 


طلحه گفت: این مطلب را از پیامبر Be‏ شنيدیم. ولی برای ما بیان کن که چگونه 
احدی صلاحیت ندارد مطلبی را از پیامبر ابلاغ نماید. در حالی که آن حضرت به ما 
مو به سایر مردم فرمود: Hey‏ لاه منم الغائبَ» یعنی حاضرین شما به غایبان 
اطلاع دهند؟ و در بیابان عرّفه در حجة الوداع فرمود: «خدا رحمت کند کسی که سخن 
مرا بشنود و آن را در قلب خود جای دهد و سپس آن را از قول من برساند. چه بسا 
کسی که علمی را حمل می‌کند ولی خود نمی‌فهمد. و چه بسا کسی که علمی را برای 
فهمیده‌تر از خود حمل می‌کند. سه چیز است که قلب فرد مسلمان در آنها خیانت 
oc‏ تا E‏ تس ی رش سای 
والیان امر. و همراهی با اجتماع مسلمانان. چرا که دعوت والیان امر همه مسلمانان را 
در بر می‌گیرد و نیز پیامبر BE‏ در بیش از یک مورد بپا خاست و فرمود: «حاضران به 
امان مسا 


دستور تبلیغ ولایت ائمه جد 

اميرالمۇمنین ‏ فرمود: آنچه پیامبر BE‏ در این باره فرموده در روز PIE‏ خم و در 
روز عرفه در حجة الوداع و در روز رحلتش بوده است! در آخرین خحطه‌ای که 
ol‏ حضرت ايراد فرمود نظر کن که فرمود: «من در ميان شما دو چیز باقی گذاردم که تا 


قرف که رقا وشات تست ننک اتاو Ses‏ که شیا از اف ات ام رشن ات 


حدیت بازده , ۳۳۳ 


G‏ وی اک ریت هرک گس مکی شرت PS‏ و اهنا ی اون 
لطیف خبیر به من وعده داده است که این دو از SAK‏ جدا نشوند تا كنار حوضص 
کوثر بر من وارد شوند مانند این دو انگشت که حضرت به دو انگشت سبابه و وسط 
اشاره کردند که یکی جلوتر از دیگری است. به این دو تمسّك کنید تا گمراه نشوید و 
لغزش ننمایید. ' از ایشان جلوتر نروید و از آنها عقب نمانید. و به آنها چیزی یاد 
ندهید که از شما داناترند». 


پیامبر 2 به عموم مردم دستور داده که هر کس از مردم را دیدند واجب بودن اطاعت از 
امامان آل محمد نجد و واجب بودن حقشان را برسانند. و این وظيفة ابلاغ را در هیچ مطلب 
غير از این موضوع نفر موده است. در واقع پیامبر BE‏ به عموم مردم دستور داده که به 
مردم برسانند حجّت و دلیل کسانی " را که همة آنچه پیامبر BE‏ بدان مبعوث شده راء از 


ای طلحه. آیا نمی‌بینی که پیامبر :در حالی که شما هم می‌شنيدید -به من فرمود: 
می‌کنی و امانت مرا ادا می‌نمایی و طبق سنت من جنگ می‌کنی». 


وقتی ابوبکر حکومت را به دست گرفت آیا قرض و وعده‌های پیامبر Be‏ را ادا 
کرد؟ "من بودم که آنها را با دلیل و شاهد محکم کردم و قرض و وعده‌های حضرتش 
را ادا کردم. پیامبر RE‏ هم به مردم خبر داده بود که قرض و وعده‌های او را جز من ادا 
نخواهد کرد. آنچه که ابوبکر به آنان داد ادای قرض و وعده‌های حضرت نبود و فقط 
ادا کردن من قرض و وعده‌های Ul‏ حضرت ed]‏ حضرتش را بری و امانتش را ادا 


نمود. 


Ue.)‏ رو گردان نشوید. 

۲ «ب»: واجب بودن اطاعت کسانی را ... 

۳ «الف» و «ب»: وقتی ابوبکر حکومت را به دست گرفت قرض و وعده‌های حضرت را ادا نکرد. 
۴ «الف» و «ب»: شما همگی با او بیعت کردید. و من فرص و وعده‌های حضرتش را ادا کردم. 


ائمه :+ مبلفین اوامر الهی به مردم 
از قول پیامبر # همة آنچه از جانب خداوند عزوجل آورده را فقط امامانی ابلاغ 
می کنند که خداوند اطاعت Obl‏ را در کتابش واجب کرده و به ولایت ایشان امر نموده 
است. آنان که هر کس از ایشان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس از آنان 
طلحه گفت: مشکل مرا اسان نمودی. نمی‌دانستم پیامبر BE‏ از این مطلب چه قصد 
کرده است تا اینکه آن را برایم بیان نمودی. ای اباالحسن, خدا به تو از همه امّت جزای 


خير دهد. 


سخنی دربارة جمع قرآن ' 


طلحه گفت: ای ابا الحسن. مسئله‌ای را می خواهم از تو سوال کنم: تو را دیدم که به 

is 2‏ ۲ 2 ۱ 
همراه Slam bk‏ مهر شده بیرون امدی و گفتی: sl‏ مردم. من مشغول عسل و کفن و 
دفن پیامبر BE‏ بودم. و سپس به کتاب خدا مشغول شدم تا آن را جمع نمودم. این US‏ 
خدا به صورت یک مجموعه است "که يك حرف هم از آن نیفتاده است». من آن کتابی 


که نوشته و جمع آوری کرده‌ای ندیده‌ام. 


قرآن عمر 
طلحه سخنانش را چنین ادامه poe tole‏ را دیدم که وقتی به خلافت رسید سراغ تو 


فرستاد که آن قران را نزد من بفرست. و تو از فرستادن آن ابا کردی. 


۱ آنچه در این بخش آمده باید تا آخر به دقت مطالعه شود که نهایتاً سند محکمی برای قرآن کنونی است. 
۲. اشاره به ایام بعد از رحلت پیامبر BE‏ است که حضرت این کار را انجام داد. 
۳ «ب»: این کتاب خدا نزد من است که آن را نوشته و جمع آوری کرده‌ام. 


حدیت یازده , ۳۳۵ 


عمر هم مردم را فراخواند. اگر دو نفر بر آیه‌ای از O13‏ شهادت می‌دادند آن را 
ننر Laas pees‏ یک eas Ue ola a‏ داد کا ر کا pe‏ ار 
نمی‌نوشت. 

عمر می‌گفت و من هم می‌شنیدم - «در روز جنگ یمامه مردانی کشته شدند که 
قرآنی می‌خواندند که غیرآنان نمی خواندند. و آن مقدار از بین رفت». و نیز گوسفندی 
سراغ صفحه‌ای از آن آمد در حالی که نویسندگان عمر مشغول نوشتن بودند -و آن 
صفحه را خو رد و آنچه در Ol‏ بود از بین Gay‏ اسان روز نویسنده عثمان بود. در 


این باره چه می‌گویید؟ 


از عمر و اصحابش که نوشته‌های خود از قران را جمع آوری کردند - شنیدم که 
دوزفا ان ی کف تسه و eal‏ سورد مر یره وز دو هت 
آبه, و سور مضه ان asl og‏ موف اس ۱ 

این چه کاری است. و جه مانعی داری As‏ تور را رحمت کند که آنچه 


جمع آوری کرده‌ای برای مردم ظاهر کنی؟ 


قرآن عشمان 

طلحه گفت: خودم در کار عثمان حاضر بودم که آنچه عمر جمع کرده بود گرفت و 
نویسندگان را برای ان جمع کرد و مردم را بر یک قرائت وادار نمود و قران ابی بن 
کعب و ابن مسعود را پاره کرد و به آتش سو زانید. ”این دیگر چه کاری است؟! 


۱ پیداست که این مطالب را طلحه می‌گوید و باید منتظر جواب امیرالمومنین یذ در عبارت‌های بعدی 
باشیم. 

۲ «الف»: در زمان عمر و عشمان. 

۳ «الف» و «ب» و «د»: شصت cag]‏ و در «الف» خ ل اضافه شده: سور حجر صد و نود آیه بود. 

۴. «ب» و «د»: عثمان را به یاد دارم که انچه عمر جمع کرده بود اتش زد. «ج»: عثمان سراغ انچه عمر جمع 
کرده بود رفت و قران را جمع کرد. 

52.0 بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۳۰۸ روایت کرده که: عثمان همه مردم را فقط بر قرائت زید بن ثابت 


<_ 


۶ , اسرار آل محمد Me‏ 
قرآن به املاء پیامیر ج 

امیرالممنین غافرمود: ای طلحه هر ایه‌ای که خداوند در کتابش بر محمد BE‏ نازل 
5 109 به املای آن حضرت و خط خودم نزدمن موجود است. و نیز تأویل هر آیه‌ای که 
بر Bide‏ نازل شده و هر حلال و حرام و هر حذ و حکم و هر چیزی که امت تا روز 
قیامت بدان احتیاج دارند حتی دیه خراش بر OL‏ املای پیامبر و خط خودم نزد من 


نوشته شده و موجود است. 


طلحه پرسید: ایا هرچیزی از کوچک و بزرگ و خاص و ple‏ آنچه بوده یا تا روز 


Cols‏ خواهد شد نوشته شده و نزد تو است؟ 


فرمود: بلی. و غیر از آن پیامبر 2 در بیماریش کلید هزار باب از علم را پنهانی به 
من آموخت که از هر بابی هزار باب باز می‌شود. اگر این امّت از زمانی‌که خداوند 
پیامبرش را قبض روح کرده تابح من می‌شدند و مرا اطاعت می‌کردند از بالای سرشان و از 
a ۰‏ ¢ ۰ وه - ° 3 ۰ ۰ ۰ ۱ 
زیرپایشان تا روز Cold‏ با خوشی و وسعت نعمت‌های الهی را می‌خوردند. 


در کتف do‏ نوشته شد؟ 

ای طلحه LT‏ حاضر نبودی نزد پیامبر ##هنگامی که کتف " خواست تا در آن 
ید لو تسا که ات کم اه نشو ند و اخ لای ES‏ ور Gel‏ ری تو( ace‏ آن 
سخنش را گفت که: «پیامبر خدا هذیان می‌گوید»! حضرت هم غضب کرد و نوشتن آن 
را رها کرد؟ طلحه گفت: آری» در این موضوع حاضر بودم. 


ج وادار کرد و سایر قرآن‌ها را سوزانید و هفت قرآن را طبق آنچه بین قراء مشهور بود نوشت. یکی را به 
کوفه و یکی رابه بصره و نیزبه هر یک از شام و مکه و یمن و بحرین یکی فرستاد و یکی را در مدینه نگه 
داشت که به آن قرآن «امام» می‌گفتند. 

۱ یعنی زندگی خوش از هر جهت برایشان آماده می‌شد. و منظور از بالای سر و زیر پا نعمت‌های آسمانی 
و زمینی است. 

۲ : ورفه‌ای خواست. 


حدیت بازده , ۳۳۷ 


فرمود: وقتی شمااز حضور پیامبر BE‏ بیرون رفتید. حضرتش به من خبر داد که 
می‌خواست در کتف چه بنویسد و عموم مردم را برآن شاهد بگیرد. و جبرئیل به او 
خبر داد که خداوند عزوجل اختلاف و تفرقة این امت را می‌داند. سپس ورقه‌ای 
خواست و آنچه می خواست در کتف بنویسد بر من املانمود و سه نفر را بر آن شاهد 
گرفت: سلمان و ابوذر و مقداد» و در آن ورقه امامان هدایت را که خداوند امر به 
اطاعت آنان تا روز قيامت نموده نام برد. اوّل آنها مرا نام برد و سپس این پسرم -و 
حضرت دست خود را به امام حسن Eh‏ نزديك کرد سپس حسین و سپس نه نفر از 
فرزندان این پسرم -یعنی امام حسین .ای ابوذر و ای مقداد ‏ آیا چنین نبود؟ 

ابوذر و مقداد برخحاستند و گفتند: ما بر این مطلب نسبت به یامبر 2 شهادت 
می دجم : 

طلحه گفت: به خدا قسم از پیامبر BE‏ شنیدم که دربارة ابوذر می‌فرمود: «أسمان 
سایه نیفکنده و زمین حمل نکرده صاحب زبانی راستگوتر از ابوذر و نیکوکارتر نزد 
خداوند». و من شهادت می‌دهم که این دو جز به حق شهادت ندادند. و تو (ای علی) 
نزد من از این دو راستگوتر و مقدم‌تر هستی. 

سپس حضرت رو به طلحه کرد و فرمود: ای طلحه و تو ای زبیر تو ای سعد و تو 
ای پسر عوف. از خدا بترسید و رضایت او را مقدم دارید و آنچه نزد اوست اختیار 


ALS‏ و در راه خدا از ملامت سر زنش کننده‌ای نتر سید. 


سندی محکم برای قرآن موجود 
طلحه گفت: یا ابا الحسن. می‌بینم سژال مرا دربارة قرآن جواب ندادی» آیا قرآن 
خودداری کردم. 


۱ این سوال امیرالمومنین لذ در مجلس زمان عثمان از این دو نفر است و سلمان را نام نبرده چون او در آن 


۳۳۸ / اسرار آل محمد Re‏ 


طلحه گفت: پس دربارۀ قرانی که عمر و عنمان نوشتند به من خبر ده ایا همه‌اش 


حضرت فرمود: همه‌اش قرآن است. اگر آنجه در OF‏ است بگیرید از آتش نجات ably‏ 
داخل بهشت می‌شوید. جرا که در آن حجت ما و بیان pl‏ ما و Ge‏ ما و وجوب اطاعت ما 
آمده است. طلحه گفت: مرا بس است. اکنون که قران است مرا کافی است. 


قران امیرالمومنین :+ نزد کیست؟ 
سپس طلحه گفت: به من خبر بده دربارة آنچه از قرآن و تأویلش و علم حلال و 
حرام که در دست توست. آن رابه چه کسی می‌سپاری و صاحب آن بعد از تو کیست؟ 
فرمود: به آن کسی که پیامبر BE‏ دستور داده به او بسپارم. گفت: او کیست؟ فرمود: 
(nes‏ من و صاحب اختیار مردم بعد از من این پسرم حسن. و پسرم حسن هنگام مرگ آن 
را این پسرم حسین خواهد سپرد. سپس به فرزندان حسین یکی پس از دیگری منتقل 
می‌شود تا آخرین آنها کنار حوض کوثر بر پیامبر ت وارد شود. آنان با قرآن و قرآن با آنها 


است. از قرآن جدا نمی‌شوند و قرآن از QUI‏ جدا نمی‌شود. 


دوازده امام ضلالت از بنی نیم و بنی عدی و بنی diol‏ 

فرمود: بدانید که معاویه و یسرش به‌زودی بعد از عثمان حکومت رابه دست 
می‌گیرند» و بعد از آن دو نفر هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی‌العاص یکی پس از 
دیگری خواهند آمد که تکمیل دوازده امام ضلالت خواهند بود. و آنان همان کسانی 
هستند که پیامبر BE‏ آنان را بر منبرش دید که امّتش al‏ صورت قهقهری به عقب 
برمی‌گردانند. ده نفر از آنان از بنی امیّه‌اند و دو نفر این پایه را برای OUI‏ پی‌ریزی 
کرده‌اند و گناهان امّت بر عهده آن دو است. 

در اینجا همه مردم گفتند: ای ابا الحسن, خدا تو را رحمت کند و تو را بیامرزد و 


به خاطر خیرخواهی و گفتار نیکت. از طرف ما به تو جز ای خير دهد. 


حدیث بازده / ۳۳۹ 


| منهاج الفاضلین( خحطی): ص ۰ و YF¥\‏ 
¥ بحار الانوار: ج ۶ص ۶۵ح ۱۴۷. 
¥ بحار الانوار: ج ۶۱ص NV eye‏ 
۶ ابات الهداة: ج ye!‏ ۴ج ASA‏ 
۷ فضائل السادات: ص ود 
۸. اللوامع النورانية: ص TY‏ 
روایت با سند به سلیم: 
۱ کمال الدین: ص ۲۳۷ ج YO‏ 
| عشست نعمانی: ص .OY‏ 
۳ احتجاج طبرسی: ج اص ۱۰ ۲. 
۴ التحصین ابن طاووس: قسم دوم باب VO‏ 
۵. فرائد السمطین: ج ص ۳۱۲ ب ۵۸ح ۲۵۰. 
۶ نزهة الکرام: ص .۵۳٩‏ 


\f 


خطبة اميرالمؤمنين ادر سال أخر عمر مبارك :شکایت 
امیرالمؤمنین ند از یاران خود. دنیا گرایی و بی‌توجهی به آخرت. 
خستگی از جنگ و بی‌نظمی. چرا امیرالمؤمنین تا مانند عشمان 
سکوت نکرد؟ جز ای کسی که به دشمن خود تمکین کند! «سامره» 
قائلین به Yo‏ قتال» چرا امیرالمومنین لا در مقابل ابوبکر و عمر 
شمشیر نکشید؟ اقدام امیرالمومنین ا برای جنگ با ابوبکر و عمر» 
فرق سکوت امیرالمومنین ا باسکوت عثمان» عثمان مقصر در قتل 
خود سوابق جنگ و صلح امیرالمومنین شيعه و ناصبی و 
مستضعف. تأثیر این خطبه در قلوب مر دم» شهادت امیرالممنین FEL‏ 


خطبة اميرالمؤمنين ::در سال آخر عمر مبارك 


شکایت امیرالمؤمنین ا از اران خود 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در اطراف امیرالمومنین EL‏ نشسته بودیم و 
گروهی از اصحاب نزد آن حضرت بودند. یک نفر عرض کرد: یا امیرالمؤمنین» چه 
خوب است مردم را برای رفتن به جنگ ترغیب فرمایی. 


دنیاگرایی مردم و بی‌توجهی به آخرت 

حضرت برخاست و خطبه‌ای ایراد کرد و eb‏ آن فرمود: من شما را برای رفتن به 
جنگ ترغیب نمود" ولی شما نرفتید. و خیر خواهی شما رانمودم ولی شما 
نپذیرفتید» و شما را فراخواندم ولی گوش نکردید. شما حاضران همچون غایب و 
زنده‌هایی همچون مرده و کرانی صاحب گوش هستید. بر شما حکمت تلاوت 


... همین عیب شما را کافی است که من چقدر شما را برای جنگ ترغیب نمودم ولی‎ ed 


حدیت دوازده ‏ ۳۳۱ 


می‌کنم و شما را به موعظه‌های شفا بخش و کفایت کننده نصیحت می‌کنم و به جهاد با 
اهل ظلم و جور ترغیب می‌نمایم. ولی به آخر سخنم نرسیده شما را می‌بینم که در 
حلقه‌های پرا کنده متفرق شده‌اید" و برای یکدیگر شعر می‌گویید و ضرب‌المثل 


می‌آورید و از قیمت خرما و شیر می‌پرسید. 


خستکی از جنگ و بی‌نظمی! 

دستتان بریده باد!" از جنگ و آمادگی برای ان یت گر نشان داده‌اید و 
قلب‌هایتان را از یاد آن اسوده کرده‌اید. و خود را با اباطیل و مطالب گمراه کننده و 
clay de‏ واهی مشغول کرده‌اید. 

و ای بر شما! با آنان بجنگید قبل آنکه آنان با شما بجنگند. به خدا قسم» هرگز قومی 
TIS | ees i ees eed ss‏ شاقن کمن خحدا 
OLS‏ ندارم شما گفته‌هایم را عملی کنید تا دشمنانتان کار خود را بکنند. و من هم 
دوست داشتم که آنان را می‌دیدم و و با بصیرت و یقینم خدا را ملاقات می‌کردم و از 
چشیدن درد گرفتاری به شما و از همنشینی با شما راحت می‌شدم.؟ 


شما همچون گلَة شتری هستید که چوپان آن گم شده باشد. هرچه از یک طرف 


و مرگ شدّت یابد" همچون شکافتن سر و همچون انفراج زن هنگام وضع حمل که 
ids‏ ۳ ۱ 
دست لمس کننده‌ای را مانع نمی‌شود »از اطراف علی بن ابی‌طالب پرا کنده می‌شوید. 


۱ «ب»: بی‌اعتنا به سخنان من شده‌اید. 

۳ «ج»: دستتان خاك آلود باد. 

۳ج از جنگ و شعله‌ور شدن آن. 

۴ «ج»: به خدا قسم دوست داشتم که از شما جدا می‌شدم و از انچه از شما تحمّل می‌کنم راحت می‌شدم. 
۵. ج»: به خدا قسم. نمی‌فهمید مگر وقتی که جنگ شعله گرفته و مرگ سرخ به میان آید. 

۶ یعنی این اندازه اختیار از کف می‌دهد. 


چرا fall peal‏ منین :+ مانند عثمان سکوت نکرد؟ 

اشعث بن قیس کندی گفت: ایا خوب نبود تو هم کار عثمان بن عفان را 
می‌کردی ۴ 

امیرالمژمنین ا فرمود: ای ase‏ النار»"؛ آیا SLE‏ می‌کنید من هم کار عثمان را 
انجام می‌دهم؟ ای پسر قیس. من از شر آنچه می‌گویی به خدا پناه می‌برم! به خدا قسم 
آنچه عثمان انجام داد حفت آوراست حتّی برای کسی که دین ندارد و حق دردست او 
نیست. من چگونه آن را انجام دهم در حالی که دلیلی از جانب پروردگارم دارم و 
حجت او در دست من و حق با من است؟! 
جزای کسی که به دشمن اجازه تجاوز دهد 

به خدا قسم. اگر کسی به دشمن خود اجازه دهد تا گوشت او راجدا کند و پوستش را 
پاره کند و استخوانش را بشکند و خونش را opp‏ درحالی که قادر بر ممانعت او باشد. 
گناه او عظیم است و آنجه سینه‌اش آن را در خود جای داده (یعنی قلبش) ضعیف است." 
اگر تو می‌خواهی ای پسر قیس چنین کسی باش, و امّا من نخواهم بود و کمتر از این 
راضی نمی‌شوم که با دست خویش ضربة شمشیری فرود اورم که استخوان سرها را 
به هوا پرتاب کند و از ضرب آن کف و مج دست نابود شود و بعد از آن خدا هرچه 


و ای بر تو ای پسر قیس! مومن به هر Se‏ می‌میرد ولی خود را نمی‌کشد. پس هر کس 
قادر بر حفظ خون خود باشد و بین خود و قاتلش را آزاد بگذارد. در واقع خود را کشته 


است. 


۱ همان طور که از دنبالة حدیث معلوم می‌شود منظور از کار عثمان این است که وقتی دید مردم بااو 
مخالف شده‌اند با اینکه از قبیلة خود یارانی داشت ولی آنان را به کمک خود نخواند. مردم هم وقتی این 
Se‏ او را دیدند حمله کردند و او را کشتند. ۱ 

۲ «عرف النار» لقبی است که حضرت به اشعث بن فیس داده و در موارد دیگر هم آمده است و معنای آن 
«بوی آتش» است. 

۳. «ب»: عقلش ضعیف است. 


حدیث دوازده / ۳۳۳ 


«سامر (O‏ قائلین به «لاقتال» 

وای بر تو ای پسر قیس!ا: ین امّت بر هفتاد و سه گروه متفرق می‌شوند. یک گروه از 
اینان در بهشت و هفتاد و دو گروه در آتش‌اند. بدبرین آنها و مبغوض ترینشان نزد 
خداوند و دورترین آنها از خدا «سامره» هستند که می‌گویند «جنگ (AS‏ و دروغ 
می‌گویند. خداوند عزوجل به جنگ این تجاوز کاران و از دین خارج شدگان" در 
lS‏ خود و سنت شا میرک دستی ونداده استا: 


چرا Cube gall pel‏ :+ در مقابل ابوبکر و عمر شمشیر نکشید؟ 

اشعث بن قیس در حالی که از سخن حضرت به غضب آمده بود گفت: ای پسر 
ان طالت) هماش واک هسکامی eS‏ ابونکر و عمر و بغد از انها با OLAS‏ يعت 
شد. جنگ کنی و شمشیر بزنی؟! تو از روزی که به عراق آمده‌ای برای ما خطبه‌ای 
نخوانده‌ای مگر اینکه در آن قبل از a ihe‏ نوی 


سزاوارترین مردم نسبت به آنان هستم و از هنگامی که خداوند محمد : را قبض روح 
کرده همچنان مظلوم بوده‌ام». چه چیزی تو را مانع وتو 
خود دفاع کنی؟ 


امیرالممنین د فرمود: ای پسر قیس, سخنت را گفتی جواب را بشنو: ترس و یا 
کراهت از GW‏ پروردگار مرا از این اقدام مانع نبوده و نه اينکه نمی‌دانستم آنچه نزد 
خداست از دنیا و بقاء در آن برای من بهتر است. " آنچه مرا از این کار مانع شد امر 
پیامبر RE‏ و پیمان او با من بود. پیامبر BE‏ به من خبر داد که امت بعد از او بامن جه 
خواهند کرد. 

بنابراین هنگامی که کارهایشان را با چشم می‌دیدم علم من و یقینم قوی‌تر از قبل 

نبود ASL‏ من به سخن پیامیر RE‏ بیشتر از آنچه با چشم دیدم و شاهد بودم یقین داشتم. 


۱ . «باغی » ae ( be sele hs ot‏ معاو به است» و «مارق» oe‏ خارج شده از دين که 
کنانه از el Oly‏ 
۲ج»: و من می‌دانم که آنچه نزد خداست از دنیا و آنچه در آن است بهتر است. 


عرض کردم: یا رسول الله. وقتی چنین کارهایی بوقوع پیوست چه سفارشی به من 
می‌فرمایی؟ فرمود: «اگر یارانی پیدا کردی به آنان اعلان جنگ کن و با ایشان جهاد کن. و 
اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن تا زمانی‌که برای برپایی دين و 
OLS‏ خدا و سنت من بارانی پیدا کنی». 


و پیامبر ی به من خبر داد که به زودی امت مرا خوار کرده و باغیرمن بیعت 


و پیامبر به من خبر داد که من نسبت به او همچون هارون نسبت به موسی هستم. 
و امت بعد از او به منزلة هارون و پیروانش و گوساله و پیروانش خواهند شد آنجا که 
موسی گفت: «یا هار ما Sade‏ ]3 رهم SSI Ls‏ َفعضیت آفری قال ان 
5all 5‏ 0 استَضعَفونی و کادُوا ل ES‏ 
ای خشی ت آن تقول فرّفت BH‏ بَنی اشرائیل و لم S55‏ 355 ۰ «ای هارون» چرا 
وقتی دیدی مردم گمراه می‌شوند دست از ز متابعت من برداث ی با تا Arles‏ 
مخالفت کردی؟ گفت: ای پسر مادرم این قوم مرا ضعیف شمردند و نزديك بود مرا 
بکشند» و گفت: «ای پسر مادرم. گریبان Kale‏ و دست از سرم ee‏ ترسیدم 
بگویی بین بتی اسرائیل اختلاف انداختی و گفتار مرا مراعات نکردیه. ۲ 


مقصود RE pale‏ این بود که موسی ا و قتی هارون را جانشین خود در میان آنان 
قرار داد به او دستور داد که Fl‏ گمراه شدند و Shh‏ پیدا کرد با آنان جهاد نماید. و اگر 


۱ . سورة اعراف: al‏ ۱۵۰. 

۲ . جملة Jt‏ بلشیتی و لا لا gga gator gual‏ مگیر» که کنایه است. در متن هم 
به صو رت کنایه معنی شده است. 

۳.از Sly alae‏ یارانی پیدا کردی کت ار وت ترا ee‏ اس را 
زندگی و مرگ تو با من است و تو برادر و وزیر و وارث من هستی. و تو Ad‏ مرا بری و امانت مراادا 
می‌نمایی و طبق سنت من می‌جنگی. تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی و توازهارون 
نيك پیروی خواهی کرد آنگاه که قومش او را ضعیف شمردند و نزديك بود او را بکشند. در مقابل ظلم 
قریش و همدستی OUT‏ بر عليه تو صبر کن که اینها کینه‌های بدر و خونخواهی‌های احد است. و تو 
به منزلۀ هارون و تابعینش و آنان به‌منزلۀ گوساله و تابعینش هستند. 


حدیت دوازده , ۳۳۵ 


یارانی پیدا نکرد خودداری کند و خون خود را حفظ کند و بین آنان تفرقه نیندازد. من 
هم ترسیدم برادرم پیامبر BE‏ همی همین سخن را به من بگوید که: «چرا بین امّت تفرقه 
انداختی و مراعات سخن مرا نکردی, در Se‏ که با تو عهد کرده بودم که اگر یارانی 
نیافتی دست نگه داری و خون خود و اهل بیت و شیعیانت را حفظ کنی»؟ 


اقدام امیرالمومنین ا برای جنگ با Sagal‏ و عمر 

فرمود: وقتی پیامبر BE‏ از دنیا رفت مردم به ابوبکر تمایل نشان دادند و با او بیعت 
کردند در حالی که من مشغول غسل و دفن آن حضرت بودم. سپس به قران مشغول 
شدم و با خود قسم یاد کردم که عبا بر دوش " نیندازم مگر برای نماز تا آنکه همه قرآن 
را در یک کتاب جمع کنم و این کار را انجام دادم. 


سپس فاطمه را سوار کردم و دست دو پسرم حسن و حسین را گرفتم. و احدی از اهل 
بدر و سابقه‌داران از مهاجرین و انصار را فراموش نکردم مگر آنکه OUT‏ را دربارة حسق 
خود قسم دادم و به یاری خویش دعوت نمودم. ولی از همه مردم جز چهار نفر ندای مرا 
اجابت نکردند که سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بودند. همراه من کسی از اهل بیتم 
نبود ' که با كمك او بجنگم و قوت بگیرم. حمزه در روز SET‏ و جعفر در روز موته 
کشته شده بودند. من بین دو نفر احمق بد لق "ذلیل حقیر عاجز یعنی عباس و عقيل 
ماندم که این دو با کفر فاصله کمی داشتند." 


لذا مرا مجبور کردند و بر من غالب شدند. من هم سخنی را که هارون به برادرش 
گفته بود گفتم: «ای پسر مادرم» این قوم مرا ضعیف شمردند و نزديك بود مرا 


۱ منظور از «رداء» که در عبارت عربی به کار رفته لباسی است که بر روی سایر لباس‌هابه عنوان لباس 
بیرون از منزل می‌پوشند. 

en.‏ کسی از زاهل بیتم با من ald‏ نکرد. 

۳ «الف» و «ب»: توخالی خشک. 

۴.«ج»: با اسلام فاصلة کمی داشتند. یعنی تازه مسلمان بودند. 


۶ / اسرار آل محمد :22 


بکشند». پس من از هارون نیک پیروی کرده و با عهد پیامبر RE‏ حجتی قوی در دست 
دارم. 


فرق سکوت امیرالمؤمنین :با سکوت عثمان 

سلیم می‌گوید: اشعث گفت: عثمان نیز چنین کرد. از مردم پناه خواست و آنان را به 
كمك خویش طلبید ولی یارانی نیافت. لذا دست نگه داشت تا آنکه با مظلومیّت کشته 
شد! 


فرمود: وای بر تو ای پسر قیس! آنگاه که مردم بر من غالب شدند و مرا ضعیف 
شمردند و نزديك بود مرا بکشند. اگر به من می‌گفتند: «تو را حتماً می‌کشیم» از اینکه 
مرا بکشند مانع می‌شدم اگر چه کسی جز خود را نداشتم » ولی OUT‏ به من گفتند: «اگر 
بیعت کنی از تو دست بر می‌داریم و به تو احترام می‌کنیم و تو رامقرب می‌داریم و 
فضیلت می‌دهیم. و اگر بیعت نکنی تو را می‌کشیم». در اینجا بود که وقتی کسی را 
نیافتم با ایشان بیعت کردم. بیعت من با آنان باطلی را بر ایشان حق نمی‌کند و موجب 
ee ۳‏ , ۳ 
حفی بر ایشان نمی‌شود. 

هنگامی که مردم به عثمان گفتند: «حلافت را از خود خلم کن تادست از تو 
برداریم». اگر خود را خلع می‌کرد او را نمی‌کشتند. ولی او گفت: «خلع نمی‌کنم». مردم 
هم گفتند: «ما تو را می‌کشیم»! او از قبول سخن مردم خود داری کرد تا او را کشتند. 


به جان خودم قسم اگر خلافت را از خود خلع می‌کرد برایش بهتر بود چرا که آن 
را به ناحق گرفته بود و در آن نصیبی برایش نبود و آنچه حق او نبود اعا می‌کرد و حق 
دیگران را تصرف کرده بود. 


۱ «ب»: مرا مجبور کردند و بر من غالب شدند و مرا ضعیف شمردند. همان طور که پیامبر خدا حضرت 
هارون قبل از من ضعیف شمرده شد. و نزديك بود مرا بکشند. 

۲.«ج»: آنان را از خود دفع می‌کردم و با شمشیر به جهاد با آنان بر می‌خاستم. 
۳ «ب»: و حقی را باطل AS gs‏ 


حدیث دوازده | ۳۳۷ 


عثمان مقصر در قتل خود 

فرمود: وای بر تو ای پسر قیس! عثمان از دو حالت خارج نیست: یامردم رابه 
یاری خویش فراخوانده ولی او را کمك نکرده‌اند و یا مردم از او خواسته‌اند تا پاریش 
دهند ولی خودش مردم را منع کرده است. برای او حلال نبوده که مسلمانان را از یاری 
امامی هدایت کننده و هدایت شده که هیچ بدعتی نگذاشته و هیچ بدعت‌گذاری را oly‏ 
نداده منع نماید. ' اکنون که نهی کرده کار بدی کرده است» و مردم هم کار بدی کرده‌اند 
که او را اطاعت کرده‌اند! و یا اينکه ظلم و رفتار بد او موجب شده که به خاطر جور او 
و حکمش ر ود که سره ایرام وران ندیده‌اند. همه اینها در 
حالی بود که همراه عثمان از اهل بیتش و دوستان و اصحابش-بیش از چهار هزار نفر 
بودند که اگر می‌خواست به وسیلۀ آنان از خود دفاع کند می‌نمود. پس چرا آنان را از 
Gol‏ خویش منع نمود؟ 


سوابق جنگ و صلح امیرالمومنین ۸ 

من اگر در روزی که با ابوبکر بیعت شد بقیۀ چهل نفر" که مطیع من باشند می‌یافتم با 
آنان به جهاد برمی‌خاستم. Sy‏ روزی که با عمر و عثمان بیعت شد چنین نمی کردم 
زیرا من بیعت کرده بودم و مثل من بیعتش را نمی‌شکند. ' 


وای بر تو ای پسر قیس!مرا چگونه دیدی هنگامی که عثمان کشته شد و من یارانی 
یافتم؟ bi‏ پراکندگی يا تأخیر يا ترس يا تقصیری در جنگ روز بصره از من دیدی, در 
حالی که آنان اطراف شترشان بودند؟ ملعون است کسی که با او بوده ملعون است 


۱ یعنی اگر عثمان چنین امامی بوده است چرا مردم را منع کرده و اگر ضد این صفات در او جمع بوده 

(چنانکه بوده) پس مردم خوب کرده‌اند که او را یاری نکرده‌اند. 

۲ یعنی چهار نفر که سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر باشند حاضر بودند و ded‏ آنها که سی و شش نفر بودند 
حاضر نشدند. 

۳« من قبل از آنکه آنان متفرق شوند و تغییر پیدا کنند بیعت کرده بودم و بیعت او برگردن من مورد 
توجه بود. 


tol , ۸‏ آل محمد نچا 


کسی که در اطراف آن شتر کشته شده» ملعون است کسی که بعد از آن بدون توبه و 
استغفار باز گشته است. آنان یاران مرا کشتند و بیعت مرا شکستند و عامل مرا قطعه 
قطعه کردند و بر من ظلم نمودند. من با دوازده هزار نفر به سوی آنان رفتم در حالی که 
Obl‏ بیش از صد و بیست هزار نفر بودند. خداوند مرا بر آنان پیروز نمود و آنان را 
به دست ما کشت و سینة ممنین را شفا بخشید.! 


ای پسر قیس» جنگ ما را در روز صفین چگونه دیدی که خداوند پنجاه هزار نفر ' 
از آنان را در یک واقعه به آتش فرستاد؟ 


وما را چگونه دیدی در روز نهروان که با مارقین برخورد کردیم؟ در حالی که آنان 
این SS‏ زا داش که Ole aw‏ دز Sj‏ دنا OS pel seit’ pal ess do‏ 
می‌کردند کار نیکی انجام می‌دهند. خداوند OUT‏ را هم به دست ما دریک واقعه به آتش 
فرستاد. به طوری که ده نفر از آنان باقی نماند و از ممنین ده نفر را هم نکشتند. 


وای بر تو ای پسر قیس! هیچ دیدی که پرچمی alley‏ به دست من باز گردد؟" 
مرا ملامت می‌کنی ای پسر قیس. در حالی که من همراه پیامبر BE‏ در همه وقایع و . 
جنگ ‌هایش بودم و در مشکلات پیشاپیش آن حضرت می رفتم. نه فرار می‌کردم و نه 
جای خود را ترك می‌نمودم و نه عجز نشان می‌دادم و نه جایگاه خود را خالی 


۱ این عبارات در «ج» چنین است: «و آنان و شترشان و آنکه آنان را گول زد و آنان که در اطراف او کشته 
شدند. و هر کس بعد از آن باقی ماند بدون آنکه برگردد یا توبه کند و یا استخفار نماید همگی ملعونند. آنان 
پاران مرا کشتند و بیعت مرا شکستند و عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر من از حد خود تجاوز نمودند. 
من با دوازده هزار نفر سراغ آنان رفتم در حالی که آنان صد و بيست و چند هزار نفر بودند. خداوند مرا بر 
آنان پیروز کرد و پنجاه هزار نفر از OUT‏ را به دست ما یک جابه آتش فرستاد». 
همین عبارات در «د» چنین است: آیا در جنگ من در بصره پرا کندگی با ترس یا کوتاهی از من دیدی. در 
حالی که اطراف شتر ملعون آنان بیش از پنجاه هزار نفر بودند. بعد از انکه OL‏ مرا کشتند و بیعت مرا 
شکستند و عامل مرا قطعه قطعه کردند و بر من ظلم کردند. من هم با کمتر از ده هزار نفر به طرف آنان 

۲ «ب»: هفتاد هزار نفر. «الف» خ ل: بیش از هفتاد هزار نفر. 

۳ج آیادرمن سستی با تخیر دیده‌ای و پا دیده‌ای یرچمی به سوی من باز گردد؟ 


حدیت دوازده , ۳۳۹ 


می‌گذاردم و نه پشت به دشمن می‌کردم. چرا که برای پیامبر و وصی او سزاوار نیست 
که وقتی لباس << پوشید و قصد دد ae‏ را نمود برگردد یا منصرف شود تا آنکه یا 


ای پسر قیس. هیچ دربارة من فرار يا عقب‌نشینی شنیده‌ای؟ ای پسر قیس. قسم به 
آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید. اگر روزی که با ابوبکر بيعت شد که مرا به داخل 
شدن در بیعت او ملامت کردی - چهل نفر می‌یافتم که بصیر تشان مثل آن چهار نفر که 
یافتم بود» خود داری نمی‌کردم و با آنان می‌جنگیدم. ولی نفر پنجمی نیافتم و دست 
نگه داشتم. ۱ 


اشعث پرسید: یا امیرالمومنین. آن چهار نفر کیانند؟ فرمود: سلمان و ابوذر و مقداد 
و زبیر بن صفیّه قبل از آنکه بیعت مرا بشکند! چرا که او دو باربا من بیعت کرد: بیعت اوّل 
او که بدان وفا کرد زمانی بود که با ابوبکر ' بیعت شد و چهل نفر از مهاجرین و انصار 
نزد من آمدند و بامن بيعت کردند که زبیر هم درمیان آنان بود. من به آنها دستور دادم 
که صبح در حالی که سرها را تراشیده‌اند و اسلحه همراه دارند بر در خانه من حاضر 
باشند. ولی کسی جز چهار نفر به گفتة خود وفا نکرد و به من راست نگفت: سلمان و 
ابوذر و مقداد و زبیر. 

بیعت دیگر زبیر با من هنگامی بود که او و رفیقش طلحه بعد از قتل عثمان نزد من 
آمدند و با اختیار خود و بدون اجبار با من بیعت کردند. سپس از دین خود برگشتند در 
حالی که مرتد و بیعت شکن و زورگور و معاند و زیانکار" بودند. خداوند هم آنان را 
که کر ق 

و امّا ان سه نفر: سلمان و ابوذر و مقداد. بر دین محمد Bi‏ و بر دين ابراهیم ثابت‌ماندند 
تا به محضر خداوند ملحق شدند. خدا آنان را رحمت کند. 


۱ «ج»: عتیق. و «عتیق» لقب ابوبکر است. 
۲ . «الف» و (ب»: حسود. 


ای پسر قیس, قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید SN‏ آن چهل نفری که 
بیعت کردند به من وفادار بودند و صبح هنگام بر در BLE‏ من با سرهای تراشیده 
حاضر می‌شدند قبل از آنکه بیعت ابوبکر برگردن من phe‏ شود بر علیه او قیام 
می‌کردم و او را به درگاه الهی به محاکمه می‌کشيدم. و اگر قبل از بیعت عثمان یارانی 
می‌یافتم بر علیه آنان قیام می‌کردم و آنان را هم به درگاه الهی به محا کمه می‌کشيدم. ابن 
عوف خلافت را برای عثمان قرار داد و دربین خود شرط کردند که هنگام مرگش به او 
برگرداند. و Lal‏ بعد از بیعت من با اینان دیگر راهی برای جهاد با آنها وجود نداشت. 


شیعه 9 ناصبی و مستضعف ۱ 
اشعث گفت: به خدا قسم. اگر مسئله اينطو رکه تو می‌گویی باشد همه امت محمد. 
جز تو و شیعیانت. هلاك شده‌اند؟ 


امیرالمؤمنین ا فرمود: ای پسر قیس» به خدا قسم همان طور که می‌گویم حق با 
من است. Jy‏ از امت جز ناصبیان و بیعت شکنان و زورگویان و انکار کنندگان و 
معاندان هلاك نمی‌شوند. کسی که به توحید تمشك جوید و به محمد Bie‏ و اسلام اقرار 
نماید و از دین خارج نشود و ظالمان را بر علیه ما كمك نکند و عداوت و دشمنی بر 
عليه ما را در دل نگیرد. ولی دربار؛ خلافت شك داشته باشد و اهل آن و والمانش را 
نشناسد و به ولایت ما معرفت نداشته باشد و به عداوت با ما هم معتقد نباشد. چنین 
کسی مسلمان مستضعفی است که رحمت خدا درباره او اميد می رود و از جهت 


۲ 1 7 a1. te 


۱ «الف» و «ب»: به خدا قسم. 

۲ این عبارات در «ج» چنین است: و اما کسی که به توحید و اقرار به محمد RE‏ و اسلام Smad‏ نماید و از 
ولایت ائمه 2 خارج نشود و ظالمان را بر علیه ما کمک نکند و دشمنی ما را معتقد نباشد. چنین کسی 
مسلمان ضعیفی است که برای او امید رحمت از جانب خدای عزوجل داریم و از گناهانش براو 
a‏ ترسیم. 


حدیت دوازده , ۳۳۴۱ 


تأثیر این خطبه در قلوب مردم 

ابان می‌گوید: سلیم بن قیس گفت: آن روز احدی از شیعیان علی 3# نماند مگر آنکه 
صورتش بر افروخته شد و از گفتار حضرت شاد شد به خاطر آنکه امیرالمژمنین # 
مسئله را شرح داد و آن را اظهار نمود و پرده را برداشت و تقیّه را کنار گذاشت. 


آحدی از قاریان قرآن نیز باقی‌نماند که دربار؟ خلفای گذشته (ابوبکر و عمر و 
عنمان) شک داشت و درباره آنان خود داری می‌نمود و برائت از OUI‏ رااز روی تقوی 
و دوری ازگناه کنار گذارده بود مگر آنکه يقین پیدا کرد" و بصیرت یافت و عقیده‌اش 


| ات‎ E ان ی بای‎ lp seen 
قبول نکرده بودند جز آن طور که با عثمان و دو نفر قبل از او بیعت نمودند» مگر اینکه‎ 
ناراحتی در رویشان ظاهر شد و در تنگنا قرار گرفتند و از گفتار آن حضرت ناراحت‎ 
پیت هدا کرت و کان ار رفت‎ OU) دند الع غا زیادی از‎ 


همچنین ابان از سلیم نقل می‌کند: روزی را بر عموم مردم ندیدم که از آن روز 
چشم ما را روشن‌تر کند» به خاطر پرده‌ای که امیرالمژمنین برای مردم برداشت و 
حقّی که ظاهر نمود و مسئله و عاقبت کار را شرح داد و تقیّه را کنار گذارد. 


شیعه بعد از OF‏ مجلس و از آن روز زیاد شدند و سخن گفتند. در حالی که قبلا 
کمترین گروه لشکرش بودند. و سایر مردم همراه حضرت می‌جنگیدند بدون آنکه 
فا زیت او روا tly‏ ا دار ارما یمه کرت 
مردم و قسمت اعظم آنها شدند. ۱ 


۱ «ج»: احدی از OUT‏ که در قلبشان دربارة ناصبیان شک داشتند ونسبت به آنان خود داری می‌نمودند و 
مسئله برائت از آنان از روی تقوی ظاهر نمی‌کردند باقی نماندند مگر اينکه خوشحال شدند .... 

۲ «ج: باقی نماند احدی از بیعت کنندگان عثمان که با او بیعت نکرده بودند و خبر این خطبه به انان رسید 
مگر آنکه سینه‌شان به تنگ آمد و از گفتار او ناراحت شدند. 

۳ «الف»: و بعد از Ol‏ مردم با علم به مقام او همراهش می‌جنگیدند. 
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شهادت Gall rol‏ مندن خا 

این مجلس بعد از واقعة نهروان بود که حضرت دستور آمادگی و حرکت به‌سوی 
معاویه را می‌داد. ولی طولی نکشید که حضرت صلوات الله عليه کشته شد. ابن ملجم 
لعنه الله او را با خدعه و ترور شهید نمود. در حالی که شمشیرش مسموم بود و قبلاً آن 


را مسموم کرده بود. 


و صلی الله على سیدنا امیرالممنین و سلم تسلیما ! 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۱۴۹. 
۲ ارشاد القلوب: ص ۳۹۴ 
۳ احقاق الحق: ج ۱ص ۶۱. 
روایت از غیر سلیم: 
۱ امالی شیخ مفید: ص ۷ مجلس NA‏ 
i‏ نهج البلاغة: ص ۷ خحطبه ۲۴. 
۳. احتجاج طبرسی: ج ١ص‏ ۲۵۴. 
۴. ارشاد شيخ مفید: ص VFA‏ 
۵. بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۰ از الغارات. 


۱ «ب»خ ل: طولی نکشید که ابن ملجم لعنه الله آن حضرت رابا خدعه و ترور در نماز صبح شهید نمود. در 
حالی که حضرت به او دستور عبادت خدا را داده بود. او به سوی حضرت حمله کرد و با شمشیر 


۱۳ 


بيت المال در زمان عمر: نامة ابوالمختار به عمر دربارهُ تضییع 


JL Sen‏ اعتراض sol‏ غلاب plas‏ المسختار: pack‏ نصف اموال 


کارمنداش را مصادره کرد» علت استثنای قنفذ از پرداخت غرامت. 


بیت‌المال در زمان عمر 


نامة ابوالمختار به عمر دربارة تضییع بیت‌المال 


Se Rie‏ رسال 
و ET‏ الله فیناو من ESS‏ 
yes 55‏ اهل الرساتيق و المری 
و آزیسل إلى OLR‏ و ان مَعْقِلٍ 
و ازسل الی الحجاج و الم جسابه 
و jean‏ التابعین کلیّهما 
وساعاصم فیها ale pad‏ 
و ال Ss‏ الما دون ابن مُخرز 
فازسل ایهم بط فوك و yt‏ 
و اسهم آفلی فداۇك wg!‏ 


alee شین‎ ets 


فا اف هقی الوا شین 
سونو مال الله فی لادم الخمر 
و زل إلى خزم و ازسل red‏ 
و ال GA‏ فی JH FAI‏ بنی J‏ 
و te‏ بنی غزوان فی Sal‏ ذا ّفر 
و لا ان غلاب من ماو بنی نضر 
و قذ Le OLS‏ فی الرساتیق ذاوقر 
آحادیت هذا الما 34 OLS‏ ذافكر 


سر iy ee‏ قارب 420 Soy o‏ بال 
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ار اليل كالجُدزان و البیض کالدمی و th‏ فى عدة اّمل و المَطر 
و من ريطة مطویه فى قراب ها و من طی ابرا مضاعفة صقر 
اذ لاجر الداری جاء بغَارة ٠‏ من المشك راح فى مفارقهم S55‏ 


تسوت ها انوا و (Soe Silja‏ و الول نت زیر 
J ۰‏ 
یعنی : 
بدانید که پیامی را به امیرالمژمنین (عمر) ابلاغ می‌کنم: «تو امین خدا در مال و در 
کارها هستی, و تو امین خدا در میان مایی. و هر کس امین خدای مردم باشد سینه‌ام در 


اهل روستاها و قصبات را نگذار که مال خدا را با مصرف در خورش‌های سرخ 
رک مو Gls sy‏ ارده 


سراغ نعمان و ابن معقل و حزم و بشر بفرست. و نیز سراغ حجاج بفرست و 
حساب او را بدان. او همان کسی است که در بازار غلام طایفۀ بنی بدر بود. دو نفر 
تابعین او A bot‏ غزو ان هم ورین El‏ ی وت ا 
عاصم نیز در میان OUT‏ زنبیلش خالی نیست و همچنین ابن غلاب که از تیراندازان 
طایقه وا ee Neate‏ 5 ادرال Lea souls‏ 
اموال زیادی داشت. 


سراغ اینان بفرست که سخن راست را برایت بگویند و خبرهای این مال را به 
کسانی که صاحب فکر هستند خبر دهند. ای خاندانم فدایت! Of‏ اموال را با آنان 


—_ 


. بايد توجه داشت که این اشعار را یکی از دوستان عمر به عنوان دلسوزی برای او نوشته و لذا القابی که 
در اینجا برای عمر آمده از زبان او عیناً ترجمه می‌شود. BS‏ دیگر اینکه قطعه‌هایی از این اشعار اشاره به 
ob >‏ خاصی است که در ذهن گوینده و مخاطب معلوم بوده و منظور از Ol‏ برای ما روشن نیست. 

. «ب»: در خورش‌ها و شراب. 


¢ 


cpl .۳‏ محرز در AS‏ فتوح بلاذری به نام «ابن محرش» آمده است. 


قسمت کن که اگر تقسیم کنی به نصف Ul‏ راضی می‌شوند. ولی مرا برای شهادت فرا 
مخوان که من پنهان شده عجائب روزگارا تماشا خواهم کرد. 

در اموال آنان اسب‌ها را چون دیوان و کلاه‌خودها را مانند تصاویر سرخ گونه و 
نیزه‌های حطی به تعداد مورچه‌ها و قطره‌های باران» و لباس‌های نرم پیچیده در 
صندوق‌ها و لباس‌های خحط‌دار زرد رنگ بسیار که بپیچیده شده می بینم . 

هنگامی که تاجر عطر فروش نافه‌ای از مشک بیاورد در جاده‌های آنان به‌راه 
جنگ می‌کنيم. در حالی که آنان اموالی دارند ولی ما اموال زیادی نداریم. 


اعتراض Gul‏ غلاب به ابوالمختار 
ابن غلاب مصری " هم این اشعار را گفت: 


لا of th Met‏ ليه و pol‏ 
و ماکان ندی من Eb soi‏ ولاضدقات من سبی LENG‏ 
و لک دراك a SH‏ فى AS‏ غارة و صَبّری [ذا ما LS Ege‏ و polly‏ 
اة یسفتی الب Jovi sf dS‏ بانیض io‏ 


یعنی: 

«به ابوالمختار خبر می‌دهم که من نزد او آمدم در Se‏ که نه با او فامیل بودم و نه 
رابطة دامادی داشتم. میرائی که به ارث برده باشم و صدقاتی که از اسیر کردن و غدر و 
حیله به دست آورده باشم نداشتم. این اموال را با دویدن‌های متصل در هر غارتی و 


۱ ابن غلاب که نامش خالد بن Godse‏ المال دی اصقهان Ulisse‏ در اشغار yeaa‏ 


الق ات 


صبر در آن هنگام که مرگ پشت سر نیزه‌ها بود به دست آورده‌ام که با زره کامل GAL‏ 


که دانه‌های آن سینه را می‌پوشاند و با شمشیری بلند آن را از خود دفع می‌کردم. 


عمر نصف اموال کارمندانش را مصادره کرد 

سلیم می‌گوید: عمر بن خطاب در آن سال از همه عمّالش نصف اموالشان را 
به خاطر شعر ابوالمختار به عنوان غرامت گرفت. ولی از قنفذ عدوی هیچ نگرفت در 
حالی که او هم از ec‏ بود. و آنچه از او گرفته شده بود که بيست هزار درهم بود به 
او باز گردانید و حتی یک دهم و نصف یک دهم هم از او نگرفت. 


از جملۀ عمالش که مورد غرامت قرار گرفتند ابوهریره بود که والی بحرین بود. 
اموال او را شمرد که به بیست و چهار هزار رسید و دوازده هزار آن را به‌عنوان غرامت 


415 کت 


cle‏ استثنای قنفذ از پرداخت غرامت 

ابان می‌گوید: سلیم گفت: we Le‏ را ملاقات کردم و دربارهة اين کار عمر از 
آن حضرت سوال کردم. فرمود: هیچ میدانی چرا نسبت به قتفذ خودداری کرده و از او 
هیچ غرامت نگرفته است؟ عرض کردم: نه. فرمود: زیرا او بود که فاطمه را با تازیانه زد 
آن هنگام که آمده بود بین من و آنها فاصله شود. فاطمه بذ هم ازدنیا رفت درحالی plas‏ 


تازیانه در بازویش مانند بازوبندباقی‌مانده بود. 


۱ در الغدیر: ج ۶ص ۲۷۱-۲۷۷ به نقل از فتوح البلدان بلاذری نام عده‌ای از عمال عمر که مورد غرامت 
قرار گرفتند و نصف اموالشان را گرفت راذ کر کرده که ذیلا ذ کر می‌شود: 
عامل جندی شاپور ابن غلاب مسئول بیت‌المال اصفهان. عاصم سلمی عامل مناذر سمرة بسن جندب 
مسئول بازار اهواز: نعمان بن عدی عامل منطقة دجله. مجاشع داماد بنی غزوان مسئول صدقات بصره» 
شبل بجلی مسئول غنیمت‌هاء ابومریم بن محرش عامل را مهرمز» سعد بن ابی‌وقاص عامل کوفه 
ابوموسی اشعری عامل بصره. عمروعاص عامل مصر. عه بن Shan gl‏ عامل طائف. ابوهریره عامل 
بحرین. 


® و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و هه و و و و 


روایت ازکتاب سلیم: 
روایت از غیر سلیم: 
۱. فتوح البلدان بلاذری: ص ۰٩۹و‏ ۲۲۶و FAY‏ 


If 


بدعت‌ها و اعتراضات ابوبکر و عمر در دین: 

۱. بدعت‌های ابوبکر و عمر:غرامت گرفتن عمر از کارگزاران تعجب 

امیرالمومنین ا از بدعت پسندی مردم. انتقال مقام ابراهیم 4ا به 

محل آن در جاهلیّت. تغییر Bley‏ صاع Ley‏ پیامبر BE‏ غصب Sad‏ 

نقشه قتل امیرالمومنین BE‏ حبس خمس آزاد کردن کنیزان صاحب . 
فرزند. قضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن وبره» بدعت دربارة 

طلاق. حذف «حی على pd‏ العمل» از اذان بدعت در حکم همسر 

مفقود. بدعت‌های عمر دربارةٌ عجم بدعت در حکم سرقت. پشتوانة 

دروغین بدعت‌های عمرء بدعت در | زاد کردن کنیزان یمن. 

۲. اعتراضات و اهانت‌های ابوبکر و عمر به پیامبر BE‏ بازگشت 

ابوبکر و عمر از لشکر اسامه, منع عمر از نوشتن کتف. اهانت عمر به 

صفيّه در مورد شفاعت. مخالفت ابوبکر و عمر در قتل رئیس خوارج» 

مخالفت ابوبکر و عمر در ابلاغ ely‏ بدی‌ها و مخالفت‌های ابوبکر و 

عمر بیش از حد شمارش» اهانت عمر به BE poly‏ و عکس‌العمل 

آن حضرت. ابتدای خلقت نوری اهل بیت 24 نسب پیامبر BRE‏ سوال 

مردم از انساب و عاقبت خود. اعتراف عمر به اهانت خود نسبت به 

پیامبر BE‏ اعتراض عمر به آن BES pee‏ در مورد زکات عباس 
اعتراض عمر به آن REO pam‏ در نماز بر جنازهٌ منافق اعتراض عمر 
به آن BO pa‏ صلح حديبيّه» اعتراض و انکار عمر در 
غدیر خم. اعتراض و استهزاء عمر در Golan‏ امیرالمومنین BB‏ 

۳ سوابق سوء ابوبکر و عمر و عثمان در مسئلة خلافت: اتمام حجت 
با سلام به عنوان «امیرالمومنین» انتخاب یاانتصاب یاشوری؛ 
ابوبکر و عمر بدتر از عثمان. 


حدیث چهارده [ ۳۴۹ 


ابان می‌گو ید: سلیم aS‏ گفت: در dow‏ پیامبر # به عده‌ای که گرد هم نشسته بودید 
برخوردم که در میان OUI‏ جز سلمان و ابوذر و مقداد و محمد بن ابی‌بکر و عمر بن 
ابی‌سلمه و قیس بن سعد بن عباده, کسی غیر از بنی هاشم نبود. 


بدعت‌های Pug!‏ و عمر 


غرامت کرفتن عمر از کارگزاران 

ple‏ به علی ا گفت: چه چیزی عمر را مانع شد که از قنفذ هم مانند سایر 
کارگزارانش غرامت بگیرد؟ امیرالممنین 32 نگاهی به اطرافیانش کرد و چشمانش پر 
از اشک شد و فرمود: عمر خواست بدین وسیله از قنفذ به خاطر ضربتی که با تازیانه به 
فاطمه ج: زد تشکر کرده باشد. ' همان ضربتی که فاطمه :ه از دنیا رفت درحالی که اثر آن 


بر بازویش مانند دستبند بافی‌مانده و 


که در قلوب این امّت جای گرفته و تسلیم آنان در برابر او در هرچیزی که بدعت 


alan SlaS 


۱. «الف»: ما شکایت می‌کنيم از زدن او فاطمه Sb‏ را. 


۲. «ب»: بر بازوی او دیده می‌شد. «د»: در بازوی او اثر کرده بود. 


YO:‏ / اسرار آل محمد جیار 


اگر کارگزاران عمر خائن بودند و این اموال در دست آنان به خیانت جمع شده بود. 
او حق نداشت آنان رها کند و باید همه را می‌گرفت چرا که غنیمت مسلمانان است. 


پس چرا نصف آن را گرفته و نیم دیگر را در دست آنان باقی گذاشت؟! 


واگر خائن نبودند عمر حق نداشت چیزی از اموال آنان را نه کم و نه زیاد بگیرد. 
پس چرا نیمی از آن را گرفت؟ حتی اگر به خیانت در دست آنها بود ولی خودشان 
اقرار نکردند و شاهدی هم بر عليه آنان وجود نداشت برای او حلال نبود نه کم و نه 
زیاد چیزی از آنان بگیرد. 


عجیب تر این است که آنان را بر سر کارهایشان باز گردانید! اگر خائن بودند جایز 


نبود آنان را دوباره به کار گیرد. و اگر خائن نبودند اموال آنها برایش حلال نبود. 


تعجب امیرالمومنین از بدعت پسندی مردم 

سپس de‏ رو به جمعیت کرد و فرمود: تعجب است از قومی که می‌بینند سنت 
پیامبرشان کم‌کم و دسته‌دسته تبدیل و تغییر می‌یابد و با این همه راضی می‌شوند و 
انکار نمی‌کنند بلکه در دفاع از بدعت‌ها غضب می‌کنند و کسانی را که al pl‏ بگیرند و 
yd‏ ھی DES ngs‏ سین قومی بعد از مامی آیند و بدعت و ظلم و از 
پیش خود ساخته‌های او را تابع می‌شوند و بدعت‌های او راسنت و دين می‌شمارند و 
به وسیلة آن به پیشگاه پروردگار تقزب می جویند. 


انتقال مقام ابراهیم به محل آن در جاهلیّت 


مثل برگردانیدن مقام ابراهیم ا از جایی که پیامبر sh SB‏ داد به موضعی که در زمان 
جاهلیت دران بود و حضرت Ol‏ را از انجا تغییر مکان داده بود.' 


۱ «ب»: ... و با این همه غیرت نشان نمی‌دهند و انکار نمی‌نمایند. بلکه در دفاع از بدعت‌ها غضب می‌کنند 
و به آن راضی می‌شوند و به هر کس که ايراد بگیرد عیب‌جویی می‌کنند. 


<_ 


حدیث چهارده 7 ۳۵۱ 


aa cri‏ مد او 
همچنین تغییر صاع Ty‏ پیامبر SBE‏ در حقوق واجب و مستحب طبق آن پیمانه 
ا ا کردن ails les‏ تواسط عم je‏ چان تداشت زیر در کار 
قسم و ظهار" طبق آن مقدار واجب از OME‏ به فقرا داده می‌شد. و پیامبر BE‏ هم فرموده 
بود:«خداوندا: بر مُد و صاع ما برکت عنایت فرما». مردم بین او و این کارش مانع 
نشدند. بلکه راضی شدند و کاری که انجام داده بود قبول کردند. ۱ 


غصب Jus‏ 
همچنین گرفتن او و رفیقش فدك راء در Sle‏ که در دست فاطمه خه و در تصرف او 
توقای از مان پات آن Una gale‏ آن esl‏ کر از pal‏ انح خر دس 
بود شاهد خوامست و سخن او را تصدیق نکرد و ام ایمن را هم تصدیق نکرد. در حالی 
که او به یقین می‌دانست همان طور که ما می‌دانیم - فدك در دست او بود. و برای او 
ple‏ نبود نسبت به آنچه در دستش بود از او شاهد بخواهد و نه او را دربارة آن متهم 

کنل 


ج حضرت ابراهیم OI‏ را قرار داد کنار دیوار کعبه بود. و همچنان در آنجا بود تا آنکه اهل جاهلیت آن را به 
محلی که اکنون در آنجاست تغییر مکان دادند. وقتی پیامبر BE‏ مکه را فتح کرد آن را به محلی که حضرت 
ابراهیم لد قرار داده بود برگردانید و همچنان در آنجا بود تا عمر بن خطاب به حکومت رسید و پرسید: 
چه کسی جای قبلی Ol‏ را می‌داند؟ یک نفر گفت: من با طنابی abel‏ آن را گرفته‌ام و اکنون نزد من است. 
عمر گفت: آن را برای من بیاور. Ol‏ را آورد و اندازه گرفتند و به cle‏ اولش که در زمان جاهلیت بود 

۱ صاع و de‏ دو پیمانۀ اندازه گیری در کیل است که صاع واحد بزرگ و مد واحد کوچک است. از آنجا که 
اندازه این دو پیمانه LL‏ دقیق باشد پیامبر BE‏ مقدار دقیق Ol‏ را تعیین فرمودند. ولی عمر مقدار پیامبر Be‏ 
را تغییر داد و Ol‏ را زیادتر کرد. 

۲ «ظهار» عملی بود که در حاهلیّت انجام می‌شد و در اسلام برای کسی که چنین کاری انجام دهد کفاره 
قرار داده شد. و آن این بود که مردی به همسر خود بگوید: gle Se glow‏ کظهرامّی» و خلاصف معنایش این 
است که: «تو مثل مادرم بر من حرام هستی». 


مردم هم از این کار او خشنود شدند و او رااستایش کردند و گفتند: «پرهیزکاری و 
فضیلت او را بدین کار وادار کرد! 

کار زشتشان را هنگامی زیبا جلوه کرده که از سخن اول خود برگشتند و گفتند: 
OLS)‏ می‌کنیم فاطمه هرگز غیر حق نمی‌گوید و علی هم جز به حق شهادت نداده 
است. اگر با ام ایمن زن دیگری بود فدك را برای فاطمه امضا می‌کردیم»! و با این کار 
نزد جهّال منزلت بیشتری پیدا کردند. 


مگر آنها چه بودند و چه کسی دستور داده بود که آنان حاکم باشند " و عطا کنند یا 
مانع از حق کسی شوند؟! ولی امت به آن دو مبتلاشدند و آنها هم خود را داخل چیزی 
aS‏ که ی ی و دوه ان کی ی Dee iy‏ 

هنگامی که ابوبکر می‌خواست فدك را از دست فاطمه یه خارج US‏ در حالی که در 
دست او بود آن حضرت به آنها فرمود: «آیا در دست من نبود و وکیل من در آن نبود و 
در زمان حیات پیامبر ALE BE‏ آن را نخورده بودم»؟ گفتند: بلی. فرمود: «پس جرا در 
eer‏ در دست من است از من دلیل و شاهد می‌خواهید»؟ گفتند: چون غنیمت 
مسلمانان است. اگر شاهد آوردی به تو می‌دهیم و گرنه امضا نمی‌کنیم! 


فاطمه tr‏ - در حالی که مردم در اطراف آن دو نفر می‌شنیدند- فرمود: «می‌خواهید 
کاری که 0d Se poly‏ رد کنید و دربارةُ ما به خصوص حکمی جاری کنید که دربارة 
تسایر مسلمین انجام نداده‌اید؟ ای مردم» بشنوید آنچه این دو مرتکب می‌شوند. " چه 
یواک Mgt‏ اکور وک سین Cad‏ کت ارم شاه 
می‌خواهید یا از آنها»؟ گفتند: البته از تو می‌خواهيم. فرمود: حال اگر همه مسلمانان 
آنچه در دست من است را ادعا کنند از آنها شاهد می‌خواهید یا از من؟ 


۱ «ب»*: در OLS‏ آنها نیست که حاکم باشند. 
۲ «(ب»: بشنوید آنچه عتیق (ابوبکر) بر ما تحمیل می‌کند. «الف» خ ل: بشنوید گناهی را که اینان مرتکب 
yg?‏ تلو 


حدیث چهارده , ۳۵۳ 


Bless: ce‏ خد و کفت این عم al‏ یرای لن و lal Sang‏ ات »وان 
در دست فاطمه است و محصول Ol‏ را می خورد. اگر شاهدی بر ادعای خود آو رد که 
پیامبر از بین مسلمین این غنیمت و حقّشان را به فاطمه بخشیده در این باره تجدید 
نظر می‌کنیم. 

حضرت زهراجة فرمود: مرا بس است! ای مردم شما را به خدا قسم می‌دهم. ایا از 
پیامبر BE‏ نشنيدید که می‌فرمود: «دخترم فاطمه btw‏ زنان اهل بهشت است»؟ گفتند: 
آری به خدا قسم این را از پیامبر #شنيديم. فرمود: «آیا سید زنان اهل بهشت ادّعای 
باطل می‌کند و آنچه حقش نیست می‌گیرد؟ اگر چهار نفر بر علیه من به فحشا شهادت 
دهند یا دو نفر به سرقت شهادت دهند. ایا سخن آنان را بر عليه من تصدیق می‌کنید»؟ 


در اینجا ابوبکر ساکت شد. ولی عمر گفت: اری. و بر تو حد جاری می‌کنیم! 
فرمود: دروغ گفتی ولئامت خود را ثابت کردی, مگر آنکه اقرار کنی بر دین محمد 4ڈ 
| نیستی. کسی که شهادتی را بر غلیه سیدۀ زنان اهل بهشت قبول می‌کند یا حدی را بر او 
جاری می‌نماید ملعون است و به آنچه خدا بر محمد ب نازل کرده کافر است. زیرا کسانی 
که خداوند همۀ بدی‌ها را از آنان برده و SLI‏ را پاك گردانیده شهادتی بر علیه‌شان روا 
نیست. چون از هر بدی معصوم‌اند و از هرفحشایی پاک شده‌اند. ای عمر. در بارة اهل این 
آیه )41 تطهیر) به من خبر ده. اگر قومی بر علیه آنان یا یکی از ایشان نسبت شرك با کفر با 
فحشا دهد آیا مسلمانان از ایشان برائت می جویند و بر آنها حد جاری می‌کنند؟ 

عمر گفت: آری, آنان با سایر مردم در این باره یکی هستند. فرمود: «دروغ گفتی و 
کافر gas‏ آنها با سایر مردم در این باره یکی نیستند. زیرا خداوند OUI‏ را معصوم قرار 
دای فا وات ان منک موف ها Ses CNS‏ 
است. پس هر کس بر علیه آنان مطلب را تصدیق کند خدا و رسولش را تکذیب نموده 
است». ابوبکر گفت: ای عمر تو را قسم می‌دهم که سا کت باشی! 


نقشة قتل امیرالمقمنین ‏ 


موضوعی را پنهانی با تو درمیان بگذاریم أ و آن رابه تو واگذار کنیم به خاطر اطمینانی 
که به تو داریم. خالد گفت: هر کاری می خواهید به من واگذار کنید که من مطیع فرمان 
شما هستم. گفتند: «اين پادشاهی و سلطنت تا علی زنده است برای ما فایده ندارد. 
نشنیدی به ما چه گفت و چگونه با ما روبرو شد؟ ما در امان نیستیم که او پنهانی به سوی 
خود دعوت کند و عده‌ای به او پاسخ مثبت دهند و او بر عليه ما قیام کند. چرا که او 
شجاعترین عرب است و ما هم نسبت به او این کارهایی که دیدی مرتکب شده‌ایم و در 
حکومت پسرعمویش بر او غالب شدیم درحالی که حقی در آن نداشتیم و فدک را هم از 
دست همسر او بیرون آوردیم. ابوبکر گفت:) وقتی نماز صبح را با مردم خواندم کنار او 
بایست و شمشیرت همراهت باشد. وقتی من نماز را خواندم و سلام دادم گردن او را 


بژن»!! 


علی تا می‌فرماید: Whe‏ بن ولید در حالی که شمشیرش را به کمر بسته بود در DUS‏ 
من به نماز ایستاد. ابوبکر هم به نماز ایستاد و در تصمیم خود متردد و پشیمان شده و 
متحیّر مانده بود. تا آنجا که نزدیک بود آفتاب طلوع کند! لذا قبل از آنکه سلام دهد 
گفت: «آنچه به تو دستو ر داده بودم انجام مده» و سپس سلام نماز را دادا! به خالد گفتم: 
موضوع چه بود؟! گفت: به من دستور داده بود که وقتی سلام نماز را داد گردن تو را 
بزنم. گفتم: آیا چنین کاری را می‌کردی؟ گفت: آری به خدا قسم» اگر سلام می‌داد 
انجام می‌دادم! 


۰ ل = 6 
, ۱ ۱ — ۱ 5 
سلیم می‌گوید: سپس امیرالمژمنین رو به عباس و اطرافیانش کرد و فرمود :ایا 
تعجب نمی کنید از اینکه او و رفیقش سهم ذوی القربی را که خداوند برای ما در قرآن 


۱ «ب» و «د»: کاری را با تو مشورت کنیم. 

۲ عبارت در کتاب ارشاد القلوب چنین است: سپس امیرالمومنین Bi‏ رو به اطرافیانش کرد و فرمود: آیا 
برای شما رأیی ظاهر نشد که باعث شد آنان بر ما اهل بیت از هر جانب و به هر شکلی مسلط شوند و از 
هیچگونه دور کردن و به نهایت درجه بد رفتاری و گرفتن حقوق ما کوتاهی نکنند؟ ایا عجیب نیست که 
او و رفیقش سهم ذوی القربی را از ما حبس می‌کردند ...؟ 


حدیث چهارده | ۳۵۵ 


واجب کرده حبس نموده‌اند؟! خدا هم می‌دانست که اینان به زودی در این باره به ما 
ظلم می‌کنند Sls‏ ا از دست ما خارج می‌کنند و لذا فرمود: ها کم امم باش 5 ما 
WI‏ علی bate‏ یوم الُْرقان یملق الجَمْعان» Shr‏ به خدا و به آنچه در روز فرقان؛ 
زوزی که دو گروه با یکدیگر ملاقات می‌کنند نازل کردیم ایمان آورده‌اید...».؟ 


الحاق خانة جعفر به مسجد 

تعجب است از اینکه عمر BLE‏ برادرم جعفر را خراب کرد و آن را به مسجد ملحق 
نمود و از قیمت آن نه کم و نه زیاد چیزی به پسرانش نداد. مردم هم این را بر او عیب 
نگرفتند و تغییر هم ندادند. گویی BLE‏ مردی از دیلم را گرفته است!" 


بدعت در سل جنابت 

ا ا anne gag‏ اکن توا کتیآ 
پیدا نکرد بر او واجب نیست نماز بخواند. و نباید بر خاك تیمّم کند تا آب بیابد. اگر چه 
آب پیدا نکند تا خدا را ملاقات کند»! مردم هم قبول کردند و به آن راضی شدند. در 
حالی که هم خود او و هم مردم می‌دانستند که پیامبر Re‏ عمار و ابوذر دستور داد که از 
جنابت تیمّم کنند و نماز بخوانند. این دو نفر و غیر اينها هم نزد عمر شهادت دادند " 
ولی قبول او نکرد و درمقابل آنان سری بلند نکرد و توجهی ننمود. 


۱ سور انفال: ية FY‏ 

ag aay‏ ان ات که داو ند اب مس aay‏ رت قرط ور هه که کر موم تست 
کنید. اشاره به اينکه در آینده عده‌ای به ان ایمان نخواهند داشت. ۱ 

۳ «ب» و «د»: مردم او را سرزنش نکردند گویی GE‏ مردی از ترك یا کابل را گرفته است. 

۴. در الغدیر: ج ۶ ص ۸۳ روایت کرده است که مردی نزد عمر امد و گفت: من جب شدم و آب پیدا 
نکردم. عمر گفت: نماز نخوان! عمار گفت: آیا به یاد نداری که من و تو در لشکری به جنگ رفته بودیم و 
جنب شدیم و آب نیافتیم. دران روز تو نماز نخواندی ولی من در خاك غلطیدم و نماز خواندم. پیامبر BE‏ 
فرمود: کافی بود دستت را بر SE‏ بزنی و در آن بدمی و به صورت و دستانت بکشی. عمر در جواب 
عمار گفت: ای عمار از خدا بترس!! عمار هم گفت: ا گر نمی‌خواهی این حدیث رانقل نکنم!! 


۶ / اسرار آل محمد له 


بدعت در ارث جد 

تعجب از اينکه آن دو بدون علم و بی‌توجه و از روی جهل قضاوت‌های مختلفی 
دربارة ارث جد نمودند ‏ و از روی جرأت بر پروردگار و بی‌تقوایی آنچه را 
نمی‌دانستند ادعا کردند. GUI‏ ادعا کردند که پیامبر # از دنیا رفت در Sle‏ که دربارة 


جد حکمی نکرده بود. هیچکس هم اعا نکر د که ارث جد را می‌داند. بلکه در این باره 


تابع آن دو نفر شدند و سخن آنان را تصدیق کردند! 


آزاد کردن کنیزان صاحب فرزند ۱ 
همچنین از بدعت‌های عمر حکم به آزادی کنیزانی است که صاحب فرزند 
sans : “ : ۲ Meats . chk‏ 
می شوند > که مردم دراین مورد هم سخن او رامو رد عمل قرار دادند و امر پیامبر ل را 
کا 


قضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن و بره 
ve vf‏ ۰ء ۴ 
همچنین Ol‏ حکمی که دربار؛ُ نصر بن حجاج "و جعدة از طايفة بنی سلیم و 


ا ااا se‏ پورگ ام ار SWE Bechara sae‏ 
قسمت ضمیر تثنیه آمده و هر دو نفر ذ کر شده‌اند. به الغدیر: ج ۶ص ۱۱۷ و ج ۷ص ۱۲۰ مراجعه شود. 

۲ اشاره به بدعت عمر است که گفت: هر کنیز حامله وقتی وضع حمل کند ازاد می‌شود. 

۳. اشاره به تبعید بدون جهت نصر بن حجاج است. در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۶ روایت کرده که 
روزی عمر در کوچه‌های مدینه گردش می‌کرد. صدای زنی را شنید که در خانه‌اش شعر عاشقانه‌ای 
می‌خواند و در آن pai‏ بن حجاج را معشوقۀُ خود می‌خواند. دستور داد نصر را حاضر کنند. وقتی او را 
او ردند دید از نظر سیما و چشمان و موهایش زیباترین مردم است. ابتدا دستور داد موی او را تراشیدند و 
در نتیجه صورت زیبای او بهتر دیده شد. دستور داد تا عمامه بر سر بگذارد و در نتیجه چشمانش زیباتر 
دیده شدند. عمر گفت: در شهری که من هستم نباید سا کن باشی! گفت: برای چه؟ عمر گفت: حرف همین 
است که گفتم! و دستور داد او را به بصره تبعید کردند! عمر نظیر این حکم را دربار؛ پسر عموی نصر بن 
حجاج نیز صادر کرد. به طبقات ابن سعد: ج ۳ص ۳۸۵ مراجعه شود. لازم به تذکر است که doe‏ بدعت 
در این حکم عمر آن است که مجرد زیبا بودن یک شخص که یک مسئلۀ خدادادی است این حق رابه کسی 
نمی‌دهد که بدون جرم سر او را بترا شد و سپس او را تبعید نماید. 

۴ اشاره به شلاق زدن بی‌جهت به جعده است. در طبقات ابن سعد: ج ۳ ص ۲۸۵ روایت کرده که نامه‌ای 


۰ 


حدیث چهارده , ۳۵۷ 


cpl‏ وبرة به اجرا در آورد. 


بدعت در بارة طلاق 

عجیب تر از اینهاء آنکه ابوکنف عبدی نزد عمر آمد و گفت:«من در حالی که غایب 
بودم همسرم را طلاق دادم و خبر طلاق به او رسید. بعد در حالی که او در عده بود 
رجوع کردم و خبر رجوع را برای او نوشتم ولی نوشتۀ من به‌دست او نرسید تا آنکه 
ازدواج کرد». | 


عمر در جواب او نوشت: «اگر این کسی که با او ازدواج کرده دخحول نموده همسر 
او حساب می‌شود. واگر دخول نکرده همسر توست»!! این مطلب را نوشت در حالی 
که من حاضر بودم ولی با من مشورت نکرد و از من سوال ننمود» گویی خود را با 
علمش از من مستغنی می‌دید. " خواستم او را نهی کنم ولی با خود گفتم: باکی ندارم تا 
خدا رسوایش کند. ولی مردم بر او عیب نگرفتند بلکه تحسین کردند و آن را ت 
قرار دادند و از او قبول کردند و آن را عمل درست حساب کردند. در Se‏ که این 
حکمی بود که اگر دیوانة بی‌ارزش کم عقلی هم می‌خواست در این باره حکم کند 
اا ۱ 


ج به دست عمر رسید که در آن اشعاری بود و خلاصه‌اش این بود که شخصی از جعده شکایت کرده بود که 

در ULE‏ زنانی که شوهرشان در سفر است و HE‏ می رود و گویی می‌خواهد با آنان رابطه برقرار کند. 

عمر جعده را فراخواند و دستو ر داد پاهایش را ببندند و صد ضربه شلاق به او بزنند و به او دستور داد بر 

زنانی که شوهرشان غایب است وارد نشود. جنبۀ بدعت در این حکم هم این است که اولاً بدون ثبوت 

صدق شکایت کننده دربارة او حکم کرده» و ثانیاً احتمال ارتباط با زنان بوده و هنوز ثابت نشده بود و WU‏ 

صد ضربه شلاق حد برای زنای ثابت شده است و در اینجا بر فرض ثبوت شکایت. مجرد ارتباط ثابت 

می‌شود که باید کمتر از حد شرعی و به عنوان تعزیر مجازات شود. 

. قضیه ابن و بره در مدارك موجود یافت نشد. 

.در OLS‏ ارشاد القلوب: خود را با جهلش از من مستغنی می‌دید. 

۳. در کتاب ارشاد القلوب عبارت چنین است: در این باره قضاوتی کرد که ا گر دیوانه‌ای حکم می‌کرد بر او 
ايراد می‌گرفتند. 


—_— تا 


۳۵۸ | اسرار آل محمد Dee‏ 


حذف «حی على خر العمل» از اذان 
همچنین برداشتن او«حی علی خير العمل» را از اذان . که مردم آن را ستّت حساب 
کردند و دراين حکم تابع او شدند. 


بدعت در حکم همسر مفقود 

همچنین حکم او دربارۀ مرد مفقود که «مهلت زنش چهار سال است و بعد از آن 
ازدواج می‌کند. اگر شوهرش امد بین باز پس گرفتن همسرش و یا گرفتن مهرَیة او 
foes‏ می‌شود»!! 


مردم این حکم او را هم تحسین کردند و آن را سنّت حساب کردند و به خاطر 
جهل و نادانی به کتاب خدا و سنت پیامبرش از او قبول نمودند. 


بدعت‌های عمر دربارة عجم 

همچنین عمر هر عجمی را از مدینه اخراج کرد." 

و طنابی به طول پنج وجب برای عمالش به بصره فرستاد و گفت: «هر کس از 
عجم‌ها را گرفتید که قامت او به قدر این طناب بود گردنش را بزنید»!! و همچنین 


برگرداندن او زنان pol‏ شوشتر را در حالی که حامله بودند!" 


بدعت در حکم سرقت 
در مورد بچه‌هایی که در بصره سرقت کرده بودند طنابی فرستاد و گفت: «هرکدام 


۱. در الغدیر: ج ۶ص ۲۱۳ روایت کرده که عمر گفت: سه کار در زمان پیامبر حلال بود که من آنها را حرام 
می‌کنم و برای آنها عقاب می‌نمایم: حج تمتم. متعة زنانء «حی على خير العمل» در اذان. 

۲ . در مروج الذهب مسعودی: ج ۲ ص ۳۲۰ روایت کرده: عمر اجازه نمی‌داد احدی از عجم وارد مدینه 
شود. ۱ 

۳ یعنی زنانی را که در جنگ شوشتر اسیر شده بودند و پس از تقسیم بین مسلمانان به عنوان کنیز از آنان 
حامله شده بودند. دوباره ازاد کرد بدون انکه مسئلة فرزندان در مورد انان حل و فصل شود. 


حدیث چهارده / ۳۵۹ 


به بلندی این طناب رسید دست او را قطع کنید»!! 


پشتوانة دروغین بدعت‌های عمر 

عجیب‌تر از آن اینکه کذابی» دروغی را دربارةٌ عمر شایع کرد. و خود او و جاهلان 
آن را پذیرفتند و OLS‏ کردند که «ملائکه بر لسان عمر سخن می‌گوید و به او تلقین 
“VOLS ge‏ 


بدعت در آزاد کردن کنیزان یمن 
همچنین عمر زنان اسیر یمن را آزاد کرد.؟ 


۲ 


اعتراضات 9 اهانت‌های ابوبکر و عمر به we poly‏ 


بازگشت از لشکر اسامه 
همچنین بازگشت عمر و رفیقش (ابوبکر) از لشکر اسامة بن زید در حالی که 
به عنوان «امیر» بر او سلام کرده ا 


۱ نظیر این را ADE‏ امینی در الغدیر: ج ۶ص ۱۷۱ آورده که پسری از اهل عراق سرقت کرده بود. عمر 
نوشت: «او را وجب کنید. | گر شش وجب شد دستش را قطع کنید»! او را وجب کردند به قدر یک انگشت 
کم بود و ازاد شد! 

۲ در این باره به الغدیر: ج ۶ص ۳۳۱و نیز اخر حدیث ۱۰ کتاب حاضر مراجعه شود. 

۳ این بدعت نظیر ازادی کنیزان شوشتر است که از مسلمانان حامله بودند. در کتاب ایضاح فضل بن 
شاذان: ص ۴۶۳ روایت کرده که عمر زنان اسیر یمن را در Se‏ که حامله بودند ازاد کرد و انان رااز دست 
مالکانشان که آنها را خریده بودند گرفت. بدون آنکه مسئلة فرزندان در رحم OUT‏ حل شود. 

۴ در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۴۵ روایت کرده که پیامبر HE‏ شب بیست و ششم ماه صفر سال یازدهم 
هجرت به مردم دستور داد برای جنگ با روم آماده شوند. اسامه را فراخواند و او را سرلشکر قرار داد و 
علم رابه او سپرد و کسانی را که از لشکر او تخلف کنند لعنت کرد. از جمله افرادی که به خصوص نام برد 


<_ 


۳۶۰ / اسرار آل محمد نجل 


منع از تون شتن «کنف» 

عجیب تر از آن aS!‏ خدا می‌داند و مردم هم می‌دانند أ که او پیامبر BE‏ را از نوشتن 
ا ۲ ox oe : oe‏ 
کتفی که خواسته بود مانع شد. ولی این کارش نزد مردم ضرری به او نزد و نقصی 


اهانت عمر به صفته در مورد شفاعت 
او بود که دربارۀ صفیه dee)‏ پیامبر (RE‏ آن سخنان را گفت. حضرت هم غضبناک 
شک و اسان ‘Sian‏ 


مخالفت ابوبکر و عمر در قتل رئیس خوارج 

او و رفیقش بودند که از فقتل مردی که پیامبر ‏ دستور کشتن او را داده بود 
خودداری کردند. ان حضرت بعد از Ol‏ دو به من دستور داد و در این باره مطالبی 
۱ ۴ 
a‏ 


ج ابوبکر و عمر بودند. که این دو در شب رحلت حضرت به مدینه بازگشتند و برای غصب خلافت آماده 
شدند. حضرت در آن شب فرمود: «امشب شر عظیمی وارد مدینه شده است». به یاورقی ۳۲ از حدیث ۵۸ 
این کتاب نیز مراجعه شود. 

. (ب): خدا به مردم فهماند. در ارشاد القلوب: او و آنان که با او و در اطراف او هستند می‌دانند. 


ے 


۲. دربارة Led‏ کتف» به حدیث ۱۱ و ۴۹ OLS‏ حاضر مراجعه شود. 

۳ در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۰ از امام ML‏ روایت کرده که پسر صفیه دختر عبدالممطلب از دنیا 
رفته بود. عمر به او برخورد کرد و گفت: « گوشواره‌ات را بپوشان که فامیلی تو با پیامبر برایت نفعی 
نخواهد داشت»!! صفیه گفت: تو مگر گوشوارة مرا دیدی ای زنا زاده؟ سپس صفیه نزد پیامبر BE‏ آمد و این 
جریان را به آن حضرت خبر داد و گریست. حضرت بیرون آمد و ندا کرد تا مردم جمع شدند. سپس 
فرمود: چه شده است که عده‌ای گمان می‌کنند خویشاوندی من نفعی ندارد.... 

۴ در الغدیر: ج ۷ص ۲۱۶ از ابی‌سعید خدری روایت کرده است که: ابوبکر نزد پیامبر BE‏ آمد و گفت: 
یا رسول الله» من از فلان مکان می‌گذشتم. مردی که با خشوع و خوش سیما که مشغول نماز بود. حضرت 
به او فرمود: سراغ او برو و او را بقتل برسان. ابوبکر سراغ او رفت ولی او را به آن حالت دید و نخواست 
او را بکشد و نزد پیامبر BE‏ برگشت. حضرت به عمر فرمود: برو و او را بکش. عمرهم آمد و چون او را به 
همان حالتی که ابوبکر دیده.بود ملاحظه کرد او را نکشت و برگشت و گفت: من او را در حال خشوع 


<_ 


حدیث چهارده , ۳۶۱ 


مخالفت ابوبکر و عمر در ابلاغ play‏ 

پیامبر # به ابوبکر دستور داد تا در بین مردم ندا کند. «هر کس با توحید خدا را 
ملاقات کند و به او هیچ شریکی قائل نشود. داخل بهشت می‌شود». عمر مانع ابوبکر 
شد. ابوبکر هم سخن عمر را اطاعت کرد و از پیامبر BE‏ سرپیچی کرد و امر ان حضرت 
را اجرا نکرد. پیامبر BE‏ در این‌باره هم مطالبی فرمود. ۱ 


بدی‌ها و مخالفت‌های بیشمار ابوبکر و عمر 

امیرالممنین #4 فرمود: بدی‌های عمر و رفیقش (#بوبکر) بیش از OF‏ است که به 
شماره و حساب آید. با این همه این بدی‌ها باعث نقص آن دو نزد جهال و dale‏ مردم 
نشده است. بلکه نزد ایشان محبوب‌تر از پدران و مادران و خود آنها هستند. و مردم 
به خاطر آنها غضب می‌کنند در حدی که برای پیامبر + آن طور غضب نمی‌کنند.! 


۳ oe Zs sage .% ۲ we 
محمد جز‎ fran کی می‌گذشتم که به من گفت:‎ ne علی ثْ؛ فرمود: روزی از کنار‎ 
آمدم و‎ Be درخت خرمایی که در محل زباله‌ای روییده باشد نیست»! من نزد پیامبر‎ fhe 
این مطلب را گفتم. حضرت غضب کرد و با همان حال غضب بر منبر آمد. انصار‎ 
به خاطر غضبی که از آن حضرت دیدند دهشت زده شدند و غرق در اسلحه آمدند.‎ 


+ یافتم و نخواستم او را بکشم. حضرت فرمود: یا علی تو برو و او را بکش. علی ا آمد ولی او را ندید و 
برگشت و عرض کرد: یا رسول الله» او را ندیدم. حضرت فرمود: «آن مرد و اصحابش قرآن را می‌خوانند 
ولی از گلویشان تجاوز نمی‌کند. از دین بیرون می روند همان طور که تیر به شکار اصابت کند و از تن او 
بیرون آید. و دوباره به دین بر نمی‌گردند مگر تیر به شکاف آن برسد. آنان را بکشید که بدترین مردمان 
هستند. و آن مرد ذوالثدية رئيس خوارج نهروان بود. 

۱. در کتاب ارشاد القلوب در اینجا اضافه کرده: و از ذ کر آن دو به بدی پرهیز می‌کنند بگونه‌ای که در مورد 
پیامبر BE‏ پرهیز نمی‌کنند. 

۲. صهاکی als‏ عمر است که به اعتبار مادرش WS ron‏ اورده شده است. 

۳ «الف»: مثل محمد در اهل بیتش.... 


حضرت فرمود: «چه شده است اقوامی را که مرا در مورد خویشاندانم سرزنش 
می‌کنند؟ در حالی که از من شنیده‌اند آنچه در فضیلت آنان گفته‌ام و همچنین فضیلت 
دادن خدا ایشان را و آنچه خدا به ایشان اختصاص داده که بدی‌ها را از ایشان برده و 
SGI OU‏ کته اه هش ایک ندرا افضل اهل بیتم و بهترین 
آنها گفته‌ام از آنچه خداوند او را بدان اختصاص داده و او را اکرام نموده و تفضیل داده 
مانند سبقت او در اسلام و گرفتاری‌های او در راه آن» و خویشاوندی او بامن و اينکه 
او نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی است. بعد از gi‏ گمان می‌کنید مَثل من 
در fal‏ بیتم همچون درخحت خرمایی روییده در زباله است»؟! 


ایتدای خلقت نوری Jal‏ بیت a‏ 

بدانید که خداوند خلقش را خلق کرد و آنان رابه دو گروه تقسیم نمود» و مرا در 
بهترین دو گروه قرار داد. سپس یك فرقه رابه سه گروه تقسیم کرد که از شعبه‌ها و 
آنها را هم به خاندان‌هایی تقسیم کرد و مرا در بهترین خاندان‌ها قرار داد. و این همان 
کلام خداوند است که: Lally‏ رید له هِب عنم الوجش آهل SI‏ و pple‏ کم 
اب 1 ge. ie : ‘ j‏ 
تطهيرا». این al‏ در اهل بیت من و عترتم و خودم و برادرم علی بن ابی‌طالب نحقق 
پیدا کر ده است. 


بدانید که خداوند نظری به اهل زمین کرد و مرا از میان ایشان انتخاب کرد. سپس 
نظر دیگری کرد و برادرم علی و وزیر و وصیّم و جانشینم در امتم و صاحب اختیار 
هر مومنی بعد از مرا انتخاب کرد و مرا به عنوان رسول و نبی و راهنما مبعوث کرد و 
به من وحی نمود که علی رابه عنوان برادر و ولی و وصی و خلیفه در امتم بعد از خود 
قرار دهم. 


۱. سوره احزاب: ای ۳۳. 


حدیث چهارده / ۳۶۰۳ 


بدانید که او صاحب اختیار هر مومنی بعد از من است. هر کس او را یاری کند خدا 
او را یاری می‌کند. و هر کس با او دشمنی کند خدااو را دشمن می‌دارد و هر کس او 
را دوست بدارد خدا او را دوست می‌دارد. و هر کس او را مبغوض بدارد خدااو را 
مبغوض می‌دارد. جز مومن او را دوست ندارد و جز کافر او را مبغوض نمی‌دارد. او 
سرپرست زمین بعد از من " و باعث آرامش آن و کلمة تقوای خداوند و ریسمان 
محکم الهی است. LT‏ می‌خواهید نور خدا را با دهانتان خاموش کنید؟ خداوند نور 
خود را به نهایت می رساند اگر چه مشرکان را خوش نیاید. دشمنان خدا می‌خواهند 
نور برادرم را خاموش کنند. ولی خدا نمی‌گذارد تا آنکه نور خود را کامل نماید. 

ای مردم. حاضران شما سخن مرا به عایبان برسانند. خدایا بر اینان شاهد باش. 

ای مردم» خداوند نظر سوّمی نمود و بعد از من از میان آنها دوازده جانشین از اهل 
بیتم انتخاب کرد که OUT‏ برگزیدگان امتّم هستند. یازده امام یکی پس از دیگری بعد از 
برادرم می‌باشند که هر یک از دنیا برود یکی از آنان خلافت را به دست می‌گیرد. 

fe‏ آنان [Be‏ ستارگان در آسمان است که هر ستاره‌ای غروب LS‏ ستارۀ دیگری 
طلوع می‌کند. چون آنان امامان هدایت کنندۀ هدایت شده‌ای هستند که حیلۀ کسانی که 
با ایشان مکر کنند و خوار کردن آنان که ایشان را خوار کنند به ایشان ضرری 
نمی رساند. بلکه خداوند به کسانی که با ایشان حیله کنند یا آنان را خوار کنند با همان 
مکر و خواری ضرر می زند. 

آنان حجت‌های خداوند در زمین و شاهدان او بر خلقش هستند. هر کس از OUT‏ 
اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس از ایشان سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده 
است. آنان با قرآن و قرآن با آنان است. نه ایشان از قران جدا می‌شوند ونه قرآن از 


ایشان جدا می‌شود تادر حوض BIS‏ بر من وارد شوند. 


۱ «ب» و «د»: هر کس او را یاری کند خدا را یاری کرده و هر کس او را دشمن بدارد خدا را دشمن داشته 


۲ درکتاب فضائل: زینت زمین. 


ال امامان برادرم علی بهترین آنهاست. سپس پسرم حسن و سپس پسرم حسین و 
سپس نه نفر از فرزندان حسین که مادرشان دخترم فاطمه است. صلوات خدا بر آنان باد. 
بعد از آنان (در فضلیت). پسرعمویم و برادر برادرم جعفر بن ابی‌طالب ‏ و عمویم 
حمزة بن عبدالمطلب است. 


بدانید که من محمد بن عبدالّه هستم و بهترین انبیاء و مرسلین هستم. دخترم فاطمه 
سید زنان اهل د Es‏ بهشت است. و علی و فرزندان او که اوصیائند بهترین اوصیاء هستند. و 


اهل بیت من بهترین اهل بیت‌های پیامبرانند و دو پسرم آقای جوانان اهل بهشتند. 

us!‏ مردم. امیدهای شما به شفاعت من است. آیا اهل بیت من از Ol‏ عاجزند؟ 
هر کس که از نسل جدم عبدالمطلب بدنیا آمده باشد و خدا را با توحید و بدون آنکه 
شرکی قائل شود ملاقات کند. او را وارد بهشت می‌کند. اگر چه گناهانش بعدد ریگ‌ها 
و کف دریاها باشد.؟ 


کنید و آنان را فضیلت دهید. " برای احدی ple‏ نیست به احترام دیگری از جایش 
برایم تجلّی کند و من به سجده در آیم و به من اجازة شفاعت داده شود کسی را بر اهل 


۱. یعنی جعفر بن ابی‌طالب برادر امیرالمژمنین ME‏ است و امیرالمژمنین اهم برادر پیامبر BEE‏ است. 

۲ این عبارت در کتاب plas‏ چنین است: «ای مردم. ایا شفاعت مرا نسبت به خود امیدوارید و من از 
شفاعت اهل بیت خود عاجزم؟! ای مردم. هر کس فردای قیامت با ایمان خدا را ملاقات LS‏ بدون انکه 
شرکی بورزد اجر او بهشت است اگر جه گناهانش به قدر خاک زمین باشد». البته توحید بدون ولایت 
اهل‌بیت 24 ارزشی ندارد که در روایات به mane‏ 

۳ این عبارت در OLS‏ «مشارق انوار الیقین» چنین است: ا م بار وا 
دوست بدارید و بعد از من هرا ان اد که خن مرا مخ مت 


حدیث چهارده , ۳۶۵ 


نسّب پیامبر Be‏ 

فرمود: ای مردم نسبت مرا بگویید که من کیستم؟! یک نفر از انصار برحاست و 
عرض کرد : از غضب خدا و رسولش به خدا پناه می‌بريم. يا رسول الله» به ما خبر ده 
که چه کسی دربارۂ اهل بیتت تو را اذیت کرده تا گردن او را بزنيم " و بدین وسیله به 
عترتش نیکی شده باشد. ۱ 


حضرت فرمود: تسب مرا این گونه بگویید: «من محمد بن عبداله بن عبدالمطلب 
بن هاشم». و حضرت نسب خود را تا نزار ذ کر کرد و بعد تا حضرت اسماعیل بن 
ابراهیم خلیل الله رساند "و سپس فرمود: من و اهل بیتم با طینت پاکی از زیر عرش تا 
آدم بوده‌ايم و نسل ما همه‌اش نکاح بوده و زنا نبوده است و ازدواج‌های جاهلیت به ‏ ۱ 
نسل ما مخلوط نشده است. 


سوال مردم از انساب و عاقبت خود 

فرمود: از من سؤال کنید. به خدا قسم هیچکس دربارة پدر و مادرش و نسبش از من 
نمی‌پرسد مگر اينکه به او خبر می‌دهم. 

eae‏ خاست و گفت: یدرز من کست؟ eas‏ تفارش اس همان 
کسی که به عنوان پسر او خوانده می‌شوی». آن مرد خدا را حمد و ثنانمود وگفت:اگر 
مرا به غیر او هم نسبت می‌دادی راضی می‌شدم و تسلیم بودم. 


۱. این عبارت در OLS‏ فضائل چنین است: انصار برخاستند و در حالی که انسلحه‌ها را به دست گرفته بودند 


۲ «ب» و «د»: تا او را بکشیم. ۱ 
۳. در OLS‏ فضائل در اینجا اضافه کرده: سپس نسب خود را تا نوح پیش رفت. در بحار الانوار: ج ۱۵ ص 
۴ تسب پیامبر RE‏ را تا حضرت ادم ی چنین روایت کرده است: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن 
خزيمة بن مدركة بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ابن اد بن ادد بن اليسع بن 
الهمیسع بن سلامان بن نبت حمل بن قيدار بن اسماعیل بن ابراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروغ بن هود 
بن ارفخشذ بن متوشلح بن سام بن نوح بن لمك بن ادريس بن مهلائیل بن زبارزبن قينان بن انوش بن 


۱ “ شیث بن Beal‏ 


۶ / اسرار آل محمد Bs‏ 


مرد دیگری برخاست و پرسید: پد رمن کیست؟ فرمود: «پد ر تو فلانی است»» و 


مرد دیگری برخحاست و گفت: ایا من از اهل بهشتم یا اهل آتش؟ فرمود: از اهل 
بهشت. مرد دیگری برخاست و گفت: من اهل بهشتم یا آتش؟ فرمود: از اهل آتش! 


اعتراف عمر به اهانت خود نسبت پیامیر ۶ 
وصیّم و خلیفه‌ام درامتم و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از مرا سرزنش کرده بر 
نمی خیزد تا بپرسد پدرش کیست و جایش کجاست ‏ آیا دربهشت يا در جهنم است؟ 


ae et eel : : g 1‏ : 3 : 
می‌برم. یا رسول الله ما را عفو فرما خدا تو را عفو نماید و توبۀ ما را بپذیر خدا توبه تو 
وم ها رار اا ا ا ور سا شا یک وا wenger‏ وه ی تا 


پیامبر BE‏ حیا کرد و خودداری نمود. 


اعتراض عمر به پیامبر در مورد زکات عباس 

امیرالمومنین ا فرمود: عمر بود در زکات عبّاس» Ol‏ هنگام که پیامبر BE‏ او را برای 
جمع آوری زکات فرستاده او برگشت و گفت: عباس زکات مالش را پرداخت 
نمی‌کند. حضرت غضبناك شد و فرمود: سپاس خدا را که ما اهل بیت رااز شر 
نسبت‌های ناروایی که به ما می‌دهند در Obl‏ داشته است. عباس زکات مالش را منع 


| «»: تا بپرسد او کیست و پسر چه کسی است؟! 
۲. در کتاب فضائل عبارت چنین است: در اینجا بود که دومی (عمر) ترسید که پیامبر Be‏ نام او را برد و او را 


۳ در کتاب فضائل عبارت چنین است: از ما بگذر خدا ما را فدایت گرداند. دراینجا حضرت حیا کرد و 
سکوت نمود. چرا که از اهل حلم و کرم و عفو بود. و سپس از منبر پایین آمد. 


حدبت چهارده / ۳۶۷ 


نکرده است بلکه تو به عجله دربارة او قضاوت کردی. او زکات چند سال را از پیش 


ی که ات 


| امیرالمژمنین ا فرمود: عمر بعد از آن نزد من آمد و از من خواست که همراه او 


اعتراض عمر به پیامبر # در نماز بر جنازهٌ منافق 
و عمر بود در جریان عبدالّه بن ابی‌سلول که پیامبر Be‏ جلو رفت تابر جنازة او نماز 
بخواند. عمر لباس حضرت را از پشت سر گرفت و به سمت خود کشید و گفت: «خدا 


تورانهی کرده بر او نماز بخوانی و برای تو ple‏ نیست بر او نماز بخوانی»!! 


پیامبر ب به او فرمود: وای بر توء مرا اذیت کردی! من به احترام پسرش بر او نماز 
خواندم. و امیدوارم به خاطر این نماز من هفتاد نفر از فرزندان پدرش و اهل بیتش 


۱. «ب» و «د»: سپس پیامبر BE‏ عمر را از فرستادن برای زکات عزل نمود. 

۲. در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۰۰ روایت کرده است که پیامبر BE‏ وقتی به مدینه بازگشت عبداله بن col‏ 
که از منافقین بود مریض شد. پسرش عبداللّه بن عبدالله که مومن بود در حال جان کندن پدر نزد حضرت 
آمد و عرض کرد: یا رسول cal‏ پدر و مادرم بقربانت. اگر تو به عیادت پدرم نیایی برای ماعار می‌شود. 
حضرت نزد او آمد در حالی که منافقین نزد او بودند. پسرش گفت: یا رسول cab‏ برای او استغفار کن. 
حضرت هم استغفار نمود. 
عمر گفت: یا رسول الله. ایا خدا تو را نهی نکرده که برای اینان استغفار کنی یا بر آنان نماز بخوانی؟ 
حضرت توجهی به او نکرد. عمر دوباره سخن خود را تکرار کرد. پیامبر BE‏ فرمود: وای بر توامن مخیر 
شدم و یکی را انتخاب نمودم. خداوند می‌فرماید: عفر لهُم آژلا نتفر لَه «می‌ خواهی برای انان 
استغفار بنما و می‌خواهی استغفار ننما». 
وقتی عبداله از دنیا رفت پسرش نزد حضرت آمد و گفت: یا رسول الّه پدر و مادرم فدایت. اگر صلاح 
بدانی بر سر جنازه پدرم حاضر شوی؟ حضرت حاضر شد و بر سر قبرش ایستاد. عمر گفت: 
یا رسول ail‏ ایا خدا تو را نهی نکرده که هرگز بر کسی از آنان که مرده باشد نماز نخوانی و بر سر قبرش 
نایستی؟ حضرت فرمود: هیچ فهمیدی من چه گفتم. من گفتم: «خدایا قبر او و داخل بدنش را پر از آتش 
کن و او lal‏ برسان». اینجا بود که از پیامبر BE‏ حالتی‌که دوست نداشت ظاهر شد. 


اعتراض عمر به پیامبر در صلح dius‏ 
عمر بود در روز حدیبیّه که وقتی صلحنامه نوشته شد به پیامبر # اعتراض کرد" و 
گفت: آیا در دینمان متحمّل ذلت شویم ؟!" 


پیامبر BE‏ فرمود: «از اطراف من پرا کنده شوید " آیا می‌خواهید پیمان خود را 
بشکنم؟ من به آنچه با آنها نوشته‌ام وفا خواهم کرد. ای سهیل دست ابوجندل را بگیر». 
سهیل هم او را گرفت و با غل آهنین محکم بست. ولی خداوند عاقبت کار پیامبر BE‏ را 
خیر و درستی و هدایت و عزت و فضیلت قرار داد. ۱ 


اعتراض و انکار عمر در غدیرخم 

عمر بود که در روز غدیر خم وقتی پیامبر #مرا برای ولایت نصب کرد" او و 
رفیقش (ابویکر) با هم گفتگو کردند. او گفت: «در اینکه کار پسرعمویش را بالا ببرد 
هیچ کوتاهی نمی‌کند». و دیگری گفت: «در اینکه بازوی پسرعمویش را بلند کند هیچ 
کوتاهی نمی‌کند». 


۱. در بحار: ج ۰ص ۳۳۴ آمده است که در صلحنامة پیامبر RE‏ با سهیل بن عمرو که از طرف oS‏ 
حدیبیّه آمده بود. از جملۀ مطالب چنین نوشتند: «به این شرط که ا گر مردی از ما نزد تو آمد ا گر چه دين تو 
را قبول کرد او bal‏ برگردانی ولی اگر از یاران تو نزد ما آمدند برنگردانیم». مسلمانان اعتراض کردند 
که چطور مسلمانی را به نزد مشرکین باز گردانیم. حضرت فرمود: «هر کس از ما نزد آنها برود خدا او را 
دور کند. و کسانی از آنها که نزد ما بیایند به‌نزد ایشان بر می‌گردانيم. اگر خدا اسلام را در قلب آنان بداند 
راه فرجی برایشان مهيا می‌کند». در cpl‏ حال ابو جندل پسر سهیل بن عمرو در حالیکه زیجیر به‌دست و 
پایش بود و از سمت پائین مکه خارج شده بود آمد و خود را بین مسلمانان انداخت. سهیل گفت: ای 
محمد. این اول چیزی است که از تو وفای آن را می‌خواهیم و باید او را برگردانی. ابوجندل گفت: ای 
مسلمانان مرا به سوی مشرکین باز می‌گردانید. در حالیکه مسلمان شده آمده‌ام. نمی‌بینید چه کشیده‌ام و 
این در حالی بود که به سختی شکنجه شده بود. پیامبر BE‏ فرمود: ای ابا جندل. صبر کن و به حساب خدا 
بگذار. خداوند برای تو و مستضعفینی که همراه تو هستند فرج و گشایشی قرار خواهد داد. ما بین خود و 
این قوم پیمان صلحی بسته‌ايم و عهد خدائی را به آنان سپرده‌ايم و آنان هم به ما سپرده‌اند و ماپیمان 

۲ در «ج» اضافه کرده: تا آنجا که افراد لشکر اطراف پیامبر ‏ جمع شدند و گفتند: «آیا در دینمان ذلت 
متحمل شویم». 

۳ «ب» و «د»: او را از نزد من بیرون کنید» LI‏ می‌خواهی پیمان خود بشکنم؟! 

۴. «ج»: ولایت مرا اعلان کرد. 


حدیت چهارده , ۳۶۹ 


همچنین در حالی که من منصوب شده بودم به رفیقش (ابوبکر) گفت: «اين واقعاً 
کرامت و بزرگی است». رفیقش با تندی به او نگاه کرد و گفت: «نه به حدا قسم» ابداً 
این سخن او را گوش نمی‌دهم و از او اطاعت نمی‌کنم». سپس به او تکیه داد و با تکبر 
Ty‏ 

خداوند هم به عنوان وعید و منع او درباره‌اش چنین نازل کرد: «فلا GA‏ و لا 
eho‏ و لکن OB‏ و تولی, تم دب الی cident abil‏ آزلی لک فازلی. نم أزلن لک 
andl‏ تصدیق کرد و نه نماز خواند بلکه تکذیب کرد و پشت نمود. سیس با 
حال تبختر نزد اهل خود رفت. دوری از خیر دنیا برای تو باد! دوری از خیر آخرت 


برای تو باد»! 


اعتراض و استهزای عمر در بیماری gle‏ 4 
عمر بود که همراه پیامبر 5 عدهء‌ای از اصحابش برای Dole‏ من آمدند. رفیقش 
چیزهایی به ما سپرده بودی ولی می‌بینم که به این مرض گرفتار شده است! اگر از دنیا 


رفت به چه کسی رجوع کنیم؟ 


پیامبر BE‏ فرمود: «بنشین» و این را سه مرتبه تکرار کرد. بعد رو به آن دو کرد و 
فرمود: «باز هم چنین کنید! به خدا قسم او دراين بیماریش از دنیا نمی رود و به خدا 
قسم نمی‌میرد تا او را از غیظ و غضب پرکنید و پیمان شکنی و ظلم بسیار بر او روا 
دارید. و او را صابر و مقاوم بيابید. او نمی‌میرد تا از شماشرها و بدق‌هایی ببیند. او با 
شهادت و فتل از دنیا می رود». 


اش ره قبامت: ایات۳۱۳ با ۳۵اه اول GPSS‏ در روایت عیون اخبار الرضایْه: ج ۲ ص ۳۹ 


به صو رت بالا معنی شده است. 


۳ 
سوابق سوء ابوبکر و عمر و عثمان در مسئله خلافت 


اتمام حجت با سلام به‌عنوان «امیرالمومنین» 

از همه اینها مهمتر اینکه پیامبر #: هشتاد نفر که چهل نفر از عرب و چهل نفر از 
عجم بودند جمع کرد و این دو نفر هم در بین آنان بودند و آن عده به عنوان 
«امیرالمومنین» بر من سلام کردند. سپس فرمود: «من شما را شاهد می‌گیرم که علی 
برادر من و وزیرم و وارث من و خلیقه‌ام در امتم و وصیٌ من درخاندانم و صاحب اختیار 
هر مؤمنی بعد از من است. به او گوش فرا دهید و او را اطاعت. کنید». در میان OF‏ عده 
ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و سعد بن ابی‌وقاص و عبدالرحمان بن عوف و 
وا و خآ رای 
شما شاهد می‌گیرم». 


انتخاب با اتتصاب با شوری؟! 

سپس على رو به مردم کرد و فرمود: سبحان الله از ابتلابه این دو نفر و فتنه ایشان 

از یک طرف اینان اقرار کرده و Leal‏ نمودند که BE pale‏ احدی را خلیفه قرار نداده 
و دستور شوری داده و عده‌ای از آنان گفتند: پیامبر Be‏ احدی را خلیفه قرار نداده بلکه 
آن حضرت فرموده است: «خداوند برای ما اهل بیت بين نبوت و خلافت جمع 
نمی‌کند». در Se‏ که به همین هشتاد نفر فرمود: «به علی به عنوان امیرالمژمنین سلام 
کنید»» و آنان را به مطالبی که فرمود شاهد گرفت. 

تعجب این است که آنان اقرار کرده و بعد ادعا کردند که پیامبر # احدی را خلیفه 


قرار نداده و آنان به شورا دستور داده شده‌اند. سپس اقرار کردند که درباره ابوبکر 


حدیث چهارده , ۳۷۱ 


مشو رت نکرده‌اند و بیعت او کار نا گهانی و حساب نشده بود! چه گناهی بالاتر از کار 
ناگهانی و حساب نشده است! 


بعد ابوبکر عمر را جانشین خود نمود و در اینجا به پیامبر Be‏ اقتدا نکرد که مردم را 
بدون جانشین بگذاردا! وقتی در این باره به او گفته شد. جواب داد: «امت محمّد را 
مثل کفش کهنه رها کنم؟ بدون آنکه احدی را بر آنان خلیفه قرار دهم آنها را رها کنم»؟! 
که با این سخن به پیامبر Be‏ طعنه می زد و از نظر آن حضرت اعراض می‌نمود. 


سپس عمر کار سومی کرد. نه طبق ادعای خود که پیامبر خلیفه‌ای تعیین نکرده 
مردم را رها کرد و نه مانند ابوبکر خلیفه تعیین کرد. بلکه راه سومی آورد و خلافت را 
بین شش نفر شوری قرار داد و همه عرب را از ان خارج کرد. با این کار خود را نزد 
عموم مردم. محبوب‌تر کرد و OT‏ پنج نفر رابا فتنه و ضلالتی که در قلبشان جای داشت 
همتای من قرار داد. 


پیامبر BE‏ شنیده بودند که در چند مورد عثمان را لعن کرده بود. 


ابوبکر و عمر بدتر از عتمان 
امیرالممنین : فرمود: عثمان با آن گونه که بود از آن دو (ابوبکر و عمر) بهتر بود. 
روزی po‏ 5 گفت که ر نسبت به او رقت پیدا کردم و گفتارش مرا ۷ متعجب ساخت. 


یک روز که من در خانه‌اش نزد او نشسته بودم عايشه و حفصه آمدند و میراث خود 
را از زمین و اموال پیامبر تیه که در دست عثمان بود مطالبه کردند. عثمان گفت: نه 
به خدا قسم» نه احترامی نزد من دارید و نه پاسخ مثبت به شما می‌دهم. ولی شهادت 
شما بر ale‏ خودتان را می‌پذیرم. شما دو نفر نزد پدرانتان (ابوبکر و عمر) شهادت 
دادید از پیامبر Be‏ شنیده‌اید که گفته است: «پیامبر ارث نمی‌گذارد. هر جه باقی بگذارد 


صدقه است». سپس به یک عرب بیابانی احمق که بر پاشنه‌هایش بول می‌کرد ' و با بول 
خود نطهیر می‌نمود به نام مالک بن اوس بن حدثان یاد دادید و او هم همراه شما 
شهادت داد . و در Ole‏ اصحاب پیامبر از مهاجرین و انصار احدی جز شما و آن 
اعرابی به این مطلب شهادت نداد. به خدا قسم شکی ندارم که او بر پیامبر دروغ بست و 
شما هم با او به آن حضرت دروغ بستید. ولی من شهادت شما دو نفر را بر عليه خودتان 
قبول می‌کنم. بروید که حقی ندارید. 


آن دو از پیش عثمان برگشتند در Sle‏ که او را لعن می‌کردند و به او ناسزا 
می‌گفتند. " عنمان گفت: برگردید. bl‏ شما به این مطلب نزد ابوبکر شهادت ندادید؟ 
گفتند: آری, گفت: اگر به حق شهادت داده‌اید پس a>‏ ندارید. و اگر به باطل شهادت 
داده‌اید بر شما و بر کسی که شهادت شما را بر عليه این خاندان قبول کرد لعنت خدا و 
ملانکه و همه مردم باشد! 


امیرالممنین اد فرمود: سیس عثمان نگاهی به من کرد و تبشمی نمود و گفت: ای 
اباالحسن ایا دربارة این دو قلب تو راشفا دادم؟ گفتم: اری 45 خدا قسم و مطلب را 
رساندی و حق گفتی. خدا جز بینی آنان را بر خاک نمالید. 


بعد فرمود: اینجا بود که نسبت به عثمان رقت پیدا کردم و دانستم که منظور او از 
این کار رضایت من بود و او در ایا ا دو (ابوبکر و عمر) نزديك تر است 
و نسبت به ما از آن دو بیشتر خودداری می‌کند. اگر چه عذری و حجتی در حکومت بر 
ما واه (خلافت) ما ندارد. 


۱. کنایه از اینکه در هر شرایطی بول می‌کرد و مبالات از آلودگی پاهایش نداشت. 

۲. «ب» و «د»: سپس اعرابی پا برهنه‌ای از قبیلۀ قیس را ملاقات کردید که بر پای خود بول می‌کرد و او 
همراه شما شهادت داد. 

۳ «الف» و «ب» و «د»: برگشتند در Se‏ که گریه می‌کردند و به او ناسزا می‌گفتند. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۲۳. 
۲. بحار الانوار: ج ۷۵ص FAV‏ 
۳. بحار الانوار:ج ۸۰ص ۳۵۰ 
۴ بحار الانوار: ج ۸۱ص ۱۶۲. 
۵. بحار الانوار: ج ۱ص ۳۷۶. 
۶ بحار الانوار: ج ۱۰۳ ص NFO‏ 
۷ بحار الانوار: ج ۱۰۳ص ۳۳۶. 
۸. کشف اللثام: ج اون AY‏ 
٩‏ فضائل السادات: ص ۳۸۹ 
روایت با سند به سلیم: 
ابیت OV sequal‏ 
۲ مشارق انوار الیقین: ص NAY‏ 
۳ ارشاد القلوب: ص FAA‏ 
۴ فضائل شاذان: ص AYE‏ 


۱۵ 


احتجاجات امیرالمومنین خا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان: خطبة 
امیرالمومنین ا در صفین در توصیف مردجنگ. اصحاب پیامبر ل 
در میدان‌های‌جنگ. اظهار شجاعت‌های عمر در ایام صلح» اخبار 
امیرالمومنین jee‏ عاقبت اصحابش. le‏ باید ابوبکر و عمر و عثمان 
خلیفه شوند؟ سوابق فرا رو ترس عمر درجنگ‌هاء سند بت پرستی 
ابوبکر و عم ظلم ابوبکر و عمر در استدلال با حق امیرالمومنین نت 
کو تاهی امت در لعنت گمراه‌کنندگان. مانع امیرالمومنین ناز افشای 
pale E‏ 


احتحاجات امیرالمو‌منین ادر مورد ابوبکر و عمر و علمان 


خطبة (pase gall psa!‏ :در صفین در توصیف مرد جنگ 
OL!‏ از سلیم نقل می‌کند که گفت: از علی بن ابی‌طالب etd we‏ که قبل از واقعة 
صفین می‌فرمود: 


این قوم (یعنی لشکر معاویه) به حق و به سخنی که بین ما و آنها یکی باشد بر 
نمی‌گردند تا آنکه با لشکرهایی که پشت سر هم می‌آیند هدف قرار گیرند و گروه‌های 
جنگی را پشت سر هم قرار دهند. و تا آنکه لشکری بعد از لشکری به شهرهای آنان 
کشیده شود و اسب‌ها در سرزمین OUT‏ بچرند و در اسلحه خانۀ آنان پیاده شوند. و تا 
غارت‌ها از هرجای دوری بر OUT‏ صورت بگیرد. و تا قومی صادق و صبور با آنان 
برخورد کنند که قتل کشته شدگان و OUT‏ که در راه خدا از دنیا می روند جدیت OUT‏ را 


حدیث پانزده , ۳۷۵ 


به خدا قسم ما را همراه پیامبر BE‏ می‌دیدی که پد ران و پسران و دایی‌ها" و عموها و 
خدا و قدرت بیشتر برای مبارزه با همتاهای خود افزون می‌کرد. 


مردی از ما و مردی از دشمنمان مانند دو فحل (نر) با یکدیگر در می‌آویختند و 
هر یک در فکر رهایی خود بود و ASI‏ کدام به رفیقش کاسة مرگ را بچشاند. گاهی از 
طرف دشمن به‌نفع ما می‌شد و گاهی از طرف ما به‌نفع دشمن می‌گشت. وقتی خداوند 
ما را صادق و ple‏ دید ای قران درذ کر خیر ما و رضایت از ما فرستاد و پیروزی رابر 
مانازل کرد. 


من نمی‌گویم: هر کس با Ble‏ بود چنین بود. ولی قسمت اعظم و اکثریّت و 
عموم آنها چنین بودند. در عین حال همراه ما گروهی بودند که از فساد در کارها 
دریغی نداشتند. خداوند عزوجل می‌فرماید: «قذ بدت lak‏ من آفواههم و ما 
فی 915 T5115‏ «عداوت از دهان آنان ظاهر شده است. و آنچه سینه‌هاشان 


ینهان کرده بیشتر است». 


اظهار شجاعت‌های عمر در ایام صلح 

ای | SSI.‏ اس که و اسان ele‏ مت ی یسنان 
وه اوق ارم کرد ی مایا epee eS‏ تاه ای 
می زد. وقتی نوبت مرگ و درگیری می‌شد به گوشه‌ای پناه می‌برد و پنهان می‌شد و 
عذر می‌آورد و مانند گوسفند یک چشم" خود را پنهان می‌کرد و در مقابل دست هیچ 
لمس کننده‌ای از خود دفاع نمی‌کرد. 


۱ «ب»: برادران. 

۲ سورة آل عمران: NVA al‏ 

۳ منظو ر از این فرد عمر است که جنانکه در خود این حدیت روشن می شود. 
۴ «د»: وحشت داشت. 


۵ «ب» و «د»: گوسفند رام. 


هر گاه با دشمن روبرو می‌شد ol‏ می‌کرد و از ترس و پستی پشت به دشمن 


می‌نمود و آنگاه که وقت آسایش و تقسیم غنیمت بود سخن می راد همان طور که 
خداوند می‌فرماید: «سَلقوکم حداد Bl‏ على الحرة «به زودی با زبان‌های 


او همیشه از پیامبر BE‏ برای گردن زدن مردی که آن حضرت قصد کشتن او را نداشت 


احازه می خواست و آن حضرت به او احازه نمی‌داد. ۲ 


۲ 


.در بحار الانوار: ج ۰ص ۲۲۸ روایت کرده که پیامبر BE‏ روز خندق به عمر دستور داد تا به مبارزه 


ضرار بن خطاب برود. وقتی ضرار با او رو به رو شد عمر تیری برایش آماده کرد. ضرار گفت: وای بر تو 
ای پسر صهاك در جنگ تن بتن تیر می‌اندازی؟! به خدا قسم اگر تیری به سوی من رها کنی در مکه کسی 
از طایفه‌ات SL‏ نمی‌گذارم مگر آنکه او را می‌کشم. در اینجا عمر فرار کرد و ضرار دنبال او آمد و با نیزه 
بر سر او زد و گفت: ای عم این ضربه را به یاد بسپار که من قسم یاد کرده‌ام هرگز کسی از قریش را 
نکشم. عمر هم تا زمان خلافتش ان ضربه را به یاد داشت و او را به حکومت یکی از شهرها فرستاد. 
همچنین در بحار الانوار: ج ۱ص ۱ روایت کرده که عمر در روز خیبر پرچم مهاجرین را به دست 
گرفت و حمله کرد. ولی برگشت در حالی که او اصحابش را می ترساند و اصحابش او را می‌ترساندند! 


.٩ احزاب: یه‎ oy ge. 


۳ ذيلا چند نمونه از اظهار شجاعت‌های عمر در حال آسایش ذ کر می‌شود: 
در بحار الانوار: ج ۹ ص ۱ نقل کرده که وقتی در جنگ بدر عده‌ای از کفار اسیر شدند پیامبر Ee‏ فرمود: 


دریارة اینان چه نظر می‌دهید؟ عمر گفت: اینان بودند که تو را تکذیب و اخراج کردند, اینان را بقتل 
زسانا 

دربحار الانوان ج ۲۱.ص ٩۴‏ در جریان حاطب که در فتح مکه مخفیانه نامه‌ای برای اهل مکه فرستاد تا با 
خبر شوند. پس از افشاء و عذر خواهی او حضرت او را پذیرفت. عمر گفت: یا رسول call‏ مرا وا گذار تا 
گردن این منافق را بزنم!! ولی حضرت مانم شد. 

در بحار الانوار: ج ۲۱ ص ۱۰۳ در جریان فتح مکه که عباس برای ابوسفیان از پیامبر BE‏ امان نامه گرفت» 
عمر پیش آمد و گفت: یا رسول dtl‏ این دشمن خدا ابوسفیان است که بدون عهد و پیمانی خحدا او را 
به دست ما انداخته است.هگذار من گردن او را بزنم!! 

دربحار الانوار: ج ۲۱ ص ۱۵۸ روایت کرده که ابن الا کوع در ایام فتح بر علیه پیامبر BE‏ جاسوسی می‌کرد 
تادر جنگ خنین اسیر شد. عمر وقتی او را دید به یک نفر از انصار دستور داد تا او را بکشد. او هم گردن 
ابن الا کوع را زد و بعد از او جمیل بن معمر کشته شد. پیامبر #6 با حال غضب سراغ انصار فرستاد که چرا 
کشتید؟ مگر من نگفتم اسیری را نکشید؟ گفتند: ما به گفتۀ عمر کشتیم. حضرت از عمر روی گردانید تا 
انکه عمیر بن وهب در این باره با حضرت صحبت کرد و ان حضرت عمر را عفو کرد. 


حدیث پانزده , ۳۷۷ 


روزی پیامبر #به او نظر کرد در حالی که اسلحة کامل (درغیر روز جنگ) پوشیده 
بود. آن حضرت خندید و او را به کنیه خطاب کرد و فرمود: «ای ابا فلان امروز روز 


نوست»!! 


اشعث گفت: خوب می‌دانم چه کسی را می‌گویی. او کسی است که شیطان از او 
فرار می‌کند. " حضرت فرمود: ای یسر قیس, خدا از وحشت شیطان حفظ نکند 


اخبار (sro gall sol‏ :از عاقبت اصحابش 

سپس فرمود: اگر زمانی‌که با پیامبر BE‏ بودیم و شدائد و اذیّت‌هاو آزارهابه ما 
می رسید» ما هم مانند کار امروز شما را می‌کردیم دین خدا بر پا نمی‌شد و خداوند 
اسلام را عزت نمی‌داد. 

به خدا قسم از این کارتان خون و ندامت و حسرت 'نتیجه خواهید گرفت. آنچه 
به شما می‌گویم حفظ کنید و به یاد بسپارید. شرورهای شما و زنازادگان و آزادشدگان 
و طرد شدگان و منافقان بر شما مسلط می‌شوند و شما را می‌کشند. شما هم خدا را 
می‌خوانید Jy‏ اجابت نخواهد کرد و بلا را از شما بر نمی‌دارد تا توبه کنید و برگردید. 
اگر توبه کردید و برگشتید خداوند شما را از فتنه و گمراهی ایشان نجات خواهد داد 
همان jb‏ که شارا ار شر عودیان وهالتان ات داد 


چرا باید Sagal‏ و عمر و عثمان خلیفه شوند؟! 


۱. اشاره به حدیث جعلی Lys‏ عمر است که در اواخر حدیث ۱۰ به‌جعلی بودن آن اشاره شد. 
می‌کند»!؟ و یا مقصود این است که «اين سخن را شیطان بر زبان تو جاری کرد». 

۳ «الف» خ ل: حیرت. 

۴ «الف» خ ل: از شرکتان. 


کشانندگان آنان به آتش. چرا که آنان از پیامبر Be‏ شنیدند که بارها فرمود: «هیچ gal‏ امور 
خود را به دست کسی نمی‌سپارند که در میان ایشان داناتر از او باشد مگر آنکه کارشان 
همچنان رو به سقوط می‌رود تا به آنچه ترک کرده‌اند باز گردند». قبل از من امر خود را 
به دست سه نفر سپردند که هیچکدام از OUI‏ قران را جمع آوری نکرده بود و نه ادْعا 
داشت که به کتاب خدا و سنت پیامبرش علم دارد. در حالی که یقیناً می‌دانستند که من 
داناترین آنان به کتاب خدا و سنّت پیامبرش و فقیه‌ترین و قرائت کننده‌ترین آنها 
نسبت به کتاب خداء و بهترین قضاوت کننده به حکم خدا هستم و هیچکدام از آن سه 
نفر atl‏ نیک و تحمل سختی‌ها با پیامبر #۶ را در هم جنگ‌هایش نداشتند. انان 
به خاطر ترس و پستی و تمایل به زندگی نه تیری انداختند ونه نیزه‌ای زدند ونه 
شمشیری کشیدند. در حالی که می‌دانستند پیامبر me‏ شخصاً جنگید و ای بن خلف و 
مسجع بن عوف را کشت و آن حضرت از شجاع‌ترین مردم و شدیدترین آنها در 


برخورد با دشمن و سزاوارتر از همه به این کار بود. 


همچنین یقیناً می‌دانند که در میان مردم کسی نبود که جای مرا بگیرد. و هیچکس 
جز من به جنگ شجاعان نمی رفت و قلعه‌ها را فتح نمی‌کرد. و هیچگاه بر پیامبر Be‏ 
مشکلی پیش نمی‌آمد و یا کاری و تنگنایی و کار پیچیده‌ای آن حضرت راناراحت 
نمی‌نمود مگر آنکه می‌فرمود: «برادرم Le‏ کجاست؟ شمشیرم کجاست؟ نیزه‌ام 
کجاست؟ آنکه غم و غصه را از روی من می‌برد کجاست؟» و مرا پیش می‌فرستاد. من 
هم پیش می رفتم و جان خود را فدای او می‌نمودم " و خداوند به دست من ناراحتی را 


۱. در بحار الانوار: ج ۰ص ۷۷ح ۱۵ روایت کرده که HP‏ بن خلف در مکه به پیامبر BE‏ گفت: من این اسبم 
که نامش عو راء است علف می‌دهم تا بر روی آن تو را بکشم. حضرت فرمود: بلکه انشاء الله من این کار را 
می‌کنم. روز جنگ احد با پیامبر BE‏ روبرو شد. وقتی نزدیک شد حضرت حربه‌ای را از حارث بن صمه 
گرفت و به‌سمت او رفت و به او زد و بازگشت. او به سمت مشرکین می رفت و می‌گفت: «محمد مرا 
کشت» به او گفتند: به تو ضربه کاری وارد نشده! گفت: او در مکه به من گفت: تو را می‌کشم و اگر آب 
دهان بر من می‌انداخت مرا کشته بود. طولی نکشید که در «شرف» از دنیا رفت. 

و اما مسجم بن عوف فضیه‌اش د رمدارک موجود یافت نشد. 

۲ «ب» و «د»: با جان خود او را حفظ می‌کردم. 


حدیت پانزده , ۳۷۹ 


دارند که مرا به این wl‏ اخحتصاص داده و موّفق فرموده‌اند. 


سوابق فرار و ترس عمر در جنک‌ها 

بعضی از کسانی که نام بردی " نه سختی کشید و نه سابقه‌ای و نه جنگ با پهلوانی و 
نه فتح و پیروزی جز یک مرتبه نداشت. سپس فرار می‌کرد و پشت به دشمن کرده و 
برمی‌گشت در حالی که اصحاب خود را می‌ترسانید و آنها هم او را می‌ترسانيدند. 
بارها در جنگ فرار می‌کرد و وقتی نوبت اسایش و تقسیم غنیمت بود به سخن می‌آمد 
و چهره عوض می کرد و امر و نهی می‌نمود!! 

عمرو بن عبدود در روز جنگ خندق عمر را با نامش صدا زد. او روی برگردانید و 
به اصحابش پناه برد. به طوری که پیامبر 5188 واهمه‌ای که بر او عارض شده بود تبسم 
کرد و فرمود: «حبیبم علی کجاست؟ ای حبیبم ای علی. تو به مقابله با او برو)! 


و عمر بود که در روز جنگ خندق به چهار نفر یارانش - که در آن نوشته و رأی با هم 
بودند " -گفت: «به خدا قسم اگر آنگاه که دشمن از بالا و پایین به ما حمله می‌کند محمد را 
با دار و دسته‌اش به آنان تحویل دهیم سلامت می‌مانیم»! همان طور که خداوند تعالی 
می‌فر ماید: PRs a)‏ زلزال al | ib 9) dy Jad‏ الظتونا» )9 قال المُنافقُونً eee‏ 
فی‌قلوبهم 352 ما وَعَدَنا EB‏ ندید متزلزل شدند». «به 
خداوند گمان‌های بد بردند». «و منافقین و آنان که در قلبشان مرض بود گفتند: خدا و .۰ 


رسولش به ما وعده ندادند مگر برای فریب ما»! 


۱. منظور عمر است جنانکه در جملات بعد روشن می‌شود. 

۲ «ب» و «د»: اصحاب صحیفه. و این اشاره به همان صحيفه ملعونه است که در حدیث ۴ پاورقی ۳۹ذ کر 
شد. و معلوم می‌شود سابقۀ دوستی این پنج نفر به قبل از حجه الوداع برمی‌گردد. 

۳ سوره احزاب آیات ص ۱۰ و ۱۱ و ۱۲. 


۳۸۰ / اسرار آل محمد Paty‏ 


سند بت پرستی ابوبکر و عمر 

در آن روز (خندق) رفیقش ابوبکر به او گفت: «این رأی درست نیست. ما بت 
بزرگی را اختیار می‌کنيم و آن را می‌پرستیم! چون ما در امان نیستیم که ابن ابی‌کبشه 
(یعنی پیامبر) پیروز شود و در آن صورت موجب هلاك ما شود ولی این بت 
ذخیره‌ای برای ما خواهد بود که اگر قریش پیروز شدند پرستش این بت را علنی 
می‌نماییم و به آنها اعلام می‌کنيم که از دین قبلی خود دست برنداشته‌ايم. و اگر دولت 
ابن ابی‌کبشه برگشت پنهانی بر پرستش این بت باقی می‌مانیم»! 


جبرئیل نازل شد و این خبر را به پیامبر Be‏ رسانید. Ol‏ حضرت هم بعد از آنکه من 
عمرو بن عبدود را کشتم Ol‏ را خبر داد و آن دو (ابوبکر و عمر) را صدا زد و فرمود: 
«در زمان جاهلیّت چند بت پرستیدید»؟! گفتند: ای محمّد. ما را به آنچه در زمان 
جاهلیّت گذشته سرزنش مکن. فرمود: «امروز چند بت پرستیده‌اید»؟! گفتند: قسم به 
خدایی که تو را بر حق به پیامبری مبعوث کرده. از زمانی که دین تو را علنا پذیرفته‌ایم 


جز حدا را نپرستیده‌ایم! 


حضرت فرمود: ای علی. این شمشیر را بگیر و به فلان مکان برو و بتی را که این دو 
می‌پرستند بیرون آور و خرد کن» و اگر کسی میان تو و OF‏ بت مانع شود گردنش را بزن»ادر 
اینجا آن دو به دست و پای پیامبر ب افتادند و گفتند: گناه ما را پنهان کن. خدا تو را 
بپپوشاند. من به آن دو گفتم: «در پیشگاه خدا و رسولش ضمانت کنید که جز خدا را 
نپرستید و هیچ چیز را شريك او قرار ندهید». آنها هم با پیامبر BE‏ بر این مطلب عهد و 


من رفتم و آن بت را از مکانش بیرون آوردم و صورت و دستانش را شکستم و 
پاهایش را خرد کردم و نزد حضرت بازگشتم. به خدا قسم ناراحتی آن دو را نسبت به 
خودم تا هنگامی که مُردند در صورت آنها می‌دیدم! 


۱ یعنی اگربت را علنی بپرستیم وقتی پیامبر پیروز شود از آن اطلاع پیدا می‌کند و موجب هلاك ما می‌شود. 


حدیث پانزده , ۳۸۱ 


4 ابویکر و عمر در استدلال با حق امیرالمو‌منین‎ alls 

فرمود: هنگامی که پیامبر از دنیا رفت عمر و اصحابش رفتند و در plas‏ انصار با 
حق من استدلال کردند. اگر راست گفتند و به حق استدلال کردند که «آنان از انصار به 
خلافت اولویّت دارند چون از قریش هستند و پیامبر هم از قریش است». در این 
صورت هر کس به poly‏ نز دیک تر است به CIS‏ سزاوارتر است ‏ و به عق من 
ظلم کرده‌اند. واگر به باطل استدلال کرده‌اند پس به انصار ظلم کرده‌اند. 

خداوند بین ما و OUT‏ که در Obese‏ به ما ظلم کردند و مردم را بر ما مسلط نمودند 


حکم فرماید. 


کوتاهی امت در لعنت گمراه کنندگان 
تعجب است که جقدر محیّت این دو و محبّت کسانی که امّت را از راه حدا 


بازداشته و از دینشان بر گردانده‌اند در قلوب این امت رسوح کرده انا 


به خدا قسم اگر این امت تا روز قیامت بر روی پا بر خاک بایستند و خاکستر بر سر 
بریزند و به درگاه الهی زاری کنند و تا روز قيامت نفرین کنند کسانی را که با حرمی که به 
امت نمودند آنان را گمراه کردند و از راه خدا باز داشتند و به سوی اتش کشانیدند و در 
معرض نارضایتی پروردگارشان قرار دادند و ایشان را مستحق عذاب خدا کردند. باز هم 


در لعنت خود مقصرند ۲ 


این بدان جهت است که شخص مُحق صادق و عالم به خدا و رسولش می ترسد که 
چیزی از بدعت‌ها و سنت‌ها و کارهای خلاف OUI‏ را تغییر دهد و Male‏ مردم به آن 
عادت کرده‌اند. و اگر چنین کاری انجام دهد با او دشمنی می‌کنند و مخالفت می‌نمایند 


۱. یعنی SI‏ ابوبکر و عمربه خاطر قریشی بودن و قریش به عنوان سزاوارتر بودن و نزدیک‌تر بودن به 
پیامبر Re‏ به حلافت سزاوارترند پس علی 32 که از همه به آن حضرت سزاوارتر و نزدیک تر است به 
خلافت هم سزاوارتر است. 

wiles «ب» و «د»: باز هم نسبت به آنان گناهکارند. یعنی از جهت اینکه کو تاهی کر‎ Y 


YAY‏ / اسرار آل محمد بت 


و از او بیزاری می‌جویند و او را خوار می‌کنند و از حمّی که با اوست متفرّق می‌شوند. 
و اگر به بدعت‌های Obl‏ عمل کند و به آنها اقرار نماید و آنها را نیک جلوه دهد و به آن 


عقیده‌مند شود او را دوست می‌دارند و شرافت و فضیلت می‌دهند. 


مانع امیرالمومنین :داز افشای حقایق 

به خدا قسم اگر دراین لشکرم حقی را که خداوند بر پیامبرش نازل کرده با صدای 
بلند اعلام کنم و آن را ظاهر نمایم و مردم را به آن دعوت کنم و آن طور که از پیامبر Be‏ 
در هر مورد شنیده‌ام شرح و تفسيرنمايم آنگاه جز افراد کمی -آن هم ذلیل‌ها و 
پست‌ها و بی‌ارزش‌های در نظر مردم -باقی نمی‌مانند ' و ازبیان چنین مطالبی وحشت 
می‌کنند و از اطراف من متفرق می‌شوند. 

اگر نبود پیمانی که پیامبر # با من کرده و از او شنیده‌ام و قبلاً به من سپرده حق را 
اعلام می‌کردم» ولی آن حضرت فرموده است: «ای برادرم. هرچه که Bits‏ دا به آن 
مضطر شود خدا برایش De‏ و جایز کرده است» و شنیدم که می‌فرمود: «تقیه از دين 


ono‏ و کسی که aa‏ ندارد دين ندارد). 
سلیم می‌گوید: سپس امیرالمؤمنین 4 رو به من کرد و این شعر را خواند: 
دق عَهُم بالراح دفعاً 6 ot‏ من خی و ES‏ منی 
فان عوّضنی رَبّى فاعذرنی 
یعبی: 
آنان را با آرامش از خود دفع می‌کنم که دو قسمت از قبیله‌ای و یک قسمت از 


۱. یعنی شیعیان ممن من BL‏ می‌مانند که در نظر مردم ذلیل و پست و بی‌ارزش هستند. 


YAY j حدیث پانزده‎ 


کرفتاری امیرالمومنین + با مردم 

امیرالممنین ذ وقتی YRS‏ " را فرستاد به آنها می‌فرمود: «طبق کتاب خدا و 
سّت پیامبرش حکم کنید اگرچه نتیجة آن بریدن گلوی من باشد. چون آنان که زمينة 
حکمین را برای این مردم پیش آوردند خبث نیّت داشتند». 


مرو از Lal‏ رتاو گنت sls‏ هرا SUS‏ است که وربا ره پر اه رسبده 
است؟!هیچکس از امت همچون تو در نظم امور نبوده پس این اختلاف و پرا کندگی 


حست؟ 
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فرمود: من همان رفیق توام که می‌شناسی. ولی من گرفتار خبیث تران خلتی خدا 
oe eee eb‏ ِ ۰ ۳ و سر s‏ ماه ~ 
شده‌ام. از انان مسئله‌ای را می‌خواهم ولی ابا می‌کنند. و اکر طبق خواسته انان تابع 


ایشان شوم از اطراف من پرا کنده می‌شوند. 


روایت ازکتاب سلیم: 
روایت با سند به سلیم: 

۱. المحتضر به نقل بحار: ج ۸ قدیم ص ۲۲۸. 
روایت از غیر سلیم: 


۲. کتاب صفین نصر بن مزاحم: ص ۰ ما 


۱. «الف» خ ل: دوستی از انصار با آن حضرت ملاقات کرد و گفت. 

Ob = ۲‏ حکمین در پایان جنگ صفین انجام یافت که قرار شد از طرف هر لشکر شخصی به عنوان حَکم 
و قاضی برود تا فرارداد صلح نوشته شود. که از طرف معاویه عمروعاص بود و از طرف امیرالمومنین 4 
ابوموسی آشعری بود. 

۳. «ب»: فرمود: من علی بن ابی‌طالبم. من همان رفیق تو هستم که می‌شناسی. ولی من با مردمان خبیثی 
مورد امتحان قرار گرفته‌ام. 


۶ 


پیشگویی‌های حضرت عیسی ا دربار؛ پیامبر و امامان :128 ملاقات 
راهب با امیرالمومنین ا در راه صفین. کتاب‌های حضرت عیسی ا 
به خط شمعون. پیامبر و اهل بیت نله در CAS‏ حضرت عیسی ل متن 
نوشته‌های کتاب حضرت عیسی Eh‏ پیشگویی پدر راهب دربارة 
پیامبر و امیرالمومنین له پیشگویی حضرت عیسی Si‏ دربارة ابوبکر 
و عمر و سایر غاصبین بیعت راهب با امیرالمومنین ب نظیر کتاب 
راهب نزد امیرالموّمنین 4 عکس‌العمل جریان راهب در لشکر 
امیرالمو‌منین XE‏ 


پیشکویی‌های حضرت عیسی ± دربارة پیامبر و امامان 2a‏ 
ملاقات راهب با امیرالمومنین در راه صفین 
ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: با امیرالم ژمنین 4 از صفین می‌آمدیم. لشکر 
نزدیک صومعه یک راهب پیاده شدند. از صومعه پیرمرد سالخوردهة زیبا و خوش رو 
و خوش سیماو خوش چهره‌ای بیرون آمد در حالی که کتابی در دستش بود. نزد 
تو را رحمت AS‏ 
او پاسخ داد: بخیر است ای امیرالممنین و ای اقای مسلمین و ای وصّی رسول 
Yo @ : ۹‏ ا 8 ; 
رب العالمین. من از نسل مردی از حوارییّن برادرت عیسی بن مریم هستم. من از 
۱. درکتاب فضائل عبارت چنین است: چهره‌های مردم را با دقت نگاه می‌کرد تا به امیرالمومنین ی رسید. 


۳ «حوارییّن» اصتحاب ole‏ حضرت عیسی Mi‏ را می‌گویند. 


حدیث شانزده , ۳۸۵ 


نسل شمعون بن یوحنا وی حضرت عیسی بن مریم هستم که از بهترین دوازده نفر 
حوارییّن آن حضرت و محبوبترین آنان نزد او و مقدم آنها در پیشگاه او بود و عیسی 
بن مریم ؛ به او وصیت کرد و کتاب‌ها و علم و حکمتش را به او سپرد. و خاندانش 
همچنان بر دین او ثابت ماندند و به آئین او پایدار Boy‏ و کافر نشدند و تبدیل و 


تغییری ندادند. 


کناب‌های حضرت عدسی ايه خط شمعون 
آن کتاب‌ها که املاء عیسی بن مریم او دستخط پد رمان است نزد من است. ee‏ 
هر کاری که مردم بعد از او انجام می‌دهند با ذکر یک‌یک پادشاهان و اینکه هر یک 


چقدر پادشاهی می‌کند و در زمان هرکدام چه وقایعی اتفاق می‌افتد آمده است. 


پیامبر و اهل بیت 2 در کتب حضرت عیسی ت 

تا bul‏ که خداوند مردی از عرب از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان 
از سرزمینی که «تهامه» خوانده می‌شود از آبادی به نام «مکه» مبعوث نماید که به او 
«احمد» گفته می‌شود. گشاده و زیبا چشم. و ابروانش پیوسته است. صاحب شتر و 


حمار و چوب دستی و تاج -یعنی عمامهاست و دوازده اسم دارد. 


را كمك می کنند و کسانی که با او دشمنی می‌نمایند و مقدار عمر او و آنچه امتش بعد از 

او تفرقه و اختلاف می‌بینند در آن OLS‏ ذ کر شده است. همچنین نام هر امام هدایت و 

امام ضلالت تا روزی که خدا عیسی بن مریم ا را از آسمان نازل کند ! مذکور است. 
در آن کتاب نام سیزده di‏ از فرزندان حضرت اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمان 


مذکور است و آنان بهترین کسانی هستند که خدا GLE‏ کرده و محبوبترین خلق خدا به 


۱. یعنی هنگام ظهور امام زمان یذ که حضرت عیسی از آسمان نازل می‌شود. 
۲. منظور پیامبر و دوازده امام 24 است 


پیشگاه او هستند. خداوند دوستدار کسانی است که ایشان را دوست بدارند و دشمن 
هر کس از ایشان سرییچی کند گمراه می‌شود. اطاعت ایشان اطاعت خدا و معصیت 


ایشان معصیت ا 


در آن کتاب است نام این امامان و نسب ایشان و صفت OUI‏ و اينکه هرکدام از آنها 
یکی پس از دیگری چقدر عمر می‌کنند. و چند نفر از آنان دین خود را پنهان می‌نماید 
و از قوم خود کتمان می‌کند. و چند نفر از آنان دین خود را اظهار می‌کند و کدام به 
حکومت می رسد و مردم درمقابل او سر تسلیم فرود می‌آورند. تا هنگامی که خداوند 
عیسی بن مریم ا را بر آخرین آنها نازل AS‏ 


es‏ پشت سر او نماز می‌گذارد و می‌گوید: «شما امامانی هستید که برای کسی 
سزاوار نیست بر شما تقدم جوید».(آن آخرین امام) پیش می رود و نماز را برای مردم 
اقامه می‌کند در حالی که حضرت عیسی ا پشت سر او در صف اوّل است. اوّلین آن 
سیزده نفر افضل آنهاست و آخرین ایشان مثل اجر همه آنها و اجر آنان که طاعت 


ایشان را کرده و به هدایت ایشان هدایت شده‌اند را دارد. 


متن نوشته‌های کتاب حضرت عیسی Ei‏ 

له[ شمان المع بل ناسر کنات و ارم وتان وتو 
و فاتح و خاتم و حاشر و عاقب و ماحی " است. او پیامبر خدا و دوست خدا و حبیب 
خدا و برگزیده او و امین او و منتخب اوست. خداوند انتقال او را در سجده کنندگان 
می‌دیده است - یعنی در صلب پیامبران -و با او به رحمت خویش تکلم کرده است. 
هرگاه خدا یاد شود او هم یاد می‌شود. او بزرگوارترین GLE‏ خدا در پیشگاه او و 
محبوبترین آنها نزد اوست. خداوند هیچ خلقی را حلق نکرده - چه ملائکۀ مقرّب و 


Y‏ «الف» خ cbs “J‏ و قاند. به جای ماحی. و در «ج»اخ ل: عابد است. 


حدیث شانزده , ۳۸۷ 


چه پیامبر مرسل از آدم تا دیگران که نزد او بالاتر و محبوبتر از او باشند. خداوند در 
روز قیامت او رابر عرش خود می‌نشاند و دربارۀ هر کس که شفاعت کند می‌پذیرد. به 
نام او و به یاد او قلم در لوح محفوظ Al yo‏ الکتاب جاری گشته است. او محمد 


سپس برادرش صاحب پرچم در روز قیامت و روز محشر کبری است. او برادر 
پیامبر و وصیع او و وزیرش و خلیفه او در امتش است. محبوبترین خلق خداوند نزد 
او بعد از پیامبر علی cols Clb oly‏ اختیار هر مومنی بعد از اوست. 


سپس یازده امام از فرزندان اول نفر از دوازده نفر(یعنی علی Ce‏ که دو نفر از OUI‏ 
همنام دو پسر هارون یعنی شَبّر و شبَیر هستند و نه نفر از اولاد کوچکتر این دو برادر 
که خسین است؛ یکی پس از دیگری خواهند بود: آحرین آنها کسی است که هیسی 
بن مریم پشت سر او نماز می‌گذارد." 


دراین کتاب نام هر کدام از این امامان که به حکومت می رسند. و آنان که دين خود 
را پنهان یا ظاهر می کنند آمده است. اوّل کسی که دین خود را ظاهر می‌کند کسی است 
که cla gd dan‏ خداوند را از عدل و داد پر می‌کند و بر مابین مشرق و مغرب 
حکومت می‌کند تا آنجا که خداوند او را بر همة hol‏ غالب MS‏ 


پیشکویی پدر راهب دربارة پیامبر و امیرالمومنین به 

وقتی پیامبر مبعوث شد پدرم زنده بود و او را تصدیق کرد و به او ایمان آورد و 
شهادت داد که او پیامبر خداست. پدرم پیرمرد سالخو رده‌ای بود که قد رت برخاستن 
نداشت. او وقتی از دنیا می رفت به من گفت: " «وصی محمد و جانشین او - که نام و 


۱. «ج»: پسرعموی او از طرف پدر و ماد علی است. 


Wa .۴‏ ای پسرم. 


۳۸۸ / اسرار آل محمد ی 


صفت او در این کتاب است -به زودی از کنار (صومعة) تو عبور می‌کند. آن هنگام که سه 
نفر ازامامان ضلالت و دعوت کنندگان به آتش که با نامشان و نام قبایلشان و صفتشان و 
اینکه هر یک از آنان چقدر حکومت می‌کنند در این کتاب ذ کر شده‌اند -یعنی فلان و فلان 
و فلان " در گذشته باشند. هرگاه عبورش بر تو افتاد نزد او برو و با او بیعت کن و همراه او 
با دشمنش جنگ کن. چرا که جهاد همراه و همچون جهاد همراه محمد # است و 


دوستدار او همجون دوستدار محمد و دشمن او همجون دشمن محمد ات" 


پیشگویی حضرت عیسی :: دربارة Sagal‏ و عمر و pales‏ غاصبین 

ای امیرالمومنین در ی ای از قوم پیامبر با 
اهل بیتش دشمنی می‌کنند و حق ایشان را مانع می‌شوند" و آنان را می‌کشند و طرد 
می‌نمایند و محروم می‌کنند و از آنان بیزاری می‌جویند و ایشان را می‌ترسانند. 

نام یک یک آنان به اسم و صفتشان در این کتاب آمده است. و اينکه هر کدام از آنان 
چه مدت زمانی و در چه وسعتی حکومت می‌کند. و آنچه به فرزندان تو و باران و 
شیعیانت از قتل و خوف و بلااز ناحية OUI‏ می رسد. و اینکه چگونه خداوند باردیگر 
شما را جانشین آنها و اولیاء و انصارشان می‌نماید و آنچه از لت و جنگ و بلاو 


کات او ای ی 
ی ی N‏ هر یرون 


درامّت او و وصی و شاهد او بر مردم و حجت او در زمین هستی. اسلام دين خحداست 


۱. راهب از روی aed‏ نام ابوبکر و عمر و عثمان را تصریح نکرده است. 

۲. در کتاب فضائل عبارت چنین است: دوستدار او همچون دوستدار خدا و محمد است و دشمن او 
همچون دشمن خدا و محمد است. 

۳ (ج»: حق ایشان را ادعا می‌کنند. 


حدیث شانزده / ۳۸۹ 
برای خود برگزیده و برای اولیائش به آن راضی شده است. و آن دین عیسی بن مریم و 


ییأمبران و رَسْلی است که قبل از او بوده‌اند. و همین دين است که یدران گذشتۀ من به 


آن معتفد بوده‌اند. 


من تو واو و دوستان تو را دوست می‌دارم و از دشمن تو بیزارم. يازده امام از 
فر زندان تو را دوست می‌دارم و از دشمنشان و مخالفین آنان و از کسانی که از آنان 
بیزار باشند و حقّشان را ادعا کنند و به آنان ظلم کنند -از اولین و آخرین -بیزاری 
می جویم. 


بی کیت SIS‏ رها خی تست موی 


نظیر کتاب راهب نزد امیرالمومنین ا 

سپس امیرالمو‌منین يذ به او فرمود: CHES‏ رابه من بده. او هم کتاب را داد. 
امیرالمؤمنین ابه یکی از اصحابش فرمود: بر خیز با این مرد و مترجمی پیدا کن "که 
سخن او را بفهمد و مطالب کتاب را به زبان عربی واضح برای تو بنویسد. او هم ES‏ 


I}‏ کته عرص وه (gree‏ ور 


سپرده بودم بیاور. حضرت آن را آورد. امیرالمومنین ۵ فرمود: پسرم تو این کتاب را 
بخوان. و تو ای فلانی که اظهار نادانی می‌کنی - در نسخه این GES‏ نگاه کن که 


امام حسن 38 کتاب را خواند. حتی یک حرف مخالف آن نبود و تقدیم و تأخیری 
هم در GLAS‏ نداشت گویی یک شخص بر دو نفر املاء کرده است! 


۱. «ب» و «د»: دست امیرالمژمنین ا را گرفت و بیعت کرد. در کتاب فضائل چنین است: اینجا بود که 


امیرالمومنین ا دست مبارکش را پیش برد و با او بیعت کرد. 
۲ «الف»: حاضر کن. 


۳ یعنی رفت و مترجم lay‏ کرد و آن را به عربی ترجمه کرد و بعد آورد. 


عکسالعمل جریان راهب در لشکر امیرالمؤمنین خا 

سپس امیرالمومنین ا حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: «سپاس خدایی را که 
اگر می خواست امّت اختلاف نمی‌کردند و متفرق نمی‌شدند. شکر خدایی را که مرا به 
فراموشی نسیرده و امر مرا وا نگذاشته است و یاد مرا نزد خود و دوستانش خاموش 
نکرده در زمانی که ob‏ دوستان شیطان و حزبش را کوچک و خاموش کرده است. ؟ 


شدند و شکر بجا آوردند. از سوی دیگر موجب ناراحتی بسیاری از کسانی که اطراف 
آن خضرت ودند اش یه طوری که انر تا راجت در ضور ان و ترنک ها یشان بیدا 


بو د. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. منهاج الفاضلین (نسخه خحطی): ص NYA‏ 
۲. بحار الانوار: ج ۱۵ص ۲۳۶. 
۳ بحار الانوار: ج ۳۸ص OF‏ 
۴ اثبات الهداة: ج ص 2۲۰۴ ۱۳۲. 
۵. اثبات الهداة: ج ۱ص ۶۵۸ص ۸۴۱. 
۶ مدينة المعاجز: ص ۸۳ شمار؛ ۲۰۸. 
روایت با سند به سلیم: 
۱. غیبت نعمانی: ص YA‏ 
۲ ارشاد القلوب: ص ج ۲ص ۲۹۸. 
۳ فضائل شاذان: ص ۱۴۲. 
۴ کتاب الروضة: ص ۲۴. 


| an 


a cis .\‏ امر مرا کو جک 09 0 ests ss‏ فضانل: امر مر ضانه نکرده 
SC 5 ۱‏ 


۲ «ج»: یاد مرا نزد خود و دوستانش کوچک نکرده آنگاه که یاد من نزد دوستان شیطان و حزبش کوچک و 


میج ۰ 


خاموش شده است. 
۳ درکتاب فضائل: بسیاری از معاندین که در اطراف او بودند. 


۷ 


خطبۀ امیرالمومنین Ei‏ دربارة فتنه‌ها: علی Ut‏ ريشه کن کننده فتنه‌هاه 
وسعت علم امیرالمومنین Ae‏ پیشگویی امیرالمومنین اد از LG‏ 
پیشگویی امیرالمومنین لا از فتنه‌هاء فتنة abel oy‏ فتنه‌های بعد از 
بنی‌امته امام ols)‏ پابان دهنده فتنه‌هاء اهل بیت َ2 پناه در 
فتنه‌هاء گرفتاری آل محمد نو در فتنه‌ها؛ امیرالمومنین اا مظهر دين 


الهی. 


علی اب duis‏ کن کنندۀ فتنه‌ها 

ابان از سلیم بن قیس چنین نقل می‌کند: امیرالممنین بر فراز منبر قرار گرفت و 
حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: 

ای مردم. من آن کسی هستم که چشم فتنه رااز جا کندم و کسی جزمن جرئت آن را 
نداشت. به خدا قسم اگر من در میان شما نبودم با اهل جمل و اهل صفین و اهل 
نهروان مقابله نمی‌شد. به خدا قسم اگر نبود ترس از اينکه فقط سخن بگویید و عمل 
را رها کنید به شما خبر می‌دادم از آنچه خداوند برلسان پیامبرش مقدر کرده برای آنان 


که با بصیرت در گمراهی آنان و با معرفت به هدایتی که ما بر آن هستیم با ایشان 


وسعت gall rol ale‏ منین ك 
سپس فرمود: د ربارۀ هرچه می‌خواهید از من بپرسید قبل از آنکه مرا نیابید. به خدا 


8 ee ۳ ۳ 5 ۱ 72 ۰ aê a n 
ا سس به راه‌های اسمان از راه‌های زمین اکاهترم. من يعسوب مومنان و اولین نفر از‎ 


۲ / اسزار آل محمد Bet‏ 

سابقین و امام متقیان و خاتم جانشینان و وارث پیامبران و خليفة رب العالمین هستم. من 
جزا دهندة مردم در روز قيامت و قسمت کننده از طرف خداوند بین اهل بهشت و آتش 
هستم. منم صدیّق اکبر وفا روقی که حق رااز باطل جدا می‌کنم. منم که نزد من علم منایا 
وبلایا و فصل las‏ است. هیچ آیه‌ای نازل نشده مگر آنکه می‌دانم دربارة چه نازل 
شده و در کجا نازل شده و بر چه کسی نازل شده است. 


ای مردم. انتظار می رود که مرا از دست بدهید. و من از شما جدا خواهم شد. من یا 
ees - - iY 0 2 ۵‏ ۹ ی ۰ ۰ ۹ 
قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را آفرید » از من دربارۀ هیچ فرقه‌ای که سیصد 
نفر یا بیشتر بین شما و قیام روز قیامت باشند سوال نمی‌کنید مگر انکه دربار؛ پیشواو 
خراب می‌شود و چه موقع پس از خرابی دوباره تا روز قيامت آباد خواهد شد. 


پیشگویی امیرالمومنین لاز بلایا 
مردی برخاست و گفت: يا امیرالممنین از بلایا بما خبر بده. فرمود: هرگاه سوال 
کننده‌ای می‌پرسد باید فکر کند و کسی که جیزی از او می‌پرسند باید مکث کند. پشت 


Air 1: 8 - ۰ 5‏ ¥ . 
سر شما امو ر مضطرب و مرددی و بلایی وحشت‌اور و عاجز کننده خواهد بود. 


قسم به آنکه دانه را شکافت و انسان را خلق کرد اگر مرا از دست بدهید و امور 


می‌اندازند و بسیاری از سوال شده گان مشغول می‌شوند. 


۱. «منایا» یعنی علم به اجل‌های مردم. و «بلایا» یعنی علم به حوادث عالم» و «فصل خطاب» یعنی جدا کردن 
بین حق و باطل. 

۲. «ب» و «د»: بلکه کشته می‌شوم. 

۳ «الف» خ قسم به انکه جانم به دست اوست. 

۴. «ب» و «د»: اشکار و ذلیل کننده. 


حدیت هفده , ۳۹۴۳ 
این هنگامی خواهد بود که جنگ شما ظاهر شود و از دندان‌های تیز بیرون آید و بر 
پایش بایستد أ و دنیا بر شما بلاشود تا وقتی که خداوند برای یادگار نیکان (یعنی امام 


ok}‏ فتح و پیروزی پیش اورد. 


پیشکویی امیرالمؤمنین :از فتنه‌ها 
مردی برخحاست و عرض کرد: با امیرالمومنین. درباره فتنه‌ها بما خبر بده. حضرت 
فرمود: فتنه‌ها هرگاه رو کنند به شبهه می‌اندازند و هرگاه پشت کنند پرده از شبهات بر 
می‌دارند. فتنه‌ها موجی همچون موج دریا دارند و طوفانی همچون طوفان باد. به 
شهری برخورد می‌کنند و شهر دیگری را از یاد می‌برند. 
بنگرید به اقوامی که در جنگ بدر پرچمداران بودند. ایشان را یاری کنید تا یاری 


شوید و اجر داده شوید و معذور باشید. 


بدانید که ترسنا کترین فتنه‌ها بعد از من فتنۀ بنی‌امیّه است که فتنه‌ای کور و کر و 
خفقانآور و ظلمانی است. فتنهة آن عمومی ولی گرفتاری Ul‏ خحصوصی است. هر کس 
بصیرت داشته باشد بلابه او اصابت می‌کند و هر کس کور دل و غافل از آن باشد بلااز 
او می‌گذ رد. اهل باطلش بر اهل حق غالبند. زمین را از بدعت‌ها و ظلم و جور پر 
Jas 3‏ 

اوّل کسی که جباریّت آن را ساقط می‌کند و OIL‏ را در هم می‌شکند و میخ‌های آن 
را از جامی‌کند خداوند رب العالمین و در هم شکنندة جباران است. 

EE‏ ویب فش سرا رسای ای ضراعت CS‏ هون 
شتر ' کج خلقی که با دهانش به‌دندان می‌گیرد و دستانش را روی هرچیزی می‌گذارد و 


۱. این جملات در متن عربی به صورت کنایه است و در ترجمه نیز به همان صورت آورده شده است. 
(on ۲‏ و «د»: گوسفند. 


۳۹۴ / اسرار آل محصد ی 


به خدا قسم. فتنه آنان همچنان ادامه خواهد داشت تا هنگامی که یاری هر یک از 
شمانسبت به خودش مثل یاری غلام بد رفتارنسبت به صاحبش باشد که هرگاه غایب 


وهای اید کون وه ee Goal‏ سوه SEG yal‏ همان 


به خدا قسم اگر شما را پرا کنده کنند خداوند برای روز بدی برای آنان شما را جمع 
می‌نماید. 
فتنه‌های بعد از Hao ts‏ 

آن مرد گفت: يا امیرالمومنین آیا بعد از آن هم اجتماعی خواهد بود؟ فرمود: 
جماعت پرا کنده‌ای خواهید بود که عطاها و Fem‏ و سفرهایتان یکی خواهد بود ولی 
قلب‌ها با یکدیگر اختلاف خواهند داشت. 


سلیم می‌گوید: یکی پرسید: قلب‌ها چگونه اختلاف خواهند داشت؟ فرمود: این 
چنین - و حضرت انگشتانش را در هم فرو برد و سپس فرمود: این آن را و آن این را 
می‌کشد. و هرج و مرج خواهد بود. اراذل جاهلیّت باقی می‌مانند. و در آن هنگام 
جایگاه هدایت و علامتی که دیده شود وجود نخواهد داشت. ‏ ما اهل بیت از آن فتنه 
نجات يافته‌ايم ولی کسی را در آن به سوی خود دعوت نخواهیم کرد. 

آن مرد پرسید: یا امیرالممنین, در آن زمان چکنم؟ فرمود: به اهل بیت پیامبرتان 
توجه داشته باشید. اگر توقف کردند شما هم توقف کنید. و اگر از شما یاری خواستند 
ایشان را یاری کنید تا یاری شوید و معذور باشید. جرا که اهل بیت. شما را از هدایت 
بیرون نمی‌کنند و به هلاکت دعوت نمی‌کنند. با تندروی از ایشان سبقت نجویید که بلا 
شما را بر زین رند و دشمنان ay‏ شما شماتت کنند. 


۱. در نهج البلاغة عبارت چنین است: بلای آنان همچنان ادامه خواهد داشت تا آنجا که انتقام شما از آنان 
مانند انتقام غلام از صاحبش و رفیق از رفیقش شرد. 

Y‏ «ب» و «د»: در آن فتنه امام هدایتی و عالم با تقوایی نخواهد بود. 

۳ «ب»: تا بلاشما را شامل شود. 


حدیت هفده / ۳۹۵ 
امام ley‏ پایان دهنده فتنه‌ها 
آن مرد پرسید: یا امیرالمومنین» بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود: خداوند بلا را 


به دست مردی از اهل بیتم همچون جدا شدن فرش خانه از جایش گشایش می‌دهد. 


سپس بنی‌امیّه را نزد کسی می‌آورند که آنان را خوار کند و کاسه‌های لبریز (عذاب) 
خواهد بود. هشت ماه شمشیر بردوش خود حمل خواهد کرد تا انجا که قریش 
دوست خواهند داشت در مقابل دنیا و آنچه در آن است یک بار مرا ببینند تا به آنان عطا 
کنم و از OUI‏ بگیرم بعضی از آنچه نسبت به من منع می‌کردند و بعضی از آنچه به ایشان 

ee ee ee € E ۲ 


خداوند او را بر عليه بنی‌امیّه بر می‌انگیزد و او آنان را زیر قدم‌هایش قرار می‌دهد و 
مانند آسیاب آنان را خرد می‌کند. هرجا پیدا شوند مورد لعنت خواهند بود و گرفته 
می‌شوند و کشته می‌گردند. این سنت پروردگار 2 SL‏ کسانی است که قبلاً گذشته‌اند 


۲ one Bik - as es east rg 
و هرگز در سنت خداوند تغییری نخواهی یافت.‎ 


اهل بیت د پناه در فتنه‌ها 

Lal‏ بعد به‌ناچار WL‏ آسیابی باشد که گمراهی را خرد کند. و آنگاه که آن را خرد 
کرد بر روی قطب و مرکزش قرار می‌گيرد. بدانید که خرد کردن آن خالص PAS‏ 
خواهد داشت و خالص OLE‏ آن انتهای آن است. و شکستن آن با خداست. 


۱. منظور این عبارات در متن عربی نسبتاً مبهم است و در ترجمة فارسی هم عیناً ترجمه شده است. 

۲ شاه Ferree see Ear‏ ات کی ف ماه ده اق ق الذي لزان ها وان نهد له ام 

۳. از اینجا تا آخر حدیث در نسخه «ج» با اضافاتی در اول و آخرش آمده است که به صورت حدیث 
مستفلی به عنوان حدیت OF‏ خواهد امد. 


Me آل محمد‎ tut / ۶ 


بدانید که من و نیکان فرزندانم و پاکان اصل و نسَبّم در کودکی برد بارترین مردم و 
در بزرگی داناترین آنان هستیم. پرچم حق و هدایت با ما است. هر کس از آن پیش رود 
با گمراهی و بدعت از دین خارج می‌شود ‏ و هر کس آن را خوار کند نابود می‌شود. و 
هر کس همراه آن باشد به مقصد می رسد. ۱ 


امت و گفتار راستگو را شنیده‌ايم.؟ 
اگر تابع ما شوید با روشنگری‌های ما هدایت می‌شوید. و اگر از ما رو بگردانید 
خداوند شما را به‌دست ما و یا آنچنانکه بخواهد عذاب می‌کند. ما آفق اسلام هستیم که 


کدرو خود Leas ly‏ می‌رساند و توبه کننده به‌سوی ما jl‏ می‌گردد: 


به خدا قسم اگر نبود اينکه عجله می‌کردید و حق به تأخیر می‌افتاد به شما خبر 
می‌دادم که در جوانان عرب و غیرعرب " چه رخ خواهد داد. پس قبل از آنکه وقتش 
برسد از اهل بیت محمد # دربارژ علم سؤال نکنید. و هنگام تنگدستی از ایشان مال 
طلب نکنید تا در نتیجه نسبت بخل به آنان بدهید چرا که در آنان بخل نیست. 


مانند گلیم. ملازم bale‏ باشید و عجول و فاش کنندۀ اسرار نباشید. از اهل حق 
باشید تابه آن شناخته شوید و طبق آن یکدیگر را بشناسید. 


خداوند مردم را به قدرت خویش خلق نموده و فضایل را بین آنان طبق علمش 
قرار داده امست. از میان آنان بندگانی را برای خویش انتخاب کرده تا به وسیلۀ آنان 
حجت رابر مردم تمام کند. علامت کسانی را که ارج نهاده اطاعت خود. و علامت آنان 
که مو رد اهانت قرار داده معصیتش فرار داده است. fal ols‏ اطاعت را شکفته رویی 
در خانهٌ امن و بهشتی که اهل آن وحشت نمی‌کنند قرار داده, و عذاب اهل معصیتش را 


۱. «د» هر کس از Ol‏ پیشتر رود از بین می رود. 
۲ «ب» و «د»: گفتار راستگو را تصدیق کرده‌ایم. 
۳. «ب» و «د»: ثابت قدم. 


۴. کلم «موالی» در اینجابه غیر عرب معنی شده است. 


حدیت هفده / ۳۹۷ 
آتشی قرار داده که از غضبش شعله‌ور است. خدا به ایشان ظلم نکرده بلکه آنان به 
خودشان ظلم کرده‌اند.! 

ای مردم. ما اهل بیتی هستیم که خداوند به وسیلة ما دروغ را روشن می‌کند و روزگار 
پر از سختی‌ها al)‏ آسایشن می‌رساند وایندادلت را از گردتتان بر می‌داره. خداوند با ما 
شروع و به ما ختم می‌کند. 


از ما و دشمنانمان و هدایت ما و آنان. و روش ما و OUI‏ و مرگ ما و آنان عبرت 
oA Sige, tM 1 er vd‏ : ۲ ; ۱ 
بگیرید. انان با سستی شکم و زخم و دمل می‌ميرند ولی ما با ناراحتی شکم و کشته 


شدن و شهادت از دنیا می رویم. 


گرفتاری آل محمد انا در فننه‌ها 

سپس امیرالمژمنین # رو به پسرانش کرد و فرمود: پسرانم. کوچکترانتان به 
بزرگترانتان نیکی کنند ٩‏ و بزرگترانتان به کوچکتران رحم کنند. مانند سفیهان جفا کار 
اا نباشید که د yh‏ خدا به یقین نمی رسند مانند تخم مرغ‌هایی که درنقش و نگار 
ر 


وای بر جوجه‌ها؛ جوجه‌ها و فر زندان آل محمّد. از شر خلیفه‌ای که به خلافت 
ae ae a: ‘A ۰ ar ‘ O. ۳‏ 
می رسد. او جیار و خبیتث و خوش Ob IS‏ است. او جانشین مرا و جانشین جانشین 
بعد از مرا می‌کشد. ۱ 


I‏ مضمون آیة ۳۳ از سورة نحل است که می‌فرماید: «و ما Ged‏ اله 2,505 GBT StS‏ يَظْلِمُونَ.. 

۲ «ب»: با مریضی. احتمالا منظور از ناراحتی شکم در دشمنان اهل بیت نا ناراحتی‌هایی است که از 
پرخوری و امثال آن عارض می‌شود. ولی در fal‏ بیت تا آن است که از مسمومیّت به وجود می‌آید. 

۳ «ب»: کو چکترانتان با بزرگترانتان مشو رت کنند. 

۴ عبارت «کبیض بیض فی داح» به صورت فوق ترجمه شده است. 


۵. «د )۰ متکیر. 


۸ / اسرار آل محمد BE‏ 
اميرالمؤمنين ::مظهر دين الهی 

بدانید به خدا قسم . که رساندن رسالت‌ها و انجام وعده‌ها و کامل بودن کلمات را 
دانسته و اسباب برایم گشوده شد و انساب را دانستم و ابر برایم جاری گشت و در 
ملکوت نظر کردم و چیزی بر من پوشیده نماند که از نظرم مخفی بماند و آنچه پیش از 
من بوده از نظرم مخفی نماند. و هیچکس در آنچه پروردگارم در روزی که شاهدان بپا 
می خیزند دربارة آن از من گواهی گرفته شریک من نیست. 

خداوند به وسیلة من وعد؛ خود را تمام می‌کند و کلماتش را به کمال می‌رساند. من 
نعمتی هستم که خداوند تعالی بر خلقش ارزانی داشته. و من همان اسلامی هستم که برای 
خود بسندیده است. همة اینها می است که خداوند بر من نهاده و شانه‌ام را با آن خم 


کرده ات 


هیچ امامی نیست مگر آنکه اهل ولایت خود را می‌شناسد. و این همان کلام 
خداوند اف که مایت مرکا وم هاد» " «تو ای پیأمبر ترساننده مردم هستی 
و هر قومی هدایت کننده‌ای دارد». 


سپس امیرالمژمنین از منبر پایین آمد. خداوند بر او و خاندان پاک و نیکش درود 


روایت از غیر سلیم: 
J‏ نهج البلاغة: ص ۱۳۷ خطبه AY‏ 


۱. عبارات بعد از این قسمت. معانی سنگینی از علم حضرت را در بردارد که باید تفسیر شود. 
۲ سوره رعد: ايه ۷ 


۸ 


۱. کلام امیرالممنین Sh‏ دربارة تأثیر دنیاگرایی در علم و دین: 
حریص دنیا و حریص dle phe‏ و عمل» هوای نفس و آرزوهای 
طولانی ابتدای فتنه‌ها. 

۲. کلام امیرالمؤمنین نة دربارة بدعت‌های ابوبکر و عمر و عشمان: 
مشکل مبارزه با بدعت‌هاء نمونه‌هایی از بدعت‌های ابوبکر و عمر و 


کلام امیرالمؤمنین ت: دربارۂ تأثیر دنیا گرایی در علم و دین 


سلیم بن قیس می‌گوید: از امیرالممنین ك شنیدم که برایم حدیث نقل می‌کرد و . 
می‌فرمود: پیامبر ی فرمود: 


حریص دنیا و حریص ale‏ 

دو حریصند که سیر نمی‌شوند: حریص دنیا که از آن سیر نمی‌شود. و حریص علم 
که از آن سیر نمی‌شود. هر کس از دنیا به‌قدری که خداوند برایش حلال کرده اکتفا LS‏ 
سالم می‌ماند. و هر کس آن را از غیر راه حلال به دست آورد هلاك می‌شود مگر آنکه 
توبه tS‏ و برگردد. 


هر کس علم را از اهلش فرا گیرد و به آن عمل نماید نجات پیدا می‌کند. و هر کس 


از Ol‏ دنیا را در نظر داشته باشد هلاك می‌شود. و نصیب او همان دنیا خواهد بود. 


Fee‏ / اسرار آل محمد نب 


عالم و عمل 

علما دو نوعند: عالمی که به عملش عمل می‌کند. چنین کسی نجات پیدا می‌کند. و 
عالمی که عمل به علم خود را ترك می‌کند. چنین کسی هلاك می‌شود. 

اهل جهنم از بوی بد عالمی که علمش را ASAT‏ در اذیّت خواهند بود. پشیمان‌ترین 
و پرحسرت‌ترین اهل جهنم کسی است که بنده‌ای را به سوی خدا دعوت کند و آن 
بنده قبول نماید و خدا رااطاعت کند و داخل بهشت شود در حالی که دعوت کننده از 
دستور خداوند سرپیچی کند و به خاطر ترك علمش و دنباله روی از هوس و 


معصیتش د نسبت به خداوند داخحل اتش شود. 


هوای نفس و آرزوی طولانی 
دو مطلب در کار است: پیروی از هوای نفس و طولانی بودن آرزوها. پیروی از 
هوای نفس مانم حق می‌شود و آرزوی طولانی آخرت را به فراموشی می‌سپارد. 
دنیا پشت کرده و می رود و آخرت رو کرده و می‌آید. و هرکدام از آنها فرزندانی 
دارند. اگر می‌توانید از فرزندان آخحرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید. امروز عمل 


است و حساب نیست. و فردا حساب است و عمل نیست. 


ایتدای فتنه‌ها 

آغاز وقوع فتنه‌ها از هوای نفس‌هایی است که پیروی می‌شود و احکامی است که 
بدعت گذارده می‌شود. در آنها بااحکم خدا مخالفت می‌شود. و افرادی ولایت افرادی 
را می‌پذیرند و اشخاصی از اشخاصی تبرّی و بیزاری می جویند. 

بدانید که اگر Ge‏ خالص شود در آن اختلافی نخواهد بود. و Sl‏ باطل خالص شود 
بر صاحب عقلی مخفی نخواهد ماند. ولی قسمتی از حق و قسمتی از باطل گرفته 
می‌شود و مخلوط می‌شوند و ممزوج به هم به حساب می آیند. ادنجاست که شیطان بر 


حدیت هیجده / ۴۰۱ 


اولیاء alas‏ وق و las Obl‏ سا نها وش وران انان مدر قدو اس 
نجات پیدا می‌کنند. 


من از پیامبر #شنیدم که فرمود: چگونه خواهید بود هنگامی که فتنه‌ای شما را 
کر وال هی ان رکف وکا ان رشد می‌کنند. " مردم طبق 
آن عادت می‌کنند و آن را سنت حساب می‌نمایند. به طوری که هرگاه چیزی از آن 
بدعت‌ها تغییر LL‏ گفته می‌شود: «مردم کار منکری بجا آورده‌اند»." 
سپس بلاشدت می‌یابد و فرزندان اسیر می‌شوند و فتنه‌ها آنان را خرد می‌کند 
همان طور که اتش هیزم را خرد می‌نماید و همان گونه که آسیاب با سنگ خود خرد 


۱ 7 ۴. مس‎ ۱ E 
فتنه‌ها) برای غیردین سراغ فقه و فهم می روند وبا عمل اخرت دنیا را‎ Ol می‌کند. (در‎ 
۵ 


کلام امیرالمومنین ‏ دربارة بدعت‌های ابوبکر و عمر و عثمان 


مشکل میارزه با بدعت‌ها 

سپس حضرت رو به عده‌ای از اهل بیت و شیعیانش کرد و فرمود. به خدا قسم. از 
حاکمان قبل از من کارهای بزرگی سرزده که در آنها عمداً با Be poly‏ مخالفت کرده‌اند. 
اگر مردم را بر ترک آنها و برگرداندن آنها از موقعیت کنونی به صورتی که در زمان 
پیامبر Lal Be‏ می‌شد وادار کنم لشکر من از اطرافم پرا کنده می‌شوند. به طوری که در 


۱. «د»: از جانب خداوند. 

۲ «ب» و «د»: پیر می‌شو ند. 

۳ «ب»: گفته می شود: «سنت تغییر داده شد»! 

۴ «ب»: بر سر غير حق GLE!‏ می‌کنند. در روضه کافی: برای غیرخدا. 
0 «ب» و «د»: و با دین دنیا را طلب می کنند. 


۴۰۲ / اسرار آل محمد بجر 


لشکرگاهم جز خود 9 ode‏ کمی از شیعیانم که فضیلت و امامت مرا از روی US‏ خدا 
و سنت پیامبرش -نه از راه دیگری - معتقدند کسی BL‏ نمی‌ماند! 


نمونه‌هایی از بدعت‌های ابویکر و عمر و عثمان 

چحگونه می‌بینید اگر دربارۀ‌مقام ابراهیم El‏ دستور دهم و آن را به مکانی که پیامبر BE‏ 
در ol‏ قرارداد برگردانم ؛ و فدك را به وارثان فاطمه جه باز گردانم» و صاع و مد پیامبر BE‏ 
را به صو رتی که بود plo Sp‏ ؛ و زمین‌هایی که پیامبر BE‏ تعیین کرده بود به اهلش 
بدهم و SLE‏ جعفر بن ابی‌طالب را به وارثان او برگردانم و آن رااز مسجد جدا کرده 
خراب ls‏ و قضاوت‌هایی را که حاکمان قبل از من به ظلم قضاوت کرده‌اند 
برگردانم. و آنچه از زمین خیبر قسمت شده باز گردانم و دیوان عطایا را از بین ببرم و 
همان گونه که پیامبر Be‏ عطا می‌فرمود عطا کنم و اموال را ثروت بین اغنیا قرار ندهم " 
و فرزندان بنی تغلب را اسیر کنم " و به مردم دستور دهم که در ماه رمضان جز نماز 
واجب را به جماعت نخوانند. Cpl po‏ صورت بعضی از افراد لشکر که همراه من 


۱. دربارة تغییر مقام ابراهیم ابه حدیث ۱۴ پاورقی ۴ مراجعه شود. 

۲ درباره تغییر صاع و مد به حدیث ۱۴ پاورقی ۵ مراجعه شود. 

۳. «ب»: پیامبر RE‏ برای اقوامی تعیین کرده بود ولی به انان داده نشد. 

۴. «دیوان عطایا» دفتر ی بود که به دستور عمر آن را تنظیم کردند تا هنگام تقسیم بیت‌المال مردم طبقه‌بندی 
شوند و برای هر درجه‌ای حقوق خاصی تعیین شود. برخلاف زمان پیامبر SBE‏ بیت‌المال بین همه مردم 
به طور مساوی تقسیم می‌شد. در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۸ نقل کرده که طبق این برنامه برای 
همسران پیامبر HE‏ هرکدام ده هزار و برای عايشه دو هزار بیشتر قرار داد. برای مهاجرینی که در جنگ 
بدر بوده‌اند پنج ole‏ و برای انصار چهار هزار. برای آنان که از جنگ احد تا حدیبیّه شرکت داشته‌اند 
چهار هزان برای آنان که بعد از حدیبیّه در جنگ‌ها شرکت کرده‌اند سه هزار» برای انان که بعد از پیامبر BE‏ 
در جنگ‌ها شرکت داشته‌اند از دو هزار تا دویست طبقه‌بندی کرد. زنان را هم از پانصد تادویست 
طبقه‌بندی نمود واین برنامه در سال بیستم هجرت واقع شد. 

۵ در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ از امام صادق لیا روایت کرده است که: بنی تغلب که از مسیحیان 
عرب بودند خود را بالا گرفتند و از پرداخت جزیه امتناع و رزیدند و از عمر خواستند که جزیه از ایشان 
نگیرد و در مقابل» زکات رادو برابر مسلمانان بیردازند. poe‏ پیشنهاد ایشان را قبول کرد. 

جهت بدعت این است که دو برابر گرفتن زکات به جای جزیه مخالف اسلام است و باید در صورت 
امتناع با آنان می‌جنگید. 


حدیت هیجده , ۴۰۳ 
می جنگند - خواهند گفت: fal ch‏ اسلام»! همان طور که گفتند: «سنت عمر را تغییر 
می‌دهی. و ما را از اینکه در ماه رمضان نماز مستحبی بخوانیم منع می‌نمایی»؟! به طو ری 
3 ۱ : ۱ ۱ 


ore al ضلالت تایه‎ ۳۹ 


خمس و ذوی‌القربی 

فرمود: اگر ندهم سهم ذوی القربی " را مگر به کسانی که خداوند دستور به اعطاء 
آنان داده است. آنان که خداوند می‌فرماید: Ob‏ کم منم باه و ماآنزلنا علی Late‏ یوم 
ال قان یوم ees a‏ ۾ «اگر به خداوند و به آنچه در روز فرقان» روزی که دو 
گروه SASL‏ ملاقات می‌کنند ایمان آورده‌اید...». ما هستیم که خداوند از فامیل 


سے 


.در الغدیر: ج ۵ص jar‏ کرده: اوّل کسی که نماز «تراویح» را بدعت گذاشت عمر بود و این درسال ۱۴ 
هجری بود. «تراویح» بیست رکعت نماز مستحبی بود که در شب‌های ماه رمضان به جماعت می‌خواندند. 
در این نماز دو جهت بدعت بود: یکی نماز مستحبی را به جماعت خواندن و دیگری تعیین بیست رکعت 
به عنوان نماز مخصوص شب‌های ماه رمضان. 

در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۴ نقل کرده که پیامبر BE‏ فرمود: «ای مردم. نماز نافله را در شب ماه 
رمضان به جماعت خواندن بدعت است..». 

سپس روایت کرده که عمر در شبی از شب‌های ماه رمضان بیرون آمد و چراغ‌هایی را در مسجد دید و 
پرسید: جه خبر است؟ گفتند: : مردم برای نماز مستحبی به جماعت جمع شده‌اند. عمر گفت: بدعت است. 
ولی خوب بدعتی است! 

شیخ طوسی در تهذیب: ج ۳ص ۷۰ از امام صادق BE‏ روایت کرده است که فرمود: وقتی امیرالمومنین اا 
وارد کوفه‌شد دستور داد تا امام حسن + در میان مردم ندا کند: «در ماه رمضان در مساجد نماز جماعت 
مستحبی نیست». امام حسن ا در بین مردم اعلام کرد. وقتی مردم پیام حضرت را شنیدند فریاد 
براوردند: «واعمراه! واعمراه!» وقتی امام حسن A‏ نزد امیرالمومنین ا امد حضرت برسید: این جه 
صدایی است؟! عرض کرد: یا امیرالمژمنین مردم فریاد می زنند: واعمراه! واعمراه! حضرت فرمود: برو 
به آنان بگو: نمازشان را بخوانند!! 

۲. «د»: گذشته از ز آنچه | زاين امت.... 


ha ۳‏ ز آن هم مهمتر سهم ذوی‌القربی است... 
۴ سو ره انفال: آیۀ FY‏ 


۴ / اسار آل محمد لټ 


پیامبر ویتیمان و مساکین و در راه ماندگان فصد کرده است. همه اینان فقط بايد از ما 
باشند زیرا خداوند برای ما از صدفه تصیبی فرار نداده و خداوند پیامبرش راو ما را 


بالاتراز آن دانسته است که کثافات ' دست مردم را به ما بخوراند.؟ 


۱. کنایه از اینکه زکات در واقع باعث طهارت مال است و نوعی اخراج کثافات آن به حساب می‌آید. 

۲ در روضه کافی: ص ۵۸ همین حدیث را با اضافات مهمّی به نقل از سلیم آورده است که عین عبارات آن 
ی فا ی ی ای ی دی وی و 
می‌پردازيم. عبارت روضه کافی چنین است: ۱ 
د.. و تضاوت‌های ظالمانه‌ای که شده برگردانم. و زن‌هایی را که بنا حق در اختیار مردانی هستند از سلطة 
آنان خارج کنم و به شوهران حقیقی آنها باز گردانم و احکام مربوط به تجاوز ناموسی را دربارۀ آنان اجرا 
کنم. و فرزندان بنی‌تغلب را اسیر کنم. و آنچه از زمین خیبر تقسیم شده برگردانم. دفاتر عطایا را از بین 
ببرم و همچنانکه پیامبر BE‏ ری عطا ein‏ کم و اون ae eels eb‏ 
را کنار بگذارم و ازدواج‌ها را OLS‏ قرار دهم. و در خمس پیامبر Be‏ آنچنانکه خدا نازل کرده و واجب 
نموده عمل ules‏ و مسجد پیامبر HE‏ را به صورتی که AS‏ بود بازگردانم و درهمایی که در آن باز شده 
مسدود کنم و درهایی که بسته شده باز کنم. و مسح بر روی پوشش پا را حرام کنم. و برای نوشیدن نبیل 
حد بزنم. دستوربه حلال بودن دو متعه( حج تمتع و Aare‏ زنان) بدهم» و دستور دهم بر جنازه‌ها پنج تکبیر 
بگویند. و مردم را وادار به بلند گفتن «بسم الله الرحمان الرحیم» نمایم. و خارج کنم کسانی را که همراه 
پیامبر BE‏ داخل مسجد او شده‌اند از کسانی که آن حضرت ایشان را خارج کرده بود و داخل کنم کسانی را 
که بعد از پیامبر BE‏ اخراج شدند از کسانی که آن حضرت ایشان را داخل کرده بود. مردم رابه حکم قرآن و 
بر طلاق طبق سنت وادار نمایم» و صد قات رابه انواع ان و با حفظ حدود ان اخذ نمایم. و وضو و غاسل و 
نماز را به وقت‌ها و احکام و جاهای واقعی Ol‏ برگردانم. و اهل نجران را به منطقَهُ خودشان باز گردانم» 
اسیرانی از فارس و ملل دیگر را طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش RE‏ به شهرشان بازگردانم. ا گر این کارها 
را انجام دهم مردم از اطراف من پرا کنده می‌شوند. 
به خدا قسم به مردم دستور دادم تادر ماه رمضان جز نماز واجب را به جماعت نخوانند و اینکه نمازهای 
مستحبی را به جماعت خواندن بدعت است؛ اینجا بود که بعضی از اهل لشکر من که همراه من 
می‌جنگیدند هم صدا فریاد برآوردند که «ای اهل اسلام. سنت عمر تغییر یافت! ما را از نماز مستحبی‌در 
ماه رمضان منع می‌کند»! به طوری که ترسیدم در گوشه‌ای از لشکر گاهم شورش کنند. 
من چه کشیده‌ام از اب ین امّت. از تفرقه واطاعت ایشان از رهبران گمراهی و دعوت کنندگان به آتش! 
اگر از سهم ذوی‌القربی عطا می‌کردم که خداوند می‌فرماید: Ea 2S Sy‏ با و CIT‏ على عَبْدِنا یم 
و ی E‏ ی و و ور 

خود و پیامبرش آورده و فرموده: قله و للرشول وَلِذٍى ارب الیتامی و مسا کین NG‏ ن fel‏ -که این 
آیه فقط دربارة ما است یلا ین دون یم مه و «ما تاک Site‏ 8585 ما نها Cb‏ 
LGU‏ وان وا ال -یعنی در مورد ظلم به آل محمد Bat‏ ال الله AAS‏ الیقاب». یعنی نسبت به کسانی که به 


> 


حدیت هیجده / ۴۳۰۵ 


ج OUT‏ ظلم کنند عذاب خداوند شدید است. و این به خاطر رحمت خداوند نسبت به ما است و بی‌نیازی‌ای 
است که خداوند ما را به ان مستغنی فرموده و پیامبرش هم سفارش نموده است و در صدفه برای ما 
نصیبی قرار نداده است. خداوند پیامبرش را وما اهل بیت را SVL‏ از ان دانسته است که کثافات مردم را به 
ما بخوراند. مردم خدا و پیامبرش را تکذیب کردند و کتاب خداوند را که گویای.حق مااست انکار 
نمودند و نصیبی که خداوند برای ما واجب کرده بود از ما منم نمودند. اهل بیت هیچ پیامبری از امتشان 
مثل آنچه ما بعد از پیامبرمان دیدیم ندیدند. خداوند بر عليه انان که بر ما ظلم کردند کمک می‌کند و 
لاحول و لا قوة الا بالله العلی العظیم». 
تا اینجا عبارات «روضه کافی» پایان یافت. اکنون در مو رد بدعت‌های ذ کر شده توضیحاتی ذ کر می‌گردد: 
© «ساحت را کنار بگذارم» در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۴ روایت کرده که عمر مالیات سرزمین 
«سواد» را جنین قرارداد که مساحت زمین ان را حساب AS‏ و بر هر جریبی از درختان خرماده درهم و بر 
درختان انگو رهشت درهم و بر هر جریب از درختان دیگر شش درهم. و بر گندم چهار درهم و برجود و 
درهم مالیات قرار دهند. 
جنبهةٌ بدعت این است که حکم سرزمین‌هایی که با جنگ از کفار گرفته می‌شود این است که خمس آن را به 
اهل خمس بدهند وبقية ان برای همه مسلمین است. 
@ «ازدواج‌ها را یکسان قرار دهم» اشاره به بدعت عمر است که گفت: عرب حق دارند با زنان عجم 
ازدواج کنند ولی مردان عجم حق ندارند با زنان عرب از دواج کنند. به حدیث ۲۳ همین OLS‏ مراجعه 
شود. 
© «مسح بر روی پوشش پا را حرام کنم» در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ از امام باقر BE‏ روایت کرده 
است که فرمود: عمر صحابه را که علی لاهم در میان آنان بود جمع کرد و گفت: Bhd‏ مسح بر روی 
پوشش پاء چه می‌گویید؟ مغيرة بن شعبه گفت: پیامبر را دیدم که بر ان مسح می‌کرد.امیرالم ژمنین ا 
فرمود: قبل از نزول dy per‏ مائده دیدی یا بعد از آن؟ مغیره گفت: نمی‌دانم. حضرت فرمود: حکم قرآن بر 
آنچه دیده‌ای مقلّم است. سورة مائده دو یا سه ماه قبل از رحلت پیامبر ع نازل شده است. 
@ «برای نوشیدن نبیذ حد بزنم» منظور از نبیذ شرابی اا ی زره که هس 
آب به آن اضافه می‌کنند و آن را به‌حال خود می‌گذارند تا تبدپل به شراب شود. در الغدیر: ج ۶ص ۲۵۷ 
روایت کرده که عمر نبیذ غلیظ می‌نوشید و می‌گفت: «ما این شراب شدید را می‌نوشیم تا از اذیت گوشت 
شتر در شکم خود راحت باشیم!! هر کس دربارة حلال بودن نبیذ شک دارد آن را با اب مخلوط کند»!! 
6 «بر جنازه‌ها پنج تکبیر بگویند». در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ روایت کرده که عمر مردم را جمع 
کرد و دربارةُ تعداد تکبیر در نماز بر جنازه‌ها مشورت کرد! مردم گفتند: پیامبر RE‏ هفت و پنج و ج چهار 
تکبیر گفته است. عمر حکم کرد چهار تکبیر بگویند!! 
© مردم را وادار به بلند گفتن بسم الله الرحمان الرحیم نمایم» اشاره به بدعت عمر است که «بسم الله 
الرحمان الرحیم» را از اول سوره‌های قران اسقاط کرد و در نماز لزوم قرائت ان را برداشت... 


۴۰۶ / اسرار ال محمد ye‏ 


روایت با سند به سلیم: 
۲ کافی: ج ۱ص ۴۶ح ۱. 
۴ روضه کافی: ص ۵۸ح Y\‏ 
۷ تهذیب: ج ۴ ص ۱۲۶ح ۳۶۲ 
A‏ اعلام الدین دیلحی: ص AM‏ 
۱۰ منتهی المطلب ( علامه حلی): ج ۱ص 001 
۱ مختلف الشیعه arte)‏ حلی): ج ۲ص ۲۴ 
NY‏ المعتبر (محقق حلی): ص ۳۹۵ 
۳. مجمع الفائدة و البرهان: ج !ص Y¥V‏ 


٩ +‏ «مردم را بر طلاق سنت وادار نمایم» در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ روایت کرده که سه طلاق در 
یک مجلس در زمان پیامبر ًإ و نیز ابوبکر و دو سال از حکومت عمر یک طلاق حساب می‌شد. عمر 
گفت: مردم در مسئله‌ای که در آن وسعت داشتند عجله کردند. چطور است که آن را برای مردم بپذیریم. و 
بعد سه طلاق در یک مجلس راسه تا حساب کرد. 
@ «وضو و غسل و نماز رابه وقت‌ها و احکام و جاهای واقعی آن برگردانم» اشاره به بدعت‌هایی است که 
در این سه عمل قرار داده شد مثلا در وضوء مسح بر روی پا پوش و دست کشیدن به تمام سر و گوش‌ها 
به جای مسح سر و شستن پابه جای مسح ان» و درغسل ترك تیمّم و اسقاط نماز برای کسی که اب تیابد. 
و درنماز قرار دادن دست راست روی چپ و اسقاط بسم الله و گفتن «آمین» بعد از حمد و تأخیر نماز 
cre‏ تا غروب ستارگان و تأخیر نماز مغرب تا طلوع ستارگان و غیر اینها. 

jal ۵‏ نجران رابه منطقه خودشان برگردانم» طبری در وقایع سال بیستم هجرت روایت کرده که عمر 
در Ol‏ سال یهودیان نجران را به کوفه منتقل کرد. 


حدیت هیجده , ۴۰۷ 


۴. کتاب الخمس (شیخ انصاری): اواسط AS‏ 
۵. مستند الشيعة نراقی: ج ۲ ص AY‏ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کافی: ج ۱ص ۵۴ح ۱. 
۲ احتجاج طبرسی: ج ۱ص YAY‏ 
۳ غوالی SU‏ به روایت بحار ج ۲ص ۳۴. 
۴ امالی طوسی: ج ۱ص ۲۳۶. 
۵. امالی طوسی: ج ص ۱۱۷. 
۶ تذکرة الخواص: ص AVY‏ 


۱۹ 


وصیت ابوذر به امیرالمومنین واقعی! سلام هشتاد نفر از عرب و عجم 
به عنوان «امیرالموّمنین» و اعتراض ابوبکر و عمر» چگونه مردم به 
فتنة ابوبکر و عمر مبتلا شدند. صحیفهٌ ملعونه و معاهده در کعبه. 
پشیمانی صحابه از کو تاهی در حق امیرالمومنین به گرو هی از صحابه 
در روز قيامت به سوی جهنم. 


وصیت ابوذر به امیرالمومنین واقعی! 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در بیماری ابوذر-که در زمان حکومت عمر مبتلا 
شده بود -نزد او حاضر بودم. عمر به عنوان عیادت نزد او امد. در She‏ که 
امیرالممنین دو سلمان و مقداد هم نزد او بودند و ابوذر به آن حضرت وصیّت کرده 


و نوشته بود و شاهد گرفته بود. 


وقتی عمر بیرون رفت مردی از فامیل ابوذر که از یسرعموهای او از طایفه بنی 
غفار بود - گفت: چه مانعی داشت به امیرالمومنین عمر وصیت می‌کردی؟! ابوذر 
گفت: من به امیرالمومنین حقیقی وصیّت کرده‌ام. 


اعتراض در سلام به عنوان «امیرالمو‌منین» 

پیامبر #به ما که چهل نفر از عرب و چهل نفر از عجم بودیم دستور داد و مابر 
على لابه Ol pe‏ «امیرالمغمنین» سلام کردیم» و همین صاحب حکومت که او را 
«امیرالمومنین» نامیدی (یعنی عمر) در بین ما بود. 


هیچیک از عرب و عجم دراین باره اعتراضی به pale‏ ا نکر د مگر همین شخص 
و رفیق بی‌مقدارش که او را جانشین خود قرار داد. این دو گفتند: «آیا این حقی از 
جانب خدا و رسولش است»؟ حضرت غضب کرد و فرمود: به خدا قسم آری. حقی از 


جانب خدا و رسولش است. خداوند این دستور را به من داده و من به شما دستور دادم. 


حدیث نوزده / ۴۳۰۹ 


سلیم می‌گوید: عرض کردم: ای ابوالحسن. و تو ای سلمان و تو ای مقداد» آیاگفتار 
ابوذر را تأیید می‌کنید؟ گفتند: آری» راست می‌گوید. گفتم: چهار نفر عادل‌اند که اگر 
فقط یکی از آنان برایم نقل می‌کرد در صدق و راستی او شك نمی‌کردم. ولی چهار نفر 
شما در نفس من و برای بصیرتم محکم‌تر است. 

گفتم: اصلحك cal‏ آیا نام هشتاد نفر از عرب و غیرعرب راذ کر می‌کنید؟ سلمان نام 
يك يك آنها را ذ کر کرد. امیرالمومنین 9 ابوذر و مقداد گفتند: «سلمان راست 
می‌گوید». رحمت خدا و مغفرتش بر او و بر آنان باد. 


از جمله کسانی که سلمان نام برد: ابویکر. عم ابوعبیده. Shas‏ سالم پنج نفر 
اصحاب شوری . عمار بن یاس سعد بن عبادة و بقیّةُ اصحاب عقبه ‏ و ابّی بن کعب و 
ابوذر و مقداد. وعد دیگری که ا کثرشان و قسمت اعظمشان از اهل بدر بودند و اکثر 
افا ررد خرهان egal De‏ بن GE CGS‏ راید اترایوب انید زد 


حضیر و بشر بن سعد بودند. 


چکونه مردم به فتنة ابوبکر و عمر مبتلا شدند 

سلیم می‌گوید: گمان می‌کنم با همة این افراد ملاقات کردم و از فرد فرد آنان در 
تنهایی و خلوت در این مورد سوّال کردم. بعضی از آنان سکوت کردند و پاسخی 
ندادند و حقیقت را کتمان کردند. بعضی از آنان هم آن را نقل کردند و گفتند: فتنه‌ای به 
ما برخورد که قبل‌ها و گوش‌ها و چشم‌های ما را گرفت! و آن هنگامی بود که ابوبکر 
ادعا کرد از پیامبر BE‏ شنیده است که بعد از آن فرموده: Len‏ اهل بیتی هستیم که خداوند 
ما را گرامی داشته و اخحرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده و خداوند نمی‌گذارد نبوت و 
خلافت برای ما اهل بیت جمع شود! هنگامی که علی Bh‏ را برای بیعت آو رده بودند به 
این مطلب استدلال کرد و چهار نفر که نزد ما از خوبان بودند و مورد تهمت نبودند او 


۲. درباره اصحاب عقبه به پاورقی ۰ از حدیتث ۰ مراجعه شود. 


۴1۰ / اسرار آل محمد ا 


را تصدیق کرده و برایش شهادت دادند که عبارت بودند از: ابوعبیدق سالم. عمر معاد. 
و ماگمان کردیم آنان راست می‌گویند. 


صحیفه ملعونه 9 معاهده در کعیه 

(سلیم می‌گوید: افرادی که با آنان ملاقات‌کردم همچنین گفتند:) وقتی على ند 
بیعت نمود به ما خبر داد که پیامبر ie‏ چه مطالبی گفته و خبر داده است که این پنج نفر 
در بین خود مکتوبی نوشته‌اند و در آن با Age IK‏ بسته‌اند و در کنار کعبه هم 
پیمان شده‌اند که «ا گر محمد از دنیا برود یا کشته شود بر عليه علی قیام کنند و خلافت را 
از او سلب کنند». 


امیرالمومنین اد چهار نفر را که سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر بودند شاهد گرفت. 
و آنان هم گواهی دادند. و این بعد از آن بود که بیعت لعنت شده و گمراه BAS‏ ابوبکر 
برگردن ما قرار گرفته بود. و ما دانستیم که علی از قول پیامبر 2s‏ مطلب باطلی نقل 


پشیمانی صحابه از کوتاهی در حق امیرالممنین Si‏ 

سلیم می‌گوید: اکثر کسانی که این سخن را گفتند. اضافه کردند که: ما بعد از آن در 
Ue‏ خلافت فکر کردیم و سخن پیامبر BE‏ را به‌یاد آوردیم که در حضور ما فرمود: 
«خداوند چهار نفر از اصحابم را دوست دارد و مرا دستور به محبت آنان داده است و 
بهشت مشتاق ایشان است». پرسیدیم: یا رسول cal‏ اینان کیانند؟ فرمود: «برادرم و 
وزیرم و وارئم و خلیفه‌ام در pial‏ و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من على بن 
ابی طالب است و سلمان فارسی و ابوذر و مقداد بن اسود». 

بعد گفتند: ما از آنچه (در حق (at gle‏ مرتکب شده‌ايم و کارهایی که انجام داده‌ایم 
به درگاه خداوند استغفار می‌کنیم و توبه می‌نمایيم. 


۱. «الف» خ ل: پیامبر BE‏ فرمود: «علی از آنهاست» و سپس سکوت کرد و بعد فرمود: بدانید که علی از 
آنهاست و ابوذر و سلمان و مقداد. 


حدیت نوزده / ۴۳۱۱ 


گروهی از صحابه در روز قيامت به سوی جهنم 

از پیامبر BE‏ کلامی شنیدیم که از تأویل و معنای آن جز خیر چیزی نفهميديم. آن 
حضرت فرمود: گروهی از کسانی که با من هم صحبت بوده‌اند و نزد من مقام و منزلتی 
کسب کرده‌اند بر سر حوض PS‏ به نزد من وارد می‌شوند. وقتی در درجات خود 
ایستادند و مرا دیدند ناگهان از حضور من برده می‌شوند " و آنان را به سمت چپ 
می‌برند. من می‌گویم: پروردگارا؛ اصحابم! اصحابم! به من پاسخ داده می‌شود: تو 
نمی‌دانی بعد از تو los Sam‏ اینان بعد از تو. از روزی که از ایشان جدا گشته‌ای. 
همچنان به عقب برگشته‌اند. 


بعد این افراد گفتند: به جان خودمان قسم» اگر هنگامی که پیامبر از دنیا رفت " ما 
خلافت را به علی th‏ سپرده بودیم و از او اطاعت می‌کردیم و تابع او می‌شدیم و با او 
بیعت می‌کردیم و به راه درست رفته بودیم و هدایت می‌شدیم و موفق بودیم. ولی 
خداوند اختلاف و تفرقه و بلا را مقذر کرده بود» و می‌بایست آنچه خدا می‌داند و در 


قضا و قدر آورده واقع شود. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۲۸ص ۲۳ ۳۳ 
۲ بحار الانوار: ج ۲۸ص ۱۲۴ ۷ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب «الیقین» ابن طاووس: ص ۱۴۳ باب NY‏ 
۲ بحار: ج ۸ قدیم ص ۷۰ از تلخیص الشافی. 


Co) .)‏ بشدت و کشان‌کشان از نزد من برده می‌شو ند. 
۲ «ب»:اگرمااز هنگامی که پیامبر RE‏ از دنیا رفت. 


۳۲۰+ 


وصیّت ابوذر به امیرالمومنین حقیقی! عکس‌العمل اصحاب صحيفة 
ملعونه در مسئلة «امرة الموّ‌منین». دوبار تسلیم به امرة المومنین. 
اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه عمار و حذیفه در فتنة سقیفه» سوال 


سلیم از عمار و حذیفه 2) yb‏ 0 سفیفه. 


وصیّت ابوذر به امیرالمومنین حقیقی! 

سلیم بن قیس می‌گوید: هنگامی که عثمان ابوذر را به ربذه عند sigs Sees‏ 
دزد ابوذر حاضر شدم. او به امیرالمومنین ادر مورد خانواده و اموالش وصیّت کرد. 
کسی به ابوذر گفت: کاش به امیرالمؤمنین عثمان وصیّت کرده بودی!! 


ابوذر گفت: من به امیرالمؤمنین حقیقی وصیّت کرده‌ام. امیرالمؤمنین علی بن 
ابی طالب ند که در زمان BE poly‏ و به دستور او به عنوان «امیرالمومنین» بر او سلام 
کردیم. Ul‏ حضرت فرمود: برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه‌ام در pial‏ و صاحب 
اختیار هر مومنی بعد از من به عنوان «امیرالممنین» سلام کنید. چرا که اوست باعث 
قوام زمین که به خاطر آن ارام گرفته‌است. و اگر او را از دست بدهید زمین وآنچه 
زوق آن است به چشمتان زشت هی ابد 


۱. در بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۳۰۵ روایت کرده که عثمان به ابوذر گفت: اذیت تو به من و اصحابم زباد 
شده است. باید به شام Sop‏ و او را از مدینه به شام اخراج کرد. ابوذر در شام به کارهای معاویه اعتراض 
می‌کرد. ولذا معاویه به عثمان در مورد ابوذر نامه‌ای نوشت. عثمان در جواب نوشت: «جندب (یعنی 
ابوذر) را بر چهار پایی سخت و خشن سوار کن و بفرست» معاویه هم ابوذر را همراه کسی فرستاد که 
شب و روز راه می‌پیمود و او را بر شتر پیری که غیر از جهازی روی آن نبود سوار کرد تابه مدینه آورد در 
Se‏ که گوشت را نهایش از رنج و تعب ریخته بود. 
وقتی ابوذر به مدینه رسید عثمان کسی را فرستاد که هرجا می‌خواهی برو. ابوذر گفت: به مکه؟ عشمان 
گفت: نه! گفت: پس بیت‌المقدس؟ گفت: نه! گفت: پس به یکی از دو شهر کوفه و بصره؟ گفت: نه! ولی تو 
رابه «رَبَذه» خواهم فرستاد. عثمان ابوذر را به آنجا فرستاد و در انجابود تااز دنیا رفت. 

۲. کنایه از اینکه با فقدان او چنان دگرگونی در زمین ایجاد می‌شود که از صورت اصلی خارج می‌شود. این 


— 


حدیث بیست , ۴۱۳ 


عکس‌العمل اصحاب صحيفة ملعونه در مسئلة «امرة المو‌منین» 

ابوذر می‌گوید: گوساله و سامری این امت را دیدم که به Be poly‏ اعتراض کردند و 
گفتند: LT‏ این am‏ از طرف خدا و رسولش است؟ حضرت غضب کرد و فرمود: 
مطلب حقّی از طرف خدا و رسولش است. خداوند مرا به این موضوع امر کرده است! 

وقتی به عنوان «امیرالمژمنین» بر آن حضرت سلام کردیم» ابوبکر و عمر رو به 
پارانشان معاذ و سالم و ابوعبیده کردند و هنگامی که پس از سلام بر علی از خانة او 
خارج می‌شدند به آنان گفتند: این مرد را چه شده است که دائماً مقام پسرعمویش را 
بالا می‌برد! و یکی از ان دو گفت: کار یسرعمویش خوب خواهد شد! و همگی گفتند: 
مادامی که علی زنده است نزد او برای ما خیری نخواهد بود!! 


دو بار تسلیم به امرة المومنین 
سلیم می‌گوید: گفتم: ای od yl‏ اين سلام كردن بعد از حجه الوداع بود يا قبل از 
آن؟ گفت: سلام کردن اول قبل از حجة الوداع و سلام كردن دوم بعد از حجه‌الوداع بو د. 


اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه 
حجةالوداع. 

گفتم: اصلحك الله د ربارة دوازده تفر اصحاب عقبه که صورت‌های حود را 
پوشانده بودند و می‌خواستند شتر پیامبر BE‏ را برمانند به من خبر بده که این ماجرا چه 
زمانی بود؟ گفت: در غدیر خم هنگام بازگشت aly‏ 2 از حجةالوداع. 

گفتم: اصلحك cal‏ آیا آنان را می‌شناسی؟ گفت: آری و الله» همه آنها را می‌شناسم. 


گفتم: از کجا می‌شناسی در حالی که پیامبر Be‏ پنهانی آنها را به حذیفه معرفی کرد؟ 


و حدبت می تو اند در مجموح به معنای لو لا الحْجَة ات اد رف باهلها» باشد. و منظر ر از «او» شخص 


سا 


۴1۴ / اسرار آل محمد Paty‏ 


حذیفه از پشت سر شتر را راهنمایی می‌کرد. حضرت به حذیفه دستو ر کتمان داد ولی 
به عمار چنین دستوری نداد. 

1 ۱ 
اصحاب شوری و عمروعاص و معاویه. 


عمار و حذیفه در 4559 سقیفه 

گفتم: صلحك اه چگونه عقار و حذیقه وقتیآندو رایع ز پیامبر BE‏ دیدند باز 
هم در تصمیم خود مردد شدند. 

ابوذر گفت: عمّار و حذیفه بعدها اظهار توبه و پشیمانی کردند. ولی (در سقیفه) 
گوسالة آنان (ابوبکر) برای خود مقامی ادعا کرد و سامری آنان (عمر) و سه نفر 
همراهشان (سالم و ابوعبيدة و معاذ) شهادت دادند که از Be poly‏ شنیده‌اند که آن 
مطلب را فرموده است. " 

عمّار و حذیفه هم با خود گفتند: شاید این مسئله‌ای است که بعد از مسئلۀ اوّلی 
(یعنی خلافت امیرالممنین ِ:) بوقوع پیوسته ولذا آن دو هم مانند دیگران به شک 
افتادند. Jy‏ توبه کردند و متوجه شدند و تسلیم Ol‏ حضرت گردیدند. 


Eee er‏ عماز کفت: باه تخت ابیت او 
نیک‌تر و راستگوتر از ان است که از قول عمّار چیزی را که نشنیده نقل کند. 


۱. در نتیجه این دوازده نفر عبارت می‌شوند از: ابوبکن عمن ابوعبیدهُ جرا .معاذ بن جبل. سالم مولی 
dade ol‏ عثمان» عبدالرحمان بن عوف. سعد بن ابی‌وقاص طلحه. زبین معاویه. poles poe‏ به 
یاورقی ۳۹از حدیث ۴ مراجعه شود. 

۲. اشاره به همان حدیث جعلی ابوبکر است که «خحداوند برای fall‏ بيت نبوت و خلافت را جمع 
نمی‌کند»!. 


گفتم: اصلحك الله به جه عنوان سخن ابوذر را تصدیق می‌کنی؟ گفت: شهادت 
می‌دهم که از پیامبر Be‏ شنیدم که می‌فرمود: اسمان سایه نینداخته و زمین بر خود حمل 
نکرده گوینده‌ای راستگوتر و نیک‌تر از ابوذر. پرسیدم: ای پیامبر خداء حتی 
اهل بیتت؟ فرمود: منظور من غير آنان از مردم است. 


سلیم می‌گوید: سپس حذیفه را در مدائن ملاقات کردم که از کوفه به آنجا رفته 
بودم و سخن ابوذر را برایش گفتم. گفت: سبحان الله ابوذر راستگوتر و نیک‌تر از ان 


است که از قول پیامبر ‏ غير انچه فرموده است بگوید. 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۱۲۷. 
روایت با سند به سلیم: 

OF المحتضر: ص‎ .١ 

۲. كفاية الموحدین: ج ۲ص ۳۷۷. 
روایت از غیر سلیم: 

۱. ارشاد شیخ مفید: ص v8‏ 


۳۱ 


چند ماجرا obo‏ محبت پیامبر BE‏ به حسنینه: اب خواستن 
حسنین te‏ نشاندن حسنین به بردوش مبارک. کشتی گرفتن 
حسنین Bee‏ خطاب پیامبر Be‏ به حسنین Bik‏ در مورد امامت نشستن 
امام حسین نا بر کمر پیامبر BE‏ در سجده. نشستن امام حسین ند بر 


شانه آن حضرت بر فراز منبر. 


آب خواستن حستین به 
ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: علی بن ابی‌طالب لا و سلمان و ابوذر و مقداد 


پیامبر BE‏ نزد دخترش فاطمه جه آمد در حالی که آن حضرت در زیر دیگی آتش 
روشن کرده بود و برای خانواده‌اش غذا می‌پخت. علی ا: هم در گوشه‌ای از خانه 


خوابیده بود و حسنین US Be‏ او در خواب بودند. 


پیامبر ت کنار دخترش نشست وبا او مشغول صحبت شد و در همان حال حضرت 
زهرا# آتش را زیر دیگ آماده می‌کرد و خدمتکاری نداشت. 


در این حال امام حسن اهاز خواب بیدار شد و رو به پیامبر BE‏ نمود و عرض کرد: 
«پد رجان, به من Ol‏ بده». حضرت او را در بر گرفت و سراغ شتر شیر دهی که داشتند 
رفت و با دست مبارك آن را دوشید. سپس ظرف را در حالی که روی شیر چربی 


گرفته بود - اورد تا به امام حسن BANE‏ 


در این حال امام حسین ا بیدار شد و عرض کرد: «پدرجان, به من آب بده». 
حضرت فرمود: پسرم برادرت از تو بزرگتر است و قبل از تواز من آب خحواسته 
است. امام حسین 3۶ عرض کرد: قبل از او به من آب بده! پیامبر a‏ همچنان او را آرام 
هی کرد مسا اوه میوقت رم کر دو از او می ag las Sealy‏ دهد ادر سر از 
او بنوشد ولی امام حسین 13 jl‏ 0 نمی‌داد. 


در اینجا abl‏ عرض کرد: پد رجان» LS‏ حسن نزد تو محبوبتر از حسین 
است؟! حضرت فرمود: او نزد من محبوبتر نیست و هردوی آنها نزد من یکسانند. 
ولی حسن ابتدا ازمن آب خواسته است. من و تو و این دو و این کسی که خوابیده" در 
بهشت در يك منزل و در يك درجه خواهیم بود. 


راوی می‌گوید: در همه این صحبت‌ها علی ذد ر خواب بود و متوجه آنان نبود. 


نشاندن حستَیّن +« بردوش مبارك 

روزی پیامبر # از کنار حسنین هد عبور می‌کرد در حالی که آن دو مشغول بازی 
بودند. حضرت آن دو را گرفت و هر یک را بر یک دوش خود سوار کرد." 

مردی از مقابل ریدو Leeds‏ ت ارق ر اسان ا سای 


فرمود: و این دو خوب سوارانی هستند! این دو pe‏ دو ریحانة من از دنیا هستند. 


کشتی گرفتن حسنین به 

وقتی آن دو را به BE‏ حضرت el ay‏ آورد فرمود: «با یک دیگر کشتی بگیرید! 
a .‏ تن ی ۵ 
ان دو شروع به کشتی گرفتن نمودند و پیامبر BE‏ مکرّر می‌فرمود: «هی یا حسن»! 


۱. «ب» و «د»: می‌بوسید. 

۲ یعنی امیرالمومنین ا 

۳. «ب» و «د»: هر دو را سوار کرد. و یکی را بردوش راست و دیگری را بردوش چپ قرار داد و به راه افتاد. 
۴ «ب» و «د»: ابوبکر از مقابل رسید و گفت: خوب مرکبی را سوار شده‌اید ای دو پسر. 

۵. «هی» کلمه‌ای است که برای تشویق در عربی و فارسی به کار می رود. 


حضرت فاطمهبه عرض کرد: یا رسول abl‏ آیا «هی یا حسن» می‌گویی. در حالی 
که از خسین بزرگتر است ؟ حضرت فرمود؛ این جبرئیل است که می‌گوید:«هی یا 
حسین ا. در نتیجه حسین Se‏ ا را بر زمین زدا 


خطاب پیامبر :به حستین 2 در مورد امامت 

روزی پیامبر # نظر به آن دو نمود در حالی که با هم پیش می‌آمدند. و فرمود: 
به خدا قسم. اینان دو آقای جوانان اهل بهشتند و پدرشان از ایشان بهتر است. بهترین 
مردم نزد من و محبوبترین OUT‏ در قلب من و محترم‌ترین ایشان در پیشگاه من پدر شما" و 
سپس مادرتان است. احدی نزد خذاوند افضل از من و برادرم و وزیرم و جانشینم در امتم 
و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من علی بن ابی طالب نیست. 

بدانید که برادرم و دوستم و وزیرم و انتخاب شده‌ام و خلیفة بعد از خودم و 
صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من علی بن ابسی‌طالب است. وفتی او از دنیا رفت 
پسرم حسن بعد از اوست. وقتی او از دنیا رفت پسرم حسین بعد از اوست. سپس 
امامان نه گانه از نسل حسین خواهند بود. ۱ 

آنان هدایت کنندگان هدایت شده‌اند. آنان با حق و Ge‏ با آنان است. تا روز قيامت 
ایشان از حق جدا نمی‌شوند و حق از ایشان جدا نمی‌شود. آنان مايه قوام زمین هستند 
که به خاطر آنان ارام گرفته است. آنان ریسمان محکم خداوند دستاویز مستحکم 
خدایند که پاره شدن ندارد. آنان حجّت‌های الهی در زمین و شاهدان او بر مردم و 
خزانه‌داران علمش و معادن حکمت اویند. 


رها کرد غرق شد. آنان به jue‏ «باب حطه» در بنی اسرائیلند "که هر کس از آن داخل 


۱. یعنی قاعدتاً باید کوچکتر را تشویق کرد در Me‏ که شما بزرگتر را تشویق می‌کنید! 
۲. حضرت در اینجا سخن را از غایب به صورت خطاب به حسنین نك آورده‌اند. 
۳. دربارة «باب حطه» توضیح لازم در پاورقی ۱۷ از سرآغاز این کتاب در ص ید کر SS‏ 


شد مومن و هر کس از Ol‏ خارج شد کافر بود. خداوند در قران اطاعت ایشان را 
واجب کرده و درآن دستور ولایت آنان را داده است. هر کس آنان را اطاعت کند خدا 


را اطاعت کرده و هر کس از OL‏ سرپیچی کند از خدا سرییچی کرده است. 


نشستن امام حسین :بر کمر پیامبر :در سجده 

امام حسین انزد پیامبر می آمد در حالی که آن حضرت در سجده بود. از 
صف‌های جماعت عبور می‌کرد و نزد آن حضرت می رسید و بر کمر حضرت سوار 
می‌شد. پیامبر 518 سجده بلند می‌شد در حالی که یک دست بر کمر حسین و دست 
دیگر روی زانوی مبارك قرار داده بود ' و همچنان او را نگاه می‌داشت تا نماز را تمام 
می‌کرد. 


نشستن امام حسن ا بر شانة پیامبر #5 بر فراز منبر 

امام حسن ا نزد پیامبر می آمد در حالی که آن حضرت بر فراز منبر خطبه 
می‌خواند. از منبر بالا می رفت و برگردن آن حضرت سوار می‌شد و Gel‏ را روی 
سین مبارک آویزان می‌کرد به طوری که برق خلخال در پایش دیده می‌شد. و این در 
حالی بود که پیامبر #مشغول خطبه بود و او راهمچنان نگاه می‌داشت تا خطبه‌اش به 


OLL‏ می رسیدا! 


۵ اه اه و و و و و و و و و و و و و و و و نز ها و اه و و و ما و و و ها و و اه و و و و و و mee‏ و eo ee eee eee‏ 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۷ص AF‏ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. امالی طوسی: ج ۲ص ۲۰۶. 
۲ عمله ابن بطریق: ص ۲۰۶ 


۳ مناقب cyl‏ شهراشوب: ج ۲ص AFY‏ 


۱. یعنی بدین وسیله امام حسین نی را بر کمر خود نگاه می‌داشت و نماز را ادامه می داد. 


lol , ۰‏ آل محمد لھا 


۴ قرب الاسناد: ص FA‏ 

۵. امالی صدوق: ص ۳۶۱ 

۶ اعلام الوری: ص ۲۱۷. 

۷ ارشاد شیخ مفید: ص YAS‏ 

۸. امالی طوسی: ج ۲ ص ۲۰۶. 

4 دخاثر العقبی: ص ۱۳۰. 

۰. کنزالعمال: ج ۷ص NOV‏ 

۱ ذخاثر العقبی: ص ۱۳۴. 

۱ ‘4 اسدالغابه: ج ۲ص‎ AY 

۳. صحیح ترمدی: ج A aa‏ 

۴. تاريخ ابن عساکر (ترجمة الامام الحسن CB‏ 
ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۸. 


۳۲ 


.١‏ خطبة عمروعاص در شام بر عليه امیرالمومنین نا 

۲. خطبة امیرالمومنین اذ در بصره در تکذیب عمروعاص: لعن معاو یه 
و عمروعاص برلسان پیامبر بژ نزول أيه در مذمت عمروعاص. 
تکذیب عمروعاص در نسبت دروغین. دروغ بستن عمروعاص به 
امیرالمو منین SE‏ 

۳ چگونه a gles‏ اهل شام را برای خونخواهی عثمان جمع کرد: 
اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل, برنامة بيست سالهة 


معاویه بر ضد ولایت امیرالمومنین AB‏ 


خطبة عمر و عاص در شام بر عليه امیرالمومنین ث 


ابان از سلیم روایت کرده که گفت: به امیرالمومنین + خبر رسید که عمروعاص در 
شام برای مردم خطبه خوانده و گفته است: 


پیامبر # مرا به عنوان رئیس لشکرش فرستاد و ابوبکر و عمر هم در آن لشکر 
بودنده و من چنین گمان کردم که مرا ble ay‏ احترامی که نزد او دارم فرستاده است. 
وقتی بازگشتم گفتم: يا رسول cal‏ کدامیک از مردم نزد تو محبوبترند؟ گفت: عایشه! . 
گفتم: از مردان؟ گفت: پدرش:! 


ای مردم. این علی است که دربار؛ ابوبکر و عمر و عشمان بدگویی می‌کند در حالی 
که خودم از پیامبر شنیدم که می‌گفت: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است»! و 
دربارة عثمان گفت: «ملائکه از عثمان Le‏ می‌کنند»! 


.١‏ اب و (د»: سیس گفت: عمر! 


¥YY‏ / اسرار آل محم با 


و از علی شنیدم -و گرنه گوش‌هایم کر شوند که در زمان عمر چنین روایت 
می‌کر د: pale‏ در حالی که ابوبکر و عمر پیش هی آمدند نگاهی به انان کرد و گفت: Ln‏ 
de‏ اینان دو آقای پیران fal‏ بهشت از اولین و ip pel‏ هستند مگر پیامبران و 
مرسلین. و این مطلب را به آن دو مگو که هلاک می‌شوند»! 


خطبه امیرالمومنین :در بصر ه در تکذیب عمروعاص 


لعن معاویه و عمروعاص برلسان پیامیر # 
عمروعاص را می‌پذیرند و او را تصدیق می‌کنند! کار او در حدیث و دروغ FAS‏ و 
بی‌مبالاتی به آنجا رسیده است که بر پیامبر #: دروغ می‌بندد. در حالی که آن حضرت 
او راهفتاد لعن فرموده و همچنین رفیقش (معاویه) را که عمروعاص مردم را 
وی ای دفر ت می کی آن یرک در مرو ی وه اس 

و oll‏ هنگامی بود که عمروعاص درقصیده‌ای که هفتادبیت بود سخنان نامربوطی 
دربارة پیامبر Be‏ گفته بود. آن حضرت فرمود:«خدایا؛ من شعر نمی‌گویم و آن را حلال 
نمی‌دانم. " تو و ملائکه‌ات او را به عدد هر بیتی لعنت کن که تا روز قيامت بر نسل او نازل 


شود». 


۱. «د»: و هرکس بر پیامبر BE‏ دروغ ببندد خداوند او را هفتاد لعنت کرده است. در الغدیر: ج ۰ص ۱۳۹ 
روایت کرده که پیامبر HE‏ ابوسفیان را دید که سوار بر الاغی می‌آید و معاویه افسار آن را گرفته و پسرش 
بزید آن را راهنمایی می‌کند. فرمود: خدا لعنت کند افسار گرفته و سوار شونده و راهنمایی کننده را !! 


Y‏ ظاهرا منظور در اینجا آن است که حضرت شعر را برای خود ple‏ نمی‌دانسته‌اند. 


حدیت بيست و دو / ۴۳۳۳ 


نزول dal‏ در مذمت عمروعاص 
(محمد ابتر گردید و نسلی نخواهد داشت. و من از dot‏ مردم بیشتر او را سرزنش می‌کنم. 
و دربارة او از همه بدگو ترم»! 

را یی انوا دسا از تال کزان شاک هر ار ری کت 


نسلش بریده است» به این معنی که از ایمان واز هر خیری بریده است. 


تکذیب عمروعاص در نسبت دروغین 

اهب pall‏ مه pak‏ ادامه سانش فرمو ده aa‏ که ان کد این و‌متاففین این 
امت دیده‌ام. گویا قاریان قران ضعیف العقیده و بسیار کوشا را می‌بینم که حدیث 
عمروعاص را روایت می‌کنند و او را در این باره تصدیق می‌نمایند و برضد مااهل 
بیت با دروغ او استدلال می‌کنند. 


آیا ما می‌گویيم که بهترین این امت ابوبکر و عمر هستند؟! و اگر بخواهم سومی راهم 
نام می‌برم. به خدا قسم عمروعاص از سخنش درباره عایشه و پدرش جز رضایت 
gles‏ به قصدی ندارد. و او را با سخط خداوند راضی کرده است. 


دروغ بستن عمروعاص به Gi paso gall rol‏ 
اما حدیثی که عمروعاص گمان دارد از من ow‏ انت هرگز! قسم به خدایی که 
دانه را شکافت و مردم را آفرید. او می‌داند که یقیناً بر من دروغ می‌بندد و خداوند 

جنین سح سحو را ینهانی و آشکارا از من eet‏ بسنیده ای 


خدایاء. عمروعاص و معاویه را به خاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به AUS‏ تو و 
پیامبرت و گر چک شمردن پیامبر" و نسبت دروغشان به او و به من. لت فرما. 


ص 
‘ 


۲ «ب» و Ro Sion‏ شمردنشان مرا. 


۳ 
چکونه معاویه اهل سام را برای خونخواهی عشمان Bod‏ کر د؟ 


اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل 

سلیم می‌گوید: سپس معاویه قاریان اهل شام و قاضیان OF‏ را فراخواند و به آنان 
اموالی داد و OLE!‏ را در نواحی و شهرهای شام پرا کنده ساخت. آنان هم مشغول به 
نقل روایات دروغین شدند و پایه‌های باطلی را برای مردم پایه گذاری کردند. OUI‏ به 
می‌جوید. و معاویه خون عثمان را طلب می‌کند و ابان پسر عثمان و فرزندان دیگر 
عثمان نیز همراه اویند. بدین وسیله اهل شام را به معاویه flare‏ کردند و همه اهل 


dold >‏ بيست سالة du gles‏ برضد gall pol Curd g‏ مندن ن 
معاویه این برنامه را بیست سال ادامه داد. و در تمام مناطق تحت حکومتش آن را 
اجرا می‌کرد تا آنکه اراذل شام و یاران باطل نزد او آمدند و بر سر غذاو آب او 


۷ Wee ree oa? 

او به آنان اموال می‌داد و برای ایشان زمین‌ها را قسمت می‌کرد و خوراکی و 
نوشیدنی به آنان می‌خورانید تا انجا که خردسالان با این برنامه بزرگ شدند و 
بزرگسالان پیر شدند. و عرب‌های بیابانی با این عقاید به شهرها کوچ کردند. اهل شام 
لحن شیطان را ترك نمودند و بر علی و قاتل عنمان لعن کردند و جاهلان امت و 
تابعان امامان ضلالت و دعوت کنندگان به آتش بر cpl‏ برنامه مستفر شدند. 


۱. «ب» و «د»: نفرین کردند. 


حدیت بیست و دو / ۴۲۵ 


خداوند ما را IS‏ است و وکیل خوبی است. اگر خدا بخواهد همة آنان را بر 
Colts‏ جمع می‌نماید Jb lie as‏ آنجه بخواهد انجام می دهد. 


روایت ازکتاب سلیم: 





نامه سری معاویه به زياد: برنامة معاوية دربارة قبایل عرب برنامة 
معاویه در اهانت عجم. علت طمع معاو یه در خلافت. دستور معاو به 
دربارة عجم. معرفی زياد به عنوان فرزند ابوسفیان و برادر معاو یه 
برنامة عمر در اهانت عجم eles‏ بدعت‌های عمر از لسان 
معاویه ارتباط معاویه با زیاد. نسخه برداری سلیم از نامه سرّی 
معاو به. 


نامه سزی معاویه به زیاد 


OL‏ از سلیم نفل می‌کند: زياد بن سمیّة نویسنده‌ای داشت که ادعای تشیع می کرد. و 
Gags cat‏ ود او مایا اوه تاو pS‏ و انب نامه از یبود هه 
ISO‏ 


برنامة معاویه دربارة قبایل عرب 

اما بعد. تو به من نامه نوشته‌ای و دربارة عرب از من سوال کرده‌ای که plas‏ را 
احترام کنم و کدام را اهانت نمایم. کدام را مقرب بدارم و کدام را دور نمایم. از کدام در 
امان باشم و از کدام بر حذر باشم؟ و من ای برادرم آ گاه‌ترین مردم به عرب هستم. 


به این طایفه از یمن توه کن OUT‏ را در ظاهر احترام کن و در خلوت اهانت نما. 
من نیز با آنان چنین می‌نمایم. در مجالس, آنان را نزدیک خود قرار می‌دهم و چنین 
وانمود می‌کنم که ایشان نزد من از دیگران مقدّم‌ترند " ولی عطاها و ف ضیلت دادن 


۱. «ب» و «د»: زياد بن ابیه دوستی داشت که ادعای تشیع می‌کرد. 
۲. منظور a gles‏ دراینجااز طایفة یمنی روشن نیست. 
۳. «الف»: ایشان بدترین مردم نزد من هستند. «ب» و «ده: در خلوت به انان چنین وانمود کن که ايشان باد 


حال‌ترین مردم نزد تو هستند. 


دیگران را پنهان از OUI‏ انجام می‌دهم» و علتش هم این است که be‏ زیادی از ایشان 
همراه این مرد (علی (Gt‏ با من می جنگند. 


طایفة ربيعة بن نزار را در نظر داشته باش و اشراف آنان را احترام کن و ple‏ 
مردمشان را اهانت نما؛ چرا که عمومشان تابع اشراف و بزرگان ایشانند. 

به طایفۀ Caen‏ نگاه کن» و آنان را با یکدیگر درگیر نماء چرا که آنان غلظت و PS‏ 
و خودبینی و نخوت شدیدی دارند. هرگاه چنین رفتاری با آنان داشته باشی و آنان را با 
یکدیگر درگیر نمایی بعضی از آنان بعض دیگر را برایت کفایت می‌کنند. از ایشان به 
گفته بدون عمل راضی مشو و به ظْنٌّ بدون یقین اکتفا مکن. 


برنامة معاویه در اهانت عجم 

عجم‌هایی که در بین عرب آمده‌اند و نیز عجم‌های تازه مسلمان را در نظر داشته 
باش و با ایشان به روش عمر بن خطاب رفتار کن که حرا ری و دان در آن انت 
عرب با زنانشان ازدواج نماید Jy‏ زنان خود را به ازدواج آنان در نیاورند. عرب از 
اانا رت فول انان ارغ ھا ت ر و در Ue‏ و وهای OC‏ که ا کف 

در جنگ‌ها پیشاپیش لشکر بروند و راه را اصلاح کنند و درخت‌ها را قطع نمایند. 
هیچیک از عجم در نماز بر عرب‌ها امام جماعت نباشند. و احدی از ایشان در نماز با 
حضور عرب در صف اوّل نایستند مگر آنکه بخواهند صف را کامل کنند. مرزی از 
مرزهای مسلمین و شهری از شهرهای ایشان را به احدی از عجم مسپار. قضاوت بین 
مسلمانان و نیز احکامشان را احدی از عجم بر عهده نگیرد. 


این سنت عمر و روش او دربار؟ عجم‌ها بو ده است. خداوند او را از امت محمد و 
به خصوص از بنی‌اميّه جزای خير دهد!! به جان خودم قسم.اگر نبود انچه او و 
رفیقش (ابوبکر) انجام دادند و قوت و صلابتی که در دين خدا داشتند ما و همه این 


۱. در این باره به بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۸۷ و الغدیر: ج ۶ص ۱۸۷ مراجعه شود. 


ار 8 اد ا ۲ ; Zs‏ ۲ ۲ 
امت be‏ هاشم بودیم! و انان خلافت را یکی پس از دیگری به ارث می‌بردند 
همان گونه که خاندان کسری و قیصر به ارث می‌بردند. 


cle‏ طمع da glee‏ در خلافت 
ولی خداوند خلافت را به‌دست ابوبکر و عمر از بنی هاشم خارج کرد و به بنی تیم 
بن مرة منتقل کرد و سپس به بنی‌عذی بن کعب منتقل شد!" در حالی که در قریش 
طایفه‌ای پایین‌تر و ذلیل‌تر و بی‌آبروتر از آنان نبود. آن دو نفر ما را در خلافت به طمع 
انداختند ' و ما از آن دو و نسل OUT‏ سزاوارتر بودیمی زیرا ثروت و عرّت درما است و ما 


از نظر فامیلی به پیامبر نزدیکتریم! 


قبل از ما رفیقمان عثمان با شوری و رضایت عموم مردم بعد از سه روز شوری 
کف Ue ea.‏ و Oli‏ کف وار وت تشون و وه ان 


زیرا هر کس مظلومانه کشته شود خداوند برای ول او سلطه و قدرتی قرار داده است! 


دستور معاویه دربارة عجم 

به جان خودم ای برادرم! اگر عمر do‏ عجم را نصف دیة عرب قرار می‌داد به تقوی 
نزدیک‌تر بود! و من اگر راهی به این کار می‌یافتم و اميد داشتم که عموم مردم قبول 
کنند انجام می‌دادم! ولی من به جنگ قریب العهد هستم و می‌ترسم مردم متفرّق شوند 
و برض من اختلاف کنند. ولی آنچه عمر دربارة آنان قرار داده تو را کافی است و 
موجب خواری و ذلت آنان است. 


۱ج»: شبیه خدمتگزار در دين خحدا برای بنی هاشم بودیم. 
۳ «ج»: ولی وقتی خلافت از بنی هاشم خارج و به بنی تیم منتقل شد... ما هم در خلافت طمع کردیم. 


و أت نامه ۲ به دستات dew)‏ > راذل اقات نماو انان را تخد ۰ 
a,‏ ین a os ao ot‏ 
و از احدی از آنان كمك مگیر و حاجتی از ایشان بر میاور. 


معرفی زیاد به‌عنوان فرزند ابوسفیان و برادر معاویه! 
به خدا قسم تو پسر ابوسفیان هستی و از صلب او خارج لام متا sin‏ 


ee‏ هیچ تناسبی جز «آدم» ا 


تو برایم نقل کردی -و تو ای برادرم نزد من راستگو هستی- که نامۀ عمر به 
ابوموسی اشعری را در بصره خوانده‌ای. و تودر آن روز نويسنده ابوموسی بودی و او 
فرماندار بصره بود» و تو بی‌آبروترین مردم نزد او بودی, و خود نیز ذلیل بودی و گمان 
می‌کردی از هم پیمانان طایفة تقیف هستی. اگر آنروز یقیناً می‌دانستی - مانند یقینی که 


۱ علامه امینی در الغدیر: ج ۱۰ ص ۲۱۶ مطالبی دراین باره می‌فرماید که خلاصه‌اش چنین است: از 
ضروریّات اسلام این است که «فرزند به فراش (همسر رسمی و قانونی) ملحق می‌شود و زناکار نصیبش 
سنگ است» Sy‏ سیاست معاویه بر ضد پیامبر BE‏ او را از این حقیقت باز داشت و نصیب اصلی را به 
زنا کار داد و زیاد را تماما به ابوسفیان زناکار ملحق کرد. 
زیاد در خانه dee‏ هم‌پیمان ثقیف و از همسر او متولد شد و در بدترین دامانی تربیت شد. قبل از الحاق 
معاویه او را«زیاد بن عبید ثقفی» می‌گفتند و بعد از آن «زیاد بن ابی‌سفیان» گفته شد! خود معاویه در زمان 
امام حسن لذ به او چنین نوشت: «از امیرمژمنان معاویه بن ابی‌سفیان به زیاد بن عبید. Gal‏ بعد. تو بنده‌ای 
هستی که کفران نعمت کرده‌ای... تو ماد ر نداری, بلکه پد رهم نداری! 
هنگامی که دولت بنی‌اميّه منقرض شد باردیگر او را به عنوان «زیاد فرزند پدرش» و یا «زیاد فرزند 
ماد رش» و یا «زیاد پسر سمیّه» می خو اندند. مادر او «سمیّه» از Ol‏ دهقانی از فارس بود. ان Clans‏ مریضص 
شد و طبیبی به نام حارث ab‏ را برای معالجه فراخواند و در اثر طبابت او شفا یافت. آن دهقان سمیّه را 
به طبیب بخشید. و آن طبیب هم سميّه را به ازدواج PLE‏ رومی‌اش به‌نام «عبید» در آورد. سمیّه هم 
به عنوان همسر عبید زیاد را بدنیا اورد. مادرش سمیّه از زناکاران مشهور در طائف بود که پرچم و علامتی 
بر خانه‌اش بود. 
هنگامی که با معاویه بیعت شد زیاد نزد معاویه آمد و با او صلح کرد... معاویه چنین صلاح دید که زیاد را به 
خود متمایل LS‏ و دوستی او را با الحاق او به خود حالص LS‏ و این مطلب مورد اتفاق هر دو قرار گرفت. 
مردم را حاضر کردند و کسانی که می‌بایست به‌نفع زیاد شهادت Las‏ نیز حاضر شدند و شهادت دروغ 
دادند. : ۱ 

wen .۲‏ همان کسی است که زیاد در GLE‏ او و از همسر او بدنیا آمد ولی در واقع زنازاده بود. 

۳ یعنی فقط در حضرت آدم نسل شما به RIK‏ می رسد و گرنه پدر تو نیست و فامیل تو هم نیست! 


تاه ام ests‏ اس ی اش ۱ 

تو و ما یقیناً می‌دانیم که ابوسفیان به همراه جدش Kal‏ بن عبدشمس در تجارتی به 
شام رفتند و از شهر «صفوريّة» عبور کردند و در آنجا کنیز آواز خوانی را همراه 
پسرش عبدالله خرید. و ابوسفیان دنباله رو dial‏ بن عبدشمس بود." 


برنامة عمر در اهانت عجم و علت آن 

ابن ابی‌معيط برایم نقل کرد که تو به او خبر داده‌ای که نامۀ عمر به ابوموسی اشعری 
را خوانده‌ای هنگامی که طنابی به طول پنج وجب برایش فرستاد و به او گفت: «اهل 
بصره را نزد خود فراخوان. و هرکس از هم پیمانان و مسلمانان عجم را که طول قامت او 


وجب رسید گردن بزن»! 


ابوموسی دراین باره با تو مشورت کرد. و تو او رانهی کردی و به او دستور دادی 
که در این مسئله گفتگو کند. ابوموسی هم دراین باره به عمر مراجعه کرد و تو نامۀ او 
را نزد عمر بردی» و این کار را از روی تعصّب برای عجم‌ها انجام دادی و دران روز 
OLS‏ می‌کردی که از آنها و پسر WED‏ هستی. ' 


آنقدر به عمر اصرار کردی تااو را از نظرش برگرداندی و از تفرقهٌ مردم 
ترسانیدی, و او هم از رأیش برگشت. به او گفتی: «تو که با این خاندان(نبوّت) دشمنی 
کرده‌ای چگونه در امان هستی که این عجم‌ها نزد علی جمع شوند. و او هم با كمك 
آنان قیام کند و حکومت تو را از بین ببرد». عمر هم از این تصمیم خودداری کرد. 


برادرم! سراغ ندارم مولودی در آل ابوسفیان متولد شده باشد که شومی او بر ایشان 
بالاتر از_تو باشد آنگاه که عمر را از تصمیمش باز داشتی و از آن کار مانع شدی.؟ 


۱. پیدا است که معاویه نسب ابوموسی اشعری را درست نمی‌داند. 

۲. در این جملات نوعی ابهام وجود دارد ولی اجمالاً مطلبی برای درست جلوه دادن نسب زیاد است. 
۳ «الف»: غلام ثقیف هستی. 

۴ج عمر را از نظرش دربارة قتل عجم‌ها مانم شدی. 


حدیت بیست و سه / ۴۳۳۱ 


و به من خبر داد که آنچه باعث شده او را از نظریه‌اش دربارة JS‏ عجم‌ها برگردانی 
این بوده که گفته‌ای از علی بن ol‏ طالب شنیده‌ای که می‌گفته است: «عجم‌ها برای این 
دین در آخر بر شماخواهند زد همان طور که شما در ابتدا آنان را برای آن زدید». و گفته: 
«خداوند دستان شما را از عجم‌ها پرخواهد کرد. سپس آنان افراد سخت برخوردی 
خواهند شد که فرار نمی‌کنند. ' گردن‌های شما را می‌زنند و بر غنایم شما غالب می‌شوند». 


عمر به تو گفت: «من این مطالب را از پیامبر شنیده‌ام. و همین مرا وادار کرد تا به 
رفیق تو (ابوموسی اشعری) د ربارۀ قتل آنان نامه بنویسم!!. حتی تصمیم گرفته بودم به 
کارگزارانم در ple‏ شهرها نیز همین مطلب را بنویسم». 


تو به عمر گفتی: «ای امیرالممنین این کار را مکن. جرا که در امان نیستی که علی 
آنان را به یاری خود بخواند و ایشان هم زیادند. تو هم شجاعت على و اهل بیتش راو 
دشمنی ایشان با تو و رفیقت را می‌دانی». 

بالاخره عمر را از رأیش منصرف کردی و به من خبر دادی که او را از این کار 
ررد انی هک 3 وی کی ola‏ که نة ole‏ روات تیه سای ۱ 


همچنین تو برایم نقل کردی که این مطلب را در زمان حکومت عثمان برای علی 
بن ابی‌طالب نقل کرده‌ای و او به تو خبر داده است که:«صاحبان پرچم‌های سیاه که از 
سمت خراسان می آیند عجم‌ها هستند. و آنها هستند که بر بنی‌امیّه درپادشاهی‌شان غالب 


می شو ند وآنان را در هرحایی می‌کشند». ۲ 


می‌آمد و خدا آنان را نابود می‌کرد و ریشة OUT‏ را قطع می‌نمود. و خلفای بعد از او آن 
رابه عنوان سنتی عمل می‌کردند. به طوری که از عجم‌ها مویی و ناخنی و دمَنده اتشی 
باقی نمی‌ماند. آنان آفت دین هستند! 


۱. «الف»: شیرانی خواهند بود. 
۳ جملة «تحت کل حجر و کوکب» یعنی زیر هر سنگ و ستاره‌ای که یک عبارت کنایی است. و معنای آن 


«در هر مکانی» است که در متن آمده است. 


۲ , اسرار آل محمد با 


بدعت‌های pac‏ از لسان ds glao‏ 
چه بسیار است آنچه عمر دراین امت برخلاف سنت پیامبر تيد قرار داده و مردم در 
آنها تابع او شده‌اند و آنها رامو رد عمل قرار داده‌اند .این هم مثل یکی از آنها می‌شد.؟ 


از جملة آنها » تغییر اوست مقام ابراهیم را از جایی که پیامبر قرار داده بود. و صاع 
و مد پیامبر که آن را تغییر داد و مقدار آن را زیاد کرد. و OE‏ رااز تیمّم نهی نمود. و 
چیزهای بسیاری که عمر سنت گذاشت که بیش از هزار باب است. اعظم آنها و 
محبوبترین آنها نزد ما و آنکه بیشتر چشم ما را روشن نمود زایل کردن خلافت ازبنی‌هاشم 
بود. درحالی که ایشان اهل و معدن آن بودند و جز برای آنان صلاحیّت نداشت و زمین 


ارتباط معاویه با زیاد 

هرگاه این نامه مرا خواندی آنچه در آن است پنهاد ن و آن را پاره نما. سلیم 
می‌گوید: نويسندة زیاد گفت: وقتی زياد نامه را خواند Ol‏ رابر زمین زد و رو به من کرد 
و گفت: «وای بر من از آنچه خارج شدم و به آنچه داخل شدم. به خدا قسم از شیعیان 
آل محمّد و حزب آنان بودم. از آن گروه خارج شدم و در شیعیان شیطان و حزب او و 
از شیعیان کسی که مثل این نامه را به من می‌نویسد شدم. به خدا قسم She‏ من Je‏ ابلیس 
است که از روی تکبر و AS‏ و حسد نخواست بر آدم سجده کند. 


نسخه برداری سلیم از نامه سزی معاویه 

سلیم می‌گوید: شب نشده بود که dol‏ او را نسخه برداری کردم. وقتی شب شد زياد 
باه خواست Sly‏ را پاره کرد و گفت: «هرگز نباید احدی از مردم بر آنچه در این 
نوشته است اطلاع پیدا کند»» ولی نمی‌دانست که من از روی آن نوشته‌ام!! 


۱ «ج»: برخحلاف سنّت محمّد سنت قرار داده و مردم بر آنها بیعت کرده‌اند و به او اقتدا نموده است. 


۲. یعنی قتل عجم‌ها هم مثل سایر بدعت‌های عمر مورد عمل قرار می‌گرفت. 
۳ توضیح درباره این بدعت‌ها د ر احادیث ۱ و ۱۸ داده سد. 


حدیث بيست و سه , ۴۳۳ 


wee meee nore و و و وه و و و و و مه واه و و و و هو و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و‎ eee 


روایت ازکتاب سلیم: 


۳۳ 


اهانت عایشه به امیرالمومنین i‏ عکس‌العمل پیامبر ‏ در مقابل 
اهانت عایشه. 


اهانت عايشه به امیرالمومنین نا 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از سلمان و ابوذر و مقداد شنیدم. و همین مطلب 
را از علی بن ابی‌طالب اد پرسیدم و آن حضرت فرمود: راست گفته‌اند. آنان چنین 
گفتند: 


على بن ابی‌طالب ± حدمت oly‏ وارد شد در She‏ که عايشه پشت سر 
حضرت نشسته بود» و خانه پر از جمعیّت بود و درمیان آنان پنج نفر اصحاب صحیفه 
و پنج نفر اصحاب شوری ' بودند. حضرت مکانی برای نشستن پیدا نکرد. پیامبر ## به 
او اشاره کرد که «اینجا» یعنی Sade‏ سر آن حضرت بنشیند. 


علی Hel‏ و بین پیامبر 5 عايشه نشست و مانند اعرابی‌ها زانوان را در بغل 


گرفتا. Clabes‏ خضرت را کار زد وت کر دو کش رای 
he‏ من INGE sols‏ 


جایی جز 





عکس ‌العمل پیامبر + در مقابل اهانت عایشه 
پیامبر BE‏ غضب کرد و فرمود: ساکت باش ای حمیرا! دربارة برادرم علی مرا اذیّت 
مکن. او امیرالممنین و آقای مسلمانان و صاحب لوای حمد و پیشرو پیشانی سفیدان در 


۱. پنج نفر اصحاب صحیفه عبارتند از: ابوبکر و عمر و ابوعبیده جراح و معاذ ببن جبل و سالم مولی 
ابی حذیفه. و پنج نفر اصحاب شوری عبارتند از: عثمان و عبدالرحمان بی عوف و سعد بن ابی‌وقاص و 
۲. «الف» و «ب» و «ج»: عایشه نصب کرد و مانند اعرابی زانوها رادربغل گرفت. 


Oj وهار‎ eae 


روز قيامت است. خداوند اختیار پل صراط را به او می‌سپارد و او آتش را تقسیم می‌کند. 


دوستانش را داخل بهشت و دشمنانش را داخل آتش می‌نماید. ! 


۱. بحار الانوار: ج ۲۲ ص ۲۴۵ح NO‏ 
روایت از غیر سلیم: 
۲ بشارة المصطفی BE‏ ص AAS‏ 


۱ «ب» و «د): خداوند در روز Cul‏ او را کنار صراط می‌نشاند. 


۳۵ 


نامه‌ها و مراسلات امیرالمومنین او معاویه در صفین: 

oly .۱‏ و نامه dy gles‏ به امیرالمومنین ث: اقرار معاویه به مقام 
امیرالموّمنین ل خونخواهی معاویه برای عشمان. لعن و برائت 
امیرالمومنین ند از اب وبکر و عمر و his‏ مظلوميّت 
اميرالمؤمنین لد جریان غصب خلافت از لسان معاو Ay‏ 

۲ پیام و نام امیرالممنینِ: به معاویه: قتل عثمان مربوط به امام 
مسلمین است. اثبات امامت امیرالمژمنین از لسان آن حضرت 
عدم ارتباط قتل عثمان به معاو یه تقدم فرزندان عثمان بر معاویه در 
خونخواهی» بیست‌هزار قاتل عثمان راضی به حکم امیرالمومنین 3B‏ 
۳ ابلاغ پیام امیرالمژمنین 4 و عکس‌العمل معاویه. 

؟ مناشدات امیرالمؤمنین :: در صفین : مناقب بی‌انتهای 
امیرالمومنین + سبقت امیرالموّمنین 1# در اسلام. على ا افضل 
اوصیاء اعلام ولایت در غدیر» حدیث کساء و AT‏ تطهیر تفسیر 
دون به ائمه Be‏ على ا همجون هارون يذ ائمه 22 شاهدان بر 
مردم. حدیث تقلین و نام دوازده امام 22 دریای مناقب على AB‏ 

۵ . نامه معاویه در جواب امیرالمومنین بٍ:عکس‌العمل معاویه در 
مقابل مناشدات اميرالمؤمنين EL‏ تقية امیرالمومنین 3 درباره ابوبکر 
و عمر و عثمان. مشاهدات معاو به در سقبفه. 

۶ . نامه امیرالمومنین Vi‏ در جواب معاویه: تعحب از نظر دادن 
معاویه در امور مسلمین» معرّفی غاصبین خلافت. فرق پیامبر و 
امیرالموّمنین 1 در ابلاغ دين pall‏ اختلاف endl‏ برای امتحان, 
برنامة امیرالمومنین Aa‏ از پیامبر RE‏ بیان Aw‏ امیرالمومنین لا 
در رحمت فرستادن بر دشمنان, قرآن حجت بر مردم» دو یه از قران 
دربارة معاویه. آیه‌ای از قرآن دربارة بنی‌امیّه» پیشگویی از شهادت 
امامان نو پیشگوبی از | ینده سياه امت به دست تشن pote‏ از 
حکومت بنی عباس, پیشگویی از سفیانی» پیشگویی از حضرت 
مهدی CEL‏ هدف امیرالمومنین از مراسلات صفین. 

۷ جواب Gale‏ معاویه به امیرالمومنین ی 


حدیث بیست و پنج , ۴۳۷ 


نامه‌ها و مراسلات امیرالمة‌منین 9x‏ معاویه در صفین 


ابان از سلیم نقل می‌کند. و نیز ابوهارون عبدی ‏ گفته که این حدیث را از عمر بن 


4 امیرالمومنین‎ dy dy gles و نامه‎ oly 


سلیم می‌گوید: در حالی که ما همراه امیرالمومنین در صفین جر دم معاو به 
ابودرداء " و ابوهریره را فراخواند و به ایشان گفت: نزد علی بروید و از قول من به او 
سلام برسانید و به او بگویید: 


اقرار معاویه به مقام امیرالمومنین ۵ 

به خدا قسم من می‌دانم که تو سزاوارترین مردم به خلافت هستی و از من به آن 
سزاوارتری» زیرا تو از مهاجرینی هستی که پیش از همه مسلمان شدند و من از 
آززدشدگان ' هستم. و من مثل سوابق تو در اسلام و خویشاوندی پیامبر و علم " تو به 
OLS‏ خدا و سنت پیامبرش را ندارم. . 


۱ ابوهارون عبدی عمارة بن جويرة يا جوین است که در سال ۱۳۴ از دنیا رفته است. 

۲ ابودرداء عویمر بن عامر بن زید خزرجی است. در نسخه «ج» در همه موارد این حدیت به جای 
ابودرداء نام «ابومسلم خولانی» امده است. 

۳. اشاره به فتح مکه است که در آن روز همۀ مشرکین از جمله معاویه و پدر و پسرش از آزاد شدگان 

و «ب» و «د»: عمل تو. 


۸ , اسزار ال محمد بل 


مهاجرین و انصار هم با تو بیعت کردند پس از آنکه سه روز دربارة تو مشورت 
نمودند. سپس نزد تو آمدند و به خواست خود و بدون اجباربا تو بيعت کردند. و اوّل 
sls‏ که با تو to Scan‏ طلحه و زبیر بودند. ولی بعد بیعت خود را شکستند و به 
تو ظلم کردند و آنچه حقَشان نبود طلب کردند. 


خونخواهی معاویه برای عثمان 

من پسرعموی عثمان و طالب خون او هستم. به من خبر رسیده است که تو دربارة 
قتل عنمان عذر می‌آوری و از خون او اظهار برائت می‌نمایی و معتقدی که وقتی او 
کشته شد تو در خانه‌ات عزلت گزیده بودی» و وقتی او کشته شد تو ably‏ و SILI‏ 
راجعوّ» گفته‌ای و نیز گفته‌ای: «خدایا من راضی نبودم و کمک هم نکردم». 

در روز جنگ جمل وقتی اطرافیان شتر عايشه به هیجان درآمده و فریاد زده‌اند: «یا 
لثارات عثمان» تو گفته‌ای: «امرو ز قاتلین عشمان به صورت در آتش در آیند. ایا ما او را 
کشتیم؟ او را آن دو (طلحه و زبیر) و Ol‏ زن که همراهشان است کشتند و فرمان قتل او 
را دادند در حالی که من در خانه‌ام نشسته بودم)! ۱ 


من پسرعموی عثمان و ولی او و طالب خون او هستم. اگر مسئله چنین است که تو 
می‌گویی. قاتلین عثمان را در اختیار ما بگذار و آنان را به ما تحویل ده تا در مقابل 
پسرعمویمان آنان را به‌قتل برسانیم و با تو بیعت کنیم و خلافت رابه تو تسلیم 
اسان فطل رن 


لعن و برائت امیرالمومنین :از Sagal‏ و عمر و عثمان 

مطلب دوم اینکه جاسوسانم به من خبر داده‌اند و نامه‌هایی به دستم رسیده از 
طرف دوستان عثمان که همراه تو می جنگند و تو گمان می‌کنی با تو هم عقیده‌اند و به 
خحلافت تو راضی‌اند در حالی که خواسته‌شان با ما و قلبشان نزد ما است و فقط بدنشان 
همراه توست. و خبر این است که تو Cos‏ ابوبکر و عمر را اظهار می‌نمایی و بر آن 
دو رحمت می‌فرستی, ولی دربارهة عنمان خودداری می‌کنی و او را یاد نمی‌نمایی و بر 
او رحمت نمی‌فرستی و او را لعنت هم نمی‌کنی. 


دربارۀ تو به من خبر رسیده است که وقتی با اهل سر خبیثت و شیعیانت و خواص 
گمراه و تغییر دهنده و کاذب خود در خلوت جمع می‌شوید نزد آنان از ابوبکر و عمر و 
عثمان برائت می حویی و آنان را لعنت می‌کنی! 


ادعا کرده‌ای که تو dade‏ پیامبر در اتش و وصی او در میان ایشان هستی و 
خداوند اطاعت تو را بر مومنین واجب کرده و در کتابش و سنت پیامبرش به ولایت 
تو امر کرده است. و به محمّد دستور داده که این مطلب را در امتش بیا دارد و بر او asl‏ 
نازل کرده است که: «یا GT‏ الرشول. بل ما انزل AN‏ من S25‏ وال 9S‏ تفعل فما CLG‏ 
ILL,‏ و اله Heads‏ مِنَ النّاس» ۰ «ای پیامب آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل 
شده برسان. و اگر چنین نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده‌ای» و خداوند تو رااز شر مردم 
حفظ می‌کند». او هم امت را در غدیر خم جمع کرد" و آنچه دربار؛ تواز جانب 
خداوند مأمور شده بود ابلاغ نمود و دستور داد حاضر به غایب برساند. و به مردم 
خبر داد که تو بر مردم صاحب اختیارتر از خودشان هستی. و تو نسبت به پیامبر 


مظلومیّت اميرالمؤمنين ا 

BLY?‏ تو به من خبر رسیده است که برای مردم حطبه‌ای نمی‌خوانی مگر آنکه قبل 
از پایین آمدن از منبر می‌گویی: «به خدا قسم من سزاوارترین مردم برای آنان هستم. و از 
روزی که پیامبر از Lis‏ رفته همچنان مظلوم بوده‌ام». 


جریان غصب خلافت از لسان معاویه 

اگر این خبری که دربارۀ تو به من رسیده درست باشد ظلم ابوبکر و عمر نسبت به تو 
بالاتر از ظلم عشمان است. پیامبر # از دنیا رفت و ما حاضر بودیم. عمر با ابوبکر بیعت 
کرد. و از تو دستوری نخواست و نه با تو مشورت کرد. ان دو در مقابل انصار با حق و 


۱ سورة مائده: ایة IN‏ 


۲ «الف»: قریش و انصار و بنی‌امیّه رادر غدیر خم جمع کرد. 


حجت تو و خویشاوندی با poly‏ انصار را محکوم کردند. اگر در مقابل تو تسلیم 
می‌شدند و با تو بیعت می‌کردند عثمان زودتر از همة مردم با تو بیعت می‌کرد به خاطر 


خویشاوندی او با تو و حق تو بر او چرا که او پسر عمو و پسر AOE‏ توست. 


سپس ابوبکر عمداً اقدامی کرد و هنگام مرگش خلافت را به عمر برگرداند و هنگام 
جانشین قرار دادن او با تو مشورت نکرد و از تو دستوری نخواست و برای او بیعت 


Reet yey 


سپس عمر تو را در شوری بین شش نفر قرار داد و همه مهاجرین و انصار و دیگران 
را از مسئله خلافت خارج ساخت. شماهم وقتی در روز سوم دیدید مردم جمع 
شده‌اند و شمشیرها را کشیده‌اند و به خدا قسم یاد کرده‌اند که اگر افتاب غروب کند و 
یکی را از بین خود انتخاب نکرده باشید گردنتان را بزنند و دستور وصیّت عمر را 
Sed CAS‏ مات سوک 


سپردید. او با عثمان بیعت کرد و شماهم با او بیعت نمودید. 


سپس عشمان مورد محاصره قرار گرفت و از شما كمك خحواست. ولی او را یاری 
aces Seal jut Sy ties lat oS‏ ام ای Sheers ae,‏ 
بر گردن شما بود. و شما ای مهاجرین و انصار حاضر و شاهد بودید. ولی اهل مصر را 
آزاد گذاردید تا او را کشتند و گروه‌هایی از شما هم آنان را در قتل وی كمك کردند و 
اکثریت شمااو را خوار کردید. بنابراین دربارة او PEL‏ و يا دستور دهنده و یا خوار 
كە بويد 


سپس مردم با تو بیعت کردند. و تو از من به امر خلافت سزاوارتری. پس قاتلان 
عثمان را دراختیار من بگذار تا آنان را بکشم و خلافت را به تو تسلیم کنم. و من و 
همه افراد اهل شام که نزد من هستند با تو بیعت کنیم. 


oly‏ و نامه امیرالممنین ابه معاویه 


وقتی امیرالمژمنین :نامه معاویه را خواند. و ابودرداء و ابوهریره پیام و سخن او 
را به حضرت ابلاغ کردند. به ابودرداء فرمود: آنچه ay gles‏ شما را برای آن فرستاده 
بود به من زساندید. اکنون از من بشنوید و از قول من به او برسانید همان طور که از 
قول او به من رساندید. 


قتل عثمان مربوط به امام مسلمین است 

به معاویه بگویید: عثمان بن عفان از این دو فرض خارج نیست: یا امام هدایتی است 
که ریختن خون او حرام و كمك او واجب است و سرپیچی از فرمان او حلال نیست و 
امت Ge‏ خوار کردن او را ندارند. و یا اینکه امام گمراهی است که ریختن خون او 
حلال است و ولایت و Gok‏ او ole‏ نیست. بنابراین از این دو حالت خارج نیست. 


آنچه در حکم خداو حکم اسلام بر مسلمین واجب است بعد از آنکه امامشان ya‏ > 
يا کشته شد ‏ چه گمراه باشد و چه هدایت شده. چه مظلوم باشد و چه ظالم چه 
ریختن خونش De‏ باشد و چه حرام این است که هیچ عملی انجام ندهند و کار 
جدیدی بپا نکنند و دست از پا خطا نکنند و کاری را شروع نکنند قبل از انکه برای 
خود امامی عفیف و عالم و باتقوی و عارف به قضاوت و به سنت برگزینند تا امور 
آنان را جمع نماید و در بین UT‏ حکم نماید و برای مظلوم از ظالم حقّش را بگیرد و 
مرزهای آنان را حفظ نماید و غنائم و حقوق مالی OUI‏ را جمع آوری کند و > و نماز 
dear‏ آنان را بپا دارد و صدقات آنان را جمع نماید. سپس دربارة امامشان که به ظلم 
ats‏ شده نزد او برای حکم بروند و قاتلین او را برای محا کمه نزد او ببرند تا بین آنان 
به حق حکم نماید: اگر امامشان مظلوم کشته شده به نفع اولیاء او خونش را ثابت AS‏ 
واگر ظالم کشته شده نظر دهد که حکم ان چیست. 


۴۴۲ / اسرار آل محمد بر 


اگر اختیار در امامت به دست مردم باشد این اول کاری است که باید انجام دهند. و 
امامی انتخاب کنند تا امور آنان را منظم نماید و تابع او شوند و او را اطاعت نمایند. ولی 
اگر اختیار به دست خداوند و بیامبرش است. خدا مردم را از نظر دادن در این مسئله و 
انتخاب آن کفایت کرده است. و پیامبر٩‏ برای آنان امامی را پسندیده و آنان را به اطاعت و 


تابعیت او مأمور کرده است. 


مردم بعد از قتل عثمان با من Can‏ کردند و مهاجرین و انصار پس از سه روز 
مشورت درباره‌ام با من بیعت نمودند. و هم آنان بودند که با ابوبکر و عمر و عشمان 
بیعت کردند و امامت آنان را منعقد کردند. این مسئله pall‏ بدر و سابقه‌داران از 
مهاجرین و انصار بر عهده گرفتند. با این تفاوت که با افراد قبل از من بدون مشورت 


عموم مردم بیعت کردند ولی بیعت من با مشورت عموم مردم بود. 


اتبات امامت امیرالمومنین اذ از لسان آن‌حضرت 

اه کاود اة تار casa ly‏ ام هرو افج و ات نت انت 
که Lb‏ برای خود انتخاب کنند و نظر دهند. و انتخاب و نظرشان بهتر از انتخاب خداو 
رسولش برای آنان است. و هر کس را امّت انتخاب کنند و با او بیعت نمایند بیعت او 
بیعت هدایت است و امامی می‌شود که اطاعت او و پاریش بر مردم واجب است. اگر 


چنین است > BL‏ من نیز مشورت کردند و مرا به اجماع و اتفای امّت انتخاب کردند. 


و اگر خداوند عرّوجل است که باید اختیار کند و حق انتخاب با اوست. خداوند مرا 
برای امّت انتخاب کرده است و به عنوان خلیفه برای آنان قرار داده است و آنان را در 


pees‏ دودر چ نمی ee ligule‏ ر یار من موه انب وا 


حجت مرا قوی‌تر و حق مرا واجب‌تر می‌نماید. 


A‘‏ (ج»: برلسان پیامیرش. 


عدم ارتباط قتل عثمان به معاویه 

فرمود: اگر عثمان در زمان ابوبکر و عمر کشته شده بود. Lol‏ معاویه حق داشت 
به عنوان خونخواهی عثمان به جنگ آنان و قیام بر OUT ade‏ اقدام کند؟ 

ابوهريرة و ابودرداء گفتند: نه. 


حضرت فرمود: من نیز همینطورا اگر معاویه بگوید: «ری» به او بگویید: در این 
مورت اھ کے all as‏ لها کسیر از تفه یکاش GS eS‏ 
می‌شود عصای مسلمین را بشکند و جماعت آنان را متفرق کند و مردم رابه سوی 
خویش فراخواند!! اضافه بر اينکه فر زندان عثمان برای طلب خون پد رشان سزاوارتر 


سلیم می‌گوید: ابودرداء و ابوهريرة ساکت شدند و گفتند: نسبت به خودت به 
انصاف سخن گفتی! 


.. Giese oto sole oles 
حضرت فرمود: به جان خودم قسم» معاویه هم اگر بر سخن خود و آنچه به من‎ 
پسران عشمان‌اند که مرد‎ Ghul حق داده ثابت باشد نسبت به من انصاف داده است.‎ 
شده‌اند و به سس بلوغ رسیده‌اند و کودک نیستند و کسی صاحب اشتیار آنان نیست.‎ 
بیایند تا بین آنان و قاتلین پدرشان جمع نمایم. اگر از استدلال در مقابل آنان عاجز‎ 
شهادت دهند که صاحب اختیار و وکیل آنان و نایب و طرف‎ a gles ماندند برای‎ 


دعوای OUI‏ در حصومتشان است. 


آنگاه آنان و خصم‌هایشان در مقابل من مانند خصم‌هایی که نزد امام و My‏ با اقرار 
به حکم او و Chel‏ قضاوت او می‌نشینند حاضر شوند. و من در دلیل آنان و دلیل 
خحصم‌هایشان نظر دهم. اگر پدرشان ظالم کشته شده بود و ربختن خونش حلال بود خون 
او را باطل اعلام کنم. و اگر مظلوم بود و ربختن خونش حرام. نسبت به قاتل پدرشان 
حکم به قصاص کنم. اگربخواهند او را بکشند و اگربخواهند عفو کنند و اگر بخواهند دیه 
قبول کنند. 


By محمد‎ JI lol, ۴ 


بیست هزار قاتل عثمان راضی بحکم امیرالمومنین غا 

این قاتلان عثمان در لشکر من‌اند که به قتل او اقرار دارند و به حکم من به‌نفع آنان 
یا بر عليه خود راضی‌اند. فر زندان عثمان و یا معاویه -اگر صاحب اختیار و وکیل آنان 
است -نزد من بیایند و قاتلین او را مورد مخاصمه قرار دهند و آنان رابه محاکمه 
بکشند تا بین آنان طبق OLS‏ خدا و سنت پیامبرش حکم نمایم. 

EU وووی بیان‎ Ee als OE E a, 
خواهد‎ (sol است» یس هر نسبتی میۍ‌خواهد بدهد که خداوند به زودی بر عليه او‎ 


کرد 


ابودرداء و ابوهریره گفتند: به خدا قسم» د نسبت به خود به انصاف سخن گفتی و از 
انصاف هم فراتر رفتی» و le‏ او sth‏ بین بردی و دلیل او را باطل کردی و دلیل قوی و 
درستی آوردی که اشکالی در آن د ا 


ابوهریره و ابودرداء بیرون آمدند. ناگهان بیست هزار نفر را با پوشش‌های آهنین 
دیدند که می‌گفتند ":«ما قاتلین عثمان هستیم و به حکم علی 4 بر ضرر خود یا به نفعمان 
افرار می‌کنيم و راضی هستیم. اولیاء عثمان dale‏ وما را در مورد خون بدرشان زد 
امیرالمؤمنین اذ به محا کمه بکشند. اگرقصاص يا دیه برما لازم شد در مقابل حکم او صبر 
می‌کنیم و تسلیم می‌شویم». 

ابودرداء و ابوهریره گفتند: به انصاف سخن گفتید» و برای علی هم جایز نیست 
شما را به معاویه تحویل دهد و نه اینکه شما را بکشد تا آنکه شما رانزد او به محاکمه 


۱ ح»: دلیل فوی نافذی آوردی که نورانی است. 
۲. «د»: صدا می زدند. 


حدیث بیست و پنج , ۴۴۵ 


۳ 
ابلاغ oly‏ امیرالمومنین :و عکس العمل معاویه 


ابودرداء و ابوهریره به راه افتادند تا نزد dy gles‏ رسیدند و آنچه امیرالمومنین GL‏ 


as glee‏ گفت: دربارهٌ رحمت فرستادن بر ابوبکر و عمر و خودداری او از رحمت 
بر عثمان, و اظهار برائت پنهانی از او و آنچه دربارة جانشینی پیامبر ESB‏ می‌کند. و 
ایک از روز وفات پیامبر دائماً مظلوم بوده است. چه جوابی به شما Galo‏ 

آن دو گفتند: بلی» نزد ما بر ابوبکر و عمر و عثمان رحمت فرستاد و ما می‌شنیدیم. ' 


سپس در ضمن سخنانش به ما گفت: اگرخداوند اختیار را به امت داده است و آنانند ‏ 
که انتخاب می‌کنند و دربارۀ خودشان نظر می‌دهند و انتخاب آنان و نظرشان از انتخاب 
کردند وبا من بیعت نمودند و بنابراین بیعت من بیعت هدایت است و من امامی هستم 
که اطاعت و یاریم بر مردم واجب است زیرا OUI‏ دربارة من مشورت کردند و مرا 


و اگر انتخاب خدا و رسولش ازانتخاب و نظر خودشان بهتر و هدایت یافته‌تر است. 
پس خدا و رسولش مرا برای امت انتخاب کرده و خلیفه بر آنان قرار داده‌اند و به آنان 
دستوریاری و اطاعت مرا در OLS‏ منزل خدا که بر زبان پیامبر len poe‏ جاری شده 


داده‌اند. و این برای حجت من قوی‌تر است و حق مرا واجب تر می‌کند. 


۱. ابوالتعمان شناخته نشد و جهت ذ کر نامش در اینجا نیز معلوم نیست. احتمالاً او کسی بوده که به نیابت از 
قاتلین عثمان سخن می‌گفته است. 

۲. در اواخر بخش ششم این حدیث ( ص .....) توضیح لازم دربارۀ این مسئله از لسان خو د امیرالمو منین نت 
ذد کر خواهد شد. 


۴۴۶ / اسرار ال محمد Dee‏ 


مناسدات ‏ امیرالمو‌منین ا در صفین 


سپس امیرالمژمنین ا در میان لشکرش بر فراز منبر قرار گرفت و مردم راو 
هر کس از اهل آن منطقه و مهاجرین و انصار را که حاضر Loy‏ جمع کرد و حمد و 
تنای الهی بجا آورد و سپس فرمود: 


مناقب بی انتهای امیرالممنین تا 
ای مردم. مناقب من بیشتر از آن است که احصا گردد و شمرده شود. من با ذ کر آنچه 
خداوند درکتابش نازل کرده و پیامبر BE‏ درباره‌ام فرموده از ذ کر سایر مناقب و فضایلم 


صرف‌نظر می‌کنم. 


سيقت gall pro)‏ مدیدن اد در اسلام 

آیا می‌دانید که خداوند د ر کتاب ناطقش در بیش از یک آیه» سبقت گیرنده در اسلام 
را بر مسبوق فضیلت داده است واحدی از امت به سوی خدا و رسولش از من سبفت 
نگرفته است؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


على :: افضل اوصیاء 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم در این باره که از پیامبر BE‏ پرسیده شد دربارة 
قول خداوند «و لبون السَابمَون ولیک الْمْمَرَبُو» " «سابقین. سابقین, آنانند 
مقرّبین» و Ol‏ حضرت فرمود: خداوند این آیه را دربارة انبیاء و اوصیای آن نازل کرده 
است» و من افضل انبیاء خدا و برادرم و وصیّم علی بن ابی‌طالب افضل اوصیاء است؟ 


۱. معنی مناشده در پاورقی ٩‏ از حدیت ۱ کر شد. 
۲. سور واقعه: ايه ۱۰ و ۱۱ 


حدیت بیست و پنج , ۴۴۷ 


بپاخاستند که از جمله آنان ابوالهیثم بن تیهان و ابوایوب ME‏ بن زید انصاری و از 
مهاجرین عمار pol‏ و غیر او بودند. اینان گفتند: ما شهادت می‌دهیم از پیامبر BE‏ 
شنیدیم که این مطلب را می‌فرمود. 


اعلام ولایت در غدیر 

فرمود: شما asl)‏ خدا قسم می دهم دربارة قول خداوند: «يا با لین منوا َطیُوا 
له و اطغ اال سول و آولی gh adie Vl‏ کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا و 
رسول و اولی الامر خود اطاعت کنید». و قول خداوند: «انما وَلِيْكُم الله و وله و 
spall‏ منوا لین DANS yt!‏ و یُوتون الركاة و هم MOBS‏ «صاحب اختیار شما 
خدا و رسولش و کسانی هستند که ایمان آورده نماز را ly‏ می‌دارند و در حال رکوع 
زکات می‌دهند». و سپس می‌فر ماید: de Sp‏ من دون Yaa‏ هی الم 
هه ی از لا و و ی وم شین زرا ده افا ن نس کت 

مردم پرسیدند: یا رسول الم آیا این مخصوص بعضی از مؤمنین است یا شامل 
همة آنان است؟ خداوند fo ge‏ دستور داد تا به مردم بفهماند که آیات دربارۀ چه 
کسی نازل شده است و ولایت را برای آنان تفسیر کند همان طور که نماز و روزه و 
کات وان اسان کا 


OI‏ حضرت هم مرا در غدیر خم منصوب کرد و فرمود: «خداوند رسالتی را به من 
سپرده است که به خاطر آن سینه‌ام به تنگ آمده است و چنین گمان برده‌ام که مردم مرا 
تکذیب ALS gt‏ ولی خداوند مرا ترسانده که باید ابلاغ کنم و گرنه مرا عذاب > Jal‏ 
کرد. ای علی بپا خیز»! 


.۵٩ نساء: یه‎ oy gw.) 
.۵۵ 44) سورة مائده:‎ ۲ 
VF سوره توبه: ایة‎ ۳ 
«ج): برای آنان بیان کند ولایت برای چه کسی است همان طور که مسئلۀ نماز و روزه آنان را تفسیر کرده‎ ¥ 


شتا 


۸ / اسرار آل محمد بل 


سپس ندای نماز جماعت داد ونماز ظهر را با مردم خواند و سپس فرمود: 
«ای مردم. خداوند صاحب اختیار من. و من صاحب اختیار مومنین هستم و اختیارم بر 
آنان از خودشان بیشتر است. بدانید که هرکس من صاحب اختیار او بوده‌ام على صاحب 
اختیار اوست. پروردگارا دوست بدار هرکس او را دوست بدارد و دشمن بدار هرکس او 
را دشمن بدارد. یاری کن هرکس او را یاری LS‏ و خوار گردان هر کس او را خوار MIS‏ 

سلمان فارسی بپا خاست و گفت: یا رسول ال ولایت او چگونه است؟ فرمود: 
«ولایت او همچون ولایت من است. هر کس من نسبت به او صاحب اختیارتر از 


خودش هستم علی هم نسبت به او صاحب اختیارتر است». 


A 


خداوند تعالی هم این آیه را نازل کرد: SI ELST 4 sally‏ دینکم و ES‏ غلیکم 
gas‏ و رضیت (hyo OLEVIA‏ ۰ «امروزدین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
سلمان فارسی پرسید: یا رسول اللهء آیا این آیات به خصوص درباره علی نازل 
e‏ و تا روز قیامت نازل شده است». . و 


¢ 


مان بایان رمان 


سلمان قارب ری کرد ا وصول ات انان را برای ما بان فما فترفوک ler‏ 
برادرم و وزیرم و وصیم و وارئم و خلیفهام در امتم و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من. 
و یازده امام از فرزندانش. اوّل OUT‏ فرزندم حسن و سپس حسین و سپس نه نفر از فرزندان 
حسین. یکی پس از دیگری. که قرآن با آنان است و آنان با قرآنند. و از آن جدا نمی شوند 
تا بر سر حوض PS‏ بر من وارد شوند». 


۱. سوره مائده: ايه ۳. 
Y‏ (ج»: جانشینانم از فرزندان او. 
۳ «ج»: نام آنان راذ کر فرما. 


حدیث بیست و پنج , ۴۴۹ 
دوازده نفر از بدریّین برخاستند و گفتند: ما شهادت می‌دهیم که این مطالب را 


همان طور که گفتی از پیامبر # شنیدیم. نه يك حرف زياد نمودی و نه کم کردی» و 


a,‏ هفتاد نفر هم گفتند: «اين مطالب را شنیدیم ولی همه آن را حفظ نکردیم ولی 
این دوازده نفر برگزیدگان و بهتران ما هستند». حضرت فرمود: راست گفتید. همه 


شهادت به واقعة غدیر 

از بین دوازده نفر چهار نفر برخاستند: ابوالهیثم بن تیهان. ابوایوب انصاری. عمار 
بن یاس خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین که خداوند آنان را رحمت کند. اینان گفتند: 
شهادت می‌دهیم که سخن پیامبر Be‏ را شنیدیم و آن را حفظ کردیم که در آن روز فرمود 
در حالی که ایستاده بود و le‏ هم در US‏ او ایستاده بود. سپس پيامبر BE‏ فرمود: 
(ای مردم. خداوند به من دستور داده که برای شماامام و وصی و جانشینی منصوب 
کنم که وصی پیامبرتان در میان شما و جانشین من در امّتم و بین اهل بیتم بعد از من 
تاش کے که حداوند در کتابش اطاعت او را بر مومنین واجب کرده و به شما دستور 
ولایت او را داده است. من از ترس اهل GLE‏ و تکذیب آنان از پروردگارم خواستم که 
این دستور را از عهدۀ من بردارد. ولی خداوند مرا ترسانید که باید ابلاغ کنم و گرنه مرا 
lic‏ خواهد کرد. 


سپس پیامبر BE‏ فرمود: ای مردم. خداوند درکتابش شما را به نماز دستور داده و من- 
آن را برای شما بیان کردم و سنت‌های آن را گفتم و به DISS‏ و روزه و حج pal‏ کرده و 


۱. «ج»: بقیۀ هفتاد نفر گفتند: آنچه گفتی به یاد داریم و ا کثر این مطالب را از پیامبر BE‏ به خاطر سپرده‌ايم 
ولی این دوازده نفر از بزرگان اصحاب آن حضرت و افضل آنانند. و اینان از قول او آنچه گفتی و ما هم 
شنیده‌ايم را به یاد دارند. و همه مردم در حفظ یکسان نیستند چرا که بعضی از بعض دیگر بهتر حفظ 
می کنند. 


۴0۰ / اسرار آل محمد Dye‏ 


من برای شما بیان کردم و تفسیر نمودم و درکتابش به ولایت ' دستور داده و من -ای 
مردم شما را شاهد می‌گیرم که آن مخصوص he‏ بن ابی‌طالب و جانشینان از 
فرزندان من و فرزندان برادرم و وصیّم است. على اوّل ایشان و سپس حسن و بعد 
حسین و سپس نه نفر از فرزندان پسرم حسین‌اند. از قرآن جدا نمی‌شوند و قرآن از آنان 
جدا نمی‌شود تا بر سر حوض کوئر بر من وارد شوند. ای مردم. من پناهگاه شما و 
امامتان بعد از خودم و راهنما " و هدایت کننده شما را به شما معرفی کرده‌ام و او برادرم 
علی بن ابی‌طالب است. او در بین شما مثل من در میانتان است. دین خود را بر عهدة او 
بسپارید و در همه امورتان از او اطاعت کنید. همه آنچه خداوند به من آموخته نزد 
اوست. و خداوند به من دستور داده آنها رابه او بیاموزم و به شما بفهمانم که آن علوم 
نزد اوست. از او سؤال کنید و از او و جانشینان بعد از او بیاموزید. به آنان یاد ندهید و 
از آنان پیشی نگیرید و از آنان تخلف نکنید. آنان با حق‌اند و حق با آنان است. نه از آن 


حدا می‌شوند و نه حق از OUI‏ جدا می شود». 


حدیث کساء و 4a!‏ تطهیر 

سپس على ابه ابوهریره و ابودرداء و کسانی که در اطرافش بودند فرمود: ای 
مردم. LI‏ می‌دانید خداوند تبارك و تعالی در کتابش جنین نازل کرده است: Lig Laslo‏ 
cola‏ عنم العجس Jal‏ ابیت و هر کم تطهیرآ» " «خداوند چنین می‌خواهد 
که هر بدی را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاك گرداند». 


پیامبر ب مرا و فاطمه و حسن و حسین را همراه خود زیر عبایش جمع کرد و 
عرض کرد: «خدایاء اینان عترت و خاصان من و اهل بیتم هستند. هر بدی راز اینان 
ببر و ایشان را پاك گردان». 


۱ «ج»: به ولایت على ا 
۲ «ح»: من die‏ م تر شما بعد از خودم و صاحب اختیارتان را و... 


ام سلمه گفت: یا رسول الله» آیا من هم هستم؟ فرمود: «تو خوب هستی ولی این 
انت خصوص دربارة من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم حسن و حسین و 
نه امام از فرزندان پسرم حسین نازل شده و هیچکس جز ما در این مورد همراهمان 


cess 


همه افراد (یعنی هفتاد نفر اهل بدر) برخاستند و گفتند: ما شهادت می‌دهیم ام 
سلمه این مطلب را برایمان نقل کرد. " ما هم از پیامبر این مطلب را سژال کردیم و 
آن حضرت همان طور که ام سلمه نقل کرده بود برایمان نقل کرد. 


تفسیر «صادقین» به انمه 2# 

سپس علی لذ فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که خداوند - جل 
اسمه در کتابش چنین نازل کرده است: «يا GET‏ الذین منوا انوا و hy gS‏ مغ 
الصَادقین» ۰«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا بترسید و با صادقین باشید». 


سلمان پرسید: یا رسول الله» این آیه ale‏ است يا خاص؟ فرمود: آنان که دستور داده 
شده‌اند عام‌اند زیرا جمعیّت مومنین به Cpl‏ دستور ۳۳ شده‌اند. ولی «صادقین» 


على + همچون هارون ا 

به جای خود در مدینه گذاشتی (و با خود نبردی)؟ فرمود: یا علی. مدینه صلاحیّت 
کسی جز من و تو را ندارد. و تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی مگر 
در نبوت که پیامبری بعد از من نیست. 


eo.)‏ مردی از اصحاب حضرت برخاست و گفت: شهادت می‌دهم که Ol‏ سلمه این مطلب را برایم نقل 
کرد. بعد از او عده‌ای از مهاجرین و انصار jl‏ جا برخاستند و گفتند: be‏ هم شهادت می‌دهیم که ام سلمه این 
مطلب را بر ایمان نقل کرد. 

.۱۱۹ توبه: 1 ية‎ by geet 


عده‌ای از مهاجرین و انصار که همراه حضرت بودند برخاستند و گفتند: شهادت 
می دهیم که این مطلب را از پیامبر در جنگ تبوك شنیدیم. 


ائمه ا شاهدان بر مرده 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می‌دانید که خدای عرّوجل در سورۀ حج 
چنین نازل کرده است: Un‏ یا لین مُوا از Ly ARON 5 LAS‏ واوا 6555 5 جاهذُوا 
فی ail‏ حَقّ جهاده SLE 5h‏ و ما Jae‏ عَلَيْكُم فی cyl‏ من خرج perl tle‏ اراهیم 
هو سَمَا Gattis‏ من JS‏ و فى Spt WO Sie‏ شهیداً ls SS ge Sale‏ شهداء 
علی الاس SLAIN ASE‏ و ISI ST‏ وَاغتَصمَّوا باه هو مولا كم فنغم المَولی و نم 
paras‏ ۰«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. رکوع و سجده کنید و پرو ردگارتان را عبادت 
نمایید و کار خير انجام دهید. به اميد آنکه رستگار شوید. و در راه خدا آن طور که باید 
جهاد کنید. او شما را انتخاب کرده و در دین بر شما سختی فرار نداده است. دین 
پد رتان ابراهيم. که او شما را از قبل «مسلمان» نامید. و در این باره تا پیامبر BE‏ بر شما 
شاهد باشد و شما شاهد بر مردم باشید. پس نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید و به 
خداوند اعتصام جویید. اوست صاحب اختیار شماء و خوب صاحب اختیار و خوبت 
CLES.‏ ادها Weal‏ 
.لمال ر Sele‏ و bts Soe‏ وسول ات انها جه SUS‏ هید که تی بر انان 
شاهدی و Obl‏ شاهد بر مردم‌اند. و خداوند آنان را انتخاب کرده و در دین برای آنان 
gee‏ ارد اوه کید ی رشان آ ا 

پیامبر BE‏ فرمود: «خداوند از اینان سیزده نفر را قصد کرده است: من و برادرم علی 
بن ابی‌طالب و یازده نفر از فرزندانم یکی پس از دیگری» که همگی امام هستند. قرآن با 
آنان و آنان با قرانند. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تابر سر حوض کوئر بر من وارد 


NA 9 VV آبه‌های‎ co oy gw.) 


حدیث بیست و پنج , ۴۵۳ 


وا کت ره یا خحدا rere‏ 


حدیتث تقلین و نام دوازده امام ببه 

على لاذ فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. ایا می‌دانید که پیامبر تبه عنوان 
خطابه برخاست و بعد از آن خطبه‌ای نخواند " و فرمود: «ای مردم من در میان شما 
دو چیز SL‏ گذاردم که تابه آنها Sons‏ کرده‌اید هرگز گمراه نمی‌شوید: US‏ خدا و 
عترت من اهل بیتم. خداوند لطیف خبیر به من سپرده است که این دو از یکدیگر جدا 


نمی‌شوند تا بر سر حوض کوئر بر من وارد شوند»؟ 


ا ا بد ر بر خاستند و گفتند: شهادت می‌دهیم وفتی پیامبر BE‏ 
این خطابه را در روزی که از Los‏ ا کو کی ی طا ووی ال یه 
غضب برخاست و گفت: یا رسول ال ایا همه اهل بیتت؟ فرمود: نه, بلکه جانشینانم 
برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه‌ام در pial‏ و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من از 
آنهاست و یازده‌نفر از فرزندانش. این (علی) اوّل آنان و افضلشان است. سپس این دو 
پسرم - و حضرت آشاره به امام حسن و امام حسین +« کردند سپس وصی پسرم که به نام 
برادرم علی نامیده می‌شود و پسر حسین است. سپس وصی على که فرزند اوست و نامش 
محمّد است. سپس جعفر بن محمّد. سپس موسی بن جعفر. سپس TNE‏ موسی. سپس 
محمد بن علی. سپس على بن محمد. سپس حسن بن Che‏ سپس محمد بن الحسن مهدی 
مّت که نامش مانند اسم من وطینت او همچون طینت من است. طبق امر من امر می‌کند و 
طبق نهی من نهی می‌نماید. زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان طور که از طلم و 


۱. «ج»: جمعی از مردم گفتند: آری به خحدا. به خدا قسم ما شهادت می‌دهیم که این مطلب رااز پیامبر BE‏ 


Pi‏ (ج»: خطبه‌ای نخواند تا از دنیا رفت. 


۴ / اسرار آل محمد Mi‏ 


جورپر شده باشد. هرکدام از آنها یکی پس از دیگری و پشت سر هم خواهند آمد " تا 
بر سر حوض BS‏ بر من وارد شوند. آنان شاهدان خدا در زمین و حجّت‌های او بر 
خلقش هستند. هر کس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس از آنان 
سرپیچی کند خدا را عصیان کرده است. 

ae,‏ هفتاد نفر بدریّین و همان تعداد از دیگران برخاستند و گفتند: مطلبی که 
فراموش کرده بودیم به یادمان آوردی! ما شهادت می‌دهیم که این مطلب را از پیامبر BE‏ 
شنیدیم. 
دریای مناقب امیرالمومنین ا 

سپس امیرالمومنین ۶ به سوال و جواب بازگشت. و مطلبی از آنچه در زمان 
حکومت عشمان در مسجد پیامبر 3 از آن حضرت پرسیده بودند " باقی نگذاشت مگر 
آنکه در آن باره OUT‏ را قسم داد تا آنکه همه مناقبش راو آنچه پیامبر# درباره‌اش 
فرموده بود ذ کر کرد. و در dae‏ آنها او را تصدیق می‌کردند و شهادت می‌دادند که 
مطلب a>‏ است که از پیامبر BE‏ شنیده‌اند. 


۵ 
نامه معاویه در جواب امیرالمو‌منین ند 


عکس‌العمل معاویه در مقابل مناشدات امیرالمومنین ‏ 
وقتی ابودرداء و ابوهریره همه این مطالب را و نیز عکس‌العمل مردم را برای 


۱. در «الف» عبارات فوق چنین است: «سپس جانشین من این پسرم است -و حضرت اشاره به امام 
حسن .2 کردند سپس جانشین او این است -و حضرت اشاره به امام حسین ا کردند سپس جانشین 
من پسرم همنام برادرم است. سپس جانشین او همنام من است. سپس هفت نفر از فرزندانش... 

۲ دربارة مطالب مربوط به زمان عثمان به حدیث ۱۱ همین کتاب در ص ۲۸۷ مراجعه شود. 


glee‏ یه گفتند از شدت ناراحتی رح در هم کشید و سر بزیر انداخت ' و گفت: 
ای ابودرداء و ای ابوهریره اگر آنچه دربارة او نقل می‌کنید حق باشد همه مهاجرین و 
انصار» جز او و اهل‌بیت و شیعیانش هلاك شده‌اند. 
تَقیَهُ امیرالمقمنین ا دربارة ابوبکر و عمر و عثمان 

سپس معاویه به امیرالممنین ا چنین نوشت: اگر آنچه گفته‌ای و Leal‏ کرده‌ای و 
همه مهاجرین و انصار غير تو و اهل بيت و شیعیانت هلاك شده‌اند. 


خبر رحمت فرستادن و استغفار تو برای آنان به من رسیده است. این مطلب یکی 
از دو صورت است که سوّمی ندارد: یا از روی تقیّه است که می ترسی اگر از آنان اظهار 
برائت و بیزاری نمایی اهل لشکرت که به وسیلۀ آنان با من می‌جنگی از اطرافت 
پراکنده شوند. و یا آنجه اعا کرده‌ای باطل و دروغ است! 


به من خبر رسیده "و این مطلب را یکی از خواصت که به او اطمینان Gold‏ برایم 
خبر آورده است که تو به شیعیان گمراه و خحواص خود که بد معتمدانی هستند 
می کون امن سه پسرم را به نام‌های ابوبکر و عمر و عثمان نامگذاری کرده‌ام. هرگاه از 
من شنیدید که به یکی ازامامان ضلالت رحمت می فرستم پسرانم را قصد می‌کنم». 


مشاهدات du gles‏ در سقیفه 


دلیل بر راست بودن آنچه برایم آورده‌اند و خبر آن رابه من رسانده‌اند این است که 


۱. «ج»: ابومسلم و ابوهریره رفتند و همه آنچه gle‏ فرموده بود و مردم برایش شهادت داده بودند که از 
پیامبر BE‏ شنیده‌اند برای ay glee‏ نقل کردند. 

لته گر اجه آدعا © Ibbves‏ افو ی re ee paras Oly‏ ات 
لف و ! در ls aou!‏ ردی باصل و rao‏ پس بدان که بعضی از.... برایم خبر و رده 1 

don .۳‏ و «د»: اطمینان دارم. 
ب» و ینان دارم 

۴ «ج»: pol ym...‏ خود در پشت پرده می‌گویی. 


FOr‏ / اسرار آل محمد با" 


ما با چشمان خود دیدیم و احتیاج نداریم دراین باره از دیگری سوال کنیم. نو وا 
دیدم هنگامی که با ابوبکر بیعت شد همسرت فاطمه را بر حماری سوار کردی و دست دو 
مرت چ و را گرفتی و احدی از اهل بدر و سابقه داران را باقی نگذاشتی مگر 
اینکه آنان را فراخواندی و بر abe‏ ابوبکر به كمك خود دعوت کردی. Sy‏ احدی از آنان 
را نیافتی مگر چهار نفر: سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر. به جان خودم قسم اگر بر حق 
Soy‏ تو را اجابت می‌کردند و مساعدت و یاری می‌نمودند. ولی مطلبی باطل و 
SN) Shans yeas‏ نداد siglo‏ ۱ 

دو گوش خودم از تو شنید که به ابوسفیان می‌گفتی» هنگامی که ابوسفیان به تو 
گفت: «ای پسر ابو طالب در سلطنت پسرعمویت مغلوب شدی» و کسی که بر تو 
غالب شد ذلیل‌ترین طوایف قریش یعنی تیم SLES‏ بودند». و ابوسفیان از تو 
خواست تا یاریت کند ولی تو در جواب او گفتی: «اگر یارانی می‌یافتم - چهل نفر از 
مهاجرین و انصار از سابقه‌داران - بر ale‏ این مرد بپامی خاستم». پس چون جز چهار نفر 
نیافتی به اجبار بیعت کردی. 


نامه امیرالمو‌منین di:‏ جواب معاویه 
سلیم می‌گوید: امیرالمژمنین اد ر جواب او نوشت: 


نعجب از نظر دادن معاویه در امور مسلمین 
بسم الله الرحمان الرحیم 
Lal‏ بعد. نامه تو را خواندم و تعجّبم افزون گشت از آنچه دستت به نگارش در 


۱. «ب» و «د»: آن چیزی است که با چشم خود ديدم و احتیاج ندارم از غير تو سؤال کنم. 
ou ۲‏ آنچه را نمی‌شناختند. (ج»: آنچه نمی‌شناختيم. 


آورده بود و سخنت که طول داده بودی و از بلای عظیم و مسئلۀ مهمی که برای این 
امت پیش آمده که مثل تویی در کارهای عام و خاصشان سخن بگوید یا نظر دهد و 
نو کسی هستی که خود می‌دانی و پسر کسی هستی که می‌دانی و من نیز کسی هستم که 
دانسته‌ای و پسر کسی هستم که اة ا. ۱ 

به زودی > OL‏ آنچه نوشته‌ای جوابی به تو خواهم داد که گمان ندارم آن را درك 
کنی. نه تو ونه وزیرت عمرو پسر نابغه که هم رأی توست همان طور که «افق Et‏ 
طبقة» ‏ جرا که او به تو دستور نوشتن این نامه را داده و آن را برای تو تزیین نموده 
tig pla Panel Spl el an pte‏ 


به خدا قسم پیامبر به من خبر داد و به من شناسانید. که دوازده نفر امامان 
گمراهی از قریش را دیده که از منبرش بالا می‌روند و پایین ی تیه سس رها 
میمونند. آنها امتّش را از راه مستقیم به پشت سرشان برمی‌گردانند. 

Ol‏ حضرت فرد فرد آنان را با نامشان به من خبر داد و اينکه هرکدام آنها یکی پس از 
کو ی ا و 
دو طایفة مختلف قریش. که برگردن آن دو نفر مثل گناهان جمیع امّت تا روز قیامت و 
همه عذابشان خواهد بود. هیچ خونی نیست که به غير حق ريخته شود و نه فرجی که به 
حرام تصرف شود و نه حکمی که برخلاف حق داده شود" مگر آنکه و بال و گناهش 
برگردن آن دو نفر است. 

و از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: هرگاه فر زندان ابی‌العاص به سی نفر برسند 
OLS‏ خدا را برای فریب مردم و بندگان خدا را غلام و کنیز خود و مال خدا را ثروت 
بین خود قرار می‌دهند. 

۱. جلمة «وافق FS‏ طبقة» یک ضرب‌المثل عربی است و در مورد دو چیز که با هم متفّق باشند به کار برده 


می‌شود. 
۲ «ب»: و نه حکمی که تغییر یابد. 


Bee محمد‎ Jl اسرار‎ / ۴۵۸ 


فرق پیامبر و امیرالمو‌منین 22 در ابلاغ دین الهی 

ely‏ فرمود: برادرم. تو مثل من نیستی از این جهت که خداوند به من دستور 
داده حق را اشکارا بیان کنم و به من خبر داده که مرا از شر مردم حفظ می‌کند. و به من 
دستور داده که جهاد کنم اگر چه فقط خودم باشم. آنجا که می‌فرماید: «جاهذ فی Se‏ 
الل KE E‏ «در راه خدا جهاد کن که u ee Cal Ke‏ 
فرموده: 2550 الْمُوْمِنینَ Je‏ القتالٍ»"» «مؤمنین را بر جنگ ترغیب کن». من و تو 
(ای علی) دو مُجاهد بودیم. آن مدت که در مکه ماندم مأمور به جنگ نشدم» و سپس 
خداوند مرا به جنگ مأمور نمود. چرا که دین و شرایع و سنّت‌ها و احکام و حدود و 
حلال و حرام جز با من شناخته نمی‌شوند. 


مردم بعد از من رها می‌کنند آنچه خداوند به آنان دستور داده و آنچه من دربارۀ تو 
به ولایتت دستور داده‌ام و حجت تو را ظاهر ساخته‌ام» و این کار راعمداً و بدون آنکه 
جاهل باشند و نه اینکه دراین مورد بر آنان مشتبه شده باشد انجام می‌دهند. 
به خصوص به خاطر آن رفتارهایی که از قبل به عنوان مخالفت با خداوند انجام 
داده‌اند. پس اگر یارانی بر ade‏ آنان یافتی با آنان جهاد کن و اگر یارانی نیافتی دست 
نگه‌دار و خون خود را حفظ نماء چرا که اگر با دشمنی با آنان مقابله کنی و از OUI‏ جدا 
شوی تو را می‌کشند. و اگر تابع تو شدند و اطاعت تو را کردند OUI‏ را به حق وادار کن 
و گرنه رها کن. 

و اگر تو را اجابت کردند و دشمنانت با تو اعلان جنگ tials‏ تو نیز با آنان اعلام 
جنگ نما و با آنان جهاد کن» و اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ 
کن. و بدان که اگر آنان را دعوت کنی تو را اجابت AES gd‏ ولی این را ترك مکن که 
حجّت را برآنان تمام gS‏ 


۲. سو رة انفال: )4 FO‏ 


تو ای برادرم مثل من نیستی, از این جهت که من حجت تو را بپا نموده‌ام و آنچه 
خداوند دربارة تو نازل کرده ظاهر نموده‌ام, و هیچکس ندانسته که من پیامبر خدایم و 


حق و اطاعت من واحب است تا هنگامی که برای تو ظاهر نمودم.! 


من Cee‏ تو را ظاهر نموده و برای حلافت تو قیام کرده‌ام» پس اگر دربارة آنان 
سکوت کنی گناه نکرده‌ای و اگر حکم کنی و مردم را دعوت کنی هم گناه نکرده‌ای. 
ولی من دوست دارم آنان را دعوت کنی اگر چه تو را اجایت نکنند و از تو نپذیرند. 
ظالمین قریش بر عليه تو متحد می‌شوند و اگر با آنان رو در رو شوی و اعلام جنگ 
کنی و جهاد نمایی بدون آنکه گروهی كمك همراهت باشند که باعث قوت تو شوند. 
می‌ترسم تو را بکشند و در نتیجه نور خدا خاموش شود و خداوند در زمین عبادت 


نشود. تقیّه از دین خدا است و هر کس تقیّه ندارد دین ندارد. 


اختلاف امت برای امتحان 

خداوند تفرقه و اختلاف را بین این امت مقدر کرده است. و اگر خدا می‌خواست 
همه آنان را بر هدایت جمع می‌کرد و دو نفر از آنان و از تمام خلقش با هم اختلاف 
نمی‌کردند. و هيچيك از اوامر پروردگار مورد منازعه قرار نمی‌گرفت و کسی که در 
فضل کمتر است فضلیت صاحب فضل را انکار نمی‌کرد. و اگر خدا می‌خواست 
عذاب OUT‏ را زودرس می‌کرد و تغییر از جانب او می‌شد تا ظالم مورد تکذیب قرار 
گیرد و حق راه خود را بداند. 

خداوند دنا را عانة اعمال و ارت را خانة تواب ling‏ قرازداده‌است تا آنان 
را که بد کرده‌اند طبق اعمالشان جزا دهد و آنان را که نیکی کرده‌اند به نیکی جزا دهد. 

امیرالممنین ا می‌فرماید: گفتم: خدا را شکر بر نعمت‌هایش و صبر بر بلایش و 
تسلیم و رضا بر مقد راتش! 


۱. «ج»: هیچ احدی نیست مگر آنکه می‌داند پیامبر BE‏ فرموده است: حق و اطاعت من واجب است. 
tun‏ خانه lh! L sas‏ 


۰ , اسرار آل محمد My‏ 


26 امیرالمومنین ا بعد از پیامبر‎ dol 

سپس پیامبر ب فرمود: برادرم بشارت بده که زندگی و مرگ تو بامن است. تو 
برادر من و وصی و وزير و وارث من هستی. تو طبق سنت من جنگ می‌کنی. تو 
نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی. تو بايد از هارون نیک پیروی 
کنی هنگامی که اهلش او را ضعیف شمردند و بر عليه او متخد شدند و نزديك بود او 
را به قتل برسانند. 

در برابر ظلم قریش و اتحادشان بر عليه تو صبر کن» چرا که اینها کینه‌هایی در 
سینه‌های قومی است. کینه‌های بدر و خون‌های آخد. موسی هنگامی که هارون را 
جانشین خود در قومش قرار داد به او دستور داد که اگر گمراه شدند و یارانی Slay‏ > 
به وسیلۀ OU!‏ با گمراهان جهاد US‏ و اگر کمکی نیافت دست نکه‌دارد و حون خود را 
حفظ WS‏ و بین آنان تفرقه نیندازد. 

تو هم این چنین کن. اگر بر ade‏ آنان یارانی یافتی با آنها جهاد کن» و اگر یاری 
نیافتی دست نگه‌دار و خون خود را حفظ نماء چرا که اگر با آنان از روی دشمنی 
مخالفت نشان دهی تو را می‌کشند. ولی اگر تابع تو شدند و اطاعت تو را کردند OUT‏ را 
به حق وادار کن. ۱ 

بدان که اگر تو وقتی یاری نیافتی دست نکگه‌نداری و خون خود را حفظ نکنی 
می‌ترسم از اینکه مردم به پرستش بت‌ها و انکار پیامبری من برگردند. پس حجت را بر 
آنان ظاهر کن abl,‏ را دعوت LS‏ تا آنان که دشمنی تو را در دل دارند" و آنان که بر 
ale‏ تو قیام می‌کنند هلاك شوند و عموم مردم و خواص دوستانت سلامت بمانند. 

پس اگر روزی یارانی برای بر پا داشتن کتاب و سنّت یافتی بر سر تأویل قران 
جنگ نما همان طور که من بر سر نازل شدن آن جنگیدم. از این امّت کسی هلاك 


می‌شود که در مقابل تو یا یکی از جانشینانت برای خود مقامی ISLE‏ و عم دشمنی 


١‏ «ج»: آنان که از تو سرپیچی می‌کنند. 


برافرازد و عداوت نشان دهد و انکار نماید و حلاف آنچه شما بر آن هستید را 
به عنوان دین بپذیرد.! 
بیان تقنه امسرالمو‌مندن 2 yd‏ رحمت فرستادن بر دشمنان 

ای cts gles‏ به Ole‏ خودم قسم اگر بر تو و بر طلحه و زبیر رحمت بفرستم رحمت 
فرستادنم بر شما باطلی را حق نمی‌کند. بلکه خداوند رحمت و استغفار مرا بر شما لعنت 


و عذاب فرار می‌دهد. ؟ 


تو و طلحه و زبیر جرمتان کمتر و گناهتان کوچکتر و بدعت و گمراهیتان کمتر از 
کسانی نیست که برای تو و رفیقت که طالب خون او هستی پایه گذاری کردند و راه را 
برای ظلم به ما اهل بیت برایتان باز کردند و شما را بر ما مسلط کردند. خداوند 
OS gl‏ لین كَمَرُوا NV Go‏ آفدی من الذي اموا Seat‏ ولیک ESS SiN‏ له و مَنْ 
یلع الله ded Gb‏ له تصیراً ام هم Sel‏ من المَلك فاذاً LUN SLY‏ نقیرا ام 
SAS‏ الناس علی ما أتاهُم له مِنْ فضله» » «نمی‌بینی کسانی را که نصیبی از US‏ 
داده شدند. که به جبت و طاغوت ایمان می آو رند و به کسانی که کافر شدند می‌گویند: 
زاف آنتان از بان که‌ایسان ways!‏ ات تسیب است: ان یه که یلا 
مان که وخر کی CEOS ly‏ که رام Bil sh‏ سا اهر 6 ies‏ ان 
نصیبی از پادشاهی پیدا کنند که در این صورت ذره‌ای به مردم نمی‌دهند و یا آنکه بر 
مردم حسد می‌برند در آنچه خداوند از فضلش به آنان داده است». ما مراد از مردم 
هستیم و ماییم که مورد حسد قرار می‌گیریم. 


۱ «ج»: و دردین طعن بزند و کلامی را که شما بر آن هستید رد کند و در مقابل عموم و جماعت مردم تسلیم 
ve‏ ۱ 

۲ «ج» و «د»: رحمت و استغفارم بر شما جز لعنت و عذاب نخواهد بود. 

۳. سوه نساء: آیه‌های ۵۱-۵۴. 


۲ / اسرار آل محمد نید 

خداوند عرو جل می‌فرماید: «فقذ َتنا آل اراهیم SUS‏ و Kol‏ 5 ینام (be‏ 
al Longe Lake‏ به و منم مَنْ صَد Ub‏ و کفی hae pee‏ «به آل ابراهيم 
آوردند و بعضی از آنان مان آن شدند و جهنم با شعله‌هایش کافی است». «ملك عظیم» 
ol‏ است که خداوند بین آنان امامانی قرار داده که هر کس از آنان اطاعت کند خدا را 
اطاعت کرده و هر کس از آنان سرپیچی کند خدا را عصیان کرده است. و «کتاب و 
حکمت» نبوت است. چرا این مطلب را دربارة آل ابراهیم قبول دارید ولی در مورد آل 


ای معاویه» اگر تو و رفیقت و طاغیان شام و یمن و اعراب ربیعه و مر این جفا 
کاران امت که نزد تو اند به این مطلب کفر می و رزید خداوند قومی را به آن موکل کرده 


که بدان کافر نیستند. 


قران حجّت بر مردم 

ای معاویه. قرآن G>‏ و نور و هدایت و رحمت و شفا برای مومنین است ‏ و آنان 
که ایمان نمی آورند در گوششان سنگینی است و قرآن برای انان کوری دل است. 

ای معاویه, خداوند جل جلاله» هیچ صنفی از اصناف ضلالت و دعوت کنندگان به 
آتش را رها نکرده مگر آنکه در قرآن سخن آنان را رد کرده و بر آنان احتجاج کرده و از 
تابع شدن آنان نهی فرموده است. دربارة آنان قرآنی قاطع و ناطق فرستاده که عده‌ای آن 
را می‌دانند و عده‌ای به آن جاهلند. 


من از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود: هیچ آیه‌ای از قرآن نیست مگر آنکه ظاهری و 
باطنی دارد و هیچ حرفی از آن نیست مگر آنکه تأویلی دارد و تأویل آن را جز خداوند 
و آنان که در phe‏ راسخ و عمیقند نمی‌داند. راسخان در علم. ما JI‏ محمّد هستیم و 


۱. سورة نساء: آیه‌های ۵۴و ۵۵. 
۲ «ج»: قرآن مایةٌ حفظ و نور و هدایت و رحمت و شفاء برای کسانی است که ایمان آوردند. 


حدیث بیست و پنج , ۴۶۳ 


خداوند به سایر امّت دستور داده که بگویند: به آن ایمان آوردیم و همه از طرف 
پروردگار ما است و جز صاحبان عقل متذکر نمی‌شوند. و خداوند دستور داده که در 
مقابل ما تسلیم باشند و علم آن را به ما واگذار کنند. ' خداوند می‌فرماید: «و لو 2535 
ای الر سول و الی OSI Sof‏ مهم عم لین یَْتَطوله همه ۲ «اگر آن رابه پیامبر و 
اولوالامر خود ارجاع دهند آنان که استنباط می‌کنند آن را می‌فهمند». و هم اینان 
سکیا biol Ss‏ ودل و ارس کر ر او ped‏ اناي 


دو آیه از قرآن دربارۀ معاویه 

به‌جان خودم قسم. اگر مردم هنگامی که پیامبر Be‏ از دنیا رفت. در مقابل ما تسلیم 
می‌شدند و تابع ما می‌گشتند " و امورشان را به دست ما می‌سپردند از بالای سرشان و زیر 
پایشان نعمت‌ها را می‌خوردند و تو ای معاویه در خلافت طمع نمی‌کردی!" ولی آنچه 


۰ 


مردم از ما از دست داده‌اند بیش از انی است که ما مت فا ان Suess‏ داده‌ایم. 


خداوند دربارۀ من و تو به خصوص آیه‌ای از قران نازل کرده است که تو و امثال 
تو ol‏ را طبق ظاهرش می‌خوانید و نمی‌دانید تأویل باطن آن چیست" و آن در سورۀ 
leh‏ است که: Valin‏ مَنْ آوتی LS‏ بیّمینه وف بحاسب حساباً یسیرآ تا آنجا که 


we‏ هس مر 
2 


می‌فر ماید: Ul gn‏ مَنْ آوتی GUS‏ بشماله ...» تا آخر Pal‏ « کسی که نامه عملش به دست 
راستش داده شود به زودی به آسانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد» تا آنجا که می‌فرماید: 
«و اما کسی که نامه عملش به دست چپش داده شود...». و قضیّه جنین خواهد بود که 
هر امام ضلالت و امام هدایتی فرا خوانده می‌شوند و با هر کدام از آنها اصحابشان که با 


او بیعت کرده‌اند خواهند بود. و من و تو هم فرا خوانده می‌شویم. 


—_ 


Kon.‏ و «د»: صاحیان عقلی که علم آن را به ما ارجاع می‌کنند. 

۲ سوره نساء: ایه AY‏ 

۳ج با ما بیعت می‌کردند. 

۴ و تو در مقام خلافت قرار نمی‌گرفتی. 

۵. «الف» و «ب»: خداوند دربارة من و تو سورۀ به خصوصی نازل کرده است که امّت ان را به ظاهر تاویل 
می‌کنند و نمی‌دانند باطن آن چیست. 

. سورۀ انشقاق: یه ۰۸ سور الحاقه: آیه‌های ۱۹ تا ۳۷. 


0 


۴۶۴ / اسرار آل محمد Be‏ 


ای معاویه. تو صاحب زنجیر هستی که می‌گوید: «ای کاش نامه عملم به دستم داده 
نمی‌شد و حساب خود را نمی‌دانستم» تا آخر آیات. " به خدا قسم این مطلب را از 
پیامبر Re‏ شنیدم که دربار؛ تو می‌فرمود و همچنین دربارة هر امام ضلالتی که قبل از تو 


بوده و بعد از تو خواهد بود مثل همین خواری و عذاب از جانب خدا خواهد بود. 


آیه‌ای از قرآن دربارة بنی‌امیّه 
دربارة شما(بنی (adel‏ کلام خداوند عرو جل نازل شده است که: «و ما جعَلن GGA‏ 
التی Sth‏ الا لاي ala eels‏ © فى ola‏ «رویایی که به تونشان 


دادیم را امتحانی برای مردم و به عنوان شجره لعنت شده در قرآن قرار دادیم». 


و این هنگامی بود که پیامبر te‏ دوازده امام از امامان ضلالت رآ بر منبر نغویش دید 
که مردم را(از دين خود) به عقب برمی‌گردانند! دو نفر از دو طايفة مختلف قريش و ده 
نفر از بنی اميّه. ال ده نفر رفیق توست که به خونخواهی او آمده‌ای "و تو و پسرت و 
هفت نفر از فرزندان حَکم بن ابی‌العاص که اوّلشان مروان است. کسی که پیامبر #: او 
را لعنت کرد و او و فر زندانش را طرد نمود هنگامی که آمده بود ew er‏ ك 


همسران پیامبر Bi‏ را استماع کند.؟ 


۱ اشاره به آیه‌های ۲۵ تا ۳۲ سور الحاقه است که می‌فرماید: «سپس در زنجیری که طول Ol‏ هفتاد ذراع 
است او را ببندید». 

۲.سورةء اسراء: ای ۶۰. 

۳. یعنی عثمان و مجموع دوازده نفر عبارتند از: ابوبکر و عمر که از دو طایفة تیم وعدی هستند و بعد 
عثمان و فعاویه و پسرش یزید و بعد از ان مروان و عبدالملك و فرزندان انها هستند. 

۴. منظور از ملعون و مطرود پیامبر BE‏ حکم بن ابی‌العاص است. در الغدیر: ج ۸ص ۲۴۳ چنین نقل کرده 
است: حکم بن ابی‌العاص در زمان جاهلیت همسایه حضرت بود و در زمان اسلام از همه همسایگان 
بیشتر ان حضرت رااذیت می‌کرد. امدن او به مدینه بعد از فتح مکه بود و دین او تحت سوال بود. او پشت 
سر پیامبر BE‏ به راه می‌افتاد و با اشاره به حضرت چشمک می زد و سخن آن حضرت را تکرار می‌کرد و 
بینی و دهانش را حرکت می‌داد. و آنگاه که حضرت به نماز می‌ایستاد پشت سر می‌ایستاد و با انگشت 
اشاره می‌کرد. به همین جهت حرکت دهان بینی و چشمش به عنوان یک مرض در او ماند و به نوعی کم 

- عقلی مبتلاشد. 


ای معاویه» ما اهل بیتی هستیم که خداوند آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده و 
al Lis‏ عنوان اجر و ثواب ما راضی نشده است. 


تو و وزیرت و رفیق بی‌مقدارت از پیامبر ب شنيدید که می‌فرمود: «هرگاه فر زندان 


خود و اموال خدایی را ثروت بین خود اتخاذ می‌کنند». 


پیشکویی از شهادت امامان Ba‏ 

ای cds gles‏ پیامبر خدا زکریا :با ارّه بریده شد. و سر حضرت یحیی 3 بریده شد و 
قومش او را کشتند در حالی که آنان را به دای عزوجل دعوت می کرد و این 
به ble‏ بی‌ارزشی دنیاست. 

دوستان شیطان از قدیم با دوستان lie‏ رحمان جنگیده‌اند. خداوند ie‏ 
ِد لین al Ub oS‏ و ils‏ 6 تین بر حَق و يلون الُذين Sail‏ بالقشط 
مِنَ الاس paged‏ پعذاب آلیم» » « کسانی که به آیات خحدا کفر می‌ورزند و پیأمبران را 
Gels‏ کر تیش کد کیان ار کر کا AI‏ می کل اا را 


عذابی دردناك بشارت Mods‏ 


> روزی به یکی از حجره‌های پیامبر ASHE‏ حضرت با همسرش در آنجا بود سرکشید و به داخل حجره نگاه 
aS‏ حضرت او را شناخت و با چو به دست‌ی به قصد او بیرون آمد و فرمود: چه کسی شر این سوسمار 
ملعون رااز سر من کم می‌کند؟ سپس فرمود: «او و فرزندانش حق ندارند با من در یک شهر زندگی کنند. 
ولذا همه خانواده‌اش رابه طائف تبعید نمود. 

وقتی پیامبر # از دنیا رفت عثمان دربارة برگرداندن حکم بن ابی‌العاص با ابوبکر صحبت کرد ولی او 
نپذیرفت. در زمان عمر با او هم صحبت کرد ولی او هم صلاح ندید. وقتی عثمان به حکومت رسید 
sal gle‏ حکم بن ابی‌العاص را وارد مدینه کرد!!! 

. «ب» و «د»: و حضرت یحیی BE‏ مثل گوسفند سر بریده شد در حالی که آن دو به‌سوی خداوند عزوجل 
دعوت می‌کردند. 

.۲۱ عمران: اة‎ Jie, we. 


—_ 


¢ 
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ای معاویه. پیامبر ت به من خبر داده که امّتش به زودی محاسن مرا از خون سرم رنگین 
خواهند کرد و من شهید می‌شوم و تو بعد از من زمام امور امت را به دست می‌گیری. و 
به زودی تو پسرم حسن را با ناجوانمردی به وسیلة سم می‌کشی. و پسرت يزيد که خدا او 
را لعنت کند به زودی پسرم حسین را می‌کشد که این کار را به نیابت از او پسر زناکار بر 
عهده می‌گیرد.! 


پیشگویی از Sats!‏ سياه امت به‌دست بنی امیّه 

حکومت این امت را بعد از تو هفت نفر از فرزندان ابی‌العاص و مروان بن حکم و 
پنج نفر از فرزندانش " به دست می‌گیرند که تکمیل دوازده امامی است که پیامبر در 
رژیا آنان را دید که از منبرش پشت سر هم مانند میمون‌ها می‌پرند و Bd‏ او را از دين 
خدا به عقب بر می‌گردانند. و آنان شدیدترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت 


نان : 


پیشگویی از حکومت بنی عباس 
خداوند به زودی خلافت را به وسیلۀ پرچم‌های سیاهی که از طرف شرق می‌آید از 
آنان خارج می‌کند و آنان را به وسیلۀ ایشان خوار می‌نماید و زیر هر سنگی باشند آنان 


را بقتل می رساند. 


پیشکویی از سفیانی 

مردی از فرزندان تو که شوم و ملعون واحمق و خشن و وارونه قلب و سنگدل و 
غلیظ است و خداوند مهربانی و رحمت را از قلب او برداشته. و دایی‌هایش از طايفة 
کلب است. گویا او رامی‌بینم و اگر بخواهم نام او و صفتش و اينکه چند سال Ses‏ دارد 
را ذ کر می‌کنم. او لشکری به مدینه می‌فرستد. آنان وارد شهر می‌شوند و کشتار و 
فواحش را در آنجا از حد می‌گذ رانند. 


حدیث بیست و پنج , ۴۶۷ 


مردی از فرزندانم که پاک و منزه است و زمین را پر از عدل و داد می‌کند پس از 
آنکه از ظلم و جور پر شده باشد از دست او فرار می‌کند. من نام او را و اینکه در آن 
روز در چه سنی است و علامت او را می‌دانم. او از فرزندان پسرم حسین است که 
پسرت یزید او را می‌کشد. و اوست که برای خون پدرش قیام خواهد کرد. او به مکه 
فرار می‌کند. ۱ 

صاحب آن لشکر مردی از فرزندانم را که پاک و نیکوکار است در کنار سنگ‌های 
زیتون می‌کشد. سپس لشکر را به سوی مکه حرکت می‌دهد. من نام امیر آنان 
وعده‌شان و نام آنها و علامات اسب‌هایشان را می‌دانم. 


آنگاه که وارد سرزمین «بیداء» شدند و مستقر گردیدند خداوند آنان را در زمین 
فرو می‌برد. خداوند Jose‏ می‌فرماید: «و 55 اد فُرعوا فلا فزت و جذوا ین 
مکان قریب» ‏ «اگر ببینی هنگامی که وحشت زده می‌شوند و از دست نمی روند بلکه 
از IS‏ نزدیکی گرفته می‌شوند». فرمود: یعنی از زیر پاهایشان. از آن لشکر جز یک 


نفر باقی نمی‌ماند که خداوند صورت او رابه پشت سرش بر می‌گرداند. 


پیشگویی از حضرت مهدی كا 

خداوند برای مهدی اقوامی را می‌فرستد که از اطراف زمین جمع می‌شوند مانند 
ابرهای پراکندۀ پاییزی که جمع می‌شوند. به خدا قسم من نام OUT‏ و نام امیرشان و 
محل نزول منوارانشان را می‌دانم. 

مهدی داخحل کعبه می‌شود و گریه و تضرع می‌کند؛ خداوند عزوجل می‌فرهاید: 
Cod aly‏ ب المضطر اذا sles‏ و یف الشوء و SLRS‏ خلفاء الازض» Lr‏ چه 
Re ee er ere Ter ne ee ee‏ 


OV alot go: | 


۲.سوره نمل: یه ۶۲. 
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هدف امیرالمومنین داز مراسلات صفین 

بدان ای معاویه به خدا فسم. این نامه را برای تو نوشتم در حالی که می‌دانم تو از 
آن نفعی نمی‌بری. و تو خوشنود می‌شوی که خبر دادم به زودی تو و بعد از تو پسرت 
حکومت را به دست می‌گیرید. چرا که اخرت برای تو مهم نیست و تو به آخرت کافر 
هستی (و اعتفاد نداری). 

ولی به زودی پشیمان می‌شوی همان طور که پشیمان شدند آنان که این حکومت را 
برای تو پایه گذاری کردند و تو را برما مسلط نمودند. ولی زمانی پبشیمان شدند که ندامت 
سودی نداشت. 

از جلمه اموری که باعث شد برای تو نامه بنویسم این بود که به نویسنده‌ام دستور 
دادم این نامه را برای شیعیانم و رسای اصحابم نسخه برداری کند به اميد آنکه 
خداوند به وسيلة این نامه OUT‏ را نفعی دهد یا یکی از آنان که نزد تو هستند آن را 
بخواند و خداوند به وسيلة این نامه و به وسیل مااو را از گمراهی به هدایت و از ظلم 


تو و اصحابت و فتنۀ آنان خارج کند. و نیز دوست داشتم حجّت را بر تو تمام کنم. 


۷ 
جواب نهایی dy gles‏ به امیرالمومنین ج 


می‌شوی. و گوارایمان باد که دنیا را مالك می‌شویم!! 


۳ اثبات الهداة: ج ۲ص ۱۸۶ح BA‏ 

۴ اثبات الهداة: ج ۲ص ۱۸۷ح ٩۱۱‏ 
روایت با سند به سلیم: 

۱. غعست نعمانی: ص ¥O‏ 


۳۶ 


۱. احتجاجات فیس بن سعد بر معاویه: سخنان قیس درباره سوابق 
cy gla‏ سوابق حضرت ابوطالب ادر یاری اسلام. نصب 
امیرالمومنین ا به خلافت در اول بعشت. مناقب امیرالموٌمنین ا از 
OLS‏ قیس, جریان غصب خلافت از لسان قیس, نات مربوط به 
امیرالمومنین خا از لسان قيس» امیرالموّمنین Bh‏ صدیق و فاروق و 
صاحب gle‏ کتاب. 

۲. ابتدای برنامة معاویه در لعن و برائت از امیرالمومنین HEE‏ 
۳.احتجاجات‌ابن‌عباس بر معاویه: دربا قتل عنمان دربارة تفسیر 
قران. 

۴ بلاهای شیعیان در زمان معاویه: Ob Lim‏ معاویه نسبت به شیعیان 
در عراق اقدام معاویه در مورد شيعيانٍ همة شهرها و ممالك. اقدام 
معاویه در مورد شیعیان عثمان و Jam‏ مناقب برای او اقدام معاویه 
برای زنده کردن نام ابوبکر و عمر اقدام معاویه در مورد تعلیم مناقب 
جعلی ابوبکر و عمر و عنمان. محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و رد 
شهادت آنان. اقدام اساسی معاویه دربارة قتل شیعیان کیفیت انتشار 
احادیث جعلی, اوج فتنه و بلا پس از شهادت امام حسن AB‏ 

۵ . مناشدات و احتحاحات امام حسین ا در مکه: حح امام حسین لا 
با ثیعیان و اهل بیت 22 اجتماع هزار نفر در مجلس مناشده امام 
حسین لب کلام امام حسین یذ دربارة جنایات cay ghee‏ فضایل 
امیرالممنین لیذ از لسان امام حسین VR‏ حدیث موّاخاة ۲. حدیث 
سذابواب. ۳. حدیث pdb‏ ۴. حدیث منزلت. ۵ . حدیث مباهلق ۶ . 
حدیث لوای خیبر. ۷. ابلاغ سور برائت. ۸.فدا کاری و پیشقدمی 
امیرالمومنین ٩ A‏ على لا صاحب اختیار هر مومن» ۱۰. سوال و 
خلوت پیامبر و امیرالمومنین Le .۱۱ Be‏ بهترین امت NY‏ 
سیادت پنج تن ۰82 ۱۳. غسل پیامبر BE‏ به دست علی 44 VE‏ حدیث 
نقلین. | یات و احادیث مربوط به اهل بیت 88 حب و بغض نسبت به 
پیامبر و على Bie‏ 


حدیث بیست و شش , ۴۷۱ 


احتجاجات قیس بن سعد بر معاویه 


ابان از سلیم و عمر بن ابی‌سلمه نقل می‌کند - و حدیث هردوی آنها یکی است-اين 
دو گفتند: معاویه در زمان حکومت خود بعد از آنکه امیرالممنین اد شهید شد و او با 
امام clot‏ کرد ' به عنوان سفر حج sic aii ail:‏ 
آمدند و معاویه متو جه شد افرادی از قریش که به استقبال او آمده‌اند بیشتر از انصار 
هستند. دراد ین باره سوال کرد. و به او گفته شد:«آنان فقیرند و سواری برای آمدن 


ندارند»! 


سخنان قیس دربارة سوابق معاویه 

معاویه رو به قیس بن سعد بن عباده کرد و گفت: ای گروه انصار. چرا شما ol pod‏ 
راد راتان از قر ی اال dels‏ 

کک رک ا قارو iS ya nes‏ انوا و ا ا و بن؛ ما ر 
خانه‌نشین کرد این جهت که چهارپایی نداشتیم. " معاویه گفت: پس شتران " شما 
کجایند؟ قیس گفت: آنها را در روز بدر و احد و بعد از آن در جنگ‌های پیامبر RE‏ از 
دست دادیم آن هنگام که برای مسلمان شدنتان بر روی تو و پدرت شمشیر می‌زدیم تا 
آنکه امر خدا ظاهر شد درحالی که شما CALS‏ داشتید. 


۱. «ب»: بعد از شهادت امام حسن A‏ «ب» خ J‏ بعد از آنکه على ا به شهادت رسید و امام حسن WE‏ او 
بیعت کرد. «ج»: معاویه هنگامی که بعد از شهادت امیرالمومنین لاو در زمان حیات امام حسن ها 
خلافت را به دست گرفت وارد مدینه شد بعد از آنکه با امام حسن Bh‏ عهد و پیمانی طبق شرایطی بست و 
بعد از ناراحتی‌هایی که برای آن حضرت پیش آمد و مردم او را خوار کردند و موجب پیمان صلح 
ان par‏ شد. 

۲ پد ر قیس. همان سعد بن عباده است که رئیس کل انصار بود. 

۳ «ب» و «د»: فقر و حاجت ما را باز داشت. چهارپایی نداشتیم. 

۴ عبارت عربی «نواضح» است. این کلمه جمع «ناضخ» به‌معنای شترانی است که بر روی ان اب حمل 
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معاویه گفت: خدایا ببخش. قیس گفت: بدان که پیامبر BE‏ فرموده است: «شما بعد 
از من خواهید دید که در عطا و بخشش دیگران را بر شما مقدم می‌دارند». معاو یه 
گفت: جه دستوری در این مورد به شما داده است؟ قیس گفت: دستور داده که صبر 
کنیم تا او را ملاقات نماییم. معاویه گفت: پس صبر کنید تا او را ملاقات کنید! 


سپس قيس گفت: ای معاویه. ما را به شترانمان سرزنش می‌کنی؟ به خدا قسم در 
روز بدر سواربر آنها با شما رو در رو شدیم در Me‏ که شما برای خاموش کردن نور 
خدا و بالا بردن که کلام شیطان تلاش می‌کردید!بعدها تو و پدرت بااکراه داخل 
اسلامی شدید که بر سر آن شما را می‌زدیم.! 

معاویه گفت: گویا تو به bE‏ پاریت نسبت به‌ما بر ما منت می‌گذاری. به خحدا 
قسم قريش در این باره بر شما منت و فضیلت دارند. ای گروه انصار ایا شما بر ما 
منت می‌گذارید برای اینکه poly‏ را یاری کرده‌اید در Sle‏ که او از قریش است و 
es‏ موی ما وازماست؟ os‏ ف و فلت یرای ما Sal‏ که خداوند عما را باران 
ما و اتباع ما قرار داده است و شما را به وسیلة ما هدایت کرده است. 


سوابق حضرت ابوطالب ± در باری اسلام 

قیس گفت: خداوند عزوجل محمد را رحمت بر جهانیان فرستاد و او را بر همه 
مردم فرستاد: برجن وانس و سرخ و سیاه و سفید. و او را برای نبو تش انتخاب کرد و 
ei ey‏ ام »داد 


ال کسی که او را تصدیق نمود و به او ایمان آورد پسرعمویش علی بن ابی‌طالب 
بود. عمویش ابوطالب از او دفاع می‌کرد و مانع دشمنان از او می‌شد و بین کفار فریش 


پروردگار ترغیب می‌کرد. 


۱ح»: دردین وارد شدید هنگامی که شما را بر سر آن زدیم. 


حدیث بیست و شش , ۳۷۳ 

پیامبر Be‏ همچنان از ظلم و اذیت مانع داشت تا آنکه عمویش ابوطالب از دنیا رفت 

و به پسرش علی دستور داد تا آن حضرت را تقویت و یاری کند. علی اهم او را 

تقویت و یاری نمود و جان خود را در هر مسئلۀ شدیدی و در هر تنگنا و ترسی فدای 

او کرد. این مطلب را خداوند از بین قریش به علی اختصاص داد و او را از بین همه 
عرب و عجم مو رد اکرام قرار داد. 


نصب امیرالمومنین ا به خلافت در اوّل بعثت 

پیامبر # همۀ فر زندان عبدالمطلب را که از dae‏ آنان ابوطالب و ابولهب بودند 
جمع کرد. و آنان در آن روز چهل نفر Woy‏ حضرت آنان را دعوت کرد و خادمش 
در آن روز علی yop‏ آن حضرت تحت تکفل عمویش ابوطالب بود. 

پیامبر Be‏ فرمود: كداميك از شما خود را برادر و وزير و وارث و خلیفۀ من در امتم 
و صاحب اختیار هر مومنی بعد از من معرّفی می‌کند؟ افراد حاضر ساکت ماندند تا 
آله Se‏ میس ته سکن جود زا تکار ک ردنت عل gos‏ کرد ارم 
یا رسول الله» خدا بر تو درود فرستد». 

پیامبر BE‏ سر علی ۵ را بر زانوی خود گذاشت و آب دهان مبارک را در دهانش ریخت 
و فرمود: «خدایا؛ باطن علی را از علم و فهم و حکمت پرکن». سپس به ابوطالب فرمود: 
«ای ابوطالب ‏ اکنون سخن پسرت را گوش کن و از او اطاعت نما. جرا که خدا او را 


نسبت به پیأمبرش pos‏ )4 هارون نسبت به موسی قرار داده است». 


مناقب امیرالممنین از لسان قيس 

دیگر اینکه بین مردم برادری قرار داده و بین علی و حودش برادری قرار داد. 
قیس بن سعد (در مقابل معاویه) چیزی از مناقب علی ا را ترک نکرد مگر آنکه آنها 
را یادآور شد و با آنها احتجاج کرد و گفت: از آنها جعفر بی ابی‌طالب است که در 


). ین سپس ابولهب گفت: ای ابوطالب و 
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Ue‏ تیال وا نس DS‏ خداوند از بین مردم او را به این مطلب اختصاص داده 
cl‏ اھات خو وس ها ام وا Obl‏ فاط سد ران غالهان Sxl‏ .هگا 
از قریش, پیامبر و اهل بیت و عترت پاکش را کنار بگذاری, به خدا قسم مااز شما 
- ای گروه قریش -بهتر خواهیم بود و به پیشگاه خدا و رسولش و نزد اهل بیتش از 
شما محبوبتر خواهیم بود. 


جریان غصب خلافت از لسان قيس 

پیامبر یت از Loo‏ رفت و انصار نزد پدرم سعد جمع شدند و گفتند: «جز با سعد cp)‏ 
عبادة) بیعت نمی‌کنیم». قریش دلیل علی و اهل بیتش را بمیان آوردند و با حق او و 
فامیلی او با پیامبر ما گروه انصار را محکوم کردند. 


cpl pk‏ قریش يا به انصار ظلم کرده‌اند و یا به آل محمد 2#. و به جان خودم قسم با 
بودن علی بن ابی‌طالب و فرزندانش بعد از او. احدی از انصار و نه قریش و نه احدی از 


عرب و عجم در خلافت حق و نصیبی ندارند. 


آیات مربوط به امیرالممنین :از لسان قیس 
چه کسی روایت می‌کنی و از چه کسی شنیده‌ای؟ پد رت اینها رابه تو خبر داده و از او 
گرفته‌ای؟ 


قیس گفت: این مطالب را از کسی شنیده‌ام و گرفته‌ام که از پد رم بهتر و حق او بر من 
از پدرم بالاتر است. معاویه پرسید: آن کیست؟ قیس گفت: OF‏ امیرالمزمنین على بن 
ابی‌طالب عالم این امت و حاکم آن و صدیق و فاروق OF‏ است. که خداوند SLI‏ درباره 
او نازل کرده است. از جمله کلام خداوند عزوجل که می‌فرماید: fon‏ گفی باه شهیدا 


en.)‏ با ملانکه. 
۲ «الف»: oe‏ زنان اهل بهشت. 


حدیث بیست و شش , ۴۷۵ 


E‏ ینک و مَنْ Bie‏ علم الکتاب» ‏ «بگو: خداوند و کس که علم کتاب نزد اوست 
برای شاهد بین من و شما کفایت می‌کند». 


بعد از آن قیس آیه‌ای از آنچه درباره امیرالممنین 3 نازل شده بود ترک نکرد مگر 


اميرالمؤمنين :+ صدیق و فاروق و صاحب ale‏ کتاب 
تتعاونه كفت وض اس ابوبکر و «فاروق» آن عمر است: و ASS‏ علم lS‏ نزد 


قیس گفت: سزاوارتر به این اسم‌ها و صاحب حقیقی آن کسی است که خداوند 
ورا و اوه ازل کر ده alia‏ کال عل اهن ری syle‏ ادف رانا 
کسی که دلیلی از طرف پروردگارش دارد و شاهدی پشت سر آن Medel ge‏ و کسی 
است که خداوند جل اسمه درباره او می‌گوید: itn‏ انت 332 9 JSS‏ قوم هاد» " (تو 
ترساننده هستی و هر قومی هدایت کننده‌ای دارد». به خدا قسم این طور نازل شد که 
«علی هدایت کنندة هر قومی است» و شمااین را حذف کردید؛ و ان کسی است که 
پیامبر تاو را در غدیر خم نصب کرد و فرمود: «هر کس که من نسبت به او از خودش 
بیشتر اختیار دارم علی هم نسبت به او از خودش بیشتر اختیار دارد». و پیامبر به او در 
جنگ تبوك فرمود: «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی مگر آنکه 
پیامبری بعد از من نیست». 


۱. سورة رعد: یه ۴۳. 
۲. سوره هود: یه MV‏ 
۲ سوره رعد: یه ۷ 


Dat اسرار آل محمد‎ / ۴V۶ 


ابتدای برنامه معاویه در لعن و برائت از امیرالمؤمنین خ 


معاویه آن روز در مدینه بود. منادي او ندا داد" و نوشته‌ای هم به همه شهرها برای 
کارمندانش نوشت که: «امانم را برداشتم از کسی که حدیثی در مناقب علی بن ابی‌طالب 
یا فضایل اهل بیتش نمل AS‏ و جنین کسی عقوبت را بر خودش روا داشته است». 


از او و بدگویی دربارة او و اهل بیتش -با مطالبی که در آنان نیست -و نیز لعنت ایشان 
را آغاز کردند 1" 


۳ 
احتجاجات ابن عباس بر معاویه 


دربارة قتل عمر و عثمان 

معاویه از کنار خلقه‌ای از فریش می‌گذشت. وقتی او را دیدند برایش bey‏ حاستند 
جز عبدالله بن عباس. معاویه گفت: ای پسر عباس» چیزی تو را مانع نشد از اينکه مانند 
اصحابت بپا خیزی مگر آنچه در نفس خود بر عليه من به خاطر جنگم با شما در 
صفین می‌یابی. "ای پسر عباس " پسر عمویم امیرالممنین عثمان مظلوم کشته شد! 


en)‏ وقتی معاویه این مطلب را از قیس شنید کینه‌اش به جوش آمد و دستور داد منادیش در مدینه ندا کند 
و.... ۱ 

۲ «ج»: خطیب‌ها در هر منبری علی ا را لعن می‌کردند و از او بیزاری می‌جستند و دربارة او و اهل بیتش 
بد می‌گفتند و شروع به عیب سازی دربارة آنان در هررموضع و مکانی نمودند. 

۳ «د»: چه چیز تو را مانع شد که مانند اصحابت برای من بپا خیزی؟ از قیام امتناع نورزیدی مگر به خاطر 
آنچه از جنگم با شما در صفین درخود می‌یابی. 


حدیث بیست و شش , ۴۷۷ 

ابن عباس گفت: پس عمر بن خطاب هم مظلوم کشته شد آیا حلافت رابه پسر او - 
که همین جا حاضر است - سپردید؟ 

معاویه گفت: عمر را یک نفر مُشرك کشت! ابن عباس گفت: پس عثمان را جه کسی 
گشت؟ گفت: مسلمانان او را کشتند! 


ابن عباس گفت: این دلیل تو را بهتر باطل می‌کند و خون او را حلال تررمی‌نماید. اگر 
مسلمانان او را کشته و خوار کرده‌اند پس جز حق نبوده انیت 


دربارة تفسیر قرآن 

معاویه گفت: ما به نواحی نوشته‌ايم و از ذ کر مناقب علی و اهل بیتش نهی کرده‌ايم 
ای ابن عباس زبان خود را نگه‌دار و در کار خود به احتیاط رفتار نما. 

ابن عباس گفت: آیا ما را از قرائت قرآن نهی می‌کنی؟ گفت: نه 

گفت: آیا ما را از تأویل HOLS‏ می‌کنی؟ گفت: آری. 

ابن عباس گفت: قرآن را بخوانیم و نپرسیم که خداوند چه مقصودی داشته است؟ 
گفت: آری. 

ابن عباس گفت: کدام بر ما واجب‌تر است: قرائت قرآن یا عمل به آن؟ گفت: 
عمل به آن. ۱ 

ابن عباس گفت: چگونه می‌توانیم بدان عمل کنیم قبل از ASST‏ بدانیم خداوند از 
آنچه بر ما نازل کرده چه قصد کرده است؟ ay gles‏ گفت: در این باره از کسی سوال کنید 
که قرآن را غیر آنگونه که تو و اهل بیتت تأویل می‌کنید تأویل می‌نماید.! 

ابن عباس گفت: قرآن بر اهل بیت من نازل شده آنگاه من درباره آن از آل ابوسفیان 
یا از آل ابی‌معیط يا از يهود و نصاری و مجوس سؤال کنم؟! معاویه گفت: ما رابا يهود 
و نصاری و مجوس یکسان قرار دادی و ما را از آنان حساب کردی؟ 


۴ در کتاب احتجاج این عبارت آمده است: پس ای ابن عباس این مطلب را به دل مگیر. 
۱. «ج»: معاویه گفت: تأویل ols‏ را از غیر تو و غیر اهل بیتت سوال می‌کنيم. 
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ابن عباس گفت: به جان خودم قسم. تو را با آنان یکسان قرار ندادم مگر هنگامی 
که تو ما رانهی می‌کنی خداوند را طبق قرآن و طبق آنچه از pl‏ و نهی و حلال و حرام و 
ناسخ و منسوخ و ple‏ و خاص و محکم و متشابه در آن است عبادت کنيم. ' و اگر امت 
از اینها نیرسند هلاك می‌شوند و اختلاف می‌کنند و سرگردان می‌شوند. 

معاویه گفت: قرآن رابخوانید و آن را تأویل کنید ولی چیزی از آنچه خداوند از تفسیر 
آن دربارۀ شما نازل کرده و آنجه Be poly‏ دربار؟ شما گفته روایت نکنید و pb‏ آنها را 
روایت کنید. 


آبن عباس گفت: خداوند در 3 OL‏ می‌فرماید: Sip)‏ آن pile!‏ | نور اله mpl ol‏ 
sect TM al ib 5‏ 35535 ره الکافرون» «می‌خواهند نور خدا را با دهانشان 
عا ی کید ولی SUS ps a‏ اک تور BES a SVS US yay‏ آن را 


خوش ناید». 


as glee‏ گفت: ای ابن عباس. خود را از من بازدار و زبانت رادر موردمن حفظ کن» 
و اگر به ناچار LL‏ انجام دهی آن را پنهانی انجام بده و احدی به طور علنی این را از تو 


نشنود. 


وا ۰ ۳ 
سپس به منزلش باز گشت و برای ابن عباس پنجاه هزار درهم فرستاد. 


۱. «الف»: تو را با آنان یکسان قرار ندادم مگر هنگامی که امت را نهی می‌کنی طبق قرآن خدا را عبادت کنند. 
(ج»: «Sal‏ چقدر با آنان OLS‏ هستی. Li‏ امت OLS‏ برده است که خدا را با غير قرآن عبادت AS‏ 
don .۳‏ و «د): ده هزار در هم. «ج»: دویست هزار در هم. 


حدیت بیست و شش , ۴۷۹ 


بلاهای شیعیان در زمان معاویه 


da gles Glia‏ نسیت به شیعیان در عراق 

بعد از ز آن بلاها نسبت به شیعیان علی و اهل بیتش بو در شهرها شدت CSL‏ و 
شدیدترین مردم در این گرفتاری اهل کوفه بودند. به خاطر ote‏ کثیری از شیعیان که 
در انجا بودند. 


به دست اد eat eth Udita‏ که نن Spee pl‏ 
WS‏ حودش از ز شیعیان حساب می‌شد و آنان را می‌شناخت و از زاول. سخن آنان را 


سنیده بو د. 


زا دیات را ده کا که ودند کت و یرون کرو انان زا اندو pees‏ 
پای آنان را قطع کرد و از شاخه‌های خرما بدار آویخت و چشمانشان را بیرون آورد و 
آنان را آواره کرد و بدر نمود به طوری که از عراق بیرون رفتند "و در منطقة عراقین 
شخص مشهوری(از شیعه) نماند مگر آنکه کشته شد. یا بدار آويخته شد و يا آواره و 


یا فراری شد. 


اقدام معاویه در مورد شیعیان dad‏ شهرها و ممالك 

معاویه به قاضیان و والیانش در همه مناطق و شهرها نوشت: «از هيجيك از شیعیان . 
fai‏ می‌کنند شهادتی قبول نکنید». 
۱ . «عراقین» به معنی کل منطقۀ کوفه و بصره است. 


۲. عبارت متن چنین است: «زیر هر ستاره‌ای وزیر هر سنگ و کلوخی» که کنایه از هر مکان است. 
don ۳‏ و «د»: از عراق تبعید شدند. 
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اقدام ds gles‏ در مورد شیعیان عثمان و جعل مناقب برای او 

معاویه به کارمندانش نوشت: «بنگرید کسانی را که نزد شمایند از شیعیان عثمان و 
محبین و اهل بیت او و اهل ولایتش که قائل به فضیلت او هستند و مناقب او را نقل 
می‌کنند. OUT‏ را به خود نزديك کنید و ایشان را گرامی بدارید و مقرّب کنید و شرافت 
دهید. و آنجه هرکدام از آنان دربارة عثمان روایت می‌کند با ذ کر نام او و نام پدرش و اینکه 


از چه طایفه‌ای است برایم بنویسید». 


آنها هم این کار را انجام دادند تا آنجا که بیش از حد دربارة عثمان حدیث نقل 
کردند. معاویه هم جایزه والبسه برایشان فرستاد و چه از عرب و چه غیرعرب 
زمین‌های زیادی به آنان داد. 

این افراد در شهرها زیاد شدند و برای به دست آوردن خانه‌ها و زمین‌ها تلاش 
زیادی کردند و io‏ برآنان وسعت یافت. کسی نبود که نزد حا کم شهری از شهرها یا 
روستایی بياید و hyo‏ عثمان منقبتی روایت کند یا فضیلتی برایش ذ کر کند مگر آنکه 
Sal‏ د se‏ ی ده انش gees‏ فت او ول مش ۱ 


مردم مدتی طولانی به این صورت بودند. ‏ 


اقدام معاویه برای زنده کردن نام ابوبکر و عمر 

اه مار ای ات ات وة ت sts Uys‏ ریاد ied‏ و در هر 
روستا و شهر و هر منطقه‌ای شایع شده است. هرگاه این نامۀ من به شما رسید مردم را به 
روایت hyo‏ ابوبکر و عمر دعوت کنید. چرا که فضایل و سوابقشان برای من محبوبتر و 
چشم مرا روشنتر می‌کند و حجت اهل بیت را بهتر می‌کوبد و ازمناقب عثمان و فضایل او 


هر قاضی و امیری از کارگزاران معاویه al‏ او را برای مردم خواندند. و مردم 
شروع به روایت دربارة ابوبکر و عمر و مناقبشان کردند. 


اقدام معاویه در مورد تعلیم مناقب جعلی ابوبکر و عمر و عشمان 

سپس معاویه یک نسخه نوشت که در آن آنچه از فضایل و مناقب دربار؛ ابوبکر و عمر 
و علمان جعل شده بود جمع کرد و برای کارگزارانش فرستاد و دستور داد تا بر سر 
منبرها و در هر آبادی و در هر مسجدی خوانده شود. 

see‏ دور داد تا cells‏ ل Seas Wee‏ کته آنها ا کودکان 
بیامو زند» به طوری که بتوانند آن را روایت کنند و یاد بگیرند همان طور که قرآن را یاد 
می‌گیرند. ' تا آنجا که به دختران و زنان و خدمتکاران و اطرافیانشان نیز آموختند. 


محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و رد شهادت آنان 

سيس معاویه برای کارگزارانش به صورت یک متن واحد به همه شهرها نوشت: 
«بنگرید هرکس با شاهد و دلیلی دربارة او ثابت شد که علی و اهل بیتش را دوست دارد 
نام او را از دفتر دولتی محو کنید و شهادت او را قبول نکنید». 


اقدام اساسی معاویه درباره قتل شیعیان 

سپس معاویه در نامه دیگری چنین نوشت: «هرکس را متهم کردید که از شیعیان 
است و شاهدی هم درباره او نبود به‌فتل برسانید». 

اینجا بود که شیعیان را به مجرد اتهام و گمان و شبهه در هرجایی کشتند. به طوری 
که گاهی فردی یک کلمه را اشتباه می‌گفت " و به خاطر آن گردنش زده می‌شد. 


۱. دربارهء مناقب جعلی ابوبکر و عمر و عثمان به حدیث ۱۰ مراجعه شود. 

۲. «ج»: سپس معاویه نسخه‌ای به همه کارگزارانش نوشت و آن مناقب و فضایل جعلی بر سر هر منبر و در 
هر ابادی خوانده شد. و به معلمان مکتب‌ها دستور داد که انها را به بچه‌ها ob‏ دهند تا همان طور که قران 
را نقل می‌کنند و یاد می‌گیرند این مناقب راهم نقل کنند. در نسخه «ب»: به پسرانشان آموختند. 

۳. در کتاب احتجاج در اینجا این عبارت را اضافه دارد: «زیاد بن ابیه دربارة حضرمیین به معاویه نوشت که 
انان بر دین علی و عقیده او هستند. معأویه هم نوشت: «هرکس بر دیین على و عقیده او باشد بقتل 
برسان» او هم انان را کشت و اعضای بدنشان را قطعه قطعه کرد. 

۴ «الف» و «ب: از دهانش خارج می‌شد. منظور این است که اشتباهاً سخنی می‌گفت که به عقیده شيعه 
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این بلادر هیج منطقه‌ای مهمتر و شدیدتر از عراق و به خصوص کوفه نبود. تا آنجا 
که شیعیان Ol pus Je‏ عده از اصحابش که در مدینه باقی مانده بودند این گونه بودند 
که اگر فردی که به او اطمینان داشتند " نزد آنها می‌آمد و وارد خانه‌اش می‌شد و 
اسرارش را به او می‌گفت. صاحبخانه از خدمتکار و غلامش می‌ترسید. لذا برای او 
حدیث نقل نمی‌کرد تا آنکه او را قسم‌های غلیظ می‌داد که آنچه می‌گوید به عنوان 
Sats‏ کتمان "eS‏ 


کیفیت انتشار احادیث جعلی 

این مسئله روز بروز شدیدتر می‌شد و دشمنان در اطراف شیعیان زیاد می‌شدند و 
احادیث دروغین خود از سخنان باطل و بهتان رادر بین اصحاب خود ظاهر 
یش تن 


مردم هم به این صورت پرورش BEL‏ و از غیر OUI‏ مطلبی نیاموختند و قاضیان و 
کارگزاران و فقیهانشان به این روش ادامه می‌دادند. 

آن دسته از مردم که بیش از همه به این بلاو فتنه مبتلا شدند فا وتان وتا کار 
ظاهرساز بودند. OUT‏ در مقابل مردم حزن و خشوع و عبادت نشان می‌دادند و بعد 
دروغ می‌گفتند و حدیث جعل می‌کردند تا نزد والیانشان نصیبی داشته باشند و در 
مجالس آنان راه یابند و به اموال و زمین‌ها و خانه‌ها برسند. 

فور ق شد که آن اخادنت و روانات Jee‏ فان به دست کا SES‏ کے کیان 
می‌کردند Gu!‏ مطالب حق و راست است. لذا آنها را روایت می‌کردند و می‌پذیرفتند و 


> نزدیک بود. 

۱. ج»: کسی که از او ترسی و نقیه‌ای نداشتند. 

AS «الف» و «ج»: تا بر او تسلط و قدرت بیدا‎ Y 

۳ قاریان ریا کار متعصب بودند که دروغ اظهار می‌کردند و حدیث می‌ساختند. 


حدیث بیست و شش , ۴۳۸۳ 

فتنه تا آنجا رسید که مجالسشان بر این مطالب اتفاق داشت ' و اینها در دست مردم 
متدیّنی افتاد که دروغ را جایز نمی‌دانستند و اهل دروغ را مبغوض ge‏ داشتند: آنان Sel‏ 
احادیث جعلی را به عنوان اینکه مطالب حقی است می پذ یرفتند. در حالی که اگر 


می‌دانستند باطل است آنها را نقل نمی‌کردند و در دین خود قبول نمی‌کردند و بر 


در آن ole}‏ حق باطل شده بود و باطل حق! راست دروغ شده بود و دروغ راست! 
پیامبر هم فرموده است: فتنه‌ای شما را در بر می‌گیرد که در آن بچه‌ها بزرگ می‌شوند 
و بزرگ‌ها رشد می‌يابند. مردم طبق آن عمل می‌کنند و آن را سئت به حساب می‌آورند. 
به طوری که هرگاه چیزی از آن تغییر یابد می‌گویند: «مردم کار منکری را مرتکب 


شده‌انل ® تغییر داده شد)۱1 


اوج فتنه و بلا پس از شهادت امام حسن ا 

وقتی امام حسن ا از دنیا رفت روز بروز فتنه و بلابالا گرفت و شدیدتر شد. هیچ 
ولی خدا Sb‏ نماند مگر آنکه بر حون خود می‌ترسید و یا کشته شده بود یا آواره و 
فراری بود. و هیچ دشمن خدایی نماند مگر آنکه سخن خود را می‌گفت و بدعت و 
ضلالت خود را OLS‏ نمی‌کر د. 


۱. در OLS‏ احتجاج چنین است: عموم مردم این مطالب را یذیرفتند. 

۲ در کتاب احتجاج چنین‌است: این احادیث جعلی به دست متدینینی افتاد که جعل چنین مطالبی را 
دوست نداشتند. آنان با این عقیده که حق است آنها را پذیرفتند در حالی که ا گر می‌دانستند باطل است و 
یقین می‌کردند که جعلی است از روایت آن احتراز می‌کردند. 


۴ / اسرار آل محمد نز 


۵ 
مناشدات و احتجاجات امام حسین در مکه 


Go‏ امام حسین با شیعیان و اهل بیت #د 

یک سال ' قبل از مرگ معاویه امام حسین کا به همراه عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن 
جعفر به حج رفتند. حضرت مردان و زنان بنی هاشم و دوستان و شیعیانشان را که به 
> آمده بودند و نیز گروهی از انصار را که حضرت و اهل بیتش آنان را می‌شناختند 
جمع کردند. سپس افرادی را فرستادند و فرمودند:احدی از اصحاب pole‏ تب که 
"معروف به صلاح و عبادت هستند و امسال به حج آمده‌اند را ترك نکنید و آنها را نزد من 


جمع نمایید»." 


اجتماع هزار نفر در مجلس مناشدهۀ امام حسدن XA‏ 
در منی بیش ازهفتصد نفر " نرد آن حضرت در خیمه‌اش جمع شدند که اکثر آنان از 
تابعین بودند. و حدود دویست نفر از اصحاب پیامبر BE‏ و دیگران بودند. 


کلام امام حسین ا دربارة جنایات معاویه 

امام حسین : درمقابل آنان برای خطابه ایستاد و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس 
sp OR‏ ۱ 

bi‏ بعد این طغیانگر درباره ما و شیعیانمان آنچه دیدید و می‌دانید و حاضر بوده‌اید 
روا داشت! من می‌خواهم از شما مطالبی را سوال کنم اگر راست گفتم مرا تصدیق 
AES‏ و اگر دروغ گفتم ISS‏ کنید. 


۱. «الف»: دو سال. 

۲. «ب»: سپس احدی از اصحاب رسول الله BE‏ و از تابعین که در شهرها معروف به صلاح و عبادت بودند 
ترک نکرد مگر آنکه آنان را جمع نمود. «ج»: سپس کسی را فرستاد و فرمود: احدی از اصحاب پیامبر BE‏ 
و نیز از تابعین از فرزندان انصار که معروفند را فراموش مکن». 

۳. در wks‏ احتجاج: هزار نفر. 


حدیت بیست و شش , FAO‏ 


به حق خداوند بر شما و حق پیامبر و حق قرابتم با پیامبرتان از شما می‌خواهم که 
رفا gles‏ ابقر سل وتان فان 56 کید وهی LSB‏ 
Oh bash, Us‏ شما OU dee‏ که از آنها ja‏ امان gis‏ به انان اطستان dag ls‏ ۱ 
آنان را به آنچه از حق ما می‌دانید دعوت کنید که من می ترسم این امر ولایت کهنه شود و 
حق از بین برود و مغلوب گردد " ولی خداوند نور خود را کامل خواهد کرد اگر چه 


کافران را خوش نیاید. 


BL امیرالمومنین 3124 لسان امام حسين‎ Julies 

امام حسین #۵ چیزی از آنچه خداوند درباره آنان از قرآن نازل کرده ترک نکرد مگر 
آنکه تلاوت نمود و تفسیر کرد. و نیز چیزی از آنچه پیامبر BE‏ دربارۀ پدر و برادر و 
مادرش و خودش و اهل بیتش فرموده بود ترک نکرد مگر آنکه نقل نمود. در همه اینها 
صحابه می‌گفتند: «به خدا قسم آری شنیده‌ایم و شهادت می‌دهیم». و تابعین می‌گفتند: 
به خدا قسم کسی از صحابه برای ما نقل کرده که او را راستگو می‌دانیم و به او 
اطمینان داریم». 


حضرت هم می‌فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم که آن را برای کسانی که به آنها و به 
دینشان اعتماد دارید نقل AGS‏ 


۱. حدیث مؤاخاة 

سلیم می‌گوید: از جملۀ آنچه حضرت آنان را قسم داد و آنان را متذکر شد این بود 
که فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. LT‏ می‌دانید که de‏ بن ابی طالب برادر پیامبر 2 
بود» هنگامی که آن حضرت بین اصحابش برادری قرار داده و بین او و خودش 


۱. «ج»: سخن مرا کتمان AES‏ و در UL‏ و قبیله‌های خود و مردمی که به آنان اطمینان دارید دعوت AS‏ 


۲. «ب» و «د»: سخن مرا بشنوید و گفتار مرا بنویسید. سپس به شهرها و قبایل خود باز گردید. و هرکس از 
مردم را که در امان بودید و به او اطمینان کردید دعوت AGS‏ 


a‏ «ج» و MOD‏ من می ترسم این حق مندرس گردد یا بمیرد و از بین رود. 


برادری فرارداد و فرمود: «تو برادر من و من برادر تو در دنیا و آخرت هستم»؟ گفتند: 


wl gal سد‎ Curse ۲ 

فرمود: شمارا به خدا قسم می‌دهم. ایا می‌دانید که پیامبر Be‏ محل مسجد و منازلش 
را خرید و آن رابنا کرد. و سیس ده منزل در آن ساخت که همرل برای خحودش و 
دَهُمی را در وسط آنها برای پدرم قرار داد. سپس همه درهایی که به مسجد باز می‌شد 
جز در SE‏ على را مسدود کرد. در این باره عده‌ای سخنانی گفتند. پیامبر Be‏ فرمود: 
«من درخانه‌های شما را مسدود نکردم و درخانة او را باز نگذاشتم. خداوند دستور بستن 
درخانه‌های شما و باز گذاردن در GLE‏ او را داد». 


سپس پیامبر BE‏ نهی کرد که جز او کسی از مردم در مسجد بخوابد. على در 
مسجد جنب می‌شد و منزل gl‏ درمنزل پیامبر BE‏ بود» و برای او وپیامبر BE‏ د رمستجد 
اولادی بدنیا امد. 

کار ن دا قسم. 


فرمود: آیا می‌دانید که عمر بن خطاب طمم کرد که شکافی به قدر چشمش از 


سپس پیامبر Be‏ خطبه‌ای خواند و فرمود: خداوند به موسی امر کرد که مسجد 
طاهری بنا کند که کسی جز او و هارون و دو پسرش در آن ساکن نشوند.خداوند به من 
هم دستور داده که مسجد طاهری بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در آن ساکن 
نشویم. 

گفتند: ارق به خدا قسم. 


۱. دراین باره به پاو رقی ۱۳از حدیث ۱مراجعه شود. 


حدیث بیست و شش , ۴۸۷ 
۳ حدیث غدیر 
فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. ایا می‌دانید که پیامبر در روز غدیر خم او را 


منصوب کرد و ولایت را برای او اعلام نمود و فرمود:«باید pole‏ به غایب خبر دهد»؟ 
Vices‏ ری نها قسم. 


فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید که پیامبر # در جنگ تبوك به او 
فرمود: «تو نسبت به من به منزلة هارون نسبت به موسی هستی. و تو صاحب اختیار 
وو eh‏ ي 

گفتند: آری به las‏ قسم. 


Guus . ۵‏ میاهله 
فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا می‌دانید که پیامبر # وقتی مسیحیان نجران 


را به مباهله دعوت کرد کس جز او و همسرش و دو پسرش را نیاورد؟ 
گفتند: اری به خدا قسم. 


۶. حدیث لوای خیبر 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا می دانید که پیامبر در روز خیبر phe‏ را به 
او سپرد و فرمود: «آن را به دست کسی خواهم سپرد که خدا و رسولش او را دوست 
دارند و او خداو رسولش را دوست دارد. پشت سرهم حمله می‌کند و فرار نمی‌کند. و 
خداوند خیبر را به دست او فتح می‌کند». گفتند: آری به خدا قسم. 


فرمود: آیا می‌دانید که پیامبر Be‏ او را برای ابلاغ oy ge‏ برائت فرستاد و فرمود: «از 


Me اسرار آل محمد‎ , FAA 


جانب من کسی جز خودم یا کسی که از من باشد نباید پیامی ابلاغ کند».! 


۸ فداکاری و پدشقدمی امىرالمؤمنین غ 

فرمود: آیا می‌دانید که هیچ کار مشکلی برای پیامبر BE‏ پیش نیامد مگر آنکه او را 
اعتمادی که داشت پیش فرستاد. و هیچگاه او را به اسمش صدانزد مگر آنکه 
می‌فرمود: «ای برادرم» و «پرادرم را فراخوانید». 

گفتند: ار به خدا قسم. 


4 علی : صاحب اختیار هر مؤمن 
فرمود: LT‏ می‌دانید که پیامبر BE‏ بین او و جعفر و زید قضاوت کرد" و فرمود:«با 
علی. تو از من و من از توام. و تو صاحب اختیار هر مرد و زن مؤمنی بعد از من هستی». 


۰ سوال و خلوت پیامبر و Gate gall rol‏ ا 

فرمود: آیا می‌دانید که او در هر روز با پیامبر Be‏ خلوتی و در هر شب حضوری 
داشت. که هرگاه مطلبی می‌پرسید پاسخ می‌فرمود و هرگاه سکوت می‌کرد 
خودان حضرت شروع می‌فرمود. 

گفتند: اری به خدا قسم. 


۱ علی ا بهترین اهل بیت 

فرمود: LI‏ می‌دانید که پیامبر gl Be‏ را بر جعفر و حمزه فضیلت داد آن هنگام که به 
فاطمه هه فرمود: «تو را به بهترین اهل بیتم و مقذم‌ترین OUT‏ در اسلام و بالاترین آنان 
در حلم و بیشترین آنها در علم تزویج نمودم»؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


۱. در این بارة به یاورقی ۱۴ در Cote‏ ۱۱ مراجعه نمایید. 


۲. دراین باره به پاورقی ۱۵ از Code‏ ۱۱ مراجعه شود. 


حدیث بیست و شش , ۴۸۹ 

2# سیادت پنج تن‎ VY 
فرمود: «من سیّد فرزندان آدم هستم و برادرم علی‎ BE می‌دانید که پیامبر‎ LT فرمود:‎ 
سید عرب. و فاطمه سيّدۀ زنان اهل بهشت. و دو پسرم حسن و حسین دو سید جوانان‎ 
۱ اهل بهشت هستند»؟‎ 


گفتند: اری به خدا قسم. 


۱۳ غسل پیامبر ¥+ به‌دست gle‏ زد 
فرمود: ایا می‌دانید که poly‏ يټ او را دستور به غسلش داد و به او خبر داد که 
جبرئیل او را در غسل كمك می‌کند؟ گفتند: آری به خدا قسم. 


۴ حدیث تقلیر 

فرمود: آیا می‌دانید که پیامبر :در آخرین خطابه‌ای که برای مردم ايراد کرد فرمود: 
«ای مردم» من در میان شما دو چیز گرانبها SL‏ گذاشتم: کتاب خدا و اهل بیتم. به این 
دو تمشک ALS‏ تا گمراه نشوید». 

گفتند: آری به خدا قسم. 


Bar و احادیث مربوط به اهل بیت‎ obi) 

سلیم می‌گوید: امام حسین ا چیزی از آنچه خداوند به خصوص دربارۀ علی بن 
ابی طالب ند و اهل بیتش در قرآن و بر لسان پیامبرش نازل کرده بود ترک نکرد مگر 
آنکه در آن مو رد آنان را قسم داد. 

صحابه می‌گفتند: Syl)‏ به خدا قسم. شنیده‌ایم» و تابعی می‌گفت: (به خدا قسم 
کسانی که به او اطمینان دارم - فلانی و DU‏ -برایم نقل کرده‌اند».! 


۱. در «ب» این اضافه را دارد: فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم که برای هر کس که به او اطمینان دارید نقل 
LS‏ 


Re اسار آل محمد‎ / FAs 


حب و بغض نسبت به پیامیرو Mt gle‏ 
سپس امام حسین خا آنان را در این باره قسم داد که ایا از پیامبر ‏ شنیده‌اند که 
می‌فر مود: «هرکس گمان کند مرا دوست می‌دارد و علی را مبغوض می‌دارد دروع 


می‌گوبد. مرا دوست ندارد درحالی که علی را مبغوض بدارد»! 


شخصی به پیامبر ¥ عرض کرد: یا رسول الله» این مطلب چگونه می‌شود؟ فرمود: 
«چون او از من و من از اویم. هر کس او را دوست بدارد مرا دوست دارد. و هر کس مرا 
دوست بدارد خدا را دوست دارد. هر کس او را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته و 
هرکس مرا میفوضض بداره دا رامیفوضی داشته ES yr bee‏ 

گفتند: «آری به خدا قسم. شنیده‌ایم». و در اینجا مردم متفرّق شدند.! 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۲۳ص 7۱۷۳ FOF‏ 
۲. بحار الانوار: ج ۴۴ ص NYA‏ 
۳ الدرر النجفیه: ص ۲۸۱ و ۲۸۷. 
۴ الغدیر: ج ۲ص NOP‏ 
روایت با سند به سلیم: 
5 احتجاج طبر سی: ج ۲ص NO‏ 
۲. نزهة الکرام: ص ۶۶۱. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کشف الغمة » به روایت بحار: ۸ قدیم ص ۵۳۴. 
۲ تاریخ یعقوبی: ج ۲ص NYY‏ 
۳ شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید: ج ۱۱ص ۴۴. 


۱. در OLS‏ احتجاج: سپس حضرت از منبر فرود آمد و مردم متفرّق شدند. 


۳۷ 


گزارش ابن عباس از نوشتن کتفارزش AS‏ منع عمرازنوشتنکنف 
و عکس‌العمل پیامبر BE‏ تأییداینکه مانع از کتف عمر بود. 


گزارش ابن عباس از نوشتتن کتف 


ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل می‌کند که گفت: من نزد عبداللّه بن عباس در خانه‌اش 


ارزش کتف 

ابن عباس گریه کرد و گفت: پیامبر :د ر روز دوشنبه همان روزی که از دنیا رفت 
در حالی که اهل بیتش و سی نفر از اصحابش کنار او بودند " فرمود: «کتفی» ‏ بیاو رید 
تا برای شما چیزی در آن بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید و اختلاف نکنید. 


فرعون این امت OUT‏ را از آوردن کتف منع کرد و گفت: «پیامبر خدا هذیان 
می‌گوید»!! 


پیامبر BE‏ غضب کرد و فرمود: «می‌بینم در حالی که زنده هستم با من مخالفت 
می‌کنید . پس بعد از مرگ من جه خواهید کرد»؟ و کتف را رها کرد. 


۱. «ج»: ابن عباس پیامبر BE‏ و وفاتش را یاد کرد و گریست و گفت: روز دوشنبه. و چه بود روز دوشنبه! که 
پیامبر BE‏ از دنا رفت در حالی که اهل بیتش و glade‏ از اصحابش در اطراف او بودند. 

۲. منظور از « کتف» استخوان کتف شتر یا چهار پایان دیگر است که بخاطر پهن بودن برای نوشتن روی ان 
مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

۳ «ج» و «د»: اختلاف می‌کنید. 


سلیم می‌گوید: سپس ابن عباس رو به من کرد و گفت: ای سلیم. اگر نبود آنچه آن 
مرد گفت حضرت برای ما نوشته‌ای می‌نوشت که احدی گمراه نشود و اختلاف 
۱ 


تأیید اینکه مانع از کتف عمر بود 

مردی از جمعیّت گفت: آن مرد که بود؟ ابن عباس گفت: راهبی به این مطلب 
۳ 
۱ 


لس : 


داد: او عمر بود. گفتم: راست می‌گویی. من از علی او سلمان و ابوذر و مقداد هم 
شنیدم که می‌گفتند: «او عمر بود». 


ابن عباس گفت: ای سلیم این مطلب را کتمان کن مگر برای کسانی از برادران 
دینی‌ات که به آنان اعتماد داری. جرا که قلب‌های این امت از مخبت این دو مرد سیراب 


شده همان طور که قلوب بنی اسرائیل از محبت گوساله و سامری سیراب شده بود. 


۱ nna enae nea nna nen 


روایت ازکتاب سلیم: 


۱. در «ج» این جمله را به نقل از پیامبر BE‏ چنین آورده است: « گر آن مرد نبود نوشته‌ای می‌نوشتم که احدی 
گمراه نشود و حتی دو نفر اختلاف نکنند. ‘ 
۲ (ج»: راهی به بیان این مطلب ندارم. 





۳۸ 





امیرالمومنین ادر جمل» سه متخلف از جنگ glo‏ امیرالمو منین اند 


تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل 
امیرالمومنین ا حاضر بودم. لشکر ما دوازده هزار نفر و اصحاب حمل بیش از صد و 


همراه علی ا حدود جهار هزار نفر از مهاجرین و انصار بودند که همراه پیامبر BE‏ در 
بودند. جز آن دسته از اهل بصره و حجاز که سابقهٌ همجرت نداشتند و بعد از فتح مکه 


حضور داوطلبانة لشکر امدرالمومندن ن؛ در جمل 
حضرت احدی از مردم را بر بیعت و بر جنگ مجبور نکرده بود. بلکه آنان را 
فراخوانده بود. از fal‏ بدر صد و هفتاد نفر که OLE AST‏ از انصار و از شاهدین ASL‏ و 


حدیبیّه بودند شرکت کرده بودند واحدی از آنان از شرکت در جنگ تخلف نورزیده 


۱ 
بو د. 


۱ این عبارت در «ج» خ ل چنین است: چنین نبود که علی بذ احدی از مردم را بر بیعت و بر جنگ همراه 
خود مجبور کند. بلکه آنان را فراخواند. از fal‏ بد ر صد و هفتاد نفر که | کثرشان از انصار بودند پذیرفتند و 
days‏ تفر از SES‏ کهورگ Ae‏ 8 کت که بو دنل و اند نفر از مهاجرین و انصار که در بيعت 
شجره و در جنگ‌های پیامبر BE‏ حاضر بودند و بقيةٌ لشکر از اهل کوفه بودند. هر گروهی از مهاجرین و 
انصار هم که همراه حضرت نبودند خواسته‌شان با حضرت موافق بود و او را دوست می‌داشتند و برای 
پیروزی او دعا می‌کردند. جز سه نفر.... 


۴ / اسزار آل محمد Be‏ 


احدی از مهاجرین و انصار نبود مگر آنکه خواسته‌اش بااو بود. او را دوست 
می‌داشتند و برای غلبه و پیروزی حضرت دعا می‌کردند و دوست داشتند بر مخالفین 


آن حضرت بر آنان سخت نگرفته بود و انان را در تنگنا قرار نداده بود. آنان با او 
بیعت کرده بودند. و البته همه مردم در راه خدا جنگ نمی‌کنند. 


سه متخلف از جنگ‌های امیرالمومنین ‏ 

کسانی که بر آن حضرت طعنه بزنند و از او بیزاری بجویند کم و مخفی از او بودند 
و در ظاهر اظهار اطاعت او را می‌نمودند. مگر سه نفر که با او بیعت کردند ولی در 
جنگ به‌همراه او شک نکردند و خانه‌نشینی اختیار کردند که عبارت بودند از: محمد 
بن مسلمه. سعد بن ابی‌وقاص. پسرعمر. 


اسامه بن زید بعد از آن تسلیم شد و رضایت خود را اعلام کرد ' و برای على ese‏ 
و استغفار کرد و از دشمن Ol‏ حضرت بیزاری جست و شهادت داد که آن حضرت بر 


۵ و و اه واه و مه و و و و و و و و و و و و و وا و و و و و ها و و و هو وا و و و و و و و و ما و و و و و و فا 


روایت ازکتاب سلیم: 


۱. «ج» خ ل: از جنگ دست نگه داشتند که عبارت بودند از: سعد و پسرعمر پسرسلمه. اسامة بن زید. ولی 
اسامة بن زید بعداً رضایت خود را اعلام کرد. 


۳۹ 


احتجاحات امیرالموٌمنین بذ بر طلحه و زبیر:فراخواندن طلحه و 
زبیر قبل از شروع جنگ جمل. لعن اصحاب جمل بر لسان پیامبر بت 
رد حدیث عشرۀ مبشره بیرون آوردن همسر پیامبر BE‏ توسط طلحه 
و زین به اختلاف طلحه و زبین فرق بيعت عثمان با بيعت 


احتجاجات امیرالممنین :بر طلحه و زبیر 


فرا خواندن طلحه و زبیر قبل از شروع جنک جمل 
ارم کر yg‏ کر خف مس ها ردو قرف اق MAU‏ :رود 5ا 
فرمود: بر من از حانب خداوند سپر نگهدارنده‌ای وجود دارد. و هرگز کسی نمی تواند از 
اجل خود فرار کند. من نمی‌میرم و کشته نمی‌شوم مگر به دست شقی ترین امّت. 
همان طور که BL‏ صالح را شقی‌ترین قوم ثمود پی کرد. 

زبیر بیرون آمد. حضرت فرمود: طلحه کجاست؟ او هم خارج شود. طلحه هم 


لعن اصحاب جمل بر لسان پیامبر ie‏ 
حضرت فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم. آیا شما دو نفر» و صاحبان علم از آل 


۱. ابا عبدالله» در اینجا 40S‏ زبیر است. 


۶ / اسزار آل محمد نیا 


محمد و عایشه دختر ابوبکر می‌دانید که: «اصحاب جمل و امل نهروان ‏ بر زبان 


زبیر گفت: چگونه ما لعنت شدهار یم در حالی که ماا SENE‏ هستیم؟" 
حضرت فرمود: اگر می‌دانستم که شما اهل بهشتید جنگ با شما را حلال نمی‌دانستم. 

زبیر گفت: آیا از پیامبر # نشنیدی که در روز جنگ AAT‏ می‌فرمود: «طلحه مستحق 
بهشت شده است». و «هر کس می‌خواهد به شهیدی که زنده روی زمین راه می رود 
بنگرد به طلحه نگاه کند»؟ آیا از ز pele‏ ی Re‏ «ده نفر از قریش در 
بهشتند»؟ 


رد حدیث عشرة مبشره 
آنکه نُه نفر را نام برد که در بین OUT‏ ابوعبيدة جراح و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 
شید ۳ 
بو دید. 
حضرت فرمود: نه نفر را نام بردی» دهمی کیست؟ زبیر گفت: تو هستی! فرمود: 
ای ll‏ اهامای 
منکر آن هستم. به خدا قسم. بعضی از ز افرادی که نام بردی در تابوتی داخل چاهی در 
i inal‏ ر درد has‏ ی ی تا ی 


۱. درکتاب احتجاج: همه اصحاب جمل... 

۲. درکتاب احتجاج: چگونه ما ملعون هستیم در حالی که اصحاب جنگ بذر و Jal‏ بهختيم: 

۳ این عبارات در کتاب احتجاج چنین است: LI‏ حدیث سعید بن عمرو بن نفیل را نشنیده‌ای که روایت 
می‌کرد از پیامبر RE‏ شنیده است که فرمود: «ده نفر از فریش ش در بهشتند»؟ على لا فرمود: از او شنیدم که در 
زمان حکومت عثمان این حدیث را نقل می‌کرد. سپس فرمود: ae eal‏ ات 
بگویی ۱ 


بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابوعبیدة جراح و سعید بن عمرو بن نفیل هستند. 


حدیت بيست ونه | FAV‏ 


پیامبر Be‏ شنیدم. و گرنه خداوند تو را بر من غلبه دهد و خون مرا به دست تو بریزد.(و 
8 2 ۳ ۰ ۱ 2 
گریه می‌کرد. 


بیرون آوردن همسر پیامبر 8 توسط طلحه و زبیر 

سپس امیرالممنین ا رو به طلحه کرد و فرمود: ای طلحه زنان شما ه مراهتان 
هستند؟ گفت: نه. فرمود: شما سراغ زنی رفته‌اید که در OLS‏ خدا جای او نشستن در 
خانه‌اش است. و او را در معرض دید مردم قرار داده‌اید. و همسران خود را درخیمه‌ها و 
حجله‌ها حفظ کرده‌اید؟! با پیامبر Be‏ به خودتان به انصاف رفتار نکرده‌اید که زنان 
خود را در خانه‌ها نشانده‌اید و همسر پیامبر Be‏ را بیرون آورده‌اید. در حالی که خحداوند 


دستور داده جز از پشت پرده سخن نگویند. 


اختلاف طلحه و زبیر 

فرمود: به من خبر بده که چرا عبداللّه پسر زبیر (به عنوان امام جماعت) برای شما 
نماز می‌خواند؟ ایا یکی از شما به ذیگری راضی نمی‌شود؟ به من خبر بده که چرا 
عرب‌های بیابانی را به جنگ من دعوت کرده‌اید؟ چه چیزی شما را به این اقدام وادار 


Waal کرده‎ 


فرق بيعت عثمان با بيعت Gate gall rol‏ ا 
طلحه گفت: ای مخاطب من !" ما در شورا شش نفر بودیم که یک نفرمان مُرد و 
ی 3 3 ۰ ۳ ی ۰ ۰ “ 

دیگری کشته شد. و امروز ما چهار نفریم و همگی نسبت به تو بی میل هستیم. 


۲ کلمة «یا هذا» به این صورت ترجمه شده است که منظور طلحه امیرالمزمنین SEE‏ است. 
۳ شش نفر: عثمان و عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی‌فاص و طلحه و زبیر و امیرالمومنین A‏ هستند 
که قبل از جنگ جمل عبدالرحمان مرده و عثمان کشته شده بود. 


۴۹۸ / اسرار آل محمد بر 


ا . |١‏ جڪ 


حضرت فرمود: جرا؟ فرمود: برای اینکه تو با اختیار بیعت کردی. 


حضرت فرمود: چطور با اختیار بیعت کردم در حالی که انصار با شمشیرهای 
کشیده می‌گفتند: «اگر شما مشورت را تمام کردید و با یکی از خودتان بیعت کردید 
( کار تمام است) و گرنه گردن همه‌تان را می‌زنیم! 

ایا هنگامی که با من بیعت کردید به تو و اصحابت احدی جیزی از این گونه سخن را 
گفت؟ 


دلیل من بر اجبار در بیعت واضح تر از دلیل تو است. تو و رفیفت به اختیار خود و 
بدون اجبار با من بیعت کردید. و شما اول کسی بودید که این کار را انجام دادید و 
کسی به شما نگفت: «باید بیعت کنید و گرنه شما را می‌کشیم»! 


طلحه هم برگشت و جنگ در گرفت. طلحه کشته شد و زبیر فرار "oS‏ 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۳۲ ص ۲۱۶. 
روایت با سند به سلیم: 

. احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۲۳۷. 
روایت از غیر سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۳۲ ص ۱۹۶ح MEF‏ 


۱. «ب» و «د»: این مطلب به نفع تو نیست. 
۲. البته زبیر از میدان جنگ فرار کرد و در بیرون شهر بصره به دست عمرو بن جرموز کشته شد. 


۳, 


هزاران باب علم امیرالمومنین 3 نمونه‌ای از علم امیرالمومنین AB‏ 


هزاران باب (abe gall psa ale‏ نا 
ابان می‌گوید: سلیم گفت: از ابن عباس شنیدم که می‌گفت: از علی 3 حدیثی شنیدم 
که حل آن را نفهمیدم و آن را انکار هم نکردم. از او شنیدم که فرمود: «پیامبر ت در 
بیماریش کلید هزار باب از علم را به من پنهانی آموخت که از هر بابی هزار باب باز 


می شد ). 


نمونه‌ای از Sate gall ral ale‏ 
ابن عباس گفت: در «ذی قار» ' در خیم علی د نشسته بودم» و cyl‏ در حالی بود که 
آن حضرت. امام حسن ذو عمار را به کوفه فرستاده بود تا مردم را برای شرکت در 
بر تو وارد می‌شود در Je‏ که بازده هزار نفر همراه او هستند به استثنای یک يا دو 

۳ cas 
cd 
ابن عباس می‌گوید: پیش خود گفتم: اگر طبق گفته حضرت شود این از همان هزار‎ 


۱ «ذی قار» محل آب و آبادی بین کوفه و واسط بوده است. 

۲. تردید از ابن عباس یا سلیم است. و گرنه وقتی حضرت از غیب یازده هزار نفر را خبر می‌دهد مسلماً یک 
يادو نفر کمتر را هم می‌داند. 
این عبارات در «ج» چنین است: من با علی لاد ر ذی قار در خیمه ان حضرت نشسته بودم در حالی که امام 
Bop‏ را به کوفه برای دعوت مردم به جنگ فرستاده بود. و عمار بن یاسر و قیس بن سعد بن عباده را 
به‌عنوان دو وزیر او فرستاده بود. 
امیرالممنین لا رو به من کرد و فرمود: حسن بر تو وارد می‌شود در حالی که یازده هزار نفر باستثنای یک 
نفر یا به اضافه یک نفر همراه اوست. 


۰ / اسزار آل محمد Te‏ 


هنگامی که امام حسن :با لشکر از دور پیدا شدند به استقبال آنان رفتم و به 
نویسندة لشکر " که نام‌هایشان هراه او بود گفتم: چند نفر همراه شما هستند؟ گفت: 
یازده هزار نفر به استثنای یک یا دو نفر !" 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار:ج ۴۰ص ۲۱۶ 
روایت از غیر سلیم: 
. ارشاد القلوب دیلمی: ج ۲ص NYE‏ 
۲. ارشاد شیخ مفید: ص ۱۶۶. 
۳ الخرائنج راوندی. به نقل بحار: ج ۲ ۷ 
۴. منتخب کنزالعمال: ج ۵ص FY‏ 


۱ «ب» و «د»: به نويسندة امام حسن FEE‏ 

۲ این تردید هم از راوی است. یعنی کلام حضرت کاملاً مطابق با سخن نویسنده لشکر بوده است و در هر 
دو مورد راوی مردد است ولی در تطابق دو کلام هیچ تردید ندارد. چنانکه عبارت در «ج» این نکته را 
تأیید می‌کند: «نویسنده لشکر گفت: یازده هزار نفر به اضافۀ یک نفر یا گفت: باستثنای یک نفر 
همان طور که على XL‏ فرموده بود». 


۳۱ 


سلونی قبل ان تفقدونی. علم قران نزد پیامبر و امیرالمومنین Bae‏ 


سلونی قبل ان تفقدونی 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: در مسجد کوفه خدمت امیرالمژمنین ل نشسته 
بودم و مردم اطراف آن حضرت بودند. حضرت فرمود: «از من بپرسید قبل از آنکه مرا 
نیابید. دربارة OLS‏ خدا از من بپرسید. به خدا قسم هیچ ایه‌ای از OLS‏ خدا نازل نشده 


مگر آنکه پیامبر تا برای من خوانده تا من هم بخوانم و تأویل آن را به من آموخته است». ' 


ale‏ قران نزد پیامبر و امیرالممنین به 
اک adel gals‏ وال کت ی 
فرمود: بلی آنچه من در آنها غایب بودم برایم حفظ می‌کرد. و آنگاه که نزد او 
می‌آمدم می‌فرمود: «یا علی. خداوند بعد از تو این مطالب را نازل کرد و آنها را برایم 
می‌خواند تا من هم می‌خواندم و می‌فرمود: «تأویل اینها چنین است» و آن را به من 


- 


و و مه و و و مه و مه وم مه و مه وه و و هو و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و هه و و و فا 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار:ج ۴۰ ص ۱۸۶ح VY‏ 
روایت از غیر سلیم: 

. امالی طوسی: ج ۲ص ۱۳۶. 


en ۱‏ مگر انکه ان را خواندم و تاویل ان را دانستم. 


۳۲ 


سخنان امیرالمومنین ا با رئیس بهود. Be‏ عالم به حکم تورات و 
انجیل و قران. کیفیت افتراق امت‌ها: فرقه‌های محبّین اهل Baboon‏ 


سخنان امیرالمزمنین :با رئیس يهود 
ابان می‌گوید: سلیم گفت: از امیرالممنین تدشنیدم که به رئیس یهودیان می‌فرمود: 
شمابه چند فرقه تقسیم شده‌اید؟ او گفت: بر فلان تعداد فرقه. حضرت فرمود: دروغ 


گفتی! 


علی w‏ عالم به asa‏ تورات و انجیل و قرآن 

سپس حضرت رو به مردم کرد و فرمود: به خدا قسم. اگر تکیه‌گاه حکومت برای من 
آماده می‌شد بین اهل تورات با توراتشان. و بین اهل انجیل با انجیلشان و بین اهل قرآن با 
قرآنشان قضاوت می‌کردم.! 


کیفیت افتراق اّت‌ها 
بهودیان بر هفتاد و یک گروه متفرق شدند که هفتاد گروه آنان در اتش و یک گروه 
در بهشتند. و آن گروهی است که تابع یوشع بن نون وصی حضرت موسی ا شدند. 
خن بر اه ودر US eis‏ کا واو یی کر وهی al‏ ویک 
گروه در بهشتند. و آن گروهی است که تابع شمعون وصی حضرت عیسی EL‏ شدند. 
و این امّت بر هفتاد و سه گروه متفرق می‌شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک 
فرقه در بهشتند. و آن گروهی است که تابع وصی محمّد BE‏ شدند -و در اینجا حضرت 
با شتا تسه مارك روند 


۱. «ب»: حکم می‌کردم. 
۲ یعنی به سینة خود اشاره کردند که منظور از وصی پیامبر BE‏ خودم هستم. 


حدیت سی و دو , ۵۰۳ 


فرقه‌های محتّین اهل بیت ۶« 
میس فرمود سرد گر وه از Seca‏ وه فر ئه هم کی دوس و مخت ها اوضا 
می‌کنند. ولی یک گروه از آنها در بهشت و دوازده گروه در اتش هستند. 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۵. 

۲. الصوارم الماضية فی‌الفرقة الناجية به نقل سيد 

بحرالعلوم در مقدمة کتاب سلیم ص ۴۷. 

روایت با سند به سلیم: 

با توجه به اینکه حدیث ۶۵ GUS‏ سلیم شباهت 

زیادی به این حدیث دارد. در آنجا مدارك مربوطه 

SS‏ شده است. 
روایت از غیر سلیم: 

۱. کافی: به‌روایت بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۷ 

.۱۳۷ امالی طوسی: ج ۲ص‎ Y 

۳ احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۳٩۱‏ 

۴ خصال صدوق: ج ۲ ص ۵۸۵ح ۱۱. 


۳۳ 


مهمتر ین روایت ابن عباس دربارة امیرالمؤمنین ب نام اهل سعادت و 


شماوت نزد peal‏ المو منین Ee‏ 


مهمترین روایت ابن عباس درباره امیرالمومنین ۵ 


OL‏ می‌گوید: سلیم گفت: به ابن عباس گفتم: مهمترین چیزی که از علی بن 
ابی‌طالب ت شنیده‌ای به من خبر بده که کدام است؟ 


سلیم گفت: ابن عباس مطلبی برایم ذکر کرد که قبلاً از علی ل شنیده بودم. 


نام اهل سعادت و شقاوت نزد امیرالمو‌مدین تا 
حضرت فرمود: پیامبر ٤‏ د ر حالی که نوشته‌ای در دستش بود مرا صدا زد و فرمود: 


a \‏ و 


عرض کرد: ای پیامبر خدا. این نوشته جیست؟ فرمود: نوشته‌ای است که خدا 
نوشته. و در آن نام اهل سعادت و اهل شقاوت از امتم تا روز قیامت برده شده است. 


پروردگارم به من دستور داده که آن را به تو بسپارم. ' 


A‏ «ج»: ای پرادرم. 

۲ درذیل این حدیث مناسب است به دو حدیث به نقل از بحار الانوار: ج ۱۷ ص ۱۴۶ اشاره کنیم: 
الف. از امام باقر eh‏ از پد رانش 24 روایت کرده که فرمود: پیامبر RE‏ بیرون امد در حالی که در دست 
راشتتن نوشعه‌ای و دردشت جن as‏ دیگری نود حضرت نوشته‌ای را که در دست راستش بود باز 
کرد و چنین خواند: «بسم الله الرحمان الرحیم: نوشته‌ای برای اهل بهشت با نامشان و نام پدرانشان. که 
یک نفر به انها افزوده نمی‌شود و یک نفر هم از انان کم نمی‌شود». سپس نوشته‌ای را که در دست چپش 
بود باز کرد و چنین خواند: «نوشته‌ای از خداوند رحمان و رحیم برای اهل اتش با نامشان و نام پد رشان و 
acces Cane‏ رید worn ire‏ شود و را نان کی مین وه 
ب. امام باقر ا فرمود: پیامبر RE‏ به اسمان هفتم رفت و به سو رة المنتهی رسید. سدره به او عرض کرد: 
«مخلوقی قبل از تو از AS pe‏ من رد نشده است». سپس آن حضرت نزدیک شد و به مقام «قاب قوسین 


& 


حدیت سی و سه / ۵0۵ 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۰ص ۱۸۷ح VY‏ 
روایت از غیر سلیم: 
۱ بصائر الدرجات: ص ۱ج Y‏ 
۲. بصاثر الدرجات: ص ۱۹۱ح ۳ 
۳. بصائر الدرجات: ص ۲ح ۵. 
F‏ محاسن برقی: ص ۲۸۰ ص FQ‏ 
۵. قرب الاسناد: ص AY‏ 
را ار شا لت رای GAR GAP‏ 


۰ و ۰ و ۰ بنیز مراجعه شود. 


ج اوادنی» رسید و خداوند به او وحی کرد. 
در آنجا خداوند نوشتة اصحاب یمین و اصحاب شمال (چپ) را به او داد. حضرت نوشته اصحاب یمین 
را گرفت و باز کرد و در آن نظر نمود و دید در آن نام اهل بهشت و نام پدران و قبایلشان است. و نوشتۀ 
اصحاب شمال ( چپ) را باز کرد و در آن نظر نمود و دید در آن نام اهل آتش و نام پدران و قبایلشان است. 
پیامبر BE‏ از معراج برگشت و آن دو نوشته را همراه داشت و آنها را به علی بن ابی‌طالب ا سپرد. 


rf 


یوم الهریر آخرین و شدیدترین روز جنگ صفین: حضور سلیم در 
شدیدترین مرحلة جنگ صفین. خطابة مالك اشتر در یوم الهریر 
کیفیت جنگ در یوم الهریر خطابة امیرالمؤمنین خا بعد از جنگ 
هریر نیزه زدن قرآن‌ها بعد از واقعة هریر. نامة معاویه به عنوان 
حیله به امیرالمومنین Eh‏ در | خر صفین. جواب gate pall peal‏ له به 
alm‏ معاویه. سخنان عمرو عاص و اشعار او در شماتت معاویه 


افتضاح معاویه و عمر و عاص. 
یوم الهریر آخرین و شدیدترین abe yo‏ جنگ صفین 


حضور سلیم در شدیدترین مرحلة جنگ صفین 

ابان می‌گوید: از سلیم بن قیس شنیدم در حالی که از او پرسیدم: LN‏ در صفین 
حاضر بودی؟ گفت: آری. پرسیدم: آیا در روز «هریر» هم حاضر بودی؟ گفت: آری. 
گفتم: در آن روز در چه سنّی بودی؟ گفت: چهل سال. ‏ گفتم: پس برایم نقل کن. خدا 


NS رحمتت‎ 


خطابة مالك اشتر در يوم الهریر 

سلیم گفت: آری. هرچه را فراموش کنم این حدیث را فراموش نمی‌کنم. سپس 
گریه کرد و گفت: آنان صف بستند و ما صف بستیم. مالك اشتر همراه اسب سیاهی 
بیرون آمد در حالی که اسلحه‌اش را بر اسبش آويخته بوده و نیزه در دستش بود و ONL‏ 
به سرهایمان فرود می‌آورد و می‌گفت: «صف‌های خود را منظم کنید». 


از این جمله معلوم می‌شود سلیم دو یا چهار سال قبل از هجرت بدنیا امد است. زیر جنک صفین در 
سال ۳۶ شروع و در سال ۳۸ ختم شده است. اگر عمر سلیم در آن ایام چهل سال باشد تولد او دو یا چهار 
سال قبل از همجرت می‌شود. برای توضیح بیشتر به ص ۱۸ مقدمه مراجعه شود. 


حدیث سی و چهار , ۵۰۷ 


آمد تا بین دو صف " ایستاد و پشت به اهل شام نمود و رو به ما کرد و حمدوثنای الهی 
بجا آورد و بر پیامبر # درود فرستاد و سپس گفت: 


GI‏ بعد. از قضا و قدر الهی این بود که در اد ین مکان از زمین جمع شویم به خاطر 
اجل‌هایی که نزدیک شده اف ون که roy (Econ be‏ ات Cycle eae‏ در این حنگ. 
آقای مسلمین و امیرالممنین و افضل وصیین و پسرعموی پیامبرمان و برادرش و وارث 
ا وشت و هکیت هی سا Salley‏ و رسن انان apt Sete‏ و 
پناهگاه نفاق وباقی‌ماندۀ احزاب است که آنان را به شقاوت و آتش رهبری می‌کند. ما در 
جنگ با ایشان از خداوند امید ثواب داریم و OU‏ انتظار عقاب دارند. 


آنگاه که تنور جنگ داغ شد و بخروش آمد" و اسبان بر کشته‌های ما و آنان SG‏ 
ما در جنگ با آنان امد پیروزی داریم. در آن هنگام جز سر و صدای نامفهوم و همهمه 
چیزی نشنوم. 


ای مردم. چشمان را ببندید و دندان‌های پیشین را فشار دهید. که این گونه در زدن 
سرها شدیدتر است. با رویتان به استقبال دشمن بروید و دسته شمشیرهایتان را 
به دست راست بگیرید و بر مغزها فرود بیاو رید و با نیزه‌ها به پایین سینة چپ بزنید که 
کشنده است: 


به شدت حمله کنید مانند قومی که برای خونخواهی پدرانشان و گرفتن انتقام 
برادرانشان آمده‌اند و کته دشمنشان را در دل دارند و خود را برای مرگ آماده 
کرده‌اند. تا ذلیل نشوید و در دنیا برایتان عار نماند. 


as‏ اب ٠‏ 2 ر مکان wt‏ زمین > ع نشاه‌ايم مکر به خاطر اجل‌هایی 


oe 5‏ که نزدیک شده است. 
x‏ «الف» خ ل: و شمشمیری از شمشیرهای خداوند است. 
۴ اشاره به هند ماد ر معاویه است که جگر حضرت حمزه لا را در دهان گذاشت. 


۵ د»: غبار جنگ برخحاست. 


۵۰۸ / اسرار آل محمد Panta‏ 


کیفیت جنک در یوم الهریر 
شین دو SO‏ با I‏ در کر دند وین al OU!‏ عطییی در رفت وا هفتا 
هزار کشته از بز OW)‏ عرب از یکدیگر جدا شدند. 


جنگ در روز پنجشنبه از وقتی که آفتاب بالا آمده بود تا هنگامی که ثلث اول شب 

گذشت ادامه داشت. در آن دو لشکر حتی یک سجده بجا آورده نشد تا آنکه زمان 
: ۰ ه و ۱ ٩2‏ < ۱ 
چهار نماز ظهر و عصر و مغرب وعشا گذشت. 


خطابة امیرالمومنین + بعد از جنگ هریر 

سلیم گفت: سپس امیرالمژمنین نه برای خطابه بپا خاست و فرمود: «ای مردم کار 
شما به اینجایی که می‌بینید رسید و به دشمنان شما هم مثل آن رسید. و جز نفس آخر ' 
باقی نمانده است. کارها وقتی پیش می آید آخر آن با اوّل آن سنجیده می‌شود. این قوم 
در مقابل شما بدون آنکه دین داشته باشند مقاومت کردند تا د ربارۀ شما به این جایی که 
می‌بینید رسیدند. و من انشاء الله صبح به سراغ آنان خواهم رفت و آنان را در پیشگاه 
الهی به محا کمه خواهم کشید». 


نیزه زدن قرآن‌ها بعد از واقعۀ هربر 
این خبر به معاویه رسید و وحشت شدیدی او را گرفت. و همه اصحابش و اهل 


معاویه عمرو عاص را فراخواند و گفت: ای عمرو فقط همین يك شب را فرصت 
کم شده‌اند. و آنان که SL‏ مانده‌اند در مقابل مردان او نمی توانند مقاومت کنند و تو هم 


۱. یعنی نماز ترس که به حالت ایستاده و بدون رکوع و سجود خوانده می‌شود بجا آوردند. چنانکه از امام 
باقر ادر این زمینه حدیثی وارد شده است که فرمود: «... نماز مردم در آن روز جز تکبیر در هنگام نماز 
چیزی دیگری نبود». به بحارالانوار: ج ۲ص ۶۱۵ح ۲ مراجعه شود. 

۲ «ب» و )3( آخرین تفر است. 


حدیث سی و چهار , ۵۰۹ 
تو بقاء را می‌خواهی و او فنا را می‌خواهد. اهل شام اگر علی بر آنان غالب شود آنچنان 
از او نمی ترسند که اهل عراق اگر بر آنان غالب شوی از تو می‌ترسند. 

ولی مسئله‌ای را به آنان القا کن که اگر آن را رد کنند به اختلاف می‌افتند و اگر هم 
بیذیرند باز به اختلاف می‌افتند! آنان را به کتاب خدا دعوت‌نما و قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها 


کن. که به مقصود خود خواهی رسید و من این نقشه را برای تو ذخیره کرده بودم. 


نامۀ معاویه به عنوان حیله به امیرالمومنین در آخر صفین © 
به نظرم رسیده است که با آن بر ale Le‏ کنم: «شام را به عنوان مصالحه از او 
بخواهم». و این اولین چیزی بود که مرا از ان محروم کرد. 

عمروعاص خندید و گفت: ای معاویه. تو را جه رسد به مکر با علی؟! ولی اگر 
می‌خواهی بنویسی بنویس! 

سلیم می‌گوید: معاویه به دست مردی از «سکاسک» به نام «عبداللّه بن عقبه» اين 
نامه را برای علی غا فرستاد: 

bel‏ بعد اگر تو می‌دانستی که جنگ کار ما و تو را به اینجا می‌کشاند و ماهم 
می‌دانستيم هیچکدام این جنایت را بردیگری روا نمی‌داشتیم. و اگر عقل‌هایمان بر ما 
غالب Wel‏ این مقدار از فرصت باقی مانده که گذشته را ترمیم و آینده را اصلاح کنیم. 
من از تو شام را در خواست کرده بودم به شرط آنکه اطاعت و بیعتی را بر من لازم 
نکنی. ولی تو قبول نکردی» و خداوند آنچه منع کردی به من عطا فرمود. و من امروز 
تو را دعوت می‌کنم به آنچه دیروز دعوت کردم. 

تو هم از بقاء امید نداری مگر آنچه من امید دارم و از فناء نمی‌ترسی مگر آنچنانکه 
من می ترسم. به خدا قسم جگرها نازك شده و مردان از ميان رفته‌اند. ما همگی 


۵1۰ / اسرار آل محمد لا 


فرزندان عبدمناف هستیم. و بعضی از ما بر بعض So‏ فضیلتی ندارد که عزیزی 
به ol be‏ ذلیل شود یا ذلیلی به غلامی برده شود. والسلام». 


جواب امیرالمومنین Ais dae.‏ معاویه 

سلیم می‌گوید: وقتی علی debs‏ معاویه را خواند خندید و فرمود: «تعجب از 
معاویه و حیلة او بر من است»! سپس حضرت. نویسنده‌اش عبیداللّه بن ابی رافع را صدا 
زد و فرمود: بنویس: ۱ 

Ll‏ بعد نامه تو به دستم رسید که در آن یاداور شده بودی: «اگر تو و ما می‌دانستیم 
که جنگ نسبت به ما و تو به این حد می‌رسد هیچکدام این جنایت را بر دیگری روا 
نمی‌داشتیم. ای معاویه ما و تو در در مرحلة نهایی از جنگ هستیم که هنوز به آن 


نرسيده‌ايم. 


Ll‏ اينکه شام را در خواست کردی» من چیزی را که دیروز به تو ندادم امروز هم 
نمی‌دهم. و Lal‏ اينکه «در ترس و اميد هر دو مساوی هستیم». تو در شک قوی‌تر از من 
در یقین نیستی. و اهل شام هم بر دنیا از اهل عراق نسبت به آخرت حریص تر نیستند. 

و Lal‏ اینکه گفتی: «ما فرزندان عبدمناف هستیم و هیچکدام بر دیگری فضیلتی 
نداریم», ما هم چنین هستیم. ولی «امیه» همچون هاشم نیست. و «حرب» همچون 
عبدالمطلب. و «ابوسفیان» همچون ابوطالب. و آزاد شده همچون هجرت کننده و 
منافق همچون مومن و مدعی باطل همچون مدعی حق نیست. در دست مااست 
فضیلت مقام نبوت پیامبر که با آن بر عرب حاکم شدیم و عجم را تحت اختیار خود 
در آوردیم. والسلام. 


سخنان عمروعاص و اشعار او در شمانت معاویه 
سلیم می‌گوید: وقتی ali‏ علی به دست dy gles‏ رسید آن را از poles poe‏ پنهان 
کرد. سپس او را صدا زد و نامه را به او داد تا بخواند. عمروعاص او را سرزنش کرد. و 


حدیث سی و چهار , ۵۱۱ 


این در حالی بود که عمروعاص او را از نوشتن نامه منع کرده بود. و بعد از روزی که 
امیرالم منین 4إ عمروعاص را از روی اسبش به زمین انداخت احدی از قریش بیش 
از او به ان حضرت احترام نمی‌کرد. 


عمروعاص pl)‏ اشعار را درباره معاویه) گفت: 


الالله درک بابي هدد 
و رجو أن Sola‏ بسک 
و قد کف القناع 5 جر Us‏ 
شهار مها و 
يمول GS‏ رجفت إِلَيْه 
85 2555 فاژلها 15935 
و ماهی من آبی Moo‏ 
کات CSE E‏ 
طْلِبْتَ الشام SiG SES‏ ند 
5 لواعطاکها ما ازدذت Ge‏ 


و 53 sd etal‏ الالال كود 
و 58 قرع الحَدیذ علی الخدید 
و تج و أن sols Sis‏ 
پیت اوه ایازم اوه 
5 قال بالطعان الْمَرم 5256 
وان صَد ib Sj‏ بذی ورود 
و ماهی من مسانک بالبعید 
من السزءآت و sll‏ اه ید 
و ما لك فی استزادك من ys‏ 


(معنای اشعار چنین است:) 
ای پسر هند. جزای تو با خدا باشد. و جزای هر کسی که صاحب حال بدی باشد. 
ای بی‌پدر تو دربارة علی طمع می‌کنی. در حالی که آهن بر آهن کوبیده شده است ؟!' 


۱. کنایه از برهم خوردن شمشیرها و نیزه‌ها در میدان جنگ است. 


۵1۲ / اسرار آل محمد تم 
تو امید داری با شک خود بر او حیله کنی و او از ترساندن تو بترسد؟ و این در حالی 
است که او نقاب برافکنده و جنگی پیش آورده که از ترس آن oe‏ تازه بدنیا آمده پیر 
می‌شود. جنگی که Glade‏ تاریک و پر دارد. و اسب سواران آن مانند شیران حمله‌و ر 
می‌شوند. 

هر گاه جنگ به سوی او برگردد و با dab‏ نیزه‌ها با دشمن مقابله کند به جنگ 
می‌گوید: دوباره برگرد! اگر جنگ وارد شود اول کسی است که به Ol‏ داخل می‌شود و 

این مطلب از ابوالحسن غیرعادی نیست. و آن مطلب از بدی تو بعید نیست. تو با 
او مانند شخص dylan‏ ضعیف القلبی که رگ دلش پاره شده سخن گفتی. 

ای پسر هند. در بدی و نظر بیهوده همین تو را بس که شام را طلب کردی. اگر آن را 
به تو عطا هم می‌کرد باز عزتت فزون نمی‌شد و تو هم از این | ool‏ طلبی اضافه‌ای 
به دست نیاوردی. تو با این نظریه چوبی را نشکستی بلکه کمتر از چوبی را هم 


نشکستی. و همان شد که WS‏ بود! 
افتضاح da gles‏ و عمروعاص 


معاوبه گفت: به خدا قسم دانستم مقصودت از این مطالب چه بود. 
من سخن بگویی و به علی احترام کنی به خاطر اينکه در روزی که به مبارزۀ او رفتی 
te A‏ ۲ 
تو را مفتضح کرد! 


۱. ین بیت از شعر در عبارت عربی مغلق است و عين عبارت چنین است: 
له جاواه مظلمة طحول فر ارما تفت کال spas‏ 
۲ این عبارات در «الف» خ ل چنین است: معاویه گفت: از نظریه‌ام در اینکه با تو مخالفت و از تو سرپیچی 
کردم عیب بگیری. و تعجب از توست که Gh‏ مرا تقبیح می‌کنی و علی را به بزرگی یاد می‌کنی در حالی که 
. او آبروی تو را برده است. عمروعاص گفت: تقبیح رأی تو درست است. ولی به بزرگی یاد کردن علی. تو 
به احترام او بیش از من معرفت داری ولی آن را پنهان می‌کنی و من آن را علنی می‌نمایم ... 


حدیت سی و چهار , ۵۱۳ 


عمروعاص خندید و گفت: مخالفت با تو و سربیچی از سخن تو درست است. 
ولی آبرو ریزی من» کسی که در میدان جنگ به مبارزه با علی رود مفتضح نشده 
است ‏ و اگر تو هم می‌خواهی چنین اقدامی نسبت به او داشته باشی انجام بده! 

معاویه سکوت کرد و سخنان آن دو بین اهل شام شایع شد. 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و اه و و و و نو و و اه ها و و و و و و و و 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۳۲ص ۶۰۹ FAY‏ 


روایت از غیر سلیم: 
KIS ۱‏ صفین: ص ۳۷۷ - 94 
1 نهج البلاغة: ص ۲۷۴۳ باب کتب شمارة NV‏ 


۳ مروج الذهب مسعودی: ج ۳ص AY‏ 
امه وتان رصن VV‏ 
۵. کنر الفوائد: ج ۲ص ۲۰۱ 
۶ شرح نهج البلاغة ابن میثم:ج ۴ص ۳۸۹ 
۷ الاخبار الطوال: ص ۱۸۸. 
۸ جمهرة وسائل الق بسن ۳۷۹ 


۱. علامه امینی در الغدیر: ج ۲ ص ۱ :به نقل از کتاب صفین نصر بن مزاحم از ابن عباس روایت کرده که 
گفت: روزی از روزهای صفین عمروعاص متعرض امیرالمژمنین ا شد به طمع اینکه غفلتاً ضربتی بر 
آن حضرت وارد کند. حضرت بر او حمله کرد. و همین که خحداست با او درگیر شود عمروعاص خود را 
از روی اسبش به زمین انداخت و لباسش را بالا زد و پایش راباز کرد تا عورتش پیدا شدا!! 
امیرالمومنین Eb‏ روی مبارك را از او گردانید و عمروعاص SLE‏ آلوده برحاست و پیاده پا به فرار گذاشت 
و خود را به لشکرش رسانید. اهل عراق گفتند: یا امیرالمزمنین این مرد فرار کرد؟ فرمود: می‌دانید که 
بود؟ گفتند: نه. فرمود: او عمروعاص بود. باعورت خود با من روبرو شد و مرابه رَجم و فامیلی قسم داد« 
و من روی خود را از او برگرداندم. عمروعاص نزد معاویه برگشت. معاویه به او گفت: چه کردی؟ گفت: 
علی با من روبرو شد و مرا بر زمین زد. معاویه گفت: اوّل خدا را حمد کن و بعد از عورت خحود تشکر 


کر !! 


۳۵ 


مقطع حشساسی از جنگ صفین: ناسزا گویی لشکر شام به 
امیرالمومنین + خطابة امیرالمومنین ا در معرفی سران لشکر 
معاویه. سخنان امیرالمومنین + در ترغیب لشکر معاویه. حملة 
محمد بن حنفیّه با گروهی بر لشکر gles‏ به. 


ناسزاگویی لشکر شام به امیرالمومنین ا 
OL‏ می‌گوید: سلیم گفت: امیرالمومنین تاز کنار جماعتی از fal‏ شام عبور می‌کرد 


. در الغدیر: ج ۸ص ۱۲۰ روایت کرده که ولید بن عقبه زنا کار و شراب خوار بود تا جایی‌که در کوفه 
شراب خو رد و در مسجد جامع شهر به عنوان امام جماعت برای نماز صبح ایستاد وا را چهار 
رکعت خواند! سپس رو به مردم کرد و گفت: ایا بیشتر بخوانم؟!! و سپس دړ محراب مسجد قی کرد!! و در 
نماز باصدای بلند این ترانه را خواند: Glen‏ القلب الربابا بعد ما شابت و شابا» یعنی «قلب علاقه به رباب 
پیدا کرده بعد از آنکه هر دو پیر شدند»!! 
طلحه و زبیر نزد عثمان آمدند و به او گفتند: ما تو رانهی کردیم که ولید را بر کاری از امور مسلمین 
بگماری» ولی قبولی نکردی. بر glade‏ به شرابخواری و مستی شهادت داده شده او را بر US‏ کن. 
امیرالمومنین Eb‏ فرمود: او را عزل کن و حد براو جاری کن آنگاه که شاهدان رو در روی او شهادت 
دادند. 
عثمان» سعید بن عاص رابه حکومت کوفه برگزید و به او دستور داد تا ولید را بفرستد. وقتی سعید وارد 
کوفه شد منبر و دار الامارة را شست و ولید را فرستاد. وقتی بر عليه او رو در رویش شهادت داده شد و 
عثمان خواست بر اوحد جاری کند لباس نرم و تازه‌ای بر او پوشانید و در اتاقی قرارداد. هر بار که عثمان 
کسی را برای زدن ولید می‌فرستاد. ولید می‌گفت: «تو را قسم می‌دهم که با من قطع رحم نکنی و عثمان را 
بر خود غضبناک نکنی»! او هم خودداری می‌کرد. وقتی امیرالمزمنین ل این منظره را دید شلاق را گرفت 
و داخل شد... حضرت او را می‌زد و او به حضرت ناسزا می‌گفت. در روایت بحار الانوار(ج ۸ قدیم ص 
۲ چنین است: ولید از دست حضرت به این سو و آن سو فرار می‌کرد. حضرت او را محکم گرفت و 

بر زمین زد و حد را بر او جاری ساخت. 


حدیث سی و پنج , ۵۱۵ 


gall prof dulled‏ مندن ابا در معرفی سران لشکر معاویه 
این خبر رابه حضرت رساندند. حضرت در بین گروهی از اصحابش که مقابل 
Obl‏ بودند ایستاد و حطاب به OUI‏ فرمود: 


سرعت بگیرید به سوی اینان در حالی که آرامش قلب و سیمای صالحین و وقار 
اسلام بر شما باشد. نزدیک‌ترین ما به جهل نسبت به خداوند و جرئت براو و غفلت از 
او قومی است که رئیسشان معاویه و پسر نابغه و ابوالاعور سلمی و ابن ابی‌معیط 
شرابخوار و شلاق خورده در اسلام و مروان طرد شده " باشد. و آنان همین‌هایی هستند 
که ایستاده و ناسزا می‌گویند. اینان قبل از امروزبا من نجنگیده‌اند ولی ناسزا گفته‌اند و 
من در آن هنگام OUT‏ را به اسلام دعوت می‌کردم و آنها مرا به پرستش بت‌ها دعوت 
می‌نمودند! خدا را در گذشته و حال سپاس که فاسقان منافق با من دشمنی کرده‌اند. 


این مسئله مهم است که فاسقینی منافق که نزد ما غیر قابل اعتماد بودند و بر اسلام از 
OL‏ ترسیده می‌شد. بر عده‌ای از این امت حیله کردند و حب فتنه را در قلب‌های آنان 
جا دادند و آنان را به سوی باطل کشاندند. آنان در مقابل ما جنگ بپا کردند و در 
خاموش کردن نور خدا سعی نمودند. ولی خداوند نور خود را کامل می‌کند اگر چه 
کافران را خوش نیاید». 


۱. توضیح مختصری از سوابق افراد مذکور لازم به نظر می رسد تا مقصود امیرالممنین ME‏ روشن تر گردد: 
پسر نابغة همان عمروعاص است که مادر او از OH ISU;‏ معروف مکه بود. شش نفر از قریش بااو زنا 
کردند و عمروعاص بدنیا آمدا! وقتی شش نفر بر سر فرزندی او اختلاف کردند نابغه او را به عاص بن 
وائل ملحق نمود. (الغدیر: ج ص ۱۲۱). 
ابوالاعور سلمی که نامش عمرو بن سفیان است از کسانی است که نزديك رحلت پیامبر که در معاهدۀ 
منافقین بر ضد امیرالمژمنین ا شرکت کرد. و همچنان با حضرت دشمنی می‌کرد تااز سر لشکران 
معاوبه شد. 
مروان بن حکم هم کسی است که پیامبر BE‏ او را با پدرش از مدینه طرد و اخراج نمود. او هم به طائف 
رفت. وقتی مروان بدنیا آمد و او را نزد پیامبر BE‏ آوردند فرمود: «وزغ فرزند ch jy‏ ملعون فرزند ملعون 
است». (الغدیر: ج ۸ص ۴ و ۲۶۰). 


۵0۱۶ / اسرار آل محمد pas‏ 


سخنان امیرالمومنین :در ترغیب لشکر 

سپس امیرالمومنین SSS‏ را ترغیب کرد و فرمود: 

«اینان از جای خود > CS‏ نمی‌کنند بدون طعنه‌های پی درپی که قلب‌ها از Ol‏ 
برو از کتک و فرب مها را ی کنو Beng‏ ها امت ان هادراد ان خا شود 
و مج دست‌ها از آن ساقط شود. و تا انکه بر پیشانی آنان عمودهای آهنین فرود آید و 
ابروهایشان روی ba‏ و چانه‌ها و گلوهایشان پخش شود. کجایند اهل دین " 
طالبان اجر»؟ 


حملة محمد بن dado‏ با کروهی بر لشکر معاویه 

lode‏ حدود چهار هزار نفر حرکت کردند. ‏ امیرالممنین ا محمد بن حنفیه را 
Z ۴ ۱ tt Pe oa ۱‏ 

صدا زد و فرمود: «پسرم. به سوی این پرچم با ارامش و تانی حرکت کن . و هنگامی 

که نوك نیزه‌ها را در سینه‌های آنان قرار دادید دست نگه‌دار تا دستور من به‌تو برسد». 


امیرالمومنین fee‏ آن گروه را هم آماده کرد. وقتی محمّد به دشمن نزدیک شد و 
نیزه‌ها را در سینه‌های آنان فرو برد حضرت به آنان که آماده کرده بود دستور داد تا 


آنان SLY‏ حمله کردند و محمّد و همراهانش رو در روی gil‏ مقاومت کردند تا 
il‏ راشای کرد یرود S‏ دند واک نان را MEPS‏ 


۱. «ب» و «د»: کف دست‌ها. 

۲. «ب» و «د»: اهل صبر. 

۳ «ب» و «د»: نزد حضرت جمع شدند. 
۴ «رب»: با آرامش و تحمل. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۲۲ص ۶۱۳. 
روایت از غیر سلیم: 
کنات ین ضن ۱۳۰۱ 
۲ مروج الذهب: ج ۲ص YAA‏ 
۳ تاریخ طبری:ج ۴ ص ۳۱ 
۴ فتوح ابن اعثم: ج ۳ص ۲۳۵. 


۳7۶ 


به bE‏ بیماری امیرالموّمنین .در خواست‌های پیامبر tt‏ از 
خداوند در حق علی ت کوتاه‌فکری oh‏ بعضی از صحابه. 


امیرالمومنین plese:‏ پیامبر :در سفرها 

OUI‏ از سلیم نقل می‌کند که گفت: از مقداد د ربارۀ علی + سؤال کردم. او گفت: 

ما با پیامبر Re‏ به مسافرت می رفتیم و این قبل از آن بود که به همسرانش دستور 
حجاب دهد. امیرالممنین هد خدمتگذاری Ol‏ حضرت را انجام می‌داد و خادمی غير 
از او نداشت. 

پیامبر baste‏ یک لحاف داشت و عايشه همراه او بود. حضرت بین علی و عایشه 


پایین می‌آو رد به طوری که لحاف به بستری که زیرشان بود می رسید. و حضرت 


شب بیداری پیامبر de‏ به‌خاطر بیماری امیرالمومنین ا 

یک شب علی ا را تب گرفت و او را بیدار نگه داشت. پیامبر # هم به خاطر 
بیداری او بیدار We‏ و آن شب را به صبح آورد در Se‏ که گاهی نماز می‌خواند و 
گاهی نزد علی pote‏ آمد و او را آرام می‌کرد و به او lS‏ می‌نمود تا صبح شد. 


وقتی نماز صبح را با اصحابش خواند عرض کرد: «خدایا علی راشفا بده و عافیت 
Cole‏ فرماء او از دردی که داشت مرا بیدار نگه داشت». 


امیرالمومنین ال عافیت پیدا کرد به طوری که از ناراحتی کاملاً راحت شد. 


حدیث سی و شش , ۵۱٩‏ 


در خو است‌های ییامیر تن از خداوند در حق علی ابا 
سپس پیامبر chin ge bie‏ برادرم بشارت بده! -و این مطلب را در حالی می‌فرمود 
که اصحابش اطراف او می‌شنیدند- علی ‏ عرض کرد: یا رسول الله خحدا به شما 


خود نخواستم مگر انکه مثل ان را برای تو خواستم. 


از خدا خواستم که بین من و تو برادری قرار دهد. و چنین کرد. و از او خواستم تو را 
صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من قرار دهد. و چنین کرد. و از او خواستم حال که لباس 
پیامبری و رسالت را بر من پوشانده است لباس وصایت و شجاعت را هم به تویپوشاند. و 
چنین کرد. و از او خواستم تو Gea‏ من و وارثم و خزانه‌دار علمم NB‏ دهده و چنین 
کرد. و از او خواستم تو را نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی قرار دهد و 
به وسیلۀ تو پشت مرا محکم نماید و تو را در کار من شريك نماید. و چنین کرد مگر انکه 
فرمود: «پیامبری بعد از تو نیست». و من هم راضی شدم. و از او خواستم دخترم را به 


ازدواج تو در اورد و تو را پدر فرزندانم قرار دهد و جنین کرد. 


کوتاه فکری بعضی ار صحابه 

مردی به رفیقش گفت: دیدی (از خدا) چه خواسته است؟ به خدا قسم. اگر از 
یروردگارش در خواست می‌کرد که ملانکه‌ای بر او نازل کند تا او را بر ade‏ دشمنش 
كمك کنند. یا در گنجی را به روی او بگشاید تا او و اصحابش خرج کنند که به آن 
احتیاج است!!۔ بهتر از این چیزهایی بود که در خواست کرده است! 

دیگری گفت: به خدا قسم» یک پیمانه خرما بهتر از اینها است که درخواست کرده 


انا 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۳۸ص 2۳۱۴ ۱۸. 
روایت با سند به سلیم: 

.۲۳۱ احتجاج: ج اص‎ .١ 
ازغیر سلیم:‎ uly, 

. مناقب ابن شهرآشوب: ج ۲ ص ۲۲۰. 


۳۷ 


۱. سخنان اصحاب صحیفۀ ملعونه هنگام مرگ:سخنان معاذ بن جبل 
هنگام مرگ سخنان Sane yl‏ جراح و سالم‌هنگام مرگ سخنان 
ابوبکر هنگام OSS‏ عمرهنگام هرک تا بان وت از 
سوی امیرالمومنین AB‏ 

۲. تفصیل Gd‏ مرگ ابوبکر: ظهور پیامبر و امیرالمومنین eRe et‏ 
مرگ ابوبکر» سخنان‌ابوبکر با عمرهنگام مرگ اقرار ابوبکر به ورود 
در تابوت جهنم» لعن عمر از لسان ابوبکر ارتباط امیرالمؤمنین ا با 
پیامبر BE‏ بعد از رحلت آن حضرت ارتباط ملائکه با els! pe‏ 
تا بيد دوم این حدیث از سوی امیرالمومنین Qe‏ ارتباط انمه 2 با 
ملائکه. مرگ اصحاب صحیفه بر جاهلیت. 


سخنان اصحاب صحیفة ملعونه ‏ هنگام مرگ" 


سخنان معاذ بن جبل هنگام مرگ 
ابان می‌گوید: از سلیم بن قیس شنیدم که می‌گفت: از عبدالرحمان بن غنم ازدی 


۱. اصحاب صحیفۀ ملعونه همان پنج نفری هستند که در حجة‌الوداع در بین خود معاهده‌ای نوشتند و امضا 
کردند که | گر پیامبر کشته شد یا از دنیا رفت نگذارند خلافت به اهل بیتش برسد و آنها عبارتند از: ابوبکن 
عمر معاذ بن جبل ابوعبیده جراح. سالم مولی ابی‌حذیفه. در این باره به حدیث ۴ همین US‏ مراجعه 
شود و نیز درمورد ple‏ آنچه اصحاب صحیفه هنگام مرگ گفته‌اند به بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۱۹۶ 
باب ۱۸ مراجعه شود. 

۲. مناسب است در اینجا حدیثی که در مناقب این شهرآشوب:ج ۳ص ۲۱۲ آمده ذ کر شود: امام باقر لا 
دربارة این آیه که «و S335‏ بُریهم الله lee!‏ حسّرات علیّهم» یعنی: «و این جنین خداوند اعمال ایشان را 
به عنوان حسرتی بر ایشان به آنان می‌نمایاند» فرمود: وقتی هنگام مرگ آنچه از عذاب الیم برایشان آماده 
شده می‌بینند» و اینان همان اصحاب صحیفه‌ای هستند که به Ul pe‏ مخالفت با علی A‏ نوشتند. (و دتباله 
al‏ چنین است:) «و ما هم بخارجین من النار» یعنی: «و آنان از آتش خارج نمی‌شوند». 


AY‏ / اسرار آل محمد تا 


۱ ۱ 4 ے E e‏ 
ثمالی -پدر زن معاد بن fo‏ که دخترش همسر او بود-و فقیه‌ترین اهل شام و 
پر تلاش ترین ایشان بود. شنیدم که گفت: 


معاذ بن جبل به مرض طاعون از دنیا رفت. " روزی که مرد نزد او pole‏ بودم -در 
حالی که مردم به طاعون مشغول بودند. وقتی به حال احتضار افتاد در خانه کسی جز 
من نزد او نبود و این در زمان حکومت عمر بن خطاب بود. از او شنیدم که می‌گفت: 
وای بر من! وای بر من! وای بر من! وای بر من! 

با خود گفتم: گرفتاران به مرض طاعون هذیان می‌گویند و حرف می زنند و سخنان 
عجیب می‌گویند! لذا به او گفتم: خدا تو را رحمت کند. هذیان می‌گویی؟ گفت: نه! 


3 : یس جرا صدای وای بر من بلند کرده‌ای؟ گفت: به خاطر قبول ولایت دشمن 
خدا بر عليه ول "WAS‏ 


گفتم: چه کسی؟ گفت: قبول ولایت دشمن خدا" عتیق (ابوبکر) و عمر بر ضد 
حلیفه و وصی پیامبر علی بن آبی‌طالب. 

گفتم: هذیان می‌گویی؟! گفت: ای ابن غنم. به خدا قسم هذیان نمی‌گویم. این پیامبر و 
علی بن ابی طالب هستند که می‌گویند: ای معاذ بن حبل. بشارت باد به آتش! تو و اصحابت 
را که گفتید: «اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد خلافت را از علی منع می‌کنيم که هرگز به 


آن نرسد». تو و عتیق و عمر و ابوعبیده و سالم.۵ 


—_ 


. عبدالرحمان بن غنم متوفای سال VA‏ هجری, در زمان پیامبر BE‏ مسلمان شد ولی به خدمت آن حضرت 
نرسید. او ملازم معاذ بن جبل بود به طوری که رفیق معاذ نامیده می‌شد. و هم او بود که | کثر تابعین از اهل 
شام را فقه اموخت. 

۲ مرگ معاذ در سال VA‏ هجری بوده است. 

۳ج Gok‏ دشمن خدا بر ade‏ ولی خدا. 

۴. «ج»: مساعدت دشمن خداعتیق. و «عتیق» لقب ابوبکر است. 

۵ «ج»: ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم جز به کمک شما به هدف خود دست نیافتند. و عبارت در ارشاد 
القلوب چنین است: پس على به حلافت نرسیا. و من Sails‏ وعمر وابوعبیده و سالم مولی ol‏ حلا بفه 


حدیت سی و هفت , ۵۲۳ 


گفتم: ای معاذ این چه زمانی بود؟ گفت: در حجهالوداع که گفتیم: «برضد على 
یکدیگر را کمک می‌کنيم که تا مازنده‌ايم به خلافت دست نیابد». وقتی پیامبر از دنیا 
رفت به آنان گفتم: «من از جهت قوم خود انصار شما را کفایت میک شما هم از جهت 
قریش مرا کفایت کنید». سپس در زمان پیامبر» بشیر بن سعید و اسید بن حضیر " را به 
آنچه معاهده کرده بودیم دعوت کردم و آن دو بر سر این بامن بیعت کردند. 


گفتم: ای معاذ گویا هدیان می‌گویی؟ گفت: me)‏ را بر زمين بدا و 
همچنان صدای وای و ویل بلند کرده بود تا از دنیا رفت. 


سخنان ابوعبیدة جراح و سالم هنگام مرگ 
سلیم می‌گوید: ابن غنم به من گفت: به خدا قسم این حدیث را قبل از تو هرگز 
برای کسی جز دو نفر نگفته‌ام, چرا که از آنچه از معاذ شنیدم وحشت کردم.؟ 


ابن غنم گفت: بعد به حج رفتم و با کسی که در مرگ ابوعبیده جراح و سالم مولی 
نشد؟ گفت: بلی. ولی او را از میدان جنگ حمل کردیم در حالی که هنوز رمقی داشت. 


ابن غنم گفت: هرکدام از آن دو "مثل آن را عیناً برای من نقل کردند نه زیاد کردند و 
نه کم که ابوعبیده و سالم هم (هنگام مرگ)مانند معاذ سخن گفته‌اند." 


۱ بشیر بن سعید رئیس «خزرج» و اسید بن حضیر رئیس «اوس» بود. و اوس و خزرج دو طايفة اصلی 
انار یردد که فة GLI‏ از شعب‌انن دوه شما رشن ندا وق اجات هة از dad‏ بت غیاده که 
رئیس کل انصار بود مأیوس شدند با این دو نفر معاهده بستند که هرکدام بر نیمی از انصار حاکم بودند. 

lent‏ صورتم را به زمین بچسبان. 

۳ «ج»: این حدیث را قبل از تو برای احدی نقل نکردم. و من از خود معاذ و از انچه از او دیدم و شنیدم 
بیزارم! 

۴. ابوعبیده در سال ۱۸ هجری در شهر «حمص» شام با مرض «دبیله» از Lbs‏ رفته» و سالم در سال ۱۳ 
هجری در جنگ یمامه کشته شد. 

۵ «ج»: چشم ابوعبیده و سالم را هنگام مرگ بسته بود. 

۶ یعنی دو نفری که در مرگ ابوعبیده و سالم حضور داشته‌اند. 

۷ در کتاب ارشاد القلوب عبارت چنین است: ابن غنم گفت: جز سلیم بن قیس این مطالب را به احدی جز 


۵0۴ / اسرار jl‏ محمد بل 
سخان So gi!‏ هنگام مرک 
ابان می‌گوید: سلیم گفت: این سخنان ابن غنم را به طور کامل برای محمّد بن 


ابی‌بکر نقل کردم. او گفت: سر مرا کتمان کن. من هم شهادت می‌دهم که پدرم هنگام 
مرگش مثل آنان سخن گفت. عايشه (در انجا) گفت: پد رم هذیان می‌گوید! 


سخنان عمر هنگام مرگ 
آنچه پد رم هنگام مرگ گفته بود برای او نقل کردم و از او عهد و پیمان گرفتم که سر مرا 
کتمان کند. ۱ 


پسر عمر به من گفت: «تو هم سر مرا کتمان کن. به خدا قسم پدر من هم مثل سخن 
پدر تو را بدون کم و زیاد گفت»!" سپس عبداله بن عمر سخن خود را ترمیم کرد و 
ترسید به علی بن tb gl‏ خبر دهم چرا که محبت من نسبت به آن حضرت و 
ارتباط شدیدم را می‌دانست. لذا گفت: پدرم هذیان می‌گفت. 


تأیید این حدیث از سوی امیرالممنین ك 
محمد بن ابی‌بکر گفت: نزد امیرالمومنین ۵ آمدم و آنچه از پدرم شنیده بودم و 


آنچه پسر عمر از پدرش نقل کرد برای حضرت گفتم. 


امیرالمومنین # فرمود: این مطلب را از قول پدر او و پدر تو و از ابوعبیده و سالم و 
معاذ کسی به من خبر داده است که از تو و از پسر عمر راستگوتر است! عرض کردم: یا 
امیرالمومنین. او کیست؟ فرمود: بعضی از افرادی که برایم نقل کرده‌اند. 


oy‏ دخترم همسر معاذ و یک نفر دیگر نگفته‌ام. من از آنچه از معاذ دیدم و شنیدم وحشت کردم. به سفر حج 
رفتم و کسانی را که چشمان ابوعبیده و سالم را هنگام مرگ بسته بودند ملاقات کردم. انان به من خبر 
دادند که هنگام مرگشان مثل قضية معاذ رخ داده نه یک حرف کمتر و نه بیشتر» و هر دو مثل سخن معاذ را 
گفته‌اند. 

۱. دربار؛ سخنان عبدالله بن عمر به نقل از پدرش به حدیث ۱۱ درص ۳۰۴ همین OLS‏ مراجعه شود. 


حدیت سی و هفت , ۵۲۵ 


محمد بن ابی‌بکر می‌گوید: فهمیدم چه کسی را قصد کرده است. لذا گفتم: 
يا امیرالمومنین درست فرمودی, من گمان کردم انسانی برای تو نقل کرده است. در 
ae ۳‏ جح Wal of‏ 


سلیم می‌گوید: به عبدالرحمان بن غنم گفتم: معاذ به مرض طاعون مرد ابوعبیده به 
چه مرضی مُرد؟ گفت: به مرض «دبیله». 


تفصیل cd‏ مرگ ابوبکر 


برادرت عبدالرحمان و عايشه و عمر کسی حاضر بود؟ گفت: نه. گفت: آیا آنچه تو 
شنیدی آنان هم شنیدند؟ گە گفت: مقداری را شنندند و گریه کردند وگ گفتند: OL ay‏ 


می‌گوید»!! ولی همه آنچه من شنیدم آنان دشنيدند. 


ظهور پیامبر و امیرالمومنین ei‏ هنگام مرک ابوبکر 
عمر به او گفت: «ای ddd‏ پیامبر! جرا صدای وای و ویل بلند کرده‌ای؟ 


۱ یعنی این خبر به صورت gale‏ به دست شما نرسیده است همان طور که از دنبالۀ حدیث روشن می‌شود 
حضرت این خبر را از راه علم غیب. و یا خواب دیدن پیامبر BE‏ و یبا اخبار ملانکه به آن حضرت 
می‌دانسته است. 

۲ «دبیله» هم مرضی شبیه طاعون است که زخمی در داخل بدن به وجود می‌آید و غالبا صاحبش را 
یی ۰ 


OYF‏ / اسرار آل محمد و 


گفت: اینان محمّد و على هستند که مرا به اتش بشارت می‌دهند. و در دست محمد 
صحیفه‌ای است که در کعبه بر سر آن هم پیمان شدیم. او به من می‌گوید: «به‌جان 
خودم قسم به آن وفا کردی. و تو و اصحابت " یکدیگر را بر عليه ولی خدا كمك کردید. 


بشارت بده به آتش در پایین cpp‏ درحه جهنم». 


سخنان So gal‏ با عمر هنگام مرگ 

وقتی عمر این را شنید بیرون رفت در حالی که می‌گفت: «او هذیان می‌گوید». 
ابوبکر گفت: نه به خدا قسم. هذیان نمی‌گویم. کجا می‌روی؟! عمر گفت: تو دومی آن 
کو و وکر وا 


ابوبکر گفت: ا کنون هم این سخن را می‌گویی؟!آیا من برایت نقل نکردم که محمّد 
و نگفت «رسول الّه»! در حالی که با او در غار بودم به من گفت: «من کشتی جعفر و 
اصحابش أ را می‌بینم که در دریا سیر می‌کنند». گفتم: «به من هم نشان دە او تست ان 
صورت من کشید و من آن را دیدم و آنگاه یقین پیدا کردم که او ساحر است." وقتی این 
مطلب را در مدینه برای تو نقل کردم نظر من و تو متفق شد که او ساحر است! 


۱ «ب» و «ج»: این پیامبر است و همراه او علی است که مرا به pal‏ بشارت می‌دهد و صحیفه‌ای نزد اوست. 

۲ «ج»: تو و رفیفت. 

۳. اشاره به مصاحبت ابوبکر با پیامبر Be‏ در غار هنگام همجرت است. و عبارت در «ج» چنین است: چگونه 
هذیان نمی‌گوید کسی که دومین نفر در غار است. 

۴ اشاره به همجرت مسلمانان از مکه به حبشه به ریاست جعفر بن ابی طالب است. 

۵ «ج»: در دل گرفتم که او ساحر است. در بحار الانوار: ج ۱۸ ص ۱۰۹ ح ۰ نقل می‌کند که مردی از امام 
صادق ا پرسید: فدایت کردم ایا پیامبر BE‏ ابوبکر را (صدیق» نامیده است؟ فرمود: اری! پرسیدم: 
چطور؟ فرمود: آنگاه که همراه او در غار بود حضرت فرمود: من کشتی جعفر بن ابی طالب را می‌بینم که 
در دریا راه را گم کرده و مضطرب است. ابوبکر گفت: یا رسول الله تو آن را می‌بینی؟ فرمود: آری. گفت: 
می‌توانی ol‏ رابه من نشان دهی؟ فرمود: نزدیک من بیا. امام صادق Eb‏ فرمود: ابوبکر نزد ان حضرت امد 
و حضرت دست بر چشمان او کشید و فرمود نگاه کن. ابوبکر نگاه کرد و کشتی را دید که در دریا 
مضطرب است. سپس خانه‌های اهل مدینه را دید. پیش خود گفت: الان تصدیق می‌کنم که تو ساحری!! 
حضرت فرمود: تو صدیق هستی!!! یعنی تصدیق کننده اننکه من ساحرم!! 


حدیث سی و هفت ۱ ۵۲۷ 


a> ts \ ۳ A ct tes es ; 2‏ 
آنچه از او می‌شنوید کتمان کنید که اهل بیت شما را شماتت 


نماز وضو بگیرند. اینجا بود که از سخنانش مطالبی شنیدم که آنان نشنیدند. 


اقرار ابویکر به ورود در تابوت جهنم 
محمد بن ابی‌بکر می‌گوید: وقتی با او تنها ماندم به او گفتم: ای پدن بگو: «لا اله الا 
اللّه». گفت: «هرگز نمی‌گویم و نمی توانم بگویم تا وارد آتش شوم و داخل تابوت گردم»! 


وقتی نام «تابوت» را آورد گمان کردم هذیان می‌گوید. گفتم: کدام تانوت؟ کفت: 
e e E N E E abs E‏ 
این رفیقم. گفتم: عمر؟ گفت: آری» پس مقصودم کیست؟ و نیز ده نفر دیگر که در 
جاه یآ در جهنم هستیم. بر در آن جاه صخره‌ای است که هرگاه خدا بخواهد جهنم را 
شعله‌ور کند آن صخره را بلند می‌کند. 


لعن عمر از زبان ابوبکر 
گفتم: هذیان می‌گویی؟ گفت: «نه به خدا قسم هذیان نمی‌گویم. E‏ 
را لعنت کند. او بود که مرا از یاد خدا باز داشت بعد از آنکه برایم آمده بود و او بد 


رفیقی بود.؟ خدا او را لعنت کند. صورت مرابه زمین بچسبان». من گونهة او رابه زمین 


Ko» ۱‏ و «ج» و «د»: ابوبکر هذیان می‌گوید. 
۲ -«ب» و «د»: و چشمه‌ای در جاهی. 
۳ مقصود تن ۳ مادرش a meee‏ است. 


or err eg 


o ee a‏ آیات ۲۷ نا oe Sade‏ :و من 


OSG JN عن‎ Le Es 8 43545 له سَيْطاناً‎ ate ذ کر الرخمان‎ be hs 


<_ 


OYA‏ / اسرار آل محمد نب 


چسباندم و او همچنان وای و ویل سر داده بود تا آنکه چشمانش را بستم. سپس عمر 
داخل شد در حالی که چشمان پدرم را بسته بودم. گفت: آیا بعد از من چیزی گفت؟ 


عایشه گفت: راست گفتی! بعد همگی به من گفتند: هیچ کسی نباید از این مطالب از 
تو چیزی بشنود که مبادا علی بن ابی‌طالب و اهل بیتش او را شماتت کنند. ۳ 


مه دون ی ادا جا اال با لس یی و شاف د الوقن ف مرب سر Shey‏ ف WP Sls‏ 
[rae‏ 
مرگ تطابق کامل دارد. می‌فرماید: که امیرالمومنین لآ هفت روز پس از رحلت پیامبر BE‏ خطابه‌ای برای 
مردم ايراد کرد و این پس از جمع و تالیف قران بود. از جمله سخنانش در خطبه این بود: «... اگر لباس 
خلافت را آن دو نفر شقی از من غصبب کرده و پوشیدند و در آنچه حقشان نبود با من نزاع کردند و با 
خود حاضر کردند بد چیزی است. آندو در خانه‌های خود یکدیگر را لعنت می‌کنند و هرکدام از دیگری 
بیزاری می‌جوید. هرگاه با رفیقش ملاقات می‌کند به او می‌گوید: «ای کاش بین من و تو فاصلة مشرق و 
مغرب بود که چه بدقرینی هستی». آن شقی تر با کمال پستی به او می‌گوید: «ای کاش من تو رابه عنوان 
دوست انتخاب نکرده بودم تو مرا از یاد خدا گمراه کردی بعد از آنکه برایم آمد و شیطان انسان را خوار 
می‌کند». من هستم ذ کری که از آن گمراه شد و راهی که از آن متمایل شد و ایمانی که بدان کافر شد و قرآنی 
که از آن کناره گرفت و دینی که آن را تکذیب کرد و طریقی که از آن اعراض کرد. 
اگر چه در نعمت‌های زودگذر So‏ و غرور بی دوام آن چریدند و در همان حال بر سر پرتگاهی از آتش 
بودند. ولی آنان به بدترین ورود در ناامیدترین گروه و ملعون‌ترین محل ورود وارد می‌شوند. با لعنت بر 
یکدیگر فریاد می‌کشند و با حسرت برای یکدیگر صدا بلند می‌کنند. هیچ راحتی ندارند و از عذابشان 
خلاصی ندارند...). 

. «ج»: آیا بعد از ما چیزی گفت؟ من هم برایشان نقل کردم. 

۲ج این مطلب را کتمان کن که هم اينها هذیان است و شما خاندانی هستید که به هذیان در حال مرگ 
معروف هستید. 


۳" : سپس همه‌شان به من گفتند: مبادا چیزی از آنچه شنیدی از دهانت خارج شود. 


حدیث سی و هفت , ۵۲۹ 


ارتباط امیرالمومنین :با پیامبر 2 بعد از رحلت آن‌حضرت 
مخ EOE n oh‏ 
سلیم می‌گوید: به محمّد بن ابی‌بکر گفتم : به نظر تو چه کسی به امیرالمومنین داز 
قول این پنج نفر آنچه گفته‌اند را نقل کرده است؟ 


گفت: پیامبر Be‏ او آن حضرت را هر شب در خواب می‌بیند. و صحبت او با 
آن حضرت در خواب مثل صحبت با او در حال حیات و بیداری آن حضرت است. 
جرا که پیامبر BE‏ فرموده است: «هر کس مرا در خواب ببیند مرا دیده است. جرا که 
شیطان نه در خواب و نه در بیداری به صورت من و هیچکدام از جانشینانم تا روز 
قيامت در نمی‌آید». 


سلیم می‌گوید: به محمّد بن ابی‌بکر گفتم: چه کسی این مطلب را برایت نقل کرده 
ست؟ گفت: علی wa‏ گفتم: من هم از او شنیدم همان طور که تو شنیدی. 


ارتباط ملانکه با غیرانبیاء pat‏ 


باشد. گفت: ممکن است اینطور باشد. گفتم: LT‏ ملائکه جز با انبیاء صحبت می‌کنند ۲٩‏ 


گفت: آیا قرآن را نمی‌خوانی که می‌فرماید: «ما قبل از تو هیچ پیامبری و نبیّی و 
ee ci oper cee cer‏ 


گفتم: آیا ملائکه با امیرالممنین + سخن می‌گفتند؟ گفت: آری» ملائکه با فاطمه ا 
هم سخن می‌گفتند. با آنکه پیامبر نبود. ملاکه با مریم هم سخن گفتند با آنکه پیامبر 


۱ «ب» و «د»: «به سلیم گفتم ». cpl pe‏ سوال کننده Ob!‏ است که از سلیم می‌پرسد. 

۲ «ج»: گفتم: ملائکه جز با انبیاء صحبت نمی‌کنند. 

«San ۳‏ اصطلاحاً کسی است که صدای ملائکه را می‌شنود Jy‏ خود انان را نمی‌بیند. در این باره به 
بصائر الدرجات: ص ۳۲۰ کافی ج ۱ ص ۱۷۶ و ۲۷۰ اختصاض شیخ مفید: ص ۳۲۳ امالی شیخ طوسی: 
ج ۲ص ۲۱ مراجعه شود. 

۴ سوره حج: ايه ۲ که این ايه در بعضی فراءات به این صورت فرائت شده است. در این باره به 
بحار الانوار: ج ۲۶ ص ۶۶ باب ۲ و نیز الغدیر: ج ۵ص ۴۲ و همچنین مناقب ابن شهرآشوب: ج ۳ص 
۴۶ و بصائر الد رجات: ص ۲۲۱ مراجعه شود. 


۰ , اسرار آل محمد زد 


نبود. مادر حضرت موسی دهم پیامبر نبود ولی ملانکه با او سخن گفتند. سارا همسر 
حضرت ابراهیم OLE‏ را دید و او را به اسحاق و بعد از او به یعقوب بشارت دادند 


در حالی که پیامبر نبود. 


تأیید دوم این حدیث از سوی امیرالممنین ت 

سلیم می‌گوید: و قتی محمّد بن ابی‌بکر در مصر کشته شد و خبر شهادت او رسید 
به امیرالممنین غا تسلیت گفتم. و در خلوت آنچه محمّد بن ابی‌بکر برایم نقل کرده 
بود برای آن حضرت نقل کردم و انچه عبدالرحمان بن غنم به من گفته بود به 
آن حضرت خبر دادم. 

حضرت فرمود: محمّد راست گفته است. خدا او را رحمت کند. او شهید و زنده 


است و روزی داده می شو د. 


ارتباط انمه :د با ملانکه 


خضرت می‌فرمود: ای سلیم. جانشینان من یازده نفر از فر زندانم هستند. امامانی 
olde‏ کته و هدایت شله کا که با همه انان سکن هکود" 


عرض کردم: یا امیرالممنین, آنان کیانند؟ فرمود: این پسرم حسن. سپس این پسرم 
حسین . سپس این پسرم - و حضرت دست " پسر پسرش علی بن الحسین ا را گرفت در 
حالی که آن حضرت شیرخواره بود - سپس هشت نفر از فرزندان او یکی پس از دیگری 
desis‏ اناد که خداوند به ایشان قسم یاد کرده و فرموده است: «و وال 5 ما TANG‏ 


یعنی: «قسم به پدر و آنچه از نسل او بدنیا می‌آیند». (ید ر» BE aly‏ است و «آنان که از 


wen.)‏ جانشینان من بازده نفر از فرزندان فاطمه هستند. امامان هدایت که هدایت شده‌اند. و ملائکه با همه 
ماسخن می‌گویند. 

۲. «ج»: فرمود: دو پسرم حسن و حسین. 

3 (ج»: بازوی. 

۴ سورة بلد: ایه ۳ 


حدیث سی و هفت , ۵۳۱ 
او Lon‏ می‌آیند» یعنی این تاره تقر انى" 


عرض کردم: یا امیرالممنین آیا دو امام (در یک زمان) جمع می‌شود؟ فرمود: 
آری» ولی یکی از آنها سکوت می‌کند و سخن نمی‌گوید تا دیگری از Sd‏ برود. 


مرگ اصحاب صحیفه بر جاهلیت 


عبارت زیر از نسخة شمارة ۷۵ از نسخه‌های خطی کتاب سلیم نقل 
شده‌است. و به خاطر تناسب آن با این حدیث ذیلا ذ کر می‌شود: 


این مطلبی است که ابان به دست خود از زبان سلیم نوشته است: آن گروه که 
عبارتند از: ابویکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و انس و سعد و عبدالرحمان بن عوف - 
خودشان بر ade‏ خود هنگام مرگشان شهادت دادند که آنان هم با عمفبده‌ای از Liss‏ 
می روند که پدرانشان در زمان جاهلیت با آن مرده‌اند ...». 


روایت ازکتاب سلیم: 
. اثبات الهداة: ج ۱ص ۶۵۹ح ۸۴۶. 
۵. عوالم العلوم: ج ۳/۱۵ ص ۳۱ 
روایت با سند به سلیم: 
۲. بصاثر الدرجات: ص ۳۷۲ح ۱۶. 
۳ علل الشرانع: ج ۱ص ۲ باب ۶ج JY‏ 


1 «ج»: پس رسول الله پدر است و من پدر این بازده نفر جانشین. 


۴. اختصاص ( شیخ مفید): ص ۳۲۴. 

۵ الک‌افية فى ابطال توبة الخاطئة به روایت 
بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲۷. 

۶ مناقب ابن شهر آشوب:ج ٣ص‏ ۳۲۶ 

۷ ارشاد القلوب دیلمی: ج ۲ص YAY‏ 

۸ الصراط المستقیم: ج ٣ص‏ ۱۵۳ و ۱۵۵. 

۹ کامل بهائی: ج ۲ ص ۱۲۹. 

روایت از غیر سلیم: 
۱. امالی مفید: ص YY‏ 


۳۸ 


افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین. امامان اهل حق و اهل 
باطل و مذبذبین. معرفی امام اهل باطل توسط اميرالمؤمنین EL‏ خبره 
شدن در مسئلة ولایت. ولایت را به جه کسانی می‌دهند؟ 


افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین 
نزد پیامبر BE‏ نشسته بودیم. و دیگری با ما نبود. در این هنگام سه نفر از مهاجرین که 


پیامبر # فرمود: به زودی امتم بعد از من به سه گروه تقسیم می‌شوند: گر وهی فرقة 
حق هستند که هیچ باطلی به آن مخلوط نشده است. fe‏ " آنان مثل طلای سرخ است که 
هرچه آن را در آتش قالب ریزی کنی بهتر و پا کیزه‌تر می‌شود. امام آنان یکی از این سه 
ee er‏ 


فرق دیگر اهل باطل هستند که چیزی از حق به آن مخلوط نشده است. مَثل آنان 
همجون مواد زايد آهن ات که هه انوا ها ی دوت کے موس ان 
بیشتر می‌شود. امامشان یکی از این سه نفر است. 


گروه دیگری گمراه و متحیّی که نه با این گروهند و نه با آن گروه. امام آنان هم یکی 


۱ چنانکه از متن حدیث معلوم می‌شود این سه نفر: امیرالمومنین لإ و ابوبکر و سعد بن ابی قاص بوده‌اند. 
۲. «الف» و (ب» و MD‏ فرفه‌ای بر حق‌اند که fea‏ آنان pan‏ 

۳ در «الف» و «ب» اینجا و دو مورد بعد عبارت چنین است: امامشان این است. یکی از این سه نفر. 

۴ «الف»: Ol‏ درا تن داخل کنی. «د»: هرجه اند اشن بگردانی. 


۴ / اسار آل محمد سید 


امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبین 

سلیم می‌گوید: درباره امام سه گروه از سلمان و ابوذر و مقداد سؤال کردم. گفتند 
امام حق و هدایت علی بن ابی‌طالب است. و سعد بن ابی‌وقاص امام مترددین است. 
هرچه اصرار کردم که نام سومی را هم ببرند ابا کردند و با کنایه گفتند تا فهمیدم 
مقصودشان کیست. 


معرفی امام Jal‏ باطل توسط امیرالمومنین طا 

سلیم می‌گوید: آنجه سلمان و ابوذر و مقداد از کلام پیامبر Be‏ نقل کرده بودند که 
وقتی آن سه نفر از قریش را دید که می‌آیند فرمود: «امتم بعد از من به سه گروه متفرق 
می‌شوند». در کوفه خدمت امیرالمومنین eh‏ نقل کردم و عرض کردم شما را و سعد را 
نام بردند ولی سومی را جز با کنایه نام نبردند تا آنکه دانستم چه کسی را قصد کرده‌اند. 

حضرت فرمود: ای سلیم. آنان را ملامت نکن. قلوب این امت از حب او سیراب 
شده همان طور که قلوب بنی اسرائیل از محبت گوساله سیراب شده بود. ای سلیم. آیا 
شك داری که او کیست؟ گفتم: gh‏ می‌شناسم. ولی دوست دارم او را برایم نام ببری و 
از شما بشنوم تا يقینم افزوده گردد. فرمود: او عتیق (بوبکر) است. ‏ . 


خبره شدن در مسئله ولایت 

حضرت فرمود: ای سلیم. این مسئلۀ ولایت که خداوند آن را به شما شناسانده و 
به وسیلة آن بر شما منت گذاشته. از نظر خبره شدن از طلا و نقره e‏ 
کی ارا اراھ اش تن ام ایمن از دنیا رفت و با اینکه اهل بهشت است ولی 
آنچه خدا معرفت آن را به تو داده او نداشت. خدا را شکر کن و آنچه به تو عطا کرده و 
تو را به آن اختصاص داده با تشکر حفظ کن. 


curds‏ را به da‏ کسانی می‌دهند؟ 
بدان که خدای تعالی دنیا را به نيك و بد می‌دهد ولی اد ین pl‏ ولایت که تو در آن 
هستی خداوند Ol‏ را فقط به برگزیدگان از خلقش می‌دهد. 


امر ولایت ما را جز سه گروه از GLE‏ نمی‌دانند: ملائکة مقرّب. پیامبر مرسل. 
بنده‌ای که خداوند قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد. 


ای سلیم. ضابطة این امر ولایت. تقوی و پرهیزکاری است چرا که به ولایت ما جز با 


پرهیزکاری نمی توان رسید. 


و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و مه و و و و اه و و و و و و و اه و و اه وه 


روایت ازکتاب سلیم: 


۲. الیقین: باب NAO‏ 


۳۹ 


ys‏ حم: جریان غدیر خم از لسان ابی‌سعید خدری. نزول ايه در 
کامل شدن دین به ولایت اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غدیر خم. 


اعتراض اپوبکر و عمر در غدیر. 


oe جور‎ 


جریان غدیرخم از لسان ابی سعید خدری 


پیامبر ا مردم را در غدیر خم فراخواند. و دستور داد آنچه خار زیر درخت بود 
کنده شد. و آن روز پنجشنبه بود." آن حضرت مردم را به سوی خود فراخواند و 
بازوی علی بن ابی طالب ا را گرفت و بلند کرد به طوری که سفیدی زیر بغل پیامبر BE‏ 
را می‌نگریستم. " سپس فرمود: «هرکس من صاحب اختیار او هستم علی صاحب اختیار 
اوست. پروردگارا دوست بدار هرکس او را دوست بدارد. و دشمن بدار هرکس او را 
دشمن بدارد. و یاری OS‏ هرکس او را یاری کند. و خوار کن هرکس او را خوار کند». 


نزول dal‏ در کامل شدن دين به ولایت 
ابوسعید خدری می‌گوید: حضرت از منبر پایین نیامده بود که این ash‏ نازل شد: 
لیم ELAS‏ کم دینکم als‏ عل passa‏ 5 رضیت لکم الاسلام Mikes‏ یعنی: 


۱. «ب» و «د»: و Ol‏ روزی بود که او را معرفی کرد. 


(on ۲‏ و «د): می‌نگريستيم. 
۹17 سوره مائده: یه Y‏ 


حدبث سی ونه , ۵۳۷ 

«امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود رانسبت به شمابه درجه کمال رساندم و 
اسلام را به عنوان دین شما راضی شدم». ۱ 

پیامبر BE‏ فرمود: ail‏ اکبر از کامل شدن دین و کمال نعمت و رضایت پروردگار به 


رسالت من و ولایت علی بعد از من». 


اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غدیرخم 

E E E N N N EE es te: 
بگویم. حضرت فرمود: بگو به برکت خداوند.‎ 
اشعار را سرود:‎ 


(ie ee ee 3 9 2 0 ر ي‎ fT Alo o 


و قد رجاء fle‏ من عند 435 
و هم IIL‏ رهم 
فسقام به إِذذاك aa 5 Zl,‏ 
pola Ble wus pat‏ 
LS‏ 55 من والی Ge‏ فواله 
و يا pa O53‏ ناصریه wh pa‏ 
و يا رب فاخذل خاذلیه و HOS‏ 


Lily SG pyar SL 
Leh S53 لم تفعل و‎ ESI 5 
الاعادیا‎ 245 E25 UL, 
Leb و کان )338 حافظاً لیس‎ 
Lal, gi به لکم دون‎ 
مُعادِياً‎ tle عادی‎ cil 355 
LL gles AS إمام الهّدى‎ 


إذا و قَمُوا يَوْم الجساب مُكافياً 


Mr اسرار آل محمد‎ / OYA 


ي 

Li‏ نمی‌دانید که محمّد پیامبر ت د ر کنار درختان منطقۀ خم به‌حالت ندا ایستاد. و 
این در Je‏ بود که جبرئیل از طرف خداوند ely‏ آورده بود که «تو محفوظ خواهی 
بود پس در کار خود سستی راه مده» و از طرف یرو ردگارشان آنچه خداوند نازل کرده 
به آنان ابلاغ کن. اگر چنین نکنی و از تجاوزکاران برخود حذر کنی بدان که رسالت 
خدایشان را به انان نرسانده‌ای اگر از دشمنان بترسی». 

در اینجا بود که به امر خدا old‏ کرد در حالی که کف دست او را با دست راست 
خود بالا برده بود و با صدای بلند و اشکار به آنان گفت:«هر کس از شما که من مولا و 
صاحب اختیار او هستم و قول مرا قبول دارد و فراموش نمی‌کند. مولا و صاحب 
اختیار او بعد از من علی است. و من به او برای شما راضی هستم و نه به دیگری. 
پروردگارا هر کس علی را دوست بدارد دوست بدا و هر کس با علی دشمن باشد با 
او دشمن باش. پروردگاران هر کس او را یاری کند به خاطریاری آنان امام هدایت 
کننده‌ای را که همچون ماه شب چهارده تاریکی‌ها را روشن می‌کند یاری کن. 
پروردگارا؛ خوار کنندگان او را خوار کن و روز قیامت که برای حساب می‌ایستند آنان 
را به SUIS‏ عملشان برسان. 


اعتراض ابوبکر و عمر در غدیر 


قطعة ز بر از نسخه شمارة ۶۳ از نسخه‌های خطی OLS‏ سلیم نقل شده 
وبه bE‏ تناسب آن با این حدیث ذیلاً نقل می‌شود: 


پیامبر we‏ هنگام ظهر Ly‏ خاست و دستور داد تا خیمه‌ای نصب کردند. و به على ا 
دستور داد تا داخل آن شود. اوّل کسی که پیامبر # به آنان دستور داد ابوبکر و عمر 
بودند. آن دو بلند نشدند مگر بعد از آنکه از پیامبر Be‏ پرسیدند: آیا این بیعت به امر 


انی ؟ 


حضرت جواب داد: آری» از امر خداوند جل و علااست. و بدانید که هرکس این 
بیعت را بشکند BIS‏ است. و هرکس از علی ا اطاعت نکند کافر است. جرا که سخن 
مخالفت کرده است. 


بعد از آنکه حضرت این سحن را بر ASG OU)‏ کرد دستورداد تا اھر جه زودتر 
کردند. عمر هنگام بیعت گفت:«خوشا به‌حالت یا علی. صاحب اختیار من و هر مرد و 
زد مومنی شدی». 


و اه و و و مه و مه و و وه و و و و و و مه و و مه و و وه واه و و و و و مه و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و ها و 


روایت از غیر سلیم: 
۱. الغدیر: ج ۲ص ۹ TOL YF‏ سند شیعی و 


۲ سند غیرشیعی این حدیث رانقل کرده است. 


حلوه‌هابی از plas‏ امیرالمو‌منین 2 ده خصلت امیرالمومنین ا در 
رابطه با dy poly‏ 336 فعنت اهل بیت +22 در تبات ایمان باد 
علی ا محبوبترین ذ کرها نزد پیامبر pate gal peal SR‏ ا در رابطه با 


جلوه‌هایی از فضایل امیرالمؤمنین ن 


ده خصلت Gall prof‏ مندن ادر رابطه با Be poly‏ 

ابان از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: از علی ‏ شنیدم که می‌فرمود: من در 
رابطه با پیامبر oot‏ خصلت دارم که به قدر یکی از آنها همة آنچه آفتاب بر آن طلوع و 
غروب می‌کند مرا مسرور نمی‌کند. 

که شد با ای ات هن انا رابرای ما بیان فرما. حضرت فرمود: RE poly‏ من 
فرمود: ای علی» تو برادری» و تو دوستی. و تو وصیّی. و تو وزیری» تو جانشین 
هستی در خاندان و مال و در هر غیبتی که غایب باشم. منزلت تو نسبت به من همچون 
منزلت من نزد پروردگارم است. تو جانشین در امّتم هستی. دوست تو دوست من و 
دشمن تو دشمن من است. تو امیرالمژمنین و آقای مسلمانان بعد از من هستی. 


تأثیر محبت اهل بیت < در ثبات ایمان 

سپس امیرالمژمنین 4 رو به اصحابش کرد و فرمود: ای صحابه به خدا قسم به 
هیچ کاری اقدام نکردم مگر آنچه پیامبر BE‏ دربارة آن با من عهد و پیمان کرده بود. 
خوشا بحال کسی که محبّت ما اهل بیت در قلب او رسوخ داشته باشد؛ ایمان در قلب 
جنین کسی ابت‌تر از کوه اد در مکانش خواهد بود. و هرکس که دوستی ما در قلب او 
جای نگیرد ایمان در قلب او مانند ذوب شدن نمک در آب ذوب می‌شود. 


یاد «علی» ا محبوبترین ذکرها دزد پیامبر # 

به خدا قسم. و باز به خدا قسم! در همۀ عالم ذ کری محبوبتر از من به پیشگاه پیامبر 6 
کته ات هک اند ار هھ موی دو قله شمان هر pieced‏ 
کودکی نماز خواندم در حالی که به سن بلوغ نرسیده بودم. ۱ 


Ber مدیدن : در رابطه با اهل بیت‎ gall sol 
است که همسر من است. و او در زمان خود مانند مریم‎ BE تن پیامبر‎ OL این فاطمه‎ 
دختر عمران در زمان خود است.‎ 


و مطلب سومی را به شما بگویم: حسن و حسین دو سبط این امت هستند: و آن دو 
نسبت به پیامبر BE‏ مانند دو چشم نسبت به سر هستند. و من مانند دو دست نسبت به 


بدن هستم. و فاطمه مانند قلب نسبت به جسد است. 


Ol کشت نوح است که هر کس برآن سوار شد نجات یافت. و هر کس از‎ [ale |e 
غرق شد.‎ LLL بر‎ 


روایت ازکتاب سلیم: 

. بحار الانوار: ج ۳۹ص 7۳۵۲ NF‏ 
روایت از غیر سلیم: 

۱. خصال: باب ۰ اح ۶ 

۲ حصال: باب ۱۰ ح ۷ 

۳ خحصال: باب ۱۰ج ۸. 

۴ خحصال: باب Nels‏ 

۵. امالی صدوق: ص FA‏ 

۶ امالی شیخ طوسی: ص ۸۵. 


۱. اشاره به این است که ابتدا مسلمانان به سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواندند ورسیس قبله به سوی کعبه 


تغییر یافت. 


۳۱ 


آاخرین سخ پیامبر De‏ درباره شیعیان: ناشنوا شدن عایشه و حفصه 
هنگام رحلت پیامبر یت دو آية قرآن دربارهٌ شیعیان و دشمنان 


علی . دستور حفظ کتاب تا ظهور حق. 


اخرین سخن پیامبر # دربارة سیعیان 


ناشنوا شدن عایشه و حفصه هنگام Cola,‏ پیامیر بد 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: از le‏ شنیدم که می‌فرمود: پیامبر در روزی 
که از دنیا رفت با من عهدی کرد. و این در حالی بود که من آن حضرت را به سینه‌ام 
تکیه داده بودم و سر مبارکش نزدیک گوشم بود. 

آن دو زن (عايشه و حفصه) هم گوش فرا داده بودند تا صحبت را بشنوند. ' 


یامبر 86 فرمود:خدایاءگوش‌های آنان را یند. 


دو آية قرآن دربارة شیعیان و دشمنان على # 

سپس به من فرمود: یا علی. آیا سخن خداوند تبارك و تعالی را دیده‌ای. که 
می‌فرماید Sp‏ الْذينَ منوا و Lae‏ الصَالحات Sib gl‏ هُم Ud SNS‏ یعنی: «آنان که 
ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند. OUT‏ بهترین مردم‌اند» آیا می‌دانی اینان 


کیانند؟ حضرت می‌فرماید: عرض کردم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. 


۱. «ب» و «د»: یکی از آن دوزن گوش فرا داده بود و سخن را می‌شنید. 
Mahia oy gw .۲‏ 


حدیث چهل و یک , ۵۴۳ 


فرمود: اینان شیعیان تو " و یارانت هستند. و عدۀ من با آنان حوض BES‏ در روز 
قیامت است. هنگامی که امّت‌ها بر زانوها می‌نشینند و خداوند تبارك و تعالی تصمیم 
به عرضه کردن خلق به پیشگاه خود می‌گیرد و مردم به آنچه که چاره‌ای از آن نیست 
خوانده می‌شوند. تو را و شیعیانت را فرا می‌خواند. و شما با پیشانی نورانی و مسرور 


و سیر و سیراب می‌ایید. 


ای OTe‏ لین روا من آهل GSMs US‏ فى نار جهن خالِدينَ 
فیها آولنک هم شَر ابر "؛ یعنی:«آنان که از اهل کتاب و مشرکین کافر شدند در آتش 
جهنم دائمی خواهند بود و آنان بدترین مرد‌اند». اینان يهود و بنی اميه و شیعیانشان 
هستند که روز قیامت شقی و گرسنه و تشنه با صورت‌های سياه مبعوث می‌شوند. 


دستور حفظ کتاب تا ظهور حق " 

ای جاہں این OLS‏ را حفظ کن ‏ پادشاهی از آن بنی عباس است تا هنگامی که 
صاحب چشم. آخرت را بر بندگان خدا ختم AS‏ و ندا کننده‌ای در حجاز ظاهر شود و 
مسجد جامع کوفه و آنچه دومی در فرات بنا کرده " خراب شود. 

آنگاه که پادشاه ترك هلاك شود زبان شام به اضطراب می‌افتد و پادشاهان زياد 


۷ ۲ ae ak 
AY می‌شوند و حق ظاهر می‌شود > و الحمد‎ 


۱. «الف»: شیعیان ما. 

۲ سورة ها ۶. 

۳. این قطعه از حدیت در نسخه‌های «ب» و «د» در آخر این حدیث که آخرین حدیث کتاب در ان نسخه‌ها 
می‌باشد آمده است. 

۴. منظور از ple‏ و از GUS‏ در این جمله مبهم است. و احتمالاً خطاب یکی از ائمه 2# به جابر بن عبدالله 
انصاری یا ple‏ بن یزید جعفی است که دستور به حفظ LS‏ سلیم در طول فتنه‌ها داده‌اند. 

۵ این پیشگویی نوعی از ابهام و پیچیدگی دارد که با روایات و قراین باید تشن منود 

۶ ده انچه بنا کننده در dbl on‏ بنا کرده است. . 

۷ «د»: وقتی پادشاه ترك هلاك شود و زبان شام مضطرب گردد و پادشاهان obj‏ شوند حق ظاهر می‌شود. 


روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب طرّف ابن طاووس: ص FV‏ 
آشوب. مناقب خوارزمی. شواهد التنزیل. 


FY 


احتجاجات عبدالله بن جعفر بر معاویه: مجلس معاویه با حضور امام 
حسن و امام حسین 2ء وحشت معاویه از رسیدن فضایل اهل بیت چ2 
به اهل شام بنی امیّه شجرهٌ ملعونه در قرآن» نصب و تعیین دوازده 
امام 24ء پیشگویی پیامبر SBE‏ شهادت خود و امامان ۰28 هلا کت 
ابوبکر و عمر و عثمان به اقرار معاویه تأیید این مطالب از زبان 
صحابه. چهارده نور مقرب به عرش gl‏ تبلیغ و اتمام حجت چهارده 
معصوم ل سخن معاویه دربارة گمراهی امت و کمی مؤمنین» 
احتجاج ابن عباس بر معاویه. شباهت امت اسلام به بنی اسرانیل 
صراحت و تکرار poly‏ به در Aline‏ خلافت. راضی نبودن پیامبر ب 
به انتخاب مردم در خلافت. موارد اتفاق و اختلاف امت. راه نحات 
هنگام اختلاف امت تمام علم نزد اهل بیت :۰35 جمع و حفظ قرآن 
دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی» سه گروه مردم در مقابل 
اهل بیت :۰22 خاتمة محلس معاو به. 


احتجاجات عبدالله بن جعفر بر dy gles‏ 


مجلس معاویه با حضور امام حسن و امام حسین Ba‏ 

ابان از سلیم نقل می‌کند که گفت: عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب برایم نقل کرد و 
گفت: نزد dy gles‏ بودم و امام حسن و امام حسین ie‏ هم همراه ما بودند و عبدالله بن 
عباس و فضل بن عباس نیز نزد او بودند. 

معاویه متوجه من شد و گفت: ای عبدالله بن جعفر» چقدر احترام تو نسبت به 
حسن و حسین شدید است! به خدا قسم آن دو از تو بهتر نیستند و پدرشان هم از پدر 
تو بهتر نیست!! و اگر نبود که فاطمه دختر پیامبر ماد رشان است می‌گفتم که مادرت 


اسماء بنت عمیس هم از او کمتر نیست! 


OFF‏ / اسرار آل محمد میاه 


من از سخن او به غضب در آمدم و حالتی به من دست داد که نتوانستم خود را 
کنترل کنم و گفتم: به خدا قسم. تو نسبت به آن دو و پدر و مادرشان کم معرفت هستی. 
به خدا قسم آن دو از من بهترند و پدرشان از پدر من بهتر و مادرشان از مادر من بهتر 
است. 

ای معاویه. تو غافلی از انچه من از پیامبر 2% plot‏ که درباره ان دو و پدر و 
مادرشان فرمود و من آن را حفظ کردم و در قلب خود جا دادم و آن را نقل کردم.! 


وحشت معاویه از رسیدن فضایل اهل بیت + به اهل شام 

معاویه گفت: «آنچه شنیده‌ای بیاور». و این در حالی بود که در مجلس او امام حسن 
و امام حسین a‏ و ale‏ بن عباس و فضل بن عباس و پسر ابولهب حاضر بودند. 
به خدا قسم تونه دروغگو و نه مورد اتهام هستی. 

عبدالله می‌گوید: گفتم: مطلب بزرگتر از آن است که در نظر داری. گفت: اگر جه از 
کوه احد و حرا هم بزرگتر باشد» من ترسی ندارم مادامی که کسی از اهل شام در مجلس 
نباشد. و نیز بعد از آنکه خداوند رفیق تو را کشت و جمع شما را متفرق ساخت و امر 
خلافت در اهل و معدن آن قرار گرفت!! برایمان نقل کن که از آنچه شما بگویید و اعا 


۳ ; ct ie x 


بنی اميّه. شجرة ملعونه در قرآن 

گفتم: از پیامبر ##شنیدم در حالی که دربارة این آیه از آن حضرت سوال شد: «و ما 
Glas‏ الوا التی اربناك الافشتة لاس و Toole! 3% ables SAS‏ یعنی: «قرار 
ندادیم خوابی را که به تو نشان دادیم مگر فتنه‌ای برای مردم و بیان شجره ملعونه در 


We) |‏ ای معاویه» من از پیامبر RE‏ شنیدم که دربارۀ آن دو و پدرشان چجیزی می‌فرمود. هنگامی که من 
نوجوان بودم. و آن را حفظ کردم و به خاطر سپردم و فراموش نکرده‌ام. 
۲. «الف» و «د»: آنچه شما از دست داده‌اید به ما ضرر نمی زند. MO)‏ آنچه شما بشمارید. 


۲ سو ره اسراء: Ze dsl‏ 


حدیث چهل و دو , ۵۴۷ 


قرآن». حضرت فرمود: «من دوازده نفر از امامان گمراهی را دیدم که از منبرم بالا 
می رفتند و پایین می‌آمدند و امَتم را به صورت قهقری به عقب بر می‌گردانیدند. در 
ميان آنان دو نفر از دو طايفة مختلف قریش یعنی «تیم» و «عدی) و سه نفر از بنی tol‏ و 
هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی‌العاص بودند».! 


و نیز از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه فرزندان ابی‌العاص به سی نفر 
اتخاذ می MALS‏ 


نصب و تعیین دوارده امام چ 

ای معاویه. من از پیامبر BE‏ شنیدم که بر فراز منبر در She‏ که من و عمر بن 
ابی سلمه و اسامه بن زید و سعد بن ابی‌وقاص و سلمان فارسی و ابوذر و مقداد و زبیر 
بن عوام مقابل آن حضرت بودیم " - فرمود: «آیا من نسبت به مژمنین از خودشان " 
صاحب اختیارتر نیستم»؟ گفتیم: بلی» یا رسول الّه. فرمود: «آیا همسران من مادران 
شما نیستند»؟ گفتیم: بلی. یا رسول الله. فرمود: هر کس من صاحب اختیار او هستم على 


۱. «ج»: حضرت فرمود: «امت من دوازده امام گمراهی خواهند داشت که همه آنها گمراه و گمراه کننده‌اند. 

دو نفر از قریش و ده نفر از بنی اميّه‌اند. بر عهده آن دو نفر از قریش مثل گناهان همه دوازده نفر است». 
سپس پیامبر بل 2 آن دو نفر و نیزده نفر را نام برد. 

ar‏ ان ناس ویس ات چنین است: امت من دوازده امام گمراهی خواهند داشت که همه انان 

گمراه و گمراه کننده‌اند. ده نفر از بنی امیّه و دو نفر از قریش. گناه همۀ دوازده نفر و هر کس که گمراه 

کرده‌اند در گردن آن دو است. .. گفت: آنها را برای ما نام‌ببر . آن حضرت فرمود: فلانی و فلانی و صاحب 

زنجیر(معاویه) و پسرش از آل ابوسفیان و هفت نفر از فرزندان حکم بن ابی‌عاص که اول آنها مروان 

است. 

۲ «ب» و «ج»: و در خانه» من و آمیرالمومنین و امام حسن و امام حسین Bae‏ در حالی که این دو خردسال 
بودند -و عمربن ابی‌سلمه و اسامة بن زيد بودند و نيز فاطمه ية وام ايمن E‏ 
مقداد بودند و ار ین در حالی بود که آن حضرت دستش را بر علی ی قرار رداده بود.... 

و درکتاب احتجاج آخر عبارت چنین است: Ol‏ حضرت بر بازوی امیرالممنین لا زد و سخن خود را 
سه بار تکرار کرد. و سپس بر امامت همه دوازده امام له تصریح فرمود. 
۳ ب»: نسبت به هر مومنی از خودش. 


Be اسرار آل محمد‎ / OFA 


صاحب اختیار اوست " - و در این حال با دست بر BLE‏ علی ا زد - پروردگارا؛ هر کس 


علی را دوست بدارد دوست بدا و هر کس با او دشمنی کند دشمن بدار. 


ای مردم. من نسبت به مومنین از خودشان صاحب اختیارترم. و با امر من برای 
آنان اختیاری نیست. و علی بعد از من نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر 
است و با امر او برای آنان اختیاری نیست. سپس پسرم حسن بعد از پدرش نسبت به 
مومنین صاحب اختیارتر است. و با امر او آنان اختیاری نیست. سپس پسرم حسن 
بعد از برادرش نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و با امر او آنان را 
اختیاری نیست». 


پیشکویی پیامبر :از شهادت خود و امامان جه 

سپس پیامبر BE‏ بر سر سخن بازگشت " و فرمود: ای مردم» آنگاه که من شهید شدم 
غل تایه فا اد See obs‏ ای eas AGG‏ به شه ادت رسد 
پسرم حسن نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است. و آنگاه که پسرم 
حسن به شهادت رسید پسرم حسین نسبت به مومنین از خودشان صاحب اختیار 
است. و آنگاه که پسرم حسین به شهادت رسید پسرم على بن الحسین " نسبت به 
ممنین از خودشان صاحب اختیارتر است " و با امر او آنان را اختیاری نیست».۵ 


سپس حضرت رو به علی :کرد و فرمود: يا علی» به زودی او را می‌بینی. از من به 
او سلام برسان»." 


۱. «الف» خ ل: de‏ نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است. 

۲ «ب» و «ج»: سپس پیامبر HE‏ سخن بالا را سه بار تکرار کرد. 

۳. درکتاب مناقب ابن شهر آشوب و غیبت شیخ طوسی عبارت چنین است: علی بن حسین اکبر (یعنی: 
بزرگتر). | 

x‏ (ج»: نام او نام برادرم است. 

Ke ۵‏ این عبارت در IS‏ منهاج الفاضلین به این صورت آمده است: «سپس نُه امام از اولاد حسین یکی 
پس از دیگری خواهندبود. هیچکدام آنها نیستند مگر آنکه نسبت به مژمنین اختیارشان از خودشان 
بیشتر است و با امر یکی از انها مومنین را اختیاری نیست. همه انان امامان حقند». 

و (ج»:فرمود: تو به زودی او وپسر او به نام محمد را می‌بینی. هرگاه با OUI‏ ملاقات‌کردی از من به ایشان 


حدیت جهل و دو / ۵۴۹ 


وقتی او به شهادت رسید پسرش محمد ' نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب 
ار cel eel‏ ورد ی کی ا la gl‏ تسش د 
نسل محمّد" مردانی یکی پس از دیگری خواهند بود که با امر آنان برای مردم 
اختیاری نیست. 


بعد حضرت این مطلب را سه مرتبه تکرار کرد و فرمود: «هیچکدام از آنان نیست 
مگر آنکه نسبت به مؤمنین از خودشان صاحب اختیارتر است و با امرشان آنان را 
اختیاری نیست. همه آنان هدایت کننده و هدایت شده‌اند و آنان ته نفر از فرزندان 


فدایت ای پیامبر خدا؛ آیا تو هم کشته می‌شوی؟ 


فرمود: اری. من با سم ازدنیا می‌روم و شهید می‌شوم. و تو با شمشیر کشته می‌شوی و 
محاسنت ازخون سرت رنگین می‌شود. و پسرم حسن با سج کشته می‌شود. و پسرم حسین 
با شمشیر کشته می‌شود.او را طغیانگر پسر Slab‏ زنازاده پسر زنازاده, منافق پسر 

۳ aye 


تلام Soy‏ 
ظاهراً این خطاب به امام حسین لذ باشد چنانکه در متن است و یا عبدالله بن جعفر باشد. چون 
امیرالمژمنین ا امام LBL‏ را ندیده است. 

۱. در کتاب عیون و خصال: یسرش محمد بن علی باقر. 

۲ «ج»:پشت سر محمّد.... و در کتاب‌های عیون وا کمال و خصال و اعلام الوری چنین است: سپس تکمیل 
دوازده امام که نه نفر از فرزندان حسین هستند. 

۳ «ج»: پسرم حسین را پسر زن زنا کاری به‌دستور پسر Slab‏ قریش صاحب زنجیر (معاویه) می‌کشد. و 
در «ج» این عبارات در اینجا اضافه شده است که قبلا در متن گذشت: «امت من دوازده امام ضلالت 
خواهند داشت که همه آنان گمراه و گمراه کننده‌اند. دو نفر از قریش و ده نفراز بنی امیّه. برگردن دو نفر از 
قریش مثل گناهان دوازده نفر است» سپس پیامبر RE‏ ان دو نفر و ده تفر را نام‌برد. 


Paste اسرار آل محمد‎ / OO: 


هلاکت Sagal‏ و عمر و عنمان به اقرار معاویه 

معاویه گفت: ای پسر جعفر. حرف بسیار بزرگی زدی! اگر آنچه می‌گویی حق باشد 
من و سه نفر قبل از من و همه کسانی از این امت که ولایت او را قبول کرده‌اند هلاك 
شده‌ایم. بلکه امت محمّد و اصحاب محمد از مهاجرین و انصار ‏ جز شما اهل بیت و 
دوستان و یارانتان ‏ هلاك شده‌اند! 


عبدالله بن جعفر می‌گوید: گفتم: به خدا قسم. آنچه گفتم حق است" و آن را از 
پیامبر # شنیده‌ام. 
تأیید این مطالب از زبان صحابه 

معاویه گفت: ای حسن و ای حسین و ای ابن عباس» پسر جعفر چه می‌گوّید؟! 

ابن عباس گفت: اگر به آنچه گفت ایمان نداری سراغ کسانی که نام برد بفرست و از 
آنان در این باره سوال کن. 


معاویه سراغ عمر بن ابی‌سلمة و اسامة بن زید فرستاد و از آن دو دراین باره سژال 
کرد. آن دو شهادت دادند که آنچه عبدالله بن جعفر می‌گوید از پیامبر Be‏ شنیده‌اند 
Gye Ola‏ کاو ا" 


این جریان در مدینه در سال اوّلی که همه مردم معاویه را به عنوان رئیس حکومت 
قبول کردند واقع شد. سلیم می‌گوید:" از عبدالله بن جعفر شنیدم که این حدیث را در 
زمان عمر بن خطاب نقل می‌کرد. 


۱ «ح»: غير شما اهل بیت و شیعیانتان. 

«ج»: عبداللّه بن جعفر گفت: آنچه گفتم به حق گفتم. 

۳.«ج»: معاویه به امام حسن و امام حسین Be‏ و ابن عباس گفت: دربارۀ آنچه عبدالله بن جعفر می‌گوید چه 
می‌گویید؟ گفتند: او حق می‌گوید. ما آن را از پیامبر HE‏ شنیده‌ایم همان gb‏ ر که او شنیده است. او سراغ 
در کتاب عیون و حصال عبارت چنین است: عبدالّه بن جعفر گفت: من امام حسن و امام حسین ميه و ابن 
عباس و عمر بن ابی‌سلمة و اسامة بن زید را شاهد گرفتم. آنان هم برایم نزد معاویه شهادت دادند. 

۴ در OLS‏ اعلام الوری و عیون عبارت چنین است: سلیم بن تيس هلالی می‌گرید: از سلمان و ابوذر و 
مقداد و اسامة بن زید این مطالب را شنیده بودم و OUT‏ برایم گفته بودند که از پیامبر BE‏ شنیده‌اند. 


حدیث چهل و دو , ۵۵۱ 


چهارده نور مقرّب به عرش الهی 
معاویه گفت: «ای پسر جعفر, دربارۀ حسن و حسین و پدرشان شنيدیم. دربارۀ 
اران Sareea‏ راو hy aioli‏ 6 صورت او او انکار کت 


من گفتم: آری» از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود: در بهشت عدن منزلی با شرافت تر 
و بالاتر و نزدیکتر به عرش پروردگارم از منزل من نیست. و مادر آنها چهارده نفریم. 
من و بردارم علی که بهترین آنها و محبوبترین‌شان نزد من است. و فاطمه که او سیدء 
زنان اهل بهشت است. و حسن و حسین و نه امام از فرزندان حسین هستند. ما در آنحا 
چهارده نفریم در یک منزل که خداوند بدی‌ها را از ما برده و ما را پاک گردانیده است. 


همه هدایت کننده و هدایت شده‌ایم. " 


نبلیغ و اتمام حجت چهارده معصوم 2# 

پیامبر BE‏ در ادامۀ کلامش فرمود: من تبلیغ کننده از جانب خدا هستم. و آنان ابلاغ 
کننده از جانب من و خدای عزوجل هستند. OUI‏ حجت‌های خداوند تبارك و تعالی بر 
خلقش و شاهدان او در زمینش و خزانه‌داران علمش و معادن حکمت‌های او هستند. 
هر کس از آنان اطاعت کنند خدا را اطاعت کرده و هر کس از آنان سرپیچی کند از خدا 
سرپیچی کرده است. زمین به قدر یک چشم بر هم زدن جزبا بقای آنان نمی‌ماند " و جز 
با آنان اصلاح نمی‌شود. 


۱. «ج»: عبدالله بن جعفر گفت: وقتی این حدیث را برای معاویه گفتم او گفت: دربارۀ حسن و حسین و 
پد رشان حدیث عظیم و عجیبی گفتی. ولی دربارة مادرشان چیزی نگفتی! -و این سخن را مانند استهزاء 
عبارت در «د» چنین است: دربارة حشنین و پد رشان شنیدم» حال د ربارۀ مادرشان جیزی بیاور. 

۲. «الف» و «ب»: در انجا همراه من سیزده نفر از اهل بیتم هستند. اولشان علی بن ابی‌طالب است که اقای 
آنان و بهترینشان و محبوبترین آنها نزد خدا و رسولش است. و دخترم فاطمه سیدۀ زنان اهل بهشت 
است و او همسرش در دنیا و اخرت خواهد بود و دو یسرم حسن و حسین دو افای اهل بهشتند. و نه 
نفر از فرزندان حسین که خداوند پلیدی را از OUI‏ برده و آنان را پاک گردانیده است. 

۳ «ج»: زمین باقی نمی‌ماند مگر آنکه در آن امامی از ایشان باشد. 


۲ , اسرار آل محمد Bet‏ 

Re P|‏ را از pl‏ دینشان و حلال و حرامشان خبر می‌دهند. و آنان را با امر و نهی 
واد به رضایت برو رد گا رشان راهتمایی می‌کنند و آنان:را از سخط او نهی می کد 
و دربین OL!‏ اختلاف و تفرقه و نزاعی نیست. 

آخر آنان از اول آنان املای من و دست خط برادرم علی را تحویل می‌گیرد و تا روز 
قیامت از RAK‏ به ارث می‌برند. 

همة اهل زمین در جهل و غفلت و سرگردانی و حیرت‌اند جز OLN‏ و شیعیان و 
دوستانشان. 

آنا ن در یوم از yal‏ دشان نه احدی از امت احتیاج ندارند. ولی امت به آنان 


آنان هستند که خداوند در کتابش OUT‏ را قصد کرده" و اطاعت آنان را به اطاعت 


خود و رسولش مقرون ساخته و فرموده است: «اطیعوا الله وَأطيعُوا الرشول و اولی 
الامرمنکم» ‏ یعنی: «از خدا و پیامبر و اولی الامر از خود اطاعت MAGS‏ 


سخن معاویه دربارهة کمراهی امّت و کمی مومنین 

عبدالله بن جعفر می‌گوید: معاویه رو به امام حسن و امام حسین Be‏ و ابن عباس و 
فضل بن عباس و عمر بن ابی‌سلمه و اسامة بن زید کرد و گفت: همه شما گفته‌های 
عبدالّه بن جعفر را قبول دارید؟ گفتند: اری. 

گفت: ای پسران عبدالمطلب. شما مسئلة بزرگی را ادعا می‌کنید و به دلیل‌های 
قوی استدلال می‌نمایید اگر حق باشدا! و شما در باطن مسثله‌ای را معتقدید که در 


ظاهر آن را پنهان می‌کنید و مردم دربارة آن در غفلتی کور بسر می‌برند. 


۲. «ج»: و حضرت دراینجا آیه‌ای از قرآن را که درباره آنان نازل شده ترک نکرد و همه راذ کر کرد. 
re ers ler a) gw ۲‏ ۵۹ . 


حدیث چهل و دو , ۵۵۳ 


اگر آنجه شمامی‌گویید حق باشد همۀ امت هلاك شده‌اند و از دين خود مرتد گشته‌اند 
و عهد پیامبرمان را ترك کرده‌اند جز شما اهل بیت و آنان که سخن شما راقانلند. و آنان در 


مردم کم هستند.! 


احتجاج ابن عباس بر معاویه 

ابن عباس رو به معاویه کرد و گفت": خدای عزوجل در کتابش می‌فرماید: «قلیل 
من عبادی be) OG Kal‏ کمی از بندگان من شکر گزار هستند». و می‌فرماید: «و ما 
رالاس و لو (ne CoS‏ » «بیشتر مردم -اگر چه ۰« رص داشته باشی-ممن 
نتستنن) رو واد plat 3 | val till Nip‏ | الصالحات و قلیل ماه امگر 
کسانی که اتفان دنل و عمل صالح انجام دادند. که اینان کم هستند». و درباره 
حضرت نوح تا می‌فرماید: «و ما dae Gal‏ الا قلیل» " «به همراه او جز عده کمی ایمان 


نیاو ردند). 


شباهت امّت اسلام به بنی اسرانیل 
ات سا ان ت خر One‏ کت اهر کی می‌خواهی بنماء این ردک دشا 
می‌گذرد. ما به پرو ردگار Oley! le‏ آورده‌ایم»." آنان به موسی ایمان آوردند و او را 


lam won .۱‏ کم هستند. 

۲ «الف»: «من گفتم: ای معاویه». در اینجا قائل dy gles‏ است. 

۳ سورء‌سبا: أیة AY‏ 

۴ سوه یوسف: أيه ۱۰۳. 

۵ «ج»: «و حضرت داود می‌فرماید». طبق این نسخه منظوراین است که Sh‏ مزبور در قران از لسان 
حضرت داود خا نقل شده است. 

۶سورص: ایة ۲۴. 

ws هود: ايه‎ 0) ge V 

A‏ «الف» و «ب» و «د»: ای ody ghee‏ مومنین در مردم کم‌اند. مسئله بنی اسرائیل عجیب تر است انجاکه 
ساحران به فرعون گفتند. 

٩‏ اشاره به al‏ ۷۲از by ge‏ طه. 


~ 


Sox اسرار آل محمد‎ / OOF 


تصدیق نمودند و تابع او شدند. او هم با آنان و تابعین خود از بنی اسرائیل به راه افتاد تا 
آنان را از دریا گذ رانید و عجایب را به آنان نشان داد. و این در Sle‏ بود که او را قبول 


گفتند: «ای موسی. برای ما هم خدایی قرار بده همان طور که آنان خدایانی . 
دارند»." سپس گوساله را اتخاذ کردند و همگی - جز هارون و اهل بیتش "-ملازم آن 
شدند و سامری به آنان گفت:«اين خدای شماو خحدای موسی است». و سپس حضرت 
موسی ا به آنان گفت: «بر سرزمین مقدسی که خداوند برایتان مقدر کرده داخل 
شوید». در جواب آنچه خداوند در کتابش نقل کرده گفتند: Sip‏ فیها $5 (a‏ جبارین و انا 
لها ختی بر جوامنها قان بخ جوا منهاقنادالُو» ".«در آنجا قومی زورگو 
هستند و تا آنان از آنجا خارج نشوند ما هرگز داخل نمی‌شویم. اگر از ON‏ خارج شدند 
ما داخل می‌شویم» تا انجا که حضرت موسی عرض کرد: «پروردگارء من جز 
خودم و برادرم را در اختیار ندارم. بین ما و قوم فاسفین جدایی ندارا و سس کفت: 
پس بر قوم فاسفین تاش مخور و ناراحت مباش». 


این امت هم همان مثال را به طور مساوی اجرا کردند." اینان فضایل و سوابقی با 


۱ «ج»: هنگامی که از د ریا عبور کردند از کنار یت‌هایی گذشتند که پرستش می شدند. 

Peer و‎ 

MET‏ جزهارون و دو پسرش. 

۴ سوره مائده: ايه YY‏ 

۵ از اینجا تا دو صفحه بعد عبارات در نسخه «ج» چنین است: 
تابع شدن این امت به مردی (ابوبکر) که او را اطاعت کردند و تابع او شدند. در She‏ که خودشان با 
پیامبر BE‏ سوابقی داشتند و به دین محمّد و قرآن اقرار داشتند. و حسد و کفر آنان را وادار کرد که با امام و 
ولی خود مخالفت کنند. عجیب تر از قومی نیست که از زینت‌های خود گوساله ای ساختند. و سپس 
همگی دور آن جمع شدند و آن را می‌پرستیدند و برایش سجده می‌کردند و OLS‏ می‌کردند پروردگار 
جهان است! همگی جز هارون و دو پسرش بر آن اتفاق کردند" 
همراه دوست پیامبر(علی (CZ.‏ که به منزله هارون نسبت به موسی بود. همه اهل بیت او و سلمان و ابودر و 


<_ 


حدیت چهل و دو , ۵۵۵ 


پیامبر # و منزلت‌های نزدیکی با او داشتند به دین محمّد و قرآن اقرار داشتند تا آنکه 
پیامبرشان از آنان مفارقت کرد. آنگاه اختلاف نمودند و متفرق شدند و سر یکدیگر 
حسد بردند و با امام و ولیّشان مخالفت کردند تا آنکه از OLE‏ باقی نماند بر آنچه با 
پیامبرشان عهد کرده بودند جز رفیق ما که نسبت به پیامبرمان به منزله هارون نسبت به 
موسی است و چند نفر کمی که خدا را با دین و ایمانشان ملاقات کردند. و دیگران به 
پشت سرشان عقب گرد کردند. همان طور که اصحاب حضرت موسی ابا اتخاذ 
ی a‏ ات 


و فرزندانش و ode‏ کمی | 5 اهل‌بیتش چنین کردند. 


صراحت و نکرار پیامبر در مسئلة خلافت 

پیامبر BEL‏ برای اتش افضل مردم و سزاوارترین آنان و بهترین OUT‏ را در 
غدیر خم و در موارد بسیاری منصوب نمود و به وسیله او حجت رابر مردم تمام کرد 
و به آنان دستور اطاعت او را داد. و به آنان خبر داد که او نسبت به خودش به منزلۀ 
هارون نسبت به موسی است. و صاحب اختیار هر مومنی بعد از اوست. و هر کس که 
او ولیش بوده عل Sy‏ است. و هر کس که او صاحب اختیارتر از خودش بر او 
بوده علی ثاٍ نسبت به او از خودش صاحب اختیارتر است. و او خلیفه‌اش در بین 
مردم و وصی او است. و هر کس از او اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس او را 
عصیان LS‏ خدا را عصیان کرده و هر کس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و 
هر کس با او دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. ولی مردم او را انکار کردند و او را 
ناشناخته گرفتند و ولایت غیر او را پذ یرفتند. 


ج مقداد و زبیر SL‏ ماندند. بعد زبیر هم برگشت و مرتد شد و این سه نفر با امام خود ماندند تا خدا را 
ملاقات کردند. 
ای معاویه تعجب می‌کنی که ا ر Geiss‏ برد و حجت را بر آنان 
تمام کرد و دستور به اطاعت QUT‏ داد. 
و عبارت در OLS‏ احتجاج چنین است: تعجب می‌کنی ای معاویه که خداوند امامان را یکی پس از 
دیگری نام برد و پیامبر poet‏ غدیر خم به انان تصریح فرمود. 


راضی نبودن پیامیر ‏ به انتخاب مردم در خلافت 

ای معاویه. آیا ندانستی که وقتی پیامبر ۲7 لشکری رابه منطقهُ «موته» فرستاد جعفر 
بن ابی‌طالب را امیر OUI‏ قرار داد و فرمود: «اگر جعفر بن ابی‌طالب کشته شد زید بن 
حادثه امیر است. و اگر زید کشته شد عبدالله بن رواحه امیر است». آن حضرت راضی 
اک( آیا امتش را رها می‌کند و خلیفۀ خود در 


ieee! "CS ols Olas‏ خدا قسم. آنان رادر کوری و شبهه رها نکرده است. 
«SL‏ آنچه مردم انجام دادند بعد از بیان بود. آنان به پیامبر Be‏ دروغ بستند " و هلاك 


شدند و هر کس دنباله رو آنان شد هلاك گردید. آنان و هر کس تابع ایشان شد گمراه 
Biel‏ ۲ ستمگران از رحمت خدا دور باشند. 


۲ ۴ ۱ fis ۲ Zo ae: i 2 te 


موارد اتفاق و اختلاف امت 
ابن عباس گفت: من از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فر مو د: (هیچ امتی بعد از پیامبرشان 
اختلاف نکردند مگر آنکه اهل باطل آن بر اهل حق غالب شدند». 


۱. «ح»: چگونه است که پیامبر BE‏ مردم را به تابعیت از بهترینشان و داناترینشان به کتاب خداو سنت 
پیامبرش امر می‌کند ولی آنان را رها می‌کند که برای خود انتخاب کنند. دراین صورت نظرشان برای خود 
به هذایت و درس از نظر و انشعاب او نددیکتر است: 

۲ ایب ن جملات در «ج» چنین است: آن چها: ر نفر هلاك شدند که برعلیه de‏ لټ قیام کردند و به دروغ به 
ply‏ ا B‏ نسبت دادند که گفته است: «خداوند برای ما اهل بیت. نبوت و خلافت را جمع نمی‌کند». با این 
شهادت دروغ مسئله را برای مردم مشتبه کردند. 

۳ «ج» ay gles:‏ گفت: ای حسن دراد ین باره جه می‌گویی؟ حضرت فرمود: : ای gles‏ 4 آنجه پسر جعفر و ابن 
عباس گفتند شنیدی. ای معاویه, تعجب از تو و کم le‏ بودن و جرئت تو بر خدااست که می‌گویی: 
«خداوند طاغی شما را کشت و خلافت رابه معدنش باز گردانید»! پس تو ای ds gles‏ معدن خلافت هستی 
و ما نیستیم؟! وای بر تو و سه نفر قبل از تو که تو را در این مقام BASLE‏ و این سنت را برای تو بر جای 
گذاشتند. سخنی به تو می‌گویم و منظوری ندارم جز آنکه این کسانی که در اطرافم هستند بشنوند: مردم 
بر جیزهای زیادی اجتماع دارند.... 
از این جابه بعد در متن از قول ابن عباس است ولی طبق این نسخه از قول امام مجتبی 4 می‌شود. 

Lon ۴‏ بر سر مطلب بزرگی اتفاق می‌کنيم. «ب» خ ل: تفرّق مطلب بزرگی است. 


حدیث چهل و دو , ۵۵۷ 

این امت هم بر مسائل زیادی place!‏ دارند که در آنها اختلاف و نزاع و تفرقی 

ندارند: شهادت به «لا اله الا call‏ و «محمد رسول الله»» نمازهای پنجگانه. زکات 

واجب. روزه ماه رمضان. حج خانة خداء و جیزهای بسیاری از اطاعت خداوند. 

همچنین GLE!‏ دارند بر حرام بودن شراب و زناو سرقت و قطع رحم و دروع و 
خیانت و امور زیادی از معصیت خداوند. 


ولی بر سر دو مسئله اختلاف دارند. بر سر یکی از آنها با هم جنگ کرده و متفرق 
شدند و به گروه‌هایی is Oe‏ زا تسس Bie sss‏ 
می‌جویند. و بر سر دومی جنگ نکرده‌اند و دربارة آن متفرق نشده‌اند و برای یکدیگر 
در آن باره وسعت قائل شده‌اند. و آن کتاب خدا و سنت پیامبرش است. و آنچه مسئلۀ 


جدید پیش می آید OLS‏ دارند که در کتاب خدا و سنت پیامبرش وجود ندارد. 


و Ll‏ آنکه در آن اختلاف کرده و متفرق شده‌اند و از یکدیگر بیزاری می‌جویند 
مکی عاافت است که امت کمان jules‏ اه Soho bee alo Sy,‏ 


راه نجات هنگام اختلاف امّت 

هر کس آنچه را که بین اهل قبله در آن اختلافی نیست بگیرد و علم آنچه بر سر آن 
احتلاف دارند به خدا بسیارد سلامت می‌ماند و از آتش نجات پیدا AS gs‏ و خداوند 
دربارة آنچه از مسائلی که برایش مشکل شده و درباره آن اختلاف است سؤال 
تھی oS‏ ۱ 

و هر کس که خداوند او را موفق WS‏ و بر او منت بگذارد و قلب او را نورانی کند و 
صاحبان امر و اينکه معدن علم کجاست را به او بشناساند و او هم بشناسد. چنین 
شخصی سعادتمند و ولین خداست. پیامبر BE‏ می‌فرمود: «خدا رحمت کند بنده‌ای را 
که سخن حقّی بگوید و بدین وسیله غنیمتی به دست آورد یا ساکت بماند و سلامت 


باشد» ` 


۱. «الف»: ساکت بماند و سخنی نگوید. 


تمام علم نزد اهل بیت د 
OLLI‏ از اهل بیت نبوّت و معدن رسالت و محل نزول کتاب و free‏ هبوط وحی 
و رفت و آمد ملانکه‌اند. خلافت جز در OUI‏ صلاحیت ندارد. زیرا خداوند آنان را 


اختصاص داده و انان زوزگا وتر لان پیامبرش سزاوار ان فرار داده انیت 


پس علم در آنان است و OLE!‏ اهل آنند. همه علم با جميع جوانبش. باطن و 


جمع و حفظ قرآن 
ای معاویه» عمر بن خطاب در زمان حکومتش نزد علی بن ابی طالب اند فر ستاد که: 


«من می‌خواهم قرآن را در یک جلد بنویسم آنچه از قرآن نوشته‌ای نزد ما بفرست». 


حضرت فرمود: به خدا قسم قبل از آنکه تو به آن برسی باید گردن من زده شود. من 
عرض کردم: جرا؟ فرمود: زیرا خداوند می‌فر ماید: «لا یه الا Sy glad‏ یعنی: 
«جز پا کان نباید با آن تماس بیدا کنند». منظور خداوند این است که جز پاکان به همه 
قرآن دست نمی یابند. خداوند ما را قصد کرده است. ما هستیم که خداوند بدی‌ها را از 
Ul gests‏ دنه انس هه هی فان نو ای تا Be Si ea‏ 
مِنْ عبادنا» " «به ارث دادیم کتاب را به آن دسته از بندگانمان که آنان را انتخاب کردیم»» 
ما هستیم آنان که خداوند ما را از بین بندگانش انتخاب کرده و ما انتخاب شدگان 


پروردگاریم و La bee‏ برای ما زده شده و بر ما وحی نازل شده است. 


۱. عبارات این قسمت در «ج» از قول امام حسن لذ چنین است: ما اهل بیت. امامان از ما هستند و خلافت در 
غیر ما صلاحیت ندارد و ما اهل ان هستیم. خداوند ما را در کتابش و سنت پیامبرش اهل ان قرار داده 
است. علم در ما است و ما fal‏ ان هستیم. پس همه علم با جمیع جوانبش حتی دی خراش نزد ما است که 
با خطوطی نوشته شده است. آنها املای پیامبر BF‏ و خط على لابه دست خود اوست. ولی عده‌ای OLS‏ 
کرده‌اند از ما به حکومت سزاوارترند. حتی تو ای پسر هند این مطلب را ادعا می‌کنی و OLS‏ داری. 

۲. سوره واقعه: ای V4‏ 

۳ سورة فاطر: ايه YY‏ 


حدیث چهل و دو , ۵۵٩‏ 
ابن عباس در ادامة سخنانش با معاویه گفت: در اینجا عمر غضب کرد و گفت: «پسر 
ابی طالب گمان می‌کند که نزد کسی جز او علمی نیست. هرکس جیزی از قرآن قرائت 
می‌کند آن را برای ما بیاورد»! این جا بود که وقتی کسی قطعه‌ای از قران می‌آورد و 
قرائت می‌کرد و دیگری هم با او در آن آیه بود آن را می‌نوشت وگرنه نمی‌نوشت. 
ای معاویه» هر کس بگوید چیزی از قرآن ضایع شده دروغ گفته است. قران ترد 
اهلش جمع آوری شده و محفوظ است. 


دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی 

سپس عمر به OLE‏ و والیانش دستور داد و گفت: «در نظر دادن خود بکوشید و 
آنچه را حق تشخیص می دهید پیروی کنید»!! 

لذا او و بعضی والیانش دائما در مسائل مشکلی واقع می‌شدند. و علی بن 
ابی‌طالب ا بود که به آنان خبر می‌داد مطالبی را که با آن حجّت را بر OUI‏ تمام می‌کرد. 

کارمندان و قاضیان او در یک موردمعیّن قضاوت‌های مختلف می‌کردند و او همه 
آنها را برای OUT‏ تأیید می‌کرد چرا که خداوند حکمت و سخنی که حق و باطل را 
روشن US‏ به او نیاموخته بود. 

هر صنفی از اهل قبله گمان کردند که معدن علم و خلافت آنانند و دیگران نیستند. 
ما از خداوند کمک می‌خواهيم بر ade‏ کسانی که حق آنان را انکار کردند و برای مردم 
چنین سنتی را یایه گذاری نمودند که مثل تو در مقابل آنان احتجاج و استدلال کند. 


خداوند ما را کافی است و او وکیل خوبی است.! 


سه گروه au yo‏ در مقایل اهل بیت Gi.‏ 
مردم سه دسته‌اند: ممنی که حق ما را می‌شناسد و در مقابل ما تسلیم می‌شود و به 


۱. اینجا pl‏ حديث در «الف» و «ب» و «د» است و بعد از آن ات حمله است: سیس بر خحاستند و بیرون 


رفتند. 
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و کسی که دشمنی ما را ote‏ خود قرار داده و از ما بیزاری می‌جوید وما را لعنت 
می‌کند و خون ما را حلال می‌داند و حق ما را انکار می کند و به برائت از مااعتقاد دارد. 
و کسی که در آنچه در آن اختلافی ندارند را گرفته و علم آنچه از ولایت ما که بر او 
مشکل شده به خداوند سیرده و با ما دشمنی نمی‌کند. مانسبت به چنین کسی 


امیدواريم. و کار او با خدا است." 


خاتمة مجلس معاویه 
ae ۱ ۱‏ ۳ 
ملیون درهم یعنی برای هر کدام پانصد هزار درهم تقد یم کنند. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. منهاج الفاضلین ( خطی): ص ۲۳۳ و ۲۳۵. 
۴ بحار الانوار: ج ۶۱ص ۱۶۹ح ۲۴ 


۱. در کتاب احتجاج در اینجا اضافه کرده است: چنین کسی کافر و مشرك شده از جایی که خودش خبر 
می ورزند. 

۲. در کتاب احتجاج عبارت چنین است: ... و علم آنچه بر او مشکل شده را به خدا واگذار کرده به ما اقتدا 
نکرده و با ما دشمنی نمی‌کند و حق ما را نمی‌شناسد. ما برای او امیدواریم که خداوند او را بیامرزد و او را 

۳. عبارت در کتاب احتجاج چنین است: وقتی معاویه سخنانشان را شنید دستور داد تابه هر کدام از آنها 
صد هزار درهم بدهند» جزامام حسن و امام حسین و عبدالله بن جعفر که برای هر کدام یک ملیون درهم 


دستور داد. 


حديت چهل و دو 7 ۵۶۱ 


روایت با سند به سلیم: 
۱. کافی: ج ۱ص ۵۲۹ح ۴. 
۲ کافی: ج ۱ص ۵۲۹ح ۴ به سند دیگر. 
۳ کافی: ج ۱ص ۵۲۹ح ۴ به سند دیگر. 
۴ عيون اخبار الرضا خا ج اص ۳۸ح ۸. 
۵ كمال الدين: ج اص ۲۷۰ح ۱۵. 
۶. خصال: ص ۵۶۲باب ۱۲ح FV‏ 
۷ خصال: ص ۵۶۲ باب ۱۲ح ۱۵ به سند دیگر. 
Cue .۸‏ نعمانی: ص ۶۰. 
4 استنصار کراجکی: ص 4. 
۰ غیبت شیخ طوسی: ص \4 
۱ غیبت شیخ طوسی: ص ٩۱‏ به سند دیگر. 
۲. مناقب ابن شهرآشوب: ج ۱ص NAF‏ 
۳. احتجاج طبرسی: ج ۲ ص ۳ 
۴. اعلام الوری: ص ۳۹۵. 
۵. المعتبر (محقق حلی) ص ۴. 
۶ تقریب المعارف (خطی): ص AW‏ 
۷. العدد القوية: ص ۴۶ح ۶۱. 
۸. کشف الغمة: ج ۲ص ۵۰۸. 


14. الصراط المستقیم: ج ص ۱۲۰. 





خطبة همام در صفات مومنین: سوّال همام و امتناع امیر المومنین SN‏ 
جواب. غناو امن خداونداز اطاعت و معصیت مردم رفتار مومنین در 
دنیاء دیدگاه مومنین از بهشت و جهنم. مومنین و تلاوت قرآن» یاد 
مرگ در ممنین, احتراز مؤمنین از تعریف‌دیگران, علامات ظاهری 
موّمن» علامات باطنی موّمن. صبر و خودداری موّمن. کیفیت ارتباط 
موّمن بامردم. تأثیر خطبة امیرالمومنین ادر همام. 


سوّال همام و امتناع امیرالممنین :: از جواب 
ابان بن ابی عیاش از سلیم نقل می‌کند که گفت: مردی از اصحاب امیرالمژمنین = 
که به او «همام» ‏ گفته می‌شد و عابد واهل تلاش و کوشش در عبادت بود -برخحاست و 
عرض کرد: يا امیرالممنین. مزمنین را برایم بگونه‌ای توصیف کن که گویا به OUI‏ نگاه 
می‌کنم. 
امیرالممنین ۶ از جواب او تعلل ورزید و فرمود: ای همّام از خدا بترس و نیکی 
کن. چون خداوند با کسانی است که تقوی پیشه کنند و کسانی که نیکوکار باشند. 


همام عرض کرد: به حق خدایی که تو را گرامی داشته و مخصوص گردانیده و به تو 
بخشش کرده است و با آنچه به تو داده تو را فضیلت داده از تو می‌خواهم که آنان را 


۱. همام بن شریح بن زید بن مرة بن عمرو. او پسر خواهر ربیع بن خثیم است و خطبة حضرت و مرگ 
همام در حضور ربیع بوده است. دراین باره به بحار الانوار: ج ۶۸ص ۲ح ۴۸ و ص ۱۹۶ و 
بحار الانوار: ج ۶۷ص ۳۱۷ مراجعه شود. 


امیرالمومنین ##بپا ایستاد و حمدوثنای الهی بجا آورد و بر پیامبر و اهل بیتش 
صلوات فرستاد. و سپس فرمود: 


au yo و امن خداوند از اطاعت و معصبت‎ Le 

Lil‏ بعد. خداوند هنگامی که مخلوقات را خلق کرد از اطاعت آنان مستغنی و از 
معصیتشان در امان بود» چرا که معصیت کسانی که از او سرپیچی کنند به او ضرر 
نمی رساند و اطاعت کسانی که او را اطاعت کنند به او نفعی ندارد. 


خداوند نیازهای زندگی را بین آنان قسمت کرده و آنان را در مواضعشان از دنیا 
قرار داده است. pal‏ را به زمین فرو فرستاد به خاطر عقوبتِ کاری که انجام داد. انجا که 


خداوند او را نهی کرد و او مخالفت نمود و او را امر کرد و او سرییچی کرد. 


رفتار مومنین در دنیا 

مؤمنین در دنیا اهل فضائل‌اند. گفتارشان درستی» پوشش آنها میانه روی» روش 
آنان تواضع است. 

در مقابل خداوند با اطاعت خضوع کرده‌اند. و با چشم پوشی از آنچه خداوند بر 
آنان حرام کرده پیش رفته‌اند و گوش‌های خود را به علم سپرده‌اند. نفس آنان در بلاء 
قد ر اوست. 

اگر نبود la fel‏ که خداوند برای آنان نوشته است ارواح آنان یک چشم بر هم 
زدن در بدن‌هایشان قرار نمی‌گرفت و این به خاطر اشتیاق به ثواب و ترس از عقاب 
است. خالق در نظر آنان بز رگ و غیر او در نظر آنان کو جك است. 


دیدگاه مومنین از بهشت و جهنم 
OUI‏ نسبت به بهشت همجون کسی هستند که آن را دیده است و گویی در آنند و نعمت 
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داده می‌شوند. و نسبت به جهنم همچون کسی هستند که آن را دیده باشد. و گویی در آن 
عذاب می‌شوند. 

قلوب آنان محزون. اطراف OUT‏ محل امن» بدن‌هایشان لاغر» حوائجشان سبك 
نفس‌هایشان عفیف. کمکشان به اسلام عظیم است. ایام کوتاهی صبر کرده‌اند که پشت 
ole‏ راحتی طولانی خواهد بود. تجارت سود دهنده‌ای که پروردگاری کریم برای 
آنان فراهم کرده است. دنیا آنان را می‌خواهد ولی آنان او را نمی خواهند. دنیا در طلب 
آنان می‌آید ولی Ol‏ را عاجز می‌کنند. 


مومنین و تلاوت قران 

شب‌ها قدم‌های خود را کنار یکدیگر قرار می‌دهند در حالی که اجزاء قران را 
تلاوت می‌کنند. و آن را بگونه‌ای تلاوت می‌کنند که خود را با آن محزون می‌نمایند. و 
دوای دردشان را از آن جستجو می‌کنند. و احزانشان از گرية بر گناهانشان و درد 
جراحت اعضای باطنشان به هیجان می‌آید. 


هرگاه آیه‌ای را مرور کنند که در Ol‏ تشویق باشد با طمع به آن اعتماد می‌کنند. و 
نفسشان از روی شوق به آن روی می‌آورد. چنین گمان دارند که cul OF‏ در برابر 
چشمان ایشان است و کمر خود را محکم می‌بندند و خداوند جار عظیمی را تمجید 
می‌کنند. پیشانی‌ها و دست‌ها و زانوها و انتهای قدم‌هایشان را بر زمین می‌نهند 
اشکشان برگونه‌هایشان جاری می‌شود. و برای آزادی از آتش صدای خود را به 
تضرع وزاری به درگاه خداوند بلند می‌کنند. 


هرگاه به آیه‌ای که در آن ترساندن است برخورد کنند گوش و چشم قلبشان رابه آن 
می‌سپارند و پوستشان جمع می‌شود و قلبشان از آن به ترس در می‌آید. و جنین 
می‌پندارند که صدای جهنم و شعله‌ها و نعره‌های وحشتناك آن در بیخ گوششان است. 


als A‏ از الت سیخ است: 


خدیث چهل و سه , ۵۶۵ 
یاد مرگ در مومنین 
Ul‏ روزهاء آنان اهل بردباری» اهل علم» نیکوکاران و باتقوایان هستند. ترس آنان را 
مانند کر نتراشیده کرده است. وقتی کسی نگاهشان می کد آنان را مریض می‌پندارد 
در حالی که مرضی ندارند. یا گمان می‌کند عقل خود را از دست داده‌اند. gh‏ مسئلهة 
بزرگی اینان را مشغول کرده است. 
آنگاه که عظمت خداوند و قوت dels‏ او را به یاد میاو رند به اضافة آنچه از یاد 
و آنگاه که حال خود را باز یافتند هرچه زودتر با اعمال پا کیزه به‌سوی خداوند رو 


فرار مومنین از تعریف دیگران 

Obi!‏ خود را متّهم می‌دانند ' و از اعمالشان ری دار ندا گر کسی یکی از انان وا به 
پاکی یاد کند از آنچه گویند می‌ترسد و با خود می‌گوید: «من بهتر از دیگران خود را 
می‌شناسم. و پروردگارم مرا بهتر از دیگران می‌شناسد. پروردگارا؛ مرا به آنچه می‌گویند 
مژاخذه مفرما. و مرا بهتر از آنچه گمان می‌کنند قرار بده» آنچه را مردم نمی‌دانند بر من 
ببخش. تو عالم به غیب‌ها و پو شانندۀ عیب‌ها هستی». 


علامات ظاهری موّمن 
از علامات هر کدام از مومنین این است که در آنان می‌بینی: قوّت در دین. عافلانه 


فکر کردن هنگام نرمی» ایمان به همراه یقین. حرص بر علم فهم همراه فقه. علم 


۱ یعنی خود را خوب نمی دانند و خردپسند نیستند. 


۶ , اسر آل محمد لچ 


همراه حلم دلسوزی در خرج کردن. زیرکی همراه با مدارا. میانه روی در حالت 
ات اع خشوع در عبادت. تحمل در فق صبر در زمان شدت و رحم در آنچه 
ا ی ی کد ۽ غا ور یخی مار ور کیا کي رال تقاط در 
هدایت. گناه دانستن و دوری از طمع» نیکی همراه با استقامت. و خودداری هنگام 


علامات باطنی مؤمن 

رها نمی‌کند. خود را در عمل مقصر کننده می‌بیند و اعمال صالح انجام می‌دهد. او 
کسی است که روز را بپایان می‌برد در Se‏ که همتش شکر است و روز را شروع 
می‌کند در حالی که شغلش ذ کراست. با حالت AE‏ شب را به صبح می رساند. با سرور 
صبح می‌کند. برحذ راز آنچه بر حذر داشته شده» و خوشحال به bE‏ آنچه از فضل و 


رحمت به او رسیده است. 


اگر نفسش در آنچه برایش ناخوشایند است بر او فشار بیاورد. خواستة او را در 
آنچه باعث خوشحالی اوست به او نمی‌دهد. سروراو در چیزی است که همیشگی و 
el SV‏ ری ور تن است کهآ رب تی رود ر Cae‏ اودر انست 
که باقی می‌ماند. و زهد او در آن چیزی است که فانی می‌گردد. 


صبر و خودداری مومن 

او حلم را با علم» و علم را با عقل ممزوج می‌کند. او را می‌بینی که کسالتش دور 
نشاطش دائمی آرزوهایش نزدیک. لغزش‌هایش کم. اجلش را منتظر. قلبش خاشع» 
نفسش قانع» جهلش ناپیدا؛ کارش سهل, نسبت به حفظ دینش سختگیر شهوتش 


۱. جملة «و رحمة للمجهود» به صورت فوق معنی شد. 
۲. ظاهراً به این معنی است که در کسب‌های حلال هم به مجرد حلال بودن اکتفا نمی‌کند و به پاکی آن تأ کید 


می و رزد. 


حدیت چهل و سه , ۵۶۷ 


مرده» غضیش فرو برده. pe‏ سالم همسایه‌اش از او در pS Ol‏ او ضصعیف. به 
آنچه برایش مقد ر شده قانع» صبرش متین» کارش با حکمت. و ذ کرش بسیار است. 

آنچه را که دوستان او را در آن امانت دار دانسته‌اند برای کسی نقل نمی‌کند. و 
شهادت دادن را حتی برای دشمنان کتمان نمی‌کند. و چیزی از حق را به عنوان ریا 
انجام نمی‌دهد و از خحجالت هم حق را ترك نمی‌کند. از او خير آرزو می‌شود و مردم از 
شر او در امان‌اند. 


می‌نماید. و هر کس از او قطع کند با او وصل می‌کند. بردباری ازاو دور نمی‌شود. و در 
آنچه مو رد شک او است عجله نمی‌کند. و در آنچه برایش MS BES HANGS a‏ 


کار او نیکو است. خیر او می‌آید و شر او می رود. 


او در لرزش‌های زندگی با وقان در ناراحتی‌ها صابر» و در حال اشا شک گذار 


اف 


کیفیت ارتباط (ogo‏ با مردم 

مؤمن بر کسی که مورد بغض اوست ظلم نمی‌کند'» و در آنچه دوست می دارد 
مرتکب گناه نمی‌شوده و آنچه مال او نیست را اد غا نمی‌کند» و حقّی که برای اوست 
انکار نمی‌کند. قبل از آنکه بر glade‏ دربارٌ حقّی شهادت داده شود به آن اعتراف 
می‌کند. 

آنچه را برای حفاظت به او سپرده‌اند ضایع نمی‌کند. و با القاب بد با دیگران مقابله 
نمی‌کند» و به حق کسی تجاوز نمی‌نماید. به حسد اقدام نمی‌کند و به همسایه ضرر 
نمی رساند. در مصائب شمانت نمی کند. 


۱ یعنی به خاطر بغض از حد خود تجاوز نمی‌کند و نسبت به مبغوض خود ظلم روا نمی‌دارد. 


OFA‏ / اسرار آل محمد جیار 


آمانت‌ها را ادا می‌کند. به نمازها سرعت می‌ورزد. از اقدام به منکرات سستی 
می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهد. در کارها با جهل وارد نمی‌شود. و 
به ble‏ عجز از حق خارج نمی‌شود. 

اگر ساکت باشد. سکوت او را غمناك نمی‌کند. و اگر سخن بگوید خطا نمی‌گوید و. 
اگر بخندد صدایش را بلند نمی‌کند. به آنچه برایش مقد ر شده قانع است. غیظ او را از 
خود بیخود نمی‌کند و هوای نفس بر او غالب نمی‌شود. بخل او را مفهور خود 
نمی‌کند و در آنچه مال او نیست طمع نمی‌کند. 

با مردم رفت و آمد می‌کند تا بیاموزد. و سکوت اختیار می‌کند تا سالم بماند. و 
سؤال می‌کند تا بفهمد. و تجارت می‌کند تا غنیمت به دست آورد. و جستجو می‌کند تا 


در جای خیر سکوت نمی‌کند تا به آن افتخار کند و نه برای این سخن می‌گوید که 
بر غير خود زور بگوید. 


را برای آخرتش به زحمت انداخته. و مردم را از خود راحت کرده است. اگر بر او ظلم 
شود صبر می‌کند تا خداوند برایش انتقام بگیرد. 


دوری او از کسی که از او دوری می جوید به عنوان زهد و دور نگهداشتن خود از 
گناه است» و نزدیکی اش به کسی که به او نزدیک می‌شود نرمی و رحمت است. دوری 
او به عنوان AS‏ و بزرگی فروختن نیست» و نزدیکی‌اش به عنوان حیله و مکر 
نیست. او به کسانی از اهل خير قبل از او بوده‌اند اقتدا می‌کند. و مورد اقتدا برای کسانی از 
اهل خير است که بعد از او می آیند. 


تأثیر خطبة امیرالممنین ن در همام 


حدیث چهل و سه , ۵۶٩‏ 


فرمود: «به خدا قسم از این مطلب بر او می‌ترسیدم». و نیز فرمود: «موعظه‌های رسا به 
اهلش اینجنین اثر می‌کند». 

یک نفر به حضرت عرض کرد: یا امیرالممنین» شما چرا این کار را کردید.! 
حضرت فرمود: هر کس ET‏ دارد که از آن رد نمی‌شود و سببی برای هر کس وجود 
دارد که از آن تجاوز نمی‌کند. تو آرام باش و سخن خود را تکرار مکن» که شیطان این 
سخن را بر زبان تو OS Sole‏ 


سپس «همام» سر بلند کرد و فریادی کشید و از دنیا رفت. خدا او را رحمت کند. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۶۷ص ۳۴۵ 
روایت از غیر سلیم: 
۱ کافی: ج ۲ ص ۲۲۶ 
۲ امالی صدوق: مجلس ۸۴ح ۲. 
۳ صفات الشیعه (صدوق): ص ۶۰ح ۳۵ 
۴ نهج البلاغة: ص ۳۰۳ خحطبۀ NAY‏ 
۵ تحف العقول: ص ۱۰۷. 
۶ کنزالفوائد کراجکی: ص ۳۱ 
۷ تذکرة الخواص: ص AYA‏ 
۸. مطالب السؤول: ج ۱ص NOV‏ 


۱. یعنی شماکه می‌دانستید همام چنین عکس ‌العملی خواهد داشت جرابه توصیف مومنین پرداختید. 


علم غیب پیامبر RE‏ سوال مردم از پیامبر کڈ دربارة نسبشان و بهشت 
و جهنم. عذرخواهی عمر از پیامبر ب نشب و خلقت پیامبر و 
امیرالمو منین (Dee‏ على ا واسطه بین خدا و مرد حساب و قیامت 


به دست علی HA‏ 


ابان بن ابی‌عیاش از سلیم بن قیس از سلمان و ابوذر و مقداد چنین نقل کرده است: 
عده‌ای از منافقین جمع شدند و گفتند: «محمّد برای ما از بهشت و نعمت‌هایی که 
گرفتاری‌ها و خواری‌هایی که خداوند در آن برای دشمنان و اهل معصیتش قرار داده 
خبر می‌دهد. ای کاش دربارة پدران و مادرانمان وحایمان در بهشت يا جهنم خبر می‌داد 
تا می‌دانستیم بر چه پایه‌ای دربارة دنیا و آخرت عمل کنیم! 


این خبر به پیامبر BE‏ رسید. Ol‏ حضرت به بلال دستور دادند تا ندا کند مردم برای 
نماز جماعت جمع شوند. " مردم جمع شدند به طوری که مسجد پر شد و بر اهلش 
تنگ شد. حضرت غضبناک و در حالی که دست مبارک را تا آرنج و پایش را تا زانو 
برهنه کرده بود بیرون آمد و از منبر بالا رفت. سیس حمد و ثنای الهی بجا آورد و 


فرمود: 


ای مردم» من بشری همچون شما هستم که پروردگارم به من وحی کرده است. و 
مرا به رسالت خود اختصاص داده و برای نبوتّش انتخاب کرده و بر همۀ فرزندان آدم 
فضلیت داده و مرا بر آنچه از غیبش خواسته مطلع نموده است. پس هر سوالی برایتان 
مطرح است از من بپرسید. قسم به خدایی که جانم به دست اوست. هیچکس از شما 


de> ۱‏ «فنادی بالصلاة جامعة» به صورت فوق ترجمه شده است. این ندا را وقتی خبر مهمی بود و از 


حدیث چهل و چهار , ۵۷۱ 


دربارة پدر و مادرش. و از tale‏ در بهشت و جهنم سوال نمی‌کند. مگر آنکه به او خبر 
می‌دهم. cpl‏ حبرئیل است که در سمت راست من قرار دارد و از طرف پروردگارم به من 


خبر می دهد. پس از من pw‏ سیل. 


سؤال au yo‏ از پیامبر ¥ دربارة نشبشان و بهشت و جهنم 
مرد مومنی که خدا و رسولش را دوست داشت برخاست و عرض کرد: ای پیامبر 


خوانده می‌شد نسبت داد. او هم با چشم روشن نشست. 


گفت: یا رسول له من کیستم؟ فرمود: تو فلانی پسر DE‏ چوپانی در طايفة بنی 
عصمت هستی و آن طایفه بدترین طایفه در ثقیف هستند که معصیت خدا را کردند و 


خدا آنان را خوار کرد. 


آن مرد نشست در JL‏ که خداوند او را خوار کرده و نزد همگان مفتضح نموده 
بود» و قبل از آن مردم شکی نداشتند که او بزرگی از شجاعان قریش و از رژسای OUI‏ 
ایتا 

سپس منافق مریض القلب دیگری برخاست و گفت: یا رسول الله» آیا من در 
بهشت خواهم بود یا جهنم؟ حضرت فرمود: علی رغم گمانت در آتش! او نشست در 
SE‏ که خدا او را خوار کرده بود و نزد همگان آبرویش ريخته بود. 


عذر خواهی عمر از پیامبر iE‏ 

عمر بن خطاب برخاست و گفت: به خداوند پروردگاری, و به اسلام به عنوان 
دين و به تو یا رسول الله به پیامبری راضی شده‌ايم. و از غضب خداو رسولش به خدا 
پناه می‌بریم. يا رسول الله ما را عفو کن خدا تو را عفو کند. و بر ما بپوشان خدا تو را 
بپوشاند. 
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حضرت فرمود: غیر از این سوال کن. تو چیز دیگری طلب می‌کردی ای عمر! 


نسب و خلقت پیامبر و امیرالمومنین د 

امیرالمومنین ا برخاست و عرض کرد: یا رسول الّه. نسب مرا بیان کن که من 
کیستم تا مردم نزدیکی مرا با تو بدانند. 

فرمود: ای علی. من و تو از دو ستون نور که از زیر عرش Ghee‏ بودند GLE‏ شدیم. آن 
دو نور مشغول تقدیس خداوند بودند دو هزار سال قبل از آنکه خداوند مخلوقات را خلق 
کند. 

سپس از آن دو ستون نور دو نطفۀ سفید در هم پیچیده خلق کرد. بعد آن دو نطفه را 
از صلب‌های بزرگوار به رحم‌های پا کیزه و پاك متا کروی ی ان راد 
صلب عبدالله و نصف دیگر را در صلب ابوطالب قرارداد. پس جزئی منم و جزئی تو 
al‏ و Ga Guo‏ لنش علی مت ماه 
را فجعله تسا و هرا و کان sda,‏ بت آوست aS‏ ات رت ای 


کرد و آن را به صورت خویشاوندی و دامادی قرارداد. و پروردگار تو قادر بود». 


على :+ واسطة بين خدا و مردم 

ای علی» تو از من و من از توام. گوشت تو با گوشت من و خون تو با خون من 
مخلوط شده است. تو سبب بین خدا و خلق او بعد از من هستی. هرکس ولایت تو را 
انکار کند رابطه‌ای که بین او و خداوند است قطع می‌شود و به درجات پایین جهنم 
می رو د. 

ای علی. شناخته نشد خداوند جز با من و سپس به‌وسلية تو. هر کس ولایت تو را انکار 


کند و Ces py‏ پروردگار را انکار کرده eal‏ 


۱ سو ره فر قان: أيه OF‏ 


حدیت چهل و چهار , ۵۷۳ 
حساب Cools‏ به‌دست علی Wi‏ 
ای علی. تو علامت بزرگ خداوند در زمین بعد از من» و رکن بزرگ در قیامت 
هستی. هر کس در سای تو پناه بگیرد رستگار خواهد بود. چرا که حساب خلایق به 
تو سیر داتشه و با ز LEAS‏ درد توست. میزان میزان ig‏ صراط صراط نو موقف 
هرکس تکیه گاهش تو باشی نجات می یابد و هرکس با تو مخالفت کند سقوط می‌کند 
و هلاك می‌شود. خدایا شاهد باش. last‏ شاهد باش. ۱ 


۵ اه و و و واه و و و و و و و و و و ما مه و مه و ما و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و و ماو 


روایت ازکتاب سلیم: 


۳۵ 


اهانت مردی از قریش به اهل‌بیت 24 عکس‌العمل پیامبر BE‏ در 
plas‏ اهانت ره اهل‌ست نی خلفت و نسب پیامبر و Bat ow jal‏ 


انتخاب اهل‌بیت 2# از میان اهل زمین, على نة ول هر مؤمن وسکون 
رمین وكلمة تقوی انتخاب دوازده امام dot‏ ره عنوان حجج الھی. 


اهانت مردی از قریش به اهل‌بیت 2# 

ابان از سلیم از سلمان نقل می‌کند که گفت: برنامة قریش چنین بود که هرگاه در 
مجالسشان می‌نشستند و مردی از اهل بیت را می‌دیدند سخن خود را قطع می‌کردند. 
یک بار که کنار هم نشسته بودند یکی از آنان گفت: «مَثل محمد درمیان اهل بیتش نیست 
مگرمانند درخت خرمایی که در زباله دانی ote yy‏ باشد»!!! 


عکس العمل پیامیر uit‏ مقایل اهانت به اهل بیت 2# 

این خبر به پیامبر Be‏ رسید. آن حضرت غضبناك شد و به منبر رفت و بر فراز آن 
نشست تا مردم جمع شدند. سپس برخاست و حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: 
ای مردم» من کیستم؟ گفتند: تو پیامبر خدایی. 

فرمود: «من پیامبر خدايم و من محمد بن عبداله بن عبدالمطلب بن هاشم هستم» و 
حضرت همچنان نسب خود را ذ کر کردند تا به «نزار» ey‏ 


خلقت و نسب پیامبر و اقلت 

سپس فرمود: بدانید که من و اهل بیتم نوری بودیم که در پیشگاه خداوند -در هزار 
سال قبل از آنکه GLE pal‏ شود - حضور داشتیم." و چنین بود که وقتی آن نور تسبیح 
می‌گفت ملائکه به تسبیح آن تسبیح می‌گفتند. 


۱ درباره نسب پیامبر RE‏ به حدیث ۱۴ پاورقی ۴۴ مراجعه شود. 


۲. جمله «کنا نورا یَشعی» به صورت فوق ترجمه شده است. 


حدیث چهل و پنج , ۵۷۵ 

وقتی خداوند pal‏ را خلق کرد آن نور را در صلب او قرار داده و سپس آن را در 
صلب pal‏ به زمین فرستاد. سپس آن را در صلب نوح در کشتی حمل نمود. بعد آن را 
در صلب ابراهیم به آتش پرتاب کرد. 

سپس خداوند ما را همچنان در صلب‌های محترم منتقل می‌کرد تا آنکه میا را از 
بهترین معادن از نظر اصالت و با کرامت‌ترین مکان‌ها از نظر رویش از بین پدران و 
مادران خارج ساخت. به طوری که هیچکدام از آنها هرگز به صورت زنا با یکدیگر 
ملاقات نداشتند. ۱ 

بدانید که ما فرزندان عبدالمطلب سادات اهل بهشت هستیم: من و علی و جعفر و 
حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدی. 


انتخاب اهل‌بیت ند از ميان اهل زمین 

بدانید که خداوند نظری به اهل زمین نمود و از بین آنان دو نفر را انتخاب کرد: 
یکی من که به عنوان فرستاده و پیامبر مبعوثم فرمود. و دیگری علی بن ابی‌طالب و به 
من وحی کرد که او را برادر و دوست و وزير و وصیّم و خلیفه‌ام قرار دهم. 


cle‏ :: ولی هر مومن و سکون زمین و کلمۀ تقوی 

بدانید که او صاحب اختیار هر موّمنی بعد از من است. هر کس او را دوست بدارد 
خدا او را دوست دارد» و هر کس با او دشمنی کند خدا با او دشمنی می‌کند. او را جز 
مؤمن دوست نمی‌دارد و جز کافر مبغوض نمی‌دارد. 

او قوام زمین بعد از من و باعث آرامش آن است. او کلم تقوای خداوند و ریسمان 
محکم اوست. می‌خواهند نو ر خدا را با دهانشان خاموش کنند ولی خداوند نور خود 
al‏ کالم Slay‏ که sb‏ ان S52‏ شاب 


۱. اشاره ةا by yes SIA‏ صف. 


Pons اسرار آل محمد‎ / OVS 


انتخاب دوارده امام 22 به عنوان حجج الهی 

بدانید که خداوند نظر دومی نمود و بعد از ماء دوازده وصی أ از اهل بیتم انتخاب 
نمود. و OUT‏ را انتخاب شدگان امَتم قرارداد. آنان یکی پس از دیگری مثل ستارگان در 
آسمان هستند که هر ستاره‌ای غایب شود ستارۀ دیگری طلوع می‌کند. 

آنان OLLI‏ هدایت کنندۀ هدایت شده‌اند که حیله کسانی که بر آنان حیله کنند. و 
خواری کسانی که ایشان را خوار کنند به آنان ضرر نمی زند. 

آنان حجت‌های خداوند در زمین» و شاهدان او بر خلقش. و خزانه‌داران علمش 
و بیان کنندگان وحیش و معدن‌های حکمتش هستند. 

هرکس از آنان اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است و هرکس از OUI‏ سرپیجی کند 
معصیت خدا کرده اشت. آنان با قرآن. و قرآن با آنان است. از قرآن جدا نمی‌شوند تا در 
حوض کوثر بر من وارد شوند. 


این راسه مرتبه فرمودند - 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۲ص ۱۴۸ح ۱۴۲. 
روایت با سند به سلیم: 

| غیبت نعمانی: ص OY‏ 

۲. فضائل شاذان: ص ۱۳۴. 


۱. بحث دربارۀ این جمله در ص ۱۰۳ این OLS‏ در بخش هفتم مقدمه گذشت. و خلاصه‌اش این است که یا 


کلمۀ «بعد از ما» تصحیف شده و «بعد از من» بوده است و يا کلمة «دوازده» AL‏ «یازده» باشد. 





بالاترین فضایل امیرالمومنین + از Glad‏ ابوذر و مقداد: ملائکه در 
اطاعت از علی 9 برائت از دشمنان او اتمام حجت بر امت‌هابا 
علی AS‏ علی Bh‏ واسطه و حجاب بین خدا و مردم. ولایت علی ند 
طهارت قلب. مقامات انبیاء 2 در ساية نبوّت و ولایت. علی DoLit‏ 
بر مردم و حساب رس قیامت. he‏ مظهر صفات الهی. 


بالاترین فضایل امیرالمومنین ::از لسان ابوذر و مقداد 


ابان بن ابی‌عیاش از سلیم بن قیس نقل می‌کند که گفت: به ابوذر گفتم: خدا تو را 


فرموده برایم نقل کن. 


ملانکه در اطاعت از علی :و برانت از دشمنان او 

ابوذر گفت: از پیامبر te‏ شنیدم که می‌فرمود: «در اطراف عرش نود هزار ملائکه 
هستند که تسبیحی و Sole‏ جز اطاعت علی بن ابی‌ طالب و برائت از دشمنانش و طلب 
مغفرت برای شیعیانش ندارند». 

گفتم: خدا تو را رحمت کند. مطلب دیگری هم بگو. گفت: از آن حضرت شنیدم 
که می‌فر مود:«خداوند. حبرئیل ومیکائیل و اسرافیل را به اطاعت علی و برائت از دشمنان 
او و استغفار برای شیعیانش اختصاص داده است». 


اتمام حجت بر َمّت‌ها با على ن 
همچنان به وسیلة علی :هدر هر امّتی که پیامبر مرسّلی در آنان بوده اتمام حجت 


می‌نمود. و آنکه بیشتر به علی ‏ معرفت داشت درجه او نزد خداوند عظیم‌تر بود». 


علی dul se‏ و حجاب بین خدا و مردم 

عرض کردم: خدا تو را رحمت US‏ مطلب دیگری هم بگو. گفت: آری» از 
پیامبر 5 شنیدم که می‌فرمود: «اگر من و علی نبودیم خداشناخته نمی‌شد. و FN‏ من و 
علی نبودیم خدا عبادت نمی‌شد. و اگر من و علی نبودیم ثواب و عقابی نبود. 


علی را هیچ پرده‌ای از خداوند نمی‌پوشاند و هیچ حجابی بین او و خداوند مانع 
نمی‌شود. او خود حجاب و واسطه بین خدا و خلقش است. 


ولایت على ::طهارت قلب 
مطلبی که دربارة gle‏ بن ابی طالب از پیامبر 2% شنیده‌ای برایم نقل کن. 
گفت: از پیامبر :2 شنیدم که می‌فر مود «خداوند در پادشاهی خود یگانه است. او 
وه رنه وار سا pes‏ رات ly‏ نان وو وا ی پر 
هرکس از جن و انس که خدا بخواهد قلب او را پاک گرداند ولایت علی بن ابی طالب 
را به او می‌شناساند. و هر کس که خدا بخواهد بر قلب او پرده بکشد معرفت علی بن 


۱. ظاهراً منظور از انوار همان چهارده معصوم BE‏ هستند که خداوند خود را به آنان شناسانیده است. 


حدیث چهل و شش , ۵۷۹ 

مقامات انبياء جذ در ساية نبوت و ولایت 
کند و از روحش دراو بدمد. و نیز توبهةٌ او را بپذیرد و او را به بهشتش باز گرداند مگر 
به خاطر نبوت من و ولایت علی بعد از من. 

قسم به آنکه جانم به دست اوست ملکوت آسمان‌ها و زمین به ابراهیم نشان داده 
نشد و خداوند او را دوست خود قرار نداد مگر به خاطر نبوّت من و اقرار به علی بعد از 
و 

قسم به آنکه جانم به دست اوست. خداوند با موسی سخن نگفت و عیسی را 
به عنوان آیت خود بر جهانیان معرفی نکرد مگر به خاطر نبوّت من و معرفت علی بعد 
از من. 

قسم به آنکه جانم به دست اوست. هیچ پیامبری به نبوت نرسید مگر به خاطر معرفت 
او" و اقرار به ولایت ما. و هیچ مخلوقی از جانب خداوند اهلیّت پیدا نکرد که خدا به او 
نظر کند مگر با بندگی در مقابل خدا و اقرار به علی بعد از من. 

سپس مقداد سکوت کرد. 


علی :: شاهد بر مردم و حساب رس قیامت 

گفتم: مطلب دیگری هم بگو. گفت: بلی. از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود: علی 
حاکم و مدب این امت و شاهد بر آنها و متصدی حساب آنان است. اوست صاحب مقام 
اعظم و راه حقی که طریق آن آباد" است. و او صراط مستقیم خداوند است. 

به وسیله او بعد از من از ضلالت هدایت می‌یابند و از کوردلی‌ها به بینش دست 
می یابند. به وسیلهٌ او نجات یابندگان نجات می‌یابند. و از مرگ به او پناه برده می‌شود و 


ا «الف» خ معرفت من. 
Y‏ «الف» خ ل: روشن است. 


۵۸° / اسرار ال محمد Poy‏ 


به وسیلة او از ترس در امان قرار گرفته می‌شود. با او گناهان محو ظلم دفع می‌گردد و 


او چشم بینندة خداوند و گوش شنوای او و زبان گویای او در خلقش» و دست باز 
او به رحمت بر بندگانش. و وجه او در آسمان‌ها و زمین و LE‏ راست و آشکار او 


است ١‏ 
لما . 


او طناب قوی و محکم. و ریسمان قابل اعتماد او است که از هم گسیختگی ندارد. 
و باب حداوند است که از آن باید وارد شد و GLE‏ خداست که هر کس داخل آن شود 
او علم خداوند بر صراط در روز برانگیختن مردم خواهد بود. هرکس او را بشناسد 


به سوی بهشت نجات خواهد یافت. و هرکس او را انکار کند به سوی آتش سقوط خواهد 


کرد. 


و و و و مه و و مه مه و و ام و و و هو و وه مه و و و و مه و و و و و مه و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و وف 


۱. بحار الانوار: ج ۴۰ ص ۹۵ح ۱۱۶. 


۱. «جنب الله» اشاره به A‏ قرآن است که در این‌باره آمده و Sle‏ از کمال تقرب به درگاه خحداست. 


۳۷ 





فارق بین ایمان و کفر ولایت he‏ 
فارق بین ایمان و کفر. ولایت gle‏ 


علی ‏ بابی است که خداوند آن را باز کرده است. هر کس داخل Ol‏ شود موّمن. و 
هر کس از آن خارج شود کافر است. ' 


روایت از غیر سلیم: 
. کافی: ج ۲ص 7۳۸۸ ۱۶. 
۲ کافی: ج ۲ ص 2۳۸۸ NA‏ 
۳ کافی: ج ۲ ص ۳۸۹ح ۲۱. 
۴ ارشاد القلوب: ص ۷۹ 
۵. فردوس الاخبان به je‏ بحار: ج ۰ص NF‏ 


۱. در کتاب احتجاج طبرسی: ج ۱ص ۶۶ نقل کرده که پیامبر RE‏ در خطبه غدير فرمود: «خداوند تعالی 
می‌فرماید: من علی را علم بین خود و خلقم قرار دادم. هر کس او را بشناسد مومن است. و هر کس او را 
انکار کند کافر است. و هر کس در بیعت او دیگری را شريك کند مُشرك است. و ھر کس با ولایت او مرا 


ملاقات کند داخل بهشت می‌شود. و هر کس با دشمنی او مرا ملاقات کند داخل آتش می شر ده 





وفایع سفیفه از لسان ابن عباس: ارتدادا کثریت مردم بعد از 
RE el‏ ضصروری‌ترین بسرنامه‌های امیرالم و منین تا پس از 
BE oly‏ 

۱ اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت احباری: دعوت غاصین از 
امیرالمؤمنین ا برای بیعت و عکس ‌العمل آن حضرت. هجوم و آتش 
زدن در GLE‏ امیرالموّمنین لد زدن حضرت زهراجة. عکس‌العمل 
امیرالمومنین ادر مقابل جسارت به حضرت Bil pm)‏ تصمیم به قتل 
حضرت زهراج: وعکس‌العمل امیرالمومنین CE‏ بیرون آوردن 
امیرالمو منین داز خانه. 

۲ کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر: اولین سخن امیرالموّمنین ها 
هنگام بیعت اجباری تهدید اول به قتل برای بیعت اجباری. دفاع 
بریده اسلمی از امیرالمومنین یذ دفاع سلمان از امیرالمومنین AB‏ دفاع 
ابوذر و مقداد و عمار از امیرالمومنین AB‏ تهدید دوم به قتل برای بیعت 
اجباری دفاع ام ایمن و ام سلمه از امیرالمؤمنین AE‏ تهدید سوم به قتل 
برای بیعت اجباری. LAG‏ چهارم به قتل برای بیعت اجباری, تهدید 
پنجم به قتل برای بیعت اجباری. 

۲ غصب فد: استدلال حضرت زهرانلة برای با زگرداندن فدك منع 
عمراز نوشتن سند و ردفدك عیادت ابوبکر و عمراز حضرت زهران. 
نفرین حضرت BB)‏ بر ابوبکر و عمر. 

۴ شهادت و تدفین حضرت زهرانه: وصیت‌های حضرت زهرانقة. 
عکس‌العمل شهادت حضرت Bl oj‏ بین مردم» نماز و تدفین مخفیانة 
حضرت زهرا#ة. قصد عمر برای نبش قبر حضرت BEN‏ و 
عکس العمل امیرالموّمنین AB.‏ 

۵ . نقشة قتل امیرالموّمنین+: Ath oF‏ ابوبکر و عمر و خالد برای قتل 
امیرالمؤمنین 4 پشیمانی ابوبکر هنگام اجرای نقشه قتل» 
Ke‏ العمل اميرالمؤمنين ادر توطئة قتل. عکس‌العمل اصحاب 
امیرالمومنین 4 در 5 Ath‏ قتل حضرت. عکس‌العمل زنان بنی هاشم 
در تو طئة قتل امیرالمومنین AB‏ 


وقایع سقیفه از لسان ابن عباس 


Oe‏ دوا ۱ حنانش چنین گفت: 


ارتداد اکثریت مردم بعد از پیامبر بل 

پرادرانم پیامبر 51 دنیا رفت» Oly‏ روزی که ازدنیا رفت هنوز او را درقبرش 
نگذاشته بودند که مردم عهد را شکستند ومرتد شدند وبر مخالفت با امیرالمقمنین كا 
اتفاق کردند. 


ضروری‌ترین برنامه‌های امیرالمومنین + پس از پیامبر 26 

آن حضرت به امور پیامبر Be‏ مشغول شد تا آنکه از غسل و کفن و حنوط 
آن حضرت فارغ شد و او را دفن نمود. سپس مشغول جمع قرآن شد و به جای 
مشغول شدن به فتنه‌های مردم به وصیّت پیامبر RE‏ پرداخت. هدف و همت او ریاست 


نبود. چرا که پیامبر BE‏ دربارة مردم به او خبر داده بود. 


اقدامات و هجوم اهل سفیفه برای Cow‏ اجباری 


دعوت غاصبین از امیرالمو‌منین برای بيعت و عکس العمل آن‌حضرت 
آنگاه که مردم دچار فتنۀ آن دو نفر (ابوبکر و عمر) شدند. و جز علی و بنی هاشم و 


ابوذر و مقداد و سلمان و عده‌ای کم کسی باقی نماند. عمر به ابوبکر گفت: «همۀ مردم 
با تو بیعت کردند جز این مرد و اهل بیتش و این چند نفر. اکنون سراغ او بفرست». 


ابوبکر پسرعموی عمر را که به او «قنفذ» گفته می‌شد سراغ حضرت فرستاد و به او 
گفت: ای قنفذ. سراغ علی برو و به او بگو: «خلیفة پیامبر را اجابت کن»! 


قنفذ رفت و ply‏ را رسانید. امیرالمژمنین ت فرمود: «چه زود بر پیامبر دروغ بستید. 
پیمان را شکستید و مرتد شدید. به خدا قسم. پیامبر ب غير مرا خلیفه قرار نداده است. 
ای قنفذ بازگرد که تو فقط ply‏ رسانی. به او بگو: علی به تو می‌گوید: «به خدا قسم پیامبر 
تو را خلیفه قرار نداده" و تو خوب می‌دانی که خليفة پیامبر کیست»! 

قنفذ نزد ابوبکر بازگشت و پیام را رسانید. ابوبکر گفت: «علی راست می‌گوید. 
oly‏ مرا خلیفة خود قرار نداده است»! عمر غضبناك شد و از جا جست و بیا ایستاد. 
ابوبکر گفت: «بنشین». سپس به قنفذ گفت: «نزد علی برو و به او بگو: امیرالمومنین 


ابوبکر را اجابت کن! 


قنفذ آمد تا نزد علی 4 وارد شد و oly‏ را رسانید. حضرت فرمود: «به خداقسم 
دروغ می‌گوید. نزد او برو و به او بگو: به خدا قسم نامی را که از آن تو نیست بر خود 
گذاشته‌ای. تو خوب می‌دانی امیرالمؤمنین غیر توست». 
«من ضعف عقل و ضعف cl‏ او را می‌شناسم!! و می‌دانم که هیچ کار ما درست 
نمی‌شود " تا آنکه او را بکشیم!! مرا رها کن تا سر او را برایت بیاورم» ابوبکر گفت: 
«بنشین»» ولی عمر قبول نکرد. و او را قسم داد تا نشست. سپس گفت: ای قنفذ. نزد او 
برو و به او بگو: «ابوبکر را اجابت کن». 


۱. «ب»: پیامبر غير مرا خلیفه قرار نداده است. 
۲. «الف» خ ل: کار او (با ما) درست نمی‌شود مگر انکه او را بکشیم. 


حدیث چهل و هشت j‏ ۵۸۵ 


قنفذ آمد و >: ت: «ای de‏ ابوبکر را اجابت کن». علی اذ فرمود: «من مشغول کار 
دیگری هستم و کسی نم نیستم که و Cte‏ دوستم و برادرم را رها کنم و سراغ ابوبکر و آن 
f fe‏ 1 ۱ 
ظلمی که برآن اجتماع کردید بیایم». 


قنفذ رفت و به ابوبکر خبر داد. عمر غضبناك از جا جست و خالد بن ولید و قنفذ را 


صدا زد و به آنان دستور داد تا هیزم و آتش با خود Diy gly‏ 


سپس به راه افتاد تا به در al‏ علی Ht‏ رسید در حالی که حضرت فاطمه نټ پشت در 


نشسته بود و سر مبارك را بسته و در رحلت پیامبر BE‏ جسمش نحیف شده بود. 


عمر پیش آمد و در را زد» و بعد صدا زد: «ای پسر ابی‌طالب. در راباز کن»! حضرت 
el aj‏ فرمود: «ای pe‏ ما رابا تو جه کار است؟ مارابه حال خودمان رها نمی‌کنی»." 


عمر گفت: «در را باز کن وگرنه خانه را بر سر شما آتش می‌زنیم»! فرمود: «ای عمر 
از خدای عزوجل نمی‌ترسی. که داخل خانه‌ام می‌شوی و بر منزل من هجوم 
Oe lies‏ 
r nel 38 G6 w BSS -‏ ۹ 
ولی عمر تصمیم بر بازگشت نگرفت. و اتش طلب کرد و ان را کنار در شعله‌ور 
ساخت به طوری که در آتش گرفت. سپس در را فشار داد (و در باز شد). 


زدن حضرت زهرا ب 
حضرت زهراد روبروی عمر درآمد و ناله زد: «یا ابتاه! يا رسول Wail‏ عمر شمشیر 


۱. «ب» و «د»: سراغ باطل شمابيايم. 
(on ۲‏ و «د»: آیاما رابه حال خودمان رها نمی‌کنی ؟ 
۳ اب و «ده: و خانهام اھ ي 


۴ «الف» خ ل: و این بار با آتش آمد. 


OAY‏ / اسرار آل محمد منت 


را -همچنان که در غلافش بود -بلند کرد و بر هلوی حضرت زد." فاطمه یذ فریاد زد. 


عمر تازیانه را بلند کرد و بر بازوی ان حضرت زد. فاطمه بع ناله زد: «یا ابتاه»! 


عکس العمل امیرالمژمنین :در مقایل جسارت به حضرت زهران: 
زمین زد و بر بینی و گردن او کوبید و تصمیم به قتل او گرفت. 


ولی سخن پیامبر ذو وصیّت او دربارژ صبر و تسلیم را به یاد آورد. و فرمود: «ای 
پسر Cpe‏ قسم به خدایی که محمّد را به نبوّت کرامت داد. اگر نبود مقدّری که از 


طرف خداوند بوشته os‏ می‌فهمیدی که تو نمی توانی داخل خانه‌ام شوی»! 


تصمیم به قتل حضرت زهرا و عکس‌العمل امیرالمو WL Cyne‏ 
عمر فرستاد و كمك خواست. مردم رو به خانه آوردند و داخل شدند.خالد بن 
ولید شمشیر از غلاف بیرون کشید تا فاطمه: را بزند! 


امیرالمومنین با شمشیر بر خالد حمله کرد. او حضرت را قسم داد و حضرت 
A.‏ ۱ ۴ 


بیرون آوردن امیرالممنین از خانه 
SIs‏ و Olli‏ و اندرو مان و تشر بده استلمی نس tel‏ ند و برا كمك 
امیرالمومنین ale flo‏ شدند. و طوری شد که نزديك بود فتنه‌ای بپا شود. 


۱. «ب»: به دو پهلوی حضرت زد. 

۲ کلمة «وجاء» که در عبارت عربی به کار رفته به معنای ضربتی است که ضارب بی‌پروا می‌زند تابه هر 
جایی پیش آمد اصابت کند و ملاحظٌ طرف مقابل را نمی‌کند. 

۳ «صهاك» نام مادر عمر است. 

۴ «ب» و «د»: ME‏ بن ولید شمشیر برهنه کرد تا بر علی ّا بزند. زبیر یا شمشیرش بر او حمله کرد ولی 
امیرالمومنین او را قسم داد و او هم دست نگهداشت. «الف» خ ل: ... امیرالمومنین A‏ بر او حمله کرد 
Sy‏ او حضرت را قسم داد و حضرت دست نگهداشت. 


علی 3۶ را بیرون بردند و مردم هم پشت سر او آمدند.سلمان و ابوذر و مقدار و عمار 
و بریده اسلمنی رحمهم الله به‌دنبال آن حضرت به راه افتادند در حالی که می‌گفتند: «چه 
زود به پیامبر BE‏ خیانت کردید و کینه‌هایی که در سینه‌ها داشتید بیرون آوردید». 


یله مه سا اا کت داي lA‏ جر رار شام و وض ن ور 
می‌دانند». 
دراینجاخالد شمشیرش را در حالی که در غلاف بود بلند کرد ob pb‏ را بزند. ولی 


S256 6 ایو کا و‎ ae 


IL بیعت اجباری‎ CRS 
چباری با ابو‎ ۱ 


اولین سخن امیرالمومنین + هنگام بیعت اجباری 


رسانیدند. همین که چشم ابوبکر به حضرت افتاد فریاد زد: «او را رها کنید»! 


حضرت فرمود: «چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله کردید! ای ابوبکر. به چه 
: 1 ۴ و من آ٢“‏ 
حقی و به چه میراثی و به چه سابقه‌ای مردم را بر بیعت خود ترغیب می‌کنی ؟! ایا تو 
دیروزبه امر پیامبر با من بیعت نکردی»؟ 


تهدید اول به قنل برای بیعت اجباری 
عمر گفت: ای علی» این سخن را کنار بگذار. به خدا قسم اگر بیعت نکنی تو را 
می‌کشيم. حضرت فرمود: «دراین صورت بندة خدا و برادر مقتول پیامبر خواهم بود)! 


۱. «ب» و «د»: دعوت می‌کنی. 


pas اسرار آل محمد‎ | OAA 


عمر گفت: «بندۀ Sloe‏ مفتول درست است. ولی برادر مقتول پیامبر درست 
نیست»! حضرت فرمود: «بدان به خدا قسم اگر نبود مقدر خداوند که ثبت شده و 
پیمانی که دوستم (پیامبر) با من عهد کرده و من هرگز از آن نخواهم گذشت. 
می‌فهمیدی که کدامیک از ما یارمان ضعیف تر و عددمان کمتر است». در این حال 
ابوبکر ساکت بود و سخنی نمی‌گفت. 


دفاع تزیدة اسلمی از امیرالمومنین ± 
ُرّیده برخاست وگفت: ای عم آیا شما آن دو نفر نیستید که پیامبر ABE‏ شما گفت: 
op‏ علی بروید و به عنوان امیرالمو منین بر او سلام کنید». و شما دو نفر گفتید: آیا این از 


دستور خدا و دستور پیامبرش است؟ و آن حضرت فرمود: آری. 


ابوبکر گفت: ای بریده این جریان درست است. ولی تو غایب شدی و ما حاضر 

عمر گفت: ای بریده. تو را به این موضوع چه کار است؟ و چرا در این مسئله 
دخالت می‌کنی ؟! بریده گفت: «به خدا قسم در شهری که شما در آن حکمران باشید 
سکونت نخواهم کرد». 


عمر دستور داد او را زدند و بیرون کردندا 


دفاع سلمان از امیرالمق مین EL‏ 
ای برخیز. و آن را برای اهلش واگذار که تا روز قيامت به گوارایی از آن استفاده AS‏ و 


دو شمشیر بر سر این امت اختلاف نکنند». 

ابوبکر به او پاسخی نداد. سلمان دوباره همان سخن را تکرار کرد. عمر او را DUS‏ 
زد و گفت: تو را با این مسئله چکار است؟ و جرا در مسئله‌ای که در اینجا جریان دارد 
خود را داخل می‌کنی ؟ 


حدیث چهل و هشت , ۵۸٩‏ 


سلمان گفت: ای عمر آرام بگیر! ای ابوبکر. از این جایی‌که نشسته‌ای برخیز و آن 
را برای اهلش وا گذار تابه خدا قسم به خوشی تا روز قیامت از آن استفاده کنند. و اگر 
قبول نکنید از همین طریق خون خواهید دوشید و آزادشدگان و طردشدگان و منافقین در 
خلافت طمع خواهند کرد. به خدا قسم اگر من می‌دانستم که می توانم ظلمی را دفع 
کنم یا دین را برای خداوند عرّت دهم شمشیرم را بردوش می‌گذاردم و با شنجاعت با 
آن می‌زدم. UT‏ بر جانشین پیامبر خدا حمله می‌کنید ؟!' بشارت باد شما را بر بلاو از 


اسایش ناامید باشید. 


دفاع ابوذر و مقداد و عمار از A (paso gall pol‏ 

سپس ابوذر و مقداد و عمار بیا خاستند و به علی اعرض کردند: «جه دستور 
می‌دهی؟ به خدا قسم اگر امر کنی آنقدر شمشیر می‌زنیم تا کشته شویم». 

حضرت فرمود: «خدا شما را رحمت US‏ دست نگهدارید و پیمان پیامبر و آنچه 


شما را بدان وصیّت کرده به یاد بیاورید». OUT‏ هم دست نگه داشتند. 


نهدید دوم به قتل برای بیعت اجباری 
در حالی که این (مرد) نشسته و با تو روی جنگ دارد و بر نمی‌خیزد در بین ما با تو 


ببعت کند؟ آبا دستور می‌دهی گردنش زده شود "1G‏ 


این درحالی بود که امام حسن وامام حسین SVL Be‏ سر امیرالمومنین ا ایستاده 
بودند. وقتی سخن عمر را شنیدند گریه کردند و صدای خود را بلند کردند که: 
L»‏ جداه» یا رسول اللّه». 


۱. «ب» و «د): شمشیرم را بر دوشم می‌گذارم و با آن قومی را که بر جانشین پیامبر و خلیفه او در امتش و پدر 
فرزندانش ادعای امیری ES‏ می زدم. ۱ 
۲ «الف» خ ل: گردنش را بزنیم؟! 


۵۹۰ / اسرار آل محمد a‏ 


امیرالمژمنین أن دو را به سینه چسبانید و فرمود: گریه نکنید. به خدا قسم بر 
کشتن پد Ob‏ قاد ر نیستند. این دو کمتر و ذلیل‌تر و کوچکتر از ان هستند. 


دفاع al‏ ایمن و ام سلمه از gall sol‏ مندن خا 
ام ايمن نوبیّه - که در کودکی پرستار پیامبر # بوده - و نیز ام سلمه پیش آمدند و 
گفتند: «ای dene Gee‏ زود حسد خود را نسبت به آل محمّد د آشکار ساختید». عمر 


دستور داد آن دو رااز مسجد خارج کنند و گفت: «ما را با زنان جه کار است»! 


تهدید سوم به قتل برای بیعت اجباری 

بعد عمر گفت: ای علی» برخیز و بیعت کن. حضرت فرمود: اگر نکنم؟ گفت: 
به خدا قسم در این صورت گردنت را می‌زنيم !" 

حضرت فرمود: به خدا قسم دروغ گفتی ای پسر صهّاك. تو قدرت بر این کار 


تهدید چهارم به قتل برای بیعت اجباری 
خالد بن ولید از جا برخحاست و شمشیرش را بیرون کشید و گفت: «به خدا قسم اگر 
بیعت نکنی تو را می‌کشم»! 


رات کرد طورش کار gl,‏ ا ن CHIU‏ ار د افادا 


تهدید پنجم به قتل برای بیعت اجباری 

عمر گفت: ای علی بن ابی‌طالب. برخیز و بیعت کن. حضرت فرمود: اگر نکنم؟ 
گفت: به خدا قسم دراین صورت تو را می‌کشیم. 
۱. «عتیق» لقب ابوبکر است. 


۲ «الف»: گردنت زده می‌شود. 
۴۳ «د»: سپس او را بلند کرد. 


حدیت چهل و هشت , ۵٩۱‏ 


امیرالممنین سه مرتبه با این سخن حجت را بر آنان تمام کرد و سپس بدون 
انکه کف ewe‏ زا ناز کند سین ,زا دراو کرد 


ابوبکر هم بر دست او زد و به همین مقدار از او قانع شد. سپس حضرت به طرف 
منزلش حرکت کرد و مردم در پی حضرت به راه افتادند. 


۳ 
غصب فد ك 


استدلال حضرت wha)‏ برای بازگرداندن فدك 

ابن عبّاس گفت: به al apo par‏ خبر رسید که ابوبکر فدك را به تصرف خود در 
آورده است. آن حضرت همراه زنان بنی‌هاشم بیرون آمد تا بر ابوبکر وارد شد. 

سپس فرمود: ای ابوبکر» می‌خواهی زمینی را از من بگیری که پیامبر أن را برای 
من قرار داد و از زمینی که مسلمانان با حمله و جنگ آن را به دست نیاورده‌اند به من 
بخشید؟ Li‏ پيامبر ية نفرموده است: «مواظبت و احترام هر کسی را نسبت به 
فرزندانش بعد از او Lb‏ مراعات کرد؟ تو هم می‌دانی که آن حضرت برای فرزندش 
غير فدك چیزی باقی نگذاشته است». 


منع عمر از نوشتن سند و زد فدك 

وقتی ابوبکر سخن Ol‏ حضرت و زنان همراه او را شنید دواتی خواست تا سند فد 
را برای او بنویسد. 

عمر وارد شد و گفت: ای خليفة پیامبر! برايش ننویس تا در مورد آنجه ادعا می‌کند 


شاهد بیاورد. حضرت فرمود: آری. شاهد می‌آورم. عمر گفت: چه کسی؟ فرمود: علی 


و ام ایمن. عمر گفت: شهادت زن عجمی که فصیح صحبت نمی کند قبول نیست. علی 
هم آتش را به دور قرص نان خود جمع می‌کند.! 
حضرت زهراد برگشت در حالی که جنان از be‏ پر شده بود که قابل توصیف 


نبود. و بعد از ON‏ مریض شد. 


عیادت ابویکر و عمر از حضرت زهرا ۱ 
على تانمازهای پنجگانه را در مسجد بجا می‌آو رد. هر بار که نماز می‌خواند 


تا آنجا که بیماری حضرت شدت یافت. باز هم از حال حضرت سؤال کردند و 
گفتند:«بین ما و او مسایلی واقع شد که خود بهتر می‌دانی. اگر صلاح بدانی از او برای ما 
اجازه بگیر تا ازگناهمان نزد او عذرخواهی کنیم»؟ حضرت فرمود: این با شماست. 

آن دو برخاستند و کنار در خانه نشستند. علی 3 نزد فاطمهد آمد و فرمود: «ای زن 
Ske. BG Ye‏ مد = ۱ ۲ 
ازاد > فلانی و فلانی پشت در هستند و می‌خواهند بر تو سلام کنند. چه صلاح 
می‌دانی »؟ 

حضرت ela)‏ عرض کرد: خانه ale‏ تو و زن آزاد هم همسر توست. هر چه 
می‌خواهی انجام بده. فرمود: «پوشش سرت را محکم کن». آن حضرت هم سر خود را 
پوشانید و رویش را به طرف دیوار گردانید. 


نفرین حضرت زهرا» بر ابوبکر و عمر 

باشد. حضرت el)‏ فرمود: جه جیزی شما را به این کار وادار کرده است؟ گفتند: 
ما به بدی خود اعتراف می‌کنیم و امیدواريم ما را ببخشی و کینۀ ما را از دل بیرون آوری. 
۱. «ب»: مال را به سوی خود می‌کشد. 


ab .۲‏ «آزاد» برای سخن بعد است که «جه صلاح می‌دانی». یعنی اختیار با نوست و من به تو تحمیل 


نمی‌کنم. 


فرمود: اگر راست می‌گویید. دربارة آنچه از شما سوال می‌کنم به من خبر دهید. 
چرا که من چیزی از شما سوال نمی‌کنم مگر آنکه می‌دانم شما آن را می‌دانید. اگر 
راست بگویید می‌دانم که شما درآمدنتان راست می‌گویید. گفتند: هر چه می‌خواهی 
سوال کن. 

فرمود: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا از پیامبر BE‏ شنیدید که می‌فرمود: «فاطمه 
SL‏ تن من است. هرکس او را اذیت کند مرا CTS‏ کرده است»؟ گفتند: آری. حضرت 
دست‌ها را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود:«خدایا اه دو مرا اذیت کردند. من 
شکایت این دو را به پیشگاه تو و پیامبرت می‌نمايم. نه به خدا قسم. هرگز از شما راضی 
نمی‌شوم تا پدرم پیامبر را ملاقات کنم و آنچه شما انجام دادید به او خبر دهم تا دربارۀ 
شما حکم کند». 

اینجا بود که ابوبکر صدای وای و ویل بلند کرد و به شدّت به جزع و فزع افتاد. 
عمر گفت: ای خليفة پیامبر» از سخن زنی جزع و فزع می‌کنی؟! 


سهادت و تدفین حضرت ز هراب 


وصنت‌های حضرت etl yA)‏ 
ابن عبّاس می‌گوید: حضرت ml aj‏ بعد از رحلت پدرش پیامبر HE‏ جهل شب 
siya‏ سا رن شنت انت dle‏ ترا لا ردو رھد راق پر وال بر 


۱. کلمة «بقیت» يا «لبشت» که در اینجا به کار رفته دو احتمال دارد: ۱ - حضرت چهل روز بعد از پدر بزرگوار 
زنده ماند. ۲ - حضرت تا چهل روز -در عین مربضی حالش بهتر بود و بعد از آن SAE‏ یافت. 


۵۹۴ / اسسرار آل محمد po‏ 


فرزندانم مثل خودم باشد. و برای من تابوتی آماده کنی. که من دیدم ملانکه آن را 
توصیف می‌کردند. و بر جنازة من و دفنم و نماز بر من احدی از دشمنان خدا حاضر 


ابن عباس گوید: و این همان سخن امیرالمزمنین ا است که فرمود: مسائلی بود که 
برای ترک Wl‏ راهی نیافتم. چرا که قرآن طبق آن بر قلب محمّد #نازل شده بودا: 
یکی جنگ با نا کنین و قاسطین و مارقین که دوستم پیامبر Be‏ مرابه جنگ با آنان وصیّت 
کرده و بر سر آن با من پیمان بسته بود» و دیگر تزویج امامه دختر زینب که فاطمه به من 


وصیّت کرده بود. 


عکس‌العمل شهادت حضرت زهرات بين مردم . 

ابن le‏ می‌گوید: حضرت زهرا همان روز" از دنیا رفت. صدای گرية زن و 
مرد مدینه را به لرزه در آورد. و مردم مانند روزی که پیامبر BE‏ از دنیا رفته بود متحیر 
ای 


ابوالحسن. برای نماز بر دختر پیامبر بر ما سبقت مگیر». 


نماز و تدفدن مخفیانة حضرت Bal A)‏ 

شب که شد wm Je‏ عباس و فضل و مقداد و سلمان و ابوذر و عمار را صدا زد. 
عبّاس gle‏ رفت و بر آن حضرت نماز خواند "و او را دفن کردند. 
حضرت زهراه نماز بخوانند. مقداد گفت: دیشب حضرت فاطمه # را دفن کردیم! 


۱. «ب» و «د»: دو مسئله که بر ترک آن دو CAL‏ نداشتم مگر آنکه بر آنچه بر محمد ie‏ نازل شده کافر شدم. 

۲. منظور از «همان روز» یا روز چهلم است. و يا همان روزی که حضرت وصیّت فرمود. 

۳ این صورت ظاهری قضیّه است. و طبق احادیث خود امیرالمومنین WS‏ بر بدن حضرت نماز خوانده 
بود. به حدیت ۴ همین کتاب. و بحار الانوار: ج ۴۳ ص ۱۸۸ و ۱۹۳ و ۲۱۵ مراجعه شود. 


حدیث چهل و هشت , ۵۹۵ 


عمر رو به ابوبکر کرد و گفت: به تو نگفتم. آنها زود این کار را می‌کنند؟! عبّاس 


گفت: آن حضرت وصیّت کرده بود شما دو نفر بر او نماز نخوانید. 


قصد عمر برای نبش قبر حضرت زهراجد 

عمر گفت: به Pere‏ وف ا ی سارت کر 
ترک نمی‌کنید. این کینه‌هایی که در سینه‌های شماست هرگز از بین نمی رود" به خدا 
قسم قصد کرده‌ام قبر او را نبش کنم و بر او نماز بخوانم! 

امیرالمومنین 4ا فرمود: به خدا قسم ای پسر صهّاك. اگر چنین قصدی نمایی دستت 
را به سویت بر می‌گردانم. به خدا قسم اگر شمشیرم را بیرون کشم آن را غلاف نخواهم کرد 
مگر با گرفتن جان توا(اگر می توانی) قصدت را عملی کن. در اینجا عمر شکست 
خورد و سکوت کرد و دانست که علی wi‏ هرگاه قسم یاد کند آن را عملی می‌کند. 

سپس علی 1 فرمود: ای عمرء تو همان کسی نیستی که پیامبر BE‏ فصد کشتن تو را 
نمود و سراغ من فرستاد. من در حالی که شمشیر به کمر بسته بودم آمدم و به سويت 
حمله کردم تا تو را بکشم» ولی خداوند عزوجل آیه نازل کرد که: gle LABS bn‏ 
اما ند og)‏ عدأ" یعنی: «نسبت به آنان عجله مکن که برایشان آماده کرده‌ایم)». : 

لذا ابوبکر و عمر و مردم برگشتند. 


۵ 
نقشه قتل امیرالمومنین ‏ 


توطنه ابوبکر و عمر و خالد برای قتل Base gall rol‏ 
ابن عبّاس می‌گوید: آنان دربین خود نقشه کشیدند و مذا کره کردند و گفتند:«تا این 


۱ -«ب» و «د»: LI‏ وقت آن نشده است که این کینه‌هایی که در دل شماست از بین برود؟! 


۲ سوره مریم: ای ۸۴. 


۶ , اسرار آل محمد Me‏ 


مرد زنده است هیچ کار ما به درستی انجام نخواهد شد»! ابوبکر گفت: برای قتل او چه 


سراغ خالد فرستادند و گفتند: ای خالد. نظرت دربار؛ کاری که می‌خواهیم بر 
عهدۀ تو بگذاريم چیست؟ خالد گفت: هر چه می‌خواهید بر عهده‌ام بگذارید. به خدا 
قسم اگر قتل پسر ابوطالب را بر عهده‌ام قرار دهید انجام می‌دهم. گفتند: به خدا قسم» 
تصمیمی غیر از این نداریم. گفت: من برای این کار حاضرم. 


از یکدیگر جدا شدند. 


پشیمانی ابوبکر هنگام اجرای نقشة قتل 

ابوبکر > WL‏ دستوری که برای قتل علی ګاداده بود به فکر فرو رفت و تشخیص 
داد که اگر چنین کاری انجام دهد جنگی شدید و فتنه‌ای طولانی be‏ خواهد شد. لذا از 
دستوری که به خالد داده بود پشیمان شد و آن شب تا صبح خوابش نبرد. سپس له 
مسجد آمد در حالی که صف‌های نماز بر پا بود. جلو رفت و برای مردم نماز خواند در 
همان حال به فکر رفته بود و نمی‌دانست چه می‌گوید. 

9 الم هه‎ pal بن ولید در حالی که ن یر به کته بود اماه و کار‎ ME 
"Spiele Was اوتحم موه‎ gl 

همین که ابوبکر تشهد نماز را تمام کرد قبل از آنکه سلام دهد فریاد زد: «ای خالد. 


آنچه به تو دستور دادم انجام مده که اگر انجام دهی تو را به قتل می‌رسانم» و سپس از 


۱. «ب»: علی اا مطلب را زیر نظر داشت. 
توجه کرده سلام نماز را می‌گویند و یک بار به سمت چپ توجه کرده سلام می‌گویند. 


عکس العمل امیرالمومنین ا در توطئة قتل 

امیرالممنین + از جا حرکت کرد و گریبان خالد را گرفت و شمشیر را از دستش 
بیرون آورد. سپس او را بر زمین زد و روی سینه‌اش نشست و شمشیرش را گرفت تا 
او را بکشد. 

اهل مسجد جمع شدند تا خالد را حلاص کنند ولی نتوانستد. عباس گفت: او را 
به حق قبر پیامبر BE‏ قسم دهید که دست بردارد. آن حضرت را به قبر رسول الله # قسم 
دادند و حضرت او را رها کرد. او هم برخاست و به منزلش رفت. 


عکس العمل اصحاب gall prof‏ مندن تذدر توطنه قتل حضرت 
۳ = منم با ig‏ 0 ‘ : ۳ 
زبیر و عباس و ابوذر و مقداد و بنی‌هاشم del‏ و شمشیرها بر کشیدند و کفتند: 
((به خحدا قسم دست از کارهایتان بر نمی‌دارید تا سخن بگوید و عمل کند. " در اینجا در 
بین مردم اختلاف افتاد و درهم پیچیدند و اضطرابی ایجاد شد. 


عکس العمل زنان بنی‌هاشم در توطئة قتل امیرالمومنین ك 
زنان بنی‌هاشم بیرون آمدند و فریاد زدند و گفتند: «ای دشمنان le‏ جه زود 
دربارة پیامبر BE‏ داشتید ولی نتوانستید. 


دیروز دختر او را کشتید. و امروزمی‌خواهید برادرش و پسرعمویش و وصیش و پدر 
فرزندانش را به قتل برسانید؟ به خدای کعبه قسم. دروغ گفته‌ایده شما به قتل او دست 


نخواهید یافت. و طوری شد که مردم ترسیدند فتنة عظیمی بپا شود. 


۱ در «ب» و (on‏ سلمان به حای ابوذر آمده است. 


۲ «ب» و «د»: تا سخن بگوییم و عمل wes‏ 


۸ / اسزار آل محمد لچ 


روایت ازکتاب سلیم: 

۱. بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص OF‏ 

۳ بحار الانوار: ج ۸۱ص ۲۵۶ ح NA‏ 

۴ عوالم جلد حضرت زهراه: ص eae‏ ). 
روایت با سند به سلیم: 

.۱۱۵ الیقین: باب‎ .١ 
روایت از غیر سلیم:‎ 


تا اینجا احادیثی که انواع چهارگانۀ نسخه‌های کتاب 
سلیم لف و ب و ج و د)در آن مشترکند و یا در سه با 


دو نوع آن یافت می‌شود که ۴۸ حدیث است ذ کر شد. 


در نوع «ج» از نسخه‌های کتاب. ۲۲ حدیث وجود 
دارد که در نسخه‌های «الف» و «ب» و «د» نیست جز 
حد یت ۵۸ که در نوع (ب» نیز هست. این ۲۲ حدیث 
را دراین فصل از شمارة ۴۹ تا ۷۰ کر می‌نماييم. 





۳۹ 


نا گفته‌هایی از جریان db‏ ال رجل لیهجر»: سخن پیامبر BE‏ در LE‏ 
عمر, نوشتن کتف و شاهد گرفتن بر آن برنامه‌ای که پیامبر BE‏ برای 


نوشتن کتف در نظر داشت. تأ ید این حدبت. 


ناگفته‌هایی از جریان «آن الرجل لیهجر» 


سلیم به قیس می‌گوید: از سلمان شنیدم که می‌گفت: بعد از آنکه آن مرد (عمر) آن 
سخن را گفت أ و پیامبر BE‏ غضبناک شد و «کتف» را رها کرد از امیرالمومنین 3 شنیدم 
که فرمود: «آیا از پیامبر BE‏ نیرسیم چه مطلبی می‌ خواست در کتف بنویسد که اگر آن را 
می‌نوشت احدی گمراه نمی‌شد و دو نفر هم اختلاف نمی‌کردند»؟ 


سخن پیامبر 5 در غیاب عمر 

من سکوت کردم تا کسانی که در خانه بودند برخاستند و فقط امیرالممنین و فاطمه 
و حسن و حسین 2 باقی ماندند. من و دو رفیقم ابوذر و مقداد هم خواستیم برخیزیم که 
de‏ ما فرمود: بنشینید. 


حضرت می خواست از پیامبر BE‏ سژال کند و ما هم می‌شنيدیم. ولی خود پیامبر 2۶ 
ابتداء فرمود: «برادرم. نشنیدی دشمن خدا جه گفت؟! جبرئیل کمی قبل از این نزد من 
آمد وبه من خبر داد که او سامری این امّت است و رفیقئن (ابوبکر) گوشالة ان cel‏ 
و خداوند تفرقه و اختلاف را بعد ازمن بر امتم نوشته است. لذا جبرئیل به من دستور 


۱. منظور همان سخن عمر است که وقتی پیامبر BE‏ در ساعات آخر عمر کتف طلب کرد تادر Ol‏ چیزی 
بنویسد که مردم هرگز گمراه نشوند. عمر گفت: «پیامبر هذیان می‌گوید»! و بدین وسیله از نوشتن AES‏ 
مانع شد. منظور از« کتف» هم استخوان پهن شانۀ گاو یا شتر است که برای نوشتن از آن استفاده می‌کردند. 

۲ «ج» خ ل: او سامری این امت و رفیق گوساله آن است. 


۶۰۲ / اسرار آل محمد Be‏ 


داد بنویسم آن نوشته‌ای را که می‌خواستم در ES‏ بنویسم واین سه نفر را بر آن شاهد 
بگیرم. برایم ورقه‌ای بیاو رید». 


نوشتن کتف و شاهد گرفتن بر آن 
برای حضرت ورقه‌ای آو ردند. پیامبر نام امامان هدایت کننده بعد از خود را یکی 
یکی املا می‌فرمود و علی ابه دست خویش می‌نوشت. 


همچنین فرمود: من شما را شاهد می‌گیرم که برادرم و وزیرم و وارثم و خلیفه‌ام در 
امَتم علی بن ابی‌طالب است و سپس حسن و بعد حسین و بعد از آنان نه نفر از 
فر زندان حسین اند. 

راوی می‌گوید: از نام امامان جز دو نفر به نام «محمد» و «علی» به pal‏ نماند و در 
نام Ga‏ ائمه apa‏ اشتباه افتادم ‏ ولی توصیف حضرت مهدی و عدالت او و برنامه‌اش " 


ظلم و جور پر شده باشد. 


برنامه‌ای که پیامبر #برای نوشتن کتف در نظر داشت 
سپس پیامبر BE‏ فرمود: من خواستم تا این را بنویسم» سپس آن را به مسجد ببرم و 
عموم مردم را دعوت کنم و آن را برایشان بخوانم و آنان را بر آن شاهد بگیرم. ولی 


خداوند نخواست و آنچه اراده کرده بود مقدر نمود. 


saa‏ این حدیث 
سلیم می‌گوید: در زمان حکومت عثمان با ابوذر و مقداد ملاقات کردم و آنان 
همین مطلب را برایم نقل کر دند. 


۱. این اشتباه از سلمان یا سلیم یا ابان نمی تواند باشد زیرا در موارد مختلف همین کتاب نام امامان 4# از قول 
ایشان تصریح شده است. پیداست که در اینجا به عنوان تقیّه این سخن گفته شده تا ظالمین نام امامان 2# 
را تدانته انان تشناستد. 


aid Y‏ ل: علم او. 


حدیث چهل ونه , ۶۰۳ 
سپس امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین 2 را در کوفه ملاقات کردم. آنان هم 
به طور سرّی همین مطلب را برایم نقل کردند و هیچ کم و زیادی نکردند. گویی با یک 


این حدیث شباهت به اواخر Cote‏ ۱۳ دارد. 


برای مدارك به آن حدیث مراجعه شود. 


۵۰ 


منع پیامبر تلا از خوابیدن در مسجد. حلیت مسجد برای پیامبرو 
على dee‏ على ا دور کننده نااهلان از حوض کوثر. 


منع پیامبر:: از خوابیدن در مسجد 
سلیم بن قیس از ple‏ بن aS‏ انصاری نقل می‌کند که گفت: روزی پیامبر RE‏ نزد 
ما امد در حالی که در دستش جوبه‌ای تازه از درخت > bb‏ بود و مادر مسجد 


حلیّت مسجد برای پیامبر و على به 

جابر می‌گوید: ما بیرون رفتیم و علی تا هم خواست با ما بیرون آید. پیامبر ¥ 
فرمود: برادرم» کجا خارج می‌شوی؟ برای تو در مسجد حلال است آنچه برای من حلال 
است. تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستیء خداوند به موسی 
دستور داد تا مسجد پاک و پا کیزه‌ای بنا کند که دران جز خود و دو پسرش شبر و شبیر 
همراه او کسی ساکن نشود. 


علی ادور کنندة تااهلان از حوض کوثر 
برادرم» قسم به آنکه جانم به دست اوست تو دور کنندة (نااهلان) از حوضم به 
دست خود هستی همان طور که کسی شترهای بیمار(جرب) را از شتران خود دور 
ae é : ~ 2 5‏ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. مناقب ابن شهرآشوب: ج ۲ ص NAF‏ 
۲. ماقب خوارزمی: ص ۶۰ 
۳ مستدرك حاکم: ج ۲ص AYA‏ 


al‏ «عوسج» د رختچه‌ای خاردار است. منظور این است که با ان جوب Dll‏ را دور می‌کنی. 


۵ 


ندای پیامبر BE‏ در حلیت مسحد برای خاندان آن حضرت. 


ندای پیامبر در حلیّت مسجد برای خاندان آن‌حضرت 
سلیم بن قیس می‌گوید: از امیرالممنین شنیدم که می‌فرمود: گویا پیامبر BE‏ را در 
صحن مسجدش می‌بینم که می‌فرماید. 
«بدانید که مسجد من برای جنب و حانض حلال نیست جز من و برادرم و 
دخترم و همسرانم و خدمتکارانم و خانواده‌ام. ایا شنیدید؟ ایا برایتان روشن کردم؟ 
پس گمراه نشوید». و این مطلب را با صدای بلند ندا می‌فرمود. 


OY 


راهنمایی سلمان و ابوذر و مقداد به امیرالمومنین ِا در زمان pet‏ 
غصب نام‌ها و القاب امیرالموّمنین نا توسط ابوبکر و عمر. 


راهنمایی سلمان و ابوذر و مقداد به امیرالمومنین ادر زمان عمر 

سلیم بن قیس می‌گوید: در زمان حکومت عمر بن خطاب نزد سلمان و ابوذر و 
مقداد نشسته بودم. مردی از اهل کوفه آمد و برای درخواست ارشاد و هدایت نزد آنان 

آنها به او گفتند: بر تو باد به کتاب خداوند که ملازم آن باشی و به علی بن ابی‌طالب 
که او با کتاب خداست و از آن جدا نمی‌شود. ما شهادت می‌دهیم از پیامبر BE‏ شنیدیم 
که می‌فرمود: «علی با قرآن و با حق است. به هر سو بگردد می‌گردد ‏ او ال کسی است 
که a‏ خدا ایمان آورد. و اوّل کسی از امتم است که روز قیامت با من مصافحه می‌کند. او 
صدیق اکبر و (فاروق) جدا کننده بین حق و باطل است. او Cog‏ من و وزیرم و خلیفه‌ام 
در امتم است و طبق سنت من می‌جنگد». 


غصب نام‌ها و القاب امیرالمومنین ± توسط ابوبکر و عمر 

آن مرد به آنان گفت: پس چرا مردم ابوبکر را «صدیق» و عمر را «فاروق» می‌نامند؟ 
سلمان و ابوذر و مقداد به او گفتند ": مردم نام غیر OUT‏ را بر آنها گذارده‌اند همان طور که 
خلافت پیامبر BE‏ و امیرالممنین بودن را به آنان نسبت می‌دهند. در حالی که این نام 
اف آنان ستاو اه غیرانان است. 


۱. عبارت در کتاب فضائل چنین است: علی با حق و حق با اوست. می‌گردد هر سو که حق او را بگرداند. 

۲ از اینجا تا آخر حدیث در کتاب فضائل چنین است: مردم به Go‏ علی Hi‏ جاهلند. همان طور که آن دو نفر 
به خليفة پیامبر BE‏ جاهلند به حق امیرالمژمنین ِا هم جاهلند. این دو نام اسم ان دو نیست و اسم غير 
آنان است. به خدا قسم علی ا صدیق اکبر و فاروق نورانی است. به خدا قسم علی ا خليفة پیامبر و 
امیرالممنین است. آن حضرت به ما و آن دو دستور داد و همگی بر او به عنوان امیرالمومنین و فاروق 
نورانی و صدیق اکبر سلام کردیم. 


حدیث پنجاه و دو , ۶۰۷ 


على der ws‏ پیامبر HE‏ و امیرالمژمنین است. پیامبر ما را و آن دو را نیز به همراه 
ما دستور داد و بر علی a‏ عنوان امیرالمومنین سلام کردیم. 


و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و اه اه و اه و و و و و و و و و و او وان و 


روایت با سند به سلیم: 
۱ احتجاج طبرسی: ج oe)‏ ۲۱ 
۲. فضائل شاذان: ص NYO‏ 
۳ نزهة الکرام: ص ۵۵۷. 
روایت از غیر سلیم: 
. مناقب ابن شهرآشوب:ج ٣ص‏ ۶۲. 


OY 


علت انتخاب جنگ توسط امیرالمومنین 1 در جمل و صفین» 


مظلومیت دائمی امیرالممنین غا و دفاع آن حضرت از خود. 


علت انتخاب جنگ توسط امیرالمقمنین ادر جمل و صفُین 

سلیم می‌گوید: از امیرالمژمنین ا شنیدم که در روز جمل و روز صفین می‌فرمود: 
«من نظر کردم و یکی از دو راه را در پیش روی خود دیدم: ASL‏ به خداوند و انکار 
آنچه خدای تعالی نازل کرده است. و یاجهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از 
منکر.من جهاد در راه خدا و pal‏ به معروف و نهی از منکر رابر کفر به خداوند و انکار 
آنچه خدا نازل کرده و گرفتاری به زنجیرها در آتش جهنم ترجیح دادم (البته) آنگاه 
که یارانی پیدا کردم. 


مظلومیت دائمی امیرالمومنین :و دفاع آن‌حضرت از خود 

فرمود: من از زمانی‌که پیامبر ¥ از Lis‏ رفته همچنان مظلوم بوده‌ام. اگر قبل از امروز! 
یارانی sly‏ احیای کتاب و سنت می‌یافتم - همچنانکه امروز یافته‌ام - می‌جنگیدم و 
نشستن برایم جایز نبود. 


روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب صفین (نصر بن مزاحم): ص ۷۴ 
۲ تفسیر عیاشی:ج ۲ ص ۷۷ح ۲۳. 
۳ حلیه الاولیاء: ج ۱ص AO‏ 
۴ تاریخ دمشق: ج ۳۵ ص ٩۰۰‏ 
۵. فتوح ابن اعثم: ج ۳ص ۲۶۴ و ۲۸۴. 
۶ الاخبار الطوال ص NMA‏ 
۷ نظم درر السمطین. ص NVA‏ 


هة الابرار به روایت ple Nl od‏ 


۱ پعنی روز جمل یا صفین. 


OF 


ائمه چ آسیاب ضلالت و گمراهی oly‏ اهل‌بیت: oly‏ خداوند» 


اهل‌بیت :92 شاهدان بر مردم. آیاتی از قرآن در Mace Jel OL‏ 


حَذر از سه نفر در مورد دين 
سلیم بن قیس می‌گوید: از علی بن ابی طالب # شنیدم که می‌فرمود: پیامبر #۶ چنین 
فرمود: بر دینتان از سه نفر بر حذرباشید: 


مردی که قرآن را خوانده تا آنجا که آثار سرور را بر خود می‌بیند ‏ به طوری که 
گویی لباسی از ایمان او را به حالتی که خدا می‌خواهد تغییر داده است. در این حال 

عرض کردم: یا ga‏ اله کات به مر OS gn)‏ سر وا وک لاف رود ایک 
5 تهمت شرك می زند. 

و دیگر مردی که La JE‏ و گفته‌ها او رااز راه صحیح منحرف کرده است. به طو ری 
که هر گاه گفته‌ای تمام می‌شود نظیر آن را طولانی‌تر از آن می‌گوید. چنین کسی اگر 
دجال را دریابد پیرو او می‌شود. 

و Ko‏ مردی که خداوند عزوجل به او قدرتی داده است. و او گمان کرده اطاعت 
او اطاعت خداوند و معصیت او معصیت خداوند است. ولی دروغ می‌گوید. همرگز 
اطاعت مخلوقی با معصیت خالق نمی‌شود. واطاعت از کسی که معصیت خدا می‌کند 


جایز نیست. 


۱ «ج» خ ل: آثار سرور بر او ظاهر می‌شود. 


عصمت. مناط اطاعت از پیامیر و انمه بد 

اطاعت مخصوص خداوند و پیامبرش و اولی الامری است که خداوند آنان را با 
خود و پیامبرش قرین کرده و فرموده است: «طيعُوا الله و طیعُوا Sp SSN‏ و اولی PM‏ 
Se‏ یعنی: «از خدا اطاعت کنید. و از پیامبر و از صاحب اختیاران از خود اطاعت 


نمایید). 


خداوند به این جهت دستور به اطاعت از پیامبر 225 داده است که آن حضرت معصوم و 
SL‏ است و به معصیت خداوند دستور نمی دهد. و نیز دستور به اطاعت ازصاحان I‏ 
J : :‏ مور ی و دير دس ور , ر Pa br‏ 


داده است Ie)‏ آنان معصوم و پاک‌اند و به معصیت خداوند دستو ر نمی دهند. 


bus!‏ ضلالت و گمراهی 

سلیم می‌گوید: بعد از آنکه امیرالممنین ا حدیث پیامبر # را به پایان رسانید 
فرمود: 

باید آسیاب ضلالتی باشد. آنگاه که OF‏ آسیاب بر پا شد آسیا می‌کند و آسیا کردن آن 


دندانه‌هایی خواهد داشت. و دندانه‌هایش OF‏ تیزی آن است» و شکستن آن با خداوند 
۲ 


cel 


راه اهل‌ییت 2 راه خداوند 
نیکان عترتم و ISL‏ خاندانم بردبارترین مردم در کودکی و داناترین OUT‏ در 
بدانید که خداوند به وسیلۀ ما تنگی و زمان سخت را به فرج می رساند و به دست ما 
2 ۳ 

دروغ را تغییر می‌دهد. 

۱. سورة نساء: یه .۵٩‏ 

۲. این عبارات همه به صورت کنایه است و نوعی از ابهام دارد. در اواسط حدیث ۱۷ همین کتاب(ص 


۸ نظیر این عبارات آمده است. 


۳ یعنی دروغ بودن آن را روشن می‌کند و آن را به راست نعییر می‌دهد. 


حدیثت ینجاه و چهار , ۶۱۱ 


بدانید ما اهل بیتی هستیم که حکم مااز حکم خدا است و سخن راستگو را 
شنیده‌ايم. اگر دنبال راه مابیایید و طریقۀ ما و آثار ما را پیروی کنید با روشنگری‌های ما 
هدایت می یابید. و اگر با ما مخالفت كنيد هلاك می‌شوید. و اگر به ما اقتدا کنید ما را همراه 
کتاب خدا در پیش روی خود می‌بینید. و اگر با ما مخالفت AES‏ با ایین کار جز به 


Cons fal‏ )22 شاهدان بر مردم 

خداوند اهل هر زمانی را مورد سوّال قرار خواهد داد و شاهدان از ما بر OUI‏ را در 
هر زمانی دعوت خواهد کرد. هر کس راست بگوید ما به صدق او شهادت می‌دهیم. و 
هر کس دروغ بگوید او را تکذیب می‌نماييم. 

پیامبر Be‏ ترساننده. هدایت کننده و پیامبر برای جن وانس تا روز قیامت است. بعد 
از او نبی و پیامبری نیست. و بعد از قرآن کتابی نازل نمی‌شود. 

برای اهل هرزمانی هدایت کننده و راهنما و امامی است که آنان را هدایت می‌کند و 
راهنمایی می‌نماید و به کتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان ارشاد می‌نماید. هر هدایت 
کننده‌ای از دنیا برود یکی مثل خود را جانشین قرار می‌دهد. آنان با قرآن و قرآن با 
ایشان است. آنان از قران جدا نمی‌شوند و قران از انال جدا نمی‌شود تا بر سر حوضص 


کوثر نزد پیامبر BE‏ وارد شوند. 


abi‏ از قرآن در شأن اهل‌بیت اج« 

ما اهل بیتی هستیم که پد رمان ابراهیم ا برایمان دعا کرده و فرموده است: «فاجعَل 
bata‏ من الناس هوی gl‏ یعنی: «قلب‌هایی از مردم را طوری گردان که به آنان 
میل داشته باشند». مقصود خداوند از این آیه فقط ما هستیم. 


و ما هستیم که خداوند قصد کرده است: GST Lp‏ انذین E‏ وَاشجُدُوا 
ادا 555 وافعَلوا الْخَيْرَ له تا آخر سوره ؛ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
رکوع و سجده بجا Ly sly‏ و پروردگارتان را عبادت کنید و کار خير انجام دهید به 
امید اینکه رستگار شوید»( تا آنجا که می‌فرماید: تا در این باره پیامبر بر شما و شما بر 
مردم شاهد باشید...). poly‏ 2% شاهد بر ما است و ما شاهدان خداوند بر خلقش و 
حجت‌های اودر زمینش هستیم. 

ما هستیم که خداوند قصد کرده در کلامش: «و La HUGS‏ کم Sl‏ وسطاً لکونُوا 
شهداء Je‏ النّاس»" تا آخر آیه» «و این چنین شما را Cal‏ وسط قرار دادیم تا شاهدان 
بر مردم باشید». هرزمانی امامی از ما دارد که شاهد بر اهل زمان خود است. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. حصال صدوق: ج ۱ص ۱۵۷ باب ۳ ۱۳۳. 


۲. علل الشرایع: ج ۱ص ۱۲۳ باب 2۱۰۲ ۱. 


1 . سورة حج: آیه‌های ۷۷ و VA‏ 
۲ سور بقره: ای NEY‏ 


۵۵ 


lal ol‏ سعد بن ابی‌وفاص درباره gall pal‏ منین اغا اتمام حجت سلیم 
بر سعد در مسئله عزلت او فضایل امیرالموّمنین لد از لسان سعد 


در عزلت. 


اعترافات سعد بن ابی‌وقاص دربارهُ امیرالمؤمنین ب 


اتمام حجّت سليم بر سعد در مسئلة عزلت او ' 
علی ا شنیدم که می‌فرمود: از پیامبر BE‏ شنیدم که فرمود: gh‏ فتنة اخیْنس " بپرهيزید. از 
فتن سعد بپرهيزید. که او به خواری حق و اهل آن دعوت می‌کند». 


سعد گه گفت: خدایا من به تو oly‏ می‌برم از اينکه علی را مبغوض بدارم یااو مرا 
مبغوض بدارد. و از اینکه با علی بجنگم یا علی بامن بجنگد و از اینکه با علی دشمنی 


فضادل امیرالمو‌منین :از لسان سعد 

(سعد گفت:) علی Shas‏ را داشته که برای احدی از مردم نبوده است: او صاحب 
سورة برائت است که پیامبر BE‏ فرمود: «از قول من جز کسی که از من باشد مطلبی را 
ابلاع نمی‌کند». 


۱. منظوراز عزلت او کناره گیری‌اش از بیعت واختیار خانه نشینی در خلافت اميرالمۇمنین لا پس از 
عثمان است. 

ok et‏ ف فاده و دورف oe WIS pus eed S‏ او او دار وستطوز همان 
سعد بن ابی‌وقاص است چنانکه تصریح شده است. 


۶۱۴ / اسرار آل محمد Rt‏ 


و آن حضرت در روز جنگ تبوك فرمود:" «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به 
موسی هستی جز نبوت. که پیامیری بعد از من نیست». 

و پیامبر تلٌ دستور داد هر دری را که به مسجد باز است مسدود کنند جز در خانه 
le‏ عمر بسیار کوشید تا حضرت به اندازة شکافی " به قدر دو چشمش به او اجازه 
دهد( که از منزلش به مسجد باز باشد) ولی پیامبر lee‏ شد. در همانجا بود که حمزه 
و عباس و جعفر گفتند: «در خانه‌های ما را مسدود کردی ولی در GLE‏ علی را رها 
کدی 


حضرت فرمود: من آنها را مسدود نکردم و در خانة او رامن باز نکردم» بلکه 
خداوند آنها را مسدود کرد و درخانة او را باز کرد. 


و وقتی پیامبر Cp BE‏ هر دو نفر از اصحابش برادری ایجاد کرد علی 4 عرض کرد: 
بین هر دو نفر از اصحابت برادری قراردادی و مرا رها کردی؟ BE pale‏ فرمود: «تو 
برادر من و من برادر تو در دنیا و اخرت هستم». 


جنگ خییر از لسان سعد 

کرد و فرمود: چه شده است اقوامی را که با مشرکین بر خورد می‌کنند و سپس فرار 
می‌کنند؟ فردا پرچم رابه مردی خواهم سپرد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا 
و ییامیرش او را دوست دارند. ترسو و فرار کننده نیست و بر نمی گردد تا حخداوند 


۳ 
دا 
2 


حضرت فرمود: «برادرم کجاست. علی را برایم فراخوانید». be‏ را نزد او آوردند 
و متوجه شدیم که چشم درد دارد و از شدت آن دست او را گرفته‌اند (و او را در راه 


۱ در کتاب فضائل در اینجا اضافه دارد: تو وصی من هستی ... 
۲ در کتاب فضائل: سوراخی. 
۳ این را سعد بن ابی‌وقاص می‌گوید. و منظورش این است که خود را نشان حضرت دادم تا شاید مرا 


حدیث پنجاه و ینج , ۶۱۵ 


رفتن راهنمایی می‌کنند)» و لباسی بر تن دارد و غبار آرد بر روی آن نشسته چرا که 
مغو ل اسیا 5 eel ats‏ انر اده‌اسن بوده اسشت: 


۰ ۰ 
“ - 


پیامبر HE‏ دستور داد تا سرش را بر دامن آن حضرت گذارد و در دو چشمش آب 
las‏ ارك ر نت :مم لس قاتا ای on‏ شب داد ورا ی دعا کرو ان خضت 
باز نگشت مگر آنکه خداوند برایش فتح کرد و صفیه دختر خیّی بن اخطب را نزد 
پیامبر BE‏ اورد. حضرت Give‏ را ازاد کرد و سپس او را به ازدواج خود در اورد و 
آزادی او ا او قرار Yala‏ 


daily‏ غدیر از لسان سعد 

ای برادر بنی‌هلال PIL‏ ازاين روز غدیر خم است. پیامبر دست او را گرفت و 
دو بازوی او را بالا برد در Se‏ که من به او نگاه می‌کردم. و فرمود: «ايا من نسبت به 
شما از خودتان صاحب اختیارتر نیستم»؟ گفتند: اری, فرمود: «هرکس من صاحب 
اختیار او بوده‌ام علی صاحب اختیار اوست. خدایا هر کس او را دوست دارد دوست بدار 
و هرکس با او دشمن است دشمن بدار. حاضران به غایبان اطلاع دهند». ۳ 


دلدل نادرست سعد در عزلت 

سلیم می‌گوید: سعد رو به من کرد و گفت: من شک کردم و هیچگاه خود را به 
کشتن نمی‌دهم!! اگر علی بر من در فضیلتی که در آن حاضر نبودم سبقت گرفته است» 
من چنین گمان نمی‌کنم که خطا کار یا گناه کار باشم. البته او بر حق است!؟ 


۱ یعنی وقتی صفیه در جنگ اسیر شد کنیز حساب می‌شود و حضرت مالک او می‌شود. برای اینکه 
حضرت به عنوان زن ازاد با او ازدواج کرده باشد او را ازاد کرد و همین ازاد کردن را مهریّه او حساب 
کرد 

۲ این راسعد به سلیم می‌گوید. و اشاره‌اش به این جهت است که سلیم هلالی و از طايفة بنی‌ هلال است. 

۳.درکتاب فضائل چنین اضافه دارد: و ازاد به غلام خبر دهد. 

۴ منظور سعد از این سخنان توجیه کار غلط خویش در کناره گیری از بیعت امیرالمومنین 2 است. سعد که 
از چهره‌های شناخته شده نفاق است. برای حفظ آبروی ظاهری خود از یک سوی گوید: من فضایل 
علی ‏ را انکار نمی‌کنم. و از سوی دیگر می‌گوید: من در تشخیص خود اشتباه کار يا گناهکار نیستم و من 
جون شک کرده‌ام خود رابه کشتن نمی‌دهم!!! 
فراموش نمی‌کنيم که همین سعد در توطلة قتل پیامبر َة در عقبه هنگام بازگشت از حجة الوداع شرکت 


ج 


۶\۶ / اسرار آل محمد لي 


روایت ازکتاب سلیم: 
.١‏ اثبات الهداة: ج ۲ص ۱۸۵ح .٩۰۲‏ 
روایت با سند به سلیم: 
۱ بحار الانوار: ج ۴۲ ص ۱۵۵ح ۲۳ از فضائل 


ج داشته و درهمۀ جنگ‌های زمان ابوبکر و عمر و عثمان به عنوان یکی از بزرگترین سرلشکرهای مسلمین 
قلمداد شده است. او تمام شک‌ها و نفاق‌هایش را هنگام بیعت و خلافت و جنگ‌های امیرالم ومنین لا 


به یاد آورده است و نخواسته خود را به کشتن بدهدا!!!؟ 


و 


عدم حضور مهاجرین و انصار در مقابل علی لا در جنگهای جمل و 


صفین و نهروان» خبر سعد بن ابی‌وقاص دربارة رئیس خوارج. 


عدم حضور مهاجرین و انصار در مقابل علی + در جنک‌ها 

ابان می‌گوید: سلیم گفت: حتی یک نفر از مهاجرین و انصار همراه طلحه و زبیر 
نبود. و نیز همراه معاویه هیچکس از مهاجرین و انصار نبود. و نیز همراه خوارج در 
روز نهروان احدی از مهاجرین و انصار نبود. 


خبر سعد بن ابی‌وقاص دربارة رئیس خوارج 
سلیم می‌گوید: از سعد شنیدم که«مخدح» را یاد ورد شد. على ا فرمود:« کشته شد 
شبطان تنل 0 


و فرمود: از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فر مود: «مادر او کنیزی از طايفة بنی سلیم و پدرش 


۱ عبارت عربی J)‏ شَبطانْ الوهدة» است. که احتمالاً به معنای «مرده ob‏ شیطان ناپیدا است». کلمه «وهده» 
به معنای زمین پست و یا گودی در زمین است که ظاهراً کنایه از ناپیدا بودن شیطنت اوست چنانکه در 


OY 


سخن سه نفر عزلت گزیدگان از بیعت امیرالممنین نی 


سخن سه نفر عزلت گزیدگان از بيعت امیرالمومنین ت 

سلیم بن قیس می‌گوید: روزی نزد محمد بن مسلمه و سعد بن مالک و عبدائه بن 
عمر" نشستم. از آنان شنیدم که می‌گفتند: ما می‌ترسیم که به خاطر تخلف از یاری علی 
و همراهی نکردن او در جنگ با گروه متجاوز هلاک شده باشیم. 


من گفتم: خدایا من از على ند شنیدم که می‌فرمود:«پیامبر BE‏ به من دستور داد تا با 
ناکئین و قاسطین و مارقین جنگ کنم». 


سلیم می‌گوید: آنان گریه کردند و گفتند: علی ۵ راست و نیک گفته است. او هرگز 
به خدا و پیامبرش جز نسبت حق نداده است. ما به خاطر تخلفمان از باری او و خوار 


کردن او استغفار می‌کنیم. 


cpl‏ سه نفر همان کسانی هستند که بعد از عنمان از بیعت با امیرالمزمنین ب و به جنگ رفتن همراه او 
کناره گرفتند. سعد بن مالک همان سعد بن ابی‌وقاص است. 





تبرك به خاك gh‏ امیرالمومنین ا 

احتجاجات ابان بن ابی‌عیاش بر حسن بسصری: دو فضيلت 
امیرالمؤمنین ا از لسان حسن بصری» احادیث دروغین حسن بصری 
در توجیه نفاقش»اعتراف حسن بصری به خلافت بلافصل 
امیرالمؤمنین OH‏ حسن OB‏ حسن بصری نسبت به ابوبکر و عم 
روایات aa‏ برای توجیه نفاق حسن بصری» دولت ابلیس پس از 
پیامبر BE‏ کیفیت بیعت مردم با امیرالموّمنین Bb‏ پس از قتل عشمان 
دفاع حسن بصری از ابوبکر و عمر» ابوبکر و عمر اولین پایه گذاران 
گمراهی امت. اعتراف همه اصحاب پیامبر BE‏ به خلافت بلافصل 
امیرالمومنین aah‏ جریان نماز GK gl‏ هزار باب علم امیرالمومنین BB‏ 
اعترافات حسن بصری درباره جنگ‌های امیرالمومنین ل خلط نفاق 


باتقیه در نظر حسن بصری. 


رک به خاك پای امیرالممنین # 


فرمود: 


«ا گر نبود که عده‌ای از امتم بگویند آنچه‌مسیحیان دربارة عیسی بن مریم گفتند. دربارة 
تو سخنی می‌گفتم که امتم در پی آثار قدم‌هایت درخاک باشند و آن را ببوسند».! 


۱ در بحار الانوار: ج ۶۸ ص ۱۳۷ از ple‏ نقل کرده است: و قتی امیرالمژمنین ا با فتح خیبر به حضور 
پیامبر BE‏ بازگشت آن حضرت به او فرمود: «ا گر نبود که عده‌ای از امتم دربارۀ تو بگویند آنچه مسیحیان به 
حضرت مسیح عیسی بن مریم گفتند. امروز دربارۀ تو سخنی می‌گفتم که از کنار هیچ PIS‏ عبور نکنی 


۰ / اسرار آل محمد Mi‏ 


احتجاجات ابان بی ابی‌عیاش بر حسن بصری 


دو gall pro! Colinas‏ مندن :: از لسان حسن بصری 

ابان می‌گوید: در GLE‏ ابوخلیفه '» این حدیث را از سلیم به نقل از سلمان برای 
حسن بصری نقل کردم. حسن بصری گفت: «به خدا قسم دربارة على دو حدیث 
شنیده‌ام که هرگز آنها را نقل نکرده‌ام». و سپس > ob‏ سلام ملائکه بر امیرالمژمنین إا" 


و حدیث روز احد رانقل کرد. 


OL‏ می‌گوید: من بعد از نقل او آن دو حدیث را در صحیفه سلیم یافتم که از 
امیرالمومنین JE‏ می‌کرد و از خود حضرت شنیده بود. 


۱ . ابوخلیفه حجاج بن ابی‌عتاب دیلمی همان کسی است که در زمان حجاج عده‌ای در بصره در خانه او 
مخفی شده بودند. 

۲ . در بحار: ج ۳۹ ص ۹۵ از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: پیامبر BE‏ در شب جنگ بدر از مردم داوطلب 
خواست که سراغ اب برود. امیرالمومنین 4إ داوطلب شد و بیرون رفت. ان شب سرد همراه با ورزش باد 
و تاریک بود. حضرت مشک آب را برداشت و بیرون آمد. وقتی به چاه رسید. سطلی پیدا نکرد. به ناچار 
داخل چاه شد و پایین رفت و مشک را پر کرد و بیرون آمد و براه افتاد. از مقابل او باد شدیدی آمد. 
آنحضرت نشست تا رد شد و برخحاست.سپس باد دیگری وزید و حضرت نشست تا آن هم رد شد و 
برخاست. سپس باد دیگری وزید و حضرت نشست تا رد شد. 
وقتی آمد پیامبر BE‏ پرسید: یا اباالحسن» چه چیزی تو را به تأخیر انداخت؟ فرمود: با وزش بادی برخورد 
کردم و سپس وزش باد دیگری و سپس با وزش دیگری که لرزه‌ام گرفته بود. 
حضرت فرمود: ای علی» می‌دانی آن چه بود؟ عرض کرد: نه. فرمود: آن جبرئیل بود همراه هزار نفر از 
ملائکه» و او و آنها بر تو سلام کردند. سپس میکائیل همراه هزار ملائکه عبور کرد و او و آنها بر تو سلام 
کردند. سپس اسرافیل همراه هزار ملائکه عبور کردند. و او و آنها بر تو سلام کردند. 

۳. در بحار الانوار: ج ۲۰.ص ۸۵ نقل می‌کند که در روز جنگ احد پیامبر BE‏ اشاره کرد به گروهی از دشمن 
که از طرف کوه پایین می‌آمدند امیرالمژمنین ا به آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. سپس به گروه 
دیگری اشاره فرمود و امیرالممنین ا بر آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. سپس به گروه دیگری 
اشاره فرمود و باز بر آنها حمله کرد و آنان را فراری داد. 
جبرئیل آمد و عرض کرد: یا رسول call‏ ما و ملائکه از این گونه فدا کاری و مواسات علی با تو تعجب 
کردیم. حضرت فرمود: چرا چنین نباشد در حالی که او از من و من از اویم. جبرئیل گفت: من هم از شما 
aaa‏ 


حدیث پنجاه و هشت , ۶۲۱ 


ابان می‌گوید: وقتی این دو حدیث را در بین خود نقل کردیم من و او تنها شدیم و 


احادیث دروغین حسن بصری در توجیه نفاقش 

(ابان می‌گوید:) حسن بصری آن شب گفت: اگر نبود روایتی که مردم از پیامبر sec‏ 
نقل می‌کنند. چنین OLS‏ داشتم که همۀ مردم از زمانی که پیامبر # از دنیا رفته هلاك 
شده‌اند مگر علی و شیعیانش» 


گفتم: ای ابوسعید '» حتی ابوبکر و عمر؟ گفت: آری. گفتم: ای ابوسعید, آن روایت 
چیست؟ گفت: سخن حذیفه که «قومی نجات پیدا می‌کنند و تابعین آنها هلاک 
می‌شوند»! پرسیدند: ای حذیفه» این دیگر چطور می‌شود؟ گفت: «وفتی که سوابقی 
دارند و در کنار آن بدعت‌هایی ایجاد کرده‌اند. سپس قومی که سوابقی ندارند در 
بدعت‌هایشان تاپع آنان می‌شوند. آنان با سوابق خود نجات می ‌یابند و تابعینشان 
به خاطر بدعت‌های آنان هلاک می‌شوند».؟ 

و دیگری کلام پیامبر 88 به poe‏ هنگامی که برای قتل حاطب بن ابی‌بلتعة از 
آن حضرت اجازه می‌خواست - حضرت فرمود: «ای عمر. تو چه می‌دانی؟ شاید 
خداوند نظری به گروه اهل بدر فرموده " و ملائکه‌اش را شاهد گرفته که من آنان را 
آمرزیدم» پس هر چه می‌خواهند عمل کنند. ' 

و دیگری حدیث ple‏ بن عبدالله انصاری که پیامبر # دو چیز را که باعث و علّت 
می‌شوند یادأور شد. گفتند: يا رسول الله از دو باعث و علت. مقصودتان چیست؟ 
فرمود: «هر کس با خدا ملاقات کند در حالی که به او شرك نورزد داخل بهشت ‏ 


—_ 


. «ابوسعید» AAS‏ حسن بصری است. اینکه می‌گوید: «حتّی ابوبکر و عمر» یعنی با آن حدیث می‌پنداری 
که ابوبکر و عمر هلاك نشده‌اند؟! 

۲. یادآور می‌شود که این حدیث از جعلیاتی است که حسن بصری برای توجیه نفاقش ذ کر می‌کند. 

۳. «ب»: به خاندانی نظر فرموده. 

. داستان حاطب بن ابی‌بلتعه در حدیث ۱۵ به نقل از بحار الانوار: ج ۲۱ ص ۹۴و ۱۲۱ گذشت. 


-F 


۲ , اسرار Jl‏ محمد 2 


می‌شود. و هر کس خدا را ملاقات کند در حالی که به او شرک می‌ورزد داخل آتش 
می‌شود». من هم درباره ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر به خاطر همین روایات 
امید نجات و سلامتی دارم!! 


اعترافات حسن بصری به خلافت بلافصل امیرالمومنین ث 

ابان می‌گوید: گفتم: اگر خلافت از طرف خدا و رسولش فقط برای علی ند باشد نه 
برای دیگری» آیا بدعت ابوبکر و عمر را مثل بدعت عثمان و طلحه و زبیر حساب 
می‌کنی ؟ 


خسن ری کف ای ا مبادا بگویی: «اگر برای او باشد...»! به خدا قسم 
خلافت برای علی است و برای آنان نیست. چگونه فقط برای او نباشد بعد از Ol‏ چهار 
حصلت که Goi ye‏ بیشمار از پیامبر BE‏ برایم نقل کرده‌اند. 


روز غدیر خم. 

و کلام آن par‏ در جنگ تبوك که: «تو نسبت به من همچون هارون نسیت به 
موسی هستی جز پیامبری» اگر غیر از پیامبری چیز دیگری هم بود حضرت آن را 
استثنا می‌کرد و یقیناً می‌دانيم که خلافت غیر از نوت است. 


و پیامبرعة در آخرین خطابه‌ای که برای مردم ايراد کرد و بعد از آن داخل خانه‌اش 
شد و دیگر بیرون نیامد تا حداوند او را بنزد خود فرا خواند. فرمود: «ای مردم» من در 
میان شما دو چیز BL‏ گذاردم که تا به آن دو تمشک کرده‌اید هرگز گمراه نمی‌شوید. 
کتاب خدا و اهل بیتم. خداوند لطیف و خبیر بامن عهد کرده که این دو از یکدیگر جدا 
نمی‌شوند تا بر سر حوض کوئر نزد من آیند مانند این دو و حضرت در اینحال دو 
۱ «ب» و «د»: گفتم: ای ابوسعید. با همین سه روایت دربارة ابوبکر و عمر و عثمان امیدوار هستی؟ گفت: 


اری. 
۲ب ای برادرم. 


حدیت پنجاه 9 هشت / ۶۳ 


انگشت og SL‏ را کنار یکدیگر قرار دادند -نه ماند این دو - و حضرت در اینحال 
انگشت SLU‏ خود را کنار انگشت وسط قرار Vole‏ ے چرا که یکی از این دو جلوتر از 
دیگری است. به این دو تمُسک کنید تا گمراه نشوید و روگردان نشوید. از آنان تقدم و 


پیشی نجویید که هلاك می‌شوید. و به آنان چیزی نیاموزید که آنان از شما داناترند.! 


و دیگر اینکه پیامبر # به ابوبکر و عمر که دو نفر از هفت نفر بودند -دستور داد 
تا به علی au‏ عنوان «امیرالممنین» سلام کنند. 


خسن ظن حسن بصری نسبت به ابوبکر و عمر 

حسن بصری ادامه داد: ای برادر عبدالقیس " به جان خودم قسم. اگر برای ما جایز 
باشد که برای عثمان و طلحه و زبیر استغفار کنیم در حالی که بدعت‌ها و کارهای 
خلاف آنان به حدی رسیده که برای ما ظاهر شده است. در این صورت جایز است 
برای ابوبکر و عمر هم استغفار کنیم.؟ 

Lal‏ طلحه و زبیر که من شاهد بودم OUT‏ به خواست خود و بدون اجبار با علی 
بیعت کردند. سپس بیعت خود را شکستند و خون‌هایی را که خدا حرام کرده بود 
به خاطر رغبت در دنیا و حرص بر ریاست و حکومت ریختند. هیچ گناهی بعد از 
شرک به خداوند. بالاتر از ریختن خون‌هایی که خداوند حرام کرده نیست. 


۱ از جملة«ای مردم ...» تا اینجا عبارت در «ب» چنین است: ای مردم. من در ميان شما دو چیز گرانبها باقی 
می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم در اهل بیتم. و آن دو ریسمان‌های کشیده شده بین آسمان و زمین هستند. به 
آن دو تمسک جویید تا گمراه نشوید. چرا که آن دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا بر سر حوض کوٹر مانند 
این دو نزد من وارد شوند که حضرت در این حال دو انگشت سبابه و وسط خود را به یکدیگر 
چسبانيدند. از آن دو پیشی نگیرید که هلاك می‌شوید و از OUT‏ عقب نمانید که از دین خارج می‌شوید. 


+ 


. «ب»: دو نفر از نه تفر بودند. 
. نکته‌ای که حسن بصری از OT‏ تغافل کرده این است که اولاً پایه گذار همة فتنه‌ها و آماده کنندة همه 


-t 


۶۴ / اسرار آل محمد Bt‏ 


و Lil‏ عنمان. او سفیهان را مقرب کرد و متقیان را دور کرد. و رانده شدة پیامبر Be‏ را 
پناه داد . و اولیاء خداوند ابوذر و عده‌ای از صالحین را تبعید کرد. و مال را تروت بین 
ثروتمندان قرار داد و بغیر آنچه خداوند نازل کرده حکم کرد و بدعت‌ها و کارهای 
خلاف او بیشتر و SVL‏ از آن است که شمرده شود. بز رگترین آنها سوزندان کتاب خدا 
بود و فجیع‌ترین آنها چهار رکعت نماز خواندن او در منی به عنوان مخالفت با 
پیامبر BE‏ بود. " 


روایات نقیه برای توجیه نفاق حسن بصری 


او چه می‌شود؟ 


گفت: من این کار را می‌کنم تا اولیاء و دوستان طاغی " و تجاوزکار و زورگو و ظالم 
او یعنی حجاج و قبل از او ابن زیاد و پدرش زیاد بشنوند. مگر نمی‌دانی OUI‏ هر کس 
را به بغض عثمان و Ce‏ علی و اهل‌بیتش ta‏ متهم بدانند تبعید می‌کنند و او را قطعه 
تا spate‏ راشف 


پیامبر BE‏ فرموده است: «مومن Gm‏ ندارد خود را ذلیل کند». پرسیدم: ذلیل کردن 
خود چگونه می‌شود؟" فرمود: خود را در معرض بلایی قرار دهد که طاقت آن را 
ندارد و نمی تواند در مقابل آن استقامت کند. 


۱. منظور حکم بن ابی‌العاص است که در حدیث ۲۵ گذشت. 

۲ دربارة سوزندان قران‌ها توسط عثمان به حدیث ۱۱ مراجعه شود. 

۳. منظور این است که نماز مسافر باید قصر یعنی دو رکعتی خوانده شود ولی عثمان عمداً آن را چهار 
رکعت خواند. در الغدیر: ج ۸ص ۱۰۱ نقل کرده: در سال ۲۹ هجری عثمان به سفر حج آمد و در منی 
خیمه‌ای برپا کرد و نماز را در عرفه و درمنا تمام خواند. وقتی امیرالمژمنین ا به او اعتراض کرد. پاسخ 
داد: این نظری است که از خود داده‌ام! به بحار الانوار: ج ۸ قدیم ص ۲ مراجعه شود. 

۴. «(ب»: آزاد شدگان. 

۵. «ب»: گفته شد: یا رول اه ahs‏ خود رادلل ی کنزه 


حدیث پنجاه و هشت , ۶۲۵ 


از علی we‏ شنیدم که در روز قتل عنمان از پیامبر BE‏ نقل می‌کرد: «تقیه از دین 
خحداست. و هر کس تقیه نکند دین ندارد. به خدا قسم اگر تقيّه نبود در دولت ابلیس 
خداوند عبادت نمی‌شد»!! مردی پرسید: دولت ابلیس چیست؟ فرمود: «هرگاه امور 
مردم را امام ضلالت به دست بگیرد آن دولت ابلیس بر آدم است. و هرگاه امام هدایت آن 
را در اختیار بگیرد آن دولت آدم بر ابلیس است». ' 


دولت ابلیس پس ار پیامبر 5 

حسن بصری ادامه داد: سپس امیرالممنین 4ة آهسته به عمار و محمد بن ابی‌بکر 
فرمود و من هم می‌شنیدم — «از زمانی که پیامبرتان رحلت نموده به خاطر ترک من و 
پیروی‌تان از غير من در دولت ابلیس بوده‌اید»! 


کیفیت بیعت مردم با امیرالمومنین :+ پس از قتل عثمان 

بعد از OF‏ امیرالمومنین اسه روز از مردم پنهان شد. مردم او را طلب کردند و در 
خانه‌ای چوبی در طایفۀ بنی‌نجار نزد او آمدند و گفتند: ماسه روز دراین pal‏ مشورت 
کردیم و احدی از مردم را سزاوارتر از تو به خلافت نيافتیم. تو رابه خاطر امت 
محمد # قسم می‌دهیم که مبادا ضایع شوند و امور آنان راغیر تو به دست بگیرد. 

مردم با آن حضرت بیعت کردند و اول کسانی که با او بیعت کردند طلحه و زبیر 
بودند. آن دو بعد از آن به بصره آمدند با این گمان که به اجبار بیعت کرده‌اند. ولی دروغ 
می‌گفتند. 


مردی از منطقة «مهره»" نزد حضرت آمد و در این حال محمد بن ابی‌بکر گتار 
حضرت بود و من هم می‌شنیدم حضرت به او فرمود: ای برادر مهره. آیا آمده‌ای بیعت 
کنی؟ عرض کرد: آری فرمود: آیا بر سر این عقیده با من بیعت می‌کنی که پیامب رت در 
۱ «ب» و «د»: هرگاه امام هدایت امور را به دست بگیرد دولت حق بر ابلیس است. و هرگاه امام ضلالت 


به دست بگیزد:دولت ابلیس آشت: 


to gan .۲‏ منطقةٌ خشکی در جزيرة العرب بين خضرموت و عمان است. 
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حالی از Lio‏ رفت که خلافت حق من بود. پسرابوقحافه به ظلم و تجاوز بر این حق ما 
جنگ انداخت و بعد از او عمر این کار را کرد؟ آن مرد عرض کرد: آری؛ و طبق همین 
عقیده با اختیار و بدون اجبار با آن حضرت بیعت کرد. 


ابان می‌گوید: به حسن بصری گفتم: ایا همه مردم بر این اعتقاد بیعت کردند؟ گفت: 
نه» با کسانی که از آنان در امان بود و به GUT‏ اطمینان داشت بر این اساس بیعت کرد. 


دفاع جسن بصری از ایویکر و عم 

ای برادر عبدالقیس ‏ اگر برای ما ple‏ باشد که برای عثمان استغفار کنیم با آن 
گناهان کبیره و کارهای قبیح که مرتکب شده است. در این صورت برای ما جایز 
خواهد بود برای ابوبکر و عمر هم استغفار کنیم» چرا که آنان از ریختن خون‌ها خود 
را آسوده نگهداشتند و در حکومت خود عفاف نشان دادند و خودداری کردند و رفتار 
زبیر را نیز انجام ندادند که بیعت را شکستند و خون‌ها را بقصد دنیا و حکومت 
ريختند. در حالی که از پیامبر BE‏ شنیده بودند که از آنچه مرتکب شدند و به انجام 
رساندند نهی می‌کرد. Obl‏ امر خدا و رسولش را بعد از اتمام حجّت و شاهد ترک 


ای برادر عبدالقیس» اگر بگویی «ابوبکر و عمر هم از پیامبر BE‏ شنبده بودند آنچه 
دربارة علی ا فرموده بود». این مطالب را عثمان و طلحه و زبیر هم شنیده بودند ولی 
آنان مرتکب آن جنگ و خونریزی‌ها شدند در حالی که این دو از ارتکاب آن خود را 


کنار نگه داشتند ۳۱ 


۱ چنانکه قبلاً هم ذ کر شد این خطاب حسن بصری به ابان بن ابی‌عیاش است که از طایفة بنی عبدالقیس 
بوده است. 

۲. در«ب» به جای تخلیط است. 

۳ نفاق و تجاهل حسن بصری در چنین مواردی باطن او رابه خوبی نشان می‌دهد. اما اينکه ابوبکر و عمر 


<_ 


حدیث پنجاه و هشت , ۶۲۷ 


ابوبکر و عمر اولین پایه‌گذاران گمراهی در امت 

ای برادر عبدالقیس. اگر بگویی ابوبکر و عمر SH‏ کسانی هستند که این راه را باز 
کردند و پایه گذاری نمودند و با جنگ انداختن به آنجه که یقیناً می‌دانستند در آن حقی 
ندارند و خداوند آن را برای غیر ایشان قرار داده' فتنه و بلا را بر امت وارد کردند. و 
اینکه آن دو به عنوان «امیرالمؤمنین» بر علی 4ا سلام کردند. و هنگامی که حضرت آن 
دو را به سلام کردن بر او امر کرد گفتند: آیا این از طرف خدا و رسولش است؟ فرمود: 
«آری» از طرف خدا و رسولش است» اگر این را بگویی سخن به جای گفته‌ای. 


هنگامی که ابوذر حدیث سلام کردن آن دو به عنوان «امیرالمومنین» را همراه خود 
و مقداد و سلمان نقل می‌کرد» بمن گفت: از پیامبر Be‏ شنیدیم که می‌فرمود: «هیچ امتی 
امور خود را به دست کسی نمی سپارند در حالی که عالم‌تر از او درمیان آنان باشد مگر 
آنکه کارشان رو به سقوط می رود تا به آنچه ترك کرده‌اند بازگردند». 


اعتراف das‏ اصحاب پبامبر تیه خلافت بلافصل امیرالمو‌منین ها 

ای برادر عبدالقیس. ابوبکر و عمر و عشمان و طلحه و زبیر و همه اصحاب 
پیامبر Be‏ شکی نداشتند و در این باره اختلافی بین آنان نبود که علی‌بن ol‏ طالب ا 
اۆلین OUT‏ در اسلام و بیشترین آنان از نظر علم و بالاترین آنان در زحمت برای جهاد 
در راه خدا و مبارزه با اقران و جانفشانی برای حفظ پیامبر BE‏ بود. 


ج خود را از خونریزی‌ها کنار نگه داشتند. باید گفت مگر شهادت حضرت فاطمه زهرا و فرزندش حضرت 
محسن سید بزرگترین جنایت آنان نیست؟ مگر این همه خون‌هایی که در زمان آن دو در جنگ‌ها ربخته 
شد به حساب آنان نیست؟ و آیا آنان پایه گذار فتنه‌هایی نیستند که دامنه‌اش به حکومت عثمان و فتنه‌های 
طلحه و زبیر و عایشه و معاویه و یزید و بعد از آنها منجر شد؟ و آیا همه خون‌هایی که تا روز قيامت بنا 
حق ريخته می‌شود به حساب آنان نیست؟ ائمه 24 چنین فرموده‌اند اگر چه حسن بصری‌ها خود را به 
تجاهل می زنند. 
و Lal‏ اینکه در حکومت خود عفاف نشان دادند و رفتار خوش داشتند. در این باره باید گفت عفاف و رفتار 
خوش را چگونه معنی کنیم. البته منافقی چون حسن بصری GW‏ ابوبکر و عمر در شکل حکومت و 
زندگیشان را خواهد پسندید. ولی شیعه و تاریخ شیعه بیدارتر و هوشیارتر از آن است که فریب ظاهر 
نفاق را بخورد و از جنایات چشم بپوشد. 

۱ «ب»: و خداوند علی ل را نسبت به خلافت از ان دو سزاوارتر می‌دانسته است. 


هیچ مسئله مهمی و ناراحتی و مبارزه با شجاعی و فتح قلعه‌ای برای پیامبر BE‏ پیش 
ub‏ مگر آنکه علی خا را به خاطر اطمینانی که به او داشت و فضیلتی که از او 
می دانست پیش می‌فر ستاد. 


(همچنین اصحاب شکی نداشتند در اینکه) علی تاعالمترین آنان به کتاب خدا و 
سنت پیامبرش است و نزد پیامبر Be‏ از همه محبوبتر است. و اینکه او وصی پیامبر ل 
است. و اینکه او در هر روز و شبی با پیامبر ‏ ورود و خلوتی داشت که هرگاه سوال 
می‌کرد حضرت جواب عطا می‌فرمود و هرگاه سکوت می‌کرد حضرت ابتداء سخن 
می‌گفت. ' 


(همچنین اصحاب شکی نداشتند در اینکه) le‏ بعد از پیامبر در علم و فقه به 
احدی پیدانکرد. همه آنان به او احتیاج داشتند. ولی او به احدی احتیاج نداشت. او 
سوابق و مناقب و مطالبی از قرآن که خدا دربارة او نازل کرده بود داشت که برای 
احدی از آنان نبود. و از هم آنان در بخشش دست و سخاوت نفس و شجاعت در 
جنگ" بالاتر بود. 


هیج خحصلتی از خصال خير نبود که برایش نظیر و شبیه و همتایی در آن باشد 
همچنانکه در زهد در دنیا و اجتهادش چنین ود" Z‏ 


از جملۀ آنچه خداوند او را مخصوص آن کرده اینکه فصل اوّل زندگی خود را 
برای مردم مطرح کرد و معلوم شد احدی از مردم در خیری بر او سبقت نگرفته» و 
پیامبر # هرگز احدی را بر او امیر قرار نداده و هرگز احدی در نماز بر او تقدم است.؟ 


۱ «ب» و هرگاه سکوت می‌کرد بر ان حضرت املا می‌فرمود. 

۲ «ب»: شجاعت قلب. 

۳ «ب»: .... همتایی در دنیا و نه در جهاد و نه در پرهیزکاری و نه قوت در امر خداوند نذاشت. از جملۀ آنچه 
خداوند او را به آن اختصاص داده اینکه در فضیلت بر مومنان اول همراه پیامبر BE‏ فضیلت داشت. (یعنی: 
در بین مسلمانان او لیه بر دیگران ترجیح داشت. و نسبتش به آنان همچون پیامبر BE‏ بود. 

۴. (ب»: هرگز امیری را بر او فر مانده فرار نداده و ell‏ جماعتی رادر نماز امام بر او قرار نداده تحت 


حدیث پنجاه و هشت , ۶۲۹ 


جریان نماز ابوبکر 
ابان می‌گوید: گفتم: ای ابوسعید. آیا پیامبر BE‏ به ابوبکر دستور نداد تا برای مردم 
نماز جماعت بخواند؟ 


گفت: ای ll‏ کجا رفته‌ای؟!اوّلاً علی ډهمراه مردمی نبود که به ابوبکر دستور داد 
Liou‏ اند ۰ ان خضرت با oles‏ نودو مرت ری او راسی SS‏ 
آن حضرت به علی #: وصیت می‌نمود و علی هم نمازهایش را همراه Ol‏ حضرت 
می خو Al‏ 


GU‏ این نماز برای ابوبکر هم به انجام نرسید. پیامبر BE‏ بیرون آمد و ابوبکر را 


عقب زده" و خود برای مردم نماز خواند. ' 


۱ البته این به عنوان فرض است. یعنی اگر فرض کنیم پیامبر RE‏ چنین دستور داده باشد. در واقع این نظر 
حسن بصری است. 

۲ (ب»: به خدا قسم پیامبر Be‏ بیرون امد و ابویکر را از محراب کنار زد .... 

۳. دراینجا مناسب است جریان کامل نماز ابوبکر را نقل کنیم. در بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۱۱۰و ج ۸ 
( قدیم) ص ۲۵ از حذيفة بن یمان در نقل وقایع روزهای آخر عمر پیامبر BE‏ چنین نقل می‌کند: 
بلال موذن پیامبر BE‏ بود و در وقت هر نماز اذان می‌گفت. اگر آن حضرت قدرت بیرون رفتن داشت او را 
کمک می‌کردند و بیرون می‌آمد و برای مردم نماز می‌خواند. و ا گر نمی‌توانست به علی بن ابی‌طالب لا 
دستور می‌داد و آن حضرت برای مردم نماز می‌خواند. در آن بیماری علی بن ابی‌طالب لاو فضل بن 
عباس دائما کنار حضرت بودند. 
ol‏ شبی که افراد تحت فرمان اسامه وارد مدینه شدند. هنگام صبح DL‏ اذان گفت و طبق عادت آمد تا به 
آن حضرت اعلان نماز را خبر دهد. ولی دید بیماری حضرت شدت dh‏ و از ورود او جلوگیری شد. 
از سوی دیگر عایشه» به صهیب دستور داد تا سراغ پدرش ابوبکر برود و او را آگاه کند که بیماری 
پیامبر BE‏ شدت GL‏ و نمی تواند به مسجد برود. و علی‌بن ابی‌طالب هم مشغول امور آن حضرت و 
مشاهده اوست و نمی تواند برای نماز جماعت حاضر شود. تو به مسجد برو و برای مردم نماز بخوان 
چرا که این حالی است که برایت گوارا خواهد بود و بعد از این هم دلیلی برای تو خواهد بود». 
حذیفه می‌گرید: مردم در مسجد منتظر poly‏ یاعلی . :" بردند که طبق عادت روزانهة ایام بیماری 

حضرت برایشان نماز بخوانند. در همین گیرودار بودند که ابوبکر وارد مسجد شد و گفت: «بیماری 

پیامبر شدت يافته و به من دستور داده برای مردم نماز جماعت بخوانم»! 

یکی از اصحاب گفت: چگونه تو چنین حقّی داری در Se‏ که تو از لشکر اسامه هستی. به خداقسم 


<_ 


هزار باب علم امیرالمؤمنین ت 
بیماریش. برای من کلید هزار باب از علم را باز کرد که هر بابی هزار باب را باز 
م 


ج هرگز کسی را نمی‌شناسم که سراغ تو فرستاده باشد و نه به تو دستور نماز داده باشد. 
سپس بلال مردم را مو رد خطاب قرار داد و گفت: «همچنان بمانید - خداشما را رحمت کند -تامن از 
پیامبر در این باره اجازه بگیرم». سپس به سرعت امد و درب خانه را به شدت کوبید. پیامبر BE‏ صدای در 
را شنید و فرمود: این در زدن شدید چیست؟ ببینید چه خبر است؟! 
فضل بن عباس بیرون آمد و درب را باز کرد و با بلال مواجه شد. پرسید: بلال چه خبری داری؟ بلال 
گفت: ابوبکر وارد مسجد شده و جلو رفته و در جای پیامبر BE‏ ایستاده و جنین گمان می‌کند که 
آن حضرت به او این دستور را داده است. فضل گفت: مگر ابوبکر در لشکر اسامه نیست؟! به خدا قسم 
این همان شر عظیمی است که دیشب وارد مدینه شده است. پیامبر RE‏ این خبر را به ما داده است. 
فضل بن عباس وارد خانه شد و بلال راهم همراه خود برد. حضرت پرسید: بلال» بیرون چه خبر است؟ 
بلال خبر را برای آن حضرت بیان کرد. حضرت فرمود: «مرا بلند کنید. مرا بلند کنید. مرا به مسجد ببرید. 
قسم به انکه جانم به دست اوست برای اسلام بلاو فتنهٌ عظیمی نازل شده است». 
سپس بیرون آمد در حالی که سر مبارک را بسته بود و بین علی ا و فضل بن عباس قرار گرفته بود و 
پاهای مبارکش به زمین کشیده می‌شد و به این صورت وارد مسجد شد. در همین حال ابوبکر در محراب 
حضرت ایستاده بود. و عمر و ابوعبیده و سالم و صهیب و افرادی که شبانه وارد مدینه شده بودند اطراف 
ابوبکر را گرفته بودند. و ا کثر مردم از خواندن نماز خودداری کرده بودند تا ببینند بلال چه خبری 
می آو رد. 
وقتی مردم دیدند پیامبر BE‏ وارد مسجد شد و آن طور حالت سختی از بیماری دارد. این مطلب را بسیار 
بزرگ شمردند. 
BE ly‏ جلو رفت و ابویکر را از پشت سر کشید و او را از محراپ دور کرد: ابوبکر و افرادی که با او 
بودند پشت سر پیامبر BE‏ متواری شدند. مردم آمدند و پشت سر آن حضرت به نماز ایستادند در حالی که 
حضرت نشسته بود و بلال برای مردم تکبیر می‌گفت تا نماز حضرت پایان یافت. 
بعد حضرت نگاهی کرد و ابوبکر را ندید. لذا فرمود: ای مردم. آیا از پسر ابوقحافه و اصحابش تعجب 
نمی‌کنید که انها را فرستادم و زیردست اسامه قرار دادم و به انان دستور دادم به سمتی که فرستاده شده‌اند 
بروند. ولی Obl‏ مخالفت کردند و برای ایجاد فتنه به مدینه برگشتند؟ بدانید که خداوند آنان را در فتنه 
انداخته است. 


۱ «ب»: از هر بابی هزار باب باز می‌شود. 


حدیث oles‏ و هشت , ۶۳۱ 


اعترافات حسن بصری دربارةُ جنگ‌های امیرالممنین Ve‏ 

حسن بصری ادامه داد: سپس فصل دوم زندگی‌اش را شروع کرد که بر ظلم صبر 
کرد" تا وقتی که یارانی پیدا کرد و بر سر تأویل قرآن جنگید همان طور که بر سر 
تنزیل آن جنگید. "او امر به معروف و نهی از منکر انجام داد و در راه خدا جهاد کرد تا 
شهید شد. و با حالتی پاکیزه و پاک و سعادتمند و شهید و مطهّر خدا را ملاقات کرد. و 
با آنان که خدا و رسولش به او دستور جنگیدن با آنها را داده بودند یعنی تاکثین و 
قاسطین و مارقین جنگیده بود. 


خلط نفاق با نقیه در نظر حسن بصری 
در حالی که در GLE‏ ابو خلیفه متواری بود می‌گفت. و او در آن روزاز شيعه به حساب 
وقتی بزرگ شد و مشهور گشت و از او شنیدم که > Ly‏ امیرالمومنین B‏ سخنان 
ناروا می‌گوید. با او خلوت کردم و آنچه (در اوائل عمرش) از او شنیده بودم برایش 
یادآور شدم. در جواب گفت: این مطالب را نسبت به من کتمان کن. من این سخنان را 
می‌گویم تا خونم را حفظ کنم» و اگر چنین نکنم چوب بر سرم بلند می‌کنند. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. مناقب ابن شهرآشوب:ج ۱ص ۲۶۴. 


۲ لوامع النورانيّة: ص ۳۷۳ ۳۷۶. 
۳ بحار الانوار:ج ۰ص A\‏ 


ا او اک خسن oe‏ اشن el‏ غیت درک ch‏ ج و عفن تهرران برذر 
به حضرت اعتراض می کرد که چرا خون‌های سلمین را به زمین می ریزد!! 

۲ منظور ظلم ابوبکر و عمر و عثمان است. 

۳. عبارت در «ب» و «د» چنین است: سپس فضیلت دیگری بر مردم اتخاذ کرد. نخواست به ظلم کمک کرده 
باشد و لذا دست نگه داشت و خانه نشینی اختیار کرد تا آنکه یارانی پیدا کرد و بر تأویل قرآن جنگید 
همان طور که RE ply‏ بر تنزیل قرآن جنگید. 


۵۹ 


دعای امیرالمؤمنین ادر جنگ ‌های جمل و صفین و نهروان. 


دعای امیرالمؤمنین ت:در جنگ‌های Jan‏ و alas‏ و نهروان 

سلیم بن قیس می‌گوید: هرگاه امیرالممنین :در جنگ‌های جمل و صفین و 
نهروان با دشمن روربرو می‌شد سواربر قاطر شهباء که همان قاطر پیامبر # بود - رو 
به قبله می‌کرد و می‌فرمود: 

AS ha ph‏ الادی و رفعت الابصار و آفضت S gli‏ و فلت الا قدام. رن 
افتخ اون نا بالق و ات یر الفا pos‏ «پروردگاراء دست‌ها CS gw‏ توباز 
شده و چشم‌هابه سوی تو بالا رفته و قلب‌هابه سوی تو متوجه شده و قدم‌هابه سوی 
تو نقل شده است. پروردگارا بین ما و قوممان به حق فتح کن که تو بهترین فتح 
کنندگان هستی». 

این را در Se‏ می‌فرمود که دست‌ها را بالا برده بود و اصحاب آن حضرت امین 
می‌گفتند. 


روایت از غیر سلیم: 
۱. کتاب صفین نصر بن مزاحم: ص ۲۳۰ و ۴۷۷. 
۲. کتاب فتوح ابن اعثم: ج ص ۳۰۴ 
۳ مهج الدعوات: ص AF‏ 


۶» 


بالاترين فضيلت اميرالمؤمنين از قرآن بالاترين فضيلت 
امیر Gel‏ منین SNE‏ پیامبر یری ار cin gall‏ در سفر و دعای 
پیامبر نت ای او کرو عفر cle Ri‏ ا Se‏ 


بالاترین فضیلت امیرالممنین :: از قرآن 

سلیم می‌گوید: مردی خدمت امیرالممنین 4 آمد و در حالی که من هم می‌شنیدم 
عرض کرد: یا امیرالمژمنین ٍف بالاترین منقبت خود را به من خبر بده. فرمود: آنچه . 
خداوند در کتابش دربارة من نازل کرده‌است. عرض کرد: خداوند دربارۀ تو چه نازل 
کرده است؟ 


فرمود: کلام خداوند: Seah‏ کان علی EE‏ من ربه و LS‏ 8 شاهد مله“ «آیا کسی که 
دلیلی از جانب پروردگارش دارد و شاهدی از خود پشت سر اوست». من شاهد 


نسبت به پیأمبر #۶ هستم. 


و کلام خداوند: «و من عنده علم “mots‏ « کسی که علم کتاب نزد اوست». 
خداوند مرا قصد کرده Vocal‏ 


و ت هر cles)‏ کت وین وربا ره او ازل 599555 دک هود 


MV dul سوره هود:‎ ۱ 

۲ سورة رعد: ای FY‏ 
ear‏ این عبارت را اضافه دارد و مثل کلام خداوند: نما 4585 الله 5 5,25 5 cpl‏ و 
OA | ‘yall‏ الا و نون لز کار هم Ad ASL‏ و کلام خداوند: اطیقو اه shel‏ سول ز آولی 

الامر منکم و غیران. 
۴. متأسفانه این حدیث به طو ر کامل نقل نشده تا همه آنچه دربارة امیرالمژمنین Be‏ در قران نازل شده را از 


SSI | ر د‎ ‘se 
لان حر ى حصر ست سو .م‎ 
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۶۳۴ / اسرار آل محمد ی 


we غاز پیامبر‎ Gane pall aol بالاترین فضیلت‎ 

آن مرد عرض کرد : بالاترین منقبت خود را از Be pale‏ بفرمایید. فرمود: منصوب 
کردن آن حضرت مرا د ر pdb‏ خم که به امر خدای تبارک و تعالی ولایت را از جانب او 
برایم اقامه نمود. و دیگر سخن او که فرمود: «تو نسبت به من همچون هارون نسبت به 
موسی هستی»." 


E ۰ a ae 
BE سفر و دعای پیامبر‎ oes بیماری امیرالمومنین‎ 
خدمت می‌کردم و آن حضرت خدمتگزار دیگری‎ BE به حجاب امر کند. من به پیامبر‎ 


eae 


آن حضرت جز یک لحاف روانداز دیگری نداشت و عايشه هم همراه او بود. 
پیامبر BE‏ بین من و عایشه می‌خوابید و ما سه نفری جز همان یک لحاف چیزی 
نداشتیم. هرگاه حضرت برای نماز" برمی‌خاست وسط لحاف را بین من و عایشه 
پایین می‌آورد تا لحاف به زیراندازی که زیر ما بود برسد و پیامبر BE‏ برمی‌خاست و 
نماز می خواند. 

یک شب مرا تب گرفت و بیدارم نگه داشت. پیامبر BE‏ به خاطر بیداری من بیدار 
ماند. و آن شب رابین من و محل نماز خود به صبح رساند که مقداری نماز می‌خواند و 
سپس نزد من می‌آمد و حال مرا می‌پرسید و به من توه می‌کرد. و تا صبح کارش 
a ce aaa‏ 


۱. در کتاب احتجاج عبارت چنین است:(سلیم) می‌گوید: عرض کردم ی 
۲ .در کتاب احتجاج اضافه دارد: «مگر آنکه پیامبری بعد از من نیست». 
.این جریان در حدیث ۳۶ این OLS‏ نیز ذ کر شد. 

: ۱۰ ۲ 


حدیت شصت | ۶۳۵ 


شفا و عافیت بده او امشب از دردی که داشت مرا بیدار نگه داشت». با این دعااز 


بیماری که قبل از آن داشتم خلاص شدم. 


امیرالممنین ا فرمود: بعد پیامبر ب فرمود: براد رم» بشارت باد تو راو این سخن 
را طوری فرمود که اصحابش می‌شنیدند -. عرض کردم: يا رسول الله خدا تو را 
بشارت خير دهد و مرا فدایت گرداند. 


فرمود: من ' از خداوند چیزی نخواستم مگر آنکه به من عطا کرد. و چیزی برای 
خود نخواستم مگر آنکه مثل آن را برای تو خواستم. من از خدا خواستم که بین من و تو 
برادری قرار دهد. و چنین کرد. و از او خواستم تو راصاحب اختیار هر مؤمنی ' بعد از من 
قرار دهد. و چنین کرد. 


استهزاء ابوبکر و عمر به دعای پیامبر ۶ 

و که کی eee‏ ا رابت ای دا ت 
به خدا قسم یک پیمانه خرمای خشکیده در پوستی خشکیده بهتر از چیزی است که 
از حدا خواسته است!!اگر از یرو ردگارش خواسته بود ملائکه‌ای بر او نازل کند تااو را 
بر ale‏ دشمنش کمک کنند. یا گنجی بر او نازل کند تا بر اصحابش خرج SOUS‏ به 


آن احتیاج دارند! -بهتر از این چیزی بود که درخواست کرده است." 


۱ در tS‏ احتجاج: من آمست... 

۲ .در WLS‏ احتجاج: هر مرد و زن مژمنی. 

۳. منظو ر ابوبکر و عمر است که به کنایه اورده شده است. 
۴. در کتاب احتجاج: می‌بینی از خدا چه خواسته است؟! 

۵. در کتاب احتجاج: که به او و اصحابش نفع داشته باشد. 
۶. در کتاب احتجاج: برای اصحابش بهتر بود. 


ald‏ | اسبرار آل محمد مت 


آن دو به یکدیگر گفتند: پیامبر علی را به هیچ حق یا باطلی ' دعوت نمی‌کند مگر 
pega ies‏ ات ان cacy‏ تباید 


روایت با سند به سلیم: 
a‏ احتجاج طبرسی: ج !ص YY)‏ 
۲ نزهة الکرام: ص ۵۵۸. . 


ads.)‏ «حق یا باطلی» سخن ابوبکر و عمر است که این عبارت رابه کار برده‌اند. 
۲. در آخر حدیث در نسخه‌ها این عبارت در متن آمده است: «محمد بن مسلم از امام باقر این حدیث را 
نقل کرده است». و احتمالاً این عبارت از کلام OU‏ بن ابی‌عیاش است که از اصحاب امام باقر A‏ بوده 


ی 


۶۱ 


۱ سفارشات پیامبر Re‏ با خاندانش در اخرین لحظات عمر:دعوت و 
اجتماع فرزندان عبدالمطلب. درلحظات | خر عمر Beale‏ بیرون 
رفتن همسران پیامبر 5 از مجلس بنی‌هاشم» معرفی صاحبان ولایت 
برای بنی عبدالمطلب. پیشگو یی از بلاهای بنی عبدالمطلب پیشگویی 
از دوازده امام هدایت و دوازده امام ضلالت. دستور به 
بنی عبدا لمطلب در مورد اطاعت از gle‏ ل 

۲ . پیشگویی پیامبر 4ة از مصائب اهل بیت::2 در آخرین لحظات 
a Ia gj‏ اگوی از باب 
حضرت tle‏ پیشگویی از مصائب امام حسن OB‏ پیشگویی از 
حکومت بنی‌عباس و حکومت اهل بیت Bat‏ 


دعوت و اجتماع فرزندان عبدالمطلب در لحظات آخر عمر پیامبر ¥ 

سلیم می‌گوید: به ابن عباس - در حالی که ple‏ بن عبدالله انصاری کنارش بود - 
گفتم: آیا هنگام وفات پیامبر # حاضر بودی؟ گفت: آری. وقتی بیماری حضرت 
شدت یافت هر جوان بالغ و زن و بچه‌ای که عقلشان می رسید از فرزندان عبدالمطلب 
را جمع کرد. آن حضرت فقط آنان را مجتمع نمود و غیر آنان همراهشان وارد نشدند 
جز زبیر که به خاطر صفیّه او را داخل کرد و نیز عمر بن ابی‌سلمه و اسامة بن زید. و 
سپس فرمود: «اين سه نفر هم از خاندان ما هستند» " و فرمود: «اسامه از موالی ما "و از 
dae aie. |‏ پیامبر RE‏ است و زبیر فرزند اوست. 


۳. کلمه «مولی» که در اینجابه کار رفته ظاهراً به معنای خودمانی بودن است. 


۸ / اسر آل محمد لا 


مااست». و این در حالی بود که پیامبر تاو رابر لشکر امیر قرار داده و برای او پرچمی 
آماده کرده بود. و ابوبکر و عمر هم در آن لشکر بودند. هر یک از ابوبکر و عمر به 
دیگری گفتند: « کارش به اینجا رسیده که این کودک غلام را بر ما امیر قرار می‌دهد! 

اسامه از پیامبر چ اجازه گرفت تا با حضرت خداحافظی US‏ و بر او سلام کند. و 


این کار او با اجتماع بنی‌هاشم مصادف شد و او همراه آنان داخل شد. ابوبکر و عمر 
هم از اسامه اجازه گرفتند تا بر پیامبر Be‏ سلام کنند و اسامه به آن دو اجازه داد. 


بیرون رفتن همسران پیامبر از مجلس ببی‌هانشم 
ابن عباس گفت: وقتی اسامه که از بنی‌هاشم به حساب می آمد و حضرت او را 
بسیار دوست می‌داشت ‏ همراه ما وارد شد پیامبر BE‏ به همسرانش فرمود: «از حضور 
من برخیزید و مرا با اهل بیتم تنها بگذارید». همة آنان جز عايشه و حفصه برخاستند! 
حضرت نگاهی به Ol‏ دو کرد و فرمود: «مرا با اهل بیتم UGS‏ بگذارید». عايشه در 


«تو را با آنان تنها گذاشتیم»! بعد وارد خانه‌ای چوبی شدند. 


معرفی صاحبان ولایت برای بنی عبدالمطلب 

پیامبر ‏ به علی Bt‏ فرمود: «برادرم. مرا بنشان». امیرالم منین 4ا ان حضرت را 
نشانید و به منینه تا گلویش تکیه داده سپس آن حضرت حمد و ثنای الهی بجا آورد و 
فرمود: 

« ای بنی عبدالمطلب. تقوای الهی پیشه کنید و خدا را بپرستید. همگی به ریسمان 
خدا چنگ زنید و متفرق نشوید و اختلاف نکنید. اسلام بر پنج پایه بنا شده است: 


ولایت و نماز و زکات و روزۀ ماه رمضان و حج. و ولایت برای خداو رسولش و برای 


۱ ae oe a ‘ ee 
مژمنینی است که زکات رادر حال رکوع می‌پردازند وهر کس ولایت خداو رسولش‎ 
و کسانی که ایمان آوردند را بپذیرد. (بداند) که حزب خداوند غالب هستند».؟‎ 

ابن عباس گفت: در اینجا سلمان و مقداد و ابوذر هم آمدند و پیامبر BE‏ به همراه 
بنی عبدالمطلب به آنان هم اجازه داد. 


سلمان عرض کرد: یا رسول اه آیا این SLI‏ شامل همة مومنین است با 
مخصوص بعضی از OLE‏ است؟ فرمود: مخصوص بعضی از آنان است که خداوند 
آنان را در بیش از يك آیه قران با خود و پیامبرش قرین نموده است. 

سلمان پرسید: یا رسول الله» آنان کیانند؟ فرمود: اول OUI‏ و افضلشان و بهترینشان 
این برادرم علی‌بن ابی‌ طالب است - و دراین حال دست مبارك بر سر امیرالمومنین نا 
قرار دادند سپس این پسرم بعد از او -و دست مبارك را بر سر امام حسن ل قرار دادند 
- سپس این پسرم بعد از او و دست مبارک بر سر امام حسین Bh‏ قرار دادند - و اوصیاء 
نه نفر از فرزندان حسین یکی پس از دیگری خواهند بود. آنان ریسمان‌های محکم 
خداوند و دستاویزهای مو رد اعتماد اویند. OUT‏ حجت خدا بر خلقش و شاهدان او در 
زمین‌اند. هر کس از آنان اطاعت کند. خداوند را و مرا اطاعت کرده است. و هر کس از 
آنان سرییچی کند از خداوند و از من سرپیچی کرده است. آنان با قرآن و قران با آنان 
است. قرآن از آنان جدا نمی‌شود و آنان از قران جدا نمی‌شوند تابر سر حوض BS‏ 


نزد من وارد شوند. 


پیشکویی از بلاهای بنی عبدالمطلب 

فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب. شما بعد از من از ظالمین قریش و جاهلان و 
طاغیان عرب سختی و بلا و اتحاد بر عليه شما و به ذلت کشیدن و حمله بر شماو 
حسد و تجاوز نسبت به شما خواهید دید. پس صبر کنید تا مرا ملاقات ApS‏ 


۱ اشاره به ایة ۵۵ از سوره مائده است. 


۰. اشاره به Syl‏ ۵۶از سو ره مائده است. 


۶۴۰ / اسرار آل محمد Ba‏ 


ای فر زندان عبدالمطلب. هر کس خدا را با عقیده به یگانگی او و اقرار به رسالت 


پیشکویی از دوازده امام هدایت و دوازده امام ضلالت 

ای فر زندان عبدالمطلب. من بر منبرم دوازده نفر از قریش دیدم که همة آنان گمراه و 
گمراه کننده بودند و امتم را به آتش دعوت می‌کردند و از افر ا ي ر 
می‌گرداندند: دو نفر از دو طایفۀ ' قریش. که مثل گناه همۀ امت و عذاب OUT dam‏ برای OF‏ 
دو است. و ده نفر از بنی‌امیه. دو نفر از ده نفر از فرزندان حرب بن امیّه" و بقیه از 
ele hols‏ بر امه هة 

از اهل‌بیت من دوازده امام نیز هستند که همۀ آنان به بهشت دعوت می‌کنند: علی و 
حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین که یکی پس از دیگری خواهند بود. امام آنان 
و پدرشان علی است. و من امام برای علی و برای آنان هستم. آنان با قران و قرآن با 
آنان است. قرآن از آنان جدا نمی‌شود و آنان از قرآن جدا نمی‌شوند تا بر سر حوضص 


دستور بنی عیدالمطلب در مورد اطاعت از علی i‏ 
بپذیرید و با او مخالفت نکنید و از دشمن او بیزاری بجویید. او را کمک AES‏ و یاری 


دهید و به او اقتدا کنید تا به راه درست رفته باشید و هدایت شوید و سعادتمند گر دید. 


ای فرزندان عبدالمطلب. از Je‏ اطاعت کنید. من اگر حلقۀ در بهشت را بگیرم و 
برایم راهی به سوی پروردگارم باز شود و به سجده بیفتم و به من بگوید: «سربردان 
۱ یعنی ابوبکر که از طایفة بنی تیم و عمر که از طايفة بنی‌عدی است. 


۲ حرب بن اميه همان ابوسفیان است و منظور از دو نفر Ay gles‏ و يزيد هستند. 


درخحواست کن Gab‏ عطا شود و شفاعت کن تا قبول شود». در جنین Se‏ احدی را 
بر شما بنی عبدالمطلب مقدم نمی‌دارم. 


پیشکویی poly‏ + از مصانب اهل‌بیت :ددر آخرین لحظات عم 


پیشکویی از مصائب امیرالمو‌منین نا 

سپس پیامبرع#: رو به امیرالممنین اب کرد و فرمود: برادرم» به زودی قریش بر 
عليه تو متحد می‌شوند و بر سر ظلم و مغلوب کردن تو سخنشان یکی می‌شود. اگر 
یارانی یافتی با آنان جهاد gS‏ و اگر SLL‏ نیافتی دست نگهدار و حون خود را حفظ 
کن. بدان که شهادت پشت سر توست. خدافاتل تو را لعنت AS‏ 


پیشگویی از مصائب حضرت زهرانت 

سپس پیامبر BE‏ رو به دخترش کرد و فرمود: تو اولین نفر از اهل‌بیتم هستی که به من 
ملحق می‌شوی. تو سیّدة زنان اهل بهشت هستی. تو بعد از من ظلم و کینه خواهی دید تا 
آنجا که زده می‌شوی و استخوانی ازاستخوان‌های پهلویت می‌شکند. 

خدا قاتل تو را لعنت کند و امر کننده و راضی به آن و كمك کننده و یاری دهنده بر 
ale‏ تو و ظلم کننده به شوهر و دو پسرت را لعنت کند. 


پیشگویی از مصائب امام حسن اب 
و اما تو ای حسن. امّت با تو عهد شکنی می‌کنند. اگر یارانی یافتی با آنان جهاد کن و 
گرنه دست نگهدار و خون خود را حفظ کن که شهادت پشت سر توست. 


خدا PU‏ تو و کمک کننده بر عليه تو را لعنت کند. جون آن کسی که تو را می‌کشد 


ولد الزنا پسر ولد الزنا پسر ولد الزنا است. ما fal‏ بیتی هستیم که خداوند آخرت را 
cel‏ شاف کو و دیا رز ماع ها رای د ات 


پیشکویی از حکومت بنی‌عباس و حکومت اهل بیت مب« 

سپس پیامبر تن رو به ابن عبّاس " کرد و فرمود: بدانید که اول هلاك بنی‌امیّه -بعد از 
آنکه ده تفر از OUT‏ به حکومت رسیدند -به دست فرزندان تو خواهد بود. از خدا 
بترسند و دربارة فرزندان و عترت من مراقب باشند. دنیا برای احدی قبل از ما باقی 
نمانده و برای احدی بعد از ما باقی نمی‌ماند. دولت ما آخرین دولت‌هاست. که 
به جای هر روز دو روزو به cle‏ هر سال دو سال خواهد بود. "از ما و از فرزندان من 
است کسی که زمین را از عدل و داد پر می‌کند همان طور که از ظلم و جور پر شده 
باشد. 


روایت ازکتاب سلیم: 
۱. فضائل السادات ص YAY‏ 
روایت با سند به سلیم: 
۱. غیبت شیخ طوسی: ص ۱۱۷. 
۲ غیبت شیخ طوسی: ص ۲۰۲ 


۱ ذ کر نشدن امام حسین در اینجا احتمال سقط از طرف Oly gl‏ را دار به خصوص درباره po‏ 
حضرت کلمۀ «ولد الزنا» بودن خود و پدر و جد قاتل در موارد دیگر نیز به کار رفته است. البته دربارة قتل 

۲ ظاهراً این خطاب به عباس باشد چون راوی حدیث ابن عباس است. البته منافاتی هم ندارد که خطاب به 
ابن عباس باشد و فقط در انشای عبارت اشتباه شده باشد. 

۳. یعنی به جای هر روز که غاصبین از حکومت ماغصب کردند دو روز و به جای هر سال دو سال 


۶۲ 


سوّال سلمان دربارة وصی پیامبر HE‏ و جواب الهی انتخاب چهارده 
Behe pane‏ از Oke‏ خلق نزول ALN‏ تطهیر و تفسیر آن. پیشگویی 
پیامبر Re‏ از حضرت مهدی OE‏ شرکت در جزای سنت حسنه و سیثه. 
على ا وزیر پیامبر BE‏ از طرف خداوند تبرك به خاك پای 


AE. امیرالمومنین‎ 


سوال سلمان دربارة وصی پيامبر و جواب الهی 

سلیم می‌گوید: از سلمان شنیدم که می‌گفت: به پیامبر BE‏ عرض کردم: یا رسول الله 
خداوند قبل از تو پیامبری مبعوث نکرده مگر آنکه جانشینی دارد. ای پیامبر خدا 
وصی تو کیست؟ فرمود: ای سلمان در این باره مطلبی از طرف خداوند برایم نیامده 
است. 

مدت کوتاهی مکث کرد و سبس فرمود: ای سلمان» دربارة مسئله‌ای که سوال 
کردی از جانب خداوند برایم وحی آمد. " ای سلمان. من تو را شاهد می‌گیرم که علی بن 
ابی‌طالب وصی من و برادرم و وزیرم و جانشینم درخاندانم و صاحب اختیار هر مؤمنی 
تغل از من a aed gl eal‏ یری هی کد و کر فن هرا هی دا gs‏ ر سر ست هن 
ترس کر 


انتخاب چهارده معصوم :از میان خلق 

ای سلمان. خداوند توجهی به زمین کرد و مرا از میان اهل زمین انتخاب کرد. 
سپس نظر دوّمی نمود و برادرم علی را از میان آنان انتخاب کرد. و به من امر کرد و من 
هم ote‏ زنان اهل بهشت را به ازدواج او در اوردم. 


۱ پیداست این گونه پاسخ که به این سژال فرموده برای نشان دادن اتصال جواب به منبع وحی است. 


۶۴۴ / اسرار آل محمد Be‏ 


سپس نظر سومی نمود و فاطمه و جانشینان را انتخاب کرد: یعنی دو پسرم حسن و 
حسین keg‏ آنان از فر زندان حسین a‏ آنان با قران و قران با آنان است. قرآن از ایشان 
جدا نمی‌شود و آنان از آن جدا نمی‌شوند مانند این دو و حضرت دو انگشت ساب 
خود را کنار هم قرار دادند تا آنکه یکی پس از دیگری بر سر حوض کوثر بر من وارد 
شوند. آنان شاهدان خداوند بر خلقش و حجّت او در زمینش هستند. هر کسی آنان را 
اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هر کس از آنان سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده 


eel‏ همه انان هد ایت oS‏ هد دت دهان 


نزول آية تطهیر و تفسیر آن . 

این al‏ دربارة من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو پسرم و جانشینان یکی پس 
از دیگری نازل شده است که فرزندان من و فرزندان برادرم هستند: Lely‏ رید الله 
Cd‏ عَنْکُم الرّ نجس fal‏ ابیت و بطهَر کم تطهیرآ». ‏ «خداوند خواسته است رجس 
و بدی را از شمااهل بیت ببرد و شما را پاک گرداند». ای سلمان آیا می‌دانید «رجس» 


حست؟ 


سلمان عرض کرد: نه. فرمود: شك است. OUT‏ هرگز دربار؟ چیزی که از جانب خدا 
امه باشد شک نمی‌کنند. ما در ولادتمان و در طینتمان تا حضرت آدم پاک هستیم از 


پیشگویی پیامبر :از حضرت مهدی ت 

سپس پیامبر te‏ دست مبارك را بر امام حسین ا زد و فرمود: ای سلمان. مهدی امت 
که زمین را از عدل و داد پر می‌کند همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد از 
فرزندان این است. امام پسر امام عالم پسر عالم» وصی پسر وصی است. پدرش که 
قبل از اوست امام و وصی و عالم است." 


۱ سوره احزاب: ای YY‏ 
۲ اشاره به اينکه این رشتهٌ امامت تا حضرت مهدی لإ متصل است. 


حدیت شصت و دو / ۶۴۵ 


عرض کردم: ای پیامبر خداء مهدی افضل است یا پدرش؟ فرمود: پدرش از او 
افضل است. اوّلی OUT‏ مثل اجر همه OUT‏ را دارد چرا که خداوند به وسیلة او OUT‏ را 


Colts‏ کرده ات ؟ 


هر کس به هدایتی دعوت کند اجر خود و مثل اجر کسانی که تابع او شده‌اند را 
خواهد داشت. بدون آنکه از اجر آنان کم شود. 


و هر کس به گمراهی دعوت کند گناه خود و مثل گناه کسانی که تابع او شده‌اند را 
خواهد داشت بدون آنکه این مطلب از گناه OUI‏ کم AS‏ 


علی ا وزیر پیامبر :2 از طرف خداوند 
ای سلمان» موسی از پروردگارش خواست تا برای او وزیری از خاندانش قرار 
tas‏ خداوند هم برادرش هارون را وزیر قرار داد. 
من هم از پروردگارم خواسته‌ام برايم وزیری از خاندانم قرار دهد. خداوند هم 
برادرم را قرار داد تا پشتم را به او محکم کنم و دراموراو را شریک نمایم. خحداوند 
خواسته مرا قبول کرد همان طور که برای موسی دربارة هارون قبول کرد. 


تبرّك به خاك sly‏ امیرالمومنین ‏ 
ای سلمان, اگر نبود که امتم دربارة برادرم علی افراط کنند مانند افراط مسیحیان 
OLD‏ عیسی بن مریم سخنی دربارة او می‌گفتم که مردم در پی آثار قدم‌های او بر خاک 


۱. منظور از «اوّلی» امیرالمومنین ابا است. و با منظور از آن هرامام قبل از امام دیگر است. 
۲ وار دا ان اش کو امامت فا ان امت 


۶۲ 


سخنی که غیر علی :: نمی‌تواند بگوید 

سلیم می‌گوید: از علی ند شنیدم که بر منبر کوفه می‌فرمود: قسم به آنکه دانه را 
شکافت و انسان را خلق کرد. سخنی خواهم گفت که احدی قبل از من نگفته واحدی 
بعد از من نخواهد گفت مگر کذاب: «من بندة خدا و برادر پیامبرش هستم. از پیامبر 
رحمت ارث برده‌ام. و با بهترین زنان امت ازدواج کرده‌ای و افضل جانشینان هستم». 


مردی از خوارج برخاست و گفت: «من بندۀ خدا و برادر رسول خدا هستم!! 
شا ناش yah‏ کف هناخ تک هیا مر 
Cul yy‏ از غیر سلیم: 

۱. عیون الاخبار: ج ۲ص ۶۲ح NPY‏ 

۲. ارشاد شیخ مفید: ص NAF‏ 

۳ امالی شیخ طوسی:ج ۱ص ۸۳. 

۴ مناقب ابن شهرآشوب: ج ۲ص NAP‏ 

۵. مناقب ابن شهرآشوب:ج ۲ص NAV‏ 

۶ بحار الانوار: ج ۴۱ص ۲۰۶ از خرائج. 

۳۴ عبات‎ stasis ۷ 

۸ فرائد السمطین: باب OV‏ 

۳۹۶ کنزالعمال: ج ۶ص‎ ٩ 

۰. الاستیعاب: ج ۲ص ۴۶۰. 

۱ تاریخ ابن کثیر: ج ۷ص ۵ ۲۲. 

۲ تهذیب التهذیب:ج ۷ص ۳۳۷ 


.این معجزه امیرالمژمنین لا بود و ثابت کرد غیر آن حضرت Ge‏ گفتن چنین کلامی را ندارد. 


۶۳ 


علم نامتناهی امیرالمومنین FEL‏ 


سلیم می‌گوید: از علی اه شنیدم که می‌فرمود: «پیامبر HE‏ هزار باب از علم به من 
آموخت که از هر بابی هزار باب باز می‌شد». 


سلیم می‌گوید: من شك نکردم که آن حضرت صادق است. و در این باره از احدی 


روایت از غیر سلیم: 
gis ۱‏ الانوار: ج ۰ ص ۱۲۷ باب ٩‏ این 
روایت را به طور متواتر از کتب شیعه و عامه نقل 


کر ده eee‏ 
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سوال امیرالمومنین ا از رئیس بهود و نصاری. علی Gi‏ عالم به تورات 
و انجیل و قران تفرقة امت‌ها پس از پیامبران و فرقة ناجیه فرقه‌های 


سوال امیرالمومنین :+ از رئیس بهود و نصاری 

سلیم می‌گوید: من و امیرالممنین تدنشسته بودیم و مردم هم اطراف آن حضرت 
بودند که رئیس یهودیان و رئیس مسیحیان نزد آن حضرت آمدند. 

حضرت رو به رئیس یهودیان کرد و فرمود: یهودیان به چند گروه متفرّق شدند؟ 
کفت: ای saa‏ هن دز BUS‏ شتة شا اشتتی gS pee‏ بکد رئیش 
کرم را که خن سوالی bye‏ دیش از a)‏ می شود و هی کو ید هان در ols‏ رده 
نوشته شده است». 

سپس حضرت به رئیس مسیحیان فرمود: مسیحیان به چند گروه متفرق شدند؟ 
گفت: «فلان تعداد». ولی اشتباه گفت. حضرت فرمود: اگر تو هم مثل رفیقت می‌گفتی 
بهتر از این بود که بگویی و اشتباه کنی. 


علی x:‏ عالم به تورات و انجیل و قرآن 

سپس امیرالمومنین اه رو به آن دو و مردم نمود و فرمود: به خدا قسم من به تورات 
از اهل تورات عالم ترم و به انجیل از اهل انجیل عالم ترم» و به قرآن از اهل قرآن عالم 
ترم. من به شما خبر می دهم که به چند گروه متفرق شدند. 


تفرقة امت‌ها پس از پیامبران و فرقة ناجیه 
از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود: یهودیان بر هفتاد و يك گروه متفرق شدند. هفتاد 
LIS‏ در آتش و یک فرقه در بهشت هستند. و OU!‏ کسانی‌اند که تابع Spey‏ حضرت 


cays‏ رن 


مسیحیان بر هفتاد و دو گروه متفرق شدند. هفتاد و یک فرقة آنان در آتش و یک 


فرقه در بهشت هستند. و آنان کسانی‌اند که تابع وصی حضرت عیسی شدند. 


امّت من بر هفتاد و سه گروه متفرق می‌شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک 
فرقه در بهشت‌اند. و آنان کسانی‌اند که تابع وصی من هستند. 


فرقه‌های محیتن A gle‏ 
سپس پیامبر cake‏ مبارک را بر شانه علی تا زد و فرمود: سیزده فرقه از هفتاد و 
سه فرقه. همگی دوستی و محبّت تو را عقیدهُ خود قرار داده‌اند. ولی یک فرقه از آنان 


در بهشت و دوازده فرفه 65155 هت 


۱. این حدیث در کتاب فضائل شاذان به روایت از سلیم با احتلاف در عبارات نقل شده است که در ایسنجا 
lee‏ نقل می‌شود: 
سلیم بن قیس می‌گوید: در مسجد کوفه خدمت امیرالم ژمنین Eh‏ رسیدم و مردم اطراف آن حضرت 
بودند. در همین حال رئیس یهودیان و رئیس مسیحیان نزد حضرت آمدند و سلام کردند و نشستند. 
جمعیت گفتند: ای مولای ما. تو را به خدا قسم می‌دهيم. از اینان بپرسی تا ببینیم چه می‌گویند. 
حضرت به رئیس بهودیان فرمود: ای برادر بهودی. عرض کرد: لبيك. فومود: امت پیامبرتان بر چند 
گروه متفرق شدند؟ عرض کرد: این مطلب نزد من در کتابی مخفی است. فرمود: خدا بکشد قومی را که 
تو رئیس آنان هستی! دربارة مسئلة دینش از او پرسیده می‌شود. می‌گوید: «اين مطلب نزد من در کتابی 
مخفی است». 
سپس حضرت رو به رئیس مسیحیان کرد و فرمود: امت پیامبرتان به چند فرقه تقسیم شدند؟ عرض کرد: 
«بر فلان تعداد» و اشتباه گفت. حضرت فرمود: ا گر تو هم مثل رفیقت می‌گفتی بهتر از آن بود که بگویی و 
خطا کنی و ندانی. 
دراینجا حضرت رو(به مردم) کرد و فرمود: ای مردم. من از اهل تورات به توراتشان و از اهل انجیل به 
انجیلشان و از اهل قرآن به قرانشان عالم‌ترم. من می‌دانم که امت‌ها به چند گروه تقسیم شده‌اند. برادرم و 
حبیبم و نور چشمانم پیامبر BE‏ این مطلب را به من خبر داده. آنجا که فرمود: بهودیان بر هفتاد و یک گروه 
متفرق شدند که هفتاد فرقة انان در اتش و یک فرقه در بهشتند و Obl‏ کسانی‌اند که تابع وصی او شدند. 
مسیحیان بر هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند که هفتاد و یک فرقه در اتش و یک فرقه در بهشتند و انان 
کسانی‌اند که تابح وصی او شدند. و به زودی امت من بر هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند که هفتاد و دو 
فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند. و آنان کسانی هستند که تابع وصی من شدند. و در این حال 
پیامبر BE‏ بر شانه من زد -. 


Bee محمد‎ jl اسرار‎ / ۶۵° 


روایت با سند به سلیم: 
۱. فضائل شاذان: صی ۱۴۰. 
۲ بحار الانوار: ج ۲۸ ص ۱۳۰ ۲۰ از الروضة. 
۳ الصراط المستقیم بیاضی:ج ۲ص ۳۷ 
روایت از غیر سلیم: 
۱ حصال صدوق: باب an ey‏ 
۲. امالی شیخ طوسی: ج ۲ ص ۱۳۷. 
۳ احتجاج: ج اص YA)‏ 


ج سپس فرمود: هفتاد و دو گروه پیمان خداوند رادربارۀ تو شکستند و یک فرقه در بهشتند. و OUT‏ کسانی 
هستند که محبّت تو را دارند و آنان شیعیان تو هستند. 


pp 


کتاب وقایع جهان نزد امیرالمؤمنین 2 سخنان ابن عباس پس از 
شهادت امام حسین ل پیشگویی از مصائب اهل بیت 2 در کتاب 
امسیرالمومنین انب پسیشگویی از حکومت غاصبان در کتاب 
امیرالمومنین ی عکس العمل ابوبکر و عمرهنگام تعلیم هزار باب 
علم امیرالم وّمنین Bi‏ پیشگویی از تعداد لشکر و از حکومت 


بنی‌عباس, اهمیت OLS‏ امیرالمومنین ا نزد ابن عباس. 


کتاب وقایع جهان نزد امیرالممنین : 


سخنان ابن عباس پس از شهادت امام حسین # 

سلیم می‌گوید: وقتی امام حسین ابه شهادت رسید ابن عباس به‌شدت گریه کرد و 
سپس گفت: چه چیزها که این امت بعد از پیامبرش دید! خدایا من تو را شاهد می‌گیرم 
که من دوستدار علی بن ابی‌طالب و فرزندانش هستم و از دشمنان او و دشمنان 
فرزندانش بیزارم و در مقابل امر آنان تسلیم هستم. 


پیشکویی از مصائب اهل بیت :2 در کتاب امیرالمومنین ا 
کتابی را برایم بیرون آورد و فرمود: ای ابن عباس. این کتابی است که پیامبر :2 بر من 
املا فرموده و دست خط خودم است. 


عرض کردم: یا امیرالممنین, آن را برایم بخوان. حضرت آن را خواند و در آن بود 
همه آنجه از زمان رحلت پیامبر # تا زمان شهادت امام حسین GLENS‏ افتاده و اينکه 
چگونه کشته می‌شود و چه کسی او را می‌کشد و چه کسی او را یاری می‌کند و چه 
کسانی همراه او شهید می‌شوند. آن حضرت بشدت گریه کرد و مرا به گریه در آورد. 


> 


از جملۀ انچه برایم خواند این بود که با خود آن حضرت چه می‌کنند. و چجگونه 
حضرت زهراند شهید می‌شود. و چگونه پسرش امام حسن ا به شهادت می رسد و 
چگونه امت به او غدر و حیله می‌کنند. وقتی کیفیت قتل امام حسین ا را خواند بسیار 
گریست. و سپس آن کتاب را بست. و ee‏ آنچه تا روز قیامت واقع می‌شود باقی 


ane 


پیشگویی از حکومت غاصبان در کتاب امیرالمومنین ا 

در آن کتاب از جملة آنچه حضرت برایم خواند - جریان ابوبکر و عمر و عثمان و 
اینکه هر یک از OUI‏ چقدر حکومت می‌کنند و اينکه با علی ا چگونه بیعت 
می‌شود " و daily‏ جمل و سیر عايشه و طلحه و eye}‏ و واقعةٌ صفین و کسانی که در آن 
کشته می‌شوند. و واقعة نهروان و جریان حکمین. و حکومت معاویه و کسانی از شيعه 
که او LES ge‏ و برنامه‌ای که مردم نسبت به امام حسن ا انجام می‌دهند. و جریان 
یزید تا آنجا که منتهی به قتل امام حسین ا شد. 


من همه ایتها را از امیرالمومنین # شنیدم: و همان طور که تحضرت خوانده نود 


wes oo ee‏ اد تلو وی 


وقتی حضرت آن کتاب را بست عرض کردم: یا امیرالمزمنین» ای کاش Ake‏ کتاب 
را هم برایم می‌خواندی. فرمود: نه» ولی برایت نقل می‌کنم. مانع من این است که آنچه 
ما از خاندان و فرزندانت خواهیم دید در آن آمده است و مسئلهٌ فجیعی است که ما را 
می‌کشند و با ما عداوت می‌ورزند و حکومتی بد و قدرتی شوم دارند. دوست ندارم 
آنها را بشنوی و غمناک شوی و تو را ناراحت کند. ولی برای تو نقل می‌کنم. 


۱ در OLS‏ فضائل: در آن کتاب آنچه شده و آنچه تا روز قیامت خواهد شد نوشته شده بود. 


۲. درکتاب فضائل: بر علی بن ابی‌طالب چه و چگونه واقع خواهد شد. 
۳ زرد نشده بود یعنی کم رنگ نشده بود. در کتاب فضائل: پاک نشده بود. 


عکس‌العمل ابویکر و عمر هنگام تعلیم هزار باب ale‏ به امیرالمومنین ك 

پیامبر Be‏ هنگام رحلتش دست مرا گرفت و برایم هزار باب از علم گشود که از هر 
بابی هزار باب باز می‌شد. دراین حال ابوبکر و عمر به من نگاه می‌کردند و آن حضرت 
به این مطلب اشاره می‌فرمود. 


ol‏ حضرت را برای آنان نقل کردم. آنان دست خود را تکان دادند و سخن مرا تکرار 
کردند. سیس پشت کردند در حالی که سخن مرا تکرار می‌کردند و بادستان خود 


اشاره gos‏ دند. 


پیشکویی از تعداد لشکر. و از حکومت بنی عباس 
اغا یه از که هی Gal‏ قراخ هیا شا یی ی او کر 


ای ابن عباس. وقتی حکومت بنی امیه از بین برود اول کسی از بنی هاشم که به 


اهمئت کناب gall sol‏ مندن لذ نزد این عباس 
ابن عباس گفت: اینکه نسخه آن OLS‏ از آن من بود نزد من محبوبتر بود از آنچه 


افاي ان تابن ت 


و و و و و و و و وه و و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و ها اه و و و و۰ 


روایت با سند به سلیم: 
۱. فضائل شاذان: ص VEY‏ 


۱. در OLS‏ فضائل: ای کاش آن کتاب را نسخه برداری کرده بودم. چرا که نزد من از آنچه آفتاب بر آن 


۶۷ 


سخنان امیرالمؤمنین ا در بصره پس از جنگ جمل: 425 مقدمات 
جنگ صفین توسط معاویه. بیعت با ابوبکر و عمر قبل از دفن 
پیامبر تیه اقدامات امیرالمؤمنین ادر مقابل غصب خلافت.سکوت 
امیرالمومنین ا به ble‏ اسلام و هدر ندادن خون خود عمر و 
عثمان چگونه مقام خلافت را غصب کردند؟ بیعت امیرالمؤمنین Me‏ 
یس از قتل عثمان. able‏ عايشه و طلحه و زبیر عايشه امتحان خداوند 
برای مسلمانان. تناقض غاصبین در ضابطة تعیین خلیفه برنامة 
امیرالمومنین نا برنامة هارون ا پیشگویی امیرالمومنین ا از 
جنگ صفین و نهروان» ضابطة برنامه‌های امیرالمؤمنین 2 درجنگ 
وسکوت. پیشگویی از قاتل امیرالمؤمنین ‏ و عذاب او» شناخت و 
معرفی ابوبکر و عمر در OLE‏ عذاب ولعن, ضابطة LS‏ ولایت و 
برائت» معرفی و نجابت محمد بن ابی‌بکر. التزام گرفتن از ابوبکر و 
عمر و عثمان بر عدم مخالفت با امیرالموّمنین ن معرفی دوازده 
امام 2 در حضور ابوبکر و عمر و عثمان» تفسیر رژیای پیامبر BE‏ 
درباره غاصبین. پیشگویی امیر الممنین ا از جنایات زیاد. 


سخنان امیرالمومنین :در بصره پس از جنک جمل 


عمار و ابوالهیثم بن تیهان و ابوایوب و عده‌ای از اهل بدر که حدود هفتاد نفر 


۱ زآنجا که زیاد از زمان عمر در بصره سابقه داشت امیرالممنین در پایان جنگ نزد او رفته اند. و این 
صرفاً يك جنبة اجتماعی داشته وگرنه در آخر همین حدیث حضرت از جنایات زیاد پیشگویی فرمود. 
در (ج» خ ل: به جای olen‏ «دعا» است که به معنای «دعوت کرد» یا «فراخو اند» است. 


حدیث شصت و هفت ۱ FOO‏ 


ow مه‎ 


4545 مقدمات جنگ صفین توسط معاویه 

در این هنگام مردی نامه‌ای از یکی از شیعیان در شام برای ان حضرت آورد که: 
«معاویه مردم را برای جنگ ترغیب کرده و آنان را برای خونخواهی عثمان دعوت 
نموده است. از جمله سخنانش که مردم را با آن تشویق کرده این است که گفته: علی 
Slate‏ را کشته و قاتلین او را oly‏ داده است. و او بر ابوبکر و عمر طعن می‌زند و اذعا 
می‌کند خليفة پیامبر است و از ابوبکر و عمر به خلافت سزاوارتر بوده است. در اثر 
تبلیغات معاویه عموم مردم و قاریان قران تحریک شده‌اند و جز Ole‏ کمی همه نزد 
معاویه جمع شده‌اند». 


بیعت با ابویکر قبل از دفن پیامبر ب 
سلیم می‌گوید: امیرالممنین ا حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: اما بعد. من 
چه چیزهایی از این امّت بعد از پیامبرشان از زمانی‌که آن حضرت رحلت نموده 


دیده‌ام. 


عمر و اصحابش که بر عليه من متحد شدند. ابوبکر را بیا داشتند و بااو بیعت 
a : : ۷ | = :‏ 
کردند در حالی که من مشغول غسل پیامبر # و کفن و دفن او بودم. و هنوزاز ان 
فراغت als‏ بودم که با او بیعت کردند و با دلیل و حق من در مقابل انصار استدلال 
کردند. به خدا قسم او آنان که با او متخد شدند به طور یقین می‌دانستند که من از 


ابوبکر به خلافت سزاوارترم. 


اقدامات امیرالمؤمنین در مقابل غصب خلافت 

فرمود: وقتی اجتماع آنان بر ابوبکر و ترکشان نسبت به خود را دیدم. نان را به 
حدای عزوجل (در مورد حقّم) قسم دادم و فاطمه به را بر حماری سوار کردم و دست 
دو پسرم حسن و حسین را گرفتم تا شاید برگردند. واحدی از اهل بدر و سابقه‌داران 


۱ج خ ل: عمر ابوبکر را با داشت و همراه اصحابش که بر ade‏ من متحد شدند با او بیعت کرد در حالی 


۶0۶ / اسرار آل محمد چ2 


از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشتم مگر آنکه از آنان کمک خواستم و به Gk‏ خود 
دعوت کردم و 2 BL‏ حق خود آنان را قسم دادم ولی مرا اجابت ننمودند و یاری 
نکردند. شما ای کسانی از اهل بدر که حاضر هستید می‌دانید که من جز حق نگفتم. 


کت فا ام الما رات که و نیکو گفتی. ما از این کارهایمان استغفار 
می کنیم و به درگاه خداوند توبه می‌نمایيم. 


سکوت امیرالمومنین x‏ به‌خاطر اسلام و هدر ندادن خون خود 

سپس فرمود: از طرفی مردم به جاهلیت قريب العهد بودند. و من از تفرقه امت 
محمّد ی و اختلاف سخن آنان ترسیدم. و به یاد اوردم آنچه پیامبر با من عهد کرده 
بود زیرا ان حضرت به من از آنچه انجام دادند خبر داده بود و به من دستور داده بود 
که اگر یارانی یافتم با آنان جهاد کنم و اگر نيافتم دست نگهدارم و خون خود را حفظ ۰ 


کنم 


عمر 9 (lois‏ چگونه aldo‏ خلافت را غصب کردند؟ 
می‌دانست که من از عمر به خلافت سزاوارترم. باز هم تفرقه را خوش نداشتم لذا 
بیعت نمودم و گوش فرا دادم و اطاعت نمودم. 

سپس عمر مرا در بین شش نفر قرارداد و کار را به‌دست عبدالرحمان بن عوف 
سپرد. ابن عوف هم با عثمان خلوت کرد و خلافت را برای او قرارداد به شرط آنکه آن 
را به ابن عوف باز گرداند و بعد با او بیعت کرد. باز هم تفرقه و اختلاف را خوش 
نداشتم. 

بعد عثمان به عبدالرحمان بن عوف حیله کرد و خلافت را از او دور نمود. ابن 
عوف هم از او اظهار برائت نمود و خطابه‌ای ايراد کرد و عشمان را از خلافت خلع 
نمود همان طور که کفش خود را از پایش بیرون آورد. 


سیس ابن عوف مرد و وصیّت کرد که عثمان بر جنازه او نماز نخواند. فر زندان cpl‏ 
عوف هم چنین پنداشتند که عثمان او را مسموم کرده است. 


بیعت امیرالمومنین ‏ پس از قتل عشمان 
سپس عثمان کشته شد و مردم سه روز جمع شدند و دربارۀ حکومت خود به 


مشورت پرداختند. سپس نزد من آمدند و با رغبت و بدون اجبار با من بیعت کردند. 


alle‏ عایشه و طلحه و زییر 
سیس. زبیر و طلحه نزد من آمدند تا برای عمره از من اجازه بگیرند. من از آنان 
۱ 


سپس به مکه رفتند و بعد عايشه را همراه خود نزد اهل شهری بردند که جهلشان 


وادار کر دند. 


عايشه. امتحان خداوند برای مسلمانان 

سپس امیرالمومنین ا عايشه و خارج شدن او از خانه‌اش و آنچه درباره 
آن حضرت مر Ss‏ شده بود را یادآور شد. 

۱۱» توست‎ Gale gl کرد ا امال مز کی از د کر او خود دازی کی که‎ po ele 
حضرت سخن دربارة او را رها کرد و مطلب دیگری را شروع کرد. ولی باردیگر او را‎ 
اول گفته بود فرمود.‎ dads ذکر کرد و شدیدتر از آنچه‎ 

plas‏ عرض کرد: «يا امیرالمومنین. از Sd‏ او خود داری کن که او مادر توست» باز 
هم حضرت از ذکر او اعراض کرد. ولی بار سوم بازگشت و شدیدتر از آن فرمود. 


۱ یعنی از این جهت که همسران پیامبر ely ae‏ المومنین» لقب بافته‌اند. 


سلیم می‌گوید: عمّار عرض کرد: «یا امیرالمومنین. از ذ کر او خود داری کن که او 
مادر توست»! فرمود: «هرگز خودداری نمی‌کنم! من با خداوند هستم بر ضد کسانی که 
با او مخالفت کنند. خداوند شما را به وسیله مادرتان امتحان کرده تا بداند با خدا 


خواهید بود یا با مادرتان»! 


تناقض غاصیین در ضابطهة تعیین خلیفه 

سلیم می‌گوید: سپس امیرالممنین بیعت ابوبکر و عمر و عثمان را یاداور شد و 
فرمود:«به خدا قسم. اگر مسئله آن طور باشد که آنان می‌گویند.... ولی نه به خدا قسم 
آن طور نیست که انان می‌گویند», و سپس حضرت سکوت فرمود. عمّار عرض کرد: 
مگر انان چه می‌گویند؟ 


فرمود: می‌گویند: «ییامبر Stele‏ را حلیفه قرار نداد و مردم به حال حود 
وا گذاشته شده‌اند تا مشو رت کنند». ولی به غير آنچه(به گمان ایشان) به آن امر شده‌اند 


ee:‏ د 


مردم بدون مشورت و رضایت احدی با ابوبکر بیعت کردند. و سپس من و 
اصحابم را مجبور به بیعت کردند. سپس ابوبکر بدون مشورت با عمر بیعت کرد. 
سپس عمر خلافت را بین شش نفر شوری قرار داد و همه مهاجرین و انصار را - جز 
این شش نفر از آن خارج کرد و گفت: «صهیب سه روز" برای مردم امام جماعت 
باشد». بعد به مردم دستور داد: «ا گر سه رو زگذشت و این شش نفر کار خلافت را تمام 
نکرده بودند گردنشان زده شود و اگر جهار نفر متحد شدند و دو نفر مخالفت کردند 
آن دو نفر را بکشند»! سپس سه روز دربارۀ من مشورت کردند و بیعتشان با مشورت 
عموم مردم بود. بعد هم آن کاری که دیدید کردند!" 


۱ یعنی با همین سخنی که به دروغ به آن حضرت نسبت می‌دهند نیز مخالفت کردند. 

۲ «صهیب» غلام عمر oy‏ و منظور از سه روز این بود که این شش نفر در طول سه روز مشورت. یکی را 
از بین خود انتخاب کنند. 

۳. از جملۀ «سپس سه روز دربار؛ من ...» منظور حضرت آن است که در بیعت عثمان چنان حکم ظالمانه‌ای 


حدیث شصت و هفت , FOV‏ 
برنامة امیرالمومنین ‏ برنامة هارون ا 
ی ne‏ ۱ ۰ نت ۳۲ و ۳ ۰ ~ 
نر فب قۇلى» یعنی: «جه مانعی داشتی که وفتی دیدی ol oS‏ می‌شوند eb‏ من 


سبت به موسی هستم. 


پیامبر با من عهد کرده که اگر امّت بعد از او گمراه شدند و تابع غیر من شدند. اگر 
یارانی یافتم با آنان به جهاد برخیزم» و اگر یاری نیافتم دست نگه دارم و خون خود را 
حفظ کنم» و آنچه امّت بعد از او انجام می‌دهد را به من خبر داد. 


پیشکویی امیرالمومنین :از جنگ صفیّن و نهروان 
آنگاه که بعد از قتل عثمان یارانی برا ی بپا داشتن امر خدا و احیاء قرآن و سنت 
یافتم دست نگه داشتن برایم جایز نبود. لذا دست خود را باز کردم و با این ناکئین 
و من فردا انشاء abl‏ با قاسطین در سرزمین شام در مکانی که به آن «صفیّن» گفته 


بعد از آن من با مارفین در سرزمینی از عراق که به آن «نهروان» گفته می‌شود خواهم 
جنکید. poly‏ تا در این سه مکان دستور جنگ با آنان را به من داده است. 


ضابطة برنامه‌های ake fall peal‏ در جنگ و سکوت 
من نه به خاطر عجز یا ترس يا کراهت از ملاقات پروردگارم دست نگه داشتم. 


> برقرار بود. ولی پس از قتل عثمان با نظر عموم مردم مرا انتخاب کردند ولی باز هم دیدید که طلحه و زبیر 
و اتباعشان چه کردند. ۱ 

۱. سور طه: آية AE‏ 

۲ یعنی طلحه و زبیر و اهل جمل» با توجه به اينکه این حطابه پس از پایان جنگ جمل ايراد شده است. 


Yr محمد‎ jl اسرار‎ / ade 


بلکه به خاطر اطاعت پیامبر gk‏ حفظ وصیّت او چنین کردم. وقتی یارانی یافتم 
نظری کردم و بین یکی از دو راه» Ge pb‏ سومی نیافتم: يا جهاد در راه خدا و امر به 
معروف و نهی از منکر. و يا کفر به خداوند و انکار آنچه نازل کرده و گرفتاری به 


زنجیرها دران جهنم ومرند شدن از اسلام. 


پیشگویی ار قاتل امیرالمومنین :و عذاب او 

پیامبر تل هم به من خبر داده است که شهادت پشت سر من است و محاسن من 
به زودی از خون سرم خحضاب خواهد شد. بلکه قاتل من شقی‌ترین مردم از اولین و 
ارت ee‏ موی ome‏ فا کاک دق برابر است با کشندة ناقة صالح و 
قابیل قاتل برادرش هابیل و بزرگ فرعون‌ها و آن کسی که با ابراهیم دربارة خداوند 
متا ضمه کردان دنق ار اسان که dss ease jot‏ وتان زا یر 


اوه ۰ 3h ee‏ امه ۲ 
دادند. سيس قفرمود: و دو تفر ز امتم. 


شناخت و معرفی Sagal‏ و عمر در شذت عذاب و لعن 

سپس امیرالمومنین تا فرمود: بر عهدۀ آن دو نفر است گناهان امت محمد . هر 
خونی که تا روز قيامت ate,‏ شود و هرمالی که به حرام خورده شود و هر زنی که به حرام 
تصرف شود و هر حکمی که در آن ظالمانه قضاوت شود بر عهدۀ آن ڏو نفر است. بدون 
آنکه از گناه کسانی که OT‏ را انجام داده‌اند چیزی کم شود. 


عمار عرض کرد: یا امیرالممنین آن دو نفر را برایمان نام ببر تا آنها را لعنت کنیم. 


حضرت فرمود: ای عمان آیا تو پیامبر # را دوست نمی‌داری و از دشمنش 


—_ 


.امن لقب la‏ بن سالف کشند؛ BE‏ صالح است که در اینجا کنایه از آبن ملجم آمده است. در حدیث 
آمده که پیامبر ب به امیرالممنین ا فرمود: شقی ترین مردم که دو نفرند رابه شما معرفی کنم؟ گفتيم: 
بلی یا رسول Ail‏ فرمود: «احیّمر» قوم مود که شتر را کشت. و آن کسی که تو را ای علی بر اینجا می‌زند 
- و حضرت دست مبارك بر سرشان گذاشتند - تا آنکه از اثر آن اینها تر شود و حضرت محاسن خود را 
گرفتند -. به بحار الانوار: ج ۲۲ص 7۳۱۲ ۲۷۶ و الغدیر: ج ۶ص ۳۳۴ مراجعه شود. 

۲. منظور ابوبکر و عمر است چنانکه از عبارات بعد معلوم می‌شود. 


حدیت شصت و هفت , ۶۶۱ 


بیزاری نمی‌جویی ؟ عرض کرد: بلی. فرمود: مرا دوست نمی‌داری و از دشمنم بیزاری 
تم no eS, ge‏ کردا لے فر مرد ی عمان همین رابت اف iced‏ نو ازان د 
نفر برائت جسته‌ای و آنان را لعن کرده‌ای اگر چه ایشان را به نامشان نشناسی ! 


عرض کرد: یا امیرالممنین, اگر آن دو را برای اصحابت نام ببری تا از آنها بیزاری 
بجویند بهتر از ترك آن است! فرمود:خدا سلمان و ابوذر و مقداد را رحمت US‏ آنها جه 


خوب آن دو نفر رامی‌شناختند و برانتشان از آن دو و لعنتشان نسبت به آنان شدید بود. 


عرض کرد: یا امیرالمژمنین فدایت گردم» آن دو را نام ببر! ما شهادت می‌دهیم که 
‘RI‏ 


فرمود: ای عمار در این صورت اصحابم کشته می‌شوند و جماعت من و اهل 
لشکرم و OS ASI‏ کسانی که اطراف من می‌بینی پرا کنده می‌شوند! 


ضابطة کلی ولایت و برائت 

ای عمار» هر کس موسی هارون را دوست داشت و از دشمنان ایشان بیزاری 
جست از گوساله و سامری برائت جسته بود. و هر کس گوساله و سامری را دوست 
داشت و از دشمنان آنها بیزاری جست از موسی و هارون برائت جسته بود بدون آنکه 


خودش بداند. 


ای OLE‏ هرکس پیامبر و اهل بیتش را و مرا دوست بدارد و از دشمنم بیزاری بجوید 
از آن دو نفر a eli‏ است: و هر کس آز د شمان Of‏ دو نفر بیذاری Anges‏ از 
ابر زاری جسته است دون آنکه مود Yl‏ 


توعد سک نی رها اس او aah E‏ معط 
نمی‌خواهد بفهمد که وقتی poly‏ و اهل بیتش 2 نسبت به ابوبکر و عمر در dled‏ مقابل یکدیگر قرار 
دارند ولایت هر یک به معنای برائت از دیگری است. 


۲ / اسرار آل محمد چ2 


معرفت و نجابت محمد بن ابی‌بکر 

محمّد بن ابی‌بکر عرض کرد: یا امیرالمؤمنین» نمی‌خواهد آن دو نفر را معرفی کنی 
که من آنها را شناختم! خدا را شاهد می‌گيريم که ولایت تو را بپذيريم و از همه 
دشمنانت بیزاری بجوییم. چه دور باشند و چه نزديك. اوّل آنها و آخرشان, زنده آنها 
و مرده‌شان, حاضر آنها و غایبشان. 

امیرالمومنین ا فرمود: ای محمد خدا تو را رحمت کند. هر قومی نجیبی دارد که 
شاهد بر آنان و شفاعت کنندهة خوبانشان است. و بهترین نجیبان نجیبی است که از 


الترام گرفتن از Sagal‏ و عمر و عنمان بر عدم مخالفت با امیرالمو منین Et‏ 
بدان که من برایت خبری خواهم گفت: پیامبر Be‏ مرا فراخواند در حالی که سلمان 
حفصه را سراغ پدرش و دخترش را سراغ همسرش عثمان فرستاد ‏ و آنان آمدند. 
پیامبر BE‏ حمد و ثنای الهی را بجا اورد و فرمود: ای ابوبکر. ای عمر ای عثمان! من 
امشب دوازده نفر را بر منبرم در خواب دیدم که امّتم را از راه به عقب بر می‌گرداندند. 
از خدا بترسید و بعد از من امر خلافت را به علی بسپارید و دراین باره با او منازعه مکنید. 
گفتند: ای پیامبر خداء ما از این مطلب به خدا یناه می‌بریم! خدا ما را قبل از آن 


بمیر اند!! 


معرفی دوازده امام 4 در حضور Ss gal‏ و عمر و عنمان 


۱ منظور bad)‏ زینب دختر پیامبر WE‏ است که به ترتیب همسر عثمان بودند و هر دو به دست او به فتل 
رسیدند. 


حدیث شصت و هفت ۱ ۶۶۳ 


شاهد می‌گیرم که: علی‌بن ابی طالب dtd‏ من د رامّتم» و صاحب اختیارتر بر مومنین از 


قرار دادند و وقتی او از Loo‏ رفت این پسرم و حضرت دست بر سر امام حسین نا 
قرار دادند سپس نه نفر از فرزندان حسین ا یکی پس از دیگری خواهند بود. 


آنان هستند که خداوند در این کلامش قصد کرده: «اطیعوا الله و طیعُوا الوَسُول و 
آولی She SII‏ یعنی: «خدا را اطاعت كنيد واز پيامبر Be‏ و اولی الامر خود اطاعت 
نمایید). 


سپس پیامبر هر ایه‌ای که دوبان اتمه نار شاه ly Sp‏ ارت gage‏ دا 


تفسیر رویای پیامبر #5 دربارة غاصبین 
سلمان و مقداد ماندیم. فاطمه و حسن و حسین هم ماندند و همسران و دختران 
ol‏ حضرت جز فاطمه بر خحاستند. 


ls‏ و le syed‏ سه نفر را با نه GG Saal jl‏ از ال ابوشفیان و نی 
هفت نفر از اولاد حکم بن ابی‌العاص بن اميه از جملۀ آنانند- را دیدم که eral‏ را به 
قهقری و عقب برمی‌گرداندند». 


۱ سوره‌نساء: ای .۵٩‏ 

۲. این اتمام حجت با حضور ابوبکر و عمر و عثمان و برای OUT‏ بوده است. جای تأسف است که راوی 
به غتران اختصار همه SU‏ که نامر BE‏ دربا Sod gad Bahan tlt‏ کر نکرده ات تاارلسان شود 
ol‏ حضرت به یادگار بماند. 

۲ راو ات GAS‏ 


۶۶۴ / اسرار آل محمد Be‏ 


پیشگویی امیرالمومنین از جنایات زیاد 

امیرالمومنین :این سخنان را می‌فرمود در حالی که خانة زیاد مملو از اصحاب 
ely‏ ت بود! 

سپس حضرت رو به آنان کرد و فرمود: آنچه شنیدید کتمان کنید مگر از کسی که 
طالب هدایت باشد. ای زياد دربارة شیعیانم بعد از من از خدا بترس! 


سلیم می‌گوید: وقتی حضرت از نزد زياد بیرون آمد رو به‌ما کرد فرمود: «به زودی 
as gles‏ او رابه عنوان برادر خود ادعا می‌کند " و او شیعیانم را می‌کشد. خدا او را لعنت 
MAS‏ 


و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و مه و و و مه و و مه و و و و اه و و و و و و و اه و و و و و وا 


روایت ازکتاب سلیم: 
CLI J‏ الهداة: ج ۲ ص 2٩‏ 


۱ ح» خ ل: «معاویه به زودی او را دعوت می‌کند و او قبول می‌کند و شیعيانم را می‌کشد. لعنت خدا براو 
باد». و منظور از برادری معاویه همان است که چون زياد به عنوان ولد الزنا معروف بود معاویه برای 
جلب خاطر او ادعا کرد زیاد پسر ابوسفیان و برادر حودش است که تفصیل آن در حدیث ۲۳ گذشت. 


۶۸ 


عقاید ابراهیم بن یزید نخعی هنحام وفات و اقرار او به انمه 2. 


عقاید ابراهیم بن یزید نخعی ' هنگام وفات و اقرار او به ائمه ند 
در کتاب سلیم از اعمش از خیثمه نقل کرده " که گفت: 


هنگامی که ابراهیم نخعی در حال وفات بود به من گفت: «مرا به خود نزديك کن». 
من هم چنین کردم. گفت: «شهادت می دهم که خدایی > ail‏ نیست. یکی است و شریکی 
ندارد. و شهادت می دهم که محمّد ت: prolly‏ خداست و اینکه علی بن ابی طالب صلوات الله 
عليه Tey‏ محمد است. و حسن وصی علی. و حسین وصىَ حسن. و على بن‌الحسين 
فخ اه 


۴ 2 : ; ۱ A x Z 
راوی می‌گوید: سپس ابراهیم نخعی از هوش رفت و افتاد. کفتم: «هی هی»! او به‎ 
هوش آمد و گفت: غیر تو هم آن سخنان مرا شنید؟! گفتم: نه. گفت: بر همین عقیده‎ 


ee - 0 1 sis 
زنده‌ام و بر همین می‌میرم و علقمه و اسود نیز همین عقیده را داشتند. و هر کس بر‎ 


۱ . ابراهیم نخعی ابوعمران ابراهیم بن یزید بن اسود از dbl‏ مذحح است که در سال ۹۶ در کوفه وفات 
adh‏ است. علقمه و اسود هم که در این حدیث مذکورند عمو و دایی او هستند. 

۲. عبارت در نسخه‌ها چنین است. ولی ظاهرا این حدیت از روایات Obl‏ بن ol‏ عیاش به نقل از اعمش 
است که در GES‏ سلیم آورده است. 

۳. ابراهیم OLLI‏ را تا زمان خود ذ کر کرده است. 

۴ هئ هئ » به Ol pe‏ بیدار کردن اوست که از هوش رفته بود. 

۵. علقمة بن قیس بن عبدالله در زمان پیامبر BE‏ بدنیا آمد و در سال ۶۲یا ۷۳ در کوفه از دنیا رفت. و ظاهراً 
همان کسی است که در صفیّن حاضر بود و شمشیرش را غرق در خون می‌کرد و در جنگ مجروح شد و 
یک پایش معیوب گردید. او در دینش فقیه و از قرانت کنندگان قران بود. او از افراد مورد اعتماد 
امیرالمؤمنین Eb‏ و از بزرگان تابعین و رژسای آنان و زاهدانشان به شمار می‌آمد. 
اسود بن زياد نخعی نیز از اصحاب امی المومنین :ا بود که در سال ۷۴ در گذشت. 


EP‏ اسرار آل محمد با 


Asks o Lac cpl‏ جیزی از عقاید د رست دارو" 


و هو اه و و و و و 2 Pe‏ 


روایت ازکتاب سلیم: 
.١‏ اثبات الهداة: ج ص 2۶۶۱ ۸۵۱. 


۱. منظور از این حدیث این است که سه نفر مذکور در آن که از بزرگان علمای اسلام به شمار می‌آیند با 
اينکه در ظاهر ولایت اهل بیت 22 را مدعی نبودند Jy‏ عقيده قلبی‌شان که هنگام مرگ بروز داده‌اند 


چنین بوده al‏ 


۶۹ 


ساعات آخر عمر امیرالمومنین ا وصیّت امیرالمومنین اباو 
شاهدان. معرفی ان مه 2 و سیردن ودایع امامت. کلام 
امیرالمومنین ن دربارة ابن ملجم. 

متن وصیتنامة امیرالموّمنین د تقوی اسلام» اتحاد بر حق» اصلاح. 
abe‏ رحم. ايتام» قرآن همسایگان. حج و SS‏ زکات روزه فقراء 
جهاد فرزندان پیامبر ب واصحاب آن حضرت. زنان» امر به 
E‏ 


وصىت (pss gall no!‏ + و شاهدان 
٤ - ¥ ١‏ ° و ‌ ۱ 
وصیّت می فر مود حاضر بودم. 
حضرت بر وصیّتش امام حسین او محمّد و همه فرزندانش واهل بیت و رؤساى 
شیعیانش را شاهد گرفت. 


معرفی dail‏ 2# و سپردن 9 دایع امامت 
سپس امیرالمؤمنین TALS‏ و اسلحه را به امام حسن ا سپرد و فرمود: پسرم؛ 


۱ . این حدیث در کتاب «غیبت» شیخ طوسی از امام باقر انقل شده و اول آن چنین است: امام باقر ل 
فرمود: این وصیّت امیرالمومنین یذ است. و این نسخه‌ای از US‏ سلیم بن قیس هلالی است که به ابان 
داده و برایش قرائت کرده است. بان می‌گوید: آن را حدمت امام زین العابدین لیا خواندم و حضرت 
فرمود: سلیم راست گفته است. خدا او را رحمت کند. 

۲ .در OLS‏ کافی و فقیه: lS‏ 


۸ / اسرار آل محمد ا 


پیامبر :به من دستور داده به تو وصیّت کنم و کتاب‌ها و اسلحه‌ام را به تو بسپارم همان 
گونه که پیامبر × به من وصیّت فرمود و کتاب‌ها و اسلحه‌اش رابه من سیرد. 
ان حضرت به من دستور داده تا به تو امر کنم که وقتی مرگت فرا EE EY‏ 
برادرت حسین بسیار. 


سپس حضرت رو به امام حسین تتدکرد و فرمود: پیامبر ی به تو دستور داده که آنها 
زاین پوت ری ودرا ی Met crepes Ie‏ رت ره ات 
الخشین ‏ را که درس SOS‏ بود کر فت و اؤ رانته ورد دنک کیرد و gees‏ 
«پیامبر ‏ به تو دستور داده که آنها را به پسرت محمّد " بسپاری. از قول پیامبر و از قول من 
به او سلام برسان». ۱ 


کلام Gate gall pas!‏ ا دربارة ابن ملجم 

سپس حضرت رو به پسرش امام حسن ی کرد و فرمود: پسرم. تو بعد از من 
صاحب اختیار مردم و صاحب اختیار خون من هستی. اگر بخشیدی حق توست. و 
اگر کشتی یک ضربت به جای یک ضربت ( که او به من زده است) بزن و او را قطعه 


قطعه مکن). 


متن وصیتنامه امیرالمو‌منین ت 
سپس فرمود: بنویس: 


بسم الله الرحمان الرحیم 
این است آنچه علی بن ابی‌طالب به آن وصیّت نموده است: 
.در کتاب فقیه و تهذیب عبارت جنین است: امیرالمومنین EL‏ رو به پسرش امام حسین ليه کرد و فرمود: 
«پیامبر BE‏ به تو دستور می‌دهد که آنها را به پسرت علی بن الحسین بسپاری». سپس رو به امام سجاد ا 
کرد و فرمود: poole‏ ن به تو دستور داده که آنها را به سرت محمد بن علی بسیاری .... 
۲. سنٌ امام سجاد لا هنگام شهادت امیرالممنین 22 دو سال بوده است. 
۳. منظورامام باقر EL‏ است. 


—_ 


وصیّت می‌کند که شهادت می دهد به اینکه خدایی جز الله نیست. یکی است و 
شریکی ندارد. و محمّد by‏ خدا و پیامبر اوست که او را به هدایت و دين حق فرستاده 
تا بر همه ادیان غالب کند اگر چه مشرکین را خوش نیاید. نمازم و عبادتم و زندگی و 
مرگم برای خدای رب العالمین است که شریکی ندارد. به این مطلب دستور داده 
شده‌ام و من از تسلیم شدگانم. 


تقوی. اسلام. اتحاد بر حق. اصلاح 

سپس ای حسن تو را و همه فرزندان و اهل بیتم را و هر کس از مؤمنین را که این 
ot, “as : ۲ . tes : \ and‏ : 3 
سو ید. من از پیامبر BE‏ شنیدم که می‌فرمود: «اصلاح بین افراد بهتر از نماز و رو ره 
بسیار است. و کینه و فساد بین افراد زایل SUES‏ دین است»" و فوّتی جز با کمك 


به فامیل خود توجه کنید و با آنها ارتباط داشته باشید, تا خداوند حساب را بر شما 
آسان کند. 


خدا را خدا را دربارة ايتام در نظر بگیرید. دهان آنان را تغییر ندهید "و آن عده از 


۱. در OLS‏ فقیه دراینجا اضافه شده: «و اذ گروا Bs‏ له عَیْک لا کم آغداء KF 55 IG‏ یعنی نعمت 
خدا را به یاد بیاورید آن هنگام که دشمن بودید و خداوند بین قلوب شما را الفت داد. ۱ 
۲ .415 «حالقه» به معنای تراشنده است که زایل کننده معنی شده است. عبارت در US‏ کافی (ج ۷) چنین 
است: از بین برنده و زایل کننده دین فساد بین افراد است. 

۳ یعنی غذای آنان در اثر بی‌سرپرستی تغیبر نکند و غذای پست‌تر نشود. در کاب کافی (ج ۷) و تهذیب 
عبارت چنین است: دهان انان یک روز خالی و یک روز پر نباشد. و در OLS‏ فقیه چنین است: صدایشان 
بعد شود 


۶۷۰ / اسرار آل محمد pany‏ 


واجب می‌کند همان طور که به خو رندۀ مال یتیم آتش را واجب می‌نماید». 

خدا را خدا رادربارۀ قرآن در نظر بگیرید. در عمل Ola‏ دیگران از شما سبقت 
نکن بل 

خدا را خدا را دربارة همسایگانتان در نظر بگیرید. که پیامبر # د oy Ly‏ آنان سفارش 
کف شتا 


Geo‏ نمار. زکات. روزه. فقهاء. جهاد 

خدا را خدا را دربارة خانة پروردگارتان در نظر بگیرید. تا زنده هستید از شما خالی 
ا Ss‏ انم دا رک ود ا شما مولت دادو نمی شود وکرو وی که 
قاصد بیت الله با آن بر می‌گردد آن است که گناهان گذشته او آمرزیده می‌شود. 

خدا را خدا را در نظر sy byob XS‏ نماز که بهترین عمل و ستون دین شماست. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید > SL‏ زکات. که غضب پروردگارتان را خاموش 
می‌کند. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربا رة هاه رمضان, که روز آن سپری از آتش است. 

خدا را خدا را در نظر بگیرید دربارۂ فقرا و بیچارگان با آنان در زندگی خود شریک 
شوید. 


خدا را خدا را در نظر بگیرید دربارۀ جهاد در راه او با اموال و جان‌هایتان. در راه 
خدا دو نفر alge‏ می‌کنند: امام هدایت. و مطیع او که به هدایت او اقتدا می‌کند. 


۱ درکتاب فقیه: خدا و پیامبرش به دربارة آنان وصیّت کرده‌اند. 


خدا را خدا را در نظر بگیرید Bb p>‏ فرزندان پیامبرتان." در بین شما مورد ظلم 
قرار نگیرند در Se‏ که قدرت بر دفاع از آنان داشته ناشن 


خدا را خدا را در نظر بگیرید درباره آن دسته از اصحاب پیامبرتان که بدعتی ایجاد 
نکرده‌اند و بدعت‌گذاری را پناه نداده‌اند. پیامبر # درباره آنان سفارش کرده. و 
بدعت‌گذار از آنان و از غیرآنان و oly‏ دهندة بدعتگزار را لعنت کرده است. 


زنان. امر به معروف. دیکی به یکدیکر 

خدا را خدا را دربارة زنان و غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید. در oly‏ خدا از ملامت 
سرزنش کننده‌ای نترسید تا خدا شما را کفایت کند ‏ و با مردم سخن نیک بگویید 
همان طور که lis‏ به شما دستور داده است. 


امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. تا در نتیجه خداوند امور را به‌دست 
styl‏ یا ووو کول RSA AE‏ 


پسرانم» بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نیکی نسبت به یکدیگر. از نفاق و قطع 
ارتباط و قهر با یکدیگر و تفرقه بپرهيزید. درنیکی و تقوی یکدیگر را کمک کنید و بر 
گناه و دشمنی. یکدیگر را یاری ندهید. تقوای خدا را پیشه کنید که عذاب خداوند 


Rupr fe lope Oe" 


١‏ . «ج» خ ل: «ذمة پیامبرتان». در این صورت منظور اهل ذمه می‌شوند که تحت حمایت کشور اسلام هستند. 

۲. در کافی (ج ۷) عبارت چنین است: خدا را خدا را دربارةٌ زنان و غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید. زیرا 
اخرین کلامی که پیامبرتان فرمود این بود که: «شما را دربارة دو ضعیف سفارش می‌کنم: زنان و غلامان و 
کنیزانتان. نمان نمان نماز. در راه خدا از ملامت سرزنش کننده‌ای نترسید. خداوند شمارا از شر انان که 
شما را اذیت می‌کنند و بر شما ظلم می‌کنند کفایت می‌کند. 


2 / اسرار آل محمد Pow‏ 


خداحافظی امىرالمۇ منین ‏ 
داو ند I‏ پیت را حفط کت وساشیرتان را در شار شتا Le‏ اند مار 


سپس امیرالمژمنین ا همچنان Yo‏ اله الا (al‏ می‌فرمود تااز دنیا رفت. و این در 
اولین شب از دهذ آخر ماه رمضان یعنی شب بیست و یکم شب جمعه از سال چهلم 


هجرت بود. 


روایت ازکتاب سلیم: 

. اثبات الهداة: ج ۱ص 2۶۶۱ NOY‏ 
روایت با سند به سلیم: 

۱ کافی: ج ۱ ص 7۲۹۷ ۱. 

۲ من لا یحضره الفقیه: ج ۴ ص ۱۳۹ح ۴۸۴. 

Te ۳‏ ۹ص ۱۷۶ح 1۴" 

۴ غیبت شیخ طوسی: ص ۱۱۷. 

۵ اعلام الوری طبرسی ص ۲۰۷. 

۶. الدر النظیم به نقل مقدمة کتاب سلیم. 
روایت از غیر سلیم: 

۱ کافی: ج ۱ ص ۲۹۸ح ۵. 

۲. کافی: ج ۷ص ۵۱. 

۳ نهج‌البلاغة: ص ۴۲۱ نامة ۴۷. 


۲ در کتاب غیبت: (بر شما سلام و رحمت خدا را می رسانم». البته این عبارت به معنای خداحافظی است. 


۷۰ 
حق را تشخیص نمی‌دهد. ناصبی مشر ك و کافر است. 


کمترین اعنقاد یک مومن 
سلیم می‌گوید: به امیرالممنین 4 عرض کردم: یا امیرالممنین. آن مسئله‌ای که 
حتماً باید معتقد بود چیست. و آن مسئله‌ای که اگر به آن معتقد شدم شك در غیرآن 


حضرت فرمود: هر کس شهادت دهد به اينکه خدایی جز atl‏ نیست و یکی است و 
شریکی ندارد. و اینکه محمّد بنده خدا و پیامبر اوست. و به آنچه خدا SIU‏ کرده و بر 
بپا داشتن نماز و پرداختن زکات و روزه ماه رمضان و حج خانة خدا و ولایت مااهل 
بیت و برائت از دشمنانمان اقرار کند. و از هر مست کننده‌ای اجتناب AS‏ 


ولایت و برائت اجمالی و تفصیلی 
عرض کردم: فدایت گردم. اقرار به آنچه از جانب شما آمده اجمالاً باشد Joly Ly‏ 
تفسیر شده باشد؟ فرمود: نف بلکه احمالاً کافی Real‏ 


عرض کردم: فدایت گرد مست کننده چیست؟ فرمود: هر نوشیدنی که وقتی 
خورندة آن زیاد بنوشد مست می‌شود. یک جرعه بلکه یک قطره از آن هم حرام است. 
عرض کردم: فدایت گردم. آنچه فرمودی روشن شد مگر مسئلة ولایت. ایا همه 
بنی هاشم را شامل می‌شود یا مخصوص فقهاء و علمای شمااست؟ و دیگر مسئلة 
برائت از دشمنانتان. باید از کسانی که با همه شما دشمنی می‌کنند برائت اظهار کنیم يا 


حتی اگر کسی با یک نفر از شما دشمنی کند باید از او برائت حست؟ 


حضرت فرمود: ای برادر هلالی '. سؤال کردی جوابش را بفهم. اگر ولایت ما اهل 
بیت رااجمالاً بپذیری و از دشمنان مااحمالاً راتت بجوئی برایت کافی است. اگر خداوند 
امامان از ما که اوصیاء و علماء و فقهاء هستند را به توشناسانید. تو هم آنان راشناختی و 
به اطاعت OUI‏ اقرار کردی و از OUT‏ اطاعت نمودی. در این صورت مژمن به خداوند و از 


اهل بهشت هستی. اینان افرادی هستند که بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 


کسی که ga‏ را تشخص نمی‌دهد 

اگر به یگانگی خدا معتقد شدی و شهادت دادی که محمّد رسول خداست. و قبول 
کردی مسائلی را که بین همۀ اهل قبله در ان اختلافی نیست و اتفاق دارند که خداوند 
به آنها امر کرده یا از آن نهی نموده است. و مسئلۀ امامت و وصیّت و علم و فقه برایت 
مشکل شد و علم Ol‏ را به خدا واگذار کردی. با اهل بیت دشمنی نکردی و از انان 
مسائلی که نمی‌دانی fale‏ حساب می‌شوی و از آنجه اهل فضیلت و ولایت به آنان 
هدایت یافته‌اند گمراه هستی. مشیّت خداوند دربارة تو جاری خواهد بود: اگر تو را 


ناصبی مشرک و کافر است 
اما کسی که عداوت ما را معتقد است و با ما دشمنی می‌کند. مشرک و کافر و دشمن 


هستند. 


مستدر کات احادیث سلیم 


دراین بخش ۲٩۹‏ حدیث ذ کر می شود که در کتب 
حدیث از سلیم بن فیس نقل شده و در 
نسخه‌های موجود کتاب سلیم وجود ندارد. و 
به احتمال قوی این احادیث جزئی از کتاب او 
به حساب می‌آید چون آنچه از سلیم نقل شده 
از کات او سوده است:د کر این ابجادیت 
کاملی از Ol‏ است که شامل همه روایات منقول 





۷۱ 


نشناختن امام یعنی مرگ جاهلیت. معنای معرفت نداشتن به امام. 


نشناختن امام یعنی مرگ جاهلیّت 

سلیم می‌گوید: از سلمان و ابوذر و مقداد که رحمت خدا بر آنان باد. حدیثی از 
قول پیامبر BE‏ شنیدم که فرمود: «هرکس بمیرد در حالی که امامی نداشته باشد به مرگ 
حاهلیت از Loo‏ رفته است). 


معنای معرفت نداشتن به امام 


سلمان عرض کرد: یا رسول ال شما فرمودی: «هر کس بمیرد و امامی نداشته 
باشد ‏ به مرگ جاهلیّت مرده است»» یا رسول الله این امام کیست؟ 


تا سل be‏ پم by ees Sl ele eels‏ اشد Nig‏ 
دشمنی کند مشرك است. و اگر نسبت به او حاهل باشد ولی با او دشمنی نکند و با دشمن 


او هم دوستی نکند چنین کسی جاهل است ولی مشرك نیست. 


۲. در کتاب بحار الانوار: هکس از امَتم بمیرد در حالی که امامی از آنان نداشته باشد. این مرگ جاهلیّت 


ات 


Ke اسرار آل محمد‎ / ¥VA 


روایت با سند به سلیم: 
۱. کمال الدین: ص 7۴۱۳ NO‏ 
روایت از غیر سلیم: 
۱. بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۸۱ح ۱۸ از عیون 
الاخبار. 
۲. کنزالفوائد کراجکی: ص NOV‏ 
۳ مجمع الزوائد هیثمی: ج ۵ص ۲۲۴. 


۷۲ 


دستور BE pole‏ به تکلم امیرالمومنین ا با خورشید. تکلم 
امیرالمومنین یذ با خورشید در حضور ابوبکر و عمر و صحابه» تعخب 
و بیهوشی حاضران از تگلم خورشید. تفسیر گفتار خورشید با 


دستور پیامبر ie‏ به تکلم امیرالمومنین :+ با خورشید 
سلیم می‌گوید: از ابوذر شنیدم که می‌گفت: 
آقایم محمّد BE‏ را دیدم که شبی به امیرالمومنین ا فرمود: فردا به کوه‌های بقیع 
برو و بر مکان بلندی از زمین بایست. وقتی خورشید طلوع کرد بر OF‏ سلام کن. 
خداوند تعالی به او دستور داده به تو با صفاتی که داری جواب دهد. 


تكلم امیرالمژمنین :: با خورشید در حضور Sagal‏ و عمر و صحابه 
فردا امیرالممنین ا بیرون آمد در حالی که ابوبکر و عمر و عده‌ای از مهاجرین 
و انصارهمراه آن حضرت بودند. تا به بقیع رسیدند و بر حضرت مکان بلندی از زمین 
ایستاد. همینکه خورشید طلوع کرد حضرت فرمود: «سلام بر تو ای خلق جدید خدا 
که مطیع او هستی». 
صدایی از آسمان شنیدند و جواب گوینده‌ای را که می‌گفت: «سلام بر تو ای اوّل 


و ای آخر, و ای ظاهر. و ای باطن. و ای کسی که به هر چیزی عالم هستی»! 


تعجب و بیهوشی حاضران از تکلم خورشید 
وقتی ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار سخن حورشید را شنیدند از هوش 
رفتند. آنان بعد از چند ساعت بهوش آمدند در حالی که امیرالمومنین داز آن مکان 


رفته بودا 


همگی خود را به حضو ر پیامبر 2 رسانیدند و عرض کردند: شما می‌گویی علی 
بشری مثل ما است. خورشید او را با سخنانی مخاطب قرار داد که خداوند خود را با آن 
مخاطب فرار داده است!! 


تفسیر گفتار آفتاب با Saha Gall pal‏ 

پیامبر Be‏ فرمود: از او چه شنیدید؟ گفتند: از خورشید شنیدیم که می‌گفت: «سلام 
بر تو ای اوّل»! فرمود: راست گفته است. او اون کسی است که dy‏ من ایمان آورده است. 

گفتند: از خورشید شنیدم که می‌گفت: «ای آخره! فرمود: راست گفته است. او 
آحرین کسی‌است که با من تجدید دیدار می‌کند.او مرا غسل و کفن می‌کند و مرا داخحل 
قبرم می‌نماید. 

گفتند: از خورشید شنیدیم که می‌گفت: «ای ظاهر»! فرمود: راست گفته است. 
همه علم من برای او ظاهر شده است. 

گفتند: از خورشید شنیدیم که می‌گفت: «ای باطن»! فرمود: راست گفته است. 


همه اسرارم در باطن اوست. ' 


گفتند:از خورشید شنیدیم که می‌گفت: «ای کسی که به هر چیزی عالم هستی! 
همه بر خاستند و گفتند: «محمّد ما را در ظلمت انداخت»!! و بعد از درب مسجد 


بیرون رفتند. 


حدیث هفتاد و دو , ۶۸۱ 


روایت با سند به سلیم: 
.١‏ عیون المعجزات ص ۴. 
روایت ازغیر سلیم: 
۱. فضائل شاذان: ص FY‏ 
۲. بحار الانوار: ج ۴۱ ص NAV‏ 
۳. مدينة المعاجز: ص YY‏ 
۴ تفسیر برهان: ج ۴ ص ۲۸۷. 
۵ ارشاد القلوب دیلمی:ج pak‏ ۶۲ 
۶ الهداية الکبری (نسخه خطی): ص MV‏ 
۷. فرائد السمطین: باب YA‏ 
۸ مناقب خوارزمی: ص ۶۸. 
A‏ ینابیع المودة: ص AF:‏ 


۳۳ 


قابدة محمّت ga) | ol‏ منمن .تب منز لت محنین على انزد پر وردکار. 


ould‏ محیّت امىرالمۇمنین ن 
سلیم از عبدالله بن عباس نقل می‌کند: مردی خدمت پیامبر Be‏ آمد و عرض کرد: آیا 
محبّت علی برای من نفعی دارد؟! فرمود: وای بر تو! هر کس او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته. و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته و هرکس خدا را 


دوست بد ارد غدا ایر اعات نم کید 


منزلت محبّین علی :نزد پروردگار 
آن مرد عرض کرد: درباره فضیلت محبّت على ابه من خبر بده. فرمود: به زودی 
دراین باره از پروردگارم سوال می‌کنم. 


همان وقت جبرئیل نازل شد. و حضرت از او سوال کرد و سخن آن مرد را برای او 
گفت. جبرئیل عرض کرد: «به زودی در این باره از پرو ردگار سوال می‌کنم». و بالا 


رفت. 

خداوند به او وحی فرستاد: به محمّد انتخاب شده‌ام از من سلام برسان و به او بگو: 
«تو نسبت به من همان گونه هستی که من خواسته‌ام و على نسبت به تو همان گونه 
است که تو نسبت به من هستی» و محبّین علی نسبت به من همان گونه هستند که على 
نسبت به تو است». 


راوی می‌گوید: این حدیث دنباله دارد" و در آن آمده که سؤال کننده ابوذر بوده 


ای 


Pe ee em nse Goon 


روایت با سند به سلیم: 
الجواهر السنیه شيخ حر عاملی: ص ۳۰۳. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. کنزالفواند کراجکی به نقل از مائة سنقبه 
ابن شاذان به نقل الجواهر السئية: ص ۳۰۲. 


۷۴ 


le‏ اسبق سابقین و اقرب مقربین 


علی.:: اسبق سابقین و اقرب مقربین 

سلیم از امام حسن مجتبی :از پد رش امیرالمژمنین fare:‏ می‌کند که دربارة کلام 
حداوند عزوجل و الا مون السابقون ولیک ال وة «سابقان. سابقانند. آنان 
مقر AGL‏ فر مود: 


«من اسبق سایفین به سو ی خداوند و بیامبرش. 3 افرب مقربین بدرگاه خدا و رسولش 


1 


روایت با سند به سلیم: 
۱. تاویل الایات الظاهرة نجفی: ج ۲ص ۶۴۲ح ۴. 
۲ کنزالفوائد کراجکی (نسخۀ خطی): ص ۳۶۹. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. علامۂ امینی در OES‏ الغدیر: ج ص ۳۰۶ 


۱ سورة واقعه: آیه‌های ۱۰ و NV‏ 


۷۵ 


ele‏ مهم ابوذر در ایام حج درباره اهل ست لب موّاخذه ابوذر تو سط 
عنمان و دفاع امیرالمومنین EL‏ و مقداد. 


age play‏ ابوذر در اتام E>‏ دربارة اهل بیت #د 

سلیم می‌گوید: در ايام حج که من وحَنّش بن معتمر در مکه بودیم» ابوذر برخاست 
و dale‏ در کعبه را گرفت و با بلندترین صدایش ندا کرد: 

ای مردم» هر کس مرا می‌شناسد که می‌شناسد. و هر کس مرا نمی شناسد من جندب 
بن جناده هستم. من ابوذرم. 


ای مردم. من از پیامبر تان شنیدم که می‌فرمود: «مَثل اهل‌بیتم درمیان امتم مثل کشتی 
نوح در میان قومش است. هر کس سوار کشتی شد نجات CHL‏ و هرکس آن را رها کرد 
غرق شد . و fi‏ اهل بیتم JE‏ باب حطه است»." 


ای مردم من از OG ple‏ شنیدم که می‌فرمود: «(من درمیان شما دو جیزبافی 
گذاشتم مادامی که به آن دو تمسشک ALS‏ هرگز گمراه نمی‌شوید: کتاب خداو اهل بیتم...) 


[0 ie 


مواخذه ابوذر توسط عنمان و دفاع gall sol‏ مندن Xt‏ و مقداد 
وقتی ابوذر به مدینه Jal‏ عثمان سراغ او فرستاد و گفت: «چه باعث شد که این 
برنامه راد رایام حح بپا کردی؟ گفت:پیمانی بود که پیامبر LE‏ من عهد کرده بود و به من 


امر فرموده بود. 


۱ . درکتاب بحار الانوار: هر کس از کشتی عقب بماند غرق می‌شود. 
۲. باب حطه در از سرآغاز OLS‏ بیان شد. 


عثمان گفت: جه کسی به این مطلب شهادت می دهد ؟ امیرالمومنین :و ممداد 


برخاستند و شهادت دادند. و بعد سه نفری به راه افتادند. 


Ole‏ کف ان مر دو دو ر فقن گان ی کش می هیا 


۱. احتجاج طبرسی: ج ۱ ص ۲۲۸. 
۲. نزهة الکرام: ص ۵۵۵. 

روایت از غیر سلیم: 
۶ امالی شیخ طوسی: ج ۲ ص ۲۴۷. 
٩‏ طرائف: ص ۲ 
Ne‏ تذکرة الخواص: ص ۲۲۳ 


۳۶ 


دلیل بر حقانیت او نیست. ا گر امت با امام حق بیعت می‌کردند. امّت 
امام حق را عمداً رهاکردند. ريشة صلح امام حسن لئ عذر الهی. مردم 


بهتر ین رااز دست دادند. 


ad ۰‏ امام : ° 6 حدر x.‏ هنکام صلح با معاویه 


سلیم می‌گوید: امام حسن ا هنگامی که با معاویه اجتماع نمود. بر فراز منبر ایستاد 
و حمد و ثنای الهی بجا اورد و فرمود: 


صلح با معاویه دلیل بر حقانیت او نیست 
ای مردم. معاویه گمان می‌کند من او را برای خلافت سزاوار دانستم و خود را برای 
آن اهل ندانستم. و معاویه دروغ می‌گوید. من اختیارم بر مردم از خودشان طبق کتاب 


خدا و سنت پیامبرش پیشتر است. 


اکر امت با امام حق بیعت می‌کردند 

به خداوند قسم یاد می‌کنم اگر مردم با من بیعت می‌کردند و مرا اطاعت می‌کردند 
و مرایاری می‌نمودند آسمان قطرات بارانش را و زمین برکتش را به آنان ارزانی 
می‌داشت. و تو ای معاویه در خلافت طمع نمی‌کردی. 


اچ ل: شماها ای معاویه -در خلافت طمع نمی‌کر دید. 


Be اسرار آل محمد‎ / FAA 
امت امام حق را عمداً رها کردند‎ 

این در حالی است که پیامبر ت فرموده: «هیچگاه امّتی امر خود رابه کسی 
نمی‌سپارند که در بین OU!‏ عالم‌تر از او باشد مگر آنکه OLE IS‏ همچنان رو به پایین 
می رود تا آنجا که به دین گوساله یرستان برسند! 


بنیاسرائیل هارون را رها کردند و به گوساله رو آوردند در Se‏ که می‌دانستند 
هارون خلیفه موسی است. این امت هم علی را رها کردند در حالی که از پیامبر Be‏ 
شنیده بودند که به علی tet‏ می‌فرمود: «تو نسبت به من به منزلۀ هارون نسبت به موسی 
هستی جز نبؤت» که پیامبری بعد از من نیست». 


ريشة صلح امام حسن : عذر الهی 

پیامبر :از شر قوم خود فرار کرد در حالی که آنان را به حدا دعوت می‌کرد تا آنجا 
که به غار فرار کرد. اگر Ul‏ حضرت یارانی بر علیه آنان می‌یافت فرار نمی‌کرد. ای 
معاویه من هم اگر یارانی پیدا می‌کردم با تو بیعت نمی‌کردم. 
قرارداد هنگامی که از قومش فرار کرد و یارانی بر علیه آنان نیافت. من و پدرم نیز از 
طرف خداوند در وسعت هستیم زمانی که امّت ما را رها کردند و با غیر ما بیعت کردند 
و ما یارانی نيافتیم. 

اینها سنت ها و مَثل‌هاست که یکی پس از دیگری می‌آید. 
مردم بهترین را از دست دادند 


ای مردم»اگر ما بین مشرق و مغرب را بگردید مردی از فر زندان پیامبر جز من و 


حدیث هفتاد و شش , ۶۸٩۹‏ 


روایت با سند به سلیم: 
۲. العدد القوية: ص ١۵ح FY‏ 
روایت از غیر سلیم: 


VY 


امام حسین ei‏ پسر امام و برادر امام و پدر امامان 

سلیم از سلمان فارسی نقل می‌کند که گفت: خدمت پیامبر Be‏ وارد شدم. در این 
حال امام حسین ابر زانوی حضرت نشسته بود و حضرت در صورت او با دقت 
می‌کرد و بین دو چشم او را می‌بوسید " و می‌فرمود: 


«تو سید پسر سیّدی . تو امامی و پسر امام و برادر امامی. تو پدرامامانی. تو حجت 
خدا پسر حجت خدا هستی. تو پدر نه حجت خدا از صلب خود هستی که نهمی آنان قائم 


۰ ۳ 
ایشان است». 


روایت با سند به سلیم: 
.١‏ كفاية الاثر: ص ۴۶. 
۲ عیون الاخبار: ج ۱ص ۴۱ح ۱۷ 
۳ کمال الدین: ص ۲۶۲ح ۱۰. 
۴ خصال: باب cy‏ ۳۸ 
۵. المائة منقبة: ص ۱۳۲۴ منقبت DA‏ 


می لیسید. و در کتاب مودة القربی: گونه‌هایش را می‌بوسید. 

oN ON تفای‎ alan 

Mo ددر ادات هي وهای نام‎ erie Sal عار ت ی‎ ae ances ot 
امامان هستی. تو حجت خدا یسر حجت خدایدر حجت‌های خداوند هستی. نه نفر از صلب تو که نهمی‎ 
Seal آنان قات انان‎ 
مودة القربی عبارت چنین است: تو سید پسر سیّد برادر سیّد هستی. تو امام پسر امام برادر امامی‎ OLS در‎ 
تو حجت خدا پسر حجت خدا برادر حجت خدایی, و تو پدر نه حجت خدا هستی که نهمی آنان قائم‎ 
است.‎ OLLI 


حدیث هفتاد و هفت , ۶٩۹۱‏ 


۶ استنصار کراجکی: ص ٩‏ 
۷ مناقب ابن شهراشوب: ج ۴ ص ۷۰ 
۸ منهاج الفاضلین (نسخه خطی): ص ۲۴۲. 
4 مقتل خوارزمی: ج ص ۱۴۵. 
۰. مودة القربی: ص MO‏ 
روایت از غیر سلیم: 
.١‏ كفاية الاثر: ص Ye‏ 
۲ غاية المرام: ص ۴۶و ۶۲۱. 
۳ حلية الابرار: ج ۱ص NY's‏ 
۴ موده القربی: ص NO‏ 
۵ لاقت الم تر جر ۱۳۹ 


VA 


بهشت مشتاق چهار محبوب خداو a gS py‏ علم 
امیرالمومنین Se‏ علم نزد امامان RE‏ تا قیامت. 


بهشت مشتاق چهارمحبوب خدا و رسول 

سلیم می‌گوید: روزی امیرالمومنین خا بعد از بازگشت از جنگ صفین و قبل از 
جنگ نهروان بیرون آمد در حالی که ما در مسجد نشسته بودیم. حضرت نشست و ما 
اطراف او را گرفتیم. مردی عرض کرد: یا امیرالمومنین. دربار؛ اصحابت به ما خبر 


بده. فرمود: بیرس. 


حضرت جریان مفصلی را نقل کرد و سپس فرمود: من از پیامبر BBE‏ شنیدم که ضمن 
سخنی SV gb‏ می‌فر مود: خداوند مرا به دوست داشتن چهار نفر از اصحابم دستور 
داده است و به من خبر داده که آنان را دوست دارد و بهشت مشتاق آنان است. 


پرسیده شد: یا رسول الله OUT‏ کیانند؟ فرمود: «علی بن ابی‌طالب» و سپس سکوت 
کرو کف ا رسول atl‏ آنان کیانند؟ فرمود: «علی» و سپس سوت کر 3 ES,‏ 
& رسول الله آنان کیانند؟ فرمود: علی و سه نفر همراه او. علی امام و راهنما و هدایت 
BES‏ آنان است. منحرف و گمراه نمی‌شوند و بر نمی‌گردند» و روزگار بر آنان طولانی 
نمی‌شود تا قلبشان را قساوت بگيرد. آنان سلمان و ابوذر و مقداد هستند. 


وسعت علم امیرالمومنین # 

سپس جریانی مفصل نقل کرد. بعد پیامبر BE‏ فرمود: «علی را برایم فراخوانید». من 
به طرف حضرت متوجه شدم '» و Ul‏ حضرت هزار باب از علم را که از هر بابی هزار 
باب باز می‌شود به طور سری به من آموخت. 


۱ کلمۀ CSS‏ علیه» یعنی خود را روی آن حضرت انداختم که به صورت فوق ترجمه شده است. در کتاب 


سپس امیرالمومنین رو به ما کرد و فرمود: از من سوال کنید قبل از انکه مرا 
نیابید. قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را خلق کرد. من به تورات از fal‏ تورات 

قسم به آنکه دانه را شکافت و مردم را خلق کرد. هیچ گروهی نیست تا روز قيامت 
که به صد نفر برسد مگر آنکه من رهبر و راهنمای آنان را می‌شناسم. 

از من دربارة فرآن سژال کنید. در قرآن بیان هرچیزی و علم الین آخرین است. قرآن 
برای گوینده‌ای حرفی باقی نگذاشته است. 


ale‏ نزد امامان تا قیامت 
فرمود: «تأویل قرآن را جز خداوند و فرو رفتگان در علم کسی نمی‌داند. آنان یک 
نفر نیستند. پیامبر OUT jhe‏ است. خداوند به او آموخته و آن حضرت هم به من 


Sj ال موس‎ else معا رک ال موشین وال ها رون‎ deel s 


ea IT : . ۰ ۳‏ ۲ 
هستم و علم در نسل ما تا روزی که قیامت بر پا شود خواهد بود. 


0 eesr eee ee reonseererereeneeeneneee 


روایت با سند به سلیم: 
1 تفسیر فرات: ص ۹ 
۲. تأويل الایات الظاهرة: ج ۲ص ۵۵۵ح ۱۰. 


| سوره بقره: aol‏ ۲۴۸. 

۲ در کتاب تفسیر محمد بن عباس این عبارت را اضافه دارد: سپس حضرت این اة Coles,‏ فت منوج 
ler sD‏ كَلمَةٌ TL‏ فى عقبه» یعنی: «آن را سخن باقی در نسل فرار داد». و سپس فرمود: پیامبر RE‏ نسل 
حضرت ابراهیم el‏ و ما اهل بیت نسل حضرت ابراهيم 4ا و نسل حضرت محمد RE‏ هستیم. 


۷۹ 


انتخاب ناشایست مردم به اهل حق ضرر نمی‌زند. مردم نست به اهل 


ست +24 سه گر و هند. 


انتخاب ناشایست مردم به اهل حق ضرر نمی‌زند 

سلیم می‌گوید: از علی :در ماه رمضان -همان ماهی که در آن شهید شد شنیدم در 
حالی که ان حضرت در ميان دو پسرش امام حسن و امام حسین 2 و فر زندان عبداله 
بن جعفر بن ابی‌طالب و شیعیان خاصش بود. می‌فرمود: 

مردم را با آنچه برای خود پسندیده‌اند بحال خود بگذارید. و در دولت دشمنتان 
سکوت را برخود لازم بدانید. چرا که به دست گرفتن دیگری حکومت شما راو نیز 


a: as : ۰ : . ۰ ۹ a. ۰‏ 
دشمن تجاوزگر حسود شما را نابود نمی‌کند و به شما ضر ر نمی رساند. 


مردم نسبت به اهل بیت :< سه گروهند 

مردم سه گروهند: گروهی به نورما روشن هستند ‏ و گروهی به وسیلۀ ما ارتزاق 
می‌کنند. و گروهی به وسیلۀ ما هدایت می‌شوند و به دستور ما اقتدا می‌کنند و اینان کمترین 
گروهند. ULL!‏ شیعیان نجیب و حکیم و عالم و فقیه و بانقوی و با سخاوت هستند. 
خوشابه حال OUI‏ و عاقبت بخیری نصیبشان باد. 


i مه و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و اه و ۵ و و اه و و و اه و و و و و و و‎ secon 


روایت با سند به سلیم: 


.۱۰۴ مختصر البصائر: ص‎ .١ 


۱ عبارت عربی روشن نیست و عین عبارت چنین است: «آلزموا سکم السكوت و دول عدو کم فان 
لمکم ما یل آمرکم و 526 باغ pele‏ 

۲ از آنجا که در آخر حدیث فقط گروه سوم مو رد تایید حضرت هستند ظاهرا معنای این جمله چنین 
می‌شود: گروهی آبروی خود را از نسبت دادن خود به ما کسب می‌کنند. 


Ae 


ائمه 22 شاهدان بر مردم و امت وسط 
سلیم از امیرالمژمنین #انقل می‌کند که فرمود: خداوند تعالی ما را قصد کرده با این 
کلامش: Sch‏ وا شهّداء de‏ الاس و یَکُون الرشول Ste‏ شهیدآ» تا شما بر مردم 
شاهد باشید و پیامبر بر شما شاهد باشد». پیامبر عبر ما شاهد است. و ما شاهدان 
خداوند بر خلقش و حجت او در زمینش هستیم. 
ما هستیم کسانی که خداوند جل اسمه دربارة آنان فرموده است: «و WAS‏ 
Was‏ کم as al‏ ووا گنه شمارا یت وسط قراردادیم»." 
روایت با سند به سلیم: 
. مناقب ابن شهرآشوب: ج ۳ص ۸۷. 
۲. شواهد التنزیل حسکانی: ج ۱ص 7۹۲ AVG‏ 
۳ تأویل OLY‏ الظاهرة: ج ۱ص ۸۱ح ۶۴. 
یرسمه البان و ۶ج ان ۲۲۴ 
۵. كفاية الموحدین: ج ص ۱۴۰و AVA‏ 
۶. احقاق الحق: ج ٠۴‏ ص ۵۵۳. 
روایت ازغیر سلیم: 
۱ تقسیر برهان: ج !ص NOY‏ 


۱ سورة بقره: ایة VEY‏ 

۲.سورة بقره: ایة ۱۴۳. 

۳ احتمالاً در اینجا «وسط» کنایه از واسطه بین خدا و خلق و بیان AT‏ قبل که شاهدان بر مردم تعبیر شده 
است. شاید هم واسطه بین مردم و پیامبر BE‏ باشد کما اینکه از ما بعد ايه معلوم می‌شود که می‌فرماید: 
Le tags Ly Sh‏ النّاس و کون الرسول KLE‏ شهیدآ». در تفسیر برهان: ج ۱ص ۱۵۹ و ۱۶۰ ده 
حدیث نقل کرده که منظور از امت وسط انمه iy‏ هستند. 


۸۱ 


انمه :+ معدن کتاب و حکمت 
سلیم از امیرالمژمنین fas‏ می‌کند که فرمود: 


«ما هستیم که خداوند بین ما رسولی را مبعوث کرد تا ایاتش را برای ما تلاوت کند 
plas yg‏ کات و leas CASS‏ تام 


روایت با سند به سلیم: 
. تأویل الایات الظاهرة: ج ۲ص ۶۹۲ح ۱. 
اک الق اند ی )2 Nis op Ea‏ 
روایت ازغیر سلیم: 
۱. تفسیر برهان: ج ص ۳۲۵ ۴ 


۱ اشاره به ای ۲ از سوره؛ُ جمعه و نیز اية ۴ از سورة آل عمران است که می‌فرماید: aan‏ 54 الله على 
Cas al‏ فبهم رَسولامن آنشسهم یلو عَلَيّْهم SLT‏ و یر ge‏ و SES GAS‏ و MSN‏ ...0: 
رھ تا pr See‏ دبا ابا شاد اون بر 


آنان بخواند و آنان را پاک کند و OLS‏ و حکمت را به آنان بیاموزد». 


AY 


تفسیر ياسين وال یاسین 


تفسیر یاسین و آل یاسین 
سلیم از امیرالمومنین fait‏ می‌کند که فرمود: 
پیامبر Be‏ نام مبارکش «یاسین» است. و ما هستیم کسانی که خداوند می‌فر ماید: 


«سلام علی ال یاسین» «سلام بر خاندان یاسین». 


روایت با سند به سلیم: 
ر هزات خن AY‏ 
۲ تأویل OLY‏ الظاهرة: ج ۲ ص ۴۹۸ح ۱۳. 
۳ تفسیر برهان: ج ۴ص ۳۴ح ۷ 
۴ اللوامع النورانية: ص ۴و ۳۲۳. 
روایت از غیر سلیم: 
|« تفسیر قمی: ص .۵۵٩‏ 
۲. معانی الاخبار: ص 2۱۲۱ ۱و ۲و ۳و ۴و ۵. 
۳ امالی صدوق: ص VAY‏ 


۱ سورة ضافات: ابه ۲۱۲۹ 


Af 


سوال خداوند از ائمه De‏ 


سوال خداوند از ائمه بد 
سلیم از امیرالممنین ا چنین نقل می‌کند: 
“ee , , oh Was‏ و ۱ ۳ 
کلام حداوند عزوجل: HSU Sl gn‏ و لك و سَوف tS Mis‏ . «اين (قرآن) 
برای تو و قومت یاداور است و به زودی سوال می‌شوید». فرمود: ما قوم او هستیم و 


از ما سوال خواهد شد. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. تأویل OLY!‏ الظاهرة: ج ۲ ص OF)‏ 
۲. کنزالفوائد نجفی (نسخه خطی): ص YAY‏ 
۳ اللومع النورانية: ص ۳۷۱. 
۴ تفسیر برهان: ج ۴ص ۱۴۶. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. تفسیر نور الثقلین: ج ۴ص ۶۰۴. 
۲. تفسیر برهان: ج ۴ص AVF‏ 
۳. بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۱۸۷. 


۱ سوره زخحرف: a‏ ۴۴. 


۷۳ 


عذاب شدید در انتظار ظالمین | ل محمد 24. 


عذاب شدید در انتظار ظالمین آل محم به 

سلیم از امیرالمژمنین [asst‏ می‌کند که فرمود: 

کلام حداوند عزو جل:«ما SUT‏ سول فْذُوه و ما نها کم Eb‏ فانتهوا وانقوا اله ان اله 
شدید العقاب» ‏ «آنچه پیامبر ## برای شما آورد بگیرید و آنچه شما را از آن نهی فرمود 
خود داری کنید. و از خدا - دربارة ظلم به آل محمّد Bi‏ - بترسید. که lic‏ خداوند - 


نسبت به کسانی که به ایشان ظلم کنند - شدید است. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. روضه کافی: ص ١ TOM‏ 
۲. تأویل OLY‏ الظاهرةنج ۲ص ۶۷۸ح ۳. 
۳ تفسیر برهان: ج ۴ص ۳۱۶ 
۴ کنزالفوائد نجفی: ص ۳۳۶. 


۱. سوره حشر: یه ۷. 


Ad 


تفسیر «زنده به گور» در قرآن به شهیدان اهل بیت . 


تفسیر «زنده به گور» در قران به شهیدان اهل بیت بد 
ae . -‏ .1 
سلیم بن قیس از ابن عباس نقل می‌کند : 
کلام خداوند تعالی: «وّاذا LAL 855 Fa‏ ۰«هنگامی که دربارة زنده به گور سؤال 


شود». او کسی است که در راه دوستی ما اهل بیت کشته شود. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. تاویل OLY‏ الظاهرة: ج ۲ص ۷۶۶ح ۴. 
۲. کنزالفوائد نجفی (نسخهة خطی): ص ۳۷۲. 
روایت از غیر سلیم: 
۱. تفسیر قمی: ج ۲ ص ۴۰۷. 
۲. کنزالفوائد نجفی (نسخه خحطی): ص ۴۴۴. 
۳ تفسیر فرات: ص WY‏ 
۴ تفسیر نورالثقلین: ج ۵ص OVE‏ 
۵. تأويل الایات الظاهرة: ج ۲ ص VFO‏ 
۶ مجمع البیان طبرسی در تفسیر سوره تکویر. 
۷ بحار الانوار: ج ۲۳ ص ۲۵۶. 


۱ گر چه تصریح به نام امیرالمومنین از اول این حدیث نشده ولی به دو قرینه باید از آن حضرت منقول 
باشد: یکی اینکه در آخر حدیث کلمۀ «مود تنا اهل البیت» است که به معنای «دوستی ما fal‏ بیت» است و 
پنداست که این عیاش از آهل پیت سس و فیک el‏ در طول CS‏ تمس eee NAGS‏ 
معصوم + تقل نکرده است. 


Ar 


| پایه‌های کفر: چهار TOL‏ شعبه‌های فسق. شعبه‌های gt‏ 
شعبه‌های‌شک. شعبه‌های شبهه. 

۲ پایه‌های نفاق: چهار پاية نفاق. شعبه‌های هوای نفس, شعبه‌های 
سازشکاری شعبه‌های غضب. شعبه‌های طمع. ستن‌الهی و توبه به 


درگاه او. 


پایه‌های کفر 


چهار پاية کفر 
سلیم از امیرالممنین مد نقل می‌کند که فرمود : کفر بر چهار پایه بنا شده است: 


فسق و غلو و شک و شبهه. 


شعیه‌های فسق 
فسق بر چهار شعبه است:جفا و کوردلی و غفلت و تجاوزکاری. 
ھر کی جفا کی را کوک مے مرد وغتالمان دنن وا ES‏ یرظن 


می‌دارد و بر گناه بز رگ اصرار می‌و رزد. 


۱ یاداور می‌شود: این حدیث شامل معانی پیچیده و مشکلی است که احتیاج به تفسیر دارد و در حدیت ۸ 
همین کتاب قسمت اوّل این حدیث در پایه‌های ایمان ذ کر شد. در آنجا یادآور شدیم که علامه مجلسی در 
۲. در کتاب تحف العقول: مژمن را کوچک می‌کند. 


هر کسی کوردل باشد یاد خدا را فراموش می‌کند و در پی گمان می رود" و با خالق 
خود به مبارزه برمی خیزد و شیطان بر او الحاح می‌کند و بدون توبه و خضوع و غافل 
شدن از گناه" طلب مغفرت می‌کند. 


هر کس غفلت کند بر نفس خود جنایت کرده و کارش معکوس و منقلب می‌شود و 
گمراهی خود را هدایت می‌پندارد و آرزوها او را فریب می‌دهد. و هنگامی حسرت و 
پشیمانی او را می‌گیرد که وقت آن گذشته و پرده از او برداشته شده و آنچه گمانش را 
نمی کرد برایش ظاهر شده باشد. ۱ 

هر کس از امر خداوند تجاوز کند شک می‌کند. و هر کس شک کند خداوند بر او 
برتری نشان می‌دهد و او را به قدرت خویش ذلیل می‌گرداند و به جلالت خود او را 
کو چک می‌کند. همچنان که به پروردگار کریم خود مغرور شده و در کار خود " افراط 


al نموده‎ 


شعبه‌های glé‏ ؟ 
غلو بر چهار شعبه است: تعمّق و فرو رفتن در نظریّه و منازعه در آن و انحراف و 


Ra ۰ ۸ a ae ۴ 2‏ 6 ~- 5 ۰ 
پیچیده چیزی برایش زیاد نمی‌شود. و فتنه‌ای از او رفع نمی‌شود مگر انکه فتنة 
دیگری او رادر خود فرو می‌برد. و دینش از هم گسیخته می‌شود و در مسئله‌ای بهم 


پیچیده فرو می رود. 


۱. در OLS‏ تحف العقول: احلاقش زشت می‌شود. 
als. ۲‏ «غفلت» در اینجا به صو رت فوق معنی شد. 
۳ در OLS‏ تحف العقول :در زندگی خود. 
ای اک وا عم اف 
۵. معنای تعمق در اینجا کاملاً روشن نیست. معنای متن تاحدی تقریب ذهنی است. 


حدیت هشتاد و شش ۱ ۷۰۳ 


هر کس در نظریّه منازعه و مخاصمه کند. در اثر لجاجت طولانی به احمق بودن 


oe . 
eal en ca 


Y ~‏ 
اید 
من لد 


هر کس لحاجت WS‏ راه‌ها بر او کو ر می‌شود و کارش مو رد اعتراض قرار می‌گیرد و 
بیرون آمدن از آن برایش مشکل می‌شود آنگاه که تابع راه مؤمنان نباشد. 


شعبه‌های شك 

e es cy ۱‏ و هوای نفس و تردّد و تسلیم شدن. "و این همان 
کلام خداوند عزوجل است که می‌فرماید: «فبای آلاء ریک تا تا لاک 
از نعمت‌های پرو ردگارت مجادله می‌کنی». 


هر کس از آنچه نزد اوست وحشت کد به عقب برخواهد گشت. و هر کس در دین 
مجادله US‏ در شک و تردید می‌افتد. و اوّلین از ممنان از او سبقت می‌گیرند و آخرین 
از آنان به او می رسند“ و Glogs‏ شیطان او را زیر پا می‌گذارند. 

هر کس در مقابل هلاکت دنیا و آخرت تسلیم شود بین این دو هلاك می‌شود. و 
هر کی | ات مدا کد از رز ادی ق اس دای ند و ی که از مت 
خلق نکرده است. 


۱ درکتاب تحف العقول: هر کس منازعه و مخاصمه کند سستی بین آنان را قطع می‌کند. و از طول لجاجت 
کارشان به گرفتاری می‌کشد. 

۲. در OLS‏ تحف العقول این جمله را اضافه دارد: و به مستی ضلالت دچار می‌شود. 

۳ خ ل: جدل و ترس از حق و 235 و تسلیم در مقابل جهل و اهل آن. 

¥ سوره نجم: 4:1 ۵۵. 

۵ در OLS‏ تحف العقول عبارت چنین است: هر کس در دینش تردد داشته باشد اولین از او سبقت 
می‌گیرند و آخرین به او می رسند. 

cpl”‏ جمله رامی توان این طور معنی کرد: از برکت یقین است. 


شعیه‌های شیهه 

شبهه بر چهار شعبه است: اعجاب و خوش آمدن از زینت. و فریب دادن نفس. و 
تیه کجروی ها sul py‏ ی دبال 

به این صورت که زینت از دلیل منحرف می‌کند و فریب دادن نفس به شهوت 
می‌اندازد. و کجروی صاحبش را به انحراف عظیمی می‌اندازد. و پوشاندن حق به 


باطل ظلماتی روی هم است. 


و اینها؛ کفر و یایه‌ها و شعبه‌های آن است. 


پایه‌های نفاق 


چهار پاية نفاق 
امیرالممنین Bt‏ فرمود:نفاق برچهار پایه است:هوای‌نفس وسازشکاری وغضب 


وطمع. 


شعیه‌های هوای نفس 
هوای نفس بر چهار شعبه است: ظلم و دشمنی و شهوت و طغیان. 
کسی که ظلم US‏ امو ر پیچیده‌اش زیاد می شود و مردم او را رها می‌کنند و بر عليه او 


oe 


هر کس تجاوز کند مردم از شر او در امان نیستند " و قلب او سلامت نمی ماند و در 


شهوات نمی تواند نفس خود را کنترل کند. 


۱ درکتاب تحف العقول: از کسی که به او اطمینان US‏ خود را در OL‏ نمی‌بیند. 


حدیت هشتاد و شش , ۷۰۵ 


کر ae ۱ IT‏ ۱ 
هر کس نفس خود را در شهوات ملامت نکند در امور خبیث فرو می رود. 
و هر کس طغیان کند عمداً و بدون دلیل گمراه می‌شود. ' 


شعبه‌های سازشکاری 
سازشکاری بر چهار شعبه است: بر مغرور شدن و ارزو و بر حذر بودن و عقب 


انداختن وعده‌ها. 


و این بدان صورت است که بر حذر بودن از حق باز می‌دارده و عقب انداختن و 
عده‌ها موجب تفریط در عمل تا هنگام JE‏ می‌شود و اگر آرزو نبود انسان حساب 
آنچه در آن است را می‌دانست. و اگر انسان حساب آنچه در آن است را می‌دانست 
به طور ناگهانی از وحشت و ترس می‌مُرد. و مغرور شدن باعث کوتاهی انسان در 
عمل می‌شود. " 
شعبه‌های غضب " 

غضب بر چهار شعبه است: تکبر و فخر و غیرت کاذب و تعصب. 

هر کس خود را بالا بگیرد به حق پشت می‌کند. و هر کس فخر کند به فسق و فجور 
مبتلا می‌شود. و هر کس غیرت کاذب نشان دهد بر گناهان اصرار می‌ورزد. و هر کس 
را تعصب بگیرد ظلم می‌کند. و چه بد چیزی است در پل صراط کاری که بین پشت 
کردن به حق و فسق و فجور و اصرار بر گناهان و ظلم باشد. 


شعیه‌های طمع 
طمع چهار شعبه است:خوشحالی و شادی بیش از حد و لجاجت و روی هم 


۱ درکتاب تحف العقول: در حسرت‌ها فرو می رود و در آن شناور می‌شود. 

۲. درکتاب تحف العقول: بدون عذر و دلیل گمراه می‌شود. 

۳. در OLS‏ تحف العقول عبارت چنین است: و مغرور شدن به دنیا و تفریط در آخرت و تفریط در عقب 
انداختن وعده‌ها به کوردلی می‌کشاند. و اگر عمل نبود انسان حساب آنچه در آن است را نمی‌دانست. 

۴. کلمۀ «حفیظه» به دو معنی آمده است: غضب . تعصب در حفاظت جیژی. 


Vc ee 
انباشتن.‎ 


جوسای Jose oy‏ تلد نله تست ادى نیت از جد چب ge‏ 
لجاجت بلایی است برای کسی که او را مجبور به کشیدن بار گناهان کرده است. و 
روی هم انباشتن " لهو و بازی و مشغولیّت است و تبدیل کردن چیز ی‌که پست‌تر 
است به چیزی بهتر می‌باشد. 


و اینها. نفاق و پایه‌ها و شعبه‌های آن است. 


سنن الهی و توبه به درگاه او 

ا مرت کات ای ات ر ای وو GTi qh‏ ابیت ره AS ai‏ 
کرده زیبا خلق کرده است. دو دست او باز و رحمت او هرچیزی را گرفته است و امر 
او ظاهر و نوراو نور دهنده است و برکت او جوشان است و حکمت او نور می‌دهد. 
کتابش شاهد و حجت او غالب و دین او حالص است. سلطان او ظاهر و کلمة او بر 


حق و میزان او از روی عدل است و پیامبران او ابلاغ کرده‌اند. 


خداوند بدی را گناه و گناه را ard‏ و فتنه را آلودگی,قرار داده است. نیکی را 
Coley‏ وا و کته راداوه ات 


هر کس توبه کند هدایت می‌یابد. و هر کس به فتنه بیفتد گمراه می‌شود تا مادام ی که 
به درگاه خدا توبه نکرده و به گناه خود اعتراف Aa eles pas‏ تفه فاد 
شونده بر عليه امر خداوند حرص و طمع نمی‌کند. 


۱ در تحف العقول: تکبر. 

۲. در تحف العقول: تکبر. 

۳. درکتاب تحف العقول: غنيمت. 

۴. در OLS‏ تحف العقول در اینجا اضافه دارد: و نیکی را تصدیق AS‏ 


حدیت هشناد و شش / Ve¥‏ 


الله! الله! چه وسعت دارد آنچه از توبه و رحمت و بشارت و حلم عظیم نزد خداوند 
است. و چه ترسناک است" آنچه از قیدها و جهنْم و بلاهای شدید که نزد خداوند 


ات 


هر کس به اطاعت او دست HL‏ کرامت او را بخود جلب می‌کند. و هر کس در 
معصیت او وارد شود وبال عقاب او را خواهد چشید. و به زودی پشیمان می‌شوند. 


روایت با سند به سلیم: 
۱ کافی: ج ۲ص ۳۹۱ح ۱. 
روایت از غیر سلیم: 
۱ حصال صدوق: باب al‏ ۷۴ 
۲. نهج البلاغة: ص ۴۷۳. 
تا gow‏ ۳۹ 


AY 


علم لازم و علم غیرلازم 
ale‏ لازم و ale‏ غیر لازم 
ی فرمود: 


ای ابوالطفیل, علم دو نوع است: علمی که مردم چاره‌ای جز نظر در آن ندارند که آن 
رنگ اسلام است. و علمی که مردم می توانند به نظر در آن را ترك کنند که آن قدرت 


خداوند عزوجل است.! 


روایت با سند به سلیم: 


—_ 


. این حدیث حامل معنای دقیق و مهّمی است و احتیاج به تفسیر دارد و می‌توان دو نوع علم مذکور آن را 
چنین معنی کرد: اول علومی که با یاد گرفتن آن این دین اسلام که پذیرفته از نظر ظاهر اعتقادی و اخلاقی 
و احکامی جلوه می‌کند که همان دور معارف اسلام است. دوم: علومی که این جهت را ندارد و لذا ترك 
یادگیری ان ple‏ است و ان تفکر در ذات خدا و کیفیت قدرت اوست. 


AA 


ايه و دعا برای آسانی وضع حمل 


آیه و دعا برای آسانی وضع حمل 

سلیم از امیرالممنین #دنقل می‌کند که فرمود: من دو آیه از کتاب مرل خداوند 
می‌شناسم که وقتی وضع حمل زن مشکل شد برایش در پوست آهویی نوشته می‌شود 
و آن را بالای رانش می‌بندد. (و آن این است:) 

«بشم اله و بای لدع العُشر شرا إن مَعَ اسر ES‏ هفت مرتبه. «يا یه لاش انوا 
ربلد LHS‏ شین عَظيم يوم تروتها تذل کل es toys‏ آزضعت و تضغ کل 
ذات حَمْل YS‏ و تری الاس شکاری و ما هُمْ بسکاری و NLS BS‏ اله شدیذه؟ 
یک nope‏ این دو آیه بر ورقه‌ای نوشته می‌شود و بانخی از OLS‏ نتابیده بر ران چپ او 
بسته می‌شود. وقتی فرزندش را بدنیا اورد همان ساعت آن را باز کن و در این کار 

و نیز نوشته می‌شود ‏ «حَئ U5‏ مریم و مریم ONG‏ يا خی اضبط إلى 
الض LI‏ بان bl‏ تعالی». 


و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و ماه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


روایت با سند به سلیم: 


۱ سور انشراح: آیه‌های ۵. 

۲.سورهُحج: آیه‌های ۱و ۲ 

۳. ین دعا یا به ضمیمۀ دو al‏ قبل است یا دعای مستقلی است که برای سختی وضع حمل می‌نویسند. 
ظاهر کلام حضرت این است که این دعا مستقل باشد. 


۸۹ 


بهشت بر فحَاش حرام است 
سلیم از امیرالمؤمنین JO‏ می‌کند که فرمود: پیامبر BE‏ فرمود: خداوند بهشت را 
حرام کرده بر هر فخاش بدگفتار کم حیا که (SL‏ ندارد چه می‌گوید یا چه به او گفته 


می‌شود. 


فخاش لاابالی ولدالزنا یا شرکت شیطان است 
کا ی یی ی کی رسای وتاب شوگ مان در 
به آن حضرت عرض شد: یا رسول الله» آیا در بین مردم هم کسی که شیطان در 
نطفه‌اش شریک باشد وجود دارد؟ پیامبر BE‏ فرمود: آیا قول خداوند عزوجل را 
نمی خوانی: «و شاركهم Ne ag‏ والاولاد» ‏ یعنی: «با آنان در اموال و اولاد شریک 


باش»؟! 
علامت لاابالی 
عرض شد ": آیا در بین مردم هم کسی هست که با کی نداشته باشد چه می‌گوید یا به 


۱ سوره اسراء: ایة ۶۴. 

۲. این عبارت در کتاب کافی و تفسیر عیاشی چنین است: راوی می‌گوید: مردی از فقیهی پرسید: آیا در بین 
مردم کسی هست که مبالاتی نداشته باشد به او چه بگویند؟ او گفت: هر کس متعرض مردم شود و به آنان 
ناسزا بگوید در حالی که می‌داند او را رها نمی‌کنند این همان کسی است که مبالاتی ندارد چه می‌گوید و 
به او چه گفته می‌شود. 


حدیث هشتاد و نه / V\\‏ 


فرمود: بلی» کسی که متعرّض مردم می‌شود و دربارة آنان سخنی می‌گوید در حالی 
که می‌داند مردم او را رها نمی‌کنند» این همان کسی SUAS‏ ندارد چبه می‌گوید و چه به 


او گفته می‌شو د. 


روایت با سند به سلیم: 
۱ کنات زهد حسین بن سعید: ص ۷ح ۲. 
۲. تفسیر عیاشی:ج ۲ ص ۲۹۹ح ۱۰۵. 
۲ کافی: ج Wea‏ چ 8 


4: 


کم سخن گفتن علامت بینش. 


کم سخن گفتن علامت بینش 
پیامبر BE‏ فرمود: «از شناخت دینی شخص آن است که در آنجه برای او فایده‌ای 


ندارد کم سخن بگوید». 


و و و و و واه و و مه و و وم و و و و و و و و مه و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و و و و اه و mw mm‏ و اف 


حدیث نود و یک / ۷۳ 


۹۱ 


بشارت پیامبر BE‏ دربارۂ حضرت مهدی A‏ زندگی در دولت حضرت 
مهدی 3 


بشارت پیامبر 2 دربارۂ حضرت مهدی BL‏ 

سلیم از سلمان فارسی نقل می‌کند که گفت: پیامبر BE‏ چنین فرمود: 

ای مردم آیا شما را به «مهدی» بشارت ندهم؟ گفتند: اری. فرمود: بدانید که خداوند 
تعالی در امَتم سلطانی عادل و امامی Solo‏ مبعوث می‌کند که زمین را از عدل و داد پر 
می‌کند همان طور که از ظلم و جور پر شده باشد. او نهمی از فرزندان پسرم حسین 
است. نام او نام من و کنیه او کنية من است. 


زندگی در دولت حضرت مهدی ا 
۱ ۱ ۶ 1 
بدانید که حیری در زندگانی بعد از او نیست. و انتهای دولت او چهل روز قبل از 


روز قیامت خواهد بود. 


روایت با سند به سلیم: 
۱. كفاية المهتدی فى معرفة المهدی ا ص ۳۰۷ 
به نقل از کتاب «اثبات الرجعه» فضل بن شاذان. 


۲ 


مقام علی ا در آسمان‌ها و زمین. شباهت‌های امیرالمومنین لا به 


مقام علی ا در آسمان‌ها و زمین 
سلیم بن قیس می‌گوید: پیامبر ب فرموده است ": علی در آسمان هفتم مانند آفتاب 
در زمین هنگام روز است. و در آسمان دنیا مانند ماه در زمین هنگام شب است. 
خداوند تعالی به علی غا نصیبی از فضیلت عطا کرده که اگر بر اهل زمین قسمت 
شود همه را در بر می‌گیرد» و به او نصیبی از فهم عطا کرده که اگر بر اهل زمین قسمت 


شود همه را شامل می‌شود. 


شبیاهت‌های gall rol‏ مندن :یه انییا ببد 

نرمی رفتار او به نرمی رفتار حضرت لوط + و اخلاق او به اخلاق حضرت 
یحیی نی و زهد او به زهد حضرت ایوّب + و سخاوت او به سخاوت حضرت 
ابراهیم + و زیبایی او به زیبایی حضرت سلیمان بن Boyle‏ و قوت او به قؤت 
حضرت داود یا شباهت دارد. 


علی رانامی است که بر هرحجاب و پرده‌ای در بهشت نوشته شده است. پر و ردگارم 


به مرن بشارت داده است.. تا آغر نفد بش۱ 


روایت با سند به سلیم: 


۱ در سند این حدیث واسطه بین سلیم و پیامبر BE‏ به‌عنوان اختصار حذف شده است. 


۲ تفای اسف Col‏ که نة a Coke‏ دشت ها ole‏ 


۳ 


سبقت على لا از همة سابقین. فدا کاری امیرالمومنین برای . 
پیامبر BE‏ حلنت خمس و حرمت صدقه بر اهل بیت BB‏ 


سبقت على ا از همة سابقین 
سلیم بن قيس از امام حسن مجتبی JO‏ می‌کند که آن حضرت حمد و ثنای الهی 
low‏ آورد و فرمود: ۱ 


( خداوند می‌فرماید:)" «السَابمَون SGN‏ من المُهاجرین و gla‏ و Spd‏ 
وم با خسان» " «سابقین اول از مهاجرین وانصار و OUT‏ که به نیکی پیرو آنان 
شدند...». همچنانکه سابقین بر کسانی که بعد از ایشانند فضیلت ele‏ دارند 
همان طور علی بن ابی‌طالب 4 به خاطر تقدمش بر همة سابقین فضیلت خاص بر آنان 


دارد. 


فداکاری امیرالمومنین ا برای پیامبر BE‏ 

خداوند می‌فرماید: Glin Alas fy‏ احاح و عمارة decal‏ الحرام كَمَنْ al‏ بل و 
ral‏ م الاجر و Jake‏ فی سّبیل Taal‏ «آیا آب دادن به حاجیان و اا ی مسجد 
ا کی کمن تفا وروت قاس نان ورتم وهی i‏ خدا جهاد کرده قرار 
دادید»؟ de‏ بن ابی‌ طالب Seo‏ پیامبر ت را اجابت کرد و با جان خود او را یاری 


نمود. 


۱ داخل پرانتز در متن عربی وجود ندارد و برای تنظیم مفهوم آورده شده است. ۱ 
۲.سورة توبه: ايه ۱۰۰. 


.۱٩ alias ۳.سوره‎ 


۶ / اسرار آل محمد نج 
فضیلت قرابت و انتساب به پیامبر ai‏ 
سپس عمویش حمزه سیدالشهداء بود. در حالی که افراد بسیاری همراه پیامبر BE‏ 
به‌شهادت رسیده بودند. Sy‏ حمزه به خاطر قرابتش با پیامبر # اقای آنان بود. 
خداوند برای جعفر دو بال قرارداد که با آنها همراه ملائکه در بهشت هر جاکه 
بخواهد پرواز می‌کند. این به خاطر مقام آن دو به قرابتشان با پیامبر BE‏ و منزلتشان 
پیامبر # در بین همه شهدایی که همراه Ul‏ حضرت شهید شدند فقط بر بدن حمزه 
هفتاد نماز خواند. 
و خداوند برای همسران پیامیر به خاطر انتسابشان با پیامبر بل فضیلتی بر 
زنان دیگر قرارداد. 
مگر مسجدی که حضرت ابراهیم اد ر مکه بنا کرده است؛ و این به خاطر انتساب آن 


به پیامبر BE‏ و فضیلت آن حضرت است. 
تعلیم صلوات توسط پیامیر ب 

پیامبر بط صلوات را به مردم ab‏ داد و فرمود: بگویید: الل Je‏ عَلی ks‏ و SN‏ 
محمد کما صلیت عَلى wall‏ و ال راهيم Sil‏ حَميدٌ مجیذٌ». «خدایا بر محمّد و آل 
محمّد درود فزست همان طور که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی» تو حمید 
مجید هستی AM‏ 


حق ما بر هر مسلمانی این است که با هر نمازی بر ما صلوات بفرستد. و این فریضة 


واحبی از حانب خداوند اشت 


حدیث نود و سه , ۷۱۷ 


Colo‏ خمس و حرمت صدقه بر اهل بیت ده 
خداوند غنیمت ' را بر پیامبرش حلال کرده و برای ما نیز حلال کرده است» و 


صدقه‌ها را بر dl‏ حضرت حرام کرده و بر ما نیز حرام کرده است. 


این کرامتی است که خداوند ما را بدان ا کرام فرموده و فضیلتی است که با آن ما را 
فضیلت داده است. 


روایت با سند به سلیم: 

۱. تفسیر فرات: ص ۱۶۹ 7 ۲۱۷. 

۲. شواهد التنزیل: ج ص ۳۳۶ح ۳۴۵ 
روایت ازغیر سلیم: 


شییء فان لله مه و للتشول tg pall GHG‏ و ...»» و حضرت به همین مورد اشاره فرموده‌اند. 


۹۴ 


شهادت اویس و عمار و خزیمه در صفین 


شهادت اویس و عمار و خزیمه در صفین 
سلیم می‌گوید: در میدان جنگ صفین. اویس قرنی را بعد از شهادتش ديدم که 
پیکرش بین پیکرهای عمار و خزيمة بن ثابت افتاده بود. 


onan‏ واه و و واه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و ما و و و و و و اه و و و و و و و او و و و و 


روایت با سند به سلیم: 
تاریخ مدینه دمشق cpl)‏ عساکر): ج ۹ص ۴۵۵. 


۹۵ 


اولین کسی که روز قیامت خدمت پیامبر BE‏ وارد می‌شود 


اولین کسی که روز قیامت خدمت پیامبر 2 وارد می‌شود 


اولین فرد این امت که نزد پیامبرش وارد خواهد شد اولین کسی است که اسلام 
آورده و او علی بن ابی‌طالب + است. و خراب شدن Cs al‏ بته‌وست مردی از 


فرزندان فلانی ای ع ری ب ابن» است. 


۱. منظور از «اين خانه» یا GLE‏ خداست يا BLE‏ نبوت. این اسم رمزی که در متن آمده نیز اشاره به اولین 
خراب کنندگان یکی از این دو خانه است. 
اگر منظور خانۀ خدا باشد چند بار مورد هجوم و تخریب قرار گرفته که اول آنها به دست یزید پس از 
شهادت امام حسین Bh‏ و دیگری به دست حجاج در ماجرای ابن زبیر است. 
و اگر منظور «خانه نبوت» باشد اولین تخریبش به دست اصحاب سقیفه بوده است. جنانکه در احادیث 
OLS‏ سلیم آمده در ماجرای سقیفه ابوبکر و عمر اولین خراب‌کنندگان آنند. آنان به خانة ple‏ و فاطمه Br‏ 
که بیت نبوت و امامت است هجوم آوردند. و ابوبکر از فراز منبر فریاد برآورد که «ا گر علی بیعت نکرد 
خانه را با اهل ان به اتش بکشید»!! و همین ندا را عمر بر در خانه تکرار کرد که: by‏ علی. از خانه برای 
بیعت بیرون بیا و گرنه خانه را با اهل آن به آتش می‌کشیم»! تا آنجا که بر در خانه آتش افروختند و آن را 
سوزاندند و شکستند و بدون اجازه وارد شدند و با ضرب و شتم به اهل خانه هجوم اوردند و بانوی 
بانوان را مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که منجر به شهادت آن حضرت و فرزندش حضرت 
محسن ِا شد و طناب بر گردن صاحب GLE‏ امیرالمومنین لا انداختند و شمشیرهابالای سرش گرفتند 
تا اگر بیعت نکند او را بقتل برسانند. 
این اولین قدم در تخریب بیت نبوت و امامت بود و همچنان ادامه یافت تا منجر به شهادت سید الشهداء 
امام حسین ا شد و خیمه‌های آن حضرت را آتش زدند و اهل خانه را به اسارت بردند. این تخریب در 
طول چهارده فرن همچنان ادامه داشته تا حضرت بقية الله الااعظم عجل الله فرجه از كنار خانه خدا قیام LS‏ 
و از مخربین GLE‏ نبوت انتقام بگیرد. 
امیرالمژمنین ا در قنوت نماز مخربین خانۀ نبوت را لعنت می‌کرد و می‌فرمود: «اللهم العن صنمی 
قریش ... پروردگارا دو بت قریش را لعنت کن ... خدایا بر آنان و یارانشان لعنت فرست که خانة نبوت را 
خراب کردند و در آن را بستند و سقف آن را پایین آوردند و آن را زیر و رو کردند و اهل آن را آواره 
نمودند و یارانشان را متفرق ساختند و کودکانشان را کشتند و منبر او را از وصی او و وارش خالی 
نمودند ... پروردگارا؛ آنان را عذابی فرما که اهل آتش از آن به فزع درآیند». 


۰ اسرار آل محمد چا 


none‏ مه و و و و و و هو و و و و و و و و اه هام و و و مه و و و و و و و و و و و و و و هم و و و نو هو و مه و و 


روایت با سند به سلیم: 
J‏ المثالب (ابن شهر آشوب . خطی): ص FTA‏ 
روایت از غیر سلیم: 


۶ 


سنت و بدعت. احتماع و تفرقه 


سنت و بدعت. اجتماع و تفرقه 
سلیم می‌گوید: ابن‌کوا از امیرالمومنین ند د ربارۂ سنت و بدعت. و اجتماع و تفرقه 
سؤال کرد. 


حضرت فرمود: ای ابن‌کواء سوال را به خاطر سپرده‌ای» به جواب Ol‏ توجه کن: 
به خدا قسم» سنت همان سنت محمد BE‏ است. و بدعت هر چیزی است که از سنت 
پیامبر # فاصله بگیرد. به خدا قسم اجتماع. همراهی با اهل حق است اگر چه کم 
باشند؛ و تفرقه. اجتماع با اهل باطل است اگرچه بسیار باشند. 


روایت با سند به سلیم: 
. کنز العمال: ج ۱ص 2۳۷۸ ۱۶۴۴. 


۷ 


ER‏ یی پیامبر تخ از | odio‏ امت: ابنده بنی‌امیه و بنی‌عباس و 


پیشکویی پیامبر از ایند امت 


سلیم از سلمان چنین نقل می‌کند: آنگاه که بیماری پیامبر HE‏ شدت یافت خدمت 
آن حضرت وارد شدیم. حضرت به مردم فرمود: مرا با اهل بیتم تنها بگذارید. مردم 
برخاستند و من نیز همراه آنان برخاستم. فرمود: ای سلمان. تو بنشین که از ما اهل‌بیت 
ی 


آیندة بنی‌امیه و بنی‌عباس و حکومت اهل‌بیت Re‏ 
آنگاه پیامبر # حمد و تنای الهی بجا آوردند و سپس فرمودند: ای فرزندان 
عبدمناف. خدا را بیرستید و شریکی برای او قائل نشوید. اگر به من اجازهٌ سجده داده 


شود احدی را بر شما مقدم نخواهم داشت. 


من بر فراز همین منبرم دوازده نفر را دیدم که همه از فریش بودند. دو نفر از 
فرزندان ابوشفیان حرب بن امیه و بقیه از فرزندان ابی‌العاص بن امیه. همه اینان 
گمراه و گمراه کننده‌اند. و امت مرا از راه راست وادار به عقبگرد می‌کنند. 


۱ در بعضی روایات تصریح شده که در روز قیامت پیامبر تة در پیشگاه پروردگار به سجده می‌افتد و بعد 
سر برمی‌دارد و خداوند به او اجازه شفاعت می‌دهد. و آنگاه حضرتش شفاعت را آغاز می‌نماید. بنابراین 
«اجازه سجده» در این Cote‏ اشاره به شفاعت است که سبجلده مقدمة آن خواهد بود. 

۲ نظیر این مطلب در حدیث‌های ۰۲۵ ۰۴۲ ۰۶۱ ۶۷ کتاب نیز آمده است. و منظور از این دوازده نفر اول 
ابوبکر و عمر هستند. فرزندان ابوسفیان هم معاویه و یزید هستند. فرزندان ابی‌العاص هم هشت نفرند 
که اول آنان عثمان است و بقیه از بنی‌مروانند. 


حدیت نود و هفت , ۷۲۳ 
سپس پیامبر Be‏ به عباس فرمود: بدان که هلا کت بنی‌امیه به دست فر زندان توست. 
بعد فرمود: دربارۀ عترتم که اهل‌بیت منند از خدا بتر سید که دنیا برای احدی قبل از ما 


سپس پیامبر BE‏ به علی فرمود: دولت حق بهترین دولت‌هاست. بدانید که شما بعد از 
آنان در برابر هر روز دو روز و در برابر هر ماه دو ماه و در برابر هر سال دو سال حکومت ‏ 
خواهید کرد. 


شش نفر لعنت شده در قرآن 

سيس پیامبر oye bE‏ شش نفرند که خداوند در کتابش آنان را لعنت فرموده است: 
کسی که به قرآن چیزی اضافه کند. کسی که مقد رات خداوند را قبول نداشته باشد. 
کسی که نسبت به عترت من آنچه خدا حرام کرده" مراعات نکند. کسی که سنت مرا 
ترک کند. کسی که غنائم مسلمانان را به خود اختصاص دهد. کسی که به زور بر مردم 
مسلط شود تا عزیزان خدا را ذلیل و آنان که خدا ذلیل قرار داده عزیز نماید. 


۱ منظور انست که خداوند اذیت آنان را حرام کرده و هرکس ایشان را اذیت کند مورد لعنت خداوند 


ماه 


۹۸ 


موقعیت شیعه بین مردم 


موقعیت شيعه بین مردم 

سلیم می‌گوید: به امیرالممنین :+ عرض کردم: خاندان من بامن قطع رابطه 
می‌کنند Jy‏ من ارتباطم را با آنان حفظ می‌کنم. و آنان مرا از بخشش‌های خود محروم 
می‌کنند ولی من به آنان عطا می‌کنم. و دربارۀ من سخن ناروا می‌گویند ولی من آنان را 
مورد عفو قرار می‌دهم. و رو در روی من سخن زشت می‌گویند ولی من خودداری 


دنم 


حصرت فرمود: مردم را به یاد دارم که برگی بدون خار بودند. ws‏ امروزه خاری 


هستند که برگی ندارند!' 


عرض کردم: یا امیرالمؤمنین»اکنون چه باید کرد؟ فرمود: خود را هدف تیرهای آنان 
فرار ده برای روزاحتیاجت. ۱ 


بعد فرمود: شیعیان ما سه گروهند: گروهی به ما نیکی می‌کنند. و گروهی به مردم 
نیکی می‌کنند. و گروهی دوستان ما را دوست می‌دارند و با دشمنان ما دشمنی می‌کنند. 
این گروه اولیا و برگزیدگان و حکماو علما هستند. خوشابه حالشان و عاقبتشان نیکو 
باد. 


و اه و و و و و و و و وم و مه و و و و و و nee‏ و و هه و و و و مه و و و و و و و و و و و و هه اه وه ها و و او 


روایت با سند به سلیم: 
اا ا 


۱. همان طور که خود سلیم در سوال توضیح داده منظور تحمل تیرهای زبانی و عملی مردم است. با این 
هدف که انسان در دنیا با همین مردم سر و کار دارد و به همین جهت LL‏ رفتار ناروای آنان را تحمل کند. 


۹۹ 


حبیب پیامبر HE‏ کیست؟ على نی( از همه سزاوار تر به پیامبر تب اسرا 
امامت نزد علی BL‏ ذوالفقار با تافر e‏ ا 
علی :3 سخن گفت. اطاعت ذوالفقار از على اف ام‌سلمه از حزب 
علی oa‏ خبر از جنگ‌های جمل و صفین و نهروان. 


سلیم بن قیس از ام‌سلمه نقل می‌کند که گفت: از پیامبر تل در بیماری که از دنیا رفت 
شنیدم که می‌فرمود: «دوستم را فراخوانید». عايشه برخاست و پدرش را صدا زد. وقتی 
وارد شد پیامبر Be‏ نگاهی به او نمود و سکوت کرد. سپس فرمود: «حبیبم را 
فرا خوانید». حفصه برخاست و پدرش را صدا زد. وقتی وارد شد پیامبر Be‏ نگاهی به 


او نمود و سکوت کرد. سپس فرمود: «حبیبم را فراخوانید». 


ام‌سلمه می‌گوید: گفتم: وای بر شماء آیا نمی‌دانید که دوست و جانشین و وزير و 
Aa‏ او در امتش و بهترین کسی که بعد از او به جای او قرار می‌گیرد پسر عمویش و 
پدر دو نوه‌اش علی بن ابی‌طالب است؟ 

اینجا بود که امیرالمومنین درا با عجله صدا زدند و حضرت به سرعت آمد تا 
خدمت پیامبر BE‏ رسید. وقتی حضرت او را دید سر بلند کرد و به روی او تبسم نمود و 
فرمود: مرحبا به بهترین خلق خدا نزد خدا و رسولش. برادرم نزدیک من he‏ 


علی خا از همه سراوارتر به پیامبر ٤‏ 

ام‌سلمه می‌گوید: علی ا نزدیک پیامبر # آمد و حضرت او را کنار خود نشاند و 
سر مبارک را در دامان او گذاشت و فرمود: «برادرم سر مرا در دامان خود بگیر که تو از 
همه به من سزاوارتری و دردنیا و آخرت در امور من بر همه مقدم هستی. تو خلیفۀ من در 
امتم و وصی من در خاندانم هستی». سپس وصایایی درباره علم و Ola!‏ و اسلام به او 


bo بت ند‎ 
ai 


۶ / اسرار ال محمد Me‏ 


انگاه پیامبر و امیرالمژمنین + سرهای خود را زیر پارچه‌ای بردند و زمانی 
طولانی با یکدیگر نجوی کردند و پیامبر 28 اسم اعظم خدا را به علی ا سپرد و فرمود: 
برادرم بشارت بده و به شیعیانت و اصحاب برگزیده‌ات مژده بده که تو نسبت به من 
وصیت مرا ظاهر کن با تأویل قران و آنچه نمی‌دانند. تو خلیفة من بر امتم و وصی من بر 


برادرمی هر کس ولایت تو را پپذیرد ولایت مرا دارد. و هر کس با تو دشمنی کند با من 
دشمنی کرده و هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر کس از تو سرییچی 


یا علی. هر گاه من از دنیا رفتم و از غسل و تکفین من فارغ شدی. عبا بر دوش 
sla‏ تاهنگامی که OLS‏ خدا را جمع آوری کنی. همان گونه که حضرت داود زبور را 
جمع آوری کرد؛ برای آنکه مبادا شیطان در آن چیزی اضافه کند یا چیزی از آن کم 
نماید. 


ذوالفقار با پیامیر تب سخن گفت 


" سپس فرمود: یا علی. شمشیر رابه من بده. عرض کرد: کدام شمشیر را می‌خواهی 
با رسول abl‏ خدا بر تو درود فرستد؟ فرمود: ذوالفقار را. 


Ol‏ حضرت به ذوالفقار در دست علی لد افتاد. اشک از دیدگانش جاری شد و فرمود: 


ای شمشیر اطاعت کننده! 


ام‌سلمه می‌گوید: خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر BE‏ عرض کرد: 


«لبيك پا رسول tal‏ وا راسه بار گفت. پیامبر ‏ فرمود: ای شمشیر. جه کسی تو را 


حدیث نود ونه , ۷۲۷ 
le‏ کرده است؟ پاسخ داد: خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه 
او در دریاها و ثواب او در بهشت و عقاب او در اتش است. 


سپس فرمود: من کیستم؟ پاسخ داد: تو محمد رسول خدایی حقاً حقاً. فرمود: 
نامت جیست؟ عرض کرد: ذوالفقار. 


ذوالفقار با علی ذز سخن گفت 

ام‌سلمه می‌گوید: پیامبر و امیرالمژمنین +۵ از این منظره خشنود شدند و دوستانی 
که در Ul‏ مجلس pole‏ بودند همگی خحوشحال شدند. سپس پیامبر HE‏ فرمود: 
Ly‏ علی. این را بگیر». 

Be pS Ul‏ ذوالفقار را در دست مبارک گرفت و پیامبر BE‏ فرمود: این شمشیر 


رابا نامش صدا بزن که پاسخ تو را خواهد داد. gle‏ ا شمشیر را صدا زد واو جواب 
داد و گفت: لبيك ای برادر پیامبر. لبيك ای وصی پیامبر. 


اطاعت ذوالفقار از على i‏ 


سپس پیامبر BE‏ فرمود: ای شمشیر به تو دستورمی‌دهم که بعد از من به فرمان على 
گوش فرا دهی و از او اطاعت نمایی همان گونه که در حیات من از او اطاعت 
می‌کردی. یس بشنو و اطاعت کن. 

ذوالفقار گفت: «سمعاً و طاعة یا رسول الّه. قسم به خدایی که تو را حقاً به پیامبری 
مبعوث فرمود. خون مومن امتحان شده و مسلمان و آنکه به حقیقت دست یافته 
نخواهم ریخت. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می‌کنم همان گونه که 
در زمان She‏ تو چنین بوده‌ام». 


اینجا بود که poly‏ + فرمود: یا علی. ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. 


ام‌سلمه از حرب Yi gl‏ 
ام‌سلمه می‌گوید: آن روز فاطمه و حسن و حسین ا و همه همسران پیامبر و 
ابوبکر و عمر و عايشه و حفصه در خانه بودند. پیامبر با در ادامة ماحرا فرمود: 


ای ام‌سلمه. برادرم علی را احدی از خلق اذیت نمی‌کند مگر آنکه خداوند او را با 
صورت در اتش جهنم می‌اندازد و او را دائمی و همیشگی در جهنم قرار می‌دهد. و از 
او هیچ کار نیکی را نمی پذیرد. اگر چه هفتاد بار در راه خدا کشته شود. 


ای ام‌سلمه اوست آقای وصیین و امام متقین و اوست تقسیم کننده آتش و بهشت. 
خداوند عزوجل روز قیامت او را بر پل صراط می‌نشاند و او دوستانش را وارد بهشت 


ales a fo oils را‎ goles Sony 


ای ام‌سلمه. تو از حزب او هستی و تو از بانوان برگزیده‌ای هستی که اولیای خدا را 


دوست دارند و دشمنان خدا را دشمن می‌دارند. 


خبر از جنک‌های جمل و صفین و تهروان 

پیامبر م2 در ادامۀ کلامش فرمود: او به زودی با سه گروه می‌جنگد که خدا با آنان 
سر جنگ دارد. همة آنان در آتش هستند. به زودی با «ناکثین» می جنگد که پیروان 
جمل (شتر) و لشکر آن زن و لشکر شتر هستند. زمامدار Ol‏ جنگ ملعون است و 
راهنمای آن ملعون و gly gh‏ ملعون است. بر حذر باش که مبادا صاحب foe‏ باشی. 
که شبیه آن در حلقت کشندة شتر صالح است. 


سپس فرمود: ولی تو صاحب شتر نیستی. بر تو بشارت و مژده باد. اما هر گاه 
ماجرای جمل را دیدی در خانه‌ات بنشین و پروردگارت را به یاد آور و با زبان و قلبت 
ا yan‏ ف اک Sb‏ وا سا eda‏ ر مک ویس ون از 
taal‏ 


۷۳۹ / 4515 توق‎ Goss 

ای ام‌سلمه به زودی علی با «قاسطین» می جنگد و آنان قومی هستند که خلاق و 

دین ندارند. دا ان رال کی انان هیزم جهنم هستند. سپس با مارفین» 
اصحاب نهروان می‌جنگد که خدا OUI‏ را بکشد و آنان سگان آتش هستند. 


و اه و و و و و و و مه و و وه و و مه و مه و و و و مه و و و و و و و و و و و و اه و و و و و و و اه و و و و و و و و و 


روایت با سند به سلیم: 
. العقد النضيد والدر الفرید (قمی): ص OV‏ 





قسمت اول : زندگانی سلیم و تاریخچۀ کتاب 


ولادت و نسب سلیم و اوایل زندگی او BG inde inks‏ 
سلیم در جو حاکم بعد از پیامبر EE EN ORA E micas BE‏ 
جهاد علمی سلیم در زمان عمر ORTE A RASER SSeS‏ 
سلیم در زمان عثمان OTE‏ ره و ما 


eee ee ee ee re ره‎ EE ere سلیم در زمان امیرالمومنین ا‎ 


A 


| 


حدیث نود ونه / ۷۳۳ 


سلیم در جنگ نهروان تا شهادت امیرالمژمنین لا ace‏ ی ان ۳ ۱ ۲ 
سلیم در زمان امام حسن مجتبی ا NEESER OAR RASAN ETERS‏ 
سلیم در زمان امام حسین O O beet O nome eens Bh‏ 
سلیم در زمان امام زين العابدين و امام باقر Ward ESSE SEES Be‏ 
تألیف و زندگی علمی سلیم TW A cece apace naaeniabee aes eeeausneenateunaiceset‏ 
روحیات و اخلاقیات سلیم CRESS OR ER ORE CG O a‏ 
سلیم در زمان حجاج cany ee ce Gain haem acne haat‏ ی E‏ 
ارتباط سلیم با ابان بن ابی‌عیاش در ایران N OBE DG wy renee eer eee‏ 
تصمیم سلیم دربارة کتاب ODESSA‏ و UN‏ 
وصیت سلیم و تحویل کتاب به ابان O aki teed‏ کر وا WAS dob‏ 
وفات سلیم بن قيس Eee clas antes Sees,‏ هر U EO‏ 
کتاب سلیم در نوبندجان و بصره E EE ae aioe ea een ODES‏ 
کتاب سلیم در مکه و مدینه ESE ASSES‏ یک EVES‏ 
LS‏ سلیم در محضر امام زین العابدین نا E aacawemmeameecencees‏ 
جهاد علمی ابان aoreaeause:‏ ی ره ری Wel‏ 
درگیری ابان با علمای مخالف شيعه can puatenencen‏ اه ی NOs‏ 
تحقیق کتاب سلیم به دست Wry ance Gene ieee OL!‏ 
ابان در زمان امام باقر و امام صادی ّف oe SDSS‏ ی tei‏ 
انتقال OLS‏ از ابان به ابن اذینه BPN GSN pinata RO a‏ 
وفات Obl‏ بن ابی‌عیاش ack SESS‏ یه TN ESED‏ 
OLS‏ سلیم در دست محد تین بزرگ TASES ONE SEES‏ 
سلسله متصل علما د ر نسخه‌برداری از US‏ سلیم E AR bankaehtennaesed‏ 


0 فسمت دوم : بررسی و تحقیق دربارة کتاب سلیم 


نام مشهور کتاب سس FA‏ 
سایر نام‌ها و جهت نام گذاری ene ene wee ey eee‏ ۱ 


بخش دوم : اول بودن کتاب سلیم Seeeed eee eee ey aaa‏ ی 0 


بیان اول بودن کتاب سلیم OY oesendad daca sane guano ae‏ 
کلمات علما در اول بودن OLS‏ ی هر ی ون ی ی 
بررسی مناقشات د راول بودن COA SO E IDOE LS‏ 
بخش سوم: اعتبار OLS‏ و احادیث آن به تأیید ائمه جد Vee‏ 
عرضه کتاب و احادیث آن بر امام معصوم ند deco ered eceke:‏ ی Oh‏ 
کلام امیرالمؤمنین لد در تأیید کتاب سلیم ON sehen O toate e acme ob:‏ 
کلام امام زین العابدین Eb‏ در us: E tat‏ یت ی 
کلام امام صادق :+ در تأیید کتاب سلیم Se Heap eeersiee‏ 
سخنان پنج امام ta‏ در تأیید احادیث سلیم BY cates oa canes iene aa ecaae ees‏ 
سخنان امام زین العابدین و امام BL‏ .به در تأیید كتاب سليم a‏ 
بخش چهارم : سخنان علما در اعتبار کتاب سلیم RON O oe aurtanaakd‏ 
تأیید کتاب سلیم از سوی علما در طول ۱۴ قرن E a oo‏ 
کتاب سلیم از اصول چهارصدگانة شیعه E OD eo‏ 
اعترافت غر شنخه ته اشتهار کات شيعه GM lates de derelenttarst bate eaeis‏ 
گفتار سلیم دربارة ALS‏ خود NRE EASES SERR‏ 


متن سخنان علما در تاد کتاب سلیم Te eee eee eee‏ 


حدیث نود ونه , ۷۳۵ 


۷۵ E e OT DS OT E NO E E e e e بخش پنجم : نقل علما از کتاب سلیم‎ 


به عنوان مد رکی مو رد اعتماد N E E ERE DERSE‏ 
شواهدی بر نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم sS E Lae‏ 
سخنان علما در نقل و اعتماد قدما بر کتاب سلیم VARIES a‏ 
نام محدثین و مؤلفین ناقل OLS‏ سلیم و احادیث آن O O og‏ 
بخش ششم : کتاب سلیم نزد غير شيعه SESE SOS‏ ی AN‏ 
تفکر آزادانه در بررسی تاریخ Ea SS O O dein, deers:‏ 
نقل راویان غير شیعه از سلیم RO ee sna eee ieee ee‏ 
سخنان علما در اعتبار کتاب سلیم بین شيعه و غير شيعه SASS‏ ی NF inden See‏ 
اعتراف حسن بصری دربارة US‏ سليم Ry‏ 
بخش هفتم : بررسی و جواب مناقشات دربارة کتاب سلیم A castor nuaereues‏ 
روش بحت در جواب شبهات ER Ree ee Pee ee eee cer ee rae eee ae‏ 
اسامی علمایی که به شبهات جواب داده‌اند cay.‏ ی ی ate? lee Sie‏ و VSN‏ 
شتا فک در E eeaatccaaeuunt areata SVC‏ 
یی و شش اه کات ور ات آن i Pree rere‏ 
بررسی دربارة ابن غضائری Ca‏ رک ی ۱ 
اشکال ابن غضائری و جواب Ol‏ ی و و۱۰۱۳ 
مرحلهة اول: حد اشکال کی OO‏ ی ۱۱2۹ 
مرحلة دوم: جواب اشکال OEE‏ 
اشکال سیزده امام و جواب آن a tr Seam O eas aaa O ee ea tens‏ ۱ 
اشکال تکلم محمد بن ابی‌بکر با پدرش و جواب آن cies:‏ و وا دوم ۲9 
ملاحظات ESS RSS DE ASS OTS ennai:‏ 


شجرة اسناد و راویان احادیث سلیم E oa‏ 


مناوله و قرائت در نقل کتاب سلیم ODS aes‏ وم 


نعداد سندهای منتهی به کتاب nice sete‏ و SD De E‏ 


تحقیقی دربارهة ابان بن ابی عیاش by else‏ هم اما ام مره در 


سخنان علما درباره ابان wie a E A oS‏ امه اه هه و 


نتیجه سخن دربا ره ابان erste‏ ام یکی Orie‏ تما زر a‏ 


تعربف رحال مذکور در اسناد LS‏ سلیم Ls‏ 


بخش نهم : نسخه‌های خطی کتاب سلیم 


توجه علما به حفظ نسخه‌های کتاب سلیم E‏ 


شواهدی بر وجود نسخه‌های بسیار از کتاب سلیم .... 


گواهی علما به مشهور بودن GUS‏ سلیم در طول قرون 


کسانی که در هر قرنی نسخه‌های کتاب را داشته‌اند .... 
کسانی که چند نسخه از OLS‏ داشته‌اند و 
انواع ششگانة نسخه‌های خطی کتاب سلیم و 
معرفی نسخه‌های خطی LS‏ سلیم Ee‏ 
سنجش نسخه‌های OLS‏ سلیم و احتلاف آنها ی 


نسخه‌های خطی موجود از کتاب سلیم Se er ee‏ 
شهرهایی که OLS‏ سلیم در انها بوده ۵ مه هه هه وا 


و و اه وه و و و و و و و و و و و و و و ۵ وه ۰ 


® اب و و و اه ۵ و و eee‏ و و اج و ۵ و و و و و 


و اه و و و و و و و اه و eee eee‏ و اه و و ۱ 


>55 نو ونه / ۷۳۷ 


بخش دهم : جاپ‌های کتاب سلیم OEP‏ ۱۱۲ 
چاپ‌های کتاب سلیم Ns ee ee O o ee ie hs‏ 
کیفیت چاپ‌های متن عربی US‏ سلیم SE RB‏ و ۱ 
آماری از چاپ‌های عربی کتاب سلیم We O hiecutedeeeasmenion‏ 
چاپ منتخب عربی کتاب سلیم Wie dt accn men sauce nate uae ec esac:‏ 
wk‏ ترجمه اردوی کتاب سلیم VERE SOLS‏ 
چاب ترجمه انگلیسی Pg sos Bren EES n‏ سس Nes‏ 
جاپ ترجمه فارسی کتاب سلیم meets aueeh Nee‏ نی OE‏ 1 
منتخب‌های فارسی LS‏ سلیم TEE‏ هک MAT‏ 
بخش یازدهم : نمونه‌های عکسی از کتاب سلیم OSES SE ASTER‏ 
ارزش و فایدة نمونه‌های عکسی O eae ee‏ 


NWN hee aie ba diet cca بخش دوازدهم : روش تحقیق و ترجمة کتاب سلیم‎ 
Ure oi aeera seedeaeec camenua one soe aian مقابلة نسخه‌ها و تنظیم متن‎ 
NOs و‎ ct item tas Ol پاورقی‌ها و محتوای‎ 
O eas غتوان ادرت‎ 
Ney O O DO ban dates: مدارک احادیت‎ 


ex اسرار آل محمد‎ / VTA 


متن کتاب لیم بن قیس هلالی 


0 بخش اول: متن GUS‏ سلیم 


۱ اسناد کتاب nate noes aire aw aa nema e‏ ی We‏ 
چهار سند تاشیخ طوسی ase eases‏ و NON: ODD‏ 
چهار سند از شیخ طوسی تاسلیم sh Se eR en ee ee eee‏ 
۲ تاريخجة کات سلیم O E O te acceaeneeomn ie‏ 
ارتباط Ob!‏ بن ابی عیاش و ابن اذینه در مو رد کتاب سلیم ی 
ارتباط سلیم و ابان PF... E O err ete‏ 
قرائت و تحویل کاب بین سلیم و ابان O teeeoiee eeeeee‏ 
30 کات ارو ی anaes A aS eee‏ هش VON‏ 
تأیید کتاب از سوی امام زین العابدین ذو دو نفر از صحابه A ee‏ 
دفاع امام زین العابدین یذ از LS‏ سليم DR I SOND‏ 
ملاقات ابان با ابوالطفیل Noss aespene es espinies eae ele nee ee‏ 
اصحاب امیرالمزمنین O token ecosaeen ٩۵‏ ۱۱۱۱ 
ولایت اهل بیت ا4 TIES Se E cos oes esate‏ 
قرائت.و تحویل کتاب بین ابان و ابن اذینه o‏ 
حدیث ۱ 
سخنان BE poly‏ در آخرین لحظات eter etoeeamatieet cama aakene‏ ی 
گریۂ حضرت wl as‏ هنگام وفات پیامبر TOs a AN BE‏ 
آل محمد 22 منتخبین خدا در زمین TO etae ene:‏ 


NN ee aie lh ecient nthe ie duces ent O eau os Bat معرفی دوازده امام‎ 


حدیث نود و نه , ۷۳۹ 


کرامت خداوند به حضرت زھهرا چ en evekas sae cues neen eee‏ ی Mori gute‏ 
فضایل poles!‏ امیرالمومنین لد paved‏ ها ی WAN‏ 
plas‏ احتصاصی اهل بیت 24 | E aaecacaa‏ 
درجات هر یک از اهل بیت لټ e E ELS SR e‏ 
پیشگویی پیامبر بإ از مظلومیّت امیرالم منین اا REE‏ 
حدیث ۲ 
باغ اميرالمؤمنین 4ا در بهشت earn eee‏ ی TT LER EEN SOE‏ 
شهید تنها ۵ WM daha REE ERRORS SR‏ 
aad alk‏ 4 نی ازام رک رک و EE‏ 
احتلاف امت برای امتحان الهی baste ete anes ee‏ ری ۲۱ 
حدیث ۳۲ 
وقایع سقیفه از لسان ely‏ بن عازب هو ی و soaks tig‏ ۱۲۱۱ 
کیفیت سل پیامبر BE‏ یواوه و و تیور وج رس ره و او شش TET‏ 
کیفیت خروج اصحاب سقیفه و بیعت E O oy OU!‏ 
بنی‌هاشم در جریان سفیفه و و مه و هس ۱[ 
مذا کرات شبانه عده‌ای از صحابه در > OL‏ سقیفه NO ES:‏ 
Ath 5‏ اصحاب سقیفه برای جلب عباس بن عبدالمطلب E ee re te‏ 
عكس العمل عباس در مقابل ALG‏ اصحاب سقیفه ener‏ ۱۳ 
اشعار عباس دربارۂ غصب خلافت A CS tee ie,‏ 
حدیث ۴ 
وقایع سقیفه از لسان سلمان TEDL DE OCS‏ 


Vf ۰‏ / اسرار آل محمد Re‏ 


استدلال قریش در ble‏ انصار با حق علی خا NY O PONT eaeeaenen‏ 
کیفیت pe‏ و نماز بر پیامبر MP) E OS artes eee RE‏ 
کیفیت بیعت مردم با ابوبکر WY septa enact cine eke‏ 
او مت وک aera ronan tee enna sane‏ ۸ 
ابلیس از pte‏ تا سقیفه ea eawhien‏ یک ی هم هی و هو WY‏ 
۲ . اتمام حجت اميرالمؤمنین نا NON iene OLAS SESS EARS‏ 
سه بار کمک خواهی اصحاب کساء بر در خانه‌های مهاجرین و انصار TTS‏ 
جمع قرآن و دعوت به آن TOE ETL USSSA awe atid ete haan:‏ 
اتمام حجت بر ابوبکر در القاب ادعایی ee ey eee ees‏ | 
کمک خواهی اصحاب کساء از صحابه برای بار چهارم TASE‏ 
۳ . شهادت حضرت زهرانید ESR‏ و تا ار کت ری VA‏ 
نقشه حمله به خانه حضرت OES ES a‏ ی TC‏ 
آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت BLA)‏ دست عمر Enos‏ 
دفاع امیرالمومنین خا از حضرت زهرا ةة LES RCO DS‏ 
دستور ابوبکر برای حمله و اتش زدن خانه eae‏ ۱ ۲ 
مجروح شدن حضرت زهرا به دست قنفد terres ere enn eee eee”‏ ۱۳۱۲۰ 
۴ . بیعت اجباری امیرالمو‌منین ند TEY‏ 
علی #» از ails‏ تا مسجد Vea O eee es‏ ۲۱ 
ورود بی‌اجازه به خانة حضرت a hearted icra Salo)‏ وم died Sioa‏ 1 
سخنان امیرالمومنین اغا هنگام ورود به مسجد TEESE‏ 
شهادت حضرت زهرا و محسن ERASE MORGA ROD Bee‏ 
اتمام حجت ope poll el‏ ا با فضایلش ETC R E uyinaneneanees‏ 
حدیث fee‏ کردن ابوبکر TOSSES ESSE SDS ARAS‏ 
افشای اسرار اصحاب صحیفه ملعونه TOSSES‏ 


MWY سنوی‎ tan tmndaccens eons stot: جواب حدیث جعلی ابوبکر‎ 


V¥\ / نود وه‎ CSS 


دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از امیرالممنین الا aches tmenenesanmecie:‏ ۱۳۱ 
تهدید عمر به فتل برای بیعت N ET POE‏ ۱ 
دفاع ام یمن و بُریدهُ اسلمی از امیرالمومنین كا E ete eee ee‏ 
ales Seas‏ اه O O hte ta aeeatens‏ 
a teas‏ مان و اودرو O a eaten:‏ 
۵ . اتمام ححّت اصحاب امیرالمو‌منین cept wen oes Eh‏ و و رت VON‏ 
سخنان سلمان بعد از بيعت OR OD O LOS‏ 
O E Ea E E‏ 
سخنان امیرالمومنین ا بعد از بيعت و هو TO SURES‏ 
اصحاب صحیفه در تابوت جهنم ERR COO RA ES‏ ی NOU‏ 
ھان لت که پا ۶ OS A alee eee‏ 
تک ان OA EN eee e pa‏ 
ارتداد مردم پس از پیامبر BE‏ جز چهار نفر O‏ 


حدبث ۵ 
ابلیس و بنیانگذار سقیفه در روز قیامت WON RE‏ 
حدیث ۶ 
مفاخر امیرالمومنین ا er re err ee rere er ere‏ ی ۳ 
پیشگویی از رفتار امت با امیرالممنین اا RED SS‏ 
سخن حسن بصری در فضایل امیرالمومنین ا Ne EE‏ 


۱ teenie deere nec ge eee حسن بصری و توجیه نفاقش‎ 


۲ / اسرار آل محمد بو 


حدیث ۷ 


افتراق امت به هفتاد و سه گروه re‏ ی 


امامان فرقه ae tree aol‏ وم ی ی 


هفتاد و سه فرقه در روز قیامت RT‏ 


اهل بهشت و اهل جهنم و اصحاب اعراف 
مومن. كافر» مستضعف ee ee ee‏ 


See Sa eee ee a اصحاب حساب و شفاعت‎ 


Bo pel cleo‏ برای سلیم بن قيس 


A حدبث‎ 


کمترین درجه ایمان و کفر و گمراهی soe‏ 
دوازده ell‏ حجت‌های الهی REESE‏ 


٩ Cod> 


۰ و و و و و و هه‎ eee و و و و و و و و ۵ و و و و و‎ eee eee ee 


۵ و و و و مه و و مه و و ها و ها و و و و و و ها و و و و و و و و و و و ۱ 


توصیف اسلام نسبت به متدینین ek‏ که 


۷۳۳ / Gy نوی‎ Coa 


SAM OE حصوصیات و ثمرات اسلام‎ 
RR E O OT a eee نتایج ایمان‎ 

حدیث ۱۰ 
۱ . علت عدم توافق روایات شیعه با روایات مخالفین TT‏ 
سژال سلیم دربارة اخحتلاف احادیث E‏ و TA NSE‏ 
دروع بستن به پیامبر کڈ ASE E FN DDE‏ ی WAY value‏ 
انواع جهارگانۂ ob sl‏ احادیث ESO Ra‏ 
خن پیامبر همچون قران شامل عام و خاص ee‏ وک eT‏ 
رابطه امیرالممنین 3 با پیامبر # در علم iat oeteaneene‏ ۱ 
یازده اما شریک‌های امیرالم منین ا ee ene ene ae‏ ۱۱ 
نام دوازده امام ا TAVE AS RENAE SSS‏ 
۲ تأیید سلیم در نقل این حدیث توسط ائمه Wea cine cteateeaeeenns Bar‏ 
تأیید امام حسن و امام حسین ا estan ee‏ ی A‏ 
تأیید امام زین العابدین و امام باقره در زمان حیات سلیم O aE‏ 
تأیید امام زين العابدین 3 بعد از وفات سليم lane aa‏ 
تأیید امام باقر لذ بعد از وفات سلیم OE O aeen A eee ceeion dose cae‏ 
تأیید امام صادق ا iteae aeetetin Sec uatuen cn aeoaetecee‏ ی 
۳ عهد شکنی‌های امت نسبت به اهل بیت ده ESS deat yee‏ 
سقیفه برای ابوبکر و عمر chiaeshatauenndosennaly‏ و TE‏ 
شو ری برای عثمان ed ora Ow‏ ی NOTA EG‏ 
جنگ‌های جمل و صفین و نهروان E es‏ ی NA‏ 
بیعت شکنی با امام حسن و امام حسین eee ees Be‏ ی ی WAY‏ 
مظلومیت شیعیان در زمان زياد وابن زياد و حجاج ee‏ و ۱ 


۴ تاریخچه‌ای از جعل و تحریف احادیث co i seen ean‏ ۱۱ 


۴ / اسرار آل محمد Mi‏ 


حدیث ۱۱ 


۱ اتمام حخت امیرالمومنین خا در اجتماع مهاجرین و انصار در زمان عثمان Ls a TEY‏ 


۲ . منا شدات و احتجاجات امیرالمومنین نا Vo): Maamsbe OTT‏ 
خلقت محمد و على له با طینت واحد EE A E O IS‏ 


حلقت نوری fal‏ بیت ۶9 و پاکی نسل ایشان Fe‏ 


على خا برادر پیامبر AER O ee intents RE‏ 
سد ابواب جز از باب علی ڊ O O aeemeaet eerste‏ 


EO E E am nieea cai edeateed اعلام ولایت در غدیر خم‎ 


على تا ولئ هر مومن کی ی ی aie‏ ی بر ۱۲ 
علی 2% مباهله DEUS E SS‏ 


YO هت ره و‎ cae ha tice و‎ is cen samen در خیبر‎ i على‎ 
EFSER ESAS eiensass علی ا در ابلاغ سورة برائت‎ 
ی ی ار‎ de a BE علی ا در شداید پیامبر‎ 
E acclgbad eevee eet له‎ des cola از نامير و‎ le 
POLS SORE Bee ملاقات‌های خصو صی پیامبر و امیرالمۇمنین‎ 
NM SESS Sehne ea ea على ا افضل امّت‎ 
زب‎ tat Mitesh ne bw E cine ESLE SS EE aS سید عرب‎ dle 


O eee er ene ee ee We دهندۂ پیامبر‎ ft علی‎ 


حدیث نود و نه / ۷۳۵ 


على Gl.‏ الى O OTE aul‏ و وس ۱۳۶۱ 
على لخد ر «السابقون السابقون» EN See a ca ES‏ 
اجمالی از واقعةٌ غدیر خم ee O ene nen‏ 
علی ok‏ حدیث کساء COE E ER alee ets‏ 
علی ا در صادقین al OO‏ 
علی به Dye‏ هارون O Sea‏ 
على ti‏ از شاهدان بر مردم Nats Ieee Neale E ORG.‏ 
gle‏ 3 در جانشینان پیامبر HE‏ ی 
کیفیّت مجلس مناشده TT thee‏ ره هسوسو نی ۲۰۱۲ 
۳ . سخنان طلحه با امیرالمومنین ند We chee a ot ee eee eas seen‏ 
هفت جواب به حدیث جعلی ابوبکر و عمر دربارة خلافت ی 
جواب اوّل: معاهده بر صحیفه ملعونه I O o‏ 
جواب دوم: حدیث غدیر pave eee a eee eee ees‏ ۱۲۱ 
جواب سوم: حدیث منزلت GOSS‏ و ee‏ 
جواب چهارم: حدیث تقلین ASSES venge eS DER‏ 
جواب پنجم: حديث تسليم به امرة المؤمنين IAA ERS AER‏ 
جواب ششم: شو رای شش نفری عمر SESS RE eran ete are‏ کی ی ۰ ۰۱ 
جواب هفتم: سخنان عمر هنگام مرگ es ena or ae RP eer eee erat eee ee‏ 
کسی جز دوازده امام حق خلافت و امامت ندارد VAD bonarnucieon Neen‏ 
کدام سزاوارتر به جانشینی پیامبرند؟! O a‏ 
سخنی درباره «لیبلغ الشاهد الغائب» oe pean‏ و و و دص خی ۲ ۱۳۱ 
دستور تبلیغ ولایت ائمه 2# ECA RS ee Oe ee eT er Or‏ 
ائمه te‏ مبلخین اوامر الهی به مردم E O cee eda‏ 


سخنی دربارهٌ جمع قرآن وا و و و و و و و وم وم و ون موم مه مه و و و و و و و و و وم و و و ۳۳۴ 


۷۶ / اسرار آل محمد Paty‏ 


قران اميرالمۇمنین غا eae‏ کت NNW‏ 
فران عمر DSLR SE.‏ و سس ۱۱۰۲ 
قرآن عثمان OL O esos soos ban aoe‏ 
قرآن به املاء پیامبر TD oy Re‏ 
در کتف جه نوشته شد؟ PET‏ مه ۳ ۲۰۱ 
Gis‏ محکم برای قرآن مو جود Lh OT‏ 
قرآن امیرالمومنین انزد کیست؟ Rr E a‏ 
دوازده امام ضلالت از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیّه eke‏ تس ۲۱۱ 
حدیث ۱۲ 
خطبة امیرالمومنین يذ در سال آخر عمر مبارك ES‏ ی ی Wo Sats‏ 
شکایت امیرالمومنین 51 باران خود ot‏ ی کف با ی هه که وی PEE‏ 
دنیاگرایی مردم و بی توجټی به آخرت NY. ۵ REL COSA sS‏ 
خستگی از جنگ و بی‌نظمی! Eis sureties SOSA OSES‏ 
جرا امیرالممنین 3 مانند عثمان سکوت نکرد؟ Wr Me panhotan ius eae:‏ 
کی Hl bras‏ جات ها hh ee ee eee ee‏ 
«سامره» قائلین به «لا قتال» Nel ese chee gene E‏ 
چرا امیرالمومنین اد ر مقابل ابوبکر و عمر شمشیر نکشید؟ Vy acitinasy eds‏ 
اقدام امیرالمؤمنین لاا برای جنگ با ابوبکر و عمر a ecm sty‏ ۵۹۵ ۱۰۱۵ 
فرق سکوت امیرالمژمنین ابا سکوت عثمان gee ee ean eee eee‏ ۲۱۱۶ 
عثمان مقصر در قتل خود ES SS a‏ 
سوابق جنگ و صلح امیرالم و منین لد fac Eo A RSE‏ ۱۳۲۱ 
شيعه و ناصبی و مستضعف Mile raison pe aite al Meta Rt Astana candida aaa sates‏ 
تأثیر این خطبه در قلوب مردم ET EERE GEO SESE‏ 


شهادت ق Gy‏ ۱۳۲۱ 


حدیث نود ونه / ۷۳۷ 


۱۳ حدیث‎ 
Use setae tie sade adnteemice teeta seers ی‎ Me Lee. - 
ates eens oe a ابوالمختار به عمر دربار تضییع بيت المال‎ dal 
eee ree re err eee ee اعتراض ابن غلاب به ابوالمختار‎ 
رک‎ eer es کارمندانش را مصادره کرد‎ Sl gol عمر نصف‎ 
ee eT Ne Ree eer nee استثنای قنفذ از پردانخت غرامت‎ ole 

حدیث ۱۴ 
بدعت‌ها و اعتراضات ابوبکر و عمر نسبت به دين ARES SEL‏ 
۱ بدعت‌های ابوبکر و عمر ee ee ee ee eer ee ee te‏ 
غرامت گرفتن عمر از کارگزاران E SG O‏ 
تعجب امیرالممنین از بدعت پسندی مردم ee er er rere‏ 
انتقال مقام ابراهیم به محل آن در جاهلیّت Geeta ha‏ 19 
تغییر پیمانه صاع و مد پیامبر one aan 2a BE‏ ی 
غصب فدك PUSS ER SRSA‏ 
نقشه قتل اميرالمؤمنين لد EAS OLSA A‏ 
حبس خمس O SANS SR at ies Mee dee‏ 
الحاق dls‏ جعفر به مسجد eke:‏ ی O‏ 
بدعت در غسل جنابت REN meee aoa a tare anette‏ ی 
بدعت درارت جد EE SEE O A OER‏ 
ازاد کردن کنیزان صاحب فرزند a:‏ که و هک وی او و 
قضاوت باطل در مو رد نصر و جعده و Cpl‏ و بره sede a‏ ی 
بدعت دربارهء طلاق asia eaten eeeeen‏ ی ی و ی bat‏ 
حذف «حی على خير العمل» از اذان SOLOS‏ شا من 


EON ste ier aia OR ee eee ott بدعت در حکم همسر مفقود‎ 


> 


بدعت‌های عمر ayo‏ عجم CONROE E‏ 
بدعت در حکم سرقت hnec E E eaten cine cetetee‏ رز 
یشتوانه دروغین بدعت‌های عمر TO boas ouch sano eae esata:‏ 
دعت در اراد 0555 کزان وم O ance ate‏ 
۲ . اعتراضات و اهانت‌های ابوبکر و عمر به پیامبر BE‏ دقع وم i‏ ۲۵ 
بازگشت از لشکر اسامه TORE E AEE ERE‏ 
منع از نوشتن « teal EES nee Sous ae lal (LS‏ تساو ae ere‏ 
اهانت عمر به صفیّه در مو رد شفاعت tacit‏ هی VS ENES‏ 
مخالفت ابوبکر و عمر در قتل رئيس خوارج TF RO eR are ne ene eer ee‏ 
مخالفت ابوبکر و عمر در ابلاغ پیام EPSRC nace anal wade asad‏ 
بدی‌ها و مخالفت‌های plat‏ ابوبکر و عمر FESS EAE‏ 
اهانت عمر به پیامبر BE‏ و عکس‌العمل آن حضرت eancheetanmaaoeaes‏ ۳ ۲ 
ابتدای خلقت نو ری اهل بیت نجه و 
نسب پیامبر تا TPO EA OS O E‏ 
سوال مردم از انساب و عاقبت خود TOE E CES MSAD‏ 
اعتراف عمر به اهانت خود نسبت پیامبر EFS ROEL cua BE‏ 
اعتراض عمر به پیامہر RE‏ مورد زکات عباس FS OE Da‏ 
اعتراض عمر به پیامبر BE‏ در نماز بر جنازه منافق VEY cua tietimonandasenneweeeeun‏ 
اعتراض عمر به پیامبر BE‏ در صلح CEN ERDA aes dn A>‏ 
اعتراض و ISI‏ عمر درغدیر خم O pees ay‏ 
اعتراض و استهزای poe‏ در بیماری علی YL‏ هه ها N‏ ۳۶ 
۳ . سوابق سوء Sigil‏ و عمر و عثمان در مسئله خلافت VY *ou.deuuttestaeeede‏ 
اتمام حجت با سلام به عنوان «امیرالمومنین» NEES ES‏ 
انتخاب یا انتصاب یا شوری؟! VEN ENOLASE Sree ance need‏ 


ابوبکر و عمر بدتر از عثمان و موه ۱۹3۵ ۲۱۲ 


حدیث نود ونه , ۷۴۹ 


حدبث ۱۵ 
احتحاجات nol‏ المو‌منین كذ در مورد ابوبکر و عمر و عثمان ld A OTT‏ 
Aa‏ امیرالممنین لا در صفین در توصیف مرد جنگ ASS‏ 


اصحاب پیامبر در میدان‌های جنگ O Oe eee ee‏ 


سند بت پرستی ابوبکر و عمر CEBEL aed Saeed‏ 


ظلم ابوبکر و عمر در استدلال با حق امیرالمۇمنین اا TALC en‏ 
ys‏ تاش ات ور لفت o SIS das‏ ی 


tee septa ater see ee! مانع امیرالمومنین از افشای حقایق‎ 


TBO O acne Nee pau eeetes گرفتاری امیرالمومنین اا با مردم‎ 


حدیث ۱۶ 


TAF PE LD ae 32 آمامان‎ 9 poly 0 yb yd پیشگویی‌های حصرت عیسی نی‎ 


ملاقات راهب با امیرالمومنین اباد ر راه صفین a ee ere‏ ی Ee‏ 
کتاب‌های حضرت عیسی ابه b>‏ شمعون MeO ies E AEA ea tuceteareeties‏ 


پیامبر و اهل بیت 24 در کتب حضرت عیسی EL‏ ها و یه ۱ 
متن نوشته‌های کتاب حضرت عیسی ا SES LO‏ هه NA‏ 


ae‏ < یی پدر راهب دربارة poly‏ و امیرالمومنین aS dete Bar‏ رز 
ت ت 2 ت ت یز دربارة ابوبکر و عمر و ساير غاصبین TAA cee reece ween‏ 
بعت راهب با امیرالمؤ تين .. TIVES EOLA ea Ns‏ 
نظیر کتاب راهب نزد امیرالمومنین $8 E olnantse atom eae:‏ 


عکس العمل جریان راهب در لشکر امیرالمؤمنین 4 i: ee ae‏ 


حدیث ۱۷ 


امام BOL;‏ پایان دهندة فتنه‌ها ی 
اهل ست 244 یناه در فتنه‌ها ue ener onal Si erant‏ و SS‏ وه مرو ام Sa‏ ار و 


E و اه وم و هه وه‎ ES 


حدیث ۱۸ 


۱ . کلام امیر المومنین ند درباره pol‏ دنیاگرایی در علم و دين وا و و و وم و 


مشکل مبارزه با بدعت‌ها O‏ 


نمونه‌هایی از بدعت‌های ابوبکر و عمر و عثمان ote EE BRS‏ ی اه هه هرت 


حدیث نود و نه / ۷۵۱ 


حدیث ۱٩‏ 
وصیت ابوذر به امیرالمومنین واقعی! CEA SALES E E De‏ 
اعتراض در سلام به عنوان «امیرالمومنین» as meee‏ 
چگونه مردم به فتنۀ ابوبکر و عمر مبتلاشدند ONS RS SA‏ 
صحیفۀ ملعونه و معاهده در کعبه E O DS eae‏ 
پشیمانی صحابه از کو Al‏ در حق امیرالمومنین ا Sco) enn acetates‏ 
گروهی از صحابه در روز قیامت به سوی جهنم een ceenie‏ ی i‏ 

حدیث ۲۰ 
وصیّت ابوذر به اميرالمژمنین حقیقی! WAV ROARS‏ 
عكس العمل اصحاب صحيفة ملعونه در مسئلة «امرة المؤمنين» A‏ 
دو بار تسلیم به امرة الممنین A egestas tented ete oacnaaesene:‏ 
اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه O O ee‏ 
عمار و حذیفه در فتنه سقیفه O‏ ۱ 
سژال سلیم از عمار و حذیفه دربارهٌ فتنة سقیفه econ:‏ رک زر 

حدیث ۲۱ 
چند ماجرا دربارهٌ محبّت پیامبر BE‏ به حسنین به aca eesti‏ ی PES‏ 
آب خواستن حستین ate sated Bae‏ و وا hates:‏ ی ۲۱۱ 
نشاندن حستین Bee‏ بر دوش مبارك VV ade ado OTT‏ 
کشتی گرفتن E O Be pee‏ 
خحطاب پیامبر BE‏ به حسنین جه در مو رد امامت Roi REE‏ 
نشستن امام حسین ل بر کمر پیامبر BE‏ در سجده diiea niacoanaaene cea:‏ ۱ 


نشستن امام حسن ا بر شانه پیامبر BE‏ بر فراز منبر ds‏ ی NG ins‏ 


Be اسرار آل محه ر‎ / VOY 


۲۲ Cod> 
TEESE و عاص در شام بر عليه امیرالمومنین نا‎ pos abs. ۱ 
NV) امیرالمومنین ا در بصره در تکذیب عمروعاص ود و‎ ales . ۲ 
ED وی و با بای و‎ ee BE پیامیر‎ OLS لعن معاویه و عمروعاص بر‎ 
PT E EE E SE نزول آیه در مذمت عمروعاص‎ 
۳۱۱ OE مین‎ O تکذیب عمروعاص درنسبت دروغین‎ 
WAY e TT دروغ بستن عمروعاص به امیرالمؤمنین ا‎ 
۳۱۲۰۱۲ ۵ 2 e چگونه معاویه اهل شام را برای خونخواهی عثمان جمع کرد؟‎ . ۳ 
اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل ی‎ 
TIE معاويه برضد ولایت امیرالمومنین اا‎ SLL برنامه بیست‎ 

حدیث ۲۳ 
نامه سزی معاوبه به زیاد seers‏ کر ی IFSC IEEE‏ 
برنامه a glee‏ دربارة قبایل عرب Th i‏ ی dtr dN he‏ ی MONE‏ 
برنامة معاویه در اهانت عجم TN ASOD o lS cenen:‏ 
ole‏ طمع معاویه در خلافت ade e‏ هک WA sae‏ 
دستور معأویه دربارۀ عجم TIARAS EES eS‏ 
معرفی زياد به عنوان فرزند ابوسفیان و برادر MWg tall becca AL las gles‏ 
Lali,‏ عمر در اهانت عجم و علت آن GEE‏ 
cee‏ عم از سان ماو og o‏ 
ارتباط La glee‏ زیاد kate‏ و ETE ROE‏ 
نسخه برداری سلیم از نامة سوی معاو به tees tee ea a‏ 

حدیث ۲۴ 


اهانت عايشه به امیرالمژمنین 2 E atest‏ 


حدیث نود و 45 / vor‏ 


عکس العمل پیامبر Be‏ در مقابل اهانت عایشه WY cxacneteeatraculencnts Ovens‏ 
YO Cod>‏ 
نامه‌ها و مراسلات امیرالمومنین EL‏ و معاویه در صفین TIVES EASES‏ 
ply ۱‏ و نامه معاویه به امیرالمومنین TN A‏ 
اقرار معاویه به مقام امیرالممنین ها Ameena‏ ۱ 
حونخواهی معاویه برای عثمان tote te a esse‏ 1 
لخن توبات ارال رسن 18 از اریگ و oe‏ ومان E enti‏ 
مطلومیّت امیرالمومنین ِا dc O‏ و ی TIYE‏ 
Ob >‏ غصب خلافت از لسان glee‏ یه CD N OE SU ese itaiscann‏ 
ply . ۲‏ و نامه امیرالمومنین 2 به معاویه Wr ۱ RSS‏ 
قتل عثمان مربوط به امام مسلمین است هس TVS bane itn es‏ 
اثبات امامت امیرالمومنین #ذاز لسان OF‏ حضرت وک یت ۲ 
عدم ارتباط قتل عثمان به معاویه weecaaeeteees‏ ۱ 
تقدم فرزندان عثمان بر معاویه در خونخواهی ITE ole‏ 
بیست هزار bb‏ عثمان راضی بحکم امیرالمومنین ابا ng‏ ی sa‏ 
۳ . ابلاغ ply‏ امیرالمومنین ذ و عکس‌العمل معاویه VA ۵ TOT‏ 
۴ . مناشدات امیرالمومنین عاذ در صفیّن eo aver etene ten,‏ و Ne‏ 
مناقب بی انتهای امیرالمومنین ا O tae orca ete‏ 
سبقت pate pel eel‏ ا در اسلام V7 PET TT EYO‏ 
على a‏ افضل اوصیاء که و هو کی NN‏ 
اعلام ولایت در غدیر tenses Dy‏ ۱۳ 
شهادت به واقعه EC A MR REA pe‏ 
حدیث کساء و al‏ تطهیر MOU cantons etna a anata‏ 
تفسیر «صادفین» به انمه چ2 کی کی مک اه ی نی ۵ ۲ 


علی تا همچون هارون خا TORS OARS saan‏ 
انمه خا شاهدان بر مردم TOTS E O O Sensi ae eeu seie‏ 
حدیث ثقلین و نام دوازده امام ند OE e Ce On a mee‏ 
د ریای مناقب امیرالمؤمنین لخا ی کیک ۱ 
امه معاویه در جواب امیرالمومنین ند e‏ 
Ke‏ العمل a gles‏ در مقابل مناشدات امیرالممنین لد NOY aa aes‏ 
atts‏ امیرالمومنین خا دربارة ابوبکر و عمر و عثمان taansenaen sed:‏ و ی و MOOS‏ 
مشاهدات glee‏ به در سقفه Sareea hare tes teeters Sein A COA‏ و من MOO‏ 
اه را ور رات ها ید FESS Eka‏ 
تعجب از نظر دادن glee‏ یه ا TT‏ 
معرّفی غاصبین خلافت TOV vles tein teeta e ciation doa TE SS ERS‏ 
فرق پیامبر و امیرالممنین 8 در ابلاغ دین الهی A aunt‏ 
احتلاف امّت برای امتحان OS TD E E O aeeus dune ees‏ 
برنامة امیرالمومنین ا بعد از پیامبر ge eR O en ra ie‏ 
بیان a‏ امیرالمومنین لیذ در رحمت فرستادن بر دشمنان وه ۵ ۲ 
قرآن حجّت بر مردم ی( 
دو آیه از قرآن دربارة معاو seated as‏ یک O‏ 
آیه‌ای از قران د By Ly‏ بنی‌امیّه E ocut ch E eneteeeeaiic ot‏ 
پیشگویی از شهادت NO eae eee eases 2a OLLI‏ 
کون از ابد sles‏ اهت به دمت ن اه ba E OO OE‏ 
پیشگویی از حکومت بنی عبّاس E Da‏ و ۲۲ 
مشگویی O O anata auth tod plas,‏ وک ۱۱۰ 
پیشگویی از حضرت مهدی ا NON EE‏ 
هدف امیرالمومنین ا از مراسلات صفین N O‏ 


۷ جواب نهایی معاویه به اميرالمؤمنین لذ SINISE ELROD‏ 


حدیث نود ونه , ۷۵۵ 


حح امام حسین bet‏ شیعیان و اهل ست bm aka Ba‏ ی بش 


حدیث ۲۶ 

احتحاجات قیس بن سعد بر معاویه ree‏ کرو eee‏ و هی مس وی ۲۶۳۹ 
سخنان قيس دربارهة سوابق EES Ay gles‏ یت و مود وه مت هش مت agit‏ ۱۲۱۲ 
سوابق حضرت ابو طالب لد در یاری اسلام Se‏ اه یه سس عم ۲۱۷۱۲ 
نصب امیرالمومنین Bt‏ خلافت در اوّل بعثت A asic oo ees ene‏ 
ماقت ات الیو از اسان فیس caged nee oars‏ ۲ ۱ 
جریان غعصب خلافت از لسان قيس eee ee E a‏ 
DEI‏ مربوط به امیرالمومنین 2 از OLS‏ قیس Creer ene‏ ۱ ۱۱ 
امیرالمۇمنین 4 صدیق و فاروق و صاحب علم US‏ ای ی NV‏ 
. ابتدای dol»‏ معاویه در لعن و برائت از امیرالمو‌منین ك a ETE TET TEE‏ 
. احتجاجات ابن عباس بر معاویه eee eee eetae Cee ance mnaes‏ ( 
دربارة قتل عمر و عثمان RS SALAS SASSER‏ 
By Ly.‏ تفسیر قرآن AE OC a on tase‏ 
بلاهای شیعیان در زمان معاویه ok eet ea ee aetna eo ae ene‏ ۱۳۱۷ 
جنایات ty glee‏ نست به شیعیان در عراق TV ies occ came satan mead ynaceaky Beaawes‏ 
اقدام معاویه در مورد شیعیان همه شهرها و ممالك VE EAS‏ 
اقدام معاویه در مورد شیعیان عثمان و جعل مناقب برای او FAS ns‏ 
اقدام معاویه برای زنده کردن نام ابوبکر و عمر a‏ ۱ 
اقدام معاویه در مو رد تعلیم مناقب جعلی ابوبکر و عمر و عثمان و۱۲۱۱ 
محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و رد شهادت i O OTE OL]‏ 
اقدام اساسی معاویه درباره قتل شیعیان SE O e‏ 
کیفیت انتشار احادیث جعلی a Oe er ee re‏ و ee ee‏ 
اوج فتنه و بلاپس از شهادت امام حسن اها Os a cede:‏ 
. مناشدات و احتجاجات امام حسین Bi‏ در مکه WA ncen eee marae:‏ 
۳۸۴ 


اجتماع هزار نفر در مجلس مناشدة امام حسین خا Gee‏ 
کلام امام حسین ا دربارة جنایات معاویه Oa ie ee‏ 
فضایل امیرالمژمنین ا از OLS‏ امام حسین لخا MAOH Seti E‏ 
۱. حدیث مواخاه menue‏ و و هه نوی کوک دوف هت ها و TAOS‏ 
راشف تد انوات tera hears Sateen otsraet a see ates te‏ ۱ 
۳ حدیث غدیر WAY OT‏ 
Sa > .۴‏ منزلت E E‏ 
۵. حدیث مباهله WAV E O DSSS SA‏ 
۶ حدیث لوای REESE SSE pe‏ تس وی هه مس NAY SSR AER‏ 
۷ ابلاغ سو ره برائت iets tea O O E O‏ 
۸. فداکاری و پیشقدمی امیرالمومنین هذ RE ee ee eee‏ 
٩‏ علی #: صاحب اختیار هر مؤمن TAN a E a a‏ 
۰ سوال و خلوت پیامیر و امیرالمومنین i adeam uate A‏ و ها WAN‏ 
١‏ علی ا بهترین اهل بیت ASSOLE‏ 
VY‏ سیادت پنج تن ANE ESE ec eae Ba‏ 
۳. غسل پیامبر HE‏ به دست غل یف O E‏ 
NF‏ حدیث تقلین RS‏ ی هه TAN‏ 
ob)‏ و احادیث مربوط به اهل بیت Ce ee OO et ee ee Pee Ba‏ 1 
حب و بغض نسبت به پیامبر و على Ba‏ جهن ی وی اه VF‏ 

۲۷ Cod> 

گزارش ابن عباس از نوشتن otis Aine G es @arnneweiene wikis eieee parece BS‏ ( 
ازز کف و 
منع عمر از نوشتن کتف و Ke‏ العمل پیامبر ¥ WAN ao‏ 


تأیید Kyl‏ مانع از کتف عمر بود PS ORS ES‏ 


حدیت نود ونه / 


VOV 


حدیث ۲۸ 
تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل a em ne eer ete‏ ( 
حضو ر داوطلبانة لشکر امیرالمومنین #ذدر جمل NO peck acia aa eee‏ 
سه متخلف از جنگ‌های اا OE‏ 


۲٩ حدیث‎ 


احتحاجات nol‏ المومنین لذ بر طلحه و زبیر LETE‏ 


فرا خواندن طلحه و زبیر قبل از شروع جنگ جمل 


لعن اصحاب جمل بر لسان پیامیر 28 ede ewe OD‏ ی WS‏ 


رد حدیث عشره مبشره TA SRS DASS E maw DE‏ 
بیرون آوردن همسر پیامبر BE‏ توسط طلحه و زبیر ی 
اخحتلاف طلحه و زبیر oe‏ یک O‏ دک فعض MY‏ 
ئرق ن فان al Cas‏ ا و OR‏ 


حدیث ۲۰ 


O eee Renee Sere wre 8 هزاران باب علم امیرالممنین‎ 


نمونه‌ای از علم امیرالممنین ا co cesses E Sa‏ ۱۹۱۵ 
حدیث ۳۱ 

سلونی قبل آن تفقدونی ی 

Oe ines A bar eine nee Be علم قرآن نزد پیامبر و امیرالمژمنین‎ 
YY Cod> 

سخنان امیرالمومنین ابا رئيس يهود SOSA SS‏ 


علی lle w‏ به حکم تورات و انجیل و قرآن ا 


کیفیت افتراق امّت‌ها Oi oad pee iene esc ceceee ce aaceceee‏ 
فرفه‌های محبین fal‏ بیت pope ces Be‏ ی و ی و من OM;‏ 
حدیت YY‏ 
مهمترین روایت ابن عباس دربار؛ امیرالم ژمنین 4 Oe sitters:‏ 
نام اهل سعادت و شقاوت نزد امیرالمژمنین #ا Toa‏ 
حدیث ۲۴ ۱ 
یوم الهریر آخرین و شدیدترین مرحلة جنگ صفین EOS‏ ی و SE‏ 
حضور سلیم در شدیدترین مرحلة جنگ صفین O EES E‏ 
خطابه مالك اشتر در یوم الهرير AES SADE‏ ۱2۳ 
کیفیت جنگ در یوم الهریر ONES RE ENR DS hed ca tek‏ 
خطابة امیرالمومنین eh‏ بعد از جنگ هریر E eaten ote‏ 
نیزه زدن قرآن‌ها بعد از daly‏ هریر te:‏ ی 2 
نام معاوبه به عنوان حیله به امیرالمومنین لذ در آخر صفین E at‏ 
جواب امیرالمومنین ابه حیله معاویه eer Ree ee ae ee eae ee‏ 3 
اسان عم معا و شا ای شا معا و 
افتضاح معاویه و عمروعاص ONE CE deta te o‏ 
YO Cod>‏ 
مقطع lim‏ از جنگ صفيّن Oe ER EER E‏ 
ناسزاگویی لشکر شام به امیرالممنین كا TO‏ 2 
خحطابة اميرالمؤمنين ادر معرفى سران لشکر معاويه ONG SS estene aha,‏ 
سخنان امیرالمومنین ادر ترغيب لشکر O SRE areca ee‏ 
de>‏ محمد بن ite‏ با گروهی بر لشکر CO e ES ay glee‏ 


حدیت نود و نه / ۷05۹ 


حدیث YF‏ 
امیرالمژمنین ا خادم پیامبر RE‏ در سفرها ON Aes de DA awe coat eas aeons‏ 
شب بیداری پیامبر Be‏ به خاطر بیماری امیرالمژمنین ت OV ae arate ain‏ 
در خواست‌های پیامبر ٤ة‏ از خداوند در حق علی لا e E O E‏ 2 
کو تاه فکری بعضی از صحابه eae ee‏ ی ee AED‏ ۳ 

۳۷ Cod> 
DN ی کت‎ tensa: سخنان اصحاب صحیفه ملعونه هنگام مرگ‎ ۱ 
O cian OR GG E سخنان معاذ بن جبل هنگام مرگ‎ 
OD RS سخنان ابوعبیدة جراح و سالم هنگام مرگ‎ 
O سخنان ابوبکر هنگام مرگ‎ 
OM OOO O OCT OE سخنان عمر هنگام مرگ‎ 
OG aac spares senior Hh hell وی اس‎ ie کال اف‎ 
ON 0 مرگ ابوبکر و ی سس ی‎ add تفصیل‎ ۲ 
DY Once ظهور پیامبر و امیرالممنین ا هنگام مرگ ابوبکر و ماو‎ 
ی‎ emote CL سخنان ابوبکر با عمر هنگام مرگ‎ 
OM ta taieuaicaee aks abies OY اقرار ابوبکر به ورود در تابوت جهنم‎ 
۵ ۱۲ EEO ET لعن عمر از زبان ابوبکر‎ 
a aaacat بعد از رحلت آن حضرت‎ BE ارتباط امیرالمژمنین با پیامبر‎ 
CS SOO O Bt ارتباط ملائکه با غیرانبیاء‎ 
E cateentosse eee ae تأیید دوم این حدیث از سوی امیرالمومنین ها‎ 
ON iat aaa canal E eae ارتباط ائمه 22 با ملائکه‎ 


مرگ اصحاب صحیفه بر جاهلیت Deh ae aerate‏ اک ی ی ۲ ها 


VF‏ / اسرار آل محمد نب 


حدیث YA‏ 
افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین OW eee toe oe‏ 
امامان اهل G>‏ و اهل باطل و مذبذبین OE EO INN eee Pe nee oye ES‏ 
معّرفی امام اهل باطل توسط امیرالمومنین ند SON RR RS‏ 2 
خبره شدن در مسئله ولایت ala teteana cesar atk ors wana eee‏ 1 2 
ولایت رابه جه کسانی می‌دهند؟ ی ی OWE‏ 
حدیث ۲٩‏ 
غدیر خم es‏ یک ی DY‏ 
جریان غدیر خم از لسان ابی سعید خدری کی Od Ol‏ 
نزول آیه در کامل شدن دين به ولایت OW teachin resale o‏ 
اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غدیر خم O Te Oe See a dr‏ 
TO TEE‏ ۱ 
حدبٹ ۴۰ 
جلوه‌هایی از فضایل امیرالمؤمنین BL‏ کی DS E‏ 
ده خصلت امیرالمومنین لذ در رابطه با امبر BE catenin nesses te‏ 
تأثیر محبت اهل بیت 2« در OLS‏ ایمان CERD‏ 
یاد BE Jed‏ محبوبترین ذ کرهانزد پیامبر AER BE‏ یز OW)‏ 
topes fell pal‏ در رابطه با اهل بیت 4ه ra ee‏ را 
حدیث ۴۱ 


آخرین سحن ie poly‏ درباره شیعیان ۵ هه هه هه هم همم و وه وه هم وه مه و و و و ۵0۴۲ 


ناشنوا شدن عایشه و حفصه هنگام رحلت پیامبر BE‏ ای OER‏ 
دو ایة قرآن دربار؛ شیعیان و دشمنان على 1 ON FESS Seat wi aeteracurem es‏ 


دستور حفظ OS‏ تا ظهو ر حق ot neat Paine hha aes Rieter ered ed‏ و 


حدیث نود ونه , ۷۶۱ 


FY Cod> 
OVO هه هو‎ ws احتحاجات عبدالله بن جعفر بر معاویه‎ 
OORT مجلس معاویه با حضو ر امام حسن و امام حسین به‎ 
OT ESS وحشت معاویه از رسیدن فضایل اهل بیت 2# به اهل شام‎ 
OY رس‎ N SD بنی اميّه» شجرۀ ملعونه در قرآن‎ 
ON Vic tae a catenin Sumer naeke E 2# نصب و تعیین دوازده امام‎ 
DAE Bat پیشگویی پیامبر #۶ از شهادت خود و امامان‎ 
SER a هلاکت ابوبکر و عمر و عثمان به اقرار معاویه‎ 
SOS SS E تأیید این مطالب از زبان صحابه‎ 
2 aioe eee چهارده نو ر مقرّب به عرش الهی‎ 
OOS O ee ones 24 تبلیغ و اتمام حجت چهارده معصوم‎ 
DO Vuelo eee e ee deciaeae سخن معاویه درباره گمراهی امّت و کمی مژمنین‎ 
DOF E eeaenaye tottus احتجاج ابن عباس بر معاویه‎ 
Oe ata natant iets oeceaiiec dit onennaees شباهت امّت اسلام به بنی اسرائیل‎ 
۱ daieanai eat oatuavoueesc ao در مسئلة خلافت‎ RE صراحت و تکرار پیامبر‎ 
DOF و‎ aoe eed به انتخاب مردم در خلافت‎ BE راضی نبودن پیامبر‎ 
OOF SEES DANER ری‎ suns موارد اتفاق و اختلاف امت‎ 
DOV O راه نجات هنگام احتلاف امّت‎ 
ی وا رت موه از و شم ان هی‎ Gash 24 تمام علم نزد اهل بیت‎ 
0 E O nea teeeata, جمع و حفظ قرآن‎ 
کب لها‎ th cite stolons دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی‎ 
سه گروه مردم در مقابل اهل بیت 4 ی ی‎ 


۴۳ Cod> 
و(‎ TT همام در صفات موّمنین‎ abs 
2 Me Ee ee Ore سژال همام و امتناع امیرالممنین خا از جواب‎ 
۵۳۳ 3 مایت لو تسج‎ EES وامن خداوند از اطاعت و معصیت مردم‎ Le 
OF ۱ E که‎ O aomeeenias رفتار مومنین در دنیا‎ 
دیدگاه مومنین از بهشت و جهنم و‎ 
ی‎ EE Ce ee aE eee PPO Ee مژمنین و تلاوت قرآن‎ 
هه ی اد ها ها‎ a gay SiS ce باد‎ 
۱2 ait SSN COD ASE فرار مؤمنین از تعریف دیگران‎ 
O O a naentateesacaaee: علامات ظاهری مومن‎ 
CE SD EE SEE E aera ant casa: علامات باطنی مؤمن‎ 
OF و‎ EE EE E a Ges صبر و خودداری مؤمن‎ 
Ora o NSE DESE کیفیت ارتباط مؤمن با مردم‎ 
e O aoneteanast تأثیر خطبة اميرالمؤمنين ادر همام‎ 

حدیث FF‏ 
علم غيب پیامبر BE‏ وه ترس را کی او وه موس هس OV sia‏ 
سؤال مردم از BE pole‏ دربارة OLS‏ و بهشت و جهنم a O eens‏ 
عذر جواهی عمر از پیامبر ۶ E O O aa sesisaeee‏ 
نسب و خلقت poly‏ و امیرالمومنین easake Be‏ و و ای وک OMT‏ 
على Ui‏ واسطه بين خدا و مردم ee ne eee eet eee‏ ۱2۱ 
حساب Cols‏ به دست علی له O DE O‏ 

FO حدیت‎ 


اهانت مردی از قریش به اهل بیت 2« hh E tnecs eee huetresesieauaieans‏ 


وش نویه / ۷۶2۳ 


OVE etan در مقابل اهانت به اهل بیت لهه‎ He oly العمل‎ Ke 


اف و ب ماف واه ت وا O eee‏ 
انتخاب اهل بیت 24 از ميان اهل زمین OVO; ENED SNE ESASÎ‏ 
علی ا ولن هر مؤمن و سکون زمین و کلمة تقوی ONO sS‏ 
انتخاب دوازده امام 24 به عنوان حجج الهی ONO GEA EEE ESE as‏ 

حدبث ۴۶ 

بالاترین فضایل امیرالمومنین ید از لسان ابودر و مقداد ee‏ 2 
yaaa‏ اطاعت از E E‏ آزدشتمتان آو Dy‏ 
اتمام حجت بر أَمّت‌ها با علی با erent acai eae aee‏ ی ON‏ 
على Ht‏ واسطه و حجاب بین خداو مردم Pewee ony air ree‏ ی 
ولایت Je‏ 3 طهارت قلب ی 
مقامات انبیاء ل در ساية نبوت و ولابت O‏ ی 
علی اا شاهد بر مردم و حساب رس قیامت TELET ORES‏ وه هه وه ۵ OV‏ 


حدیث ۴۷ 
فارق بین ایمان و AS‏ ولایت على Mace aa aca E nau ueceaee i‏ ۱ 
حدیث FA‏ 
وقایع سقیفه از لسان ابن عباس slots ab ares‏ ی و و QIN. sot‏ 
ارتداد | کثریت مردم بعد از پیامبر ones BE‏ نی هه ور هس ATA esre‏ 
ضروری‌ترین برنامه‌های امیرالمومنین Eb‏ پس از پیامبر a abn ina TT BE‏ ها 
۱ اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری aoe‏ مرش OM anes sinh ewe‏ 


هجوم و اتش زدن در خانة امیرالممنین  eteethoeseatouyereeet‏ ی OND‏ 
زدن حضرت زهرا چ و توص بو mast‏ و هه NER‏ هه 
Se‏ العمل امیرالمومنین oe‏ مقابل جسارت به حضرت زهرا نه ONPG unis ee‏ 
تصمیم به قتل حضرت lay‏ و عکس العمل ON ese tines pe oll wel‏ 
بیرون آو ردن امیرالمومنین از خانه ON a STS‏ 
۲ . کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر OAV noid‏ 
اۆلین سخن امیرالمژمنین ا هنگام بیعت اجباری OAV ERE sonata:‏ 
تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری OVE ELSES‏ 
دفاع بُرَیدۀ اسلمى از امیرالممنین كا وه و CARs‏ 
دفاع سلمان از امیرالمومنین RE OAR oud tacwoa hanes Et‏ و ON‏ 
دفاع ابوذر و مقداد و عمار از امیرالمومنین اا ate te:‏ و 
تهدید دوم به قتل برای بیعت اجباری DAS siete e O acetate‏ 
دفاع ام ایمن و ام سلمه از اميرالمؤمنین ا E‏ امه OVS‏ 
Lig‏ سوم به قتل برای بیعت اجباری ee aCe eee ere ne a eet ee‏ ی 
تهدید چهارم به قتل برای بیعت اجباری teas‏ کی ی مه و a E‏ 
تهدید پنجم به قتل برای بیعت اجباری ONES eS See‏ 
۳ غصب فد An i OOO EOE‏ 
استدلال حضرت Blas‏ برای بازگرداندن فدك nebaehan sede‏ رز ON‏ 
منع poe‏ از نوشتن سند و 25 فدك E‏ 
عیادت ابوبکر و عمر از حضرت زهرا چ Otter OE‏ 
نفرین حضرت BIB)‏ بر ابوبکر و عمر ON TESA Se RE‏ 
۴ . شهادت و تدفین حضرت زهراة eee‏ و هه ی و ی ONY‏ 
وصیّت‌های حضرت زھرا چ OS hela ait ESE‏ 
Ke‏ العمل شهادت حضرت Ble)‏ بین مردم ON SRR ES‏ 


نماز و تدفین مخفیانة حضرت زهرانهه ones‏ که یت 


خدنت نوكو .45 / ۷۶۵ 


فصد عمر برای نبش قبر حضرت ONO een alate een O tel a5‏ 
۵ . نقشه قتل امی المومنین ند ens NO SILI arent eee‏ و 
وط اریگ ر و عمر و claw‏ قل Sse Hill ol‏ 
پشیمانی ابوبکر هنگام اجرای نقشة قتل aT‏ 
عکس العمل امیرالممنین oh‏ توطلة قتل N aioe treat oe ae.‏ 
عکس العمل اصحاب امیرالمومنین ند در توطئه قتل حضرت ON‏ 
عکس العمل زنان بنی‌هاشم در توطئه قتل OAV nidea ce deaees ieee, Boe poll eel‏ 
Oo‏ بخش دوم : تتمة کتاب سلیم 

۴٩۹ Cod> 
FEVR RESON cure eek Cred الرجل‎ by ناگفته‌هایی از جریان‎ 
Pasi cee nade etna oa tags eniaeen eaee در ات غ‎ pols 
NNN O SE نوشتن کتف و شاهد گرفتن بر ان‎ 
FON ale برای نوشتن کتف در نظر داشت‎ BE برنامه‌ای که پیامبر‎ 
۳۱۱ هه‎ tentang ume fe Sos ain کی و‎ uarn nanan Sacked تایید این حدیث‎ 

۵۰ حدیث‎ 
a TOO از خوابیدن در مسجد‎ BE منع پیامبر‎ 
E cach detent i a als wt heh a te Bo hh nad fete Be و على‎ poly حلیّت مسجد برای‎ 
PON teeta Weare O eon eines على ادو ر کنندة نااهلان از حوض کوثر‎ 

حدیث ۵۱ 
ندای پیامبر BE‏ در حلیّت مسجد برای خاندان آن حضرت FOO alesse‏ 


حدیث OY‏ 
راهنمایی سلمان و ابوذر و مقداد به امیرالمومنین :غا در زمان عمر ی 
غصب نام‌ها و القاب امیرالمژمنین غا توسط ابوبکر و عمر و 
Cod>‏ ۵۳ 
علت انتخاب جنگ توسط ope fe eal‏ اد در جمل و صفین .. RE‏ 
مظلومیت دائمی امیرالممنین هو دفاع آن حضرت از خود er ere‏ 
Cod>‏ ۵۴ 
lyse‏ ی ر درفو seat hace ES sj‏ ای هک ی 
عصمت. مناط اطاعت از پیامبر و ائمه لچ ee OS AE‏ 
آسیاب ضلالت و گمراهی E ASSES SEBE NES‏ 
راه اهل‌بیت ل راه خداوند OR OS O eae eae‏ 
اهل otc‏ شاهدان بر مردم SEEGER‏ ی ری 
آیاتی از قرآن در شأن fal‏ بیت E E st aestasdte ease a‏ 
حدیث ۵۵ 
اعترافات سعد بن ابی‌وقاص دربارة اميرالمؤمنین NTT TET Bi‏ 
اتمام حجّت سلیم بر سعد در مسئلة عزلت او a‏ 
فضایل امیرالممنین ك از لسان سعد E areca‏ 
جنگ خیبر از لسان سعد Nem ant, Che‏ یت و و cin‏ ۳ 
وه از لان شمان O‏ 1 


دلیل نادرست سعد در عزلت a‏ هه اهر هک lene‏ موم هی (al‏ مه هه ماه ره هک ie for‏ او 


احتجاجات ابان بی ابی‌عیاش بر حسن بصری 


حدیث نود و نه , ۷۶۷ 


حدیت OF‏ 
عدم حضو ر مهاجرین و انصار در مقابل علی 3 در جنگ‌ها ee E‏ ی وس 
خبر سعد بن ابی وقاص دربارة رئيس خوارج ره Tee eee eee‏ 

حدیث OV‏ 
سخن سه نفر عزلت گزیدگان از بیعت امیرالمومنین BL‏ ی 

حدبث ۵۸ 
ترک به خاك پای امیرالمومنین لا OOOO OOOO‏ 


دو فضیلت امیرالمومنین لیذ از لسان حسن بصری O gene en nate eis‏ 
احادیث دروغین حسن بصری در توجیه نفافش Pe ee Tee‏ 
اعترافات حسن بصری به خحلافت بلافصل امیرالمو منین ابا کج 
eS‏ ی هدق تست و نک ای عم و 
روایات تقیه برای تو جیه نفاق حسن بصری ROSE‏ رک 
دولت ابلیس پس از پیامبر ieee ce aveh oan DE BE‏ 
کیفیت بیعت مردم با pe ol wel‏ ل پس از قتل عثمان E‏ 
دفاع حسن بصری از ابوبکر و عمر DOE DT SE eee!‏ 
ابوبکر و عمر اولین یایه گذاران گمراهی در امّت NOS‏ 
اعتراف همه اصحاب پیامبر Re‏ به خلافت بلافصل امیرالمومنین eee A‏ 


هزار باب علم امیرالمومنین ك ES RA SA aS‏ تیف ی 
اعترافات حسن بصری Bylo‏ جنگ‌های E emeeeauite WL pene poll el‏ 
خلط نفاق با تقیه در نظر حسن بصری eve ari ee ei Ss whe Gi‏ رم ی oh‏ ای Mine Fe Tee‏ 


ONIN Beit 


FS 


۶۲ 


FTO 


TN ciacel he 


Ae reer 


PA Vilas 


۵٩ Cod> 


دعای امیرالمؤمنین ادر جنگ‌های جمل و صفین و نهروان ee yee ee ee‏ 


حدیتث ۶۰ 
بالاترین فضیلت امیرالمژمنین داز قرآن eee:‏ ی 
بالاترین فضیلت امیرالمومنین ا از پیامبر EO Be‏ 0( 
مان Clay hassel art al‏ ات ere‏ 
استهزاء ابوبکر و عمر به دعای پیامبر ع ESER ES‏ 


حدیث ۶۱ 

۱ . سفارشات پیامبر ٤‏ با خاندانش در آخرین لحظات E pos‏ 
دعوت و اجتماع فرزندان عبدالمطلب در لحظات آخر عمر پیامبر o BE‏ 
بیرون رفتن همسران پیامبر SIRE‏ مجلس بنی‌هاشم deny homta eile stn‏ | 
معرفی صاحبان ولایت برای N O teste oo‏ 
کو ss BUG‏ دالت O‏ 
پیشگویی از دوازده امام هدایت و دوازده امام ضلالت eT‏ 
دستور بنی عبدالمطلب در مو رد اطاعت از de‏ ا کی 

۲. پیشگویی pole‏ تة از مصائب اهل بیت جه در آخرین لحظات عمر NT‏ 
پیشگویی از مصائب امیرالمؤمنین اذ OS Be cele an whnotienes‏ 
پیشگویی از مصائب حضرت زهرا جه ag nee‏ ی eat‏ و 
پیشگویی از مصائب امام حسن لا ی 
پیشگویی از حکومت بنی‌عباس و حکومت اهل بیت 94# basen dese‏ ی 


۶۲ Cod> 


سؤال سلمان دربارة وصیع پيامبر 4ا و جواب الهی RNAS ttre testy‏ ون 


۶۳۵ 


۶۴۰ 


۶۴۱ 
۶۴۱ 


۶۲ 


حدیث نود و نه / ۷۶۹ 


FO ie iw ea ine eon at Baa oats’ انتخاب حهارده معصوم لذ از ميان خلق‎ 
OS arate eset E anaomeaers نزول ایة تطهیر و تفسیر آن‎ 


PN ce inig Sitar aus, eet s enctinacsek ce taeas یی پیامبر 9 از حضرت مهدی 4ذ‎ we 


شتر کت داز جزای سنت Moa‏ و Ciera SSSA Misc‏ هه DUO ist ch‏ 
علی ا و زیر پیامبر ب از طرف خداوند TBE O ETT‏ ها ۶۰۱ 


تبرك به خاك oh‏ امیرالمومنین ا O E OTT‏ ۶ 


حدیث ۶۳ 


سخنی که غیر علی pt‏ تواند بگوید E ieeeenv eee ia‏ 


حدبث ۶۴ 


BN el Scad ents GS CL east: wh علم نامتناهی امیرالمومنین‎ 


حدیث ۶۵ 


سوال امیرالمومنین EE‏ از رئيس يهود و نصاری FTN eile‏ 
على leu‏ به تورات و انجیل و قرآن SASS‏ 
43 امت‌ها پس از پیامبران و فرقة ناجیه Ae See EEE‏ 


A ی‎ eee ee nee een ere wi فرقه‌های محبیّن علی‎ 


حدیت ۶۶ 

کتاب وقایع جهان نزد امیرالمومنین  dG anes‏ ی O‏ 
سخنان ابن عباس پس از شهادت امام حسین ast BL‏ ره 
پیشگویی از مصائب اهل بیت چ در کتاب امیرالممنین اا OARS‏ 
پیشگویی از حکومت غاصبان در کتاب امیرالممنین اذ nanan s:‏ ی ک و ON‏ 
عکس العمل ابوبکر و عمر هنگام تعلیم هزار باب علم به امیرالممنین ابا OF‏ 


۰ / اسرار آل محمد Mt‏ 


پیشگویی از تعداد لشکر و از حکومت بنی عباس هه هدوت VOY‏ 


OFS USN کات امن ال م ادان غا‎ Socal 

حدیث ۶۷ 

سخنان امیرالمومنین Ei‏ در بصره پس از جنگ جمل eas e‏ ۶۵۲ 
تیه مقدمات جنگ صفیّن توسط معاویه SESE eins‏ مت FOO‏ 
بیعت با ابوبکر قبل از دفن پیامبر غ OO saaectaeeccwcsalans‏ 
اقدامات امیرالمومنین اند در مقابل غصب خلافت SE:‏ دیس FOO‏ 
سکوت امیرالمژمنین خا به خاطر اسلام و هدر ندادن خون خود MOP cede aden‏ 
عمر و عثمان چگونه مقام خلافت را غصب کردند؟ وی مهو FOF‏ 
بيعت Et ope pol el‏ پس از قتل عثمان caetetae saints tannin ne eens‏ هت ری FOV‏ 
غائله عایشه و طلحه و ES Ls ye)‏ یتح FOSSA‏ 
عایشه» امتحان خداوند برای مسلمانان ی OVERS E‏ 
تناقض غاصبین در ضابطة تعيين خليفه OAS e SRS‏ 
Sal‏ اميرالمؤمنين ا برنامة OS a niece eae Og be‏ 
پیشگویی امیرالمؤمنین اد از جنگ صفیّن و نهروان FONE‏ 
das‏ برنامه‌های امیرالمؤمنین ادر جنگ و سکوت OS‏ 
پیشگویی از قاتل امیرالمژمنین + و عذاب او EFE‏ 
شناخت و معرفی ابوبکر و عمر در شدت عذاب و لعن Aa re eT eee‏ 


ضابطه کلی ولایت و برائت Al oe ites‏ دک ی ی ays‏ ی ۳ 


ر POM estas atasta tentent eee ae eee error‏ 
التزام گرفتن از ابوبکر و عمر و عثمان بر عدم مخالفت با امیرالممنین ا OP author‏ 
معرفی دوازده امام Bat‏ در حضور ابوبکر و عمر و عثمان Soi en Site‏ و 6 ۵۵ ۳۳۰۱۲۳ 
ee‏ وز ای ا ss Se‏ رها مس SW ess dunes Noses andthe‏ 


گو یی امیرالمومنین نب از جنایات زیاد FD tata teeta O aes aloe‏ 


حدیث نود ونه ر ۷۷۱ 


حدیث ۶۸ 
عقاید ابراهیم بن یزید نخعی هنگام وفات و اقرار او به ائمه ۵# a E eee‏ 

۶٩۹ حدیث‎ 

ساعات آخر عمر امیرالمومنین ا cana beet Paden noche oun e aay‏ ۱ 
وصیّت امیرالمژمنین ذو شاهدان O tin Anataterenen‏ 
معرفی ائمه 22 و سپردن و دایع امامت وی EFS ESS tae Sioa‏ 
کلام امیرالمژمنین ايا دربارة ابن ملجم eet ne eee‏ ی ۶ 

فتن وض اة ات امه م TT‏ 
تقوی, اسلام. اتحاد بر حق» اصلاح nutes‏ ی EVANS‏ 
صلة رحم ايتام قرآن. همسایگان ca Oe ie O CR‏ 
حج» نمان زکات. روزه فقهاء حهاد ee OC‏ که ی NEL‏ 
فرزندان پیامبر # و اصحاب آن حضرت pe on ee ee err‏ 
زنان امر به معروف. نیکی به یکدیگر و ی ۲۷ 
خحداحافظی امیرالمومنین خا Dea‏ رک هه ۳۰۱۲۱۰۵۹۹۵۹۵ 

حدیث ۷۰ 
کمترین اعتقاد یک مؤمن ote‏ ری ی تک و و که وت I Nees‏ 
ولایت و برائت اجمالی و تفصیلی SERA‏ ره 
کسی که حق را تشخیص نمی‌دهد PUPS ENS OO OAS‏ 


۳ بخش سوم : مستدرکات احادیث سلیم 


حدیث ۷۱ 


نشناختن امام یعنی مرگ جاهلیّت aa‏ و ی و 


tot ی‎ Reena asl ی‎ seat aan ah as oan معنای معرفت نداشتن به امام‎ 


۷۲ Cod> 


دستور HE poly‏ به تکلم امیرالمومنین ا با خورشید 1 


تعجّب و بیهوشی حاضران از تکلم خو رشید ی 


۰ و و و و و‎ eevee 


۰ و و و هم و و‎ eee 


تفسیر گفتار افتاب با امیرالممنین ا deena‏ ی وا وب CNG‏ 


حدیت ۷۳ 


فایده محبّت امیرالمو منین ا و 


حدیث ۷۴ 


علی GI‏ سابفین و اقرب مقربین eae ee oni‏ ی ES‏ 


VO حدیث‎ 


پیام مهم ابوذر در ell‏ حج دربارة اهل بیت Brees Bat‏ ی see‏ هه و و هه EE‏ ۶۸۵ 


مواخده ابوذر توسط عثمان و دفاع spre poll wal‏ ید و مقداد ia Ss‏ ان 


حدیت ۷۶ 


حدیث نود ونه , ۷۷۳ 


صلح با معاویه دلیل بر حقّانیت او نیست FNS ES SS‏ 

اگر cul‏ با امام حق بیعت می‌کردند dees‏ کم و ی FAV‏ 

امت امام حق را عمداً رها کردند OO E eee ee‏ 

ريشة صلح امام حسن لذ عذ ر الهی SCE SOS RS‏ ۳۱۷ 

مردم بهترین رااز دست دادند WINN O‏ 
حدبث VV‏ 

امام حسین Bh‏ پسر امام و برادر امام و پدر امامان BAS ee OE E ES‏ 
حدیث VA‏ 

بهشت مشتاق چهارمحبوب خداو رسول یر ۵ وین FAY‏ 

Wey Qin ees O dk Sosa وسعت علم اميرالمؤمنين كا‎ 

GF iat teeter oa seals tithe ano tases علم نزد امامان تا قيامت‎ 
۷٩ حدیث‎ 

انتخاب ناشایست مردم به اهل حق ضرر نمی زند FOSTER‏ 

مردم نسبت به اهل بیت #4 سه گروهند taies Git‏ و ۱۳۱ 
حدیث ۸۰ 

انمه 2 شاهدان بر مردم و امت وسط OO aioe Sacha‏ ی هت a si‏ 
حدیث ۸۱ 

TOT A A ENES TGS tes a hiner f و حکمت‎ OLS معدن‎ Dat انمه‎ 


حدیث AY‏ 
تفسیر یاسین و ال یاسین ماو وه وم هو وم و و 
AY Cod>‏ 
سوال خداوند از ائمه oie eoattad enn: Me‏ ی 
Cod>‏ ۸۴ 
عذاب سد ید در انتظار ظالمین آل محمد نهد و 
حدیث AQ‏ 


تفسیر «زنده به گور» در قران به شهیدان اهل بیت 24 


noces‏ و و و مه و و و ۵ و و و و و و و هه و 


حدیث نود ونه / 


۷۷۵ 


حدیث ۸۷ 

علم لازم و علم غير لازم or ee a eee Pa ee ce‏ ی ۱۰ 
حدیث ۸۸ 

آیه و دعا برای آسانی وضع حمل oloae act‏ وک ری تس و رو وک کی MOT‏ 
حدیث AY‏ 

i 2 cere et N OT a ae ee ae بهشت بر فحاش حرام است‎ 

فخاش SUN‏ ولدالزنا یا شرکت شیطان است PERE e‏ ۱۲ 

EE AS OAS EOL N es ae tee emena oak علامت لاابالی‎ 
٩۰ حدبت‎ 

V\Y RON LS (endl E owe? aes Jal aS Na) eter eras deiner Rie kere. BES کم سخن گفتن علامت بینش‎ 
٩۱ حدیث‎ 

sb Se eer a ae Re 12 حضرت مهدی‎ obo BE بشارت پیامبر‎ 

MEN E E  یدهم زندگی در دولت حضرت‎ 
٩۲ Cod> 

مقام علی در آسمان‌ها و زمین VV Fa eae E Sa‏ 

شباهت‌های امیرالمومنین ا به انبیا 24 وی مه و ی ۱۱ 

EN AE DC Eames aor ee aiclea oT نام علی ل در بهشت‎ 
٩۳ حدیث‎ 

سبقت على ا از همه سابقین DASS‏ ات VO‏ 


۶ / اسرار آل محمد De‏ 


فدا کاری امی‌المومنین ا برای پیامیر لث a‏ مس ۱۷۲۱۵ 

فضیلت فرابت و انتساب به پیامیر Tf‏ ی ار ۱۷ 

MNF ee te Se ces es E Lert eee ent RE تعلیم صلوات توسط پیامبر‎ 

WN ica BO Sie te EY De حلیت خمس و حرمت صدفه بر اهل بیت‎ 
٩۴ Cod> 

شهادت اويس و عمار و خزیمه در صفین erate ie ave‏ ی OSTA Die Wie‏ ۱۷ ۷ 
٩۵ Cod>‏ 

اولین کسی که روز فیامت خدمت پیامبر RE‏ وارد می‌شود VCS ANOS ESAS NL‏ 
حدیٹث ٩۶‏ 

سنت و بدعت. اجتماع و تفرقه SS ESCO DS EEA‏ 
حدیث ٩۷‏ 
پیشگویی پیامبر iE‏ از آینده امت este ke‏ ی ی ی VV seas‏ 

آینده بنی‌امیه و بنی‌عباس و حکومت اهل بیت ب ena‏ ۱ 

MDW ی‎ O اف لت دة در قران‎ gee 
٩۸ حدیث‎ 

موفعیت شيعه بین مردم اک هی ۰۱۲ ۱۷ 
حدیث 44 

VYO CC Cem eee e eee cere e error sree rere nr nse rerennsrveesees کیست؟‎ HE حبیب پیامیر‎ 


علی ند از همه سزاوارتر به پیامبر aaaenittede BE‏ ی 


اسرار امامت نزد علی anata orators HL‏ یف 
اطاعت ذوالفقار از علی i‏ 


ere eee ee ee gle ام‌سلمه از حزب‎ 


خبراز جنگ‌های for‏ و صفین و نهروان 


و و هو و و مه و و ه و ۵ و ۵ 9 


دنت نون 43:9 / VVV‏ 


Vie EO 


VAs TOE EET 


۰ ۵ و و و و و و ۵ و وا‎ ۵ ecdad و و و و و مه ها و و و ها و ها ها و و‎ GO 
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DE DOOK giao و و‎ ies 


For the first time, the book rendered to Persian on 1980 by the 
writer of these Lines: Ismaiel Ansari, at Qom. The translation 
which had been done by reffering to Najaf edition of the book, 
reprinted for scores of time in last 15 years in Tehran, Qom and 
Mashad. 


When the three-volume Arabic edition published, it decided to 
be translated into persian in order to present the latest researches 
to Persian speaking scholars. The Comprehensive result of the 


efforts created the present book: 


The Arabic Introduction abriged into 200 pages stand as 
an Introduction of persian version, the text translated 
entirely, following the same order as the Arabic text in 
three parts. footnotes, however, is reduced and only the 
most significant notes has been selected. The 
documentation of traditions [Hadith] also is given at the 
end of each tradition seperately and finally the last part 
devoted to indexes. 


Hopeing that this work can be accepted as a pace in reviral of 
Ahl-Bait (p.B.u.t) path and hereby the true history offered to 
right-seekers free from falsifications and prejidices, this 


translation dedicated to the presence of Imam Mahdi ۰ 


Ismail Ansari 
Qadir Eve (Zihajjah 18), 1416 
May. 7, 1996 


In the name of Allah 


Introducing the Book 


The book of "ASRARE ALE MOHAMMAD" (Mysteries of the 
progency of Mohammad) is the Persian version of "Kitab-e 
Solaim Ibn Qays-e Helali" (The book of Solaim ibn Qays Helali). 
Since 1939 (1360AH), the original Arabic text has been printed 
scores of time in Najaf, Bairut, Qom and Tehran. So far, three 
different editions which Contain some commentaries and 
researches, also, is published. The latest which has been done by 
Shaikh Mohammad Bager Ansari, 15 prepared in three volumes 
[1472 pages] and published on 1995 by Al-Hadi poblications at 


Qom. 


First volume contains a research concerning on the book and 
its author, the second presents the text collated with 14 different 
manuscripts, and the third volume is the documentation and 


general Indexes. 


On 1954 (1375AH) the book of Solaim Ibn Qays translated into 
Urdu by the late Shaikh Malek Mohammad sharif shahrasulvi and 
published on 1970 (1391AH), in Moltan of pakistan. 


First Edition 
1416 A.H./1996 A.D. 
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